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4 همیشگی است 2 
رازه ات ج 


پرستش و ستایش منازان کدی ات که آداسته بتمام کمل 


نخستین موج دریای وجود محمد محمود تقو و بر آل او که مفانیج طلسما ت کنو 


دات 


د دانیانبتأویلمتشایبات وراهتمابا نگم گشتگان رادی نجهالت وار کن توحیدوجق 
اسراد الهند؛ محبت ومودتشان بر کاتنات فرض عین دفرمائشان بر 
د انت دائمی پرمشالفین د معاند؛ 
اسراد دانش وعلوم د خکم ومعارف ق رآن که س رآعدکمالات معنویة است دراینعضر 


ن تا روز محشرباد و بعد از آنجاکه ظرور 


له الفداء است لذا از پیشگاه ساحت قدسش مسئلنت مينمایمنظرلعف وعنایتی پفرماید 
تا بخش دوم د سایربخشم‌ای تفسیر جامع که حاوی ودیمه کان پیغمب رخاتم کناب وعترت 
است بانمم برسانم و از محضر عزدبویی خواهانم این خدست ناقابل را فبول وذخیرء 


چ چ چ 
یحو 


یمس یمیس سس یب نومب مج وا 


سم بو وج بو وج 


دجوبی دییراسته ازه رگوته تقس امکانی است؛ ودرود می‌بایان برعقل‌کل وهادی‌سیل | 


ذلند و خزان خزائن رحمت دحمانی لم یزلند دمترجمان وحی قرآن | 


و مان بسته بتوچه و یمن عاطفت اتلیحضرت ولي عصر روحی و روح العالمین | 


موه جه ههت جه ده جم وی چا مه جیوه جه جه مه مه 5 
» ب اموه ووهه جه چم و 


آخرر ت قراردهند تخست تکنه‌ایکه لازم است تذکر دهم آ نستکه خوانندگان گرامی 
بدانند که روش ما درتقسیرقر آن فقط طبق امر د دستور پروردگار و الم ممومین 
میباشدکه بما فرمودند آیه ۱۹ « تم ان علپنا بیانه» 
و نیز درسود؛ آل عمرانآیه همیفرماید « وما یلم تأیه الا والراسخون قى امام» 
تادیل متشایبات قر آن‌راکس نداند جزخذاو ند وائمه اطهار . 

ابن بابویه درففیه بسند خود ازرسول اکرم تلو رایت کرده فرمود خداوند 
جدال کنند گان در دین و قرآن دا بزبان هفتا ینمبرش لعنت نموده و فرمود ه رکس 
در آیات قر آنٰ جدال کندکافراست؛ زبرا خداوند بصراحت میفرماید * و ما یجادل فی 
آ یات الله الاالذی ن کفروا » ونیزفرمود هر آنکه قرآن دا برأی خودتفسیر کندیخداوند 
افترا و دروغ بسته . 

و عباشی در تفسیرش بسند خود ابقر روایت کردم فرمود ه رکه 
برأی خود ف رآن دا تفسیر کند اگزبر 0کیا اس گفته باشد اجرد باداش تخوامجد 
داشت واگ خطاکندآ نمقدار ازځداو نی ورد گه آسمان از زمین دوراست وفرمود 
آنچه دا یقین داریدکه اژما رگ گید وه تا از گفتاراوچه 


خداوند داناتر است . 

و نیز بسند دیگر از حضرت سادق للا روایت کرده فرمود چه پر دوداست 
تفیر قر آن از عقلبای مردم . 

و بسند دیگر از حشرت رشا تا روایت‌کرده فرمود اظبار دای در قر آن و 
گناب خداکفر است . 

ودرافیبسند خوداحشرت سادق کا روای تکرده فرمود دمیزندکس یآیه‌ای 
ازآیات قر آن دا بآیه دیگر مگر آنکه تفر مبشود 

در بسالر الدرجات بسند خود از سعدین ظریق خفاف دوایت کردهگفت عرض 
کردم حضود حشرت باقر ا چه میفرمائید درحق کسیکه از شما علوم د احکامی را 
یا درا قسییا 2 موش کرد فرمودحجتی براریست حجت بر کسی‌اس ت کهاخادیتی 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


۱ 
١ 
۱ 


جح جوم 


| برځوردکنند وآ نپا را مطابق سلیقه ومقصود خود نبارند صرف نظرن‌وده‌بلکه‌تگذیب 


| دادیان بغلو و چیز های دیگر عاقبت داخل کد خوذ را در زمره اشځاصیکه خداو ند 


اجه هچ جه اده جه جه جوا عم جه هھ هه حه جه چم حه مھ جه عه جه هه ههه وه هه دو 
£ مقدمه جلد دوم 


کد آرا اد پار یدا نکد هد ایو نخس کافر است اما آنکه فراموش 


روایتکرده فرمود باسحاب خود برشما | 

باد بدوری‌کردن از تفسیر نمودن قرآن برأی خودتان تا آ نکه پدانیدآ نچهراکه ما 

گفته ابم چه بسیار تقسیریس ت که شباعت دارد بگفتار بغر وحآنکه قر آن‌کلا‌خدا 

ار خلق نباشد چنانچه مخاوقات شباهتی بالق خود ندارند و 

انال خدا هم بافمال بشرشیه نیست پس کلام اد هم شباهتی تخواهد داشت مرکا 
تفنیربرأیکنیدگمراء و هلاك خواهید شد . 

از ابنجیت ما در این تفسیر از نهل آ راء فاسده مردعان و ببنات فلاسفه وعرفاه 

۱ 

۱ 


است ده رکز مشاب 


و از سخنان ابوحیفه وقتاده و شدي هلکان دوری‌جستهوسرف نظر امودیم ده ر گز 
بیان نخواهیم کرد چه اینعمل َو کردن‌از امر ودستور خداند وائمه باشدچنانچذ 
بیان شد پرخلاف بعضی ازاماین ربن کهآ نان اساسشان در تفسیر پزسفسطه 
و مغالطه باشد عقل و منعار] تافتدگفتار و رأی خویش قزار میدهند ولی بطو د کلی 
ازطرزاستدلال واسول کات وه ند تا مطالی بسودهوای خودییدا کنند 
از ابن روه ر گاه باحادیث و روایات و فرموده های آل عسمت و طبادت ائمه هدی 


کنندآن احادیث داگاهیبضءف سند وژعالی بنعفدلالت وبعنی ارقان به‌نبتدادن 


آیه 4۸ سوده نساء دا دریارهآ نان نازل فرموده و می رماب 


فون الکام عن مواضعه 
و هروقت موشوع و مطلبی دا خواستند وداج بدهند کتاب آسمانی د قرآنن دا بمیل 
وهوای نفسانی خود تفیروتادیل‌کنند تا شاهد مدعای باطل خویش قراد دهند اینبا 
کسانی هستندکه پروردکار درحقآ نبا مقرماید «فوبل الذین یکنبون‌الکتاب بايدييم 
ٿم قولون هذا من عندانشوماهومن عندانه بن قر آن ودین بین اسلمبازیچه 

دست آنان‌گردیده دیانت واحکام را هدق مقصود خود قرار داده اند و مردم دا بدین 
و آئین اسلام و مسامانیبدیین و یاغی وطامی‌گردانیدد و آ نبا را از آیمان دورکرده | 


و علم ودانش را آلت و دست آوی زکردند و <قرقت معنویت دا از میان برده‌اند و از 
اسلام جز اسم و صورتی بیش باقی تگذاشتند *د هم یصبون انیم بحستون صنعاً از 
| پروردکا.منان خواستکاری مکه مارا از کرداد وعملیات اینگونه اشخاس محفوظ,دارد 
و از چشمه صافی ولابت ها دا دود نگرداند . 


آغاز 


۱ 
/ 
١‏ 
۱ سوره نساه در مدیثه منوره تازلشده عد دآ یات اد یکسد وهفتاد وش شآیه قول 
۱ کوفیین د هفت بعقیده دیگران میباشد و سه هزارو هنتصد و چپل پنجکلمه و شانزده 
هزار و سی حرف است فضیلت آن . 

۱ عياشي بسند خود از ام ایند رم رو کنر هچ 
1 سوره تسه دا تلاوت کند از فغار قی ا۵40 

۱ طبرسی از ابی ب ن کعب رایت کر ده گفت پینمبرا کرم فرمود ه رکه قرائت کند 
سوره شاه را ماتند کسی است که مام دار یوکار راه خدا بمرد) صدقه داده 


و پاداش بنده آژادکردن در داه خدا را داشته باشد و فره‌ود باد :گر ید سوده پقرء 
ونساء و مائده و حج و نور دا که دد این سوره ها احکام و واجبات خدا میباشد . 
قوله تعالی : « باایهاالناس|تقوار بگم » این آیه خطاب بتمام مردم است از 
کافرومسلمان و در سای کتب آسمام تی خطایات عمویآ نبا ءا آیبا المساکین بود . 
شیبانی بسند خود در تفسیر اين‌آیه از حضرت صادق اا ردایت کرده فرمود 
مراد از تقوی فرمانبردازی خدا و معمیت نکردن وعتذکرحق بودن وفراموش تمودن 
و سپای نعبت بجا آوزدن و کفران نکردنت 
توله دالی : «الذى خلتكم هن نفس و احدة وخاق منها 
زوجها وبك منهما رجالا کئیراً و نس .» عیاشی بمندخود 
درذیلارن آ یا ای‌بکرحضری دوای ت کرد گنت ستوالنمزد 
از من حضرت باقر ا مردم چه میگویند در برهتروی‌کرد نآدم فرزندان خود را 


یی جح و وی مب وج و وه 


چلوتگی نشووانشار 
ل بشر 


اه مس ور ات ح سح تین 
عرمکردم گویند جوا برای آدم در هرشکمی پسر و دختری بزانید پش از آنکه پا 


مهه عه یه ماه جه جه ام مه خه حه خی له خد عه س خم یه اجه چوا جه جه حه جه چم ي 


سا سوره ناء ا 1 لادوم 
رز 
يا ابا الاس E‏ کک فی واحدة وق نها 


زوجها و بث متهما رجالا یرو نساء وتو نیس لونبه والارحام 


امی آمرانه ولاتبدلوا لخبي بالطیپ 


ىالل نکم رقیبا() واوا 


ولا تاوا آموالهم الى آموام اله کن حوبا تبیرآ(ا) 


بحد دشد د بلوغ رسیدنذ و غر بز هوت درآ نان هویدا شد تزویج نمود دختران را 
به پسرانیکه با نبا متولد ناد وڈنو ین دوش نمل بشر افزایش وصودت گرفت؛ 


فرمود آنخضرت ددوغ میکوید اشاتان را مجوسیهاکنته ند تا برای صحت عمل 
وکردار خودشان که با از خو رایع کلند دلیل وشاهد باشد ایمضرمی‌بدان 
انتشار نسل پشر از اینقرار است دقتی شیث هبقالنه متولد شد و بحد بلوغ دسید 
آم از خداو ند تقاضاکردکه برای او زوجه ای بفرستد خداوند حورالمنی دا بزهبن 
فرستاد ازبرای شیث,آدم از دا تزویج پا رزند خو دکره چپار فرژند پسر از او بوجود 
آمد خداوند ام رکرد بآدم که جنیه ای پفرزنددیکرش تزویج نماید ا آن جنیه چپار 
فرزند دخترمتولد شد این دختران را بازدواج پسران شیث در آورد آنچه یبای و 
جمال است ازحودالعین وهرچه حقد و کینه توژیست ازطرف جنیه وآ نچه بردباری و 


حلم است از جهت آدم است وقتی آآن حودیه فرزندان دا پزمین نباد خداوند او دا 
پآسمان بالا برد 

وبسند دیگرا زآتخضرت دوای تکرده فرمود وقتی پسران آدمیحد دشد وکمال 
رسیدند خداوند چهار حودیه بزمین فرستاد و امرفرمود که بچپاد فرزندانش آدمآ نها 
بچ‌کند از ایشان فرزندانی بوجودآمد پسر و دختر وقنی بالغ شدند دختران |إ 


جلد دوم سوره اء (4)آیه ۲-۱ ۷ 
بنام خداو ند بخشند همهربان 
ایمردم ‏ بترسید آز پروردگاریکه شمارا از یکتن آفرید و از آن طینت نیز 
جفت او دا خا کرد آز اندوخلق بسیاری از مردوزن در اطراف عالم 
پراکندءنمودز پرهیزید از آ تخدائیکه در خواست میکنید و 
بتوسردنر بارة ارحام همانا خدا تگبان اعمال شماست (۱) 
و اموال پتیمان دا بآنها پدهید و بدل نکنید مال نا 
مرغوبد بدخود رابغوب‌رمرغوبآنباواموال آنان 
رابامال‌خودذتخورید که اینعملگناه بزدگی است(۲) 


برادد دا به پسران برادد دیکز تزویج کرد د پس از تولد خداوند آن حوریه هارا 
بآسمان بالا برد و فرمود بجایآ نان چچا( یه یج آن پسران بنماید و اینسودت 
نسل بشرتوسعه یافت پس آ نچه حلم یسب از طر فآ دم باشد و هرچه حسادت 
د بدیینی و شتی مشاهدهکنید از تله به دآ نچه زیالی و ماد نیکوتی به ینید 
از جبت حوریه اٿ . 

و 


بسند خود از حضرت صادق کا رایت کرده فرمود خداوندآدم را از 
آب د گل آفرید بدین سیب همت اولاد آدم در آب و گل است و حوا دا پیش پای 
آدم خلق فرمود لذا همت زنان توجه‌کردن بمردان است پس باید زنان را درخانه ها 

این بابوّیه بسند خود از زرارهروایت کرده گفت حضرت صادق ا از من‌سژال 
فرمود که مردم ابتداه نسل بغردا از ری آدم چگونه میدانند؛ عرش کردم میگوبند 
خداوند بآدم دحی فرمود دخترانش‌دا به پسران ځود تزویج کند واصل هردم ازبرادد 
و خواهراولبه مباشد فرمود پناه مبرم بخدا ازاین افتره ودروخ آیا تموذباشییغمبران 
دامامان ومؤمنین ازحرام خلق‌شد‌اند وخداونش ها دا ازحلال بافرند:: 
و حالآنکه دو هزارسال پیش از خلقت آدم بقلم امرفرمود جاری شود برلوح محفوظ 


و حوادت عام را ناروز قامتبنوسد واز جمله چیزهاتیکه نو 


سخ مډ حه خن ور که ايه هه ته جه نة خن حو ده مه نة وه غه خه ده غ جه وف حه دب 


1 


ف جیوه جه هوه نه هس هره خه س که و جه جه جه عه جه مه مه مه هم می ۲ و 


را نیز منفراً دم عطا رون هردوی آنها بحد بازغ رسیدند و مشبت خدا 


4 سوره ناه (4)آبه ۲-۱ جاد درم 


خواهران و برادران و ماډران برفرژندان و سایزمحرمات سببی دیگر بود و هن خبر 
دارم که بعضی از حیوانات که خواعرخود دا تیشناستد اگرباآ نها جمع شدند بعد بر 
آنان معلوم شرد که با خواهر و یا مادرشان برد آلت خود دا با دندان قطمه قطمه 
و جدا ساخته دیپوش شده وحلاك میشوند پس‌چگونه انسان با هوش وکمل مرتکب 
این عمل‌یشود وما میينيم که حرعتآ نبا درچرا کناب آسمانی توراة موسی وانجیل 
عیسی د زبود داود و ق رآ محمد که در عالم ای نکنب عشهود ند تصریح شده و چیزی 
از آ نا در اب نکتب جایز وحلال نیت د اصل این سنبنن از مجوسیا ن که از پیغمبران 
و دانشمندان روئ پرتافته اند میباشدکه بقیده باطل خود حرف مبز ند خداآ نېا دا 
بکشده ای زرارهبدان کیفیت ازدیاد نوع بشرازاین قراربودکه برای حفر ت آ دم جوا 
هفتاد شکم زانیده‌درهربار يك پسربود یکدختر تا که قاییل برادر خودهاپپل 
را کشت ژازشدت تأثرتاپااصدسال .واتوان‌شد سپس توانالی اوہ رگد 
ای باد عطا فرمود و اد ازل وسی‌بود که 


با جوا خداد ند شیث هبل مرکا 3 
باین سمت منم وټ بهپتوان دم بینمبری یافت و بعد از شیث یافش 


در ردی 


بر آن تعلق گرفتکه نل پشردا زیامنتش ر گرداند چانچه درلوح محفوظ اد گذشته 
بود مد ازظیردوجشنبه <ودالمینی بابک (تزع زین نالیم امرفرمود 
که اد دا پشیت تزدیج نماید و فردایآنروز حور المین دیگری فرستاد ( و در بعضی 
روایات جیه‌ای ) و امر مودک اد دا یاف تزویکند.. 


سیس اژدیث پسری داز بات دختری بعرصه وجود آعد وجرنآندد بحدبلوغ 
رسیدند بآذم وحی.رسید دختر یافث را به پسر شیث تزویج نماید و از نسل پاك 
و حلال شیث د یاف خنبران و مومئین بوجود آمدند نه از خواهرو برادآ نگ 
فرمود ای زدارة غردم درکینیت خلق حوا چه میگوینده عرشکردم میگویند خداو ند 
حوا را ازپرلوی‌چپ آدم خق نموده فرمود ناه میبرم بخدا یا خداوندتوانای‌ندائت 

(۱) متن حدیت پانصد سال یط ده ولی دز تواریخ بنج سال ذکز کرده‌اند 
باحشال آنکه خسمائه از سپوتباخ باشد ومحیح خش برده . 


aer‏ مه رو وروی جیورت رل 


ج جو وی وج 4+ چوا وه ےہ م وہ جه چے جد ج ہے هه تج باه جح نع و 


جلد درم موره شاه (4)آبه ۱ ۲ کک 


که ار را ابجداء ماد آدم 
کنتار «تکلمین باز شودکه میگوین 


نماید»+ حرف این هردم سیب میشود که داهی ازبرای 


آدم باء‌نوی از بدن خود تکاح‌کرده ای ژراره 


بدا نکه خداوند حوا را ززازگل آفرید واو دا پیش‌پایآدم 


کردکه آدم متوجه حرکت اشد وچون بموی 
شباعت ا ت دبد باوگفت توکیستی) حوا جواب داد ماوقی ازآفریدگان 
نیکو منظ رکه در قرب جوا 


امی باو 


استکه 


۷ 

خدا میباتم أده گفت پر ررد گارا این مخلوق 
باشد من از دیدارش بسی مسردزم فرمود ای نک 
داری که انیس و مونس و قرمانبرداد و همزبان تو باشده عرش کرد پلی پروددگارا 
سیاسگراد 1 

۱ ن خواستگاری‌کن 

۱ مقدر شده بودشهوت براندام آدم مستولی‌گردید ورف 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۷ 

۱ 

0 

۱ 

۱ 

۷ 

۷ 

۱ 

۱ 

۰ 


هستم» فرمود ای آدم چون صااحیت هم زیستی باتو دا دارد اد 
ابر که در علم خدا و دد لوح محفوظ چاری است د 
به حرا پیدا کرد وازخدازند 


را 


خواستگار ار شد تا رضای خالج هد خلابرسید خوشنودی من ب رآ ندت 
امر دا قول نمود خدادند هم فرمود ۱ 

من او را رد رښکرد او بجالب هن ید خدارند ۱ 
۳ 1 

۱ 

۱ 


فرمود نمشود بايد تو 
امیرفت دسم براین ميشدکه زنان بخواستکاری مردان میآمدند این بود خلفت حوا | 
و اپتدای نسل‌بشرای زرازه . ۱ 


/ 


کرده گنت ازحضرت سادق کا سژال ئمودم || 
1 
1 


و نیز بسند خود از ایی بص 
بچه عات خداوند آم را بدون پدر وماد رآ فرید «حشرت عیسی دا بدون پددافرمود 
اند وبدانند خدا برهمه چیزتوانالیداود میتواند 
مخاوقی دا بدون مردببثریند چنا چه مردی را بدون مادر و زن خلق تمود د فرمود | 


برایآ نکه قدرت خود دا بعرد ۱ 

3 ۱ 
أ 
۱ 
۷ 
۱ 
1 
1 


اينکه زن را نه تامیده اه برایآن بود که آدم غیر از حوا مونسی داشت 

وا بابویه بسند خود درکتاب علل از حضرت صادق تخا ردا ټکرده فرمود 
خداوند آفرید حوا دا از ذیادی ینت وگل پرلوی چپ "دم و از اینجچت مردان بك 
استخوان دنده و پبلو از زان که‌تردارند ( و شاید ایتحدیث آشاره باشد باینکه جهت 


eee‏ سوه جو هوجو نو پیب . > هه خه حف خی موه بر 
| دسا سوره ناه (ع) آیه ۲-۱ جاه دوم 


| جسایت و جوانیت در نان 


است از جسمانیت در هردان و جبت روحانیت 
۱ 1 
|| دد مردان پیشتر است ازروحا: 


ذیرا یمین وداست‌کنایه اعت از عالم ملکوت 
است از عالم ملك چسمانی وطین عبارتست از ماده جسم 
| د یمین عبارتست از ماده روح وملکې نشاید جزبملکون لوئ چپیکه اقص‌است 
از آدم‌کناه اشاده از بعضی شروات اس ت که بروزه‌یکند از از اترغلبه جسمیکه ازعاام 
خلق است و آن زیادی طینتی اس که استخر| پشده ازباان آدم و گردیده ماده‌خلقت 


روحانی وشمال دچپ 


ٍ 

۱ جوا پس این حدیث اشاره میباشد باینکه جوت لکوت وامردد مردان قویتر است از 
۱ بلشد چه ظاهر عنوان: باطن است د این 
م مبنی سرناقص بودن بدنهای مردانست اززنان وباسراد الهی نرسده کسی بچز اهل‌سر) 
و میان اخبار خلفت جوا دانتشاد بشرتناقضی نیم 
۱ 


جېت ملك و خلق و در ز 


د بعضی دیگرهر کدام از آ تا اشام پیکچرتی باشد که مخالف 


۱ ضله میکنید د قطلع‌کن هر با و مزمنین 
۱ آیه‌را تلاوت فرهود . 
۱ عامه دویت کرده که این عبل ی گفت این آ به درحق 
۱ اهلیت و ادحام پیغمیز است زیراپیخمبرفرمود روزقيامت هرسیب وندبی قعلع وبر يده 
| میشود مگر سیب و تسب من . 
/ ير 

۱ 

۱ 

1 

1 

0 


خود از امیراامژمنین # روایت کرده فرمود صله و مراوده کنید 


با جونشان آگرچه بساوع پشد. 


تعالی فرموده من دحمن باشم رح دا آفریده و نم او را از اسم خود بیرون آوردم 
بدانید هر کی از شما با خویشان خود صله کند من با اد صله کنم وچنانچه شخصی 
۱ قطع رم کند منم رحمت د داز اد قطع نام و فرمود دوریبجوئید ور 
که 


د طبرسی یسن خود از پیغمبراکرم یت روات کرده فرمود خداوند تبادكو 


سے ہے وو سے جع سے چ ہے سے کے ب سے د چچ چ چ ی ہے ج ہے چے ہر وھ مه ود جه جه حم مم ي 


وجه هجو مه جه خم جه ده جه مه جه مھ مھ هید چ جه عه جه 


جلد دوم سوره تاء (4)آ» 
از قطع با خویشان وارحام خود. 

و عیاشی بسند خود ازا 
ایمردم هرگاه با خویشان خود 
هرگاه با ارحام خود تماسگرفتید غذب شما فرو نشیند و اگر در حالت غطب بهآنید 


تبانه روای تکردهگفت فرمود اميرالمۋمنین ا 


او از بکدیگر داضی نشوید داځل جینم خواهید شد و چنانچه شب مستولی شد بر 
تا دور شود نحالت 


شه در حالت ایستادن بزمین 
و درکافی بسند خود از حضرت باقر 1 رای ت کرده رقرب دز این یه به‌نای 
حافظ و نگېبان میباشد . 
عپاشی بسند خود ازسماعه درآ به ‏ وآ توالیتای اموالوم » روایت کرده گفت از 


حضرت سادق 1 سژال نمودم مردی مال بتیمی را خورده آیا میتواند توب کند؛ فر مود 


(موال الہتامی ظاما انما با کنو فا تم ۶ سیسلون سعیرا » د میفرماید * انه 

1 

| کان حوب کبیرا * 

۱ ازدوآج و احکام آن 

۱ فول تعالی : فانکجوا ماطاب لگم من‌النساء مثنی وثلاث ورباع . .. تا آخرآیه 
ذناشوئی یکی از بز دگترین سد 

خود از حضرت صادق لا روایت‌کرده : فرمود سه قر از 

تد یکی اا نامرضه دات شوهرمنگوشت د مواد یی 

ویکنت و هریز با زنان‌دودی کرده 


پیغم‌براسلاه میباشد چنانچه در کافی بسند 


نسار حضور پیفمبر 


۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۷ 
0 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
4 
۱ 
1 
۲ 
۱ 
٣ 
1 
۱ 


ب‌کردید نزديك شوید ناآ تحالت از شما برود چه | 


آنزمل را پساحبشی دنم آلا ی( خداوند میفرمایده ان الذین یاون ۲ 


جو جهھ رچ مھ جه جه ج چم وه مه ووم جه ممه م می 


1 
یی 


وه جه غه جم مه جه کی و 


ا سوه ناء ٤(‏ )آي لد دری_ از 


ا ود ی ولتت 


مشنی و لث و رباع قان 


خفتم لا تمدلوا فواحنه و ما کت آیمائلم 


ذلك آذنی ال تمولوا (۳) وات الساء ضدقاتهی نحل کم من 


نا فطلوه هنیتا مرینا (4) 


بکار میبرم د با زنبای خود هم بستر میشوم هر که از این سه چیز دوری‌کند از امت 
من نیست و نیز پیفمپر اکرم زنان را از :ار دتبا شدن نهی فرمود که خود دا معطل 
گذارده و شوهر اختیار نکنند. 

خود از عبداارحمر هیر ددایت کرده گفت خدمت حضرت ٠‏ 
سادق آل حشود داشتم بانولی را بک از سام عرض کرد من «سطله هستم 
حضرت فرمود «قسودت از این کلام چیست ؛ عرش کرد برای درك فضیلت دهبایت 
شوهر اختیار نکردم آ نحضر ول نا دادای فشیات و برتری بود 
همانا حضرت فاطمه # این فضیلت دا ترك نمیکرد وهیچ کسی در فتیلت د تواب 
بر جده ماپیشی نگرفت‌است 

و نیز از آنحضرت دوایت کرده فرمود دوزی پیننبر اکرم تلو وارد منزل 
ام سلمة شد بوی ععلر بمشام هبار کش دسیدفرمود ایا حولاءط رآورده؟ عرش کردبلی 
اینجا حاضر استه از شوهرش شکایت‌دارد, فرمود ای حولاء ازچه شکایت داری"عرضه 


داشت پدر و مادرم قدای تو باد چندی‌است که‌توهرم با من‌هم‌بستر نمشوده فرمودند 
اگر ثواب هم بستر شدن با عیال خود دا میدانست هرکز از نو دودی نمی جست 
د ترلد هم بستری نمکرد» عرضکرد ا‌رسولگرامی توا بآآن چیست؛ فرمود همینکه 
مردی بطرف عربال خود برود دو فرشته اد را محافظت‌کنند د مانشد کسی باشد که با 
شمشیر برهنه در راه خدا جپاد تماید و چون مقادیت‌کند گناهانش ماشد دیختن برك 


هوجو رو e‏ وج ۳ 


ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ٍ 
۱ 
۱ 
1 
1 


4 
ê 


| جلد دوم سوره ناه (4)آبه 6-۲ -۱۳- 


اکر بترسید که در باه یتیمان عدالت نکی از ازدواج با آنبا سرف نظر ۳ 
کنید و آتکس از زنانیراکه پاکیزه و مررد پسند شما باتدده یا سه با چپازبازدداج ‏ 
خود در آودید و اکر بترسید از آتکه نتوانید بعدالت باآنارفتار کنید پس‌یکزن | 
اختیار کنید یا بکنیزیکه دارید اکتفا کنید که بعدالت تردیکتر است (۳)و مبر | 
یرابنا پردازید و اگر چیزی از مهرخرد دا بعما از راه خوهنودی بهبهیند. ‏ 


بر شما حلال وگوادا باشد (4) 


و در تفسیرنعمانی بسند خود از امپرالهژمنین ا روایت کرده فرمود جمعی‌از 
اصحاب مباشرت با زنان و خواییدن در شب رافطار در غیرماه رمضان دا برخودحرام 
کرده پودند ام سلمه این موضوع دا بسیع عبر پیغمیراکرم رسانید حضرت همگی 
آ نها را احضار فرمود همینکه شرای اا کشورش شد ند با نبا فرمود چه شده که اززنان 
دوری میجوید" من که پینمل هشن ور من باید سره‌شق شما باشد با زنبای | 


خود هم بسترهیشوم و یشترروزهای کر رمان افلارمیکنم د شب‌ها بخواد 


| 
این دفتار شما ازطریقه اس تور ورن از روش و سنت هن دوری بجوید 
از این امت نیست سپس جبرئبل‌این آ به را تاز ل کرد لاتحرموا طیبات مااحلالکم, | 
۱ 


ابن بابویه درفقیه بسند خود ازحطرت سدق 4ک ررایت کرده فرمود دود کمت 


اماز خواندن مرد عیال دار از هفتاد رکمت نماز دخ عزب افطل است د لبر فرمود 


پیشتر اهل دوزخ مردهای عزب و مجرد میباتند و نیز فرمود. ادادل مردگان شب 


درکانی بسند خود از حضرت سایق کک دای تکرده فرمودهر کس ترویج گند 
تسف دین خود را حفظ نموده د باید در صدد سیا تیف دیگرر آید ( و شاید این 
فرمایش اشازه با نست که موچب ازتکلب محرعات و فعل حرام در 
حیوانی و با نازمندیمای بدنی چون خوداله و پوشالد: وسیاۀ زناتوتی از جنایات و 
اعمالی که محر ك آآن شہوت است جلوگیری میشود و آنگاه برای بدستآوردن سایر 
احتیاجات بدني باید اقدام یب حللال و حرفه هباح نمود . 


ass‏ دا 


است یا شهوت 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
اب هستند . 
2 1 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
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پو ووهه هه مه مې ووهه وه وه وه ووه ره هه وه ده چې چې وه وه وه وه بو جه جه مه هم ي 


Es 1‏ موه تساء )٤(‏ یه ا جلد دوم 


ولا وا السلهاء اموانكم ای جمل تن تا و ارقوهمفی 


واکموهم و تولوا لھم قولا دعر (۰) و و نمی سس اه بو 


الاح فان تتم منهم رمد فاذفموا اهم آمواتهم ولاتأکوها اسرافا و 


| 

1 

١ 

روا ومن کان دیا تاف و می کان یرآ فنا ل دروف 
اذا فم ابم وام اهدو ایهم و نی بال سیا ) 

۱ بیان کیفیت ورشرایط ازدواج 

زناشولی بردو قم است با« کمیشگی است‌که آ را عقد دائ گویند د با 
۱ 


برای مدت محدود و موقت است که این قشم رآ متعه باعقد انقطاع نامند. و در دأثم 


رعایت چند شرط لازم است : 

اول ‏ هرگاه زوچه مسامان باشد بايد زوج اد هم مسلمان باشد پس ازدداج 
نوی مسانه باافربه تس آبه۲۲ سوده بقره که میفرماید * ولتکسوالمشر کین حنی 
یژملوا » حرام است وجایز یست . 

دوم - باید زوجه مشخص و معین باشد و همچنین ات زوج . 

سوم پاید ایجاد علقه ژوجیت با اجراه سیغۀ تقد حاسل شود و تراضی‌طرفین 


بدون عقد چایز نیست.. 


و عقد فا 


ایجاب و قبول است که ایجاب از طرف ژوجه و قبول از جانب 
مخصوص ایجاب درازدواج دائم هر کاه مجری آن خود زوجباشد 
| کلمة « زوجتك نفسی » و یا « انکحتك نی + است و اگر وکیل زن اجرا میکند 

باید بگوید « انکسنك موکاتی» با« ژوجتك مو کلتی على‌الصداق المعلوم » ودر قبول 
۱ تا جلف بات ی هرگ خودزوجباد و ار وکیل باشدجمف قات مرک 


زوج میباشد و 


سا 


eee‏ جح e‏ ج جه جه ده دم جه جه جه چا چې مس وه جه جه هھ وه جه بو جه هه و 


! 


| جلد دوم سوره تاء (4)آه Te‏ فا 

بسفیپان اموال خود داکه قوام زندگانی‌شما میباشد ندهید و بمقدار خوراك 
و پوشاك متعارف بآنبا داده د بکنتار خوشی آنانرا خوشنود گردانید ()آزمایش 
کنید بتیمان دا هنگامیکه بالغ شده و بسن آزدواج بسند اگر درك کنید رشد و 
عقل آ نا دا پس اموالشان دا نان ردکنید و ببهانه آنکه هنوز بالغ و رشد بیدا 
نکردند پاسراف مال آنپارا تخوربد و اگر سرپرست یتیم غنی و دازا پاد درمقابل 
نگاهداری مال یتیم اجرتی دریافت نکند و چنانچه فقیر است باندازه متعارف از مال 
تیم دریافت دارد و زمانیکه مال آ نپا دا رد کردید گواه د شاهد بگیرید و خداوند 

برای گواهی خلق کافی است () 


کفایث مینماید د درهردو صودت بابد اجراءکنندگان صیفة عفد آشنابلسان عربی و 
ادبی باشند و کامات عربی دا صحیح لط کدرو قصدآ نبا از اجراه صینه ایجاد علقه 
زوجیت باشد ( یمنی بقصد انا لس )اد هریه وصداق هم باید در خادج معین 
و مشخس شده باشد د اگرریکی از آر کان را دارا نباشد عفد سحیح و درست ليست 
وهرگاه زوچه دوشیزه باشد بابک عمد او با ان وآی باشد . 

چنانچه د رکافی‌بسند خودازحضرت صادق #& روایت کرده فرمود ۰ دختر باکره 
که پدر دارد نیتواند ازدواجکند مکر بان ولی د پدر خود و چنانچه تبه د وه 
باشد مالك نفس خود بوده و میتواند با هر که بخواهد ازدواج کند . 

هر گا تما شرایط مذکوره موجود شد عااقۀ زدجیت وزناشوئی حاصل‌مبشود 
و دیگر نمیشود این علاقۀ و دشته زوجیت دا بهم بژتند هگر بطلاق جزدد چند مورد 
که بدون طلاق میتوانند عقد دا فسخ و تکاح دا باط ل کنند یکی تکه زوچه افضاشده 
باشد ( بمنی محل بول وحیش او یکی شده باشد ) دوم هر گاه ژوجه مرش برص وبا 
جذام داشته باشد سوم اگر زن دیوانه و پاعل بوده و پزوج نگفته باشند . 

چنانچه دد کافی بسند خود از حضرت باقر 1 رذای ت کرده قرمود اگر در زن 
معایب و یا نقاتصی بوده واهاش پنہان‌کرده باشند مانتد مرض جنون ويا برس وبالنك 
بودن یا تکه افضا شده باشد با این عیوب بدون طلاق بر اهل خود برمیگردد . 


ار گوشت زیادی روتیده شده و عفلآ نست که در فرچش استخوانی روید هکه مانع 
دخول است و .بسختی میتران با اد هم بسترشد) . 
در کافی بسند خود از این سالح ردایت کرده گفت ازحضرت سادق لا سژال 
نمودم چه میفرماید در حق کسی که با 
ن زنی‌فرزند نبي آورد ومرد از ارعتنفر بوده ونکاح فسخ یکر ردد. 
پنجم - وقت که فېمیده شود زوجه پیش از ازدواج زناکرده زوج اخترار دارد 
عفد دا بیم بزندیا باقی بگذارد. 
بسند خود ازعبدالرحمن دوایت کرده اندگنت خدت‌حفرت 
صادق ا عرسش‌کردم اگر شخص بانوئی دا تزویج کرد وسپس دانست که او زناکرده 
تکلفش چیست ؛ فره‌ود اگر بخواهد مدا بس‌گرفته و آن زن را زد میکند و اگر 
بخواهد اد را نگاه میدارد 


ی ازداچکرده بعد مملوم شدهکه ارقر نا 


۰ ج حم جه بو ول 
ا وره اء (؟)آیه 1-9 + 
چېارم_ اگرژوجه مبتلا به عفل و یا قرتاء باشد(قرناء نی داگویند که درفرج 
۱ 
۱ 
۱ 


شم - - هرگاهدویز داتدیکندو بمب علوم شودکه به و بیوه بوده در 
اینجا هم مرد مخیر است در نگاهداشتن و باکر نمودن مپریه یا ردنمودن زن . 
در کافی بسند خود از ابن قاسم دوایت کرده گنت از حضرت موسیبن‌جفر ا 


۱ 
سئوال کردم چه میفرمائید در حق کسی که با دوشیزه ای ازدراج نموده سپس مملوم 


شده که او ثیبه استآ یا تام مہر پا عپرسد با نآقس میشود ؛فرمود کسر میشود . 


در تپ 


بسند خود از محمدبن جر له درایت کرد گفت از حضرت موسیبن 


جعفر لا برسیدم شخصی زنی دا بشرط آنکه باکره باشد نزویج نمود بعد ظاهر شد 
که او تیبه اس تآ یا جایز است او دا نگاهدارد ۲ فرمود دد بعضي اوقات براثرافتادن‌از 
م رکب سواري و یاچپیدن ممکن است بکارت زن زایل شود . 


و در مواردی هم ژوجه میتواند عقد را فسخ و رشت زدجیت را ېم بزند, 


اول - اگرجنون و دیوانگی برمرد رل شود: 
د رکاقی بسند خوداژحمزه روایت کردهگفت حضورحطرت موسی‌ن جمفر ا 
6 عرضکردم بانوتی شوهری داشتهعقل اوزایل شده وجنون دا بیدا نموده فرمود اگ ر آن 


اجه جیوه وم چیه جه سرب هه ههه جه جه چې ښوه جه هه جه جیوه جه جه هه جه جه 


جله دوم سوره اء (4)آبه. .| -۱۷- 


زن بخواهد «پتواند خود را از آن مردجداکند . 


و در روایت فقیه آتحضرت فرعود انداژه و حد جنون آ نت که اوقات نمازها 


را نداند . 


دوم - مردی (اخته) بوده تدلیس کرده و بانوتی دا بازدواج خود در آو 


در اینصودت 


بانو رشته ژوجیت دا بهم میزند . 

درکافی بسند خود ازسه‌اعه روایت کرده‌گفت خدمت حضرت صادق 
کردم مردی اخته بوده ندلیس نموده د یانوئی را تزویج کرده است حکیش 
فرمود مر بهآن بانو دا از خسی میگیرند و مان آنها جدائی افکنده د بر پ 
تازیانهمیزنند که چینن کاری‌کرده . 


سوم - هرگاه هرد عنین باشد (فاقد نیروی مردی باشد)در ابنصورت هم زوجه 
میتواند قد دا فسخ‌کند 


درکافی بسند خود از ابو بسب ایک کرک گنت حضور حضرت سادق فلا 
عرش کردم باتوی شوهرش به علن بلاج -عنن مرضی استټ که مرد قدرت د 
۱ توانائی همبستر شدن باعیال خوداا )ا نزن شوهرش جدا میشود افرمود 
١‏ بلي اگر پخواهد . 

در تہذیب بسند غود از حضرن صادق 1388 روایت کرده فرموداگر شخصی 
بانوئی را ترویج نماید و قادد ہر مباشرں د هم بستری با او تباشد یکسال باه مہات 
میدهند تا خود را معالجه کند 

ابن بایویه درفقیه بسند خود از حضرت سادق . ا روایت کردهفرموداگرزنی 
| ادعاکند که شوهرش عنین ادت و او انکد کند . آ نمردرا در آب‌سردی‌نشانتده ر گاه 


شد عنن دارد 


| یه او جع و بم کشيده شود عنین تیت و اگر سست و 
1 مستعب است که زن بالولیا. او مپریه دا اند وسيك و قابل‌تحمل قراریدهند. 


ا در کاقی بسند خود ازمحمد بن مسلم زوایت کرده گفت حضرت مادق 8 


او میشود و ازعومی زن زياد بودن عهریه است که باعت سخت و دعوار زاییدن از 


۱ فرمود از ب رکټ و حسن زن اتدك بودن مهر و مخارج اوست و جیب آسان ز 
: 


9 

۱ در فقیه بسند خود از حضرت صادق 16 روایت کرده فرمود شوم بودن و 
شټامت در سه چیز است یکی در ژوجه و دیگری در اسب سواری وسومی در خاله» 
اما خومی ژوجه زیادی مهرية اوست و عاق بودن برشوهر و بد خلقی او » و شومی 
اسب در پدهلماری و تمکین نکردن آنست دز سواری؛ وشومی خانه در کوچك و 

| تنگ بودن صحن آن و بدی‌همسایکانو زیاد شدن سعایب خانه است . 

۱ د دوایات بسیادی در این باره در دست است انها احکام عقد دالم پود . 

عقد انقطاع 

۱ ما عتد اقطاع و متعه هیچ شك د شبهه‌ای در چواژ و استحیاب آن نیستو 

0 در فرآن کربم آبه ۲6 همین . سوره میفرماید : فما اتمتعتم به منهن فآ وهن 
اجورهن تا آخر آه تصریح باینوطرع نوده . 

درتبذیب بسندخود ای یراد از عض اسحان‌حضرت‌صادق ا رایت 

کرده گفت از "ضرت موضوع عقدانقطاع و متعه را سئوال نمودند فرمود این آه 

| اینژر ازل شده : 

فما استمتعتم به منهن الى اجل مممی فآ آوهن اجورهر 

دد کاقی بسند خود از زراره روای ت کرده گفت عد این عمیر خدمت‌حطرن 


باقر ا شرفیاب شده عرض کرد چه میفرمایید درمتعه؛ آنحضرت فرمود خداوند ترا 
دد فرآآن جلال کرده و در شریمت دسول اکرم اتل تیاس حلال است؛ عرش کرد 
یا اباجمفر جما چنین میفرهائید در صورتی که عمر آ نرا حرام کرده ؛ حطرت فرمود 
چیزی زا که خداوند حلال وجایز فرموده عمر نببتواند وحق ندارد حرام گند؛ گنت 
ناه میبرم بدا از آبکة شما حلال بدانید آنچه را که عمر خرام کرده» حشرت باو 
فرمود تو دز قول عمر باش و من در فرموده پروردگار و رسول اد باقی میمانم ابام 
مباهله کنیم تاظاهر شودکه حق همان اس ت که رسول خدا فرموده وباطل چیزی‌است 
که عمر گفته 
انااستحباب آن : 


۳ e چ‎ TR 


هه چم جوم جه مه وم وه وي مه جه چو مه وی و 


جلد دوم 8 سوره تاه (ع)آیه هد -۱-_ | 


در فقیه بسند خود ار حضرت صادق لا روایت کرده فرمود من مکروه میدادم || 
از برای مرد مسلمان‌که از دنیابرود و یکی از خصات‌های رسول‌خدا راکه متعه‌باعد | 


من دوست دادم که مزمن از دنا نرود مگر آنکه منعه‌کند اگر چه یکمرتبه بل و | 
نماز جمعه را بجماعت بجاآورد اگر چه يك جمعه باشد . 1 
د در کافی بسند خود از ابن حمزه روایت کرده کفت دختر عم هن پیغام فرستاد | 
که تو میدانی‌اشخاص بسیاربخواستکاریمن آمد‌ند ويچيكآنبا دا قبوشمود!۶ | 
و من از نظر دفبت بمردان د شهوت برای تزدیج بتو مراجعه نکردهام مگر آنکه 4 
بمن رسیده که مته را خداوند دد قرآن حلالکرده و رسول خد آنرا شریست و | 
طریقه خود قرار داده و با وجود این رآ ن دا حرام‌کرده من دوست دادم که پیرر 
فرمان بدا د دسولش بوده د از رشریچی‌تیوده ومخالفت کنم لذا تفاضا دارم کسرا 
متمهکنی؟ پاسخ دادم حور حطرت باقر ا ر فیاب شده د معورت مینمابم خرفیاب 
أ حشورش شده وموضوع راکش اند[ حضرت فرموداقدامکن خداوند 
| بهما سلوات میفرستد و احادیت در ثواب و ترغیپ به هتعه بسپار است . 
۱ عقد دائم است ازنظر ایجاب د قبول و عبر 
| مته مدت دا هم معوم د مشخس نمود چتانچه در کافیبسد خود از دنه دقایت ۷ 
کرده گفت حضرت صادق لا فرمود متعه صودت پذیر نمیشودمگر با دو جیز یکی | 
هدت معلوم و دیگری مپر و اجرت معین 
۱ و نی 
۱ در متمهبگوئ ی که من‌ترا متعه میکنم در عدت ممینو اجرت مدلوم د ۱ 
نفسی با تفس مو کاتی فی‌المدةالمعاومه على الصداق المعلوم و بجاک # 
از یا زوجهك جاتر است .ا شرایطی که در داتم ذکرشد و پس از ۱ 
1 
1 
1 


د شی طوسی بسند خود از هدام روایتکردگفت حذرت مادق ا فرمود ا 
1 
۱ 


عقد متعه و اقطاع 


1 از 9 
یسند دیگر از ابوسیر روایت‌کرده؟فت‌حضرت سادق ا فرمود‌اید م 


۹ آن 
نوس ك 


زوجیت بخودی خود گنیخته میشود و محتاج بطلاق نیست . 
۱ درکانی بسند خود از محمدین مسلم روایت کرده گفت‌حضرت باقر نا فرمود ۸ 


42 2 وه وا تج‎ RT 


مه م مهمه ي جه مه 


ج مهمه جه جه وه وه جه وم بو 


ET ١‏ ۰ سوره تساه (ع)آیه ۱۰-۷ جلد دوم 


لارجال میب مماقرك آلوالدان والاقربوت و لانساء تیب مار لالوالدان 


و لبون هما قل دنه إو قر تيبا نروخ (۷) و اذاحضر العم اولوا 


آلشری و لیتامی و المساعینقارژقوهم مه و ولوا لهم ولا معروفا () 


فی بعاونھم نا و تیصلون سیر (۱۰) . 


هرگاه‌کنتی چپار زن دائمیداشتم بات میتی متعهکند زیرادد دائم زبادار از چپار 
زن رای مرد جایز ليست نهمتعه ). 


د یز بسند دیگر از ماوق برو ای ر ده فرمود همینکه مدن هتمه 
تمام شد زن از شوهر بدون‌طلاق جدامیشودوازاین حدیث ظاهرمیشود کهمتعه‌از لعاف 
1 تن طاق وارث بردن با داتم فرق دارد لکن اگر در شمن عقد شرط کنن د کهزدج 
| و زوجه از یکدیکز ارت ببرند جایز است و لازم میشود . 
۱ در کاقی بسند خود از اپورمیر روایت کرده گفت حضرت رشا لا فرمود اگر 
در متعه مپرات زا شرط کنند زن و شوهر از یکدیگرادث میبرند ولی اگر شرظ نشود 
ادث نمیبرند. 
و در توذیب بسند خود ازمحمدینسلمروایت کرده گفت از حضرت‌سادق ا 
مقدار مر دا در متعه پرسیدم؛ فرمودند بهرمقدار که راشی شوتد وفرمود اگر شرط 


١ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
درمعه طلاق وار تیت واو ماننداجاره است د از چهار ذن مجسوب نمبشود(بهلی‎ 0 
۱ 
أ‎ 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


۱ 

|| کردندکه از یکدیکر ارت ببرند ید در شرط خود استوار و باقی باشند. 

۱ فرق دیکری که تمه یا دام دارد در متعه نفقه ژوجه بر زوج واجب يست 
۱ 

1 


مگر آنکه دز شمن عقد شرط کنند . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


مسج مه حه جه دة م هه 


جلد دوم سوره تساه (ع) آبه من -۱- | 


برای مردان نشی ازت ر کة آبوین و خویشان باشد و برای زنان همسهمی‌است ۱ 
چه مال اند بلشد یا ییار نميب ه رکس مبین گردیدہ (۷) د هرگاه حنگام یم 
! ارت از خویشان میت و یمان و فقراء د ببنوایان حاضر باشند از آنمالآ نها بهرمند 0 
۱ سازید و بآ نانگنتاد نبکوو دلرسندبگوئید(۸) و با 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 


پترسندو بایتیمان ردم خوش 


رفتاری‌کنند کسانیکه میترسند کود کان‌تائوان از آ نها بجا پمانند و ذیردست مردم‌شوند. 


و از خدابترسید وسخن باصلاح د ددستي بگوتید (4)آ نانکه مال یتیمانرا بستمگری 


میخورند بحقبقت در شکر‌خودآتش جبنم پربزند و بزودی درا تش سوزان خواهند. 


در افتاد(۱۰) 


1 

متعه نفقهنیستو عزل عیب بل(زڈ(غر ]کر ت که مرد در حین موفهني دا درج | 
۱ رحم بریزدکه در دام باید بتیت زد جه باشد ولی در متعه عیب نداد )۰ ۲ 
۱ اما محرمات بو اذل بارت ۲ و۱۲همین سوده بیان خواهینمود 
۱ درکن انمدینح رواب کرددرمتای آه وان‌خنم لا تصطوافی نمی 
| اآخرگفتابن ابیالموجا ازهدامب‌حکم سئوال نمودکهآبا خدا حکیم نیست اگفت | 
ا چرا خداوند احکم|احا کی ناستعرشکردپس‌خبربده بمن ازاین آبهکهاولمیقرماید 4 


۷ فانکحوا ماطاب کم من النساء مثتی. و ثلاث ور باع‌فان‌خنتم الاتعدلو فواحدة ۷ 
j‏ آبایزامربعدلت اجب نیست؛ عشامکفت چرا ابنابیالموجاگفت پس درب آیه ۱ 
/ چه میگونی که میفرماید ولن تستعلیعوا ان تعدلوا بین النساء واو حرصتم فلا / 
/ آمیاو! گل المیل چه حکیمی اینطور سخن میگوید در اول میگوید عدالت کن و أ 


| مد یکوید نتوانیدعدات بکنید این دوکاام اهم تاق‌دارد؛ هام جوابی‌نداشت | 
|| ۰ که باوبگوید بطرف مدینه ح رک کردخدمت حضرت‌صادق 4# رسید فرمودای هت | 
/ در غب موقع حج بمدینهآمده ای؛عرض‌کرد بلی سل ابن بی‌الموجا اذ من 
۱ شرقیاب شدم که 1 

1 


eres 


2 سوره ناء(ع)آیه د جلد دوم 


٠‏ موضوع دا پعرض حضنرت رسانید حضرت صادق ا قرمود اینکه خداوند میقرماید 
فان خفتمالا تعدلوافو احدة هراد عدالت در نفقه است اگر تمکن مالی ندارد باید 
بیش اذيك زن اختبار نکندزیرا بای تخس تساویدر تفقارا مپان زنبای خودملصوظر 
دارد و اگر وسعت مال داشته باشد دیتواند ژن متعدد بگیرد و مراد از قول دیکرش 
اکه میفرمایدو لن تمتطیعو) ان تعدلو؟ بین النساءو لوح صتم فلا آمیلواکلالمیل 
مودت و محبت میانآ نبا دا قصدکرده که ممکن نیستکسی که زنان متعدد دارد هی: 
آنا دا بيك اندازه د یکسان دوست پدارد - هشام از حذود حطرت مرخس شدء | 
بعراق آمد د جواب مسئله ابن آبیالموجا دا داد گفت ای‌هشام بخدا قسم این جواب از 
خود شما نیست . 

درکافی ازحینرت‌سادق ا ردایت کردقرمود هر کاهمردی‌چهار ززدانم داش | 
د یکی ازآنبا دا طلاق دادتا عد زن مطلقه نگذردنمیتواندزن دیگری بگیرد وفرمود 
تباید آب مردی دد یکزمان ہر بنچ زا ایگ چمع شود . 

ابن‌بابوبه بسندخود ازمحمدین انر وای کرده گنت حف رت رطا لالا در شین 
بائلی که از حطر تش سوال نوو دهبودم نوشتهبودندءلت اینکهمرد میتواند چار 
زن اختیارکند و ژن نباید ونمیتواند بیش آزیکشوهرداخته باشد آ نس ت که هرفرزندی 
از زنای مرد متولد شود بدون شك ملسوب بآنمرد است دلی اگر زنہا بیش از بك 
شوهر میداشتند مفلوم نبود اولاد متعلق یکدام يك از شوهرهاست و در نسب وار 
فساد دوی میداد زبرا همه شوهرها شريك در قرزند میشدند . 


1 


عیاشی ند خود از حضرت د ادق کا روایت کرده فرمود درهرچیزی اسراف 
| هست مگر در زن ختمددگرفتن چه خداوند میفرماید :« فانکحوا ما طاب لکم من 
اللساه مثنی و تلات و دباع * . 


روایت کرده ڑآ نحضرت فرمود مردی بحضود ام المنین 388 شرفيلب 

|| شد د ازدرد شکم شکایت نمود. آمیرالمژهنن کا بآ نمر فرمود آیا عیال داری ؛ عرض 
کرد بلی فرمود از عبالت بخوا‌که چیزی بتو هبه‌کند باآن عسل خریداری نموده با 
آب باان شربت کن د شام خوب میشزی ذیرا خداوندمیفرمای وانزلنامن 

کے چ ی چ کے کے 


و 


ازوم وه وفع وه هه مه جه مه باه و ده مه وهزت ج وه ود مه غه جه وه ده وی وه میب 


|| _جلد دوم _ سور ناء (ع)آیه هد ۳۶ 
از السماء ماه مبارکاه وقرموده * بخرج من يطو نها شراب مختلف الوانهفیهشفاءلنای > 1 
1 د نیز میرماید + فان طبن لکم غن‌شیتی حنه نس فکلوه حنیئاً مرت پس دد این‌شربت | 
1 عسل چیع شده است گواراتی و برکت دشفاء و آن مرد دستود حشرت دا اجا‌دده ۱ 
۱ و شفاه حاسل نمود . 
1 در کانی از حضرت سادق ا روایت کرده فرمود مال یکه مردبیالش بخشیده / 
/ دیکر باد برتمیگردد و همینطود اگرژن بوهرخودالی هبه‌کند از جبیزیه خود وبا | 
| رآ دیگر میت -مطابه ومستد پدار زر خداود میراد لوا ما 
آتیتموهن شید منرماید این لکن شیتی مه سا فکاوہ هامریت ان 
آیه شامل مهریه د هبة مال دیگر میشود . / 
۱ درکافی بسند خود از حضرت صادق ا روای ت کرده فرمود پیغمبر اکر 5 1 
فرموده گنت شخص شراب خوار را تمدق تکنید د اگراز شما خواستگاریکرد باد / 
دختر ندخید و اگر پیمار شود بعبادات رو در تد از ار حاضرنشوید و 
امانت باد نسپارید و اگرسپردید او لت شبخداند عوض آنرا عطا تخواهد کرد و ۱ 
دره‌تابل اثلاف آ نمل اجر یکا ایشا نیست:زبراخهاو ند میفرماید و لاو توالسفهاء | 
اموالگم تاآ خر آبه و فرمودکدام سفیهی از خورند؛ شراب سفیه تر میباشد . 
دایز فرمود هر کس مال یتیمی دانگاهداریمیکند جایز نیست قبل ارآ نکدیتیم 
بسن دشد و بلوغ برسد اموالش راردنموده ودر اختیارش بگذارد پسدقتیکه محتام 
شود واجبات خدا بر او واج میشود و اگر سمیتکندکه باید بمزتکب آن حد زد 
حدود خدا بر اد جاری میشود همینکهآتا لوغ در او مشاهدهگردید پآگرفتن کواه 
و شاهد مالش دا رد نمایند و اگرنمیدانیدکه بالغ شده یا خیر او دا آژمایش‌کنید و 
که موی عورت اد بیرون آمده یا خير اگر روئیده شده بالغ است دالاخبر و 
نیست که تلل ورزیده «بعذ رآ تکه هنوز بالغ ثشده مالش را ندهید واگربی‌نیاژ 
هستید برای شما حق حفاظت ونگیدادی حلال نیست بردارید ولی اگرظیرباشید ذد 
حدود متعارف میتواتید حق خود دا برداشنه د باقی را ردکنید . 
و فرمود خداوند میفرماید به یتیمانستم نکنی که آن ستم یفرزندان خودتان 


هاچ ی چ کا اجه جیوه ده 


اھ ناا ای زه خن خی اف جف زت اتخ ر ہے ما مه وه ده وه مه ده مهم وی و 
سا سوره ناء(ع) آیه 1۱ جلد دوم 


منهما السدس مما ترك ان‌کان 4 ولد فان لم یکن له ولد و ورثه ابواه 
ا و وا 


اثلث فان کان ل اخوة له الیش من بعد ند وصية بوصی ها آودین 


اباو كم و بتاکم لاتدرون الهم اقرب م نفع فرضة من الله إن الله 


کان لیا خیم )۱١(‏ 


عیناً میرسد د خداوند فرعزده: ری به بتیمی ستمکند دآ نرا جایز دحاال بداند 
اولادش از ستم محفوظ نعاند د إظلمی‌آکه پدرش موده مبتلاگردد و چنانچه پدرق 
صالح و نیک وکار باش اولاوش بواسطا نیکوی پدد محفوظ است و خدادند به بتیمان 
سٹم نکند بواخطه‌فسادت ودل پدرانشان لکن وا گذارد فرژندرا بنوی پدرش اگرپدر 
اد مردسالح د نیک وکاری بوده پپای‌نیکوئی پدد فرزندش محفوظ خواهد ماند. 


شبی که مرا بآسمان بالابردند. طایفه ای دامشاهده کردم که ازدها: 
واز عقبشان خارنج میشد ؛کفتم ایجبرتیل اینها چه کمانی هستند؛ گفت اشضاصی‌باشند 
که اموال یتیمان را خورده اند . 

عیاشی بسند خود از ابویمیر روایت کرده دد آیه: ان الذین بأکلون اموال 
| الیتامی ظلماً تاآخ ر گفت حور حضرت صادق عرش کردم خداوند شما دا بقی 


۱ بدادد پفرمائیدکمترینکناه که انان‌دا داخل جهنممینماید چیست؟ فرمود هر کس 
| يکدرهم ازمال یتیم بخوردسپس فرمود مایتم هستیم یعنی هرکس یکدرهم ازخسی | 
۱ 


۱ داکه مال ما امت بخوزد داخل جینع خواهد شد . 


درکافی بسند خود ازحضرت منادق 1 روایت کرده فرهود پیفبراکرم فرفوده | 


۱ 
1 
۱ 
ٍ 
ا 
ا 
/ 
/ 
۲ 
1 
أ 
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فد وم سوره تاه( آي ۱۱ 5 

سفارش میکندخدا شما را درحق‌قرزندان‌که بابد پسران ددبرابر دخترانادث 
بزئد و اگر دختران یش از دو تفر باشند برا یآ نها دو ثلث ت رکه است و اگریکنفر 
باشد نصف است و برای پدر و مادر هز يك شش یك ت رکه و دارائی باشد اگر میت 


دارای اولاد باشد و اگر فرزندی تبوده باشد در اینصورته! در يك نلٹ میبرد وباقی 
مال پدر است و اگر میت برادر داشته باشد در اینصوت نصیب مادر شش یك خواهد 
بود پس از آنکه وسیت و دینیکه بمال میت تعلق گرفته خارج شود وشما نمیدانیدکه 
کدام بك ازپدران و فرزند و خویشان بخیر شما نزدیکتر ند این احکام ادت از جانب 
خداوند بر شماواجپ شده و خداوند بېر چیز دانا د آگاه هست (۱۱) 


1 


ارث و احکام آن 


وله تہ لی :رو صیکم ال نکم للد کر مثل حظ الالثیین 
انسان‌هر قدر در دیا عار نت هچه برای رفاه حال د آسایش خویش ثروت 


و دارالی د مال د مئال برک کاچ ودبت اید تلخی مرك دا چشیده و از این ۰ 
سرای فاني بدار باقی وجاودانی رخت پر بندد ورحلت‌کندروی‌این اسل مسلم شخس | 
خرده‌ند د مسامان عاقل باید همیشه مترصد د آماده این مفر اخروی بوده د بداند 


شود د توجه کندنسبت . | 
به تک خود رعایت احکام و دستود البی شده واژ حدود تجادز نکند خدادند علیم 
در قرآن‌كريم ذی لآ یه بوصیکم الله دستوزهای ارت دا بیان میفرماید : 

ارث عبارت است از دانستن ایتکه داائی شخص بس از مرك اید بکه برسد 
آیا بکسانی تعلق داردکه پرورد کار عزت همین د مقرر داشته و با با بای که مورد 


دارائی و اندوخته او پس از مركجگوته د بچه کسانیمنتقل 


,ب چیه جح جه جه جه جمحه خا جه 


علاقه او هستنده بدیپی است ه رکس در دنا بحکم قطرت و غریزه به عده‌ای عاوقهو 
محبت داشته ومیل دارد که یمد از قوتش هنتی د ثروت بهمان اشخاس مورد نظراو * 
منتفل‌گردد در درجه‌اول انسان یکسانی محبت و عللقه داردکه با خود باع دجوذ / 


ہے ج چ ی 


سح جو ویب ده e‏ ده و هه ده متسه اھ حه غه مت غه چاه جه مه جوا می 


سا سوره ناء (6)آیه -1۱ جلد دوم 
آنا شده و ابا موچب وچودوهستیاو شدهند نپا عارنند ازفرزند و پدر ومادر 
پس فرزندان د پدر د مادر پحکم عقل د فطرت بعذ از فوت شخس تم مقام او بوده 
د داداتی از را بدست مپآور ند وچنانچ کسی قرزند و پدر د مادر نداشته باشد علق 
د محبت او بطرف جد و جده و خواهر و برادر متوجه میشود ژیرا جد و جده بمنزله 
پدر و مادر :ر برادرو خواهر بجای فرزندان شخص‌میباشند و بیمین نسبت هر قدراز 
بستکان نزديك محردم شود توچه وعنایت شخس به ارحام و اقربای دورتر معطوف 
میگردد پس عقل هم همان طیقاتسه گانهای‌که شارع «قدس‌بیان فرمودهتأنید میندایه 
و ابداً انحرافی اژحکم شرع نداد بنا براین‌هیچکس‌نمیتواندکسی داکه دارث نیست 
ذیحق در ارث قرار دهد و یا نکه شخصی داکه شرعاً و ارت است از سیم الارن‌خود 
محروم سازد و ه رکه مرتکب چنین عملی شود با حکم خدا و سول و عقل مخالفت 
موده چنانچه در احتجاج بسند خودرا,محمد عبدی رواوت کرده گفت حضرت موسی 
بن عفر لا دوزی‌نزد هرون( فخ عرونبچند مستله از آ نحضرت پرسید ازآ نجمله 
گفت که چرا شما اولاد عل اپو ما فرزندان عباس ادعای فطیات و برتری 
دادید و حال آنکه ما رازگ خجره/آيتيم ما الاد عباس و شما ادلاد 
ابوطالب د هرددایشان عموی پینمبر اکرم 5اشت و قرابت‌ایشان یکسان و برابراست؛ 
آ نحطرت فرمود چنییست که تو میگوئی مابرسول اکرم بات اقرب و نزدیکنريم 
زیرا. عبداله و ابوطالب برادر پدری و مادری بودند و عبای فقط برادد پدری بود با 


عبدال » هزون گفت ہس چرا شما اولاد علی مدعی هستید که ارث رسول خدا بما 
رسیده در صوزتی که با وجود عمو پسر عم ارت نمیبرد د عمو مان درا پسرعم 
میناشد ذ در وت وفات رسول اکرم34عبای پدر ما زنده‌بود ولی ابوطالب پدرشما 
بیش از آ نحضرنتفوت کرد بوده‌حضرت‌موسیبنجمفر 1 فرمودای‌هرون‌ددامان هستم 
تا پاسخ ترا بکویم+گفت امان دادم نحضرت فرهود با وجود فرزندهلیی چه پسرباشد 
د چه‌دختر کسی اث نمیبرد هگر پدر ؤ مادرو زوج وزوجۀ متوقی د با وجودفرزند 
۳ ئی برای مر تابت نشده و در قرآن هم حکمی بر آن وجود ندارد اینکه 
در است حکمی است که بر برأی خود_ 


۳ 


5 


۱ 
۱ 


ی ند ځا خی با جک اه جهن اج جه جه خن ههه مه جه جه هھ جه جه جه حه هه 


جلد دوم سوره ناه (ع)آ یه ۱۱ ۵ ۳ 


داد‌اند بدون آنکه حقیقتی داشته باشد و یا رسول خدا فرموده و علمالی که مطابق 
شیر د لین حکمی بدهندا ین یبآ 
قتوی مپدهند هرون عدة از علما‌که سقیان نوری دآبرهیم مدنی و ابن عیاض نیز از 
آتجمله بودند حاض ر کرده و مستئلاً مزبود دا مطرحو نظر آتبا دا سئوال نمود »هبه | 
إا شوت داداد که آجهجخرت موسیپن چقر فرموده فرمایش خدا و سول و 
اهرالمنناست و مراد ازېنی‌تیموعدی ابوبکر وعمر است چه آنبا از قیله تیم وعدی 
بودند و این خدیثسریح‌است کهآ ن دو نفرمخالفة ر آنو فرمودترسول اکرمرفتر نموده 
و پا وجود مقدسه حضرت فاطمه سااماله عایپا ارت را پآن معصومه نداده و به عباس 


نص قرآن و با فرمود؛ 


عمو یآ تحطرت دادند و بر خلاف قر آن کسی که و ادث نبوده و ارت ودادث‌حقیقی 
را از ادث محروم ساختند , 

درکافی بسند خود از دام دویت کی گت جنرت مدق 5 فرمود مردم | 
در ارت و درطلاق زان بقاغدة شرع کت گر باعمال قدرت وضربتشمشیر 2 

و بسنددیگر آت ت فموده اھر ایی ها میان ردم داست دود مگربا 
شمفیر زدن بر سرآ نبا احادیک این چون چس تکه از مجموع آنباچنین 
برماید کسردم در مسانل‌ارتوطارقبهقانون اسلامرفرمایشات انمهرفترنمیکنند بلکه 
برأی و عقاید باطله و فاسد خود عمل مینمایند چنانچه پمدا نیز بیان خواهد شد 


اما نچه سبب ارث بردن وار از مورت میشود دو چیزاست‌یکی قرابت‌نبی 
و دیگری سببی - نسب قرابتی دا میگویند که بموج بآن‌کانکه از نسل یکدیگر 
هستند بهم «ربوط د متصل میشوند مانند قرابت پدر و پسر و یا جد و نوادة او و نیز 
قراتی باشدکه دد اتر جامع نسب؛ کسانی‌را بهم متصل د مربوط میسازد نظیر قرابت 
ټین دو برادد و دد پسر عمو که جامع میا آنبا جدشان میباشد و آگر جت اتصال 
شخصی با دیگری از طرق بدد باشد او را اقربای بدی و اگر از طرف مادر 
است اقربای مادری‌وچنانچه‌ازهر دوطرف‌یاشد اقربایابوینی(بدری و مادری)میگویند. 
د سیب رد ق است یو یک در ان ازدداج اسل میود ر یاولا‌که 
ولاء عت است و یاولاء امامة که بعداً مشروحا بیان خواهد 


جه جاه چې وه وه جه جه چې جه جه جه جه چې جه جه هه چې جه چ هه و 


درب دوه مور و 
بد وصية بوصیی با اودین و اهن آلربع شا 


موه رو رو مهو واه سوه 


و آن کان ول قآ ا اح اواخت ین 


مد 


یاو کر التو الفیم ) 


| شد و چون درجات قرابت مت است اذا شارع مقدس اشخاصی‌داکه بموجب شب 


ند بسه طبقه سم اک 
نه اول - پدر و مادر و فرزندان و نوادگان هرچه پائین برود 

طبقۀ دوم - اجداد و برادر و خواهر د اولادآ نبا 

طبقۀ سوم - عنوو عمه و دائی و خاله و فرزندان ایشان 

بیان فرانض و صاحبان‌آن - فرائض سهامی دا میگویندکه شارع مقدس برای 
اشخان ممینفرد نموده‌د بایدد اند ت کاوداث با هم تفاوت دار ندیعضی‌به‌فرمل وبعضی 
دیگر رابت ودسته‌ایبفر شو قرابت‌هردو ارت‌میبر ندپس‌صاحبان فرض کسانی هستند که 
سیم انز ت رکه‌می‌استوصاحبانقرابت اشنماصی باشن دک نصیبشانمعین نیست آنهائی 
فش ارت‌میبر ندعبارتندازمادرو ژوجارخرگاه از اقرباء میت نباشند و کسان ی که 
بفرمند قرابت هردو ادث میبرند پدر ودخترها و خواهران در مادری با پدری و یا 
مادری به تهات که او راکلاله گویند و فرزندانآ نها است و غیر این چند طایفه ازهر 
بت ازت هیبرند و سیامی که خدا وزسواش معین‌فرمودهاندشش _ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
a‏ ال و من بطم الله و رسولهبدخله جنات تجری من تختها اهر خالدين 
ا 
۱ 
۱ 
ا 
٤‏ 
4 


با سوه مج جه جه چ چ وې جو پیج ی جه جه ده ههه موه وج جه جه جه هجو ج 


| جلد درم سوره ناء (ع)آیه ۱۳-۱۲ سا ۴ 


۱ سهم شمامردان ازمال زنان نمف است اگر فرزند تداشته باشند و اکر واه دادن | 
۱ 
۱ 
۱ 


چپار يك میباشد بعداز بیرو نکردن دين یا وسیتیکه نموده‌اند و سپم زنان از ت رکه / 
اشندچهار يك است‌وا کر فرزند دارند مشت يك‌خواهد | 
پود پس از خارجکردن دين و سیت و اگر هردی ارت او کال باشد (ینیبرادد | 
"و خواهر مادریبتنبائی) یا زنی اراش برادد با خواهر باشد دراینمودت برای هریك | 


۷ 
- آنبا شش یك است ‏ چنانچه یش از یکنفر باشد برای ... آنباسه يك مال مپباتد | 
1 


مردان چننچه فرز: 


١ 

که بطود تساوی قسمت میکنند بعد از دين وومیت در سورتیکه وسیت بحل دده ۾ 

| زان و شرد ترساند(یمنی زد بر دلث نباشد)این حکم خداست و خدا ببس چیزداا | 
و بردباراست (۱۲) مام اینہااحکام خداست و هر که پروی اهر خدا و دسواشبنماید ا 


به پپشتهائیکه زیر درختانش رها جادیست داخل شود و آنجا همیشه بماند و داخل 


وزی یکی خواهد بود (۱۳) 


1 
1 
۱ 


. شدن در بشت سعادت 


1 
[ 
۱ 


سوم است و هرسیمی اختصاس بهب پا چنب نفرداردکه ذبا بان میشود : 


۱- شوعر در نبودن اولاد برای زوجة اد آگرچه از شوهر دیگرباشد . 


۱ 
1 
/ اول - + یمنی نصف استون کیچ اجنوا بهه تفر دارد : 
۱ 
۱ 


دوم - ۾ يمني د دبع ( جبایك )که مخسوس بدو فراشت یکی شوهرهرگاه 
عیالش دادای فرزندباشد .دیگری زو جه زهان یکه شوهرش فرزند تداشته باشد 
سوم - من است ( هشت يك ) فقط نصیپ زوجة تخس است ذرهرموقمی 


که شوهر دارای فرزند باشد 


چوارم ‏ دو ثلث است که این هم مخسوس در تفر هیباشد دو د ۳ 


| وی که فر 


ر باییشترابوینی با پدری درصودت‌نبودن‌برادد 


۱ 
/ 
۷ 
۱ 
۷ 
١ 
۱ 
۱ 
3 
/ 
/ 
1 
1 


۱ 
1 
۱ 
0 
١‏ 
۱ 
۱ 
1 
١‏ 
: 1 
۱ 
وقتی‌که منحصربفرد باشد . / 
۱ 
١‏ 
١‏ 
أ 
۱ 
١‏ 
١‏ 
1 
۱ 
پنجپ ۾ نلت است د این نیز نسیب در نفرمیباشد مادروقتیکه میت فرزند ۱ 


1 و برادر نداشته ادا رکه دز ساب ان مود دیگر کی رکه از | 


چ چ چ جر مج و ی 


۳ سوره ناء (£ )به ۱۳-۱۲ جلد دوم 
یکنفر زید تر باشد . 
ششم- ج سدس است ( شش یك )که سهم سه فراست ا پدر ٣‏ مادر 
هرگاه میت فرزند:داشته باشد ۳- کلاله امی اکر منفرد باشد.. 
و تمام این سیام و صلحباتش را خداوند درآ یات ۱۱ د ۱۲ ۱۷۹۰2 همین‌سورم 
نساه بیان فرموده . 
وهرگاه صاحبن فرض و قرابت با هم جمع شوندبید اول نمیب صاحبان فوض 
دا خاد ج کرد و بمداآنچه باقی‌بماند بصاحبان قرابت داد . 
1 مثلا زمانی که جمع شوند ابوین و زوج با زدجه برای مادر پا نبودن حاجب 
لت میاشد دبای زوج ف واگرژوچه بال وی ست کا اد مدهند پس 
هرگاه ترکه دا ۱۲ فر‌کنيم سیم آن 0 
زیچ 5 
مادر ۶ 


ابتقراراست : 


جع ۱۲ 
و اگر بچای زوج ژوجه بود یعنی میت هرد بود اینطور میشود : 
زوجه ۳ 
عادر > 


1 

۱ د گر هادر ويك دختر و ژوچه جمع شدند با 
۱ دختر ۱۲۰ 

ژوجه ۳ 

مادر > 

باقیمانده ه _ میان مادر و دخترتسبت بسهامآ نبا تقسیم میشود 


سیام از شش سهم است در مذحب امامیهباطل"بوده و درست نیست و برخلا اس 
آیات قرآنی و احادیث آل عصمت میباشد چنانچه در کافی‌بسند خود ازابویصیرروایت 
کرد هگفت حطود حضرت باقر 1 عرش کردم مردم سهام را به صد وز 
فرمود هرگزاژ شش سیم تجاوز نخواهدکرد . 

درکافی و ققیه و تہذیب بسندهای خودشان اززهری د اد از عبیاله پنعبدا 


الابرد‌اند 


بن عتبه ردابت کردهگفت حضود ابن عباس بودم مذاکر فرایش شد ابن عباسگفت 
سبحان‌اله آ باگمان میکنید آن خداو ندی که عددسنگریزه‌های پابان را میداند درمال 


مت صف و نمف و 
جای ثلث چه میشود زفرین اوس بصریگفت پس چه کسی دراول فرایش دا زیادنمود 
و عول قرارداد ابن عباس گفت عمربن خیلاب زیادکرد وقنیکه فرایض وسیام ارث در 
| زد اوبعضی مزاحم بعش دیگربود تک یگ گرا دفع میکرد ند عر گفتمن بیدا م 


میکرد و آن‌راکه خداوندمزخرداشته مؤخرمیتهود هر گزفرینه زیادنمیشد زفرپرسید 
کدام بك اژفرایش مقدم و کدام موژخرمیباشد؛ ابن عباگفت هفتم زوج وزوجه است 


جلد دوم سوره ناء (£) ۱۳-۱۲ ۳ 
دهیچوقت نمیشود فرایض از شش سیمزیادتربشودوعول که عبارن اززیاد کردن 
/ 


| برمیکردد و دیگر مادر است که فرش او ثلث بلشد و چنانچه ادلاد دربین باشد سوم 
اوسدس میشودوه رگزاین سه‌فریضه اذ دبع وسدس ونم ن کم نمیشود اما مژخردخترها 
نصف و زیاد از یکفر دو لث است د هرگاه 


1 و خواهرها هستندکه اگریکفر 

أ برآنبا زوج و يا زوجه و يا پدر و مادد جمع شوند پرای دختران د خواهران مابفی 
۱ فرایض میباشد و آين دخترها و ځواعرها مۆخرند . 

1 ازاین حدیت بخوبی»علومميشود که عمرندانسته درحقوق مردهان حکم‌میکرد 
و از کی هم نمیپرسید چه خودش اعتراف داشتکه نمیداند کدام مقدم د با خر 
| است د با وجود این اتراز واعتراف باز حکماونانذ د مورد قبول وعنل واقع‌میگردید 


دوجو تج 


قراد میدهد پس وقتی که صاحبان سبام نصف مال دا بردند | 


کدام يك از ورته مقدم و کدام مخ آست. من این مال را در مان با قسنت مینمایم "| 
د ببریکی یك حسه میدهم َو کنیم(گر ,عم کی داکه حق تقدم داشت مند؛ | 


۱ که فرش آنا نمف و دبع است و در سورتیکه فرزند داشته باشند به دیع د امن | 
۱ 
۱ 


مج جه موه جه ده وی مه بو 


۱ 
۱ 
۱ 


تج وت ووسو ورتم پ وی جر جو وج چو موی e‏ چ چم ن چچچ چچ 


E3‏ سوره ناء( £ )آي ۷-16 __ جلد دوم 
چنانچه اين عصرهم بعضی از علما بحکم او عمل کرده وتوجه و اعتنائی باحا 
عصمت و طهارت 
على هم الحق دا نشنیده اند 


طبقه اول 


اما طبقه اول کهپدر و مادر وفرزندزادگان باشند د هرچه پالین برود براکاین 
طبقه چند حاات میتوان تصو ر کرد . 

حالت اول وادث منحصرییدر و ماد یا یکی از آنپاست دد اینصورت سه قم 
میتوان فر نمود . ۱ 

۱- پدر و مادد مجتمعاً با نبودن حاچب برای مادر (اگرپدد زنده باشد ومیت 
دادای دو براد با یك پرادد ودد خواهررویاچبار خواهر باشد این اشخاس داحاجپ 
میگویند یمنی مانم هستند که ید ) بك سوم ۾ مال فرض مادد است 
و بقیه سوم در . 

۴ پدد و مادد مجنا ادن ولپ برای مادد در این فرش مادد بك‌شهم 
3 از ت رکه را میبرد و اقی تطیب پدر است 

۳- بودن پدریا مادر به تثبائی دراین حال هر کدام باشند تمام ت رکه رامیبرند 

حالت دوم بودن فرزند و زند 
حالت میتوان فرم کرد . 

۱+ فرزنن منحصر بفرد باشد تمام میرات حن اوست خواه پسرباشد یا دختر , 


ان پدر وعادد است که در این مورد هم سه 


نف متمد است ولی‌با همه پسرهستند و یا همه دختردر این فرشاموال 
دا پالسویه قسمت میکنند . 

۳- فُرزند متعدد است لکن یعضی پسر و برخی دختر میباشند پسران ‏ و 
دختران ٭ یعنی هرپسری دد برابر دختر ادث میبرد . 

حالت سوم اجتماع فرزند با پدر ومادد متوفی ی یکی از آنیاست دراین سورت 
نیز سه فرض همکن است بی 


ندگویا آیهاولوالامر ودی الفربی را ندیده و یا تکه‌حدیت | 


۰ 


وھ مھ حصحه جح ج ج سی جے که سم جت جه حه هه عه جه جه جه عه هه جه جه جه چا بر 


جلد دوم موز ا(6( ۳۳ 

.پر و ااکیاآاباکدخت درانورت برای خر صف وبرای 

دز ومادرهریك ‏ میباشد ومازاد نبت بسہامشان ینآ نبا قسمت میشود درصورتی 
که برای مادر حاجبی نباد والامادر ازمازاد محردم خواهد بود . 

متلافر‌کنيم ت رکه ۳۰باشد سهم ه رکدام اژیدر و مادر ه استتکه و مباشد 

و بپر؛ دختر ۱5 که ج است باقی ميماند ه که نسبت به ۱۵ یك سوم است یکی را 


به پدز ویکی بمادر و سه پدخترداده میشودکه سیم الارت دخت رکلا ۱۸ و ,در ومادر 
ات ملاحفله شود مدلوم میکرددسیم ريك از پدر و مادد ۾ 
واگراژاول ت رکه به ه قسمت تفسرم خده بود نتیجط 


۲ عینا فر‌اول است وای با بودن حاجپ براي مادد در آي 


ارت رکه 
را ۲4 فرش‌کنيم عبیب هربك ازپدر و مادر ٤که‏ ج است میشود: دخترهم ندف م 
بعنی ۱۲ و باقی میماند ٤‏ د چو 
و سه را بدخترمیدهنه با 


وم در ودختر وت سوم است 


آبدراه لر مادز ٤‏ و دختر ۱ می‌باشد., 

۳ پدد با مخدیتیام 
که + است و سیم 
ودختر يك سوم 


۲ 1 7 ۲ 
از پدر و مادر + «میبرد و دخترها ۽ خواهند برد 


باشد تقسیم میشود ه رگاه بای فرزند توادگان باشند. 


آنکه هم هریترجو یزان 


فرزند دختر تعیب دخترمیبرد هرچند پسر اشد 


| سوره تباء (ع) آيه ۱۳-۱۲ جله دو‎ E 


دختر باشد و این فرش‌ها در موقعی اس تکه متوفی زوج وزوجۀ نداشته باشد و اگر 
زوج د یا زوجه وجود داشته باشند با تمام طبقات هر کدام نصیب خود را خواهند برد 
زوج با نبودن اولاد ۾ د با وجود اولاد + میبرد و زوجه با بودن اولادم و بدون ‏ 
ادلاد ۾ خواهد برد واگربرای تخس متوفی زوجة متمدد فد همان وبا ( | 
میان تمامآ نها قسمت میشود . ! 

۱ 

۱ 


ولی‌گاهی بابودن ژوجبازوجه تصیب صاحبان فرض از اصل ترکه زیادتر میشود | 
دراینسودت باید معلوم شود که‌از نیپ کدامیك از ورته بايد کم مود تا مطابق تر که 
بعود؛ مثلا اگر فرع‌کنيم اسل ترکه ۱۲ پاشد ورته هم عبارتند از زوج و مادر و دو | 
| دختر بازیادتر ۾ سهم شوهر + تمیب‌دایر اصیب دخترها,نی ۲۰۳۸-۰۱۳ +۳ | 
د جمع سام از اصل ترکه يکي پيشتر میدودکه بابد آترا از سهم دخترها کم کنند و | 


"!| پآنبا ۾ بدهند و همیشه به نس احادیث 


تبره تفس و کاهش بر دختر و با دخترال 


وارد میشود , 


موضوع دیگری که بایدمند گر شد آنا تکه‌هرگاد بابودن زوج پازوجه ت رکهاز 


| سام زیادتر آمد زوج یاوه "نمیبی دد ٥‏ ازا نخواهند داشت د باقیمانده در ميان 


| سایرورته دیگر نسبت بسبامشان قسمت میشود دبرای روشن شدن افعان, تمامدللات 
مایغه اول جدولی دد بل ترسیم شده دان مراجمه نمایند . 


جدول‌طبقة اول 


پدر - مار پا نیودن حاجب پدر - مادز با حاجب 


سیم پدر ‏ ازتمام رکه میم پدد ۾ ازتمام ت رکه 
» مادر م ۰.۰ از چا ٠‏ 
|| زوج د پدر . مادر بدون حاچب روج - پدر - فادر با حاجب 


سم ژوج + از تمم رکه سهم روج ۲ از تمام تر که 


۱ 
| "۰ دی ۰ ۰ 
۱ 


۱ 

۱ 

از اه ی ٠‏ 
۷ زوج س پدر 

oS ۱‏ ۱۳ 
سم زوج + ازتمام ترکه 
1 » پر ۰ ۰ 
1 پدر۔ مادر ب 


سیم پدور 


* مادر 


» دختر 
زوج . پدر . مادر بی حاجپ 
وپا حاجپ - دختر 
سیم زوج مې از تمام ترکه 
و بر و و 
۲ 
ا ۴ ٩2‏ 


زوجه - پدر - مادر بدود 


۷ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۴ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
: 

قو 
۱ 
١‏ 
۷ 
۷ 
۱ 
۷ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
1 
۷ 
۱ 
۷ 


زوچه بت پدر 
سیم ازوجه ۾ ازثمام ترکه 
ةم ٩۳‏ 
پدر - مادر با حاجب . بدختر 


از تمام ترک 
سم پدر پې از تعام تر که 


*ملار ي ٠‏ 
۳ 
ادختر پې ۶ ۰ 


زوجا.پدر_مادر باحاجپ. دختر 


ی ۳ 
سیم زوچه و 
۷" 
OT N,‏ 
۰ 2 

ی 


۰ دختر وې 


ازوج - پدر - دخ 


ا ۳ 

مب زوج ب از تما تراه 
۳ 

o A 

۰ ۰ 
د 


پدر - بك دختر 


ساد سور 


۱ 

۱ پدر - مادر - دخترها 
| سیم پدد ج ازتمام ترکه 
9 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


وریا ۶ ۵ ۰ 


زوج ۔ پدرت مادرہ دخترها زوج زرا مار رها ۱ 
FS‏ تما 2 
مرح ۳ از تمام ت رکه سیم ذوج ازتمام ت رکه 
* بیدا ۰ ۰ درک ٠‏ از 
۱ ب یماد چم ۱ 
1 > مادر زپ ٩‏ ۰ »دخترها ‏ ۰ » 1 
E ۱‏ 
از رهام ۰ »> 1 
۷ زوج ب پدر۔ مادر - دخترها زوجه - پدر یا مادر- دخترها / 
۱ وجه کے از عنام م / 
| سیم زدجه ۴ از تښام ترکه سېم زوجه پې از نمام ترکه ام 
از » پر پچ ۰ ۰ پدریامادر چم ۰ ۰ 1 
1 ۶ 
» ماد چم > ۰ > دخترها u‏ ۱ 
۱ 
ا مر کب و ۱ 
۱ 
أ زوج - در - ماد تک زوجه د پدز- مادر رها 
پسر ها دخترها ۱ 
سیم زوج بج ازتمام ترکه جه چ از تم ترک | 
: ي ۶ ۳ 
۱ یدد ٣‏ 5 * ددع ۰ ٠‏ م 
»مار چ > » ۰ مادج ۰۰ ۲ 
رهودخترهاگ ۰ ۰ 


زوجه - پدر با 
دخترها 

E 
سیم ذوجه م‎ 


رات پهرها 


* پدریامادر ج ۰ » 


*پسرهاودخترها 


هه جه جه جه جم جه CR‏ -۷- | 
جه جه مويو موه سیب ۱ ت 
و موه مهه جه جه ج سوره نساء (٤)آب‏ ۲ 
۱ جلد دوم دختر عیبرد. 
شند پسر دو برابر دختر عیب طبقه اول ) ۳ 
| مغلوط اد پسر پایان احکام و سهام طب نتبری است که ذيلا | 
۱ ( بان ê SE BLI‏ ۱ 
بقه اول علاده برآي ۱ 
۱ مدرك احکام طبقه او 1 
۱ 
| 3 
1 کسی جز زوج و زوجه ارت نمیبرد و ِ ۱ 
EO:‏ 0 ی ورتیکه‌فرزند. ) 
ای a‏ درد( 
|[ باوجو ي 7 + دبابودن آن‌دیع ۶ ۱ 
۱ بد ورن ال بان يك | میباشد. ا 
۱ ند هشت من ا فرمود زو ۱ 
1 نباشد دیع ۾ دباوجود فرز کرده گفت امیرالمزهنین کا فرهو و 
1 رعمرد عبدی روایت ف + ارث یبرد و با بودن / 
4 درتپذیب اژابوعمر ن فرزند زیادتر از اصف ۾ ارث ۱ 
1 ۀ خود با وجود ورنه و نبودن فرزند زي از زوج خود با بودن فرزند ا 
4 زوج خود باوجو نغواهد برد ی‌ژوجه از زوج خود با تشد | 
۱ تر از دبع » نخواهد برد ورد ندکه چپدز افر پاکمترب 
۱ زندهم کمتر از دیع ۽ کے رده رن د که جہ ِ 
ردم فرزندک‌تر از و م بردهرج ن ابوعوه از من برسد .| 
/ از ۾ دبع باوجودفرز ز مزمن طاق روایث کرده گفت ابن آبوعوج 0 
1 کفی‌بسند خود از مؤمن طاق رواب د برایر ۲ 
۱ 9 اشرو ودورد قوي دد بر ابر 1 
زن نانوان در اد تک ن زن جپاد و نققه + 
1 که چرازن نائوان آتحضرت فرمود چون زن 1 
| از حشرت صادق ا پرسیدم اس ت که در ارث.مرد دو. | 
5 ریاد ازیو زل اتک ی ۱ 
ا دآ نا پعدة مردان لز اکچ ا مغد ور کر ومد دوس .| 
1 بز بسند خود از اسحق بن زن ناتوان در ادث یکسیم و هر 1 
۱ دارد و نیز ب ا سئوال کرد برای چه زن ثاتوان ۹ 1 
ا جسن عنکری کک سئوال راد ونخقه دادن 
جي بچپ تآ نکه برای زن جهاد و ادق ت سژال کرده و / 
BE ۱‏ رم لارا این ابوعوجد ازحضرتمادق عسکری آلا فرمودند | 
0 حضرت مسر ۳ 
| بخاطمدسیدکه این دنه پمچرد خطود این اندیشه کرده د جوا امن 
* را نحضرٹ پاد فرموده بود ت صادق ا کرده ۶ ج غ 
راا تحر جاء از جدم حشرت 2 
1 وال دا ابن اپوعوج a‏ 
۳ ت در مسئله واحد همکی ي 
اهلبیت 


ک ۱ 
اصی است "که سایر 
توف اخته.اصی 
ذکور از رات متوفی 1 
فرزنب کور از ا 
انمت ای فرز: چنانچه در ک: 
E‏ مامت را حبوه گویند چنانچه 
کت تدارند وان اخته 


پسر دارث اد باشند شمشیر و قر آن و انگشتر وکتاببا و لباس تن پوش او ونیز لوازم 
اسیا سفر وحیوان سواری او متعلق به پسر بزرک است وا گرفرزند بز رگترمتوفی 
دختر اشد اشیاه و لوازم مشروحه به بزر کترین فرزند ذکود میرسد و این حدیث‌دا 
در فقبه و ترذیب تیز دوایت‌کرده اند . 
ودرتپذیب بسند خود ازمحمد بن مسام وزراره و یکی وفطیل روایت کرد که 

نامبرد گان گفتند جضرت صادق 8 فرمود اگر کسی وفات تمابد و شمشیر و اسلحه 
داشته باشد پفرزند ذکور او میرسد و اگر پسران متعدد داشته باشد به پسر بزرگ 
تعلق خواهد داشت د احادیث این مضمون بسیار است . ‌ 

درکافی بسند خود از سلمةین محرز روایت کرده گفت حنود خضرت صادق ا 
عرش کردم شخصی وفات کرده ومراوسی خود نموده و اد فقط یکدختردارد؛فرمودند 
: تهام تر که بدختر تعلق دارد 
۱ و نیز از ابن‌حمران رو( 


4 

ا سورەنساء (£) 7ي ۱۳-۱۲ جلد دوم 

از حریز دوایت کرده‌گفت : حضرت صادق 1 فرمود هر گاه کسی فوت نماید و دو 
! 
۱ 
۱ 
۱ 


|| دادث رسول اکرم بیو که بوده آرّشودند دختر انحضرت فاطمه زهرا سالملعلیبا 
مناع‌خانه وهرچه متعاق ارت بود بات بر3 

دركافي بسند خود از ابن‌ابوخاف دوایت کرده گفت حضرت عوسی‌بن جعفر 
فرمود دخترهای دختر شخص متوقی ؛ قائم مقام دختران اد هستند وقتی که برای او 


دختری نباشد؛ ودخترهای پسرمتوفی» پسرهستندهرگاه برای‌او اولادی نباشد 


فرمود نوادة پسری متوفیاگر از صاب او پسری نیاشد جانشین پر اد میشود «نوادة 
دختر اه قاممقا؛ دختر میشود و باين مضمون احادیث ژیادی اسث و 
که ژوجه از املاك و زمین شوهر ارت نمیبرد چنانچه درکفی بسند خود از زراره 
روایت کرده گنت حشرت باقر تم فرمود زوچه ارت تمیبرد از قریه‌ها و خانه‌ها و 
| اسب‌ها ولی از اموال منقول چون فرش دانك الیت د لبوس ارت خواهد برد 
بسند دیگر از محمدین‌هسام روایت کرده گفت حضرت سادق لا فرمود 


اید دانست 


اجه جه جه حه مه خه تمه غه مه م ممه چو جه جه عه مه جه مه خه جه خه هه هه جه مم 


رده گنگ حضود حضرت صادق لا رن کردم | 


11 
1 
| و در تہذیب بسند خود از ابن حجاج ردایت کرده گفت حضرت صادق ا . 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


۱ 


اشخاص میبرند دراینجا بدواً چہار حالت 


جلد دوم سوره تتاء (£) 4۳ ۱۳۱۲ A‏ 


a E E 


ژوجه ات میبرد از چوب و بناها (اعیان ) ولی از اسل آتہا ( عرصه ) ارت نخواهد 
برد حضورش عر کردم بچه علت از فروع اه 


میبرد ولی از اصل بی تعیب است+ 


۱ فره‌ود چون برای زوجه نسب نیست تا بوسیلة آن ارت برد وزوجه از خارج آمده و 


پراهل نسب داخل شده لذا زوجه از نظر سبم الارت داخل اهل نسب نشده و از 
فروع ارت عیبرد . ۱ 


دوم 


طبقۀ دوم عرارتند از جدوجده و برادر و خواهر د فرزندان پرادر د خواهر : 


اگر برای شخمر متوفی از طقذ اول وادئی وجود نداشته باشد ارث او داهمین 


حالت ۱ - منحصر بودن وارت,ه‌پکی از اشخاس فوق که در این صورت تما 
ت رکه باد تعلق دارد 

حالت ۲ - اجتماع براددانتکرهچتاست و باید دانشت برادد بدد مدرک 
با پدری فقط هرگاه با هم جوک وک وراد ردد 


برد دلی پرادر ماددگ 


فرش اول - هم برادران اب 


بودند ت رکه بطلور تسای میان! نها قممت میشود . 

فرع دوم هم ابونی یا ابی تنبا هستند اما بعضی دکور د بعضی انأث در این 
فرش پسران دو برابر دختران ادث مپیرند . 

فرش‌سوم_همفیرادران‌مادری‌باشندخواههمه ذ کوره یا ناو یامختاط 
تسای میا نآ نها تقسیم میشود . 

فرش چهارم-بعضیاز پرادران آبوید 


در ایفزض برادر مادری با متحصر پفرد است یامتعدد اگر تحر بفرد بود شش 


رکهبطور 


تابا برادران و خواهران‌مادری میباشند 


ت رکه را به برادر یا خواهر ماددی میدهند وباقی تعلق دارد به ابویتی د با یی تبا 
وآنان در بین خوداز قرار ذکوز دو برابر الث تقسیم میکنند . 
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چ حه که مههه جهج وه هه مهه خن هه څېه که وه په ره وې مه خد مم 
سک سوره تساه (ع)آیه ۱۳-۱۲ جلد دوم 
مثلااگر قرش شود ورنه عیارتند از يك برادر یا خواهر مادری و برادر و 
خواهر پدر ومادرییاپدری اهر گا ترک د/۱۸ فرش کنم سیم از 
برادریاخواهرمادری -چ- میبردکه پې میشود و راددابوینی > خواهرابونی 
ب د هرگاه برادر د خواهر مادری چند تفر اند د این دا کلاله مینامند :مت رکه 
بنصآ په شر بآ نها تعلق دارد و دیگر پرای برادد د خواهر ابوینی یا اہی تنہا 
میهد د هر دکور نادار انات سپ خواهدبرد بعرح زیر : 
خواهر ماذزی 0 2 
خواهر این . 
بزادر مادری چ 1 


برادد ابویتی ی . 

حالت ۳ - اجتماع اجداد است پا هم گر جد و جدۂ اہی باشندت رکه میانآ نپا 
بقراد کور دوبرابر نات تقسیم میود کر امی باشند بطود تساوی قسمت میکنند 
د چنالچه مختلط باشند اگرجداو دا آم‌اهرادد با ه‌هستند + ترکه بآ نبا میرسد 
د بور مساوی ميان خود قیریتممینمابند د م يته بجد وجده پدری داده میشود ‏ 
که ذکورشان دو برابر انات سیم خواهند برد 

حالت 6 اجتماع اجداد با راداو خواهران میباشد دد ایتمورت بهقربای | 
دی امم از داو جده ورد و خاهر 4 مدهند و ذکورآ نا دو برابر نمی 
خواهد برد د( باقی دا باقربای مادری میدهند تا در میان خود بطور تساوی قسمت 
کنند چه جد و جده پا برادر و خواهر باشد و اگر اقریاه مادری منحصر بفرد بود.! 
باو میدهند وباقیماند .- باقرباه پدری تعلق داددعثلا اگر فرش‌کنيم که ورات‌عبارتند 
از جد دجده‌پدری و برادر و خواهر پدری وجدو جده و برادر وخواهر مادری تر که 
میان | نبا بشرح ذیرتفسیم میشود : 1 

مثا( گراصلت ر کر اسهم فرضکنیآقربا:پدزی؟ 1 سهم که میباشد عیبرند 
واک و رک ای موی هید سپس تقسیم بین پدری و مادری از 
این قرار است : 


0 
۱ 
) 


جلد دوم 
جدیی چ | جدمادری پم 

¥ £ 
خده ۶ جده‌مادری 
۰ 2 | +تیدیبیبم ° 9 
برادر » ۳ پرادرماددی .و 
خواهر ۰ م خواهرماددی م 


۲٤۳۱۲ = ۳٣ جمع کل‎ 


بدین ترتیب سهم‌اقرباء پدری۲4 و سهم اقرب مادرۍ ۱۲که په بت .د ۲ 


اگر ترکه را ۱۸ فرضکنیم برادر مادری ۳ سیم عیبردکه 4 است وبقیه بین جدېدری 
د خواهر ابوینی بقرار ذکور دو برابر انات تفسیم میشود باین ترتیب : 

برادد ماددی ی 

جد پددی وا 

o, ۹ 

خواهر ابوینی مه 

که بشرح فوق جمعسم ریا بدری ۱و نسبت میانآ با و سې اقرب مادری 


و میباشدد برای دوشن شدن بجدول ذبل‌مراجمه شود 


جدول طةه دوم 
جد و جده پدری جد و جده مادری 
/ ی 
سېم جد پدری م ازتمام ترکه پم مره ا 
« جده بدری ۾ ۰ * جد؛ ماددی م ° ۰ 
اجداد پدری و ماذری برادر و خواهر پدری 
ait‏ 1 
سیم اجداد پدری م ازتمام ت رکه سېم برادریدری م ازتنم ترکه 
که ذکور دو برابرانات تقسیم شود »خواهرپدری ( ۰“ ۰ 
ا 
سپم اجداد مادری م ازتمام ت رکه 
که بتساوی شسیم شود 


ههه ده بم موه ممه 
ممصي هه مه جوم مهي "۳ 


نت 
آیه جلد دوم 
سوره تاء (ع) آیه ۱۳-۱۲ ۱ 
2 ا برادر وخواهر مادری ۱ 
راد ا اراد برادر مادری چ 1 
ادر یا خواهرمادری میب 
2 3 > خواهر ‏ ۴ ۱ 
سهم پرادر ددی‌مه ۱ 
» خواهر > چ ۱ 
3 
سیم برادریاخواهرمادری ی ۱ 
شاد و مافری دبای 
چند برادروخواهرمادری ا 
خواهر پدری چ 0 
ا 3 مدید که بطورتساوی یمک ۱ 
نوی سیم برادر ۱ 
4 جد و وب ۱ 
و برادر پدری وب 
جدوجده پدزی E‏ ۱ 
۱ و روهار ۱ 
رددو 
e ۱‏ سیم اقربه پدریچ که ودد || 
9 ابر انك ببرند 
برادرج 5 ۱ 
سهم اقریا» مادری ج که بطور 
۱ تساوی تقسیم شود 
زوج و جد و جده پدری 
٠ 1‏ زوج ۱ 
جد پدری - خواهر پدری 
برادر مادری 
۳ 
۱ سهم جد پدړی 2 ۱ 
| خوامر دی چ 0 
۱ برادر مادری چ 0 
| " زوجه جدوجده پدری 0 
ا 
سهم زوجه مت رکه 
۴ 0 
» جاگ 
e.‏ 
| » جده ۾ 


جع و 
وجه 


j 
/ E 
۱ ِ ۱۳-۲ 
تساء (ع)آبه ست‎ 
۱ ا ۳2 پدری‎ 
۲ ی منت‎ ِ 
۱ زوجه ۾ تر‎ 0 2 ۱ 
0 چ ترکه‎ r ا شید خواهر‎ 
۱ ی ش ی که »برادد ۽‎ 
۱ چت رکه‎ 3 | 
1 ۴ ی ترکه *خواهر‎ 
۱ ادرپدری شیک‎ ۱ 
۱ »برا ا‎ | 
۱ ات پدری -اجداد‎ 1 ِ ۱ 
اخوات پا‎ 
ا‎ e 2 9 ۱ 
۱ دی ۾‎ 
۱ 0 ا پدری‌وزوچه-‎ ۱ 
۱ 7۳ ادر واه اهر مادری‎ 
سس اقر ب‌ماددی‎ 
ان‎ َ 
س ۳ تقسیم کنند‎ 
1 که بتساوی: نام ت رکه‎ ۱ 1 
آقرباه پددی>‎ ۱ 
اناك برد و‎ 0 ۳ 1 
س که ذکوردو برابر اناك بج أ‎ 
زوج ری .چ سیر‎ » | 
مس برادر و ۳۹ اهر پدری ا‎ ۱ 
۱ پرادر و ات رکه‎ 2 0 ۱ 
۱ مد ۳ ادر ماددی چ تر‎ 
۱ کک سم بر ت رکه‎ 
۱ واخوات تما ت رکه و‎ ۱ 
۱ 2 16  هجدز‎ 
۱ : سهم زوج مام ت رکه‎ ) 
۱ اقرباماددی 37 2 سا‎ ۱ 
4 و ی تیم گردد سم خواهر‎ 
۱ ۳ ۳ که بطورتساوی‎ 
۱ اقرباه پدری چ تمام تر‎ 
|| ری خواهران مادری ز همین جدود‎ 
٩ ری ی ساير فروض از همین غود‎ ۱ 
4 و سار گهمیده مشود‎ 3 EE 1 ۱ 
1 ا بخوبی ظاهر د قبمی‎ 7 
۱ ۱ سیم برددنوخوا او‎ | 
نماو سي‎ 
است که بطورناو ا‎ 
ان بدری ۾‎ 
سیم خواهران ب‎ | 
به تساوی تقس‎ | 


اک هه مهه جه مهه مه وهه دم هه هه مهمه هه جه هه وه وه هه جه ههجوي 
| سک سوره ناء (ع)1ید۱۳-۱۲ جلد دوم 

7 ۱ 

1 اينك مدارك فرض‌های طبقه دوم از قر آن و احادیث ععتبره : 

۱ یکی آیه ۱۲همین‌سور؛ ناس که میفرماید . 

۱ و آنکان رجل یور ث لال او ام وله اخ اواخت فاکل و احد منهماالسدس 
۱ فان کانو) ۱ آشرمیذا لك فھم شر کاءفی الثلف بیگر آ یک ۱۷اين سوره است که‌میفرماید : 
1 

۱ 

[ 


يستفتونك قل الله یفتیکم فى ا[6ا21 ان امروء لك لیس لهو لد و له اخت 
فلها نصفما ترك وھویرٹھاان لم‌یکن لها و لدفان کانتا ۱ 
نساء ق 


تین فلع ما! لئان مما ترك 
نکر «ثل حظالانلیین در آبهاول ادث‌پرادران 
د خواهران مادری و یه دوم ادثبرادران وخواهران‌پدری دایان کرده است. در 


وان کانوا اخو رجالا 


ازابن سنان دوایت کرده‌کفت از حضرت سادق ا سئوال کردم که شخصی وفان 
کرده و یك برادر دادد ؛ فرمود ترک او متعلق ببرادر او اس ٹ گفتم اگر با برادر 


مادری يك جدپدری هم‌باشد :فرمود. » میراث داه برادر مادری میدهند و 


۱ 

۱ 

| 

۱ 

| هیرسد؛ حضورش عرش کردم اگر براډر ,دری باشد حکرار جطوز است؛فرمودث رکه 

/ بعلور تسماوی میان نها تفسیم میپلود 

۱ . در کافی بسند خود ازحلبی ۶ آبتکراده گفت ازحضرت سادق #ا برسیدم‌اگر 

ودناً متوفی عبادت باشند زان مادریا جبهبدری‌تر که دا چگونه میانآ نہاباید 

اق‌دارد . 
لا سئوال نمودم 


قسنت نمودتفرمود سهم برادران مادری ثلث( ۾ )است وباقي ۽ بجد ب 


۱ 
۱ 

۱ 

۱ د نیزبسدخود ازمسمع ردایت کرده گفت از حضرت سادق 
شخصی وفات کرده و براددان و خواهران مادری ۶ جد پدری و ار او هستند ت رکذ 
۱ او چگوله تشیم میشود افرمود جداو + 

۱ باه تعلق دارد و ۾ ثلث بقیه برای برادران و خراهران ماددی است‌که بطود تسای 
۱ 

1 

١ 

1 


بسند خود از محمدبن مسأم روایت کر ده کفت ازحضرت باقر اا 


سئوا ل کردهازسه لاد پسربرادر بددی ویس رپرادرمادری؛فرودپسر برادرمادری‌سدس 


پرادد مادری‌باشدیر ای‌دختر برادر مادری + است‌ردختر برادرپدری 


| -ترکه‌دا هییرد. 
کے ما چ چ ر کے ر ی ی ےی ےرا 


ثزلۂ برادر پدری ادست و ی دو ثلث ترکه ‏ 


ههه مم هه مم مه هه مه می مه مه مه که س مه مه ج ج حم جم کے مہ ج > م جم جه جه ج ج جه جج ی سے 


چ و و یو چ ا ا ت م 


1 فرموده برادر پدری ,اجدارت میبرد وجدا 


احق است برادت از بتی علات . پعن 


و هد قبه بسه خود زاین ستان رورت کردگفت حور خر س 
عر‌کردم شخصی وفات کرده و اقرب او عبارتند ازبرادرانر خواهران پدی و 
پدری :فرمود جد او مانند یکی از براددان استء ت رکه درمیان ایشان 


دوبرابر نات تفسیم میشود . 
و یزازابودییع دای ت کردهگفت شرت صادق ا فرمودکه‌امیرالمومنین لل 


لا پراده ٩‏ 

و یزاز محمدین مسام روایت کرده گفت حنرت سادق # فرمود جدشخس 
یکی از برادران پدری اه عیبات ازجا برجعفی روابت کرده گفت 
.که برادران 


متوفی 
حضرت بار 1 فرمودجد قسمتمیکند ت رکه دابابرادران متوفی 


3 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
أ 
أ 
0 
۱ 
صدتقرباشند. ودرتافی بسند خردازابوعیده روای ت کرد گفت خدمت‌حذرتبار ا | 
اهر د جد دارد تفرمود تر کذ او دا چہر ۱ 
۱ 

1 

۱ 

1 

١ 

| 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

1 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

1 

1 

1 


بخواهر ۶ ۶ ج بقيه بجد تعلق دارد . و 


کنا فرااش امیرالمؤمنین اا 
زز فرموده بودند جد مثوفی با 


مانند خواهرادث خواهدبرد 


ادر پدر 


در ثافی بسند خود ازگناسی 


ان پدوی تا که پسران ژن پدر است از مادر دیگر ازث 


بسند خود از دسول اک 


3 سوره ناء (£) آیه ۱۳-۱۲ ۱ جلد دوم 


۱ 
۱ 
طبقة سوم ۱ 


طبغۀ سوم در ارت عپارتند از عمو و عمه و دائی و خاله و فرزندان ایشان که 
هرگاه از طبقه اول ودوم کسی وجودنداشته باشد وارث متوفی اشخاس مزبورمیباشند | 
و در این طبقهپنج حالت همکن است تصود نمود : / 

اول - ورئه با چند نفرعمو ویا عمه بتنهالی میباشند که در این فرش ت رکه میان 
آ لہا بتساوی قسمت میشود مشروط برآ نکه همه ابوشی د یا ابی د یا امی پاشند | 

دوم - عمو د عمه مجتمعاً هستند در اینصورت اگرتمامآ نپا مادری پاشند تر که || 
دد بینآ نان ببلو «تساری سیم میشود و گرهمه ابوینی د یا ابی تنہا پودند بذ کور / 
دوبرابزانات‌ارت داده میشود واگر بهضی امی دبعضی دیگر ابوینی دیاابی باشند دراین 
فرش اگرطرف امی منحصر فرش سك( باو میدهند د بقه دا نی وبا ابی 
تقسیم مینمایند داگرچندفرشدنه وكات ۲" 

سوم آ نست که َو جات بتنپاتی باشنددداینصودت میر اث دا بالسویامیان 
آنبا تقسیم مینمایند و همینطور است , 

حالت چہارم_ که اجتماع دائي ها پا خاله هاباشد دداین فرش هم تر که بطور 
متسادی میانآ نہا قسمت میشود . 1 


اماعی ردو ثلث بافرباه پددی‌میدهند 


جالت بنجم - ورات عبارتند از عمو و دائی وخاله که همه جمع باشند در این | 
حال بدائی و خاله که از اقربه مادری است اگر متعدد ودند ۾ ثلث میدهند و ۴ | 


بقبه بمو و عمه حیرسد که آ نا بقرار ذکود ددبرابراتات ميان خود قسمت مینمایند و 


زوج و زوجه میب خود را اخذ مکند وه زگاه سہام از ت که زیادتربشود همیشه 
تقص در طرف اقرباه پدری است . 


1 
1 
۱ 
1 
۱ 
همین طوز اتا گریجای هرك از آنبا فرزندانشان باشند و در تمام طبقات سه‌گانه أ 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 


۶ ہے جروج 


جدول قە سوم 


عمو - عمه 
و 
سیم عمو ۾ تمام ترکه 
8 
عمو ..عمه .زوج 


۳ 
سیم عمو ۽ ترکه 


مه 
۳ 
ازج ۰ 
دالی - خاله - زوج 
سم دائی ۽ 
۰ ڪاله ۾ 
1 ا 
۰ درج : "زوجه ر ۰ 
اعمام .. اخوال اعصام .. اخوال ‏ زو 
هم ۳2 
عمو چ تمام ترکه اعبام + ترکه 
۴ ۴ 
عاي > ۰ احوال “٩‏ 
E ۴‏ 
دای ی ۰ ۰ ژیج ۲ ۰ 
۳ 
خاله ؟ ۰ ۰ 
اعمام - اخوال- زوجه عمو - عمه - خاله با دالی 
۳ 3 
اعسام ي ترکه سیم عمو یو ترکه 
اعواک * » عمه ن ترکه 
۷ 4 
زوجه ‏ > تخالهیادائی ڕ > 
عمو با عمه با دای يا خاله اعمام وعمات ابی‌و اعی 
۰ 3 
سیم عمو باعمه ٩‏ ترکه سیم ای ٭ 
دائی باخاله 4 ۰ »> امی ۽ 


| عمد مورت خود دا قتل رسانده باشد ازادتمحروم میشودخواهآن قانل دادث‌نسبی 


۱ 


و شرط است در ارت بردن د ادتی از مورت خودکه ممت بصفات سهکانغزیر 
نباشد والا وارت نخواهد بود واگردر آن هرتیه وارث دیگری بود ارت دا او میبرد و 
اکر نبود مرتیةٌ بعد از آن ارت دا خواهند برد . 

اول - وارث باید کافر نبا 


پس شخص بوودی و نصرانی وفر ق کفار ازمسامان 


ادث نخواهند برد دلی از مودتکافرارث میپر ند آ نېم دروقتیکهآنکافروادت مسلمانی 
نداشته باشد . 

دوم- پاید وادت قانل مورت خود تباشد اعم اژاینکه مباشرقتل بوده یا سیب 
نی دیگری را دادار قتل نموده یا باغیری شر کت در قتل نموده باشد پس کسیکه 


باشد ماد پدر د فرزند دسیراقربانسی باآ تکه ودث سی باشد مث لآ نکه شوهر 
عبال خود را يا زوجه زوج خود رایقټل برساند . 
e‏ 

1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


که شخسی وفات کند و دارث اوبندهو آزادی 


سوم- باید وارث با 
است آن بنده ادث نخواهد ره 


رکه نسم او از راه حلال باشد ومورث اد این 
نسب را آنکاد نکد پس فرزندیکهاززتامتولد شده دیا فرزند ملاعنه ی 


شرط است 2وا 


د دیگر از شرابط بردن‌ادت زنده بودن وار است و اگر اشد بایدزنده 


متواد شود و چنانچه مرده متولد شد ارث میېرد لی اگر زنده بدنیا آمد و بعدفوت 


کرد سپم‌الارن او را وارث او خواهد برد . ۱ 
اما حاچپ کسی دا گویندکه مانم ارت بردن دیگری شود و باسبب گردد که 
ی نصیب برشتری ببرد اول مانند فرزند استکه مائم آنست پرادد و خواهر وبا 


اده ارت پیر ند پس هرنزدیکتری مانع‌ازارت بردن دودترمیباشد اگرچه‌هردو 


و او لوالارحام بعضهم اولی پیعش - 


۱ 

/ 

/ 

از یك عطبقه باشند چنانچه دق آن‌کريممیفرماید : ۱ 
۳ ۱ 

د دوم نیز یا فرزند است که مانع میشود بد و مادر زیادتر اژسدس ٩‏ | 


کر از ارت بردن شوهر یشتر از دیع ج و زوجه پد بشتر از من دیا 


جلد دوم سوره ناه (4) یه ۱۳-۱۲ ا 


7 
۱ از مانع دو برادر یا يك پرادر و در خواهر یا چهار خواهر میباشند که مانع مښشوند 
مادز بیش از ارت ببزد ولی شرایعلی دارد او لآ نکه کقر و بده نباشتد دوم پدوژ 
| باشد سوم براذرپدر مادری یا پدری تنپا باشند پس برادران مادری حاچپ مادر تپستند. 
۱ اما مدزك این احکام احادیث معتبرة است که ذیلا بیان میشود : 
ذرتبذیب بسند خود از ابوایوب دوایت کرده گفت حضرت ادق ا فرمود 
که در کتاب امیرالمژمنین است‌که فرموده عمه بمنزلۀ مادرودختر برادر دزحکم برادد 
آست و هر صاحپ رحمی بمنژله آن رحم است که کشیده شود پر آن دحم مکر آنکه 
درا تزدیکتر بمیت باشد که آن صاحپ رحم دا از ارت بردن منم کند. 
در کافی از ابوبسیر روایت کرده گنت از حضزت صادق #ا فرالش ادن داپرسیدم 
فرمودندمیخواهی کتاپ امپرالمژهنین 1 را تونشان‌دهم ؛ عرض کردم آیا کتاب 
آنحضرت مندرس وکینه نشده؛ فرمودآن کناب هرگز فرسوده د کبنه نهواهد شد 
سپس کتاب مجللی دا آوردند دد آن کا یه رگاه شخصی وفا ت کند د ارب او 


۱ 

عمو د دائی باشند سیم الادت عمو دو لت دانی| يك تلك م تر که میباشد. ویز از 0 
ابومریم ددای ت کرده کفت حطر باقر 4 فرمود از ترکه متوفی برای عمه م د برای 
خاله است. ونیز از کناسی روایت کرد هگنت حضرت صادق 1 فرمود عموی پدر 
مادری تواولی است برعموی پدری د پسر عموی پدر مادری مقدم است بر پسرعموی 
پدری ( مراد آئست که برادد پدد ماددی بدر شخص مقدم است بر برادد پدری پدر)) 

و هرگاه‌شخسیازطبقات سه گانه و ارنی نداشته باشد و ارت او امام زمان 1 | 
میباشد و این دا ولاءگویندچنانچه در افی از محمدین مام روایت کردهگفت حضرت ۱ 
باقر کا قرمود اگ رکسی بمیرد ودنه و قرایتی نداشته باشد ت رکذ او جزه نقالاست ۱ 

ذیب از ابن عبار روایت کرده گفت حضرت صادق 18 فرمود چنانچه ۱ 

| بنده‌ای زا در راه خداآزاد نماینداگر بخواهد برای‌خودش ولی‌بکیرد هر کس ولی اد || 
شود ت رک ومال‌آن بندآژادشده‌تعلقباودارد و نیز دیۀ چنایات اوبرذمة ولی‌میباشد و 
اگرولی‌برای‌خوداتتخاب نکردتارفات‌تمود هال اوجزها ال است ودرزمانغیبتمامءائمه ۱ 


ar e 


۰۰۰ سح« 


۳3۹ سوره نما (ع) آي ۱۲ ۱۳ جلد دوم 8 
معصومین اجاژه داده‌اندکه آن اموال را بمسرف بیتوایان شیر و وطن او برسانند / 
چنانچه در کافی بسند خود از حضرت صادق 1 روایت کرده که فرمود امیرالمژمنین | 
مال و میرات شخص‌بدون وار را بققراء بلد آن شخص میدادهاتد . ۱ 
_ عیاشی بسند خودازمادقن 8# ددایتکرده در آبه پوصی الیو لادم | 
تا خر فرمودند <ضرت فاطمه علیپاسلام نزد ابربکردفت و ميراث پدر بزرگوار خود ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


پینمبراکرم ایت را مطالبه نمود ابوبکر باو گفت از پیفمبران ارت برده نشود آن ! 
حضرت باوفرمودآ باافرشدی‌وتکذیب قول خداوقر آن را مینمائی و آهرا تلاوت کرو | 
درکافی بسند خوداز بوش‌بن عبدالرحمن روایت کرده گفت حضورحضرت‌دضا ا 
عرض کردم فدایت‌شوم چگونه درادت؛ زن نمف ېېرۀ دسېم مرد دا میېرد وحلآنکه 
زنان ضعیف هستنده فرمودخداوند مرد را برژنان بدر جانی چند فضیلت وبرتری داده | 
برایآنکه زن عیال مرد است د مخارج او مرد می‌پردازد دیگرآنکه هبینکه زن | 
شوهر کرد ازمردمپربهمیگیرد وک ازدواجکندبیدمهربه بدهدبزن از این جبت | 
اق ر ۱ 
و نیز از محمدین مسل رای کرده گنت حضرت باقر 1 کتاب ازئی‌که با ۱ 
املا پیغمبر اکرم تون بط تین اقلا بود بر من قرالت فرمودبافم در 
آن‌کتاب «رگاه مردی فوت کند د جا بگذاد یکدختر ومادری برای دختر نف 
میباشد که سه سهم است د برای مادرشش يك که يك سیم است و قممت میشود مال | 
برچهاد بخش سه چزه مال دختر و یك چزه مال مادر است یعنی دقنی تر که دا شش" 
قسمت نمودیم سه 8سمت مال دختر ویکفسمت مل عادر است بقرض ودو قسمت زیادی 
هم ومین تسبت تيم میود بسبب قرابت ميان دختر و مادر که در نتیجه مال چهار 
د سه قسمت هال دختر و یکنسیت مال مادر است «ثلا اگر ترکه را | 
دوازده فرش کنیم شش قنمت پفرض مال دختر و دو قسمت که شش يك است مال | 
پدد با مادر چپار باقی حیماندکه اگر بہمان سبت قسمت‌کنيم سه تای دیگرمال دختر 
و یکی مال مادر وباین ترتیب مجموع سهم دختر #نیشوه که سه ربع است و مجموع , 
تا سای سید ال تمس به تالی ‏ 


قسمت 
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باشد و اگر پدر و مادر هر دو باتنند برای هريك شش یك است د برای دختر نصف 
و یك سهم زیادی هم بیمان نسبت ميان آنبا تفسیم میشود که در تیجه مال بر بنج 
قسمت میشود سه قسمت از برای دختر و یکقسمت از برای مادر و دیکری از برای | 
بدد مثلا هرگاه ت رکه را سی فرض کنیم بانزده سهم مال دختر اس ت که تصف‌باشد دبرای 
پدر و مادر ۱۰ سې مکه هر کدام شش یك میشود باقیمیماند نج سم که سه سهم آن 
متعلق بدختر است و از دوشیم بقیه پدد و مادر هر بك یک پم میبرند . 

در تهذیب بسند خود از حضرت صادق ا روایت کرده فرمود اول چیزی که 


از مال میت پرداخت میشودکتن اعت سپس دين و بمدازآن وصیت د بمداز وصیت 
میراث است 


ورات داخل نموده و هیچوقت نصیب آنها ک‌تر از شش يك نمیشود . 

درکافی بسند خود از زراد رت گژده کشت حضرت سادق ا بمن فرمود 
ای زراره چه میگونی‌درمردی که وفات گرده پذرومادرو بر ادرمادری دارد ! حشورش 
عرض کرد برای مادرشش باداسیت ومایقی مال پددراست» قرمود ازروی چه این‌حکم 
را نمودیعر کردم شداونددرت مق له اخوع فلا المدسفرمود 
وای بر تو ای زراده مراد از اخوة در آیه برادد پدری با پدد مادری هر دو میباشد 
ولی اگر برادز ماددی بتتبالی باشد مات مادر نشود از ثاث بردن 
از حضرت باقر لا روایت کرده فرمود خداوند زن و.شوهر دا داخل نموده با تما 
وراث و نصیب آ نها هر گز از چهارك و هشت ی ك کمترنمیشود 

در کافی بسند خوداحضرت باقر 1 روایت کرده درآ یهو اللاٹی ياتین الفاحفة 
تا خرفرمود سوده تود بعد از سور؛ ناء تازل شده وگواه این مدعا وجود این آبه 
درسور؛ نساء وآيۀ دالزانبة دالزانی‌درسور: نود است چه درزمان جاهلیت اگرمردی 
نا میکرد مرد داآزار و اذبت نموده وزن را در خانه زندانی میکرد 
اسلام این حکم را امشاکرد سپس بایه الزانية والزانی که در سوده ثور است نسخ‌شد 
بن دراج روایت کرده در آیه انما النوبة علی! 


۱ 

۱ 

۱ 

/ : 

عیاشی از حضرت باقر # روایت کرده فرمود خداوند پدر و مادد دا برتما | 
1 


تا میرد بدوا 


آخرآیه 


ی سیب حو چیه چ موجه جح موجه چن وه وه هه جم هه وه موه 
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0 ویو همم مج مه ربق AB‏ وه 

! ومن بعص الله و رسوله و یتعد حدوده یخله نار خالدا فیها و 
1 


منم فان 9 الموت‌او یرال 


آمن ییا (۱۰ )نذا أتینها مکم قاذو هماکان تابا وَاصلحا قاغرضوا 


بجهالة میت بون من قر یب فاو لت یدوب لو اليما کیا9( 


گفت حضرت سادق ا فرمود هرگاه جان ۳۹ وبدست مبارك اشاره بحلقوم 
نمود دیکرجای توبهکردن نیست وین هرا قرات رمود . 

دابن بابزیهدرفقیه ازپیضبر ارم دوایت کرد که درآ خرخطبه ایر مود 
| هرکس یکسنال پیش ازمردزشتوره کند خداوند نوی اور قبول کند بعد فرمودیکسال 
| ژاداست یکماه بازفرموديك و مجادد مود کساعت,مدفرمودیکسامتهزیداست 
| هر کس‌پیش از نکفروح پجآفومش برسد وتوبه کندتوبهاوقول است وحنرت‌سادق ‏ 
ٍ فرمود هرگاه محشتر احوال آخرت دا مشاهده کند دیگر توب اد پذیرفنه نمیشود . 
۱ درکافیا حشرت سادق کا دوایت کرده فرمودهثل ابوطالب مثل اسحاب کف 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
4 
1 
عنهما ان اکان واب رحیمآ((۱) اا اتوب على الله للدي یمملون او 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 


است که ایمان را پنهان نموده و اظبار شر ك کردند و ځداوند بابوطالب دو اجر عطا 
خوآهد فرمود : 

دذ امالی از حضرت امام حمن میتی رویتکرده فرمود خویشی وقرایت 
أا بمشرك نفع میرساند ولی دا قسم برای مؤمن شش اکرم نو 
بعمویش اپوطالب دز حال موت فرمود شہادتین اظباد کن تا من روز قيامت شفاعت‌ترا 


۱ و این اظہار ایمان ذر آخرعمر مختص بحضرت ابوطالب است,واژ کسی دیکر پذیرفته 


2 پچ چ و وج حور 


1 
بنمایم داین بان راآ تحشر بعمویش‌میفرمودمگرآنکه بقین‌داشت بايمان ابوطاكب | 


جه جه م وه مه فاه يه خا جي هه ده مه مه جه هد . 
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۳ 
1 


ده رکه معمیت خدا و رسو لکند و از حدود اد تجاوز تماید داخل‌کند او را 
| بآتشیکه هميشه درآن معذب پاشد برای اوخوادیر ذلت خواهد بود (۱6) زناییکه 
عمل ناشایسته کنند چهار شاهد برآ نپا بخوالحید اگ رگواهی دادندآ نانرا در خانه 
حبس کنیل تا بمبرند با خدا رای برای آنہا معی ن کند (۱۵) هرکس ازذث 
۱ و هرد مسلماا بتک عمل زشت شود آنهادا بملامت و سرژنش ' 
بیزاریدوچنالچه توبهکنندمتمر نان نشوید خداوند توبه پذپر 
وبخلایق مبربانست (۱1) خدا توبذ آنبایرا می پذیرد که 


از روی تادانی مرتکب عمل زشتی شدند وپی‌ازآنکه 
بیدیآتممل دانا شدند پزودی توبهکنند پس خداهم 
۱ آنانرابخشد واوبنشالح ردنا کاهست(۱۷) 


| 
1 نمیشود جنانجه خداوند ميفرمابدوليس ت لتوبة للذين یسلون السيئات (ومخفی‌نماند 
| که این دوایت بصودت ظاهر میهد یمن الب را نابت‌کند برای منکرین‌یرا 
۱ آ نحطرت اینحدیت را بمعادیه فرمود وال میا امامیه جای هیچگونه شببه‌اینیست که 
ابوطالب از اول ایما ن آورد و برای حفظ جان پیغمبر د تکیبنیآ نحضرت ایمان خود 
را پوشیده داشت و در این باب روایات زیادی از امامیه است اژ جمله روایتیکه در 
/ فوق ذکرشد. 
| و از ابن عاس روایت‌کرده‌اندکه روزی ابوطالب به پیغمبر اکرم عرش کرد 
۱ ایپسر برادرتویدمبرمرسلی لا فرمودآری‌گفت بس معجزه ابمن نشان‌یده ددختی 


|| را خوانداژ جایش حرکت کرد و حضود پیتمب رآ مد و شهادت داده برگشت و بجای 
| خود قراد گرفت ابوطالبکفت شمادت‌ندهم که تو پیغمبرداستگوتی میباشی (دمراد 
1 بایمان هم ایمان بدین‌مقدس|سلاماست دالاحترتابوطالب‌وسایر اجداد پیغمبر و 
۱ و امیرالمؤمنین #ا تا حضرت آدم همه موحد وخدا پرست بودند . 


ف اه چ جه ده ممه خن مه له ج جه چم که م مه ذه غم ف م مه هم مه وی 
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آنیتبت الان لادی یموتوی وهم کقارا و هم ابا لیما(مم 


باه ی آمتو لاتم تاه رها واشوه هبو ایتض 
و وی 


ماآ تیتم‌وهن الاان ي 


هفاضا یا () غیت نز قد ای شم بل و 
آخلی همق فیط () 


بانوانی که اواج با نها حرام است 

تولهتمالی :/ حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم تا آغر آي 

درآ یات گذشته احکام ازدواج دا بیان فرمود ودداینآ. 
با آ نبا تحريم گردیده بیان شدهکه بمو 
بعلت سب و برخی ازجمت نسب ازدواج آنها حرام گردیده 
آنانی که بواسطه نسب حزام است ازدواج بآ نا هفت صنف مپباشند : 
اول - مادر و جده خواه پدری باشد با مادری . 
درم - دخترونوادگان دختری هرچه پائین برود . 
سوم - دخثران پسرهرقد ر که پائین‌روند . 
چبارم - خواهر وفرزندان نهاخواه اڼوینی باشتد با له پدری ویاماددی‌تنها 
پام - عمه ها و عمه پدر هرچه بالا پروند . 


اوانی داکه ازدداج 


.آن دوازده دسته از ژنان هستنذ که بمنی 


وچ 


اخذوامته شيا اوه | 


بت جج نوس ج یس سس 


0 خن همجن حه مم مه ۳ 
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د نیست توبهپرایکسانیکه تمام عمر خود دا پزختی گذدانده اند ودرموقعمرك اظپار ۱ 
| پشیمانی کنند ونه آنباتیکه بحال کقرمیمیر تد برای این دوطایقه عذاب دردتاکی مهیا 1 
| باشد (۱۸) ای اهل ایمان‌حلال نیست برای شما باکراه‌زتانرابارت بکیربد و بر آنبا 
۱ بہانه جوتی‌کنید تا بخشی از عبر آنلرا بجوروستم بگیرید مک رآتکه عمل زشتی 
۱ تاخوشرفتاریکنیدنچهل سندشهاناشند اظہارکراهت نکنید 
| چه بسانایسنده؛ ست که خدایرای‌شما درآن‌خیرزیادی قرارداده است(۱۹) اگر 
۱ 
۱ 
۱ 


ازابغان‌سربزندوبا 


خواستید زنی دا رهاکنید و دیکربرا بجای او اختیار کنید و مال بسیاری 
باد داده اید مبادا چیزی اژاوبگیریدآ با میخواهید بوسیلهتیمت چیزی 
از عیال خود باز ستانید در اینکار گنای آشکارخواهد پود (۲۰) 
دچگونه‌مپراورا خواهیدگرفت وحال آنکه ه رکس بمپاشرت 
وحن‌خودربیده وآن میزژایر مقابل زوجیتد عد 


۱ 
۱ 
محکم اخدا اا گرنیه اند (۲۱) 
۱ 


r i‏ اا هه مادری و یا 


۱ پدری نها , 

۱ دد کافی بسند خود ازحلبی رایت کرد‌گفت ازحضرت سادق لا سئوال نمودم 
1 کهکدام يك از زنان برمرد حلال تیست ؛ فرمود مادران شماکه شامل مادر پدر یعنی 
جده پدری و مادر مادر یمنی چده مادری ودختراتتان که نواد پسران ونوادندختران 


۱ نیز جزهآ نبا است و خواهرهای شما چه پدر مادری و با بدری تا باشد د عمه ها 
1 که خواهرپدری و یا مادری پدر شما بلشد و خاله ها خواه پدر مادری و یا ماددی و 
پبری مادرتان باشد و دختران برادر اعم از پدر مادری و یا پدری و یا مادری د نیز 
دختران خواهرشماحرام است . 

اما سیب یایعلت عصاهره ( 


تی) است و آن وقتی است که مردی بازدداج 


شرعی با زنیتزدیکی ماد مر زوچه و اد ما در او هرچه بلا دود ودخترا آن 


و ی ی 7[ 


ریه ماه ده ده خه چا هه سوه وه ی 
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ولاتتکحوا مات بام م من لاء الا ماق ملف )ان فاحفة و 


مقا و ساء ا(۷( جرەت عیام مها و بام و اخوام و 


مانم و خالاتم 


ت و le‏ اللانی ارم 


الاح يناثال 


و 


ناتم اللاتى دخلتم 


#ن آم ووا هن قلا چا عَم و 


خلال نایم الین من سای وان تجمعوا بین انين i‏ ماقد سل 


اا فور رحیما )۳( 


و اخوانکم مىالرضاعة و آنهات نانکم و رام لاتی فى حجور م 


زنکه دییبه باشد هراندازه پانبیجررودخراه ولادت دختران پیش ازدهاج با مادرشان 


۱ بوده با بعداً متولد شوت )مد جوام_ ات د خواهران او تا هنگامی که آن 
زن در قید زوجیت آن مرد باقی است حرام میباشد ولی اگرا اد .| طلاق بائن دادبمد 
۱ عده میتواند با خواهران| زن ازدواج‌تماید 
و بدون اذن و اجاژه ا با دختران خواهر و دختران برادد آن ز 
کند و اگرکرد باطل میباشداو برآن زن نیز پدران و پسران شوهر حرام میشود هر 
0 چه بالا رزند و با هرچه پائین برود 
۱ 
1 


از طلاق داگردجمی بودبعد 


, علی‌ین ابزاهیم ذیل آیه ولانتکهوامانکح 1با ؤ کم ازابی‌جارود روایت کرده گفت 
فرموه حضرت باقر (4) در زما جاهلیت تا اوایل اسلام عاد براین. بود اگر مردی 
فوت میکرد و عیالی داشت وّارث اتسرد متوفی 


به بر آن زن میا نداخت واو را بهمان 


برده میشد وقتیکه ابوقیس‌بن اسلت فوت کرد محش‌بن ابی: 
| کبیشه دختر معبر بنعمبد ا: 
آو مباشرت کند تکاه داشت 


بارچه‌ای برسرزن پدرش 
تنه او را نفقه دهد یابا 


و او را بارت برد ولی يدون 
خدمت پیتبرا کرم شرقياب شد عرض کرد ابی‌قیس وفات 


تواند ازدداج | 


مهرریکه هرد متوفی «قرار داده بود بارث میرد و آنزن. مانند سایر اموال میت بارث | 


ام ی 


| جلددوم سور ناء ( ۳-١۲)‏ هت 


nne 


و نکاح نکنید زنان پدر خود را هكر نچه در زمان جاهلیت گذشته چه این کارزشت 
و قبیح ومیفوض خداوند است (۲۲) حرام شد برشما ازدواج با عادر وخواهر ودختر 
و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادران و خواهران رضاعی و مادد 
ژن که در دامن شما تربیت شده‌ائد بغرط آنکه با هادد 

باشرت کرده ياتید د اگر تکرده باشیذ وطلاق دهید باکی 
نیست با دختر او ازداج کنید و نیز حرام است زن 

فرزند صلیی د جح ميان دو خواهر 
مگرآنچه پیش ازتزول این حکم 


دقع شده خدادند بخشنده 


د مې بات (۲۳) 


د یسب بجهت شیردادن و شیرخوردن است که این دا رضاع گویند باشرایط 
محصوصی که ذبلاییان میشود ی هرگ انونی طفلی! شیردادتبردهنده بمنزله مادد 
د شوهر او درحکم پدد و فرزندانش بتل برآدر و خواهران طفل میشوند . 

ابن بابویه دد فقیه بسند خود از حضرث باقر 1 روایت کرده فرمودپیف‌بر | 
اکرم لته فرموده حرام میشود در رضاع همان کساتی که در نسب حرا 
د عین این حدیث را در کافی وتبذیب بسند خود از حضرت سادق ڳا رراي :کرده‌اند 
بره دررضاع چند چیز است : 
اول باید شیر دد اثر نکاح صحیح حاصل شود د اگر در اثر نا باشد بابخودی 


و شرایط 


جح یتح دوه جه چیوو هه حم چو ېه چې چه هه هوې مه جه جه حم چ چ 


برده لقان میکند پرمن و نهمبارت و تردیکی میشاید ونه 
وا هل خود بر کردم فرمود بیشبرا کرم باو بر گردیغان‌ات 
شاد در این باره آیه وحکی ازل شود وتورا مطلع تمایم آیه فوق نازل شد و کییشه 
بعشیره واهل خود بر گشت و در مدینه ماتتدکیبشه زنانی بودند که بارث در اختیار وراث 


کرده و پسرش مرا بارٹ 
مرا رها مياد 


قرار گرته بودند اما ارث برتدگان ازفرزندان آتزن مرد متوقی نیودند بلکه غير از 
فرژنه لو يولد . 


ت 


وف ف هم و سوم چا چ موھ ده می اد نھ چ هه وه می چ یمه نه مه جه ي 


۳ سووه تاه (6) ٩۳‏ - ۷۵ جلد دوم 
هو 


والمحصنات من اه امامت أيماتكم كتاب اله عم واحل موز 


اجورهن فريقة و لاجنساح علیکم فیما تا 


کان لیا حکیماً (14) و 


الهؤمنات فون ما ملت ایماتک من اتم الومنات وال اف پارام 


DEMS‏ و 


0 هه 
ناهل ن 9 آ توهن اجورهن با لمعر وف‌محصزات 


ره 


1 ۱9 ^T 
علی المحصنات من العذاب ذلتلمن کی منگم وان تبروا خبر لکم‎ 


جح , 
ي الهغلور رجيم (و1) 
خود جادی شود سبب حرمت شود چنانچه در کافی از پونس روایت کرده گفت از 
حطرت صادق # سؤال کردم چه میفرمانید در آن طفلی که از شیر یانوئی خورده 
که اوبدون ولادت جاری شدہ آیا ماش شبر ولادت سیب حرمت میشود پاخیرافرمود 
حرام نمیشود د اینحدیث دا د رکافی وتپذیب بسند دیگر ازآ تحضرت روایت کرده‌اند 
اك شوهر باشد یمنی اکر زنی از شوهر اول ملفلی را شیر دهد وپمد از 
متارکه وطلاق شوهري دیگر نماید د دایه طفل دیگری شوداین دوطنل بر یکدیگر 


سوم بايد آن طفلبیش ازدوسال نداشته باشد واورا ازشیر بازتگرفتهباشند هر گا 
پس ازگذشتن دوسا یا باز داشتن از خیربود اتری ندارد و نبب حرمت آن‌نببشود 

چنانچه در کافی ازفشل روایت کرده گنت حترت‌سادق تا فرمود شیری که سیب 
حرمت میشود آنست که پیش از دو سال د قبل از باز داشتن ملفل از شیر باشد 


وپ 


حرام نمیشوند . 1 


وجه ده وهه هېه مه مه جه چې هاه عه وه غیج هه جه خه مه له مه غه جه که مه چ دب 


-۵۹- سوره تاء(٤)‏ ۲۵-۲۶ جلد دوم 


ان شوهر دار پر شما حرام است مکر تیک در کارژار با کفار بعکم خدا مالك 
شده اید برشماست کهپیروی کناب خدابنماقید وغیرابتہاکه بیان شدحلالست کهبعاریق 


1 

۱ 

۱ زناشوتی بگیریدنه آ نکه زناکنید و چنانچه ازآ نها بهره‌مند و لذت بردید پس بايد 

١‏ مهر داجرت آنان دا پرداژید د باکی نیست برشماکه بعد از تیین غیر هم بچیزی با 

| هم رضایت بدهید همانا خداؤند دانا و آگاهست (۲4) هرکس توانانی ندارد که 

ا زنان آزادباایمان بکیرد از کنیزان مزمنه که مالك شده‌اند بزنی اختیارکند و خدا 
بایمان شما داناتر است بعضی از جنس بعض دبگر و در رتبه یکسانند پس با کنیزان 
مزمنه با اذن مالك نها ازدواج کنید و اجر ت آنان بانچه تمیین شده بدهید ولی بابد 
کنبزان عفبفه باشند نه زناکار و رفیق بازودوست پیداکن پس چون شوه ر کردندا کر 
عمل زشتی مرتکب شوند نسف زنان ارپا حد جاری میکنند د این حکم 
کنبزان نسبت بکسی است که بتر سداکهاز یمک درانند داگر صب رکند نا تمکن افته 

۱ دزن آزاد بگیرد بهنر است ر ککا(اند بخشنده د مهربااست(۲0) 

1 

۱ 

۱ 


چپارم باید آن مقدار بطفل شیر بدهدکه کوشت اوروئیده شود و استخوانش 


محکم کردد از اثر د 


| در پی شیردادن باشد چنانچه در تیذیب بسند خود از ا 


بر خوردنو حد اقل آن با یك شبانه روز تماما پانزده مرتبه بی 


ن سوقی دوایت کردهگفت 


خدمت حضرت صادق 4# عرم‌کردم آیا برای رضاع اندازه ومقدار «مینی میباشد؛ 

فرمودند بلی باید يك شبانه روز یا پاتزده دفمه شیر پی دد پی باشد واگر طفلی از 
از بانوثی ده بار شبر بخورد د از دیگری پنج مرتبه بخورد کفی‌نیست ۶ سبب‌حرمت 
| نمیشود «بسنددیگر از این‌دیاب روایت کرده‌گفت از حضرت صادق ا سئوالنمودم 
۱ مقدار شیر ی که سیب حرمت میشود چهمتداز است؛ فرمود آتقدر بخوره که گوشت 
| طفل روئیده شود و استخوانش محکم کردد و باید هر بار آنقدر شیر بیاشامد تا 


| سیر شود 


چ 


دد کافی بسند خود اژ محمدین مسلمردایت کرده درآ به‌حرمت‌علیکم امهاتکم 
جمحسه 


یبن لکم و بهدیکم سنن الذین می‌قبلام و یدوب علیکم‌و 
۱ يم (11) وله ردان 


| تمیلو ایا علیما (۲۷)یریدله ان خف عم و 


0 
با اا 


ی قراض منم ولا تلو نم 


تا آخر گفت حضرت باقر آل یشرت صادق 8# فرمودند اگر زنایپینبر | 
ارم بآ به و انتکجو اجه می‌بعده ید حرام نیشدندههانا برحضرت ۱ 
امام جسن ا وامابحین ل برج این آیه‌حرام بودند - ابن بابویه ازربانپن‌سات |۱ 
ردایت کرد هکت در مجان نارن چیی کدی ازم ردم عران دسابربلاه دیگر بودند و 
حضرت رضا 1 تشریف داشت دوکرد بمردم فرمود خبر بدهید مرا اگر پنبر 
اکرم تا حیان داشتند آیا دختر و پادختر دختر مرا صلاحیت داشت تزویج کند؛ 
عرض کردند خير ایفرزند دسول‌خدا فرمود پس معلوم شد که ااهل ۱ 


دوایتکرده بسند خود ازحضرت هوسی بن‌چف رکه بهرونالرشید فرمود اکرپیمر | 
زنده شده و دخترت را خواستگازی بنماید 1با میدهی؛ عرش کرد یجان چطور ! 
تمیدهم پلکه از این دسلت برعرب و عجم افتخار میکنې» حضرت فرمود اما آ نحشرت 
از من دختر نبیخواهد ومنېم بآنحشرت دختر نیدهم هاردن كفت چطور نبیدهی؛ ۱ 
و از شما دختر نمیخواهد ؟ فرمود برای آنکه من از دري و نسل آتحضرت 


جج جه جه جه هه مه هه جه جه مم م مه می په یه مه مه مه جه مم مه مه مه مه حم مه پو 


موه‌تاه (ع) ۳۰۲٩‏ اکن 
| خدا میخواهد احکام خود دا برای شما بیان‌کند و شما را بلآداب کسانیکه پیش بودند 
)| راهنمنیکند د بشما بیعشاید و خداونددانا و آگاهست (۲۹) خدا میخواهد شمارا 
/ بیامرزدد آنانیکه پیروی از شهوات میکنند میخواهند شما مسلمانان را از راه حق و 
| دحمت بر گردانند (۲۷) وخداونه مبخواهد برشما آسان‌گرداند چه انسان نانوان و 
]| شیف آفریده شدهاست (۲۸) ای اهل‌ایمان مال بکدیگر دایاطلد ناحق 
نخورید هگر پوسیله تجارتیکه از روی رضا و دغبت باشد و خود 
کشی نکنید خمانا خداوند بشما مہربانست (۲۹) د ه رکس 
این اعمال دایجا آورد ازدوی دشمنی و ستم پزودی 
اورا درآتشن دوزځ برم دیردن‌بسوی‌دوزخ 
برای خدا آسانست (۳۰) 


بسند خود از ابی‌حمزء گفت از حضرت باقرښیرال نمودم که مردی زنی دا تزویج‌نمود 
و قبل از ۱ نزدیکی نمایداور ای داد آا حلال و جابزاست دنختر آنزن را 
بنکاح دد آ وردافرموذ بلی خداوند میفرهاید فان لم تکو نوا دخلنم بهن فلاجناح 
:لیم لکن اگرنزویج‌کنی دیون[ نک بالونزدیکی کنیو لاش بدهن 
| مادرش پر تو حلال نیست؛ حضورش عرض‌کردم چرا مبان آنبافرق است مگر هردو 
[ مسادینیستند؛فرمود خی خداوند فرموده وامهات نمالکم - وشرطی در این قرار 
«استعیاشی بسندخود از حضرتس دق 4# رایت 
کردهد رآ یه والمحصنات‌من السآ 
صاحب کناب 

د در کانی رواب کرده از ابی بعر دد آیه فمااستمتعتم نهن تا آخر آیه 
گفت از جنرت باقر ستوال نمودم که جواز متعه زنان‌دد قر آن چیست؟ حضرت 


ندادهآ ناور که درربائب قرارداد 


ف 
ود ونصاری مییاشند , 


۱ 
1 این آ یه دا قرائت فر ۴ 
وروای ت کرده در اقی از حشرت صادق 1 درآ یه ومن لم بستطعمنکم‌طولا 
٩6‏ فرهود مراد از طول مہر وصداق است 
یلآ ی فا احصن فان آنين بفاحتة تا آخر 


نبا زئهای شوهر دار هستند و محسنات ! 


| 


۳ 


سوره نماء (£) ۳۳-۳۱ 


مقو ات تور کاو سار 


" له کان لیک فیلی هید (۳۳) 


ٹا هفت دقعه در هرمرتبه نصف حد | زاد زده میشود ر در دقعه هشتم | نان 


را بقل میرسانند و فرمود حضرت مادق 8# خداوند بشخص بنده ترحم نموده لذا 
لذا برای پندکیش دستوردادم:]!"نگه گاریشود براوحد آژاد لکن هردفمه بقدر نمف 


اشی ازاسباط بن تال وایت کرده کف حضود حضرت‌سادق ا بود‌مردی 
آمد از اتحضرت آیه‌یا ايها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بينكم با لباعال 
را سئزال نمودافرمرد مراد قمار وربااست دمراد از لاتقتلو! اثفستم آ نس ت که یکی 
از مسلمانان بتتهانی بسوی منازل کفار و مشرکین برود و خود دا بکشتن دهد 
خداوند این عمل‌دا یی فرموده ۲ 

1 د نیز فرفود مردان وقنی که برای چهاد باپیغمبر اکرم مبر 
!| حمله مینمودند يدون اجاژه واذن ینمبرلفا خداوند در این آیه ېی فرمودهآنبا دا ۱ 


ننها برد 


| از اینمل که خود دا بکشتن ندهند 

یه در کلب قیهاژحفرت سادق روایت‌کرده فرمود ھر کسعمداً 
خودکشی و انتحارکند در 
| عیاش امسر روایت کرده در آن تجتنبوباترما تنهونعنه تکفر عنم تا خر | 
گفت من وعلشمه خضری وابوحیان عجلی و ید پن‌عجلان ۱ 


فرمودند بندهو کنیزهر گاه زناکردندنصف‌حدبر آنها جاری‌میشود واگر تکرار 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
آژاد و از انجبت فرموده باد گنی ارتا کار را در مرتبه هشتم تل برسانند ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ُ 
1 
4 
1 
1 


سوره تاه (۵) ۳۳۰۰۳۱ ES‏ 


| ارادوری بجوئید ما از کناهان دیگر درکذریم‎ TTT 


و بمقامی نیکوتر برسانیم شمارا (۳9) آرژو تکنید درآ ن فضیات و برتریکه خداوند 
بعضی را به بعض دیگر داده برای مردان از آتچه‌کسب نمودند بهره‌ای باشد و نیز 
برای زنان و در خواست کنید از فضل خداوندهمانا خدابپرچیز توانا است ‏ | 


(۳۲) ما برای هربك از ورئه حقی قرار دادیم از آنچه پدر و مادد 
وخویشان جای‌گذاشته اند وبا ه رکه بیمان سته‌ایذ بپره 

برهرچیزی گواه‌است(۳۳) 
پودیم‌همینکه تشریف آورد بسوی ما توجه نمودو فرمود رحبا بدا سم من‌ددست | 
دادم درج ووی شما دا که بردین خدا میباشید علقمه حضوزش عرمن کرد ه رکس 
بردین خدا باشد حضرتت شبادت میدهی که ازال پېشت است؛ حضرت قدرکمکت 
نموده فرمود تفس خود دا نورانیکنید اکر مرتکب گناهانکییره نشوبد من براکش | 
شهادت میدهم»حینورش عرش نمود نار چنداست؛ فرمود گنها کیبههفت 
است یکی شرك بخدا آوردن دوم مال بت خوردان سوم دبا خواری چهارم عاق بدد 

و مادد پنجم فرار از جهاد شک کشت ازن مسلیبان هفتم نسبت. نا دادن بزنان 
عفیفه مسلمان عرضکردیمنا بحمدالة منکب این اعم‌نشديم فرمود پس شما اهل 


ارداپدهید هماناخدار 


بوشت هسنید . 
7 نز روایت؟ رده از مماذین کثیررگفت حضرت صادق 1 بمن فرمود ای‌دعا 
کناهان کییره «فت‌استو هم آنبا رادشنان ما نظر بعداوتیکهباماداشتندمرتکب 


1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

شده‌اند اول شرك بخداست ‏ نچه را خداوند و" رواش فرمودند در باره ما ائمه | 
آن دشمتان تکذیب کردندگفتار خدا و دسولدا دوقتل فس‌کنتند امابحین 8ا | 
واسیحاب اورا سوم عاق «الدین خداوند فرموده الثبى اولی بالعلمنین من انفسهم ۱ 
۱ 

۱ 

1 

1 

۱ 


و ازواج» امهانهم وهواب لھم رس عاق‌رسول خدا شدند در بارة ذریه واعلبیت 


او پنجم نسبت نا خاسته دادن بزنان عفیفه و محصنه و در بلای عنبر بناموس 


کبری د حضرت زهرا ¥ 


ای مااڑخہ س واجب‌شده پودوددند هنم فراراژ جهاد بامیرالمزمنین 


که درقرآن 


۷ 


موه وی وه وه مه وی و وم 
چ 


ووی وی وی و مه نه مم ی جم می 
ا سوره تساه (8)آیه : ۳ چلد دوم 


الرجال قوامون علی اشاء پمال ال بت على نض و بما 
توا می‌آموالهم فالصالحات قانتات حافظات لفیب بما حنظالله والاتی 


واوو و وم مور وو asd se‏ 


تخافون نشوزهن فعتلوهن و اهجروهن فی المضاجع واضربوهن ان 


آطمتگ فلا توا لین یلاله ان علي عییرآ (:۳) 


از روی اختیار پیمت‌کرده و سپس ازاطراف انحضرت فرار کردتد و اورا خوارنمودند 
د انکاد حق مانمودند د تمام گناهان کیره دادر مورد خاندان پیمبر اکرم انجا‌دادند 
د در دوایت ابی خدیجه از حضرت صادق 3 دروغ بر خداو رسواش را نیز پر آن 
هفت افزوده است و در دوایت حضرت رضا 1 فرمود گناه کبپره گناهی است که 
سبب داخل شدن بچهنم بشود «حس ریا نهانیست 

در کافی ردایت‌کرده از رت بقر| 138 در آبه ولاتتمنوامافضلالله آن 
حضرت فرمود بند؛ تیسترمکر رآ نکة خداوند پرایش دزق حلال لازم د مقدرکرده 
که دد کمال خوشی باو مبرسد و با روزی حرآم آزداه‌های دیگری عرضه میشود اگر 
اواز حرام چیزی پدست آورد خداوند تقاس مبکند و بقدر حرای‌که استفادهکرده 
از زوزی حلال اوکم میکنن و غیر از این دو روزی فضیلت بسیاری برای مردم هست 
که اگر از خدا بخواهند بآنها عطا فرماید . 

د عیامی‌ازحضرت صادق کیا رایت کرده‌فرمودخداو ند ارزاق وروزی دا ميان 
بندگان خود تفسیم فرموده و فضل.بسیاری راتزد خود نگاهداشته و قست نموده و 
دستور فرمودءکه. بندکان از آن زیادتی و فشل سئوال‌کنند تا عطا فرماید و فرموده 
و اسثلوااللهمی فضله وجایز نیست که شخ حسرت و آدژوی مال مردم دا بکتدو 
بگوید ایکاش نیازا من ذاده بودند و خداوند بارنمیداد ولی اگر ازخدا درخواست 
کندکه از فضل وکرمش باو هم عطا فرماید والبه‌اگر مصلحت باشد خداوندآن در 
خواست دا پاجایت خواهد رسانید . 


ggg 


جلد دوم سوره ناء (ع)آبه ۳۴ Me‏ 
هردان دا برزنان تساطی هست بواسطهآن برتری که خداوند بستی دا بربعضی دیگر | 


داده ‏ جه تآ تکه از مال خود بزتان باید تققه بدهند پس زتان تیکو وفرمانبرداردر 0 


غبت مردان حافظحقوق شوهران‌باشنده آ تجه راخدابحفظ آن امرفرموده نگاهدارند 
له ازنافرمانیآنہا ماه هستید نخستآ نان دا پنددهید اگر‌طیع نشدند از 
خوابگاه خودتان دور سازید واگر باز فرمانبرداز نشدندآ تب دا تیه تمائید چنانچه ۱ 
اطامت کردنه برآ نا ستم تکنید همانا خداوند بزدگواء د پزده مترات است (۲4) 


۱ در کافی از حسن بن محبوب ددایت کرده گنت از حضرت دضا 1 معنی آبه 
| د لکل جملنا موالی مما ترك الوالدان دا سئوال کردم ؛ فرمود مراد از موالی دد این ۱ 
۱ آیه امه معصومین از آل محمد تقو م‌باشد که خداوند از برای آنہا از شما هردم 
| عېد و میثاق گرفته د نیز فرمود در زمان جاهلیت ارت دا به برادر میدادند و ۲ 
۱ 


۱ بآنپائیکه پنده‌ای را آ زد منمودند امه بایکدیگر سوگند باد میکردندکه اذهم || 
۱ ادت ببرند و این دویه بموجب آبه وا رام شخ شد. / 

۱ I 
٠ حکم بانو ای که فان یی کنند‎ 
۱ :۲ ۲ وه تعالی : الرجال قوامون علی‌اللساء‎ 


۱ طبرسی در مچمع از جمعی از د حابه روایت کرده که گفتند | 
زا سعیدین عمر و وج او حبیبه دخثر زیدین زهب رکه از نب انصار بوده نازل شده و 


چگونگی آن دار ات که روی سید میا را لت انرمانی میزند حیبه با 

۾ پدد خود حور پیغمہراکرم بن شرفیاب و 
؟ تقاص و تلافی میدهدو پدد و دخترخواستند از خدهت پیشمبرهر. 

ا چبرئیل تازل شده وآ به را میآورد پیغمیربآ نا فرمرد از قصد خود منصرف شوید داز | 
تقاس صرفنفارکنید ما ارادة امری تمودیم دلی خداوند دستور دیگری ابلاغ فرمود .| 
۰ 


والبته آنجه خدا میفرمایداطاعتش اجب است وبأترول این آیه بمناسیت فضل وب رتری 
که خداوند بمردانءطا نموده تقاص ازشوهران پرداشته شد زیرا در تلوآیه خداوند 1 


5 سوره تساه )٤(‏ آیه ۳۸۰-۳۵ 


1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
احساتا و بذی القریی 0 والمساكين و الجارفی ا 
و وا ۱ 


یزاب اجار الجتب والصاحب بال 


من يکن العا ریا اء قربا (۳۸) 


هرد دا ولی آمر زا راداي کچد راا 
عقل و دانش و عزم نات مردان د هآ تکهمردها مازم به 7 تادیه فقا“ ا 
هستاد و پساذآنآیدسکم بانوان‌فرمانبردار ونفرمان داکه با شوهران خودمشالات ۱ 
مییکنند بیان فرموده «واللاتی تخاقون دشوزهن ٩‏ تا آخر یه بدیمی است پربن‌دستور 
شارع مقدس برای هریلك ازژوجن حقی است که باید نسبت بیکدیگر مراعات نما 
همانطوریکه نفقه عیال برهمسرش واجب است تمکین د فرمانبرداری زن از شوهردر 
امور معروعه و امتناع انمودن از هم 
میباشد و چنانچه آار افرمانی و نشوز از زوجه ظاهر شود نخست باد او دا پند و 
اندرز دهند و اگ گراصلاح نشد با او بتددی و خشونت دفتارکنند و چنانچه باز مزار 


تری وانواع خدمات که باید نجام دمدواجب 


داقع نشود او را تبیه نودو میزنند اما علودی‌کهآسیبی باو ٹرسدو مچروح نکردد 
و همینکه اطاعت نمود و تغییر رویه داد دیگر رفع شدت عمل نموده و کاری برخلاف 
محیت و وداد ننمایند اما اگرشوهرسر ناسا زگاری داشته ورعایت وظیفه ژوجیت نکند 


مج ۳ 
جلد دوم سوره نساء (ع) آیه ۳۸-۳9 ا 
اگر بترسیداز تزاع یازن وشوهرشخصی ازبستکان مردودیگری از اهلزنبداددی. | 
اختیارکنید | گرقصد اسلاحداتتهباشند خداوند نان را براصلاح موفق گرداند وخدا ۱ 
بپرچیزدانا آ گاه میباشد (۳۵) خدا راپرستش‌کنید وه رگزبرای اوشريك قرارندهید ۱ 
ی ۱ 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

1 


وققیران وهسایه برکانه ورهگندان وبندگان نیکی 


و تسبت 
ومهربانی کنید خداوندمردم خود پسند و متکبر را دوست تخواهد داشت (۳): 
کسانیکه بخل میورزند ومردم دا وادار بېخل میکنند و آنچهرا که خداوند 
از فشل خود بآ نبا عطلا فرموده‌پوشیده میدارندایتهمابرایآناعذایی 
خوارکننده مرا داشته‌ايم (۷)آنبائیکه اموال خود دا از ړوی 
دیا وخود نمائی انقاق میکنند و بخدا و روز 


۱ قیامت ایمان نیارند! نها بار شیطانند 
0 
۱ 
۱ 


ره رکنا ها باشد باد 
بدیحواهدداشت(۳۸) 


مثلا از تأدیه نفقه و از حار کوک کو یری زوجه خود داری کند حاکم 
شرع بای آنمرد دا مجبود کند که حقوق واجبه دا ادا نماید و اکر اختلاف از زن 
و مره هردو بادآ ترا شتا گویند ( شقاق بعطی دشمنی و مخالفت بین دد نفراست) 
که در این مورد بموجب آیه شریفه بایددارفین برای‌خود حکم ممین‌کنند تا به تزاع ۲ 
آنها رسیدگی و رفع اختلاف نمایند 

در کافی بسند خود ازسعاعةروایت کرده گنت از حضرت سادق ا ستوال نودم | 
اگر حکمین از زوجین اختیر و اجازه گرفنند که یا اقدام باسلاح و یا آنکه حکم ‏ 
۱ اند فیان| 
| غیر مواقعه باشد. مجددا عرض کردم اگرحکمین در امر تفریق د متا رکه اختلاف يدا || 
۱ 


| کنند چه صورت دارد؛ فرمود.د تفریق وطلاق ممکن نیست جز در حال اتفاق که اگر 
1 


تقریقکنند؛ فرمودبلی هشروطبا نکه زوچه درطهر 


تفر قه‌پدهندآ اه 


افن خواهد شد . 


1 
۱ و فرمود آن دو حکم زن د مرد شرط میکنند که اگر بخواهند جداشوند 1 


بیترت و جع جات ۲ 


موره ناء (ع) م۳ 


و ماقا علهم لو منوا بالهوالیوم الاخرو فقو مما رقم اون الله 


روا وعصوا ردول آووی بهم الاش 
و موی له درت )انها متو درو ضوع و تم 


ال کاری حتی توا ما تقو ون ولاجی ال عابرف تبیل حتی لوا و ان 


aD‏ ا 


ا نتم مرضی آوغلی مر آوجاء آحد متم هن الفائط ولمم 


۹ 3 
۱ شهیداً (4۱) بو 
۱ 
۱ 


دوا ماء یمو اصیعدا ا 8 إوجو هگم و ایدیم ان له ان 


نو غور[ () 


وچنانچه‌مایل باشند رگردندو نمیتوانندو نباید بدون اذن‌هردویآنباکم / 
یکنفر ازطرف 


۱ 

١ 

۱ 

۱ 

| جدا شدن یدهند -زن ومردی خدمت حضرت امیر آمدند آن چنا 
مرد د یکی هم اژطرف زن فرستاد و بآن دو فرمود آیامیدانید بین آن‌دو نفر ژن 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

/ 


ا 


نمیځواهند جدا شوند شوه رکفت من داضی بطلاق یستم گفتند پس‌باید نفقه او را 


و شوهر چه حکم کید بای حکم کنید اگر میخواعند با هم زادگ ی کنند و اگر 
۷ 
۱ 


رد ارا تداری و اگز شوهردد این حال بمیرد 


بدهی د حق ر ن هرد أرث 4 
یبرد و اگر زن پمیره شوه از آن زن ارث یبرد اگر ژن بحکم حکین | 
داضی بوده و شوهر کراعت داشته باشد و اگر مرد دانی بوده وزن کراهت داعته 


1 
۱ 
آنرن ارت تمیبرد و نفقه هم بار نمیدهند لکن مرد از او ارت میبرد تا اینکه حکم ۱ 


حکمین را قبول‌کند . ۱ 
1 


ابن‌بابویه بسند خودازحضرت امام حسن 1# مجتبی در آیهالوجال قو امون | 


چھ ‏ رم سر ارو را مرو سر مر میم مت 


مج مه اجه مه خه نه مغ هه هجو چا وم مه م مه مه مه مه هه جه مه مه جه مه که هه حت و 


]| جل دوم سوزه تاء(4) ۳۶۰ 5 

۱ و چه زیانی بآنان میرسد اگر بخدا و روز قيامت ایمان آورده و ازآنجه خداوند 

۱ روزی ایشان‌کرده ردند خداوند پاحوال آ نپا داناست (۳۹)همانا خداو ند 

|| بکسی بقدر ذرةستم تکندو هر عمل نیکی را زیادگرداند و از جانب خود بنیکو 0 
0 کاران باداش بزدك مرجمت فرماید (4۰) چکونه باشد حال مردمان دز ر 

/ 

۱ 


حنکامیکه امامان دابآ تهاگواه آودیم دترا ای پیغه‌یر بر این امامان بگواهی خوانیم 
که کفرشدندو تافرمانی‌رسول کردند دوست دارند که باخال 
زمین یکسان بودند در آنروز یکه کتمان حق تمودتد (غصب‌خلافت امیرال‌ؤمنین 
نمبکردند )د پتهان نیست کرداد و کفتر نبا نزدخداو ند (4۲)ای‌اهلایمان دد 

حال مستی تزديك نماز نید تا آ نکه ب 
جنابت‌مگ رآ تکه مسافر باشید تا وقتی‌که غل‌کنید واگر بیمادید و 
تمیتواتید غسل کنید بادرغژهستیدیاقضاه حاجتی دست داد میبازنان 
تردیکی‌نمودهاید و در ردت باخاكباك تيمم کنید دست 
هاو مورت رابآ ن مسح کت تانختاوندبخشنده و آمرزندهاست(4۳) 


(۱:) دد آنروز 


چه میگوئید و نه درحال 


علی الما فرمود شس ی ردو سای چند پرسید از نله 
این بود : چیست قطیلت و برتری هردان بر زنان ؛ پیغمبر اکرم :امیر فرمود برئزک 
مردان برژنن مانند برتر ی آسمانست برزمین دیا اهمیت آب برخاك که بواسطه‌وجود 
آب زمین زنده میشود د اگر مرد نبود خدا ند ژن را نمی آفرید و این یه داتلادت 
فرموده بود گنت اي فضیات برای چست؛ فرمود خداود آدم دا ازگلآفرید و از 
زیادی گل آدم حوادا خلق نمود اول کس یکه اززنان اطاعت کرد آدم بود لذا اد دا از 
هردان داییان فرموده است آیاتمی پیلی چگونه 
انند خدا را عاد‌کنند د مردها اینطور نیستند یپودی 
کت ا ی 

۶ عیلشی روایت‌کرده در آبه واعبدوالله و لا تخر کوابه شیثاً از حضرت 
سادق 1 فرمود دسول اکرم تقو یکی از الدین است دامير المؤمنين اا نیز 


هوجو موی رو وی رو ویو 


ھج هدجه ہر ی یی جح اجه م خر خر جه ری هجوج لو 
2۷ سوره نساء(ع) آیه 51-46 جلد دوم 


مد ۳ فا و ماه ۳ 
الم تر الى الذیی اوتوا تصیا من اكناب یفترون الضلالة و رون 


آن تضلوا ايز )و له اعم پامداتام و فی باله ویو عقی باه 


هجو و وی 


ب تایه در فا ا او 
نصا (40) من الذین هادوا یحرفون الکام عن مواضعه و بقولون سمعنا 


بنا امع تم مع و رعا ی باهم و فى اب واو ال 


قالوا ما واطتنا انمع وانظرناژکان خیرا هم وافوم ولکن لیم 1 


برخم نون اقلا ¿) 


یکی دیگر ازوالدین است ابی بمی ر گفت حورش عرش‌کردمآیا درقر آن‌شاهدی بر | 
این فرمابشاتتان میباشد» این آبه راقرا فره ود 

ابن شب آشوب اذ یبا کرد و دویت کرده فرمودمن و علی دوپدر ' 
امت میباشیم و بعضی عاق علې میشوند , 

محمدین جریربنخالد ۵ رکتاب سافب رایت کرده که دوزی ینمرا کرم لیر 
امیرالممنینفرمود از منزل پبرون دفته دبمردم اعا کن دیکوآگاءباشید هرکس | 
دد اجرت د مزد با چیری ظلم کند لمنت خدادند بر او باد و هرکس با غير موالي و 
بزدگان خود دوستی‌کند خداوند او دا منت کند و ه رکس پدر و مادرخود رادشنام 
ات پیغمپراکرم دا ابلاغ 
نمود عمرد جماعتی دیگراز مردم خدمت پیغمبراکرم تقو آمده عرښ‌کردندییاناتی 
١‏ که علی بمردم اعلام نمود تسیر هم دارد :فرمود بلی خداوند میفرماید «لااستکم عليه 
|| اجرا الاالمودة فی ارب پی‌هر کاستم نماد بمادر جرد مزد ماک دوستی الییت 
|| من است براو لمنت خدا باد د میغره‌ایده ابی ادلی بالمژمتین من اتفسېم » ه رکه را 
۱ 
0 


دهد لعنت خدا براوباد امیرالممنین مردم‌را صداژد و فرما 


من‌مولای او هستم علی مولای اوست هر کس دوست بدارد غیرعلی وذری‌او را بر او 
ندگوه باقید ای مردم من دعیدوپد این امت هست‌هرکس. 


حه هه حه حه حه خه حه حه حه عه م 


١ 
! 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 


۱ 


۱ 
1 
// 
0 
) 
۱ 
1 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


۷ 
أ دوسندار انغان را و ائمه‌گواه بر هردم باشند و پینمبر اکرم گواه بر ائمه است 
1۹ 
۱ 
1 


یکی از ما دالعنتخدا براد پادوقنیکه عمر از حضود پیغمبر ارم بت یرون رفت 


| آیه شریفه. 


جلد درم سوره نساء (ع)آیه £٤‏ 16 تا 
آیا ندیدی حال نپائیکه بہرهایا ز کناب عطا شدبآ نان خریدند گمراهیزا ومیخواهند 
شما مسلمانان دا از راه راست‌گمراه‌گردانند )٤٤(‏ خداوند داناتراست بدشمنان شما 
ایت کنددوستی خدا شما را و بادی‌خداشما راکفا تکند(٥٤)بعضی‌از‏ بیود تغییر 
دهندکلمات خدا را از جای خود و میگویند او امر خدا را شنیده د نفرمانی مبکنيم 
د بزبان جسارت گویند بشنو ایکاش تاشنوا بودی و گویند مارا دعایت کن و گفتارشان 
تمسخر و زبال بازی در دين است و اکر میگفتند که ما فرمان حق را شنیده ز 
ترا فرمانيرداريم و توسخن ما دایشنو ویحالعابنگرهنانابرای نا بتر 
د نزدیکتربسواب بود ولی خداوندبواسطه کافرشدن آنا دالنت 
کرد د بجز اندکی ایمان نځواهند آورد (0) 


گفٹ ایاصحابمجمد #4 بیغمبر اکر ماه ور روزغدیر خوونه ددغ رآ نروزیانداه‌ای 
که امروز بر ولایت علی‌تاکید فرهد کی آکرده بودند حسان بن ثابت‌گفت این 
فرمایشات پیغمبر اکرم‌هفده روز پل آزتوتتلت حضرت بود 

درکافی یلآ به حضکیک ی اة ین ازحضرت سادق ا روایت 
کرده فرمود ,این آبه نازاشده در باره امت محمد َو به تنہائ که در هر زمانی 
امای‌ازاهل بیت میباشد که گواه بر امت است و محم د بتر درهرزمان گواه‌است برماالمه 

د دد بسائر الدرجات سعدین عبدالة از امیرالمزمنین #8 ردایت کرده فرمود 
ساحبان صراط اوسیله د المهباشند توقف کنند در صراطکسیاز آنجاعبور 
آ نہائیکه امامان را شناخته و معرفت بحق آنان داشته باشند شناسانب 


او ند بائبه 
خدا عهد و میثاق‌گرفته از مردم بر اطاعت و فرمانبرداریآنها ازائمه و اینست معنا 


عیاشی از ابی بمیر روای کرد گفت سئوال تمودم از حضرت بافر ا ععنی 
آیه را تفرمود پیغمپراکرم میالم فرمود ایعلی روز قيامت که شود خدادند اير | 


چ کے وی وه ہے کے کے چ ی ےچ سے سس کح سب سس سکس یز 


٤ 
أ‎ 
ا‎ 


ج ہہ کت کہ مھ مم جن تہ خت مھ تھ عه خت 4 جه جه وھ جه مهو 


۷۲ سورەنساء (ع)آبه {A-EY‏ جلد دوم || 
يا ایها الذین اوتوا الکتاب منوا بما نز ۳ 

1 

۹ 


ا د ا هه یک ا ج ت چو ر 
امرالله مفعولا (۷+) اتالله لايففر ان يشرك به ویغفر مادون ذلك لمن بشاء 


آفتری اف عیماً (6۸) 


کند هز پینمبر ووصی او را حاش رکنند تا بر امت خودگواهی دهند و تورا پشوانند 
تا بر امت من‌گواهی دهی . 


ودرا به "ی 


یود الذی ن کفروا* ازآ نحضرتددای تکرده فرمود امیر المژمنین 
خطبه خواند و درآن بیان فرمود روز قیامت مېر زنند برزبانها وکسی قددرت پرسخن 
کفتن نداشته باشد سپس اعضای یواح انسان دا بسخن در آورند تا گواهی دهد 
بآ نچه عمل کرده و پنہان ندا( ديرا 

و بسند دیگر از حنرتاق ال ادایت کرده فرمود کسالیکه ستم و معصیت 
کردند در حق امیر الم وشک 88 755 اتک آرژومیکند که ایکاش زمین آنبارافرو 
مپبرددر آن روزیکهبرغصب خلافتآنجناب اچنماعکردهوآنچه که پیغمبرا کرم تا 
درباره امیرالمژملین ا فرموده‌کتمان نمی نمودند. 

روایت کرده در کاقی از زیدشحام گفت از حضرت صادق ا ممنای * لاتقربوا 
السلوة دانتم سکاری» را ستوال نبودم؛ فرمود مراد یپوشی و کسالت خوابست که در 


ا تسا 


ا 


ءشمول غقرآن‌میشود؟ فرمود بلی و نیز سئوال 
ايه الی‌النین یز کون انفیم» چه‌اشضاسی میباشنده | 
نام خود را صدیق و فاررن وذوالنورین گذاشهاند و آنپائیکه 
بخدا افتراه و دروغ بسته‌اند اولی ودومی و سومی عیباشند . ۱ 

۱ 


و یز روایت کرده بسته خود ت ذیلآیه «الم ترالی الذین اوتوانصیبا 
من‌الکتاب > فرمود این آیه نازنشده در باره بپودیها که مشر کین عرب از آنهاسئوال 


اچوی چچچ چچ 


وچ جه جه مدعت مھ جه جه هه حه جه جه جه جه هه جم جه جه حه 


ا جلد دوم سوره ناء (ع)1به 6۷ سک 2 
! ای اه لکتاپ ایمانآورید بقرآ نیکه نازل تمودیم د گواهی تورات د انجیل عماانت 
| بیش ازآنک کردم سورتهای‌دا تب سرا نکه برشا ماد امساب حه 
لعنت و عذاپ بقرستيم و قنای خداوند البته داقع شدن (éw)‏ 
خداه رک ی که باو شرك آورد نخواهد بخشید وبجزشرك ه رکرا 


بخواهد میآمرزد و هرآتکه شرك بخداآورد دروغ دافترا 
بسته وگناه بزرگی مرتکب شده (4۸) 
ابن پابویه روایت‌کرده ازحضرت صادق 1 در آیهه: 
نی برا یکس یک آب نیابد مانن دکسی اس که وضو گرفته استبی‌یوب عر کرد 
گرد آ خر وقت آبی یافتفرمود تمازش صحیح است و گذشته اس تگفت عر کردم 
باآن تیم میتواند نمازدیگری بخواند؛فرمود اگر آپ پیداکزد وقددت برآن‌داشت 
تیمم اد باطل میشود. 
د نبز از شرت باقر کر گرمود رگهکسی در مسجدالحرام با 
مسجد پنبر خواییده بود و محم چم نموده د از سجدیرون آید داگر 
در سایر مساجد بود مانمی کل بو اندو ماحکم‌تیمم را ذیلآیه ٩‏ 
سوره مائدة بیان خواهیم نمودانشاله . 
درکافی از حشرت سادق 1 دوایت کرده درآ هیا ادها الذین اوتواالکتاب 


فرمود چبرئیل این آیه دا بریشبراکرم و یمود تازل نموده : 
يا ايها الذين او توالکتاب آمنوا بما تزلنا فی على نورا مبینا . 


| صیدآطیب فرمود 


و نیز روایت‌کرده از جابربن بزید جعف یگفت حضرت باقر ا یمن فرمود ای 


۱ 

1 

1 

۱ 

1 

۱ کردند آبا این بت پرستی که‌ماداريم بهتر میباشد با دین مسد (ص):بانبا پاس دادند 
دین شا افضل است فرمود آنحضرت 1 به اژلشد نیز در باره ا#غامیکه غصب حق 
آل محد(س) کردعو در باره آنها حسدبردتد ومرادازچیت‌وطاغوت او لېو دومی باشدو 
مراد از ناس در آبنجا امیرالومتین (ع) وامه هتند و ملك عظیم خلانت آن زر کواران 
است بعداز پیغمیر اکر م و بسند خود از حنان روایت کرد هگفت فرمود حشرت صادق(ع) 
مراد از کتاب که بآل ابراهیم عطا قرمود تبوت است و حکست عبارت از قهح و حکومت 

|| و ملك عظیم اطاعت واجبه الله باشد . 

: چ 


ی 


جلد درم 


فاا (ه) نف تون علی ال نب و تی به اما ید 
ترالی الذین اوتوا تصیباً من الکتاب بومنون بالجبت و یوت و 


نو لون ل 


۲ 
الم تر ولی لین یز کون اسهم بل الله پر کی من غاء ولا زو ۱ 


قروا هلاه آهدی من لین آمنوا سيلا 0۱ 


۱ 

چابر جرکت نکن تاعلاماتی که بریتميگويم بشنوی گرچه نمی بین که تو آن زمان ا 
2 
داد کنی دلیایجابرحدیت کن اینانات را پمردمان‌مد ازخود اول علامت اختلان ۱ 
فرزندان‌فلانست ودیگر آنکه از آسمان‌صدانیشنیده‌شود و صدائی‌از ناحیه دمدق بلند أ 
شودبفتح و فیروزی د قریه ای از قرای شام کهنامش‌حاییه است گرفته‌شوده ساقعزی ند 
نت gep,‏ 

طایفه ای ازطرف داست مسجد پچ ر طافه ای خارچ از دين یرد ن‌آبند از ناجیه | 
ترك و آنبا دا جمعی فتنه جونڭ ند مرف دوم واستفبال کنند از نها بر ادرانترك | 
تا وازد شوند بجزیره ای د نپ ر ننک رومیانی که خارج از دين هستند تا وارد ۱ 
۱ 

/ 

۱ 


شوند مین دمله دآن موضَ ات ریب درآ سل دراطراف عالم مخصوصاً 
درناخیة مغرب زمیناختلاق زیادی است واول شهری که ازمنرب زمین در آ اخنان 
یدید سرزمین شام است بعد از اختلاف زياد جع شده برسه دسته مقس شوند | 
طایه ای دارائ پرچم سفید وقرمزی باشندودسته ای دارای پرچم مختلف وبرنگهای ۱ 
گوناگون و دسنه‌سوم پرچم سفیاتی اس ت که با طایة دوم برخورد نموده ومیانآ نبا | 
جنك دقع شود این لهکرمفیانی قمد حرکت و بر عراقکند از خبرفرت در 
جا یکمد هزار تر از تکرانکنته شود و یهد هزاد تر از سکرا | 
خود دا بط ف کوفهبفرستد ودرآنجاکشتاربسیارکنند د جمعی از کوفیانامیرشوند ۱ 
دیکی از بزدگانکوفیان بدست سرداد لشکر سنییی کته شود در آنوقت برچمبلی ا 
۱ 
۱ 
۱ 
3 


زیادی از طرف خراسان بسرعت و شتاب دوبعراقآورندکه در میان آ نبا جسعی از 
اسحاب حضرت حجة کل میباشند بسفیانی خبر عیرس که حضرت حجت 18 درمدینه ۰ ا 


بر خدا دروغ می بندند و ایتکارگناه بیار آشکاریست (۵۰) 
ندیدیآ نک رای ازکتاب آسمانی داشتند چگونه ۱ 

به بهای‌چبتوطاقوت گرویدند د میگویند بکفا رکه | 
نردیکتر است از راه اهل ایمان (2۱) ۱ 


ي 
عدینه ح کت کنندآ تحضرت از مدینه پمکه تشریف ۱ 
ر ا جر ر ا ۱ 


یا ابھا الذیں او توالکتاب منوا إا ترا مصدقاً لما معکم من قبل ان 
نطمی ۋچوھانردھاعلى!ديارھا 
حضرت حجت تفا درآ نوقت دز مکه مظمه باشد و ما این حدیت را در ديل | 
آیه « اینماتکونوا یات بکم اله جمیبا* از طریق شیخ هفید با اندك اختلافی در سور؟ .۱ 
بقره بان نمودیم لذا تمه خبردا اینجا دکرنگرديم. ۱ 
فول تعالی : ان‌الله لایغفران یشرلد به تاآخرآیه ۱ 
ابن بابویه در فتبه از هشام روایت . کرده گفت ستوال کردم از حضرت | 
سادق # آباگناهان کیره داخل در استنناء و عشیت خداوند میب » فرمود بلی اگر 
خدادند بخواهد عقاب میکندمرتکین کبایر دا ار بغواغد غزمیناید ۰ ۰۰ | 
و نیز پسند خود از امرالمژمتین روایت کرده فرمود نیست آیه‌ای در قرآن 


محبوب تر از این آیه تزد من 
و بسند خود از زیدین علی‌بن‌الحسین ا ددایت کرده گفت پدرم از بدرشامام 
خسن لاو آ أ تحضرت از امیرالمنین ا پدرش حدیث کرده فرمود معن هر دوز | 


۲ | جلد دوم سورة ناه )٤(‏ آي 2۱-46 Ye‏ 1 
1 

آیا نمی ین نایک شی خود دا پاك میشمادند چقدر اند خداھرکرا بخواهد_ 
پاکیزه د پاك گرداند د بقدر رشته خرمائی بکسی ستم نشود ( 4۹) بنگرچگونه 1 
1 

0 

۱ 

۱ 

1 

1 


e 


آل ابرهیم الکتاب و الحکمة و آنا هم ملک 


عظيماً )٤(‏ قمنهم هن آمن به و هنهم من صداعه و کی ھت سیرآ(هع) 


د برحالنی بمیرد شید از دنا رفنه است شنیدم خیب خود پیغمبر اکرم فرمود اگر 
هؤمن از دنا برود وگناه بسیاری داشته باشد هبانا مرك کفاره‌گناهان او پاشد سپس 
فرمود هر کس از روی خلوص بکوید لاله الاو بیزاد است از درك و هرکس از 
دنب برود د مشرله نباشد داخل در بهشت شود پس از آن تلاوت فرمود پینمیر اکرم 

یا درا علي پلا رن اه تیاه راک ره ۱ 


۱ 
| 
| 
| 
امیرالمؤمنین گفت عرش کر ٥م‏ آی رول خدا اي نآ ره یه ۱ 
لا اله الا مان دولا ین أب طالب حجة ال ا لبا ۳ ّ 2 


پپوشانند وآ نان دا داخلبهشت کنند و فرشتگان بایشان‌گویند امروز مد 
خداوندبشما وعده داده بود . 
عیاشی از جابردوایٹ کرده گت حضرت باقر کا فرمود مراد از آیه * ان ال 
لاینقی ان یترلك به “أ شتک ه کسی بولایت امیرالزمنین ‏ کافرېشو: خداوند او دا 
نیامرزد دمراذاژ * و ینفرما دون ذلك لمن بشاء» آنهائی هستندکه دارای ولابت ‏ 
اميرالەۋەلين 15 ماد :7 | 
د نیزروایت کردهازایی العبلس گفت از حضرت‌صادق کا برسیدم از کترچیزی 
که شخص دا مشراهمینمیدهفرمود کسی که بدعت گنرد یا برای خود ولی بتراشد 
د اد دا دوست بدارد و امامان را دشمن داشته واز آنیا رو بگرداند . 

در کافی از حضرت سادق 4# روایت کرده ذیل آیه * الم ترلی الذین 


۰« «صج+جصپصپصپصپصپ۰ص۰ب۰۰9۰-۰ب«۰ب-۰ب۰د(ح--۰-۰ ۰-۰-۰ 


اوتوا 


چ چ ی ہے کے و 


|| د فرمود بدان رحمت و استتفار نیست برتو وطلحه وزییرمکرلهنت و عذا 


این طایفه را خداونت لعنتکرده وه رکهرا خدا لعنت‌کند جر گز یار و باوری نخواهد 
یافت (0۲)آیاکسانیکه بخل میورزند ببره ای از ملك و سلطنت خواهند یافت (2۳) 
آیا حسد میورزند بعضی بر آن اشخاسیکه خدا آتها دا بغطل خود برخورداز نموده 
ہس ما با ابراهیم ( مراد پینمبر و آل اوست )کتاب و حکمت عطا بمودیم بآ تاملك 
و سلطنت بزدگی بخشیدیم (08) بعضی بآ نبا ایمانآوردند و ی راه دین بستند و 


مانم شدند وکتایت کند آ تش دوزخ برای سیم رآ نپا (0) 


ن الکتاب یژمنون بالجبت والطلفوت » تا آخر « دکفی بجینم شفیرا؟ فرمود 
هرپرچمی بلند شود پیش ازظہور حشرت حجت کا صاحبش‌طاقوت است‌که غیرخدا 
را عبادت‌کند 

و نیز از برید عجلی روایت کردهکفیتالرت باقر ا معنایآیه«طیم وا 
و اطبموارسول واولی الامرمنکم» دا سلالایتودم جرب فرمودبآ به * ام ترالی‌الذین 
اوتوا نسپبا »تا خر آیهرفرمود می‌گویند هلژ گمراه که بطرف جهنم رهبری و 
دعوت میکنند برترند از آل محمد 
از * ام ابم اسیب من الماك * امامت و خلافت است‌که خدادنث بهاعطا فرمود 
مایم که درمقابل این عطای خداوند مورد حسد مردم ميباشیم که بغي یک 
چنین عطالی نشده است و معنای « ققد آتیناآلابراهم * آنست که خداوند پیضبران 


وامامان‌را ازآل ابرهیم قراد داده وتمجب اس که مردم امامت دا در آلا 
نموده د اقراد دارند ولي برای آل محمد بتو انکار مینمایند در صودتیکه آل 
محمد تقو همان آل ابرهیم میباشد 

ونیز احضرت موسی‌ین جذر لا دوایت کرده فرمودماکانی هستیمکهسردم 
برها حسد میبرند و این دو روارت را عاشی نیز بسند خود تقل نموده است 

و درکتاب سلیم ین قیس دوایت کرده از مبرالممنن 38 خملاب نمود بعاویه 


شما از جبت بدعت‌گذاردن در دین ومعسیت دگناهکسترازآ نکسیکه ونوق بارداشته 


هت هدایت میکنند و مراد ! 


سل سوره ناء( ع )آیه ۵۷-۵۹ جلددوم 


os. mA 


آن الذإن قروا ای موفملیمم تارا کلمالشجت جلوذهم بدلناهم 


جلوه] غیرها دوقو العذاپ آن له کا عزیزآً حکیماً (دم) و الذین 


آمنوا و عملوالصالعات سندخلهم ات تجری من تحتها هار خالدین 


فیها e‏ هم بها زواج مطهرة و نفخلهم تاا یلا (ov)‏ 


۲ 
د در سندد خونبهای او قیمکرده اید ( مراد عثبان است ) شما داد رما اهل پيت‌ستم 
کردید ومردم دابرما جرت دادید خدادند حال شما دا دداین آ: میفرماید «الم 
| تر الى الذین اوتوا نمیبا من الکتاب رژمنون پالجبت‌والطافوت » تا آخر آبه دا تلاوت 
۱ 
1 


نمود وفرمود ایمعادیه ماحمان پر چستيم که حسد مپبرندبرما اهل بیت ومااشخاصی 
میم که خداوند میفرماید ربا ناهم ملکا عیما ای معاویه ملك وسلطنث 
بزدلهماآ نسشکه خداونداطاعتوفواتزدازیازمادااطاعت خود ونافرمانیبدامسمیت 
خود قراد داده این مرد بات رفرابرداریآلابراهیم وانگارمیکنند 
ار دا درآل محمد مت و حال تکه آل محمد باتو همان آل ابراهیم مپباشند ای 
معاویه اگرتو د پیشینیان تو از اعراب قبیله ربیعه ومضربما جفا کردند هماناخداوند 
طایفك ای دا بیافریندکه ایمان بما انمه خواهند داشت و هررگز کافر بما نخواهند پود 


تلاوت نمودآ به ام یحسدونالنای» دا اسععیل فرژندآتحضرت که ددحضورش نشسته 


علی‌بن ابراهیم. بسند خود یل آیه کلما نضجت جلودهم بد لناهم جلوداً از حشرت 
مادق (ع) روایت کرده امساب حضورش عرش کرد ند ایفرزند رسول خدا چکو ه مبدل 
تی کهآ نرا شکسته و ځاك نموده مجدداً 


یت 


گل کرده و نرا قالب زد ا 
است و فرمود مراد | 


یه در باره بيخ سوام وارد شده با مپودی فرت ر ای ترام دا 
آباراضی میشوۍ نرد یه ببود بروبم بیود یکنت یزیر آیا ماش یشم( 


0 میشود پوستها به بوست دیگر افرمود مات 


عیاشی بسند خود از داودین فرقد روایت کرده گفت شنیدم حشرت صادق 8ا ۰ 


ِ 


سوزه ناء (٤)1یه ۷-9٩‏ سا 


ماکافرشدند بز ودی درآتش دوزخ 
بدنشان بسوزد پپوست دیگرمبدل‌کنيم تاسختی عابرا بچشند همانا خداوند بزرك 
است وکارش از روی حکمت باشد (٩ه)‏ آنانیکه ایمانآورده عمل نيك بجا 

۱ آورند بزودیآ نها داداخل بپشتی‌کني که زیردرختانش لهرها جاریست 

درآ نیا جاوید بمنتد د برایآ تان همسران باکنزه است و بسایه 

1 رحبت خویش درآودیم ایشان دا (۷ه) 

ود توجبی بار مود و فرمود. مراد از ملاك عفظیم اطاع کردن از ما اهل بیت است 
که خداوند برمردم واجب کرده سپس تلاوت‌فرمودیتقسمتآیهرا او نیم من‌صدعنه» 

أ عرشکردم استنقر میکم د ندنستم که مرادآل محمد 597 هستند وفرمودحفرت 

بلی بعش از مردم پآل ابراهیم د فرزندان اوه ما اتمه هستیم ایمان آورند و بعضی 

۱ 

۱ 


دیگر رو بگردانند, 

روابت‌کرده در کافی از برد ی گت از حشرت باقر 18 آیه * ان اله 
یأمرکم ان تودد الامانات الىاحاقا, وستوال نمودم و فرمود خداوند اذاین آیسادا 
قصد نموده که عام و سلاح را امام آول رهاکند دوم د دوم بسوم تا برسدیعجت 


۱ عسر لا امام دوازدهم . 
صاحبان امر» اتمه میباشند 


ید جمفی دوایتکرده درآ به یاایهاالذدان 


| بریمدینمناسبتاینآینانشدو یز فر‌وداین آه‌شامل میشودتامدشنان مد (س)را 
ودر ذیلآیه «فکیف اذااصا تیم مصیيةه ازسادقین روایت کرده فرمودند اي نآ یه از 
۱ 7باتتکه تاویلش بعداز تنویل او می‌اشد همینکه در قیامت استيا 
پیغبر بدروغ قم میضوو ند که ما خلاقت را از امیرالومتی که بر کردانیدیم قصدمان 
احسان و توفیق بود و شاهد ایتکه راجع بقیامت است روایت این‌ابی‌عیر است از حضرت 
سادق [ع) فرمود بخدا قم مصيبة عبارت از آشتکه فاسقیت را عذابی فراگیرد در کنار 
| حوض کرثر برای انکه خداوند میفرماید قکیف اذا اصابتیم - 


زنده شدند برای 


نپا دا درافکنیم و هرچه پوست | 


جو جه ج مه ی با 


هوجو ے مهم ج 


۸ موره نساء (ع) آیه ۵۸ - 1۰ جلد دوم 


۳ الله مرت أن ردو لمانات الى اهلها و اذا َم الاش 
ان تشکموا باب الله تما یشم به ان هن سیم ضور )٠۸(‏ با 
بر 


ايها الذین آمدوه آطیعو الله و آطیوا آلرسول ۳ اولی آلامرمنکم فان 


فی ی قرو لی الو سول مین باه ویو خر 


ذلك یواح تأیلا(٩)الم‏ ترا لین پزعمون انهم آمنوا سول 


لك و ما 


ات بریدون آن یتحاعموا الی اللأغوت و قد امروا 


قروا به ویرید لیات ان بضلهم لالا تیدا (.ج) 


آمنوا اطیموا الل4و اطیعو! الراسو لو ا لیالامرمنکم گفت‌ازجابرانساریشنیدم 
زماني که این آبه ازل شد یچوم یر اکرم عرښ‌کردی شما شناسانیدید ماغدا و 
دسولش‌راکه خود تان‌میباشید اوی آلامر کهآطاعت اودرم رتیه خداور سول قرا ر گرفته کیست؛ 
فرمود ایجابر مراد اذاولی‌الامر جانشینان منمپیاشند که اول آ نها علی‌بن اییطالب اا 

است بعد حن سپس حسین بعد علی‌ن‌الحسین بعد محمدبن عل ی که درتوداتمروف 
پبافر است و تو او را درك کنی ایجابر هروقت خدمتش رسیدی سلام مرا باه برسان 
بعد از اد جفرساذق بعد هوسی بن‌جفر و پس از اد علی بن موسی وبعد از اومحمد 
بن علی د بعد از اد علی‌پن محمد بعد از اد حسن بن علی بعداژاد هم ام وهم کنیامن 
حجت خدا در در روی زمین فرزند سین علی عسکر ی آن امامی است‌که خدا او را 


خداو ند بدست اونام‌خود را بتمام مردم برساند وخداوندآن امام را غا 
مگر برایامتحان تمودنداہا و آزمایش‌مرانب ایمانآتها جاب رکذ 
خدا آیا دد زمان غیبت اد شیمیان ازجنایش اتفاعی‌میبرند؟ فرمود آری بآن خدائ ی که 


دون سوره تماء (4)آیه 50۸ رات 
خدا امرمیکند شما راکه امانت را بساحبتی ردکنید وهر گاه در ميان مردم حکوفت 
گردید بمدالت داوزی‌کنیدهماناخداو ندنیکوبندمیدهد شما راوخداو تدبرهر گفتاری 
شنوا و بهرچیزی بیناست )٥۸(‏ ای اهل ایمان فرمان خدا و رسول و فرمان صاحبان 
امر ( المه معصومین ) دا اطاعت کنید و اگر در چیزی نزام کردید پحکم خدا و 
رسول برگردید اگر بخد! و دوز قيامت آیمان دادید و ب رکشتن بحکم خدا و دسول 
از هرچیزنیکوتر و عاقبتش بیترخواهد بود (0۹)آ یا مشاهده تمیکن ی کسانیر اکه 
بخبال خود بق ر آن د کتابپانیکه پیش ازتوفرستاده شده ایمانآآورده اند 
چگونه میخواهندکسایراکه مانند جبت د طافوت هستند حاکم 
خود قرا بدهند وحالآ نکه امرشدندکه بآ نبا افر شوند 
و شیطان میخواهدآ نانرا گمراه‌کند بطوریکه از 
هرگونه سعادت«یود باتند (.5) 


میب 


جانم بدست قدرت اوست و مرا بسوی خأق فرستاده است شیمیان از نور اد دوشن 
میشوند و از ولات او منفغ دربورهمند شوند مانند آنکه مردم ازآفناب منتفم‌شوند 
وآفتاب در زیر ابر باشد ایجابر انبا مکونات وسرخدا بود و از خزائن علم اوست 
و ازغراهلش اینا دا پنیا نکن . 
دد کافی از ابی مسروق روای ت کرد هگفت حشود حشرت صادق 1 عرض کردم 
ما بامردمسخن میگوئیم و هلیم وان داطیعوالرسول واولیالامرمتکم» برای نباحجت 
میآودیم میگویند این نا بآ 
« قل لاا-تلکم عليه اجراً الا المودة فی القربی * میگویند ان آیه هم در باه ربا 
و ارجام مسلمین تاژل شده و هرچپزی راکه برای مخالفین حجت آوزیم برای هريك 
تاایلات باعال‌کنند؛ فرمود هرگاه کار بینجا رسیدکه بدلائل وحجت های شما سايم 
نشوندآ نها دا ماهله‌دعوت نموده و نفرین‌کنید عرض کردم چطود مباهله کنم +فرمود 
نفس خود را تاسه روز پاکیزه و اسلاح‌کند و سه روز روزه بکیرید د بامدعی و 
مخالفین خود ببرون ردید بجانب کوه ها آگردو شرباشید انگشت سبابه خود دا دد 


به درحق مژمنین تازل شده و حجت میآودیم برای 


تن دیع یه وی یی خن چا ههه ی ی ی ی چ مداخ هدجه هس یر ره هس 


جیوه مج یج 


جه جه و موجه مه جه مه جه وم جیوه هه وه چې وی جه مه 
AY‏ سوزه نساء (ع) 1۳-11 جلد دوم 


و اذا قبل تما إلى ما رل الد ی الرمول رايت امین 


يصدون عنک صدودة (۱ج) ققیف اذااصاتهم مصيبة ماقت یھ م 
جاك يلفن باه إن آردنا إلا إخساناً و توفیت(«ج) اولك اين یلم 
الله مافی‌فلو بهم قاعرض عنهم وعظهم' وقل لھم فی سپ ولا بلغا( ه) 
انگشت سپاپه او شبکه نموده تا پسقه خ کن و شردع کن ابتدا برای نفس خود و 


الرحیم » اگر ابو مسردق ( خودش ) حقی دا یی باطلی میکند 
آنشی از آسمان ازل دیا عذابی نآ 
دیکر خدا با اگرین شخ جکر کی اس دیا ادعای باطل میکند بسوی اد آتشی 
از آسمان ازل د یا عذاب ددتاکن رتا د بمن فرمود همینکه آتار نزول بلارا 
مشاهده نمودی دیگر دزن مکان توقف عنما دا قس کسی این عمل دا انجام‌ندهد 
مک رآنکه خداوند پاجایت برساند مباهله و ری اد رود دات سامت ال 
بابب مابین طلوع فجر د طلوعآفتاپ باشد جر ذیل این آیه این‌گونه روایات از ربق 
آمامیه زياد است . 

درکفی از ابیبضیږ ردایت کرد هگنت سئوال نمودم از حضرت سادن گا منی 
آیه «اطیوافتراطیعوا اازسولواولی‌الامر. مشکم ار رمودمراد ازاولیالاەر امبرالومنین 
و فرزندانش میباشد د ذد حق آنان این آیه زل شده » عرش کردم مردم میگویند 
چنانچه آبه در حقآن بزر گواران نازل شده پس چر خداوندآ نبادا بنام در قر آن 
بیان نقرموده؛ فرمود بمردم بکوخداوند درقر آن آیه اقیموالسلوتو آتوالز کو را نازل 
کرده و بیان نفرموده چکونگی از و تعداد رکعات او دا د همچنین بیان نکرده 


vg e‏ ۳۰ سیک 


نازل نموده و بیان تکرده تعداد طواف و کیفیت حچ را اهنیا را پیغعبر تفسی ر کرده 


ر سے ج رتو مکی کے چ ےچ چو ےچ 


خوان « اللهم دبالسموات السبع ورب الإرضين السبع عالم الغيب دالشهادة الرحمن | 


هقدار زکوة دا د پیغمبر اكرم تغسیر نموده :ماز و زکوة دا برای مردم و حج دا | 


چ 


۱ 
( 


برای مردم این آیه دا هم نازل کرده درحق امیرالمژمن 


جلد دوم ۳ سوره تاء (ع)آبه ۴-1۱ Ar‏ 


زمانیکهبآ نباکنته شو دکه بحکم خدا ورسول بازآنید مناققین دا ی که سختمرنم 
را ازکرویدن بتو منع میکنند (۱) چگونه خواهد بود حال کسانیکه چون رنجی‌از 
ند و سوگند یاد 


کردار زشت خود با نها برسد سپس نزد 


که خدا از دل ناباك نا گاهست پس توای پینمبر از آنبادوی بگردان ولی بآنان 
تصیحت د با کفتار تیکو در میان ایشان خن :کو (3۳) 


تقسیر اد دا نموده د فرموده ایمردم بدنید من هرکرا مولاد آقایم علی نیز مولا د 
آقای اد است سفارش .میکنم شما دا بکناب خدا و اعل یت خود و از خداوند 
درخواست نمود که جداتی نیفکند میانآ ندو تا کنار حوض‌کوار بر من وارد شوند 
پردده کارهم مسئول مرا اجابت‌فرمود رال بیت من یادندهید چیزیرازیراآنها 
داناثر از همه شما بادند د رکز اژ راه ات خلدج نکد .کی را د براه خلالت 
و کمراهی وارد تکردانند اک ای‌پسی اگر پنمبر ساکت شده بود و 
مراد واه عا 2 ا ر یسوی خود دعوت 
در قران نز فرمود آیه تطیر دا تا شاهد و کواه بریان 
به یذهب عنکمالرجس اعل البیت فیط کمتطیی را » روزی امرالمژمنین 
و دو فرژندانش‌حسن و حسین ا و حشرت فاطمه لا در خانه ابسلعه بودند پیفتبر 
عبائی طلبید وآ نبا دا زیر عب داخل نمود و گفت پروردکارا برای هر پینمیر اهل و 
جانشینی باشد این هم پزرگان اهل بیت من‌میباشند امسامه عرش کرد ایر سول خدا 
من‌هم ازاهل يبت شما خستم» فرحود خير تو براه ټیکو وپسندیده خواهی‌بود جبرئیل 
تازل شد و آیه تطییر را آورد هنکامیکه پنفسبر رحلت نمود امیرالدومنین اولی شد 
بمردع از خود آنبا وقتیآ تحضرت خواست این دازفانی دا دداع کند امام حسن ادلی 
کردید وهر گز میتوانست وداخل تنیکردامیرالژهنین فرزندان دینکرش دا در اهل 
ن وحسین اعتراض عیکردند وعیفرمودند ‏ خداوند 


ا 


بخدا که ما در کار || 
خود قصدی جزنیکوئی و موافقت با «سلمانان نداشتیم (1۲) ایشان طابفه ای ستند 1 


و فرزندانش وییشیر بیان 


۱ 
1 
1 
1 


۳ فاستففروه الله و افر لهم ارول لوجدوا ا توابا رحیما (یج) 


موه وه ۶ 


ورف لو هنون حتی وحمو فیماتجر نوم لا زجدوا فی هم 


حرجا ما یت و يلموا لیم( 


این آ یه را فقط در حق ما چند فر نزل قرموده چنانچه امام حسن تلا هم نمبتوانست 
فرزندان خود را داخل در اهل بیث نماید و بعدازحسن امام حسین ولي واولی بمردم 
شد د هیچ کدام از فرزندانش جز حضرت امام زین‌العابدین اداه اهل بیتی و ولی را 
نکردندوآ به داولوالاارحام نیم اولی بیعش ف ی‌کتاب ال بان این موضوع نازل 
شده ای ابی بمیر خداو د ازاچ بک هبرش هرشك و پلیدی را برداعت و آنها 
را پاکیزه نمود بخدا قسم هرگز ا اه اهل یت پینمبرشکی یادردو نخواهیم آورد 

د درکتاپ سلیم بن قب که از اساب ای رالمز. 
کرده گفت سئوال نمودم انك چیزیکه بده مزمن دا از ایمان خارج د بکفر داخل 
مینمایدچیست؛ فرمودامیرالمژمنین ستوالیکردی غم پاسع آورا ائداه چبزیکهداخل 
گرداند بنده ممن‌دابسو کف رآ نستکه مرتکب‌نواهی‌خد/بشود وازاد آمرادسرییچی 
کند و برأی خود دینی درست کند و بسازد و شیطان دا پرستش‌کند و امام د حجث 
خدا و آنکیکه اطاعت تردوستی اد دا برمردم اجب کرده نشناسد و نداند لیا گر 
وامام راوداشست 
که آنها حجت خدا هستند و اطاعت فرمانآ نان اجب و لازم است چنین شخسي 
مومن باشد . 

سلیم گوید فوشکرد نوش اکرچهآن شخس نادان باد ازچیزهادبگره 
فرمود بلی هرگاه اوامر وتواهی خدا راانجام دهد تکراداً عر کردم یا امیرالمؤعنین 
سقات امام د حجت خدا را بان بغرمائید تا اوراشناخته ذ فرمانبردارش باشیم! فرمود 


ن است ازآنحطرت روایت 


خدا را شناخت و آقراروأعتر اف فرعانبرداریاو نمودوعنا 


۳ 


جلد دوم سووه تاء e ۰1-1٤ )٤(‏ 

ما نفرستادیمپیشمبری دامگر آنکه مردم بامرخدا باید اورااطاعت کنند وا گرمناقینی 

که بخود ستم کردند ازکردار زشت ت خود بتو دجوع میکردند تابرایآ نان استنفارکنی 

و ازخدا برایشان طاب آمرزش تعائی البته خدا را در اینحل هپربان و بذیرندة توبه 

مییافتند (24) قسم بخدای توآ نابراستی اهل ایمان نباشند مگ رآ نکه 

در حال اختلاف ونزاع تنہا تو را حاکم کنند وآ نگاه ببرحکمی که بسود ا زیانآنها 
کنی سراضی در دل نداشته و تسلیمفرمان تو خوند (10) 


همان کسیباشد امام و حجت‌که خدادند نماد را با نم خودد پیغمبرش بیان نموده و 
میفرماید «ایموالٌ واطیواالرسول و اولیالامرمتکم > ء رضکردم واضح و روشن‌تر 
بیان فرمائید؛ فرمود امام وحجت همان شخصی است که پیفمیر فرمود در پاره اد «انی 
تارك فیکمامرینکتاب ال وتتی هل یتآ خرحدیت لین د اد آخربخش 
اول بطور تفصیل آاندا بیان نمودیم . 

در کفی از بدا بن عجلان رابت کزده اگفت فرمود حضرن باقر 1 آیه 
اطیموا اله در حق امیرا و رها ازل ید و خداوند آنبا دا پجای 
پینمبران قرارداقه مک آتکهایشان‌حلال وحرامیداییان نکنند جز نجه پیفبر آورده 

عاشیدیل آیه الم ترالی‌الذین بزعمون» ازخضرت صادق # دوایت کرده فرمود 
هر کس‌میان‌اووبرادردینی‌خودش‌تزاعی داشته و طرف‌خوددابرایحکمیت‌نزد براددان 
دینې د مؤمنین دعوتکندواو قبول‌تمودء د بمراجع حکاموسلاطن تمایل نماید مائند 
کسی استکه به‌جبته طافوت‌مراجمه وتوسل بجوید درصودتی که خداد ندامرفرموده 
کهبه جبت دطاغو ت کافرشوند . 

درکافی بسند خود از حضرت صادق لا دوایت کرده فرمود آیه * اولثكالذین 
یعلم اله ما فی قلوبہم » در حق فلان وفلانتازاشده . 

و نبز از حضرت هوسی ابن جمفر ا روا کرده فرمود برآ نپا شقارت وعذاب 
پیسی‌گرفته دآ نچه در دل دارند فقط دشمتی امیرالمژهلین است در دنیا. 
فلا و ربك لابزمنون حتی 


سم 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 


۰ 


ل مہ یف ن مز نہ وہ نھ ت تس چ چ نے زره خن رجف وہ چم وه مود 


سا سوده تاء )٤(‏ 1 ۷۱ جلد دوم 
و واا تا ایهم نالوا سکم آواخرجوا من ديار کم ماو 
الا لیل متهم ولاهم فتلوا ما پوعغلون به ان نیرآ اند انار 


ناشم من دنا اجراً ظيما (۷+) و 


7 اهم صراطاً 


(مجاو میبطي الله و امومع نم 


والشدیین و ده تو الصالحین و حن اولك رفيقا (0) ذلك ال 
می الله و تھی باه لیم (۰) با هی منوا خن سره 
با انرا يا (۷۱) 


یحکموكفیما شجر بینہم » تاآخرآ به‌فردود اگر جماعتی از مسلمین خدای یکانه را 


عبادت نموده نماز یا دا رک رزه گنرد ذرکوة داده د حج بروند اما بگویند وبا 
دد دل خود چنین آندیشه کنند که چرا پینمبراکرم تز این چک‌را اینطود فرموده؛ 
دا گر آ تلو رکه ما ميگوئيم آورده و اهر کرده پود بهتر بوده همانا مشرك خواهند شد 
د بعد اي نآیه دا تلاوت نموده و فرمود اێ مرد بشما باد ه تلم شدن به احکام و 
ادامر پینمبراکرم اتر و این روایت در محاسن برقی نیز ذکر شده است . 

در گافی از حضرت صادن دوای تکرده درآیه « واو اتاکتبتا علیېم اناقتلوا 


انفسکم * تاآخر.آیه فرمود نی اگربآ نبا حکم میکردیم که خود را بکشید و برای 
امام خود تنلیم شوید یا از ذیاز ځود برای رضا و خوشنودی امام خود رون ببالید 
محتقا این آمر دا جزسدودی از یشان بجا نمی آوردند واگرمخاافین علی 8ا پې 
میآوردند آنچه دا نصیحت و پند بآتپا داده شده بود در بارڈ ولایت امیرالمژمنین 


همانا برایآ نها بپتربود د برقراز پودند - 


در کافی ذیل آیه « ولوانم اذظلموا انبم * تا آخرآیه بسند خود از زراره 


ج ي 


| 
۱ 
۱ 


| 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


مر جه جه هه هب ند جه خ جه ههه حه جه خف ى ج و هخه هة ج جه جه اه حه م ةج جو | 

جلد دوم منوره‌نساه (£) ۷1_11 AY‏ 1 
اکر با نا داجب میکردیم که خود دا بکشید یا از دیار خویش برای کار زار بیرون 
اندکی ازآ تان اطاعت نمیکردند و اگربآنچه پتد و اندرز میدهند عمل 

مینمودند نوکوترد با اساس تربود (10) درآن وقت ماآنها دا پاداش اطامتمزدی .| 

بزرك عطا میکردیم (70) و آتانراپره داست داهنمانیمینمودیم (0۸)کسانیکه ‏ از 

خدا و دسول را اطاعتکنند بآ نائیکه خدا لطف وعنایت کامل عطا فرموده ۱ 

- از یفمبرا" . صدیقان و شهیدان و نیکوکاران محشور خواهند ۱ 

بود واینان چقدررفیفان خوبی هستند )1٩(‏ این‌فضا 

ازطرف خداسته کفایت کندخداازجوت دانافی(۷۰) 0 

1 

1 

٩ 

1 

1 

۱ 

1 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


۾ 


ای اهل ایمان سلاح جنك برگیرید وآتگاه 
دسته دستهیا همه ییکدفعه برای چهادو 
کارزار پیاژن درب (۷۱) 


روایت کرده گنت فرمود حضرت باقر 18 عیداونتدر فر آن امیرالمعنین را مخاطب 
خود رار داد عرض کردم در رالات نمود وفرمود جاژاخطاب 
بآنحضرت است یعنی ایعلی میا ند تزد تو تا طلب آمرزش کنی برایآ نها 

د نیز ازژداده دوایت کرده گفت حترت باقر ڳا و حضرت صادق گا فرمودئد 

آبهانطور ازل شده *ولو ائېماذظللموا! سپم اوه ياعلىفاستغغرو ال کلمهباعلی 

را ساقط کردند د ما یبن نمودیم مراد نتکه تأوی لآیه را تغییر دادند نه لفظ او دا 

۱ شخ دد امالی بسند خود از امیرالمؤمنین 1 ردلیت کرده در آیه « دمن بطع 

الد د الرسول فادلتك مع الذین انعم ال عییم » قرمود مردی از اتساد حضود پیتمیر 

۱ اکرم تلو آمد د عرشکرد ایرسول خدا من بقدری شیفتۀ دیدار شما هستمکه 

تواناتی و طاقت دودی و فراق ړا نداشته و هر وقت که داخل منزل میشوم متذکر 
۱ 
/ 
/ 
: 
: 


حضرتت گشنه تمام کارهایم را رها نموده و فودً برای ژیارت جمالت میآیم چون شما 
دا فوق‌الماده دوست دارم نميدانم درروز قيامت که شما داخل بېشت شده وددیالانرین 


مقا جای‌گزین میشوید چگونه توفیق دیداد شما میبم میتود ؛ همیتکه این یه نازل 


ا جه 


1 
۰ 


5 سوره ناء (6) آیه ۷4-۷۲ جلد دوم 
ماو ۳ میت قو e‏ 
و ان منم تمن یبش کان اب مصية قال فان الله على اذلم 


آکن مھم شهیدا (۲۹) ولتیاصای قل من له شوت تن مت 


و یله مودة یایتتی کت مهم قا 


الذین روت الیو ادا لاخزه قال ۳ یل ال 


فوز] یما( فیتاتل فی بی الله 


قوف تیه جریا (۷۵) 


شد پینمبراکرم تلو آن مرد را خواست وآیذ دا برای اوفرافت فرمود و پادبشارت 
به بپشت داد . 


نعمت داله کید گا آ ل محمد هستند 


قوله تعالی : و کی وط اللو واار سول فاو لك مع الذین انعم الله 
در کتاب مصباح الانوار از انس بن مالك روایت‌کند که در سبح یکی ازروزها 

نماز را بارسول اکرم بجاسم سپس آتحضرت متوجه ماگردید من حضورش عرش 
کردم اگرمیل داید تفسیرآیه‌را بیان فرمائیده فرمودمراد ازلبیین من هستم وصدیقین 
براددم علیبن ابیطالب و شېداء عم حمزه و صالحون دخترم فاطمه و فرژندانش 
حسن و حسین میباشندعبای‌حاضر بودبچانب حضر تسول آمد وعرضکرد یا من‌وشما 
دعل دفاطبه وحسن وحمین از یكايهيستيم فرمودپیمبرچمورای‌عمواعباس‌عرشکرد 
ا و فاطمه و حسن و خسین دا معرفی میکنید و نای از من ذکر نکردید 
ینبر اکرم و لیخندی زده فرمود ایتکه گفتید ما اذيك طایغه نیستیم چراهمکی 
لکن ای عمویدانکه خداوند من و على وفاطمه وحمن وحسین 
داآفرید پیش آدم را خلق تماید وقت که نه آسمان و نه زمین و نه ماه و ئه 
آقتاب ونه جینم دنه ظلمت دنوری‌بودعبایگفت پس چگونه بوده خلقت شما؛ فرمود 


ممم مهد جیوه مب ده مه یه مه مه مه خمد ار 


اوه یره چو مه وم جه موود 


سح یی جه ج ج نه نه جه چه جاجح جه جد ج 


جلددوم "مووه تام (ع) ۷۲ E Yé‏ 
بعضی شمادا بیرهای دروغ ذ وجشتناك از جیاد باز مداد د اگرحادنه نگواری 
بشما روی دهد گوبند خدا مارا مورد لطق خود قرار داد و مارا از کشتن محفوظ 

داشت (۷۲) واگرفضل خداشامل حال شماگردد گویا میان شما وآ تان هیچگونه 

دوستی نبوده وگویند ایکا ما یزیا نب بودیم د از غخیمت که نصیب آنان ۱ 

شده بهره فرادان میبردیم (۷۳) باید مومنین در راه خدا پا کساتیکه 
زندگانی دنا را خریدند پموآخرت جهاد کنند و ه زکس در : 
راه خداکشته شود یا فانح برگردد پس بزودی باداش 


بزدگی باو عطا ځواهیم کرد )۷٤(‏ 


ای عمو زمان‌که خداوند اراده فرمود ما دا بیافریند تکلم فرمود بکل !ائ و نودی 
خلق شد سپس بکلمۂ دیگری تکلم فرمودڑ این دوحی ایجاد شد آ۸ آن :رم و 
اود دا باهم مخلوط نمود مرا د علوم له حن د حسین داآقرید ماتسبیح د 
د تقدیس مینمودیم خداوند رادار وفتی که تقدیس و تسییح‌کننده ای نبود وچون‌خدا 
خواست مصنوعات خود دا بیفر ینک و تا آن عرش را بافرید پس عرش 
از نود.من است و نور من از نور خداست د نود من بالا تر از نود عرش‌خدا مپباشد 
پس ازآن شکافت نورعلی دا وازآن فرشتگان دا آفرید پس ملانکه از نود علی‌است 
و ود علی از نور خدا است و علی بالاثر از ملاتکه است بعد نود قاطمه دا شکافت و 
از آنآسمان وزمین «اآقرید پس آسمان وزمین از نوردخترم فاطمه است د نورفامامه 


از نور خدا است وفاطمه بالاترازآسمان وزمین است بعد نور فرزندم حسن داشکافت 
و از آن ماه و آفتاب زا آفرید پس آفتاب وماه از تور حسن است و ور فرزندم حسن 
ازنورخدا است وحس | ماه وتاب بلاتراست بغد ازآن‌تورفرزندم حسین راشکافت 
و ازآن بپشت و حورالمین‌راییافرید بنابراین بپشت وحور از نود حسین ونوررزندم 
حسین از نود خدا است وحسین راز بشت وحورالعینمیباشدآنگاه بظلمات اعر 
کردکه بتاریکی خود بیوشاندآسمانها دا یس ظامتآسماتبا دا فراگرفت وفرشتگان 


را در ظلمت و تاریکی قرار داد آنہا با تسیج و تفدیس خود قریادشان بلند شده 
ےی 


کا وة ع خه وه و وه زه چ زموه زه زت مه چ نه یه جه خم م جه مه و 
سفدت ضوره نساء (ع) ۷۵-۷۲ لد دوم 


مه ار و 


دنك ويا واجمل امن لك نميا (مب) آلذیی منوا یاون فى 


سل 1 و الذین قروا یعاتلون فی بل لنوت الوا آولیاء ۱ 


ان کید یدای کان سین (۷0) 
گفتند پروردگارا اززماني که ما دا آفریدی واین شباح دا بما شناسانیدی ماهیچگونه 
زحمتی ندیدیمپروده گار ایحق این اشاح دارداح مقدسه این تادیکی را 
ساژ؛ پس خداوند از نود دخدرم فافع یل هالی بیرونآورده دبعرش آویز 
از وراز قندیلهاآسمان و زمین ررش طاهرگشت ن جهت دخترم ملقب بزهرا 
شد فرشتگان گفتند روک ایاورک وموج ر ائی آسمان و زمین گردید از 
چیست ؛ دحی فرمود بآ تا این نوری است که بیردن آوردم از نود جلال خود برای 
) فاعلمه دخترجبیبم محمد 44 و زوجد ولیم د برادد پینمبرم و پدر حجت‌های 
خودم بربندگانم ای فرشتگان‌گواه باد 7 
برای فاطمه و شیمیان ودوستدارانش تا رور ی رب 
خدا يد ازجا خود ایس سس یزاین 1793 ات 


O‏ الذین منوا خذوا حنرک ۰ تاآخر آبه 
از حضرت باقر فرمود اساحه راحذر گفته اند برای نکه آات ووسیله ایاست 
که حملات دشمن باآن دفع مشود . 

و عیاشی روایت کرده ازحضرت صادق کا فرمودخداوندآ نبا دا موعنیننامیده 


9پ۰ب۰پ۰۰۱۰ب-ب۰-ب- ے ے ے ے ‏ ے ‏ اے ے ے ےا 


راتکه و ار وار امل ساد وز اینکامه را بکویند « قال قد 
ین 


1 
/ 
١ 
۱ 
! 


جلد دوم سوره شاء (ع) آه ۷۹-۷۵ A‏ 


چرا در راه خدا بکار زار نمیروید و حالآعکه جمعی نائوان از زن و مرد وکودك 
شما در مکه اسیر کفارند د میگویند خدایا ما دا از این شب رکه مردهش ستمکارند 
بیرون بیاود و از طرف خود برای ما يچار کان پاور و تکپداری بفرست (۷0) 
کسانیکه ایمان آورده اند در راه خدا وکفار درداه تیطان 
چهاد میکنند ای مژمنن‌شم با موستان شیطان بجنگید. 
و از آنها ترسید همانا مکر و سیاست 
شیطاز: بسیارضیف است (۷0) 


انم ادام اکن‌مع رسولاة »یعنی اگربا سول نبودم خدابمن نعمت عطامیفر مود 
همان ملع فلاا و زین ا کا یك میشدند و این حدیث را طبرسی نیز 
روایت کرده است. 

عباشی بسند خود ذبل آبه * ربا رجآ من هذه القرية الم هلب »از امام 
زین المابدین روابت کردهفرم کرت بردراثرفوت 
آنہاغم واندوه شدیدی پوجود مقدسش در داد و از کتار قرش ترسید شکایت کرد 
بجبرئیل ای نآ یه نازل شدای محمدازشپر که که اعلش‌سته گر ند بیرون شو و بمدینه 


وب وفات نە ودند 


هجرت‌کن امروز باددی در مکه برای تونخواهد بود پینمبرهجرت نمود بمدینه‌منوره 
عیاشی از حطر سادق روا کرده در تسیر آیه * الم تر الى ال 0 
ہم کفوا ایدیکم » آخر فرمود این آیه خطابست بمردم که ید در ره صح هت 
امام حسن ل با ععاویه ساکت باشند و چون توشته شد که برآ نپا در رکاب حطرت 
امام حسین کا جهاد کنندگفتند را برها جهاد واجب شده است چرا جهاد نا زمان 
ظرور حضرت حجت 1 تاخیر نمی اقتد زبرا جهاد با أ تحضرت نصرت د فیروزیست 
خرن‌جای 


۱ 
و سے ج وج و 


خداوند میفرماید این زندگانی‌چند روز: دنیا اندك ونابود شدنی است د 
ابت و پایدار و بېتراست برای پرهی زکاران د هتقین . 
از حضرت باقر ای کرده لح که امام حمن با مایه نمور 


1 
1 
۱ 


چ کچھ مہ مم ج و چ چ ج ج جھ ج عه ج ج ھھھ ع جه د مھ حم ج ج چے ہے ج ج ج چے ج ج جب ج جه جه جه حه جد 


= 


له مجه مت جه جم خن ده هخه فة م خم د 
5 


/ 
از كوة فاما كتب علیهم القتال اذا فراق ماهم یخشون 


a Rea RE 
يدر ککم الموت ولو کنتم فی بروج‎ 


تمیهم َة يقو لاذه 
ا د و 
نوم لا دون نیون دا (۱۸) 


٩ 


برای این امت بهتربود از نچ آفتا رآ طلوع میکند بخدا قسم این آیه در باره 
آنحشرت نازل شدہ که باکت آ نکمم است‌نموده لکن آن مردم‌راضی 
نشدند بآن صلح و طلب مینمودند جهاه و کارزار را و « فلما كب علییم القتال » 
دد با حضرت امام حسین هه نازل شده است و فرمود بر امام حسین ا و تمام اهل 
« بودکه دز رکاب آنه‌ضرت چهاد کند در آن هنکامگفتند چرا بر ما 
. ودرروایت علی‌ین اسباط آتحضرت فرمود اگرتمام مردم دویزمین 


» ازحضرت مادن(ع) 
اکرم درغواست 
شد کفتند چرا 


علی بن ابراهیم ذیل آیه‌والم‌ترالی الذي لهمکنوا اید 

روایت کرده فر مود قسعت ول این آیه در مک نازلشده مسلمین 

میکردند که بانها ان پاد داده شود وقتی در مدیته جهاد بر آنان 
جہاد بر ما واجپ شد و ی 

جواب آنهافر مود «متاع الدنیا قلیل وا خیر لمن اتقی> سیس این آیهرا ناژل‌فرمود 

«ایتانکوتوا ید رککم السوت> هر کجا باشید مرت شما را دریاید خواه درجهاد ویادر 

/ قصر های محکم بنیادو با در ظلمات سه گانه مشیمه و رحم 


a RF‏ یحو چو جر متیر 


‌ ا افو 


از خدا بترسند ازدشمنان ترسیدند و کفتندپروددگادا چرا 
فرمودی و چرا عمرمادا تا هنگام مرك طیعی بتاخیر 
بگوزندگائی دنیامتعياست‌اندك و آخرت برای ه رکه خدا ترس باشد بر 
ازدنیاست ودر آنجاکه‌ترین ستمی یکسی‌نخواهدشد(۷) ه رکجابائید 
| گرچه درقلممایبسیارمحکمباشد هرك بشما میرسداکر نعمت 


اختی‌ای پینمبر بآ نان 


و خوشی بطایفه مناتین‌برسدگویند آن ازجالب خداست 


از فیم جاح درژید (۷۸) 


کوت سرت و _حسنه 


توله مااي : وان تصبهم‌حسنة یقو لوا هذه منءندك ناآخرو کی بالل‌شهیدا 


»که در ادلی میفرماید 9 قل کرمن 


فرهوده حسنهاز جالب‌خداست 


دراین دوآبه برای دانشمندان امرهشنبه 


عندالماماژعلرف دا 


ت اعمازحسنه وسیته دز آیه 


چطورمیشودرلی جوا 
اشکال را حذرت صادق 3 بیان فرمردء آ تحضرت میفرماید حسنات وسیثات در 


وسیه ازجانب خودشخعر میباشد پس‌نجمم بین اندو 


بر دو قسم است حسناتی که خداوند آنپا را ذکر تموده صحت و سلامت و امنیت و 
وسمت رزق است که درمقابل آنبا مرن ترس و گرستگی و شدت اضطراب سیثات 
از برای حسنات 


است « و ان تصيهم سيئة > همین هپوم رامیساند معتای در 


الحنة فله عشرامثالبا » و تظاثر آن زیاد است‌و 
ات هم دوقسم‌است میتات مانندگرستگی مر شدة که فرمود 
بر وا بموسی د من مه * و مانند عقوبتگناه و کیفرمعصیت کار 


E‏ تا 


| افعال بندگانست که فرمود « هر 


0 

ً 

۱ 

۱ بگو آ نبا همه از جاب‌خداست‌چر این طاغه نادان 
0 ۱ 
1 

[ 

1 

/ 

4 

١ 

[ 

۱ 

1 

۷ 

[ 


۲ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
و اکر زحمتی بایشان رسد بتو نسیت دهند ای پیفمیر ۰ 1 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 


۳3 له آوجدوافیه ال یا (A‏ 


وقسم دوم ازسیثات افمال بندگانست که ببب ادتکابآنها عذاب میشوند ومراد ازاین ۱ 
آیه من جا بالسیئة فکبت وجوهيم فلا » اي ۷ 

« ما اساپك من حسنة فم نالم دعا آحابشاناسيلة فمن نفساك »بعنی آنچه عمل کردی 
و مرتکب گناهی غد ی که چو دیا و آ- خر به کف رآن مبرسی از ناحیه نف.. 
ذا تا حدود جاری میشود برای اعمالی است که از ۱ 
خودآ نها سرژده ونحوف و شدة وعلت های عقوبات گناه را تعاس خداو ند سینه امیده / 


معنی مپباشد پس أ نکه میفرماید ! 


چه دزد و قاتل و زناکار که در 


و میفرماید « فمن سك » یعنی باعمالی که ننیجۀ کار های خودت باشد و آ نې که 1 
میفرماید «کل‌من عندالة *یمنی صحت وعافیت ووسعت دزق د مراد از سبتات عقوبات 1 
وکیفر گناه است که تمام از ترد خدا است . / 

عباشی بسند خود اژ حشرت موسی‌بن جمفر ا روایت کرده فرمود 
تبارك و تعالی فرموده ای پنر آدم بارده من تو میخواهی د میگونی د دد اثرتوانالی 
دادن من واجبك مرا با آوردی و بوسیله نمست من توانئی پیداگردی پر مس 
نافرمانی من آ تچه از نیکوتی د حسنات بتوبرسد از 
از طرف خودت عیباشد ذیرا من اولی بحستات و تواولی بسیتات هستی؛ اذمن سئوال ‏ 
نکنندولی از شما پرسش خواهندکرد. ِا 


جلد دوم سوره ناء (4)آیه ۸-۷۹ Ae‏ 


هرچه از نیکوتی بتو رسد از چاغب خدا است و هربدی که میرسد از نفس خودت 
میباشد ای پیتمبر ما تورا برسالت برای داحنماتی مردم فرستادیم وگواهی خدا بجهت 
دسالت توکافی باشد (۷۹) ه رکه فرمان رسول دا برد قرمان خدا برده و ه رکه رو 
ہر گرداءد ما تودا برای تکہبان یآ نبا فرستادیم(۸۰) مناتفینتزدتواظاد یمان واطاعت 
کنند و چون از حنورت دور شوند خلا ف گفته نو را دردل گیرند و خدا اندیشه 
شبانه آ نها را خواهد نوشت ہس ای پیمبر از آ نپا روی برگردان و پخدا توکل 
نما تنہاخدا برای یار وممین توکافی خواهد بود (۸۱)آیا درق رآن فکر 
د تامال نمیکنند تا بر آ نان تابت شود که | گراز 
همان می یافتند درآ ناخنلاف بسیادیرا (۸۲) 


درگافی یل آیه « دمن يطح الرسولر فند اه »از حشرت بقر ا ردابت 
کرده فرموذ 
اد میباشد خداوند میفرماید.* 
خی تما ادا 
خود را صدقه پدهد و هرسا 
:انه واعمااش براهنمائی ات 


نخواهد داشت و ازاهل ایمان نیست م اینحدیث دا عیاشی تیز قل تموده . 


اح هرچیزی خو 


دج رود د امام ۶ حجت خدا دا تعناسد 


ادابوده باشد درنزد خدا اجر وپاداشی 


و بسند دیگر از ابی اسحق نحوی ددایت کرده‌گفت شتیدم می فُرمود حضرت 
مادق ا خدا بیت داد پیخمبر خود دا مرمحیت خود وفرموده « انك لعلی‌خاق 
عنلیم * سیس واگذار نموذ احکام واهودات دا اب و فرموده « ما آتیکم اارسوا 
ومانپیکم‌عنه فانتروا ‏ وفرمود * وهن بطم الرسول فقداطاع له * ورسولاکرم 
تفویض نمودآ نیا دا بعلی و ائمه کی عا اصحاب ‏ تسلیم هأ ائمه شدید و سایر مردم 


انکار یار اا ماد دار شیامه بگید هر مرچ مانب 


ع و ی ے بو سین 


ل 


ممه چم مه ده حه موجه وه مه جه ج 
Av‏ سۈرەناء (ع)آبه ۸۵-4۸۳ جلد دوم 


و اذا جاعه مره الآمن آواتخوف آذا عوابه ولوردوه إلى الرسول 


درکافی از حضرت موسی‌ین جمفر 18 رابت کرده درآیه «و یقولون طاعة 
فلا!برزوا من عندك » فرمود مرادن وابوصيدة بن جراح است . 

و نیز درکافی از حضرت صادق کا ژوایت کرده در آبه راذا جا هم امرمن 
الا من ادالخوف اذاعوابه».فرمود خدآوندکساني داکه اسرار خدا ورسواش رااباد ‏ 
و منتشر میساژند سرژنش موده و هیفرماید برشما باد بدودی‌کردن از نشر وافتای 
امور واسراد پنہانی . 

در اختلاف باید بصاحبان امررجوع کرد 


شیخ مفید درکتاب اختصاص بسند خود از حضرت صادق ا روایت کرده در 
تفسیر « ولو ردوه الى الرشول د الى ادلی الامرمنیم ‏ فرمود مثل على بن اييطالب ا 
و مئل ما امه بعد از آنعترت مانتد حکایت موسی و آن عالم (خضر) است که موسی 


قز آن بیان‌میفرماید «قالله موسی هلاتبىك علی‌ان تعلمن‌مماعلعتدشدا» آ یه سوره 
کپف چون خداوند بموسی فرمود من ترا از میات مردم برای پیشمبری بر گزیده وبه 


۰ 
ز 
۱ 
۱ 
ین 4 کل منها ی کان الله على کل یی منت(ه۸) 
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جلد دوم سوره ناء (ع)آیه AY A0_AF‏ 


هرگاه آمریکه باعت ایمنی یا ترس مسلمانان است و باید پنمان داشت منتشرمیسازند 
نا دشمنانآ گاه شوند اگردجوع مینمودند برسول و صاحبان امر از خودشان همان 
میداتستند او را نايیکه اهل دانعند و |گرته این بودکه فتل خدا شامل حالتانبود 
بجز اندکی هم شیطان دا پیروق میکردید (۸۳) ای پینمبر چهادکن در راه خدا 
. وتکلیف نکن جزنفس‌خودرا ومؤمنین دا ترغیبکن امید است که خدا آسیپ 

کافرانرا اژش‌ابازدارد وقدرت خداازیاری مرذم فزون تروانتقامش 

سخت تر خواهد بود (۸6) هرکس وسیل کار نیکی شود او نیز 

بوره‌ایاز آن‌بیرد وه که‌سیب کار زشتی‌شود سبمی از آن‌خواهد 

بافت و خدادند برهرکاری مراقب خواهد بود (۸۵) 


الواح از هرچپزی برای تو نوشته ابم موسی کمان میکرد تمام علوم و چیزهانیکه در 


دارد دالوا نوشته‌شده است درچود تی که بمن‌مون«فوجداعبد منعبادنا 
آتینه رحمة من عندنا و علمتاه من لدنا لا ب هم سوره‌کیف )انزدآآن بند؛ خدا و 
عالمی که دیده بود عاومی مشاهده نمودکه جر الواج- نون 


5 نشده بود مدعیان عم هم 
خیال مبکنند دانشمند وفقیه هستتت وهی که مرکم بآن احتیاج دارند از ققه 
وعلم دين میدانند دآ نچ هکه میدانند وحفظکرده اند صحیح است درسول خدا نبا 
باد داده است و حال نکه آن علوم از دسول خدا نیت د اگربعضی هم از آنحضرت 
باشد ایشان نمی فیمند د غعنایآ ترا نمیدانتد و شاهد براینکه تما آن علوم ازدسول 
خدا نمیباشدآنست که اگر مله ای از حلال و حرام » مردم ازآ نها پپرسند خبری و 
علمی از پیغ‌براکرم پر تزدشان نیست و حاضر باعتراف هم نیستندکه بگویند ما 
انیم وکراهت دارندکه موضوع دا از اها سئوال‌کنند و از ممدن و مرکز عام 
بگیرند؛لذا برأی و قیای عمل میکنند وبرطبق ار خود رفتار مینمایند د بدعت | 
در دين خدا میگذارند و نبیخواهند پموجب روایات‌وارده از حجت ها وائمه طاهرین ا 
عمل نمایندوحالآ نکه پیتمبراکرمتنقزقرموده هرردعتیکمراهی است واگرهسائلی 
پرسیده میشد و آزرسول خد! خبری نداتته و در صدد تحقیق 


نميدا 


۳ 


از دین خدا از | 


وی هجو جح جے لے چو جع حه وچ ج سے کے چ جع کے جه ج > ہے ج جه جھ جه وه مه 


و اذا حييتم بتحية فحيوا اخسن نها اوردوها ol‏ اله كان على 


من الله حدین (۸۷) ما نکم فی تفن و و اله رتهم ما و 


ا 


اتریدون آن هدوا اق له ومن بال الله فان جد یلا( ودوالو 


تکفرون کما کفروا فتکولون سواء فلا خو امهم هم او ء حنی #هاجرور في 


ar‏ دوه 


فخذوهم و اقتلوهم‌حیث وجدآموهم ولا تتخذوا منهم 


وا ولا ا( 


برع مداد باو یکر فتند واين عدم مراجعه بخاندانعسمٹ 


بآ نکه پیغمبر ژمان خود وة تشد دد برابر عالم ژمان خود حسد 
نبرده پس از نکه اورا شتاخت د بعلمش اقرادنمود درخواست کردکه پار اجازهدهد 
پیروی از وی نماید و اخذ معارف و علوم کند دابا نکه میدانست موسی طافت‌رفاقت ۲ 
اد دا ندارد و تحمل علوم او دا نداشت د صر نمیکرد و باد گنت * انك لن نستطیع 
عمی‌صب ره بازموسی باکمال خضوع د فروتتی باو گفت | | ازصب رکنند گان 
خواهی یافت و نافرمانی نمیکنم تا از فیوضات علمی بپره مند کردم - ولی این امت 
رغبت بمانداشته و عاماه و تپا طاقت تحمل عام مارا ندادند و حاشرلیستندکه ازما | 
اخذ علمکنند و جاهلین برمقام ما کراهت دارند که ازعلم و دانش ها استفاده نموده د 1 
حقایق دین خدا دا یاد بگیرتد وحالآ نکه علم ما نزد خداوند برحق وحقیقت است , 


عباشی دیل آیه « دلوردده الی‌الرسول دالی‌اولیالامرهيم * اعدا بن جندب 
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روایتکرده گفت نوشت یسوی من حضرت رضا نامه ای و مرقوم داشته بود در آن 1 


هر کاری بینا و واقف باشد (-۸) آتخدائیکه جز او هیچ خدائی نیست همه دادر دوز 
قيامت که شکی‌دد آن نمیباشد چمع آورد و کیست که راستتراز اوسخ ن گوید(۸۷) 
یدچممی باسلام د دیگران بکفرشان قانل‌هستید؛ 
محتتقاً خداآ نہا دا بکیفراعمال زشتشان میرساندآ با شمامیخواهید کسی زاکه‌خدا 
گمراء کرد راعتمائی کنید د ھرکرا خدا واگذاشت بحال گمراهی هر گز 


۱ چرا در با مان دو طابة 
۱ داهی برای داهنماتی او نخواهی بسافت (۸۸) دوست دارند منافنین که 
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شما مسلمانان بماتند آنها افر شوید تا همه در کفر برابر باشید 
پس‌دوست‌نگیریدآ نانرا تا زمانیکه در داه خدا هجر ت‌کئند 
د اگررو ر کردانیدند هر کجا ییآ نہارابقتل برسانید 


و از آ نانیارد با اختیار نکنید )۸٩(‏ 


نامه خداوند رحمت 
امروز باشما دشمن‌هستندوازشماییزاری میجویند برخلاف شما سیرمیکنت 
هستندکه توقف نمودند در حیوة بدرم عوسی ان جطر ا صلواتاله عليه و درآ خر 
نامه نوشته بودند : ینقوم را شیطان وسوسه کرده ومنرورشدند بشبهانی چند ودین‌بر 
برای آنکه احکام دیانت واضح و ددشن 


ست آنان قریب خوردند 
5 دروغ میگویند برعالم و داندمندان خود ومیخواهند اپیش‌خود هدایت وداهنمانی 


آنها مشتبه 


پابند لذا هرچرا برایآ نان بکوتی جواب دهند از کجا اینطور باشد ؛ وبرای چه فلان 
ایکه باید احتیاط کنند و 
انجام داده اند و پرورد گار 


وارد شد 


چیز داجب یا حرام است ؛ هلرکت برا 


هلاکت اعمالی است‌که مس نپا بدست خو 
عیجوقت تم بکسی نشواهد کرد بلکه داجب بودبر آ نبا توقف کنند 
تمیدانند با شك «تحیردارند وپ ر گردانتدآ با «ابسوی عالم واهاش خداو 
و اگربرگردانیدآ تہا را بسوی دسول واولی‌الامز هر آینه یاد میدهند شما ها دا وعالم 
آل محمد تلو هستند آن آل استنباط میکنند 


ہے چ چ کے ر چچ چ ہے ےچ چ چ ی ] 


ورند امورات دا از 


اه (ع) آیه ۹۰ جلد درم 


2 تصلون الى رو تلم ورن مق‎ i 


کم و يأمنو! قو مهم کما ردول 


2 از وا فيها فان نم يرلو م و نوا ام الم زو 


يديهم فخذوهم و افتلوهم خیث تمو هم و او چا تم ليم 


(» 


قرآن و می شناسانند بشما حلال و اداو آل محمد حجتهای خداوند مپباشند 

بر مخلوقانش . 
ولیزذیل آیه-د لوا فل اې نە ارزگ 

ردایت کرده فرمود فل خدا رسول اکرم و رحمت | 
د بسند دیگر از حیرت موسی بن جفر دوایت کرده فرمود فصل خدا رسول 

اکرم و دحمت او علی‌بن ابطالب است . ' 

درکافی ری ات وروی رل سس 


تلا وحضرت سادن ا 


خواری تال هه و در ھی تحطی شده بو 
دکه در معل خودغان بسانند و متمرش مسامین نشوند و او 
برا گرم او را احق فرمانبردار قوم نامیده بود و 


و بر فال اس 
ی میک ود وا ی بیشود 


هجو چت ی چ چ ی می و موجه ج چم ت چم جم چ جه جه مه جه یو ویب 


جج یج حح حه ج ہے سے سے تم 
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جله دوم سوره تاء )٤(‏ یه Ee ٩۱-٩۰‏ 


مک ر آنهاتیکه با شما عېد و پیمان بستهاند یا بنزه شما آیندکه از جنك با شما و قوم 
خودشان که دشمنان شما هستند خود داری‌کنند ز ازجنك دلتنك باشتد و اگر خدا 
میخواستآ نہارا برشما مسلط مینه‌ود تاقتالکنند پس‌ه رگاه ازجن ك کناره گیری‌کردند 
و تملیم شدند در ایتصورت خدا برای شما داهی برعلیهآتبا نگشوده )٩۰(‏ بزودی 
ابید طایفه ای ؛ که میشواهند از شما باظار اسلاع د از قوم خود با تظاهر 

بکفرایمتی بابند و هرگاهراهقتنه و شرك برآنها از شود بکفر خود 
باز گردند پس از فاق با شماکناره دوری نجسته و 
و از آزار دست نکشیدند در ایتحال هرکجا آتپادا 

یافتید بگیرید و بقتل برسانید ما برجان 

و مال آنها شما دا تسلعآشکادی 


نفسك » تا اخرایه فرمود : 
خداوند پر سول کردم دا بآن مکاف موده اس ت آن 
حضرت دانکلیف نموده که بتنهائی‌با مردم جهاد نند اکرچه کسی را تابد که در کاپش 


بد و سپس آبه را تلادن فرمود. 

د عیاشی بسند خود از سلی‌ان‌بن خالد روایث نموده که‌گفت حضود حضرت 
ین اگر برای امیر المڑمنین یا حقیبود ہس بچهسیب 
ود تا حق خود دا ازآن مردم بگیرد ؟ فرمود خدادند هیچ کس دا به تنهالی 


زیرا قاتل همردیف و 
فرمود حضرت سادق 


داخل اسلام,شود و لی | گر یکی ازمشر بوود و تصارکسلما نیرت بر ساند | گرداخل 
اسلام بشو د گناهش محو شود چون‌پینسیر فرمودقبول اسلام برطرف میکند معصیتهای بیش 
از اسلا را چه بژ رگتر ین گناه شريك قرار دادن برای خداست پس وقت ی که توبه او از 
شرك قبول هداز کمتر از آن نیز قبول میشود - 


جه بعت حه دد ن ی ی جع حه حه د جه هجو ن ن چم جوم موجه چم حه مه n‏ چ 


جر مار 


جیپ پیب 


ملع الى آهله و تحربر رقّه 


و من له و کت اله ليما حکیما(00) و ميقتل متا مد ره 


جهن خالا فیها و غضب له یه و لفته و اعد عذاباً عظیماً (۳) 


یا ها الذي آمنوا اضر اله ینوا ولا تدولوا ۳ آلف 


وور ره 


الیکم الملام لستٌ متا 3 6 ايوق ایا ال مفانم کر 


دیش کنتم ھن بل مر ون له کنیا 


یرآ 


مکلف به جهاد نفرموده مگرپینمبراکرم بچ را وبرای امیرالمژهنین طرفداران و 
جیتی که او دا در امرولایت یاری کنند وجودنداشت وخداو ند میفرماید « الامتحرفاً 
اقتال او متحیزً الیفتةه . 
ابویه از حضرت صادق ل روایت کرده درآ یه « د اذا حیبتم بتحية فحیوا 
ب » هر گاه یکی ازشما ععطسه‌نموده د گفتند * برحمکم ان بادجواب بکوید 
* یرل لکم دیرحمک ان و آیه را تلاوت فرمود 

در افیبسند‌خودازپیفمیراکرم میت ررایت کرده که فرهودسا(م کردنمستحب 

است ولی جواب دادن آن واجب میباشد: 


دنیزازآ نح ضرت روای ت کردهاگ رکسی‌پیش از آنکه‌سلامکند سخ ن‌گفته وسئوالی 


نماید جوابش را ندهید . 


مپ ي ي ي ي | 


| جلد دوم سوره شاء (4) r ۹4-٩۲‏ 


هیچ مؤمنی نبایدکه مؤمن‌دیکر دا بقتل رساند مک رآ نکه باشتباء خطا رفته دراینسال 
بایدبه کقاره این‌خطا بندة مومنی دا زادکند ودره ترا بصاحب خون تسلیم نماید مگر 
آنکه ورنه او دا قاتل بیختد و اکراین مقتول از کسانی است‌که با شما دشن و 
مخارېند در اینصورت ديه ندهد لکن بر اوس ت که بندۀ موعن آزادکند و اگر مقتول 


از آنبائی است‌که رین شما دآ نباعهدی برقراد است پس بايد دیه را بپردازد و بند؛ 
تېز آزادکند و اگربنده نید دو ماه متوالی روزه بکیرد این توبة است‌که از جانب 
خدا همین شده و خدا باعمال مردم دانادآ گاه است )٩۲(‏ هرکس عمداً «زمنی 
را بکشد کیفرشآ 
خشم خدا براو باشد و عذابی بسیار بزرك برای آماده سازد )٩۳(‏ ای اهل 
یمان هر گاه بیزدن رويد در راه خدا تحفیق و تجسس کنید و نسبت کفر 
بکنیکه اظرار اسلام نماید و لیم ظیاپپاشد ندهید تا مال اد دا که مناع 
ناچیز دنیاست بغنیمت ببرید وت یام ترد خداست واسلام شماهم 
ازاولهمین اظبادبودناوقتیکه خدابرشمامت گذاشت وبنورایمان موفق 
شدید پس‌بایدتحقین کبک هداب هچ که مبکنیدآ گاهست(4٩)‏ 


تش جینم است که دد آن همیشه معذب خواهد بود وغضب و 


بل در سلامکند . 
صلح پیغمبربا اشجع و بنی ضمره 
توله تعالی : فما لکم فى المنافقین ‏ تاآخرآیه 


این آیه در بار اشجع و بنی ضمره ازل شده و حکایت این دو نف رآنست که 
بیغمراکرم با برای‌جناك بددازمدینه خارج شدند دروقت معین به نزدیکی 


ندو نفر در حرکت بودند و قبلاآ ندو فرقرارداد نموده بودندکه متعرس آنب! 
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نشوند اصحاب پیغمب ر گفتند ما درتزدیکی بتی ضعره هستیم وميا 
کنند یا بمدینه هچوم ببرند یا باکتارکهبما جنك دارندکماک تمایند خوبست اول 
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لت ۳ القاعد ونی EEE‏ اولی الضرر 


ض 
ا ا 2 


ھا با اینها جنك‌کنيم» پیغمپر فرمود خیر اینہا از نجبا د نکوبان عرب هستند حق سله 
دحم را مراعات نموده وید خود وف گنند شهر بنی اشجع که در نزدیکی شبر 
بنی‌شمره بود وآ نها طایفة از ناه میباشند دچار قحظ وغلاشده وزراعتی درآن بعمل 
یمد و چون با نی ضمره قرأر داد مراعات و امان دا 
آمده بودند وچون پیغمیر دانست هردم ئی اث 
یر قط با بئی ضمره قراز داد بسته بود 


نهازترسآ نکه مبادا مسلمیپایشان پجتاهدر آبند باتفاق 
دئیس‌خودهسمودین دجیله با تعافرهقلهه‌هفتصدنفربودند درماه زیم اثانی‌سال 
ششم هجرت بمکان ی که شعب سلح‌تامیدهمیشد رفتند پیغمپرامیدبن حصین را باجسی 


فرستادکه علوم شود پراۍ چه به شب نابرده وارد شاد سود پر ر یله 


باستقبال آمده براسیدین حسین سام کرد و گنت قصد شرفیبی حضودپیغ بر داداشتیم 


| 


که «ماهده مشتدکنيم و ان اسید بسوی پینمیر حر کت ت دند و 


ی باز تشینند ایک بو 
وجان‌کوشش «جرادکنند یکان تخواهند بود خدا جراد کنندگان بمال و چان دا بر 

بازنشتگان ارحیث درچه برتری دادهموهمه اهلایمان را وعده نیکوفرموده ومجاعدان 
دابرقاعدین باجردتواب بز 


أشیرتری داده‌است (۵٩)این‏ درجات دبرتری رحمت اوست 
و خدا در بار بند کان آمرزنده ومپرباست (10) نایک ظالم و ستمکرپودند 
وقنی فرشتگان نان راقیش روح کنند اذایشان برس ش کنندکهددچکاربودید؛ 
جواب دهند ما در روی زمین مردمانی ضعیف د تاتوان بودیم فرشتگان 


کویند آ با زمین خدا وسعت نداش ت که در آن سفر کنید و از 
وادی ضلالت و نادانی بسرزمین دانش بردید 
مکان ایشان جاست د بسیار بد 


(CAR 


ضیرم کرد قاشع زد مانا ونك کن برای عفد قرارداد صاج 


آمدند پفمبردهبار عترخرما برای آ نا فرستاد و فرمودند ارسال هدیه قبل از اظپاد 
احتیاج بسیاد بسندیده ونیکواست پس فرمود ابطایفه اشجع برای چهآمده‌اید» عرش 


کردند ما هرد کمی هستیم وهیچگاه اندیشه جنكبا شما نداشته‌ايم بحضودتآمده‌ایم 


تا پیمان صح به بندیم پیفمبرسلح با 
رآیه « الاالذین بسلون الى قوم » نزل شد . 


هارا و روز بعد بمساکن خود رفتند 


طبرسی از حضرت باقر ل دوایت‌کرده درآ به فما لکم فی المنافقین فثقین 
فرمود این آیه دربارة جمعی نازل شده که از مکه بمدیثهآعده و در حضورمسامانان 
اظپار اسلا نمودند و همینکه بمکه مراجمت کردند اظبار شرلکرده و بطرف یمن 
حرکت کردند و چون مقر شد که سلمانان با آنا جنگ کنند دو دسته شده و 
اختلاف بینآ نبه پدیدار شدبمضی گفننداینها مسلمان شده اند وعده دبگرقیدهداشتند 
که اینان مشر کند واین آیه در بارآ نها تازل‌گردید . 

در کافی‌روایت‌کرده ازحضرن‌صادق ا درآ به « وماکان لمؤمن ان بقتل‌موعتاً 


سوه وه مه عه وتفه حف حه وه عم > 
سوره ناء (4)آیه ۱۰۰-۹۸ 


يدون میا (۸+) اولك عسی اه ان يعو عنم و کان اله وا فور 
(۹) و من بهاجر فی عبیل الله 4 بذ قى الارض مراعماً یر وة و مر 


رح من بیته مهاجرآ الی الله و رسوله ثم يدر که الموت ققد وقع اجره 


علی اله و کان الله فور رحیما (0۰۰) 


لا خطاً * فرمود قتل عمدی آنست که کسی با سنك و یا آهن و عصا یا اسلحه در 
به شخصی بزند که منجربمرك شود این قل عمدی است د قتل خطاو سو 
گر را داشنه وتیراد بغلط بکسی اصابت‌نموده 
بشت تکه کسی‌را بزند و بکشد ویعدبگوید 
من پفصد کشتن نردم د یدیا مدا نداوم . 

وازآنحضرت روایت کرد فرموددیة بر مد با صدشتراستیا هزار گوستند 
باده هزار ددهم لقره یا هزار دینار طلاهیباشد . 


که شعصی قس زدن یوان با 


تج مر سیب ا کے 


و شیخ در تہذیب از حضرت صادق ل ردایت کرده در بار مرد مسلماني که 
در زمین مشرکین بوده و مسلمانان او دا اشتباعاً بقثل رسانیده و بدد فپمیده اند که 


مفتول مسامان 
۱ وان کان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة 
۱ دد کافی پښند خود از معمرین یحبی دوایت کرده‌گفت سوال نمودغ از حشرت 
|| صادق مردی میخواهد کفارۂ ظپار بدهدآ یا جایز ات طفل نوزاد را آزاد کند؛ فرمود 
۱ دده ر کفاره ای میتوان طفل‌را] زاد نمود مکردد کناره قدل خطانی که بايد بموجب‌آیه 
۱ 
١‏ 
/ 


بوده فرمود یك بنده آزادمیکنند و این است مراد آپهکه 


شریفه بنده ممن و مقررا آآزاد نمود. 
و یز دوایت کرده سند خود ازا بک ر گفت ازحضرت صادق 3 ستوال نمو بودم 


جلد دوم سوره تماء (ع)آیه ۱۰۰-٩۸‏ -۱۰۷- 
مگرآنانیکه از مردان ‏ زنان و فرژندانکه در حقیقت تاتوان بودند وچارهو گریزی 
نجات خود نمی یافتنه (۸) پس نبا امیدوار فو خدا پاشندو 
ن در گنرد و او بخشنده و مبربانست (٩٩)و‏ ه رکس 
در راه خدا هچرن‌کند. برای گشایش و آسایش امور خود 
جایگاه بسیار خواهد یافت د هرکه یرون آید از 


مان خودوهجرت کند بسوی خدا ورسول او 
ومرك اوراددیاید اچرو ئوا‌اوبرخداست 
وخدا آمرزنده ومپر بانست(۱۰۰) 


هرد مؤمنی مهن دیگری دا بت 
بجبت ایماشکشته برای او توب تیست ور اثر غضب و با چیز دیگری مرتکب 
قتل شده توب اد قصاس نمودن ادست| مگ اک حب خون او دا عفوکند وقساس 
نماید دد اینسودت بايد ديه مقتول ړا حول رد کند و يك بنده هم آزادکرده 
دو ماه متوالی هم روزه بکیرد وشعات رر تاد یمد استتفارکند تا خداوند 
توبه اش دا قبول نماید 

عیاشی از عبدالرحمن‌ین‌حجاج روایت کرده گفت حضرت صادق تاا ازمن‌ سئوال 
قاش بحبی‌بن سعیف برخلاف روي شما قضاوت میکند اعرضکردم بلی 
دو فرجوان در رحبه با هم تزاع کردند یکی ازآ نا دست دیگری داگاز گرفت و 


فرموده که آ 


آن دیکری سنگی برداشت و باه زدآ نشخص مرد یحبی‌بن سعید قاشی ازازدیه‌گرفت 
ابن شبرمه واین ابی لیل یکهدونفرقاضی دیگر بودندیه عیسی‌بن‌موسیگفتند این حکمی 
که بسیی‌کرده درست نیست حضورش عرض‌کردم آنها گمان میکردند که این قتل 
خطاتی است د قتل عمدی تیستمگربکعتن با اسلحه حضرت صادق فرمود قتل‌عمدی 
آنست که شخص اراده‌کند چیزی دا بزند وآ نرا هدق و نشانه قرا دهد پس بتلط 
بکسی برسد و کشته شود وای اگر با هرچیزی اعم ازسناك یاآهن یاعصا وغیه‌بکسی 
بزند و درنتیجه کشته شود این قثل عمد است . 


رسانید آ با میتواند توب کند؛ فرمود اگر او دا 


ربج ی دج هه مه هد موه جه ده مه جت ممه جح جه جه اه عه خد خه مم خف ج دد چ 


مجه به وی یی ی ی وم و E‏ 
سور تاء(ع) ۱۰۰۹۸ جلد دوم 
بن ابراهیم بسند خود ازصادقین کا روایت کرده فرمودند آیه دیا ایهاالذین 
فیسییل ال دبعد از آتکه پیشمیراکرم ازجنك خیبربر گشت واسامقین 
زید دا اعد باطراف قرای بهود و فدك قرستاد تا آنا را دعوت باسللم نماید نزلشد 


و قصه او از اینقرار است : 

مردی یهودی بنام مرداس‌بن نهیكشفدکی درآ تجا بود چون فېمید لشکرییشبر 
اا اند تما هل و عیال خود را چم کرد وبطرفکوه رفت در موقع عبور از 
کنار اسامه گنت شبادت میدهم بوحدانیت خدا و نبوت محمد باتو اسامه نیزه ای 


با 


٤ 
1 

۱ 

۱ باد زد د او را کشت ودرموقم مراجمت جریان فاقعه دا جلوریفمبرعرن کرد پینمر 
فرمود مردی داکه شهادت بوحدائیت خدا د نبوت مداد چا کشتیتعرن کرد ینش از 
روی حقیقت نبود پلکه برای آن بود که کشته نشودفرمودآ با پردة زوی دل او راپره 
0 کردم دانستی کهآ نچه بزبان یکت دردل اقراد ندارد لذا اسامه ق‌خوردکه از آن 
بس کسی دا که بزبان اقرا اجان کی ببکشد و پعداز 
تلف کرد و درک چ ا ابن عذد او مقبول نبس. 

]| بودکهاطاعت ام امشچ اچیر ده در چپاد نودن باکفاد و متمکارن د مکرد 
) اکرم بت شنیده‌بوداین‌فرابشاترا که خطاب بآ تحضرت مینمود ومیفرمود 
۱ کار .زار با تو کارا با من است د تسلیم تو تسایم من باشد و این اعمال عیرساندنفاق 
| اسامه را و چون خداوند «رآیه سایق احکام قنل تفس و اقسام او را بیان فرمود لذا 
1 دنباله آن امرباحتاط و دقت دا میفرماید تاکسی دداثربی احتیاطی مرتکب فثل فس 
۱ نشود سپس پشیمان و خجل گردد د این شار 
کرده است . 

طبرسی در آیه « لاینتوی الفاعدون من المژمنین غير ادلی الضرد ازابوحەزه 
تمالی دوایت کرده کقت فرمود حشرت زین‌العایدین 4# آیهاینطور از اول نز 
۱ بود « لایستوی القاعدون من المعنین و المجاهدون فى سبیل | 
۱ حضور پینمبرعر کرد ایرسول خداما صاحبان عذرهم درزعرهقاعد 
| جبرئیل تاژل شد و این آیه دا بطریق فوق وارد کردو فرمود این آیه دد باره کمب 


این عند را بهانه کرد واز 
| ادله پسیاری 


نزول را نیزطبرسی در «چمم بان 


٩ 
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1 
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۱ 
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| ما از لاک ای وت سر 
تبوك از پیتمبر و EEE‏ 
| حاشر از صادقین 1 روایت کرده فرمودند این 
آیه نازلشده در حق اشخاصیکه از امیرالمؤمنین دوری جستند ودر ر کاب آتحضرت 
بجہاد نرفتند فرشتگان گام مرك بآنہا گویند چرا از أ نحضرت دور کردید» چواب 
دهند ما میدانستیم که حق با آمیراامؤمنین بود خداوند در مقابل گفتار آنان جطاب 
موده د میفرماید الم تکن ارش اف اسة تا جرد افیا * (مکردین خدا و قرآر! 
| داهنمای شما نبود و وسعت نداشت چرا در قرآن انار نکردید تا بغمید که حق با 
آنحضرت بوده) د منافاتی ندارد آیهاۍ چندشأن ترول داشته باشد د این دو حدیث 
منافات بایکدیکر ندارند . 

ابن بابوه از زداده دوایت کرده گفت جذرتیثر 32 آبه الاالمستضعنین 
من اارجال و النساء lags‏ 
بر یمان توائی دارند نی هیچکدام دا 
زن که عناعان مانند بچه‌ها باشد 

و نیز از سلیمان بن خالد زوا 
متضمف چه‌کسانی میباشند ؛ فرهود ایلبانی هستندکه با تها میگوتیدماز بے 
میخوانند و میدانند چه مبگویند و گنی که تفع و ضرد خود زا نداند مگر برایش 
بکوتی دییر مردی که نزد است هات شود و بچه ها مستعنعف میباشند اما کسی که 
مچادله میکند و عتصدی خرید 


نی واقف میباشند ازل شده 


مستضعف است بادا چلین شخصی ضعیف نيت . 


عیاشی دبل آ: دمن بخرج من پاجرً الیل * از «حمد بن حکیم 
روایت کرده گفت زدا.ه فرزند خود عبید را فرستاد بسوی مدیثه ثا از حالت موسی 


بن جمفر کا اناع یابدوفات کردزراره پیش از تکهپسرش از مدینه مراچمت کند این 
سرت وس نجیر 53 رس مود میم که ابا تاغل ید و 


هجو چ کے دوجو وه وه وه وه جه همم مهم 
)£( ۱۰۲-۱۰۱ ب ا 


4 
۱ 
۱ 
۱ 
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اف سووه: 


۱ 
ا و خلوا حرم ۳ الل ام 2 
۱ 


شر دب مهین (۱۰۷) 
:کیت نما مسافر 
قوله تمالی : و اذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا 
من الصلوة. 
کا اه شخسی واجد عرایطلی چند شد لازهاست تمزها چپاد رکمتی خودا 
شکسته پچاآورد . 


اول - باید طی مسافت شرعی بنماید و آن عبارت از دفتن هشت فرسخ متصل 
و با چهار فرسخبرود و چبار فرسخ برگردد . 

دم انشع کرک اش تن که ول رد شارخ ده نک 
مقداری داه پرود بعد قصد سفر کرده و مقداد دیگری طی طریق‌کند در اینجاحکم 
ماربا کار دای دبرا جخ جرد یت بج که سا 


۳5۳۳ 
و زمانیکه سیر د سفر نمودید در روی زمین یاکی نیست بر شما که نماز دا شکسته 
بجا آودید ( چپار رکمت را دو رکت بخوانید ) هر گاه بترسید که کافران شمارا 
پرنج د هلال اندازند چه دشمن یکقار نببت بشما آشکاد است (۱۰۱) وه رکاء در میان 
سیاء اسلام باشی و میخواهی نماذ بپاداری بايد عدة از لشکریان مساح نا تو 
بنماز بایستند و چون سجده نماز را بجای آورند ایندسته برای نگیبانی 
رفته و طالفٌ که نماز تخوانده اند با لباس جنك و اسلحه بتماز آیند 
ژیر! کافران دوست دارند که شما از اسلحه خود غقلت نموده و 
ناگیان یکدفه پشما حمله کنند اما اگر باران و یا یماری 
شمارا از گرفتن اسلحه‌برنج اندازدباکی نیس ت که اسلحه 
دا زمین گذادید ولی باید از دشمن در حذد باشید 
خدا برای کفاد ان خواد کننده فراهم 
سای ۱6) 


ملك وآ بادی در راه داشته و قسه توش در آ جرا هم درد یا دا ده نز | 
وطن خود پرسددر | تجا هم مسافرمحسوتا تمیشود . 

چہار باید سفرش جایز پاشد خواه ر وچب چون سفرعج با مباح مانند 
سفرتجادت با آنکه سفرمستحب باشد مثل سفر زیادات اماکن متب رکه ومشاهدهشرفه 
که او راکتیر السف رگویند د ملاك کثیرالسف رآ نستکه 
مدتی دا که‌درسقرمیگذراند بیش ازتوقف درحضر باشد مانندسکاری‌هاورا ند کاناتومییل 
و ملاحان کشتی و جولاگرهاکه در قر 
فروش رفت و آمد مینماید . 

و چون مسافرآ نشدر از شهرخود دور شود که دیکریناهای شر دا نه بیند دیا 
آنکه صدای اذان را نشنود ميتواند نماز خود دا شکسته بخواند. 


پنجم- ازکسانی 


قصبات د بین شهرها بقصد تجادت وخریدو 


در تبذیب بسند خود از معاوية بن وهب روایت کرده گفت حضور حذرت 


صادق کک عرش کردم کم‌ترمسافتی که مساقرمیتواند در سقرنمازش دا بقصر بجاییاورد 


تج کے کے ہے ت چ جرج وروت 


ب 


موره تاء ( £ ) ۱۰۹۱۰۳ جلددوم 


مه جه ووه جه مه جص مه مي پر 


0S 


ذا قضيتم الصلوع قاذ کرو له قیاما و فعودا و علی جنو یکم قاذم 


و وا ع کے او 


فاقیموا الصلوع ان الصلوة على الم من کناا وا (م. ۹ 


ولاتهنوافی؟ ابتغاءالقوم E‏ تکونواتألمونفانه با نمونعماتآمووو ترجون 


من ی الله مالا رون و کی اله ليم حعیما )٠۰٤(‏ ا يك اعياب 


بالق لتحم بن انس بما اريك اله ولان للخاقين خصیماً (. ۹5 


له ان ات تلور رجیم (د.) 
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چه مقداراستهرموديك بريد رو د یك رد بازکردد ورد چپار فرسخاست: ‏ أ 
دد فقیه بسند خود ازعمار روایت‌کرده گفت حشور حشرت سادق ا عرش ۱ 
کردم مردم مکه دروقت عزیمت پات را درآ نجا تما غیخوانند؛فرمود داکبر ۱ 
۱ 

از داشکسته بجا || 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

1 

چ 


آنپاکدام سفر ند تر از سفر کرد ن درفایچا اسات شما درآ جا 
بیاورید د اینحدیث دا دد ای زد ایت کردم استم 

در کافی بسند خوداززراره روایت کردهکفت حضرت‌امام محمد باقر ا فرمود 
پینمبراکر) یتح کرد وسه روژدرمنیتوقف نموده ونماژدا آ نجا قصربجا آوردند 
بعد اذآن ابوبکر و عمرء د شمان نیز تا عش سال همینطور نماز میخواندند یمنی در 
مثی و عرفات نماز دا شکسته بجا میآوردند سیس عثمان بعد از شش سالنماز هروا 
چپار کت خوانده و بعد تمارض کرده وخود را بیمارجلوه داد تاکه پدعت امک 
شود و بمژذن‌گفت برد بعلی‌بگ که عشمان میگوید نماز عصر دا با مردم با آورد 
تا ی تار میور ی > برد جاآورد دور کت خواهم 
خواند عثمان مجدداً پیغام فرستاد که تباید تین کنی بلکه بايد چپار رکمت خوانده 
E GE E‏ با 
والبته مانندرسنولخدادو ر کمت» 


وقنیکه از آسیب دشمن ایمن شدید پس نمازکامل بجا آورید حمانا نماز بر اهل ایمان 
حکمی داجب نوشته شده (۱۰۳) از دتبال کردن در کار دشمن سستی نکنیداگر شما 
از آنپارنج وژحمت می‌بریدآ نان تیز ازدست شمارنج میکشندولی شماباطف‌خداامید 


وار ستید و یشان امیدی ندارند و خداوتد دنا و حکیم است (۱۰6) ارول ما 


قرآنرا بحق بر تو فرستادیم تامیان مردم حکم کنی بآنچه خداوند ازل نموده 
بسوی تو و نباش برای خامار دشمنان با موعتین دشمن (۱۰۶) و از خدا 


آمرزش بطلب همان خداوند آمرزنده و میر بات (7)۱4 
پرخلاف دستور خدا و دوش پینمبراکرم مت د سيره ابوبکر د عبر نماز عصر را 
چپار رکمت خواند و پس از شہادت پافاموم/ له معاویه حج کرد و نماز اور 
را فسربجاآ ورد اصحاب عثما ن گفتندا معارب برخلاف عثمان رفتارنمود و باعث شمانت 
دشمنان عذمان شد عده ای نزد تاه یه کفتند آ ا دانستی چ ه کردی؛ معاوبه گنت 
دای برشما آیا تمیدانیدکه دسول خدا در آینجا نماز را بقصر بجاآآوردند د ابوبکر و 
هبرشما شمان هم در هدن شش سال‌چنین 


عمرهم بدستور پیفمبرعمل کرده و دوست 
میکرد اينك شما بمن تاکید مكنيد که طاربقه رسول خدا و اپو بکروعمرداثر ك نمایم؟ 


آنبافشم ځوردند که ای مفادیه از تو راشی نمنشوب‌مگر آنکه تبعیت از عثمان کنی 


عشمان شود ۶ نماز عصر را چپار رکمت 
راتعقیب وهمان دوش عثمان دا عءل‌مینمارند 


| در منی و عرفات تمام بجا میآودند و 


معادیه برای خاط ر آن مردم فبول کر 
بآ ورد بنی‌امیه دامراء نبا هم ند 


و برخلاف دستور خدا و رسول نماز 


| غاط و خارف عثمان هنوز متداول است حتی در مبان عد» ای از شیمه اماهیه رسم‌شده 
|| که فتوای میدهند باید در مساقت چہار فرسیم رفتن د ب رگشتن شب را توقف نکنند 
و حال آنکه برطبق حدیت فوق معلوم شد پیغه‌براکر. 
روز توقف میفرمود و مساقت میان مکه د عرقات بیش از چهاز فرسخ نیست و شرط 


۱ جلد دوم سوره‌تاء (4) آیه 1۰1-1۰۳ = 
و زمانیکه نماز دا بجا آوردید در حال ایستاده و نشسته و بر پېلو خدا را یاد کنیدو 
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۱ ر در من و عرفات سه 
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اص ھی مه جه هچ ی جم ج ج حه حم حم چم چم جوا عم جه ع ع يي 


ہے ےک 


رت مه مم مہ چ ےہ مم چ ج وہ ہے جم وھ ہے سے چ چ مه حه هو چ چ جه وه کے و 
الال سوره ناء (ع) آیه ٩۱۲-۱۰۷‏ جلد دوم 1 
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ولا تجادل کی الین انون اسهم ان الله اجب مک وا اثیماً 
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۱۰۷ تخوت بن هي ولا شون م الق مهم 1 
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¥ ریم لول و ن اله بما پملون حيطا( . ۰ هام ھۇلاء جادلنم 


ولا( ۰ )ومن يعمل واو یظام نسم سرا ۳1 


د موتکسب الما فالما که على مه و كان اله لمکم وش 


سب خی نما فد اختمل بهتال و اما میا  ۱۱۷(‏ 


نشده که چهار فرسخ دا در با دايا وروز رفته و بر گردند زیرا اهالی مکه در 

وقت عزیمت بعرفات چند روزی در آقآت مینمایند . 1 
در تبذیب بسند خوه ارم رابت گرژه گفت از حشرت رضا لا سئوال 

کردم که شخسی از بنداد خارج شده و اراده دات ات که تلث فرسخ برود خود - 


برس دآنجاکه رسیده دوست خود را ز برای دسیدن باو آ هدر رفت نا به نپروان 


سید که تا بندادچهارفرسخ فاصله‌داردآ باآن شخس موقع مراجمث بینداد بایدنمازش 


بوده ذد قسمتی از داه 

هردان ولی اگر ار منزل خود اراده عزیمت به نېروان را داشت با دفتن و آمدن‌آن 

داه سقرمحسوب‌میشد لازم :رد که روزۀخود راافطا ر کردهو نمازش را شک ته‌بهواند 
و نیز از عمار روایت کر ده گفت خدمت حضرت صادق ا عر کردم شخصی 

از منزل خودبرای انجام کارۍ بیرون میرود ولی‌اداد؛ سفر تدارد و میرود 


ً _فرسخ و درقرية مل میماید ازجا نیز رت فرسخ دیکرمیرودآ نج هم توقف‌نموده 
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۱ 
۱ 
۱ 
داشکته بخواند یا خیر» فرمود تباید شکسته بچا ببآورد چه اد در موقع خروج | 
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1 
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۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
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جلددوم سورة نماع(ع) آیه ۱۰۷ 1-1 e‏ $ 


۱ 
| د با هل یمان جدال نکن برای خاطر کسانیکه بنفس خود خیات میکنند همان 
)| خداوند خائن وگناهکار را دوست‌نمیدارد (۱۰۷) خیانت کاران از مردم شرم داشتهو . 
|| از خداوند شرم ندارند و شباتگاه که کنتاری ناروا و تاپسند برای انبام خلق در دل 
۱ مپاندیشند خدا در آنحال هم با آنا ست و بېر چه میکنند احامه دارد و آگاهست 
۱ (۱۰۸) فرش که شماخود از طرف آ نها پرای زندگانی دنیا پ نید دفامکنیدکیس که 
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/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
0 
۱ 
۳ ۱ 
روزقیامت‌طرفدادیآ تان بنماید ویاچه‌کسی بکفالت ایشان تواندبر خاست (۱۰۹) هر ۱ 
کس عمل زشتی کرده و با بخود ستم نمودہ پی ازآن از خدا طلب آمرزش کند / 
خدا را بخشنده و مهربان خواهد یافت (۱۰ )د هر کس کناهی کند بخود ۱ 
زیاز: رسانیده و خداوند دانا و از عمل مردم آگهست (۱۱) / 
هر که گناهی مرتکب شده دیاعطان‌کردهد بدیگری ترمت‌بزند ۱ 
همانامرتکب گنای بزدَأشکاد شده است (۱۱۱) / 
1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

۱ 
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1 
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۱ د منزل میکند +فرمودآن تخس ا سک آنکهازترل خود قصد دفتن‌هعت ۱ 
فرسیخ دا داشته باشد وه رگا قمتو بات بای نماز را تمام بجا آورد . 1 

در کافی بسند خود از حضرت صادق کا روایت کرده فرمود شش طبغه هستند : 
که باید نماز دا در سفرتمام بخوانند و قصرنکنئد : 

اول -کسانی هستندکه خراج بیت المال دا چم آوری مینمایند 

دوم تاجریکه بقصد تجارن و داد د ستد از شبری بشهری سفرمینماید . 


گردش می ماید . 
چہارم - چوپانی که برای بدست آوردن مرتع د زمین پرآب و عاف برای 

گوسفندان خود میکردد. 

۱ پنجم کسی است که برای تفریح بشکار 

شنم -کسانیکه بسفرتامتروع از قیبل 

و بسند دیگرازعمار روایت کرده 


رود ته برای اعاشه عائله خود . 


سرقت و راهزنی با لپو ولعب میرد ند 
رت صادق ا فرمود هر کسعبافرت 


۱ 
1 
۱ 
1 
1 
1 
سوم امیر وحاکمیکه در منطقه حکومت د امارت خود و حوز: مأموزیت 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
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م جو موه مه موه بو 


اا سوزه تساه ۳۳۳۹3 جلد دوم 


ولا فل الله عيكو رمه هت طاق منم ان غنود و 


يضلون ا وما یروت می ينی و ازل یت لکتاب توا 


و عمك مام تن نم و کان فطل له عي میم (۱۱7) هیر 


من آجویيم بهم الم فر دق و بفروف أو إطلاج ین اس و میب 


ذالك ابتفاء مرضات الله قوق تیه جرا عظیماً (۱۱۶) 


FEES‏ را افطار کند ونمازش را شکسته بخواند مکرآنکه سفراد در مسبت 
باشد و ا از طرف اهل معصیت بسوي,جمعی از مسلمین اعزام شده اشد با آنکه از 
دا برای ژیان دسایدن ‏ بد گرا خاک فرستاده پاشند د باید دانست کثر السفر 

بکسی اطلاق میشود که شنلش مسافرت. است و توقف او در منزل کمتر از ده روز 


| 


ابن بابویه دد کناب قفیه بسند خود از ابن سنان روایت کرده گفت جضرت 
سادق 1 فرمود | کرمکاری در منزل خود رنج روز باک‌ترتوقف داشته باشد نبایددر 
سفرنماژ دا شکنته بخواند و روز ماه رمان پراوواجب‌است وا گراقانش دده‌نزل 
خود با شهری‌که میرود ده روز با زياد نرباشد نماز را شکسته بجا میآورد و درسفر 
افطارهیکند 

در تبذیب بسند خود ازحماد 
کردم شخصی مسافرت میکند و دربین داءبمنزل خود نیز میرسدآ با درآن مزل نماز 
دا تممیجا آوردیا شکسته » فرمود شکسته بجامیآ ورد و آن متزلی که در آن بای نماز 
دا تمام بچا باورد منزلی است کهآ تر! وطن خود قرار داده است و هرگاه مسافر در 
شهری اداده تماید که ده روز یا زیلدتر توقف کند بايد نماز را تمام بخواند و دوژه 
بگیرد د چنانچه در حال تردید بودکه اعروز میرود یا قرداتاعدت سی روز نماز را 


سس 


و اگرفضل ورحمت خداشامل حال 7 ا 
گرفته بودندکه تو را از راه صوا ب کم رام کنند 1 
د بتو هیچ زیانی نرسانند خداوند بر تو قر آن و حکمت نازل فرموده و آنچرا که 


خوددا از راه حق دورساخته‌اند 


نمیدانستی بتو آموخته و لطف د عنایت بزرك خود را بر تو خدادند عطا نموده است 
(۱۱۳) نیست لیری در بیشتر سخنان سری آنبا هگر آنکه کسی در صدقه 
دادن و نیکوتو و اسلاح‌میان مردم سخن سری گوبدو ه رکه چنین 
کاری برای دضا مندی خدا کند بزودی باه اجر بزرك 
کرامت فرماید (۱۱4) 

شکسته میخواند د پس از آن تمام بجامیآورد اگرچه بازدرتردیدبقیپاشد , 

در کافی بسند خودازعلی‌بن جعفر ا رایت کر ده گت ازبرامدم حذرت‌موسی 
بن‌جعفر لا پرسیدم که شخص ماف(ی اس دد بین داه توقف کرده و ماه دمضان 
میرسدآیابراین شخص روزه وا لج ات بائپر:فرمود اگر قصد و اراده داشته باشد 
که در آن مکان ده روز ا یترتوقف کد روزه مام رمضان بر اد واجپ است وگرله 
باید اقطار نماید.. 

و نیز از ابوبصپرروای تکرده گفت حضرت صادق ا فرمود در مسافرت اگر 


پمکانی دسیدی و قصد ءشره‌کرده و خواستی ده روز با بیشتر دران محل بمانی باید 
بگیری د نماز راما یخوانی دای اگردودل بوده د در توقف وح رکت 
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۱ باشی تا هدت سی روز نماز دا شکسته و افطاد میکنی پس از اینمدت آگرچه فردای‎ ۱ 
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نردید 


آنروز باید ازآن شهر بروی و بسفرادامه دهی لازم است تماز دا تمام خوانده و 
روزه بکیری د اگ ر کسی دد مسافرت نماز دا تمام خواند د بعد متذکر شد جنا | 
وقت کافی باشد نماز را اعاده و به قصر میځواند و گرنه نمازش صحیح است وقضامورد 
ندارد چنانچه در کافی بسند خود از عیص‌بن قاسم ررایت کرده کفت خدمت حضرت 
صادق ا عرش کردم مسافری نماز خود را تمام خوانده‌است چه باید بکند ؛ فرمود 
اگر وقت دارد اعاده کند و چنانجه وق ت گذخته نماز اودرست است . 


ےچ چچ ی 


۷ 


ا دب یه له دوه اب مه 
Leg ۱۱۸‏ شاء ()41 ۱۱۸-۱۱۵ جلددوم 


و در چپارمحل مسافراختیار دارد که ناژ را شکسته یا تمام بخواند و تمام 
اخواندن آن افذل است چنانه داي از عبدلحبید رولیت کرده گنت حفرت 
صادق الا فرمود دد مسجد الحاومجم بر کر لژ درمدینه ومسچدکوفه 
و در حرم حضرت امام حسین کک تب نام بجا آورد واین حدیت دا درتبذیب 
د ابن قولویه در کتاب مزا 7 


بسند خود از زراره و محمدین مسام رولیت کرد درآپه « ود ضرم 
فى الادض فلس علیکم جناح ان تقصروا من الملوة »گفتند حشود حضرت باقرعرش 
کردیم چه میفرمنید در نماز سفر و مسافرچگونه بابد تام بخواند؛فرمود در سفر 
واجب است نماز دا شکسته بجا آوردهمانطو رکه واچب است در حضر تمام خوانده 
و ی وی تقصروا * ونفرموده «افعلواه 

یعنی فرمودباکی نین ت که‌شمانماژراقسر بخوانیدو نفزموده اجب است کەقصر بجا وریں 
4 چگونه داچب است قصردد نمازسفرافرمود آیاخداوند تفرمودهان الصا والمروة 
من شعائرالة فمن سنج الیت اواعتمرقلاجناح عليه ان بطوف برما* مکرطواف واجب 
نیست همچنین است تماز سفر حضوزش عرضکردیم پس اگ ر کسی دد سفرنماز راچهار 
دکت خوانده است باید آن نماز را اعدهکند یا خیر؛ فرمود اگر این آیه دا پراش 
قرائت دتفسیر کرده باشند معذاك تماژرا درسفرتمام بآ رده باید اعاده کند واگر 


ج ےی 


ev vvv £> 
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جلد دوم سورە ناء( £) 114-1147 E‏ 
هر کس بعد از دوشن شدن راه هدایت با دسول خدا مخالفت کند و راهی غیر طریق 
اهل ایمان پیش‌گیردبآ نطریق باطلیکه بررکزیدهواذاري یم اورادبجینم درافکنيم وآن 
بدجا یگاهی‌است (۱۱۵) همان رکه بخدا شرك آورد نخواهد آمرزیداوراو گناهان 
کمتر از شركراکه سرزند از ه رکه‌بخواهد میبخشده ع رک بخدا شرك آوردسخت 
کمراهشده وازسعادت دور افتاده است(۱۱۸)ثیرخدا هرچه دا بخداتی‌بخوانند جمادی 
بیش نیست و یا شیطانی س رکشد فریبنده است (۱۱۷) خدا شیطان دا من 
نموده چه اد بمجادله بر خواست و گنت من از بندگان‌نو بمضی‌دا زیر 
بار اطاعت خویش خواهم کید (۱۱۸) 


آبه دا رای او نخوانده اند و نمیدانسته اعاده لازم لیت و نماز اچب در سفر 
دو رکمت است مکر نماز «غرب که سه اکاک یباشد د بیغمبر اکرم ایرآ ترا بحال 
خود واگذاشته و باید در سفرو حار کت خوانده شود . 

توله تعالی ٠:‏ و اذاکنت فيه فاقمت لهم الصلوة تاآخرآبه 

طبرسی د علی‌ین ابراهیم کیان اه اند انآ به وقتینازل‌ش د که 
پیغمبراکرم بقصد مکه از مدینه خارج شد و بحدییبه رسیده بود کفاز قریش خبرداد 
شدند خالدبن ولید را با ددیست سوار بجلوی پیغبرفرستادند وقنی خالد نزديك‌سپاه 
اسلام دسیدکه موقع نماز اذا ن گت پیفمیر نماز را با مردم بجاآورد خالد 
گفت چقدر خوب بود که درحین‌نماز ما بآ نپا حمله میکردیم و آ نان را 
کن وقت باقی است نماز دیگر اینگار دا انجام ميدهیم چه نماز نزد اي 
عزیز: باک ر نآ به را 
که دستور ماز خوف است به پیغمبرا گرم ابلاغ نمودلذ! پیغمبر اصحاب را دودسته کرد 
یکنسته با اسلحه در برایر دشمن ایستادند ودسته دیگر باپینمبرمشنول نماز شدند و 
ایستاده یك د کمت با آوردند اینہا بجا دسته اول رفته و آنبا آمدند رکمت دوم‌دا 
تمبرباآ نان بجا ورد و تشهد و سام گفت واین عمل سیب اساامآوردن خالد شد 
سپس پیغمبراسلحه خود رازم نگناشت وبرای تاه حاجت بکناری رفت فاسله‌زیادی 


تسج ج 


۰ 
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ولاضلنهم و لامتتهم و لامر فلیتکن اذان الانعام و لامرتهم فلیفیرن | 


خلق لو من 


2 
د تیان و می‌دون اه فد مر راا میا (::۱) ۱ 
هم شیم وما بعلم دای رورا ۱) ود مار عم ۱ 


این نا معا ۱1۱ وی منوا نالعا 


جنات ت 


عبت تخد نهر دبیم تاه 


له فياک( یی بامانیع و لامائ یال اكناب من عمل وز ولا 


جد ل کون اله اول صرت( ) 


نآ نسضرت د اسحاب پدید ا عدر نشت در سایه درځتی مودث بن حارث محادبی 
متوج هآ تطرت شدبرفایش گنت هخمد 5 ازامحابش دورافاده خدا مرابکند 
اراد را تکشم ازکود پئین رفت د بااوشمشی برهنه‌یبود رسیدباای‌سر یشب شمشیر 
دا بالا برد و گھٹ ای متمد ی که تو را از دست من نجات دهد و حفظ نمایده 
فرمود خداوند با اتتداز فور( نملمون بسورت در فتاه بیغمبر از جا پلند شد شمغیر 
او داگرفت د حمله تمود باو فرمود ایمورت کیست که تو را از دست هن نجات دهد 
عرض کر د کسی نیست فرموداسالم اختبار کن وشباد" بان پیاور گفت اینکادنکنم 
ولی عبد میکنم که دیکر بجنك شما نایم و از دشمتانت حمایت د یاری نکم پیغمبر 
شمشیر اد زا داد مود ثگفت پځدا قسم شما از من بهترید فرمود لته نچنین است و 
من سزادادم که بیترباشم د رفت بطرف زفتایش آنبا با وگفتند ما دید که با شمشیر 


برحنه بای سرییغمبرایستاده بودی پس چرا اورا بقتل ترساندی؛کفت خوامتم شمشیر 
دا فرود آورم ناگاه شخصی از عقب بشانه من زدتمام بدنم‌بارژه در آمد درصورت در 
انتادم پیتمبر تشریف برد وقصه را پاسحاب خود خیرداد وآ به دا پر آ نپا تلاوت‌فرمود 


# 2 


جلددوم سوره نسال(ع) ۱۲۳-۱۱۹4۲ ا 
و هماناگمراه کثم بندگان را وبآرزوغایباطل دور ودرازدرافکم و نا دستور دهم 
تا گوش حیوانات داقطع کنند تاعلامت باشد کهاین حیوانات نصیب بتبا است و امر 
کنم که خلفت خدائی دا ت دهند و احکام را بد لخواه‌خود تبدیل کنند و هر کس 
شیطان را دوست خود بگیرد دد عوش خدا » پس اد زیانی برده که بره رکس آشکار 
است(۱۱۹) شیطان‌بسیار وعده دهد و آرزومند د امید دار کند اما وعده شیطان پجز 
غرود و فریب چیزی‌نیست (-۱۲) منزلگاه تب جہنم ادت و از آنجاگریزی ننواهند 
پافت (۱۲۱) کسانیکه یمان بدا آورده و عمل تبکو بجا آورند پزودی آنها دا به 
بپشتی که زیرددختانش نهرها جاریست ۶ در آنجا چاوید بماد داخ ل کئیم وعده خدا 
بر حق است؛ کیست که در کفتار راستگو تر از خدا باشد (۱۲۷) کارها پآرزوی 
شما مسامانان و پهودو نصاری درست لاشو رکه کاربد کند کیفر آنرا خواهد دید 
و بجز خدا کسی دا پار ار پاور کردا نتواند یافت (۱۲۳) 

انالسلوتکانت‌علی اامؤمنين كتاباً موقوناه 
گفت معنای این آبهرا ازحضرت باقر آل ستوال نمودم؛ فرمود ازبرای نم 
داری میباشده گاهی‌ژود دراو وقت‌خوانده‌مشود وگاهی در غیر آن‌مگرنماژ جمعه که 
استومراداز ک",آموقوت اجب بودن‌نمازاست وا کرچنانچه بعطی 
میگویندهرادوقتمشخس ومحدود باشد, ES AG SSS‏ 
آفتابشبان شده‌است‌زیرا نماز دا درغیرو رانده‌استوهیج‌نمازی از نظر توسعاً 
وقت چو IE‏ ماز ظبر است 
نا غرو بآ فتاب . 

قوله تعالی ٠:‏ ولاتهنوا فى ابتفاء القوم 

اينآیه نتم آیه ۱۲۰ سوده آل عمران است که فرمود ه آن یمسسکم قرح 
فقدمس الفوم قرح»و در کیفیت غزوه احد در آنجا بیان شد . 

قوله تعالی : نا انزئنا اليك الکتاب بالحق تاآخر آیه 


سیب تزول این آیه آتست که سه برادر شرود معروف از طايه بنی ارق که 


عیاشی از زراره روای کرو ور 


اتوسمت 


دوقت آنمسدودوهه 


هه خن عم جه کے خه من خن خه ےھ خت مق جه اھ خا ھج ول مھ خت خا هم خه خم عب وا 


۳ سوره ناء (ع) ۱۲۷-۱۲۵ جلد درم 


و میبملمیالصالحات من ذتر شی و هو مه قاولنك بدخلون 


الجتة ولا یظامون را )6( و هی احمن دیا ممن الم وجها له وهو 


۵سن واتبع ه ابراهیم حنیفً وال راهيم یلا (۱۲۰) ول 4 مافی 


آاسموات و مافی از و م کات اهب شیئی re‏ )و یو 


مد و وه 


قی آلساء فل الله ر نام هم لی عم فی الاب فی بای اء 
ات لا وتوهی ماب لهن و نرخبون آن تنو 


الولدات و أن تتوموا لام بنابشط و ما لوا مئ خیرفان اله 


(ev) ak UE 
از انار بودند بنام بغیر و بویتوی فده بن نسمان که از اسحاب بدربود‎ 
ییخون زدند سرد شمشیر و لمامیکه برایعيالش فراهم آورده بود بسرقت بردند‎ 
قناده خدمت پیغعبرااکرم شرفیاب شد و عرض کرد عد از خانواده بذکاری‎ 


بعووب 
دستبرد زده ‏ شمشیر و سپر و طعام خاناده ای دا رود ولی در طاق مزر 
مژمنی با ییدین سیل بود بقتاده گفتند این عمل رید است‌چون او ازاین اقترا باخبر 
شد شمشیرب ر کشنید د بزبنی آیرق حمله نمودگفت شما بمن نسبت سرقت میدهید و 
حال آنکه خودتان‌سارق و مردی مناقق هستید که به 
نسبت میدهید یا این کار زا ,دوشن کنید یا شما دا مبرسانم با کنتند خدا ترا 
دحمت کند بر کرد تو بیزادی از این عمل و عردم آ زد یکی‌از منسوبان لیید 
بنام سید بن عروه که مردی خوش صحبت بود رفته و او را واداد نمودندکه خدمت 
برفیاب شده و عرش کند که قناده یکی از افراد خانوادۀ ماکه اهل شرفو 
است‌نسبت سرقت دادهپینمبر فرستادتاهرا آوزده و او را مورد مؤاخذه قراز 


عبر بدمیگوئید واو دا بقریش 


عه هة څېه وه نه هف رخف خن اف هې چې جه رې وې خن وړ زې پې ده خن و 
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ا مهم بوچ وم و چم وج ی ییاز 


یخی جاح هدجس خھ ر کے ن جوا خی بل جه م اجه جه هه ن ده از 


جلد دوا سوره‌تاه (6) ۱۲6 آیه-۱۲۷ IW‏ 
| وهرژن و مردیکه ارخایسته ند و بشدا اسان ات باشتدبهبپشتداخل میشوند 
و مقدار رشثه خرمانی بادستم نکنند ( ۱١١‏ ) چه دینی بېتر از آنتکه تسایم حکم 
خدا بشوند مردم و نیکوکار باشند و پیردی‌از آئین ابراهیم ۾ کنند د راهم را 
خداوند بمقام دوستی بر گزنده است (۱۲۵) هر چه در آسسان د زمین 
است هده ملك خداست همانا خدارند بپرچیزیاحاطه دارد(۱۲) ای . 


۱ 
۱ 
بیغمیر در باره زنان »از تو سوال‌کنند بکو آنچ از آیات قرآآن 
خدا بر شما تلاوت میشوددر حق‌زنان و دخترانيت مکهمپرو 
حقوقیکه‌در باره آتهانوشتهشده هرگاه مايل بازدواج 
با آنان‌هستند و در حق فرزندان اتوان دستور 
میدهد که در باه تن بات رفتار کنید 


د هر کار تیکوتی جا رید خداوند 
برا نہ آکاهت (۱۲۷) 
داد قتاده فوق العاده متاثر و منموم گردید ترد عمویش رفت و گفت ایکش مر ۳ 
د پیغمبر اینگونه بمن سخن نمیگفت عمویش باوگفت خدادندیارو همین تو است پس 


این آیات « ولا تجادل عن الذين بختانون افم ٤‏ تا آخر آیه و کان فضل العليك 
عظیماً ازلشد ‏ 
علی بن ابرا خود ازحضرت صادق 1 روای تکرده فرمود چند نفری 
ازقبیله بشیر خدمت ریعبر اکرم دفته وعرض کردند کەرفیق‌ما بد 
که باد نبت داده‌اند مبریاست دماازطرف اوعد میخواهیم چو به «یستضفون من 
النای » نازلشد آن اشخاص روبه بشیر نموده وگفتندای بشیر از گذاهی که کردذ توبه 
ات ی ن گفت من قسم میضورم که لیید سرقت کرده لذا یه « و من یکسب 
خطیئة » نازل شد س بشیر افر شد و یکفار قریش ملحق گردید د این آیه «و 
لولا فضل اله «درپارة آتاتیکه از جانب‌بغیر عذر میطلیدند نازلشد و بشبر در مکه 
!| ديوارىرا سورا‌کرد که از آ نچا داخل خانه شود و اشیله خاته را سرقت کند دیور 


از ہمت سرقت 
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خن بت تحاسم ما مومت 


نند سوره تساع(ع) آیه۱۳۱-۱۲۸ جلد دوم 


وان ام خافت م لها تدوز او بعراضا لاجنا هما ا یی 


O ILA 


بینهما صلجآ والصاح خرو احضرتالانشی اشع وان 


کان بماتهملون‌خبیرآ (۱۲۸)ولن تستطیه‌وا ان تعدلوا ہین لوحرصتم 
فلاتمیلواکلالمیل فتذروها کالمعلقة و ان تصاحو| و آنقوا فان الله کان فور 
دحیما (۱۲۹) وان یتفرقا یفن الله کلا من سعتهو کان الله واسعاً حعیما (۱۳۰) 


هم فیالسموات ماف 


ن ف و ی 
ارضو لقدوصیناالذین او تواالکتا 


وابا کم آیاتقوا! ان تکفرو! فان لله مافی المموات ومافی‌الارض و کان 


له نیا کسید 1( 


بسر او فرود دیخت وملا هال شد 
دذکفی بسندخوداز عبد انه بن‌سنانروایت کر ددر آ يها نانز لنااليك الکتاب بالحق 
گنت حضرت صادق اللا بمن فرمود بدا قسم خداوند احکام را بکسی فیر از رسول 
اکرم َو و المه طاهرین تفویش نکرده است د این آیه دا تلاوت فرمود 
د در محاسن از موسی‌بن اشیم دوای ت کردهگفت از حضور حضرت سادق ا 
درخواست, کردم وقتی دا ممین کنند که برای پرسش مسانلی تراب شوم روزی را 
قرادگذاشتند دوز موعود شرفياب شده ستوالان خود را طرح نموده و جواب شنیدم 
دد این هنگام شعص دیگری وارد شد عیناً مسائل مرا ستوال کرد حضرت جوابپالی 
غیر از آنچه بمن داده ودند با فرمود من عتحیر شدم همنیکهآنتخس خارج گردید 
یکنفر دیگر وارد شد او هم عن مسادلموددیحت دا پرسید جوایی باو فرمود که غر 
از جواب من و تخس اول بود د از این جت متأثر وغمگین شده و نزديك بود که 
کافر شوم همان مسائل ما دا سئوال نمود 


مس سوعی اجاژه خواست ارد شد او 


۳ 


15 سوره ره نساه(ع)آیه۱۷۸-۱۳۱‎ E 
د اگر ذتی بترسد از آتکه شوهرش باوی مخالفت کند یا از اد دوری پجوید باکی‎ 
يست که هر دو براه صلح و سازش باز آیند البته صلح ببتر است از تزع و نقسهارا‎ 
پخل دحرس فرا گرفته و اگر نیکوئی‌کنید د پرهیز کارباشیدیاداش اد برسید همانا‎ 
خدا بہر چه کنید آ کاهست (۱۲۸) هر گز نمیتوانید میان زنای بعدالت رفتار کنید‎ 
۱ هر انداژه حریص برءدالت باشید باژیکمالمیل‌خود یکی دا بهرهندهدیگریرا محروم‎ 
| می‌کنید و بلانکلیف دمه لقم یگذایدو اگرسازش کنید د پرهی زکارباشید همانا خداو ند‎ 
| د اگر جدا شوبد از بکدیکر بطلاق باز خدا هر يك‎ )۱٩۹( آمرزنده و مپربانست‎ 


را ازرحمت داسع خود بینبازگرداند وخدادارای رحمت بیمتتہاست و بحقیة ت همهچیز | 
داناستآ(۱۳۰) هر چه در آسمان و زمن‌است ملك خداست وما سقارش نمودیم بشما 
و بکسانیکه پیش از شما با نان کدل فرستادیې که پرهیز کار و خدا ترس باشید واگر 
همه کافر شوید همان خدا داکه ملك ]اون برای اوست ازطاعت شما بی‌نباز 
باشد و اوسئووت‌عفانیک(۱۳۱) 

اراد و اندوهی مراگرفت که | 
قوق آن تصور تشود ناگاهآنحضرت متوجه من شده با دست مبارك په کتف هن زد و 
فرمود ای پسراشیم خداوند بدلیمان بن داود ملك و ساعلنت عطا فرموده گفت : 
هذا عطاء نافامنن او امك بفیر حسابء "ویس کرده امردین دا به محمد لت 
فرمودانا انزلا اليك الکتاب بالحق لتحم بين اناس بما اريك الله‌رخداوند 
آنچه را که بمسمد ا تفوس فرموده بما اثمه یز فوش نموده است . 

در کافی روایت کرده بسند خود از ابی الجارود در آیه لا خیر فی لیر من 
نجویهم تاا خر آیه گنت حذرت بافر چیا فرمود هر وقت برای شما حدیئی بیان ندیم 
از من به‌برسیدکه در کجای قر آن با تحدیت اشاره شده است از جله احادیئی که 
هیفرمود این بود که فرمودند پیقمپر اکرم قبل و قال نمودن و داد و فریاد و جدال 
کردن وفاسد هودنا موالوحرص بل داشتنوزیادستوال کردن‌دانبی‌قرمودهاستعرمل 
1 ۶ کردیم این فرمایشات دز کیای قرآنست این آبه لا خیر فی کفیر من نجویهم را ۱ 


ی جح srs‏ 


جوابی باو دادند برخلاف همه ما 


۱ 
۱ 
۱ 


وب موه چم ی هه مړ چ مه مه مه مم مه مه چې مه مه مه سه ده عم جه مه مه مهم 


ES‏ سوره نساء (6)آیه۲ ۱۳۵-۱۳ جلد دوم 


ine a‏ ۱ دک 
واله مافیالسموات و ما قی الأرض و عفی بالل و کل (۱۳۷) ان ر 


و ان نووا او تعرضوا فان الله کان بما تماونخییرآ(۱۳) 


۳ 
تلاوت فرمود و نبز آیه و لا وتوا الغواء اموالکم النى جعل الله لکم قيا 
و آیه لا شلوا عن اشیاء ان تب کم دا قرالت فرمود . 

دراب ت کرده عیاشی ازامقن کا درآ یه ومن یشاقق الرسول من بعدماتبول 
له الهدی فرمودند زمانی که آمبرالتمنین اقا در کوفه نشریف داشتند جممی‌ازمردم 
حضورش شرفیاب شده وک اکت امان رای آنبا همین گدکه در ماه دمضان | 
برایآ نا امامت کند امیرالمؤمتین #8 آ ناد اذ ی کار فرمود چون سبح روز | 
رمشان شدمردم صداهابه وارمضانابلند کردند حارث اعور حضور شکرد با الم ژمنین 
چون برای این مردم امامی تین نفرمودید ناله دفریاد میکتد فرمو وکا را بخوانبد 
ببایند مردم شرفیاب حضورش شدندبا با فرمودچه اراده دارید برای بشما !بامت‌شمایر 


اجه جع موجه وه موه جوم جم مھ چیه ج جو مھ چیھ چم ج حم چم حم موجه بط 


و ماز بخواند ه رکه راکه بخواهید دلو ععصیت کارهم باشد و آیه را تلاوت فرمود. 
۶ نیز مردی از انصاز روایت کرده گفت من واشعث کندی و چریرجبلی از کرفه 
بیرد دفته د براهی میرفتیم در بین داه کفتاری از چلوق حاعبور کرد اعث و جریر 
بآنحیوان گفتند ای امیرالمژمنین داین دو قر دشمن] تحضرت بودندمن‌از آنا چدا 
شدم د بعد قسه دا بمولای خود امیرالمژنین عر‌کردم آنحضرت بآن مرد انساری 
فرمود واگذادکه آن کفتار در قیامت امام اشعت و اشد آیا قول خداوند داکه | 


۹( ص«صببب ۰ ۳۳_۰۰ 


وهه مهه هه جه حه مده مو وی ومو جه چم هه هه هه جه خی وه جه چم جه عه جه عه و 


سورء نساع(ع)آبه۲ ۱۳۵-۱۳ ¥ 
و از برای خداست آنچه در آسمانها و زمین است د تها خدا برای خلق و تکہبائی ۲ 
آنا کیت (۱۳۵) کر خدا پواهدشما هرد ریک از دیامیرد و مه دیگر ۱ 
میآوره و البته خدا بر این کار قدرت و تواناتی دارد (۱۳۳) اگر کسی خير د تواب 


و باحوالشانبیناست (۱۳۶) ای اهلایمان‌نگهدارعدالت‌باشید وبرای خاطرخدا گواهی 
دهید هرچند بطرد خودیا پدر ر مادرو خویشان شماباشد و هر چه شبادت‌برای فقیر 
یا توانگر اشد از هیچکس طرفداری شموده و از حت بر بگردید که خدا 
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|| دنیا دا بخواهد بداند که نرد خدا خب دنیاو آخرتنت و او دعای مردم را میشنود 
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| برعایت حقوق آنبا ادلی است پس در حکم و شبادت پروی 
١‏ 
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نفس نکنید تاعدالت بر قرار باشد و اگر بان را در ۱ 

۱ شهادت بکردانید و از بان حق خود داری 1 

| کنید همان خدا چاښر و ببر چه کنید ۱ 

۱ (f AST ۱ 
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میفرماید نوله ما تولی توجه موه ی 

۱ گفتن امیر الۇم نی نك ج2ا 
با 

دونه الا الا گذت شخسی حطور حنرت صادق ا وارد شد و عرش گردالسام | 

عليك یا آمبرالمؤهنین حرت بسیار متذیر شد و بآن مرد فرمود ساکت شو و دیگر 


اییطالب‌جایز نیست 


بسند خود از محمدین اسمیل رازی روایت کرده در آیه ان یدعونمن ! 


خطاب امیرالمژه‌نین دا بمن نکن زیرا اطالق اینعنوان بغیر ازعلی‌ناببطالپ‌جایز ‏ 
تیست و خداوند این اسم را بآ نحضرت اختساس داده و هر کس داضی شود بار 
امیرالمؤمنین گفته شود بمرض بدی میتلا شده و مفعول واقع شوداگرچه پیش از آن 
مبتلا نبوده چنانجه خداو د میفرماید ان بدعون می‌دو )لا ااوان‌یدعونالا 
نا مریدآ کسی‌را بنام امبرالممنین تخوانند مگر آنکهآ نکس مانند زان باشد 

چون شیطان دجیم مردود شود حضورتی عرض کردم پس قانم آل محمد ا 
| حضرت حجت لا را بچه‌تاممیخوانند :فرمودیاومیگویند ان الوءلك ياشة ان السلاه 


بے چ 


لخادلا مدا (۱۳۰) ان لدی منوا کفروائم منوا روا نم از 


عذاباً الما (r)‏ 


عليك یبن دسولالة 

دنیزروایت کرده ازحضرت صادق ا درجمله قلیفیرن خلق الله‌فر‌ود مراد 
احکام و او امر خداستکه آنباوا رکګیرهند . 

و نیز بسند خود از پیمب راک وت ردایت کرده در جمله یدهم و یمنبهم 
وما بعدهم الشیطان الغ رورا فرمود اول کسی که‌نوحه گری کرد وغناخواندشیطان ۱ 


جلد دوم 
اه مق و .2 
بابهالذیی آمتوآمتوا له ورس ولو تب الیل سوه و اتاب 
/ 
1 


بود و او اول شخصی بود که خواتندگی را یه خود ساخت ۱ 
فونه تعالی :واتبع ملة ابراهیم حتیفاً اآخر آي 

مراد از حثیفه سنت های ده کانه اس ت که حذرت ابراهیم آورد و تا روزقیامت | 

آنها منسوش نمیشود و آ نها راددسوده بقرهفیلآیه ۱۲4 بیان نمودیمعلی ابن‌ابراهیم | 

بسند خود از حضرت صادق روایت کرده فرمودحضرت|براهيم ال کس‌بود که خدارند ! 

دا ریشبصودت آره دد آوردآ نمشرت درفمردوستی داشت روزیتسيم ‏ 

دوست خود رفته و متداری‌کندم از اووام بگیرد دای‌دقتی سر دسید او أ 

یوسانه ب گنت و الاغش دا خالی بر گرداند ظرفهابیداکه برایگندمبرده ۱ 

۱ 

أ 


کرد د بمتزلش برگشت بار دا انداخت ولی از ساره عیالش | 
ات کمید ادا لی کند یکسره داخل اطاق شد خوایش برد عیالش درب‌پار ۱ 
دا کشود و بیترین ن آرد هارا مشاهدهکرد متداری از آن برداشت و نان تبیهنمود و 


ہے ویو جروج چپ جوم 


ع میم مس 


جلد دوم سوره ناء (£) ۱۳۸-1۳141 ` A‏ 
ایکسانیکه‌بزبان ایمان آودده‌اید از رادخلوس‌دل بخدا و رسول وبقر آ نی که فرستاده 
و کتابباتیکه پیش ازاین فرستاده شده‌ایمان»آودید وه رکه‌بشدا وفرشتکان وکتابای | 


چ 


آسمانی و رسولان و روز قبامت کافر شود سخت دد گمراهی فرو دفته و از 
سعادت دور باشد (۱۳۹) آنانکه ایمان آورده سپس کافر شدند باز ایمان 
آوردند بی از آن کافر شدند و بر کفر خود افزودند آنپارا خدا 
نخواهد. آمرژید.و براهی داعنمائی نخواهد فرمود (۱۳۷) 
بمناتقین بشارت بده که برای آنباعذایی سخت و 
درذنالك خواهد بود (۱۳۸) 


آدرد حشرت ابراهيم بساه‌فرمود این‌نان داازکچا تیه نفودی؛ عرش 
کرد از آن آردیکه از نزد دوست میزخود آوردی؛ فرمود آن از جانب دوستم 
میباشد اما ئه دوست مصری بلکه !تحت که خداوند متعال است و از این جہة 
باد لغب خلیلی و مقام خلت عطا ریک 
بوبه ازحضرت عبد یکره ددگنیآیه « نذا برهمخلیلا» 
ازحضرت امام علی الثقی فرمود ابراهیم دا خداوند از اینجپت خلیل‌خود 
کردانید که زیاد صلوات برمحمد تقو و آل او میفرستاد 
توله تعالی : وان امرأة خافت من بعلها نشوزا نا آخر آیه 

طبرسی در مجمع روایت کرده از حضرت باقر گا فرمو سیب تزول این آیه 
آنستکه دختر محمد بن مسامه عیال دافع ین جریح بود سین عمر اد ژیاد شد و 
دافع عیال جوانی که برتر از اد بود اختیاد کرده زوجه اولی دا طلاق داد از زمان 
عده او مدت کمی باقی بود باو گنت اکر یل داری رجوع ميلنم برو ولی بدون 
همبستری و اکر بخواهی طلاق دیکر میدهم گفت داشی هستم دجوع کنی و 
بہمان حالت بمانم پی‌اینآیه در باه آنہا ازل شد فرهوداکربننیترسد ازا که 
شوهرش او دا طلاق دهد و یا از ار دوری نماید بشوهرش بکوید من از شمانت مرد 
رنج میرم حارم از هرحق یکه بکردن تو دارم چشم پوشیده و فقه هم نمیخواهم از 


انال جامع آلسافتین و اکافرین فی جهنم جمیعآ(۱:۰) 


هن دوری نکن و مرا طلاق نده و سایه خود زا از سر هن کم نکن در چنین موردی اا 
شایسته است که مرد از زن خود اعراض نموده و او را طلاق ندهد و در خواست ۱ 
عیال‌خوددا پپذیرد. ومراد ازآ به ان تفوموا لیتامی بلط »آنستکه اگرمردق بتیمی ۱ 
دا تحت‌تریتوسرپزستی خود در آورد همینکه بسن دشد رسید میل‌کند با ادازدداج | 
نماید و بهمین مناسبت اموالش پار ا یار یتیم نگذارد در این اتنا شخ دیکری ۱ 
برای ازدواج باآن دختر در سد ر ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


یداه دربرست مانع از این ازدواج شود و 
بانتظار مردن او دا تگاه درون مال را از او پیر د خداوند این عمل دا نمی‌فرموده 
و نیز فرمود حضرت صادق ا مردم فاسك میکردند مالبای انیام دا د از بان میبردند 
خداوند ام کرد اصلاح‌کنند و اموالآ با دا از ین نبرند 
توله تعالی : بستفتو نك فى اللصاء نا آخر آبه 

طبرسی بسند خود ازحطرت باقر ا ددایت کرده فرمود در زمان‌جاهلیت از 
از میرات پدد بزن و دختر و بچه نمیدادند » و یکسی ادث میدادند که تواند جنک 
کند و این روه در نظر آنها بسیار نیکو بود همینکهآیه ارث ازل شد کفتند برویه 
زد پینمبر د تذکر بدهیم که رسم جاهیت ایت شاید جکم ارت دنر بدهد 


خدعت رسولاکرم شرفياب شدند و عرضکردند بموجب به برای د. 


سوار براسپ شده و بجنك بروند و غنیمت ماود ند ؟ بب 


سے وه ۱آ(۹. ےی ی ی 


مأمورم وچارة جز فرمانبرداری از اوامر اد ثیست 


په مو ممه مجه مه هوه جه کیج جه جم وه جه 


جلد دوم سوره تاه (4] ۱۹۰-۱۳۹ -۱۳۱- 


در نزد کافرب 


برشما این حکم مییاشد که‌هرگاه آ یات خدا را شنیدید بآن کف شدهو سخریهکنید! 


ای مزمنین با آن منافقین مچالست نکنید هر گاهقرآن وهسامانانداستبزاه 


کنند» و اکر پاآتبا همنت: پاشید دراینصورت شماهم ماتند آنان هستید 


را با کفار در جینم جمع خواهد نمود(۱:۰) 


از عاسم پن‌حمید «وابت کرده در آیه « وان تغرقا ناه کلاهن‌سعته» 
کرد باو 


ددکالی 


گفت حشوز حرت صادق گا ناسته بودم مردی‌آعد ر از ققر و فقه 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ امر فرمود ازدواج کنده مرد اطاعت امر نیوده ذتی دا تزویج نمود قفرش زیادتر شد 
مجدداً شکایت نمود مر فرمود ماهر ملق داد واروندکشت حذرت 
| فرمودعن او را بدو امری که خداوتد آمب‌فرموده امر کردم فرمود و اتکجوا 
۱ الایامی‌منکيم و الصا لدین هن ناکم وامالکم انب ونوا فشراء یفنم الله من 
۱ فطله اللهو امح‌عليمآ یه ٣۲‏ سور“ ورو نیرید زان یدفرقا یف‌الله کلامر سعیه 
۱ روایت‌کرده سدوق در مصباح الشریمه در معنای ولقد وصینا الذین اوتوا 
۱ الکتاب من قبلکم و ایام از حشرت صادق ‏ فرمود بلاترین وسبت‌هاآنستکه 
|| خدا دا فراموش نکنی د همیشه متذکراو باشیو او دا افرمانی د معمیث نکنی و دز 
۱ ور به نعمت او تبوده 2 پبوسته سپاسگزاز 
١‏ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 


هرحال خدا را عبادت دپرسنش نموده 


رن نشوی ( یعنی باندازة معصیت نتمائی که 


ی تا ازستاری باعامت و جاال خدا ب 
خداوند پرده ددی نموده ومفتنح گرداند تورا) تاعلاك شود اگر چه شداید وسختی 
| روی بتو آوردو از عم د محنت دوزگاد بسوزی د بلید دانت‌که پلایای خداوند 
۱ بکرامت همیشکی ملقوف د بیچیده ادت و سختی و محنت کهیدن سیب قرب و 
۱ خهنودی خداست اگر چه مدتی مدید بطول انجامد پس دای از تستی که خد اعطا 
۱ 


اجه چت ج جه جه جه وه ع جه بر ممه چم جد 
=“ سورة تساء (ع) آیه۱ 12۲-۱6 جلد دوم 
۳ 
الذین يتربصون فان کان ق ف مال قلا ام تكن معگ‌وان 


کان لکفریی تصیب قالوا وا التسود لیم و متمم المۇمتىن ال 
نکم یوم القیمة ولن بجل ال الیل من یل 40 ) لمات 
بخاهتون اه وخوخادشهم و واذا امواالی سوه قانوا یر لاش 


ماو وه 


ولا یذ کروو له الافیلا رود 


توله تمالی : کو توا قوامین پالقسط تا آخر آي 

دد تبذیب بسند خود از ابن سود سابی دوایت کرده گفت حضرت موسی 
بن جعفر لا نام بهن نوشت وال گرم ازشهادت؛ جواب مرقوم داشنه بودند اقامه 
شبادت کن برای خدا | کر چه بیان و4 و خوبدات باشد د اگر بترس ی که زیانی 
ببرادرت برسد در اینسوری,خوددآری کن . و فرمود <ضرت سادق لا من برمزمن 
حقوقی دارد واجب ترین از حق امتآ گرچه بزیان خودش باشد و بای پروی 
از هوای تفس نکند و از حق دوری نجوید 

د بسند دیکر از حضرت سادق کا رایت کرده فرمود مؤمن دا 
حق است و واجب ترین آنها آنستکه شعص حق بگوید و لوآنکه آن حق گفتن 
بزیان پدر مادر و با خویشانش باشد و از حق بباطل عیل تکند 

روایت کرده در کاقی در معنایآ: به«ات‌الذیین امنوا م کفرو الم از دادو کفرآ» 
تاآخ رآیه از حشرت سادن ا فرمود این آیه در حق اواید دوی وسوی نازل شده 
در اول وقت به پیغمبر ایمانآوردند وقتی که ولایت علی ٤ا‏ را بآ نبا عرضه داشت کافر 
شدند و در روز غدیر خم که امر فرمودبا امیرالمژمنین بیت کنید بظاهر ایمان 
آورده ویمت‌کردند دلی .ہی از رحلت پیغمیراکرم کا نشین عید کرد هافر شدند و 
باغصپ خلایت آتحضرت کثر خود را زیاد کرو ند پس۔آ نها ه رگز ایمان نیاورده و 


ف مه خی به جه جه جوم د 


-۱۳۲- ۱۵1-۱4 سوره‌تاء (4)آیه۱‎ E 
منانقین کسانی هستندکه نگران ومراقب حال شما مسلمانان باشند اگر برای شما قتح‎ 
د فیروزی پیش آید برای‌گرفتن غتیمت گویند آیا ما بشما نبودیمه د اکر کافران فانح‎ 
شوند بآ نپا گویند آیا ما شما دا باسرار دروتی مسلمانان آ گاه نکردیم و شما دا از‎ 
آسیب مسلمانان نکہدادی ننمودیم» پس خدا روز قبامت میان شما مسلمانان ومناققین‎ 


| حکم کند و هرگز حداوند داه تساملی برای کاپ رین بزیان مژمنین باز نخواهد فرمود 


)۱٤١(‏ همانامنافقین با خدا مکر و حیله مپکئند خدا نیز با آنها همین معامله 
را میقرماید و چون بتماز می‌ایستند با حالبی‌میلی و کسالتو دیاکاری باشد 
و یاد خدا نکنند جز اندکی از ابشان(۱4۲) 
خداوند هیجوقت آ نها دا نامرد . 
توله تمالی ‏ الذین پیذون تا آخر آیه . 
این آبه دوباهبنیآمیه تازلشداژکه الیگ کردنددداینکه خلافت دد پني‌هاشم 
بوده باشد و عزت بای قوتنت دو اج 
عبادی‌ردای تکرده در تقد رل علیکم‌فن الکتاب ناذا سمعٹم آبات 
الله یکتر بها و یتهزا بها تا آخر آیه از حشرت رضا ا فرمود هر گاه شنیدید 
که شخصی انکار تتکذیب او را مینماید و از اهل طایفه شماست از تزد او بلئد 
شوید و ترك مرا وده نمایند. و در رواي .کی از آنحضرت است که بمحمدین عاصم 
خبر داده‌اند کەو با وقفی‌ها مجالست مینمائی (واقفی‌ها کسانی 
هستندکه درامامت حضرت موسی‌بن‌جعفر 15 توقف کرده‌اند ) عر کرد بلی فدایت 
شوولکن منباعقیده آ نپامخالف هستمفرمود با نا هجالست نکنیدخداوند این آیه 
را برای‌شما نز کرده ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها هر گاه شنیدیدکهبسضی 
از ائمه دما دا تکذیب و سضریه میکنندیا آ نپا مراوده د مجالست نکلید و گرنه شا 
هم مانند آنان باشید و مراد از فرین دد این آیه واققیه و هر آتکه متکر یکی از 
انمه است میباشد و مراد از آیات الل اتمه طاهرین 8# است 
واین با یه ازحضرت رضا 1 کردهدد معنای و لنیجعل ال للکافری 


فرمودای محمد ب 


ین قلت لا الى هن ولا ال ھولاء وم بز 


عبیلا ۱٤۳(‏ ) یا ابهاالذیی آمنوا لاتتخذوا ااکافر 


جرا عظیماً (د4) 

علی المق‌منون سپهلا فرمود خاو ند حجتی برای کافرین بر ضرد مؤمنین 
است وخداوند خبر میدهد )ناکما که پینمبران خوددا بقتل رسانیدند معذالك در 
این کشتن ججتی‌بنفع کفار بر رار پیفمبران نیست و این آیه در حق عبدالٌ بن ابی 
زلشده که بجېاد ارفت ورام غر دا اطاع تامود چون پیفه‌بر بر کفار غلبه امود 
گفت نهم با شما بودم و همپنگة کار غالب شدند بآنها گفتند ته ما شمارا باسرار 
مسلمانان آگاه کردیم . 

عیاشی زدایت کرده از حضرت باقر کیا در آبه ان المناقتین خاد عون الله 
و هو خادعهم فرمود در حالتی‌که کسالت دارید و خواب آلوده هستید و یا براثر 
خوردن غذا سنگین میباتید بنماز تایستید زرا این کار منفقین است کاخیداوند در 
باه ايشان میفرماید و اذا قامو! الى الصلوة قاموا کسالی براون الناس ولا 
یذ کرون‌الله الاقلیلا 


۱ توله تعالی : مذ‌پذلین لین ذالك 
۱ یعنی نه مسلمان حستند د نه بهودی اظبار ایمان کنند ولی در باطن کافرند 
۱ خداوند لنت‌کند آ نبا وا 
۱ 
3 


هه چم جه حه جیوه ده وه وه مه ومد 


و 
جلد دوم سور» نساء re \ET-14۳441)£(‏ ۱ 
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دو دل باشتد نه بسوی مؤمتان یکدل مپروند و نه بمانب کفار و هرکرا خدا بحالت | 
گراهی رها کند ر گز اد را براء هدایت نخواهی یاقت )۱٤۴(‏ ای اهل ایمان‌تباید 
کافرین دا بدوستیگرفته د مؤمتین دا رهاکنید آیا میخواهید حجتی‌برای خدا شکار 1 
کنید بر عقاب کفر د عصیان خود )۱٤٤(‏ ههاتامناققین دد پست ترین مکان جینم 
جای خواهند داشت نان هر کزیارینهواهن بافت )٠٤٥(‏ مکر آنبایکه 
توب کرده د اسلاح امور خود بنهایندء بدین حق در آوبخته و دین ۱ 
خود را برای خدا خالس گرداتند پس اینہا با مژعنان باشند و 1 


بزودی خدا بەۋەنین اجر د پاداش بزرك عطا خواهد 1 


فرمود )۱٤٩(‏ | 
روایت کرده فرمودند ابن آیه دد اهداهن ابی داردشدهو جاریست تاقبامت دد | 
حق هر منافق و مش ر کی . 

عیاشی بسند خوداز حضرت" عادو 1# روا کرده فرمود از رسولاکرم سؤال | 
نمودند برای نجات از عذاب تم بایدرکرد.ژفمود خدعه نکنید با خدا وه رکه 
خدعه کند پاخدااو نیزباآ نکی خدعه مینمایدو ایمان‌دا از دلاو برطرف میکند و در ۱ 
حقیقن با نفس خود خدعه کرده؛ عر کردند حعاورش چگونه باشد خدعه کردن با | 
با خدا؛ فرمود عمال باوامر خدا ميکند دلی اداذه غیر خدا را از عملش‌می‌نمابدپس ۱ 
فرمود آ تحضرت به‌پرهیزید از عمل دیاکه او شرلاست رباکاررا روز قیامت بچهار نام 
صدای کنند و گویند ایکافر وای فاجروای زیاتکار وای حیله باز طلب‌کن مزدخود دا ۱ 
ازکسیکه اعمال خودت دابخاطر اوبجا آوردی. 

و نیز از آ نحضرت یل آ به « لا یحب اله الجهر » دوایت کرده فرمود ھ رکس 
احترام مہمان را بجا نیآورد باو ستم تموده و یاکی تیست بران مپمان که بد گوئی 

مردم ستم وبدی خودرا عان یکنښدوتیاید یکسی‌ستم 

کرد مگریاد طلم نموده باشد. ودر حدیت‌دیگرفرمود اگرشخسی‌تزد تو بیایدوستایش ۱ 
1 توکو ید که درتو وچود نداشته باشداودا تکذیب نموده و گفتااش دا تصدیق 


کند ازاو و فرمود خور 


ج 


۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 


زره مج ت جه خه. جه خله ج بم جه ے. 
a‏ سوره تساء (£)1 1۱۵۰-۱6۷ جلددوم 


او بو 


ما یقعل 


تشه نیت 


یکم ان سکرام و مت وگن له ساکرآ تیم (۱۵) 


لا يجب الل اهر بانشوء من لول إلا ما تسیا يماد ) 


إن تبدوا خیرآاو تخدوه از توا عن وع قان الل کن وا قدیرا ٩‏ ) 


KF RS a RS 
یکفرون بالله و رسله و پریدون ان‎ 


و پتولون آومن إبعض و تفر پاش و بريد أن 


(e) یلا‎ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
[ 
۱ 
۱ 
)| نماد بول نکن چه اد بتو ظلم نموده و مدحی کرده که در تو نېوده د ظلم نېادن 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۷ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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چیزیست در تیر محل خود . 

د در دیل آیه «ان الذیرایفرون با ورسله» از آ نحضرت روابت کرده فرمود 
آن هرذ په نبوت دسول خوااقرارتیودد ولی منکر ولایت امیر المؤمنین 1 شدند 
و میخواهند بخیر د خوبی بر-ند هیهات له چنین است . 

طبرسی‌دد مجمع دوای ت کردداز حضرتباقر لها ذیل آیه * بث لكاهل الکتاب 
آن ازل علییم کتاباً من السماه » فرمود کعب بن اشرفه جماعتی از یبود گفتند ای 
محمد واگ توبینمبری برای‌ماکتابی یکدفعه از لکن‌چنانچه موسی کناب نوراب 
دا دفبة نازل کرد این آیه در جواب آنپا نازل شد و فرمود بآنها بکوموسی که دفة 
آورد توران‌رابسوی شماپس چراتقاضای‌بزرگتری نمودید و گفتید ما 
خدارا مشاهده کنیم با آن همه معجزات و یات ظاهر بزهم | 
آنها دا درسوده بقره بش اول تفر ذیل آیه ٥ه‏ بیان نمودیم پس از آن خداوند 
بیان میفرهايد يك بيك معجزاتیکه برای آنا ظاهرشد و 
و فرمود آ تحضرت ببودیان معاصر پیغمبر خاتم» بیغمیران دانکشتند بلکه اجدادآنها 
کفته بودند ولی چون آ نان از کردار پیشنیان خود راضی بودند خدا ایشان را ملزم 


gra # 


اهیم آشکرا 
وردند وها قسه 


مرتکپ شدند 


چ پچ نے ےچ و 


APY ARE ° ge 
اگر شا شکر خداکنید د باد امان آورید » خدا چه غرضی دارد شما دا عذاپ‌کند ؛‎ 
دوست تدارد خداوندکه‎ )۱٤۷( خداوند شکرشمادا ویاعمال شما دانا است‎ 
زعت سدای‌خود دابعیب مردم بلند کندمکرآنکه ستمی باو رسیده‌باشد‎ 
در اینصورت اگر ازدست‌ظالمی فریاد کند رواست وخدا شنوا د داناست (۱6۸) اگر‎ 
نسبت بمردم آشکارابانبانی نیک یکنید از بدیآنبا دا درگذوید اینکاد خوشنودی‎ 
خجداستو اد همیشهازبدی‌ادر کذردباآ نکه د رکیفر بآ نها توانانی‌دارد (۱4۹)آنهاییکه‎ 
۱ بخدا ورسولش کافر‎ 
میگویند با بعضی از گفتار پیغمبران لیمان آورده د ار ایمان نبآدرده‌يم‎ 
خواهند میا ن کفردایب ان‌راهی از روی‌هوا و هوس اختیارکنند(۱5۰)‎ 

رنمبران د عمینولوراست! کر کیبي از کردار د عملشخصی اظہاررضایت 
آنست که اد هم مرتکپآن‌کاوهده و چون آن ببودیان داضی و خوشنود 
پددانشان پینمبران دا لدا گرد گیر آنها شد 

ابن بابوی‌ذیل آیه « لول ازابراهيم ایی محمود دوایت کرده گفت 
سئوال نمودیم از حضرت رضا ا معنای ختم بر دل بہودیان را افرمود ختم عقوبت و 
عذاب نمودن ات برای‌خاطر کفرشان چنانچه میفرماید «بل طبع اله علیمابکفرهم» 
رده فرمود مقصود بپودیباکه گنتند دلپای مادر 


ند و میخواهند که میان خدا و پیتمبرانش جدائی افکنند د 


و عیاشی از حضرت صادق ل رواب 
پرده است بمنی ثورات و احکام آن دا بشت سر مياندازيم . 

طبرسی دد مجمع ذیل آبه « و ما صلیوه و لکن شبه فہم » از ابن عبلی‌ددایت 
|منین دقتی مشاهده کرد رئیس پودیان که خداوند مسخ 
نمود آنبانی داکه دشنام و بد 


بعیسی د مادرش.دراثر دعای حضرت عرسی ترسود 
مبادا آ نحضرت سیت باو هم دعا وتفری ن کنده لذاجم کرد تما بپودیها دا که بریزند 
خانه عیسی و اورا پقتل برسانند خداوند جبرئیل‌دافرستاد تا آتا دا منع کند چنانجه 
میفرمایدهوایدناه پروحالفدسءبہودبپادورعیسیرا! گرفتند آتحضرت‌فرمودب نادند 
شما را همینکه خواستند اد دا بقتل برسا 


میفوش میدارد 


| ودرروایت: 


در زادهخانه کرد و از آنجا روزه‌ی بسقف داشت از آن روزنهعسی دا بآسمان 
بلابرد دیس وودیبا شخ دا نیارد روزن کرد تعیسی دا همانجابقتل 
برساندوتتی داخل‌شدآ تلحر نیڈ یهودیباگمان کردند کهعیسی دا بقتل دسانید 
خداونداورا شییه عیپی کرد وکن آزروزنه خارج شد رفقای خودش حمله پار نمودند 
گرفند و اد را بدا ند هر چا ریاد مد که من عیسی نستم بلک ططیانوس 
هستمقرلتکردند حتی بعض اذیبودکفنند صورت تو سورت عیسی‌است ولی بدنپدن 
ططیانوس است, از ینجمتخداوند میفرماید * شبه لیم امر بر آنا 
یگ فرمودوقتیبر ورد خلخانهشد نما حوازیونداخداو ندبدمایلیمی 
دد آورد گفتنداینہاسح ر کرد تدبایداامآ نان رأ بقتل برساليم فربدزدند ابیسی‌باشودت 
دا معرفیکن باالانتمام شماھا دا بقتلمیرسانیم؟ حشرت عیبی‌بحوادیون فرمودکیست. 
ازشماکه امروز تفس‌خودرابه بشت بفروشدایکی‌از آنہا بنام سرخس گفت من‌حاضوم 
بیردن آمد از ميان آن جممیت د گات من عیسی هستم گرفتند او را کشتند د پدار 
کشیدند و همانروز و ساعت خداوند حضرت عیسی دأ بآسمان بالا برد و آتکسیکه 
نوديما راداهتما ی کرده بود بخانه حضرت‌عیسی یکی ازشا گردان وحواد ونآ نعضرن 
بود که نام او برس زکریا. د سی درهم کرفته و اینعمل دا کرداو آن شنس از 


اج ج جه رجه موچ ی 


۱ جلد دوم سوره تساع(ع) ,۱۵۳-۱۵۱ -۱۳۹- 
۱ آنان بحتیقت کرد د ما برای کفاد عذای‌خوار کننده میا ساختهيم(۱۵۱) آنایکه ۱ 


| بعدا و رسولانش ایمان آورده‌اند و بین خدا وپیفمبرانش جدائی تینکنده‌اند آنهادا | 


| پزودی خدا پاداش عطاکند وخدا همیشه آمرزنده د مهربانست (۱۶) ای پیفمبراهل 

1 کناب از تو در خواست کنندکه از آسمان یکدفعه کتابی برای آنا فرود آوری | 

۱ همان از موسی بالا تر زاین در خواست کردند د گفتندخدارا بدیدگان‌ها | 
"آشکارا جلوه گر ساز برای این جماضای بیجا آنان را صاعقة سوزانی 

بگرفت سپس با آن‌همه معجزات گوساله پرستی دا اختیار 

۷ 

۱ 


نمودنی پس از آن ما از ایشان در گذشتيم د بموسی 


ت و برهان تکار عطا تمودیم (۱۵۳) 


بود و پس | 
راگرفته د بدا رکشیدند هرچه فر بادایگر دگ همان‌شخصی هستم که شما دا داهنمالی 


کردم توجبی با شموده دتساری امن لدانندپس زاين جبة مر برنپودیها 


بنه شد و گفنند ما عیسی 5قول#سانبديم و دد این موضوع بیان دیگری در سود 


گنت حضرت صادق لت فرمود آ ا امن مردم نگفتندکه‌سريم دخترعمران با مردنجاری 


علی‌بنابراهیم دیل | يا 
روایت‌کرده گفت حجاج بز گنت درقر آنآ یهایس تکه مرا حیران کرده!گنتم امیران ‏ 


کدام است ؛اين آیه دا بیان کرد وگفت بخدا قسم من عدة زیادک بهودیو نصرانی دا 


گردن زدم وهرقدر چشم مبانداژم ندیدم که لب‌ها ی آنها حر کت نماید و اظباد ایمان 


0 
ال عمران نمودیم پا نجا هم مراجعه‌بشود . 
ابن بابویه درآیهه دبکفرهم وقولیمعی مریم انا عظیماءازعاقمه روایت‌کرده ‏ 
واقرار بتوحیدکند؛ گفتممرادازآ نطو نیست»گفت پس‌هراد چیست؛کفتم که‌حضرت 


ید وپشت سرحضرت 


عیسی درزمان‌ظبود حرت ام آل محمد وتو بزمین فرود 


۳ 


۱ 

/ 

1 

1 

۱ 

ا 
این عمل بشیمان شدرو خود کش یکرد د بعطی گفتند که بېود اد 
۱ 

۱ 

1 

۱ 

/ 

1 

/ 


نم بوست داییهنامشردع. داشته و برائر آن‌پسری‌زالیده بنام عیسی. 1 


/ 
۱ 
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1 
1 
1 
۱ 
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1 
۱ 
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جت 1 نماز میگذارد ویقی نمی‌عاندیپودیونمدرانی گرا آنکه‌ایمان میلورنده گفت 
نکم چچ 


ا ج 


| 
۱ 


جع حه مه و چوپ هه جه جه هه ویب غه هخه مه عه جه مجم 


ورفعنا قوقیم الطور بمیاقهم و لتا لهم دخلا یاب مدآ و فنا 


Yee‏ ت دا فی السبت و نا منم میثاقا یل ( ۱۰6 ) یعقوم 


میاقهم و آفر دم بایات له و ام ال ۹ ر حقو قو فولهم قلوبنا 


فلا باون اقلا (0)و بترم و 


تب یاه نا 


قولھم ی مریم بانیم (-۱0) 


دای پرتوا زکجا این سخن را میکونی‌دازکیاآرردهگفتم این‌ممنی داحضرت 
بمن خبر داد .گفت بخدا قسم این 


تخر دا از سر چشما پا کیزه‌و سا فآ وروی و 


عیاشی ردابت کرده از امفضک‌پن‌جر در آیه انس اهل الکتاب لا لبومنن ‏ 


گفت از حشرت صادق اشوک تمو ایت وال رودم «فرمود این آ بهدربار؛ ماخاندان 

ل نبوت نازل شده ای مفضل هیج بك از فرزندان ودراری فاطمه نیست که بمیرد وازدنیا 
خارج‌شود مگ آنکهاقراربامامت‌المه معصومینوامام زمان خود نمایدچنانه‌فرژندان 
بعقوب بیوسف اءتراف و اقرار کردند وقتی که گفتند لهد رك اللهعلينا بخدا قم 
خداوند ترا ازمیان ما برادران بهپیته‌بری پر گزید . 
وئیز از حضرت باقر ا ردایت‌کرده فرمود هیچياك از آفراد یپودی دنسادي و 

سایر ادیان باطله دیگر نمی باشند هگر آنکه هنكام هرك پیغمبر و امیرالموءنین دا 

| مشاهده نموده ذ پقیمندکه آن دو بز گوار پرحق بوده و آ تپا برسول و امبرالمومت 


۰ 
ار سوره تاه (6) آیه ۱۵۹-۱۵ جلدحو_|| 
۱ 


جه جه وه جه جه مهب جه مه عم جه مهه عم مم جه مه هه حن ي 


| جلد دوم سوره تاء (£) 1۵1-۱۵47 35 
۱ 0 ۳۹ ۳ 

|| د کوه طود دا برای اتمام حچت و گرفتن پیمان بر فراز سر آنانبلندنمودیم نبا 
۱ گفتیم بحال سجده باین درگاه دراد و گفتیم از حکم روز شنبه سر پیچی 

۱ نکنید و از آنہا یمانی سخت گرقتم (۱85) پس بسیب شکستن پیمان 

۱ و کافر شدن بآیات خدا وکشتن پیغعبران بناحق و گفتن 

| باینکه دلهای ما دد پرده است خدا بر دلپای آتان 
۷ 

۱ 
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۱ 
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۱ 

۱ 
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مپرنهاد وبجز اندکی ایمان تیاوردند(ه۱۵ 
بسپپ کفرشان در تهمت ردن 
مریم تیمت بسیار 


ن.اهده کندباید خود را ملامت نمابد که 


ومسولش خوب نشود وین گندم وج 


ستی غفا ت کرد اآخر دفرمود طیبانیکه حاال بودو 


خداوند بر آ نہاحرام نمود گوشت شرو گار گوتلفند بود . 
۱ 


برا خداو ند مرف 


رده انا 


حبناالي ك که! اوحینا الى 
ز ببردیبای خیب رگفت چرا از 


توح وال 


ناس و منسوخ سوال ميکنيم اگ 
هم برای ما بیان مبکند ای ابن سلام شما تزد محمد کت رفته د با او تکام کن و 
2 نه جواپ تورا میدهد . آبن سلام گفت چقدد شما ادان هستید اگر 


ی باشد که موسی د عیسی بشارت آمدن اد دا داده‌اند اگر 
مول کند گفتند راست 


لی چند از دو ی آنبنوسم 
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| سوره تساء [4)آیه ۱2۱-۱9۷ جلد دوم‎ ME 


نا السیج می ان مرم مول او الوه ما 


وم وتو ۳ ۰ 


لیمیکویتيم هید( ۱۰۱ )فبظام من لین هادوا خرن هم 
بش le‏ رو رد 


احات لهم و ۱۳۳9 سره یر( ۱۰ واخذهم الوا وقدنهوا عه 


i‏ للکافرین مھم ذبا اما( 


فرمود بره رکس ی که پیروی از کاب ایدسلامو رحمت باد نو کیستی؛گفت من 

اسلا از رسای بنی ال تايح که ودات دا بخوبی قرائت نمودهام 

ن با آیات تورات میباشم می‌ینم ای محمد 7 تو از نبکوکارانی 
بیان کن آن آیات دا ؛یغمبر اکرم اا فرمود شکر میکنم خدا رابرنست هائ ی که 
بمن علا فرموده‌است ای ابن سلام آمدی‌سئوا لکنیکههدارت‌شوبا کمراهگردیاعرض 
کردآمدم برای آنکه هداء 
انصاف دادی بمن خبر د 


شوم فرمود سئوالکن هرچه میل‌داری »گفت ای محمد 


تو پیفمبری با رسولی؟ فرمود من هم پیفعبرم وهم دسول 
هستم و در قرآن است ( متهم من قسسناءياك وعنیم من ام نقصس علبك گفت: گفت‌داست 
کنتی ای محمدتیر ابن سلام پرسید عشرون چیست ۲ پیغمبر اکرم بلوفرهزد 
عشرون زبور است که ذو بیست روز آخر رمضان خداوند پر داود نازل فرمود د در 
قآنست که ( وآنبنا داود زبورا ) روایت طولاني است د هر که بخواهد به کتاب | 
اختصاس مراجعه کند . 

دوایت کرده طبرسی دد آیه( انما السیح ی بن مریم دولا ) 


ج 


چ جوم ده جود بخ وه اجه چ تمده جه جرج چه وه چ جه سے چو وم جح 


جلد دوم مووة eli‏ آه۱۵۹-۱۵۲ MEF‏ 
و گفتار آنہا بدروغ که مامسیح عیسی فرزند مریم رسول خدا را بقل رسانديم 
و حال آنکه‌ناو راکشتند ونه‌بدار زدند بلکه امربرآ نبا مشتبه‌شد و کسانیکه عقاید 
مختلف در پاره او هار داشتند از روی تردید در باره او سخن میگویند د دانا نبوده 
د پیروی از گمان کنند بطوریقین بدانید که مسیجزا نگشتند ( ۱2۷ ) بلکه اررابسوی 

خودبالابر رد و خداتوانا وکارش‌از روی حکمت است(۱۵۸)نیست ازاھ ل کناب مگر 
آنکه پیش از مرك بویایمان خواهندآورد و روزقیامتبر آ تان گواه خواهد 


۱ 

1 

1 

۱ 

۱ بود (۱۵۹)پس‌پچهة ستمبکهبیودنمودند وهر درا از راء خدا باز داشت 
۱ مانستهائیکه برآ نان حال بود حرام تمودیم(۶)۱5۰ بواسطه 
۱ آ کهآ نہا رپامیگرفندو اموال مردم دا ببدل‌میخوردند 

۱ و حل آنکه از آن اہی شه ودند عذابی دردناد 
۱ 

۱ 

0 

0 

1 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

0 

/ 

۱ 

1 

0 

0 

0 

1 


عبار کرده گفت تصاری حطور پینمیر اکرم 


#رفیاب شدند و عرز ر گردند ای محمد چرا صاحب مارا اهانت میکنید! فرمودساحب 


طبرسی بند خود از اب 


شما کیست :گفتند عیسی فرمود چه فد یاره او ۲ عرکردند میگوئی بنده خداست 
و حال آنکه یکی از خدایان است این آیه زل شد درپستع آنبا 


ودر کفی روابت کرده از حمران گنت از حضرت صادق ا معنای قول 


خداوندکه‌فرموده"وروح منهراسئوالنمودم؟ فرمودروح اشمخلوقی اس ت که‌خداه ند در 
آدم و عیسی آفر 


در کفی‌ذیلآبه دان 


ین کفراوظالموا ام یک یتفرایمه ازحضرت باقر ا 
/ یل این آیه دا اینطور داز ل کرده * آن الذین ظلوا آل مجمد 
)| حقمم لم یکن ن اله یرام > دب نیزفرمود دوآیه یا لیا الناس قد جاشکم الرسول بالحق | 
۱ 
بت 


۱ ۲ 
روایت کر رده فرمود 


اینطورچر یل یل آیا فرود *وردهیا! انلس قدجانکملرسول "ادن یکم في دبک فی ولاية || 


# لیے 


هلهم و المۇمتون يۇمنون با ال لاف و 


و یمتوب و الاسباط وعیمی و ] ایوب و بوس و هروی و ملیمان و ٣لیا‏ 
داو زبورآ )و رملا قد فصا عت من قبل و راد لم شم 
ت ع قوق ايو قاف ا OE‏ 

عليك و کام الله موسی تعلیما[۱3) رعلا میشرین ومنذرین لثلایکون اللاس 


على الله مه بعد الر حالف کانالله عزیزاً حکیماً (۱۸0) اکن اللہ شهدپما 


ازل اليك آثرله بعلمة و اللاك مهدون و کی بال هید (۱۳۰) اى 


لان کفروا ء صدواعن سبيل الله قدضلو! خلالا بعيدا (۱۸۷) 
لک وان تکفروا بولایته ( فان ف ما فیالسموات ۶ مافى الارش )ر 
آیه ( لکن الل بشهد بما انز اليك اتزله بعلمه ) اینعاور تازل شده ( لکن یبد 
بما اتزل اليك فی علی انزلهبعلمه و این سه حدیث دا عباشی نیز دوایت کرده یعنی 
تاویل آیه یمور نازلشدهو رمود مراد از ( ولاقواوا لث انتبو ) سه خدای‌است که 


تصاری قائل شدند وآنبا اقنیم سه‌گانه اب ابن وروح القدس است . 

عبلشی بسند خود از بدا بن سلیمان روایت کرده گنت سوال کردم اژحطرت 
سادق ا معنای آیه «قد جاتکم بر هان عن دبکم و انزلنا الیکم نو رامین » دا 
بر اکرم است د تور مرا 


میباشد هري 


جلد دوم سوره تساء(4) آیه ۱2۷-۱2۲ fe‏ 


ولی کساتیکه از آنبادر داتش قدمی ابت دلرند مژمنین آتان بآنچه بتو و پیقمبزان 
گذشته تازل شده ایمان میآورند وآ تپائیکه تماز پا میدارند و كوة میدهند د بخدا 
و روز قیامت ایمان دارند بزودی باداش و تواب بزرگی بآ نان عطا کیم (۱۹۲) ما بر 


تو وحی قرستاديم چنانکهپنوح د پینمبرانبعد از آن و بابراهیم و اسمعیل و اسحق. 


و یوب و اسباط د عیسی و ايوب د يونس و هارون د سلیمان فرستاديموبداوه کناب 
. زبود عطا کردیم (13۳) پیغمبرانیکه حالآ نبا دا برای تو بیان نمودیم د آنالیکه 
حکایٹ حالشان شمودیم بیمه وحی فرستادیم و خدا باهوسی در کوه طور 
سخن گفت (۱۹4) دسولانی فرستاد تا پخوبان بشادت دهند د بدان 
ا شرسانند تس از فرسندن این پیقمبران هرد حجتی بر خدا 
نداشته باشند و خداوند تواتا و کارهایش ازروی مساحت 
است (۱20) د خدا تچ کن زل نموده داش 
همیشکی خودگواهی دهد و فرحتگان نیزگوامی 
دهند وخداتر کیت واشد (۱12)آنهالیکهکافر 
شدنده مردم‌راً از راه‌خدا باز داشته‌اند 
همان سخت گمراه کشته و از راه 
هدایت دود شدند (۱۹۷) 
کردم حشورش ( صراط مستقیم ) نی چه ؛ فرمود دوجود مقدس امیر المژهنین ات 
گنت( د اما الذین آمنوا بال داعتصهوا به ) یمنی چه : فرمود مراد کسالی هستند که 

بولایت امیرالمزمنین وائمه طلهرین عليهم السلام تسك جسته و چتك ژدند 

عیاشی از بکیریناعین روای ت کردهد ر آیه (یستفتوناك قللةیفتیکم فیالکلاله) 
تا آخ رآ به گفت حضور حضرت‌باقر 1 بودم مردی وارد شد واز | نحضرت ستوال‌نمود 
چه میفرماید در با میات زنی که فوت کرده د دو خواهر وشوهر دارد؛ آنحضرت 
فرمود شوهر نصف مال دا میبرد و بقیه سپم دو خواهر است آنمرد گفت ردم چنین 


ره فرمودآ نہا چامی کو ؛عرضکردمیگوید برای‌دوخواهر متوفی‌دوثلث‌است 


چ مه وی و مه مهمه هه وه مه مههه ده وه وه چم موجه هه چم مه حه چم مه هه موه بو یی 


کد موره شاء (£) 1۷۲-۱47 جلد دوم 


۳ 


أ ان لین عفروا و موا نم یک اه 


(۱۷۸) طریق جهن خالدین فیھا ابد و کان دب لی ال سرا (0ج۱) 


| با ايها الناس قدجاءکم ال رسول‌با لح من وبکم فا منواخیرآلکم‌وان تکفروا 


فان للهمافي السموات و رض وکا لیم ععیمً (۱۷۰) یا آل اتاب 
| لا ققلوافی ديفم ولا تولا علی الله الا لیا السیح عيمى ابن مرم 
| دسول هو کلمت یه الى مر و روځ مثهفآموا باه ورننه وولو 


ت لهو لدلهسافی )لسموات 


۱ 
۱ 
۱ و مافی الارضي و كفى ال یلا (۱۷۵) لن یستنکف المسیح ان رکون عبد 


از یه ناگی 
الهولا الملائكة المفربوی و 


(YY) za 


۱ 
۱ 
۱ داز برای شوهر نصف د تر که بایدبرهفت قسمت تقسیم شوده آنحضرت فرمود مأخذ 
4 اي نکفتهآنبا چیست عرش کردمیکویندخداوند فرموده (فان‌کاننا انتین فلا الثلنان) 
| برای دو خواهر دو ثلث است و برای شوهر نصف فرهود پس اگر بجای‌دو خواهر بك 
| براددبود چهمیگویند»گفت‌شوه رتصف‌تر زا میبرددباقی مال برادراست» حضرت‌ارمود 
۱ آیه آخر سود دا قرائت کن » ابن بکیر گنت حضرت باقر ا منوجه من شد 
| فرمود آیاپفرافض نظ رکرده‌ای: عرض کردم چه یگویم در مسئلهای که نزد ما باطل 

3 


است؛ فرمود نظ رکن برا یآنکه عروقتامثالاین مرددا دید بتوانی جواب اورابدهی 


باشی. 


ت 


موجه مج یحو مه جیوه میج مسج جم چیه 


چلد درم سوره تاع(ع) Ha ۳ UT‏ 
کسانیکه کافر شدندو ستم بخود د دبگران نمودند آخداوند هیچوقت آنانرا نيامرزد 
و براهی داهنماشی فرماید (۱:۸) مگر براه دوزخ که در آن جاوید بمانند و کیفر 
ستمکادان برای خدا کاریست آسان (۱1۹) ایمردم پیتمبر حق برای داهتمانی شما از 
جانب‌خد!آمدایمان بیاورید باو که‌برای شما برتر استو اگر کافرشوید خدااز اطلعت 


شما بی نیاز است و هر جه در آسمان و زمین است هم ملك خداست و او داناد 
کارهایش از روی جکمت باشد (۱۷۰) ای (هلکتاب در دن خود غلونکنید د درباره 
بن مرم مگر دسول خدا د کلمهاو که 


,اتش ایمان بیآودیدو نگوید خدا سه 


خدا جز براستی سخن نگوئید و نیست عي 

ازعالمالوهیت‌بهريم القاشدہ پس بخدا د بیغ 

تاست (اب‌ابن دوح القدس)از اي نکفتازشرله باز 
خدای شما جز خدای یکنا منزه و بر تر است از آنکه برایش فرزندی باشد هر چه 

در آسمان و مین است همهالاك کات داد برای‌نگهبانی همه مخاوقات 
کنایت کند( ۱۷۱ ) هر اکر میچ از بنده بودن خدا انکر نکند و 
فرشتگان مقرب رک استگاف ندارند د هر کس 
.گی خدا انکار کندوسر پیچدپس زود اشد که خدادند 


برای شمابیتر است همانایست 


از 


همه را بسوی خود محشور گرداند (۱۷۲) 


و نیز از حمزقین حمران روایت کرده گفت از حضرت صادق ا معنای‌کلاله 
دا سژال نمودم؛ فرمود عبارت از کسی‌است که بعد ازمر کش پدر ومادر وفرزند برچای" 
نگذاشته است . 

ویز ازمسمدین مسام ددایت کرد گنت از حضرت باقر گا سؤال نمودشخصی 
فوت نموده‌ویکی از پدر و مادرو دختر و پسری جاگذاشته +آ با مراد خداوند از کلاله 
که درآ یه اشاره میفرماید همین است؛ فرمود خير ادث نعیبرند با پدر و نه با مادر و 


نه با پسرو نهدخترمگرشوهر و زن‌زیرادوهرنسف میبرد هرگاء آنزن فرزندی نداشته 
شد سم مردکم نبیشودرهمچنین بورد نصیبژن ازشوه رکم نمیشود هرگاه فرزندی 


و جو ج دی وه چو چ چ وه ج وه مه چ و 


مج ی سح جح مرج ریوب هه یمه می و 
سوره نساء یکی 


نها نمف مارد و هویرتها ان نکن لهاولدٌ فان کات ین اس 


لکم 


تلو کر فیلی غلبم (YY‏ 


نباشد برای هرد 
و نیز روایت کرده از ابن بکیر گفت وارد شد هردی حضور حضرت باقر 18 
و عرش کرد زی فوت موده شوهری دارد و برادد مادری د خواهر پدری سیم 
الادث اين اشغاسچگو: نه است؛ فرمود برای شوهر تصف است که سه سهم میشود داز 
برای‌برادر مادزی ثلث میباشد که دوسهم است‌دسیم خواهر پدری یك سهم‌است آنمرد 
عرق کرد فرائش‌زیدین تابت وابن‌مسعود وفرائش غامهغیر ازاین است ایابوجفر آ نها 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
: 


میکو بندبرایخواهریدر ىسە ېم | شسپمد برای برادرهادریدرسېم د بالامیبر ند 
نصیبدا(یمنیقائلبعول هستندوعولعبارت زاین است»عنلادراینجاشوهر سه سهم که نصف 
است میېرد د خواهر سه سهم دیگر که نصف است و تلت بالا میبرند که نصف پرادر 


۳ 
۳ 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


است و بعبادت دیگر نصف از اصل ت رکه زیاد تر میباشد و نزد امامیه عول باطل است 


س 0 


پیت 


جله دوم سوره نساء(4] آبه ۱۷۹-۱۷۳ 5 


۳ 
و هر که ایما‌آورده و عمل نیکو بجا آورد پاداش او را بطو رکامل عطاکند و بفضل 
خود بران بیآفزاید و ه رکه سر کشی کند و تکیر ورزد ار دا بعذایی دردناك معب 

کند ورای نجات‌خود ,ار ویاوری نخواهد یافت(۱۷۳)ایمردم‌برای شما از جانب خدا ۱ 

دسوایبا یات د مسجزات‌فرساده‌شدهو تازل وديم ب وی شمان بان مرالمنین ۱ 
و فرزندانش را آشکادا (۱۷4) پس کسانیکه ایمان‌بخدا آورند و بربسمان محکم او 
(امیرلمژهنین) چنك زده و متوسل‌شوند پزردی آنبا دادر فضل و دحمت خودداخل 
کرداند و آ نان دا براه راست‌راهنمائی فرماید(ه۱۷) ای پیفعبر از تو در باره کلاله 
سئوال کنند(برادد و خواهرمادری‌است ) بگوخدا چنین میفرماید هر گا کسی بمیرد 

و فرزند نداشته باشدواد دا خواهری جامانده نصف ت رکه برای اوسث داد نیزاژ 

خواهزادث هیبرداگرخواهرفرزندی‌نداشته باشد واگردو خواهر دارد دو تلث 
ت رکه سیم نباستد گرچندین پرایر د خواهر دارد در اینسورتدکور 

دو برابر نات اد میب راخ ایام را برای هدایت شماییان 


میفرماید تا کمراه سوبت هتاتاخدارند بهر چیز دانا 


ماشه ۷( ۱ 
زیرا نبشود خدادند نسیبی معین کند که زایداز اصل‌تر که باشد و ذرابنجا ددنصنو ۱ 
یاف لت مییاتدپقول عامه ) آنجضرت قرمود اژروی چه مأخذی این حرف دا هیزنند 
عرش کرد خداوند میفرماید وله اخت فلها نصف ما ترك برای خواهر صف 
میباشد حضرت باقر ا فرهود اگر شما بظاهر آیه حجت میآتودید چرا نمیب برادد 
راکم نمودید» زیرا خدادند میفرماید و هو یرئها ان لم یکن لها ولد یمنی‌برای 
برادر تماممال است‌اگ ر آتزن فرزندی نداشتهباشدو البته تام مالبیشتر از تمف‌هیباشد 
و شماتمام مال دا که‌در بعش موارد قرش برادراست تمیدهیدو تمام راپخواهر میدهید 
که خداو ند در موارد معینه بپرثاو را نصف عقر داشته : 

۷ 


چ چ چچ ی 


چ موجه مم مه بو 


علیکم غير محلی الشید وافتم حرم ان الله حم ما بريد )١(‏ يا انها الذي 
آمنوا #تحلوا شعالر الله ولا الشهرالحرام ولاالهدى ولا القلاند ولاآمين 
البيت الحرام يبتفو قضلامن ربهم ورضوالا و اذا حللتم فاصطا دؤا ولا 
ت 


د ر کا ر ف و 
اجرهنکم‌شنان قوع ان صدو کم له -جدا لحرام ان تعتدواوتعاو نوا علی 


البر والتتوی ولا تعاونوو علی لا و العدوان و نوا ا اد 


ء 
سور ەمائلە 
در مدینه نازل شده 
سوره مانده در مدینه تازل شده دیکصدویست آیه و دو هزارومستسدوچمار 
کلمه وبازدههزاروهفتمدوسی حرف میبلشده درفشیلت قرائت این سوده‌اینبابویبسند 


خود از جضرت باقز ل روایت کرده که هر کی در هر پنجشنبه سورة مائده 


کند ایمان او بتاریکی ظلم وستم پوشیده نشود و هرگز بخداشرك نباورد 
عیاشی‌بسندخوداز حضرت باقر کا روای تکرده فرمود امبرالمزمنین لا فرموده 
سور مانده سه هاه 3 ۰ ر 
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جله دوم سورة مانده (۵) ۲ آه ۲-۱ ۴ ا 
بنام خداوند بخشنده مهربان 


ای اهل یمان وفاکنید بهر عهدیکه بستید حلال‌گردیدچهار بایان برای شما جز" نچه 
بیان میشود و جز آن صیدیکه بر شما در حال احرام حلال نیست همانا خدا بپرچه 
خواهد حکم میفرماید (۱)ای‌اهل ایمان حرمت شمارهای‌خدا و هاه حرام دانگاه 
دارید و متمرش هدی و قلاند( قربنیهای حاجیان است که علامت بگردن 
آنبساست ) تشوید و زوار کمبه را که در طلپ فضل و خوشنودی‌خدا 
آمده‌اند آزار ندهید و هرگاه از احرام یرون آمدید میدکنید 
و ددمنی طایفه‌ای که از مسجد الحرام منعتان‌کردند شمارا 
بر بی عدالتی د ستم دادار کید و باید در کار نيك و 
تقو یکم ك کنید د برلتعرٍیگزاهامدادندهالیدو 
ازخدا بترسید د بر( چشه‌خود سازید 
هماناعذ اباخ وکر ا شدید 
خواهد بود (۲) 
اسخبفضی احکا قر آنمیباشدوقرمایغان آ خر ایاعر راکو دراد 
احکام حجت ومأځذ اع میدود وچون سورماد از آخرین سور‌های نازلهق ر آن 
این سوره نسخ شده ولی ازاحکامقرره درسور؛ مائده 
چیزی نسخ نگردیده ابیت . و فرمود روزی پینمبر اکرم باتو سوا بر قاطر سفید و 
سیاهی شده بودند که این‌سوره داجبرئیل ازل نمود د سنگینی این وحی بطودی بود 


استبعضی احکام بموجپ آ ی 
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۾ سے یچچ چیم 


د نیز بسند خود از زراره دوایت کرده کفت حضرت سادق 8# فرمود روزی 
عبر اصحاب پیغمبر دا جع کرد و امیرالمؤمنین ا هم در آن جا تشریف داشت و 
بآ نماگفت چه میگوتید دم حکردن‌بروی‌کفش (درموقع وضو گرقتن) : 

هن دیدما که رسول |کرم 5ا بروی نملین‌خود مسح نمود امي رالمۋمنین لا 
فرمودآ یا لین عمل دول اکر 2 یش از رل رزه ا مانده بوده پا بعد از آن ؛ 
عرش کرد نمیدائم» امیرالمژمنین 3 فرمود سوزه مانده این حکم دا نس نموده که 
بروی‌کنش مسح کنند و این سوره سه ماه بیش از وفات پینبر اکرم َو نزلشده 
و رسول اکرم فرمود هر کس این سوره را قرائت کند خدآرند ده حسنه باو کرامت 
فرماید و ده سئه از دیوان اعمالش محو کند و درجات او دا بتعداد تفوس بپود و 
نصاری که در رری زمین تتفی کنند بلند گردانذ . 

توله تمالی : یاایها الذین آمنوا او قوا بالعتوه احلت کم هیا الالعام 

عباشی از ابن عباس دوایتاگر رکفت شنیدم آز رسول خدا 
نشده هیچ آیه یا ابها الثلی تا پگر آنکه دیس د شریف آنا امیرالمزمنین 
علیبنابی‌طالب لکا میباشد . ژاتصلایت رآامه باسانیده‌تمدده‌تقل نمووه‌اند. ودرصحینه 
حضرن دضا لا است که قرو کر کر آنآ یه د با یا الذین آمنوا *میباشد 
همه در حق ما ائبه اهل بیت نازل شده . 

ادد کافی از خضرت سادق کا روایت کرده فرمود مراد از اوفوا بالمقودآ ست 
که بمپذ د میثاق یکه بین خود بسته اید وفاکنید . 

و بسند دیگرازحضرت باقر 8 روایت کرده فرمود پینمبراکرم ب دردرازده 
مورد عقد بستهبرضمه‌مردم سېت بولایت و خلافت‌امیرالمنین و مراد ازتزولآیه 
اینست کهپمدهپینیکهازشما گرفتهوفاکنید(وفرقبین‌عقد وعبدآ نستکه عقدباید میان 
دوف باشدوعبازت ژر ل واتدال نمودن‌دوچیز است کدیگربخلاف عهد که بمعنی الزام 
است‌وهمکن است زیکجانبباشد پس هرعپدی عقد هیباشدو لی‌هرعتدی عبد نیست ) . 

درکانی ازحضرت صادق #& دیل آیه احات لکمپیمة الانمام ردای ت کرده‌فرمود 
از حضرت امپرالءژمتین که سوال کر تد خوردن گوشت فيل و خرس و بوزینه چه 


فرمود تال 


TT TTT EE 


| جلددو سوره مانده (2) آیه ۲-۱ Nor‏ 
صورت دارد «فرمود هیچکدام ازاینها جزء بپيمة الانعام کهخدارند حلال نموده نیستند 


و اینبا حرام گوشت میناشند. و مقصود ازيهيمة الانعام بچه توی شکم چپادپایان اشت 
اک رپشم و موییرونآوردند ذیج‌هادرشانکنایتمیکنداز مہا واین آ: 
میباشدکه غیرچهادایان حراهست زرا قید ببمة بانمام قید وصفی هیباشد د بییمدهر 
حبوان چهارپاتی دا کویند. 

تول تعالی: لاتحاو) شعائرالله‌و لا الشه رالحرام ناآخرآبه 

شماثرخدا عبارت است‌از احرام وطواف وسعی بین صفا ومروه و دور کمت نماز 
طواف در مقام حضرت ابراهیم و اعمال حج تماما . د تیزاز شعالر است ه رگا » قربانی 
حج را باقلادہ یا علامتی دیگرهشخ کنندکه‌ردم داتوشیله پدانند آ‌حیوان‌قربنی 
جح است و متعرش او نشوند ؛ و رها کنند آن قربانی دا و برانند در ماهبای حج‌که 
شوال و ذشعده و ذیحجه است و مراد از قلاند نلین است که با آن تماز خوانده 
شده د آمینالبی ت کسانی هستن د که چا گب میکنندوهرگاءازحرام بیرون آمدید 
سید و شکادکردن حیوانات وحتلی برا حار است د آیه واذا حللتم فاسطاددا امر 
عقیب حفار است د دلالت بزوبچوپ نبیکند ( یمنی و رگاه شارع مقدس نی فرمود از 


چیزی تا مدت معینی سپس‌امربان چیزنمودآن آمراآزامی نیست که حقماً ید عمل باو 
نمود» بلکه همان چیزیکه نې شده بود ازآن حاال ده وشخص مختاراست که‌اورا 
بجاآورد یا خبر ) د نبادا عداوت ودشمنی قربش که شما دا پیش از 


الاحرام منم کرده بودند وا داد برستم د بیعدالتیکندتااز حدود خداوند تجاوز ودر 
ماههای حرام با آنان قتال کنید: 

طبرسی از حضرت باقر ا روایت کرده د رآیه « یا ایہا الذی ن آمتوا لانحلوا 
شعا رل » فرمود ایآ یه در حق مردی ازینی دییمه نازل شده د عادت اعراب این‌بود 
که نمیداستند صفا ومروه از شعاثراست » دمیان صقا ومروه سعی نمیکردند وطواف 
تمبتمودند خداوند در این آیه نبا دا نهی فرمود . 


عیاشی از موسی بن بکیرروایت کرده گفت روزی زیدین علی بن الحسین بر 


یی ویب یی ی یی یی ویب مسج 


۱ 


حشرت باقر 1 وارد شد و با خود مکتوبی داشت ازاهلکوفه که اد دا دعوت کردهو 
تاه 


ذاق هتبوقع د نموه نو گر 
النطيحة و ما اكل السبع‌الا ماذ کیتم وما ذبح علی 


| لنصب وان تمتقسموابالاز لام ذلکم فسقالیوم‌یشس الذین کفرو) من دینکم 


انوم واخشون آلیوم لت آعم‌دينگیواتمدتتيگي نعمت رضي 


تم الاملام دیا فمن اضطرفی محمتة غي معجاف لذلم فان اه غور 
دجم 0 


ج رل کرده حلال هائی و مثل‌هالی زده‌وسن 
ها تراد داده و امام دانا را از اشام دود تگیداشته است د از چیزهانی که خداوند 
بر اهام اجب موده باه لمات .نموده و فرمالبرداد بشد آنست که امام سبفت 


که آمام پہموقع اقدامبجادکند خداو ند فرموده 
قتل تیزم گترامت یا میدکه موقع و زمان خاس 
برای آن مقرد داشته ؛ "ذا حالتم فاصلادوا » د ایز فرموده است « لانحلوا شرا 
ولاالشبر الحرام» عد ماهہای سال معلوم است 2 چپار ماء از آنپا دا ماه حرام قرار 
داده و نیز فرموده : 

فسیحوا فى الادض اربعة آشهر داعلموا انکم غير معبحزی الله 

این یبویهبسند خود از حضرت باق روای ت کرده دز آیه د حرمت علیکم 
المتة والدم ولحم الشنزیر ناآ خر آیه فرمود مردار و خون و کوشت خوك معلوم 
است که حرام ماد د ما هل نیرا عبارت از قباس که با بتان میکنند 


و منخنقه روش یوی ات کد گی ر گرم اجه نموده و وقتیکه بمیر 


و۳ خفه کنندیا چوب ا ۳ 
ایمخورد درندگان جزآنچه پیش از آن تذکیه کردهبشند و آنچدبرای 
بتان میکشند با با ترهای قرع کشی قسمت میکنند وخوردن همه آ نکر زشتی است 
امروز کنار از آنکه بدین شما دستبرد زنند د اخلال کنند مایوسند پس شمااز آنان 
۱ بیمنالك نشوید و از من بترسید آمروز دین شما دا بحد کمال رسانیدم ونعمت‌خود. 
۱ رابر دما تمام کردم د دین آئین اسلام دا برایتان بر گزیدم د اگرکسی 
در حال اضطرارته بقصد گناه مرتکب یکی ازمحرعات شود همانا 

| خداوند بخشنه و موربانست (۳) 
۱ 
۱ 
0 
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۳۳ دی پائین می‌اندازند تا بمبرد آ نو آ نرا میخورند وموقوذه حیوانی است 


که در اثر مرش جان داده باشد , 


دیگر حبوانیست کاسفتی پات اوآرا بسته و قید میکنند و با چوب 


آنفدر بار یز ند تا رد بعد | ن دا جاوی 
ورد کیت شوقن بعدآ ترا بخورند 
فند یکهگرلك دیاشیرقدری از نرا خورده‌باشد ونیم خورده 


سرامفرموده است د ما ذیجعلیالنسب مرادحیوانتی 


پرستش نبا بود قربنی میکردند , 
قوله دالی : وان تستتصموا بالازلام 


روایت کرده فرمود تستقسموا این است‌کهروی 


سیم مینمودندآتگاه ده فرجمع و شريك 
حفت تفر پرنده و سه نفر پازنده برئده ها 


ویاکفار ریش برای درخت‌ها وسناكها کمورد | 


ی و جب جه جه جه جو جو چم 


ہے کہ ہ ج ج ج جے چم سے ج جه چم جع مه عه مه ج جا جت ع 
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ده ده ی چو ده نه ت خی دج نه اد اه ده هوه هه مخ م هه جه مه هه جه 
۰ ۳ 


e‏ سوره تساء(ه) آبه_ ۳ جلد دوم 
سفیح د منیح د وغد بودند وقیمت آن حیوان دا بصاحبش فیپرداختندوهفت فربرنده 
آن حیوان دا بین فقرا شیم میکردند و اینسل دا قار ازی ره نام گذاشته 
بودند ذاک ر کسی دراین قمارها شرکت نمیکرد مورد ملامت و سرزش داقع میشد 
د میگفتند که حاشر نیست بسازمان بینوایان كمك کند و خداونذ این قمار دا هم 
حرام فرمود . 

عیاشی از حضرت صادق ا ررایت کرده که مردی از اصحاب عرضکرد فدایت 
شوم برای چه خداو ند فرداروخون د گوشت خوك دا حرام‌نموده است:فرمودخدادند 
با د تمالی چیزی دا حرام تنموده د یا چیزهائی دا حلال نکرده مکربرای حفظ 
مسالح خود مردم وبند گان نهآ نکه نا بمیل دادادة خود بعضی چیزها را حلالنموده 
د براثربی میلی د اداده نداشتن چیزهائی دا حرام کرده است خداوند که بندگان را 
خاقنمودهمیداندچه چیزهالی سپپ قوام بدن نها میباشد و جسم وتن نبا دا اسلا 
میآوردآ نبا دا حلال فرموده لت که بانسان ضرد میرساند از داه لطف د تفضل 
حرام د نی نموده د در حالتآضطرار د دقتی که دسترسی بچیزی نبأشد باندازۀ که 
تلف نشود مباح فرم وکن که تا مختصری مسر خی کند نه زیادتر, اما گوشت‌مردار که‌حرام 
شده اگ ر کسی بخودد بدن دا ضیف وناتوان گرداند وجمم دا آب کند وقوای‌بدنیرا 
سست و نسل متقعل شود و بمرك ناگبانی د سکته بمیر-. خوردن خون هې سیب 
جراحات معده و یه د فساوت قلب د بی دحمی میشود بطوریکه وحم نکند برفرژند 
و پدر و ماد و دوست سمیمی خود حتی‌حاضربقتل آ نبا میشود .نخوردن‌گوشت خو 
ب بی غیرتی د بی تعصبی و فساد اخلاق و معایب دیگرشود وخدادنن عدۀ ازقوم 
بنی‌اسرائیل و يا ساثر مال دا پسودت خولك و خرس هسخ نمود د هی فرمود ازاینکه 
عردم نها تفع شوند تا نکهبمقوبتآنهاگرفتد نکردند » و شراب حرام شد برای 
اری موجبارتماش 
اعضاه زیدن‌است و نودانیت شخ دازایل تماید وهروت وجوانمردی دا بردو پکارهای 
ذشت از قی لدم کشی د خونریزی و زنا با قربا و محارم وادار کند و شارب خمر 


فسادی که در اوست وشزاب خوار مانند,ت پرست میباشد وشرا 


عقل را از دست داده و بپرمفده و فتنه ای کشیده میشود . 


و ححعجد 5 


اج موه جود مههه مه مه مه چم جیوه مه مه جه جه جه جه جه و 


جلد دوم مووه‌مانده (ه)آه ۳‏ ۱۵۷ 


نرولآیه الیوم اکملت لکم‌دینکم در غدبرخم 
ترله تعالی : اليوم اکملت لکم دينكم 


طبرسی از حضرت سادق ا ردایت کرده فرمودوقتیکه‌اینآیه ازل شدپیفمبر ۱ 
اکرم فرمود له اکیر بزرك است خداوند براثمام دين و تکمیل تمودن نعمت جود د ۱ 
برداضی بودنش بردین اسلا د دسالت من د ولابت علیبنا/یطالب 18 مد از من» د 
فرمود ه رکه را من مولأی اد هستم‌علی مولای اوست پره ده گادادوست بداد فرکسی | 
راکه علی را دوست بدارد و دشمن بدار هرآ نکه علی‌دا دشن میدارد . 
شيخ در آمالی از حضرت سادق # روایت کردهکه فرمود امپرالمزمنین 1 0 
فرمودهخداد ند بمن‌هات‌چیزءطا نموده که بهیچ پینمبری جزمحمد مات عطانفرموده 
است داه ها دا برای من گشوده است و علمایاد بايا اناب دا بمن تعیم داده و 
عطافرموده من فصل خطاب دا ومپ بر گار بویماکوت آسمانپا د زمین 
اظر نمودم و حوادگذشته ووقایم آ ین روزتبات برمن مکشوف گردید وبلابت 
من ځداوند دين این امت دا کامل ونکت خود واب اتان تمامنمود د بدین اسلام 
از ایشان داضی‌گردید »وقتی که در روز غدیروتمین ولایت برای محمد 2449 قرمود 
ای محمد خبربده ام که من بولایت د خلافت علی دینآ نها دا امل نمودم و آیه دا 
تا آخر قرالت نموده فرمودند تمام یلا از جانب‌خداوندبمن عطا شده است و شکر ۱ 
و سپاس میکنم چنین خدائی داکه باین مواهب مرا سرافراز فرموده . ۱ 

ررایت کرده شیخ ابوعلی محمدبن‌احمدین علی ممروق باین فارسي که از اجله | 
قدماء امامیه میباشد ازحضرت باقر تک درروایت مفصل ی کهآ نحضرت‌فرهودپیغمیر ا کرم ۱ 
| قسدحينمودازمدنسنورهدرحالتکتمام احکامشریمتاسااابج زاهک حج‌ولایت ۱ 
برای مردم‌بیان‌فرموده بود جبرئیل ازل شد گفت خداو ند بتوسلام میرساند ومیفر ماید 
بری دا قیش روح نکردم مک ر آنکه دين اد را کامل نمودم و حجت‌خود ۱ 
د باقی نمانده برتو از واجیاتاحکام دین دشریمت مکردو امرداجب_| 
ج او 


gan ee eee ae وی وب و وم همجمج خی وه وم‎ eee aera seeta 


سدع سوره ماده (ه) آیه ۳ جلد دوم 


۱ که بایدآ: نباندا بمردم برسانی یکیاجبات حج است و دیگری ولابت«اجبه وخلافت 
بعد ازخودت‌میباشد » زیرا من‌هر گززمین راخالی از حجت خود نمیگذارم وخداوند 
ترا امرمیناید بح‌بروی دام رکنی هر کس ازهردشپرمدینهراطراف آن‌وسایرثپرهای 
۱ دیگر رکه ا-تطاعت دارند حجپروند واحکام حج راب نبا یادیدهید :منادی فرمانپینبر 
| اکرع دا پمردم دسانید وقریب هفتادهزاز قراژ مردم در کاب پیشمبر پحج رفتندپمدد 
۱ اسحاب حضرت موس ی که برای هرون ازآ تہا بیمتگرفت پینمبرهم ازاین هفتاد هزار 
| فر برای امپراله‌ژمنین 4# بیعت گرفت اینہاهم شکستند بیمت‌خدا ورسولش دا ومانند 
اسحاب موس ی گوساله و سامری این امة دا پپروی نمودند جمعيتی که در راه حج بود 
چنان بېې متصل د فشرده شده بودکه ذکرتلییه میان مدینه و مکه دا پر کرده بگوش 
میرسید چون حضرت بعرفات دسید بازجبرئیل تال‌شد و گفت خداوند سام میرساند 
و میفرماید اجل تو نزديك شدماست د امرميکنم بتو امرولابت دخلافت‌علی دامقدم 
بدادی د میت باد نمائی هر زوم د میرات پېغمېران پپشین نزدتو هستبعلی 
تسلیم بداری د بمردم برسانی‌گه علج خلیفه منست بعد از تووعود و هیثاق مرا بمردم 
ابلاغ نمی د من هدقن دوج/نش‌ودم مک ر آنکه کمل و تما کردم‌دین 
ار دا بولایت اولي خود و دشمنی نمودن بادشانم و ولایت کمل توحید و بگانگی 
اهنت و وسیله انما نعمت بربندگانم میباشد هر کس علي را اطاعت‌کند مرا اطاعت 
| نموده د ع رکس از اوتمردکند از من تمردکرده است هر که او دا بشناسدمژمن است 
ا| و هرکه منکر او باشد کافر د هرکه مرا در روز قیامت با ولابت علی ملاقات نماید 
| به بہشت داخل‌کنم واگربا دشمنی علی‌هراملاقات کند بجهنم وارد شودبر 


بای محمد 


1 و علی دا بولایت و خلافت وحجت بین خلایق منصوب نما و عېد د میثاق از آنرابگیر 
/ و بآ نبا تذکربده که ولات‌علی دین کامل و توحید وییگانگی من میباشد نعمتکامل د 
1 


| تماء من بربندگان پیروی‌کردن از ولایت علی‌بوده و امروز کامل گردانیدمبرشمانمست 
| خود را وراشی‌شدم که اسلام با دلایت علی دین شما باشد » پیغمی راکرم ترسید کهعبادا 
قه اندازند و بر گردانند مردم را بعلرف جاعلیت و چون دشمنی مردم را 
نست از جبرئیل درخواست تمود که از خداوند نگیبانی و فا 


۱ 
: 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۲ 
1 

وعصمت او دا مسئلت نماید و فرمود ای جبرئیل من بم آن دارم کهمردم مرا تکذیب ۱ 
نموده و قول‌مرا در بارة علی قبول ت یل بآسمانبلا رفت و دو مرتبه ددمنی | 
مو مرا در ب یل يا بهددن | 
و مسجدخیف تازل شد وامرنمود که فرمان حق دا در بارثعلیاجرا نما ازجبرگیل‌برسید ۱ 


کهآ یا عسمت همآورده‌ای کنت خير این 
برای دام سوم در کراع لقع رکه 


بارهم پینمیرتسبت بنصب على اقدام نفرمود 
ت بین مکه و مدینه چبرلیل تازل شد و | 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 


موضوع ولایت علی دا گوشزد نمود و چون عصمت نیاررده بود پینبرفرمود یترسم 
که مردم مرا تکذیپ کئند چپارمین دفمه چېرئیل در غدیرخم که در سه میلی پهجحفه 
است و مکان معلوی است پنج ساغت از روز گذشته نازل شد آیه شدید و عاب 


يا اهار سول بلغ ما انزل اليك من دبك فى على وان لم تقعل فما بلفت 
رسالته والله یعصمك منالناس دا نازل کرد اول قافله حاج از غدیر گذشته وبه 
جحفه ازدیك شده بود پیغمبر امر فرمودکهآنبا دا برگردانند و تمام هفتاد هزار نفر 


دست باید‌کرده پمردم ندان داد( خم فمالی) ايراد د قرائت فرمود تا آنجالیکه ۱ 
فرمود :ای مردم بدانید خداوندپون فرموده اگرامرولایت علی دا بشما نرسانم هیچ 

تبلغ دسالت نکردہ امد من اکولسب زاین آ بارا برای شما ان میکنم 
تا بحال چند باز برمن نازلشد ومرا از جائب پرورد گار مأمور نصب خا( فی 
علی نمودکه در این محل توقفکرده و به ه رکس که حضور دارد از شما اعم ازسپاو 


لیل 


که علی‌بن اببطالب ا برادر و وصی وځلیفه وامام بعد ازمن‌میباشد 
مانتد هرون است‌نسبت موسی جزآ نکه بعد از من پیفمبری نخواهد 


و سفید بش 
و او بت بمن 
آنا 


بود »و شروع فرمود بقرائ ت آ بات که درشأن امیرالموهنین کک ازل شا 
زا تلاوت تمود د فرمود ایمردم بدانید د بفېمید که خداوند عای دا بامامت وخلافت 
واچب الاطاعه برعموم شما مپاجر و انصار وتایمین د شرید دهانی د بیابانی د حاضر 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
درآنجا اجتماع نمودند: آنگاه اميپ(وزدگایررا بمردم ابلاغ فرمود و علی‌دا پروی | 
۱ 
0 
۱ 
0 
۱ 
0 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
ا 
و غايب و عرب و عم و ترك و روم و بنده و آقاکوچك و بزرك و سفید و سیاه شا 
1 

1 


نصب و نعین فرموده وحکم‌علی در بار تما شماتافذاست ه رکه با علی مخالفت نید 
ملمونست‌وهر که ملیع و فرماتیر دار اوباشدآ مرزیده شود ایمردم این آخرینمکانی 


ES‏ سور ماه (ه)آیه ٣‏ جلد دوم 
اس ت که من در حضور تمام شماد چنین جمیعیتی میباشم امرپرور د گار خود رابشنوید 
)| د اطامت‌کنید که پرورد گار شما ساحب و مولای شماست و بن اذ امرخق اطاعت 
رسواش محمد با راکه در براپر شما ایستاده سخن میکوید د پس امن علی‌بامر 
پرورد گار امام شتماست د بعد از علی امامت در ذریه من که از صاب علی است میباشد 
تا روزیکهارقات کنید خدا و رسول اوراچیزی حلال نیست مگرآنکه خداآ نراحاول 
کرده باشد و حرای نیست مک رآنکه خدا حرام نموده است خداوند حلال و حرام 
دا بمن شناسائید د من بشما دسانیدم و تمامآ نپارا بعلی یاد دادم د خداوند علمی را 
دا بمن تیاموخت مک رآنکهآ ترا بعل تعلیم نمودم و تیست علمی مک رآنکه خداوند 
آنرا شنرده و دامام مبین محدود فرموده و یآ امام میین است‌ایمردم شبتبملی 
تعدی نکنید و از ولابت علی استتکاف نتمائید اد مردم دا بسوی حق هدایت ودهبری 
کند د بحق عمل مینماید و باطل دا ریین میبرد شما بملامت ملامت کنند گان دست 
از علی نکشید و توبف کسی داکهفتگز اي اشد قبول انموده د همواده متس باشد 
ای مردم دری بجوئید از اینکه آمر مرا در امورد علی مخالفت کنید که آتشی بشم‌الی 
رس دکههیزمش‌سناک گر رومیت وخیبدندآنریرایکفارمیانمودهایمرد) 
بدا قسم خداوند مرابشارت داده بوجود بینمبران‌گذشته و منآ خرین آ نها هست که 
حجت برتمامآفربنش الین د آخرينم از اعلآسمان د زمین؛ د ه رکس‌بمن شك کند 
کافر است و ه رکه درگفتارم بعلی شك نماید شك در تمام بیغمپران و احکام خداوند 
کرده‌شاک‌کننده در ایثبا در آتش جینم است .ایمردم حقدم بدارید علی راکه او بعداز 
من از هرمردوزنی افشلاستبواسطما خداوندارزاق شمارانازل گر دانیده وملعونست 
ملمون مغطوب خداست مثضوب من است ه رکه ردکند این گفتاد مرا در بار على 
نتار خبرداد تا تجاکه‌فرمود: ایمردم تفکردد قر آن 
و بنحکمات آن عمل‌کنید و از متشایانش پیروی تمالید 
بخدا قسم علی برای شما متشابہانق ر آن داییان یکند و تسیرقرآن‌نمی‌کندمگز این 
علی که من او دا برسردست‌گرفتم و بالای نی رآورده و شما او را مشاهده‌میکنید 
و اد معلم شماست ه رکه راکه من مولای او هستم علی نیز ولای اوست آ گا 


aa 


وحم وه ووم مومه هه وه جه مهه وهه و هه جه ده وه مه مه ده وها 


۳ 
جلددوم سورمائده ( ۵ )آیه ۳ EES‏ 


یمردم خداوند فرمود علی و اولادش یکی از دو چیز ستگین د پریها می باشد ؤقر آن 
هم یکی از لین دوم است وه رکدام از این دز »بیان کننده یکدیگر است و هرگز 
ازهم چدانشوند تا وارد شوند برمن‌کنار حوش کونر اه بشید حلال وجازنیست 
کفتن آمیرالمؤمنین بکسی بعد ازمن مکربعلی » وعلی دا چنان برسردست بلند نمود 
که سنیدی‌زیریفل میا رکش شکار شد داین دوایت بسیار مفسل است ه رکه بخواهد 
تما آ نرا ه بیند بکتاب دوضه تگاه کند با به تفر برهان که آن ددایت دعب از 
اول تا آخر ذکر نموده است و روایت غدیر خم از طرق امامیه د نز از طرزق عامه 
زياد و متواتراست و خداوند حجت دا بره‌خالفین تمام فرموده تا نگویند ما ددایث 
غدیر دا ملاحظه نکردیم » سپس امرقرمود بتهام ردم د دسا یآنما میرالمهنین 
بيعت نمودند و بمدپیندبر اکرم فرمود شمارا دعوت نمودم تادر حضور پروردگار 
شاهد باشید که من امر اورا در بارۂ وا رسانیدم ابنكاگر عمل کنید با نکنید 
خداوند از شما موأخنه و متوال بارعا 
و در امالی از ابی حمزه ثمالی داگ رکه گفت‌فرمود خضرت باقر 188 فرستاد 
رتکد بولابت امیرالمژمنین ا 
پکوید او دا د دستور بتهد که مردم خطاب کنند || 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۲ 


بآ عضرت یا امیرالمعنین ا وفرمودآتحضرتپیهبراکرهفت نفرازآنقومرا خواند 
وبا نبا فرمود شماگواه باشید در روی ژمین بولایت عل مښتار پد اقامه شہاد ت کنید با 
کنمان نمانید باداش و کیفر اورا خراهید دید اول آتہا ابابکر بود پیغمبر فرمود باو 
خطاب کن بعلی امیر نین و سلام کن بآ تحضرت » ابایکر گنت از جانب خدا و 
رسولش این امر دا اتجام دهم ؛ فرمود بلی اپایکر از جای خود باند شد و دست 
امیرالهژمنین زا گرفت و بیعت کرد سپس عدر از جا پلند شد و بیعت د سلا کرد 
بعد مقداد و ابی ذر و حقیقهيمني د ابن مسمود د بریده بیعت کردند سپس پیغمیر 
اکرم توب نا فرمود : شما گواه بادید بر دلایت علی د مختارید کتمان کنید با 
اغلہار نمائید در هردو صورت بکیفر و پاداش خواهیدرسید . و ایتحدیث ازمتوا 
و سنی است . و دراحتجاج از حضرت باقر ا روایت کرده فرمود دوز غدیرخم 


جو چ جح وج 2 


سود 


ROPER‏ وی 


| سورء ماکده(ه) آیه ۳ جلد دوم 


مردم مشاهده کردند شخصیبسیار یکو باهیبت میگفت‌من ندیدم هرگز مدب 
در امری آهدر اصرار ورژد و تأکید کند هگر در ولایت علی 1 این عهد را 
چنان مسکم پسته که جز کافر بخدا اورا تقض نکنده وای بحال کسانیکه این عهد را 
بشکنند د بم زنده در آن هنگام عمر متوجه با تشخص شد و کلام او دا شنید از 
منظره و هیبت وبزرگی اد تعج ب کرد» عرض کرد به پیغمبر اکرم ات ایرسول خدا 
گفتاد این شخص داشنیدید فرعود پیغمبر 5ا ای عمر عیدانی او کیست +عرع کرد 
نمیدانم» فرمود او جبرئیل امین است ایهمر شنیدی کلام اورا پس از عرد شکنی‌دودی 
بجو؛ هر که عید ولایت علیدا بې بزند ون کند خدا و رسول و فرشتگانوهمنین 
از اد بیزادی وید و تا قیامت اودا لمنت کئند . و فرمود حضرت سادق 188 حقوق 
مردمان با دد شاهد عادل ثاپت میشود » ولی نزد مناققین حق امپرالمژمنین 8ا 
و حضرت فاطمه ا با چند هزار ابت‌تشد و ایست بعد از حق جز گمراهی‌دوشن 
و آشکارا .سپس این آیه دا الات ود كلك حت کلمة ربك علیالین 
فمنوا انهم لا هنوت و در بسار رجات اززید شحام (وایت کرده گفتحطور 
حطرت صادق 1 بودم‌مرد ممترلی وارد شدر سئوالنی از آنعضرت کرد چوا 
شنید» سپس [ تحضرت بان مرد کر هود چیزی نیستکه فرزندان آدم بار «حتاج باشند 
هگر آنکه حکم آن از طرف خدا و رسولش دارد شده و اکر وارد تدده باشد 
دريك موضوع‌حکمی. خداوند پرماحجت نمبآورد , آن ممتزلی عرش کرد حشورش 
خداوند بچه حجت بر ما تمامکردهو آررده؛ فرمود بقواش که میفرماید الیو م) کل 
لکم دیشکم و کامل نمود دین دا بولابت علی و اولادش و اکر کامل نبود خداوند 
این بیان دا نمی‌فرمود . 

در گافی ازمهمدینمسام زوایت کرده کفت فرمود حضرت باقر 1 آخرینواجییکه 
خدادند برپیغمیرش ازل کرد ولایت آمبرالمژملین ا و امه معصومین‌بود و دیگربمد 
از آن‌حکمی ابلاغ فرمودتا ازدار دنا رحأت‌نموده سپس آ یلیم کملت لکودرنکم» 
نازل‌شد درغدیر خم بعد از آنکه امیرالمژمتن 1 دا برخلافت دولایت منصوب کرد. 
وجملافین اضطر جملة معترضه است وعطف میشود بمخرمات سابقه واجازه ورخصت 


کت ای ت جع دی 
0 


جلد دوم سوه ماقده (9) آیه ۲ اا 


است برای مضطر » د مخصمه‌گرسنگی است و در روایت اپی جاروداست از آنحضرت 
که فرمود معنای متجانف متعمد تبودن و مپل بگناه تکردن است 

| احکام شکار و فیح 

۱ قوله تعالی : قل احل لکم الطييات و ما علمتم من الجوادح 

۱ مکاہین تعلمو نھن مما علمکم الله تا آخر آیه 

۱ بابد داتست سید بدوطریق‌صورت پذیرمیشودتا بوسیله آلات دادداټ مخصوس 
بشکار و اسلحه» یا بتوسط حیوانات درنده و پرند کان‌شکاری ؛ و صید بر ترتیب که 

۱ بدست آید از دو حال خادج نیست ۰ یا زنده است و چان داره د با آنکه کشته شده 

۱ و مرده است در صودت اول هر صید که زنده بدست بیاید با ذبح شرعی خوزدنش 


حاال است د در سورت دوم. چنانچه شکار بوسیله سك ترییت شده پدست آمده 
حلال» د اگر بوسیله سباع و درندگان(چون پلنك و گ رک و یا عقاب دک رکس 
گرفتار شده باشد حلال نیست د ناد به اس آیه فوق و هم آنکه 
|| با احادیث رسیده ازسسومین علب التتام دد کافی از ای‌بکر حضری دوایت کرده 
(| گنت از حشرت صادق ا بر رکه پاحیژانات از قبیل مرغهای شکاری و 
|| یل د ما آن سید شود چکونه ات بفرمد این قیل کارا نغودید حاالاپست 
|| مگر آنکه زنده بوده وآنہارا تزکیه کنید : مجدداً عرش کردم اگر بوسیله سگ 
]| شکار شود چملود است ؛فرمود سید که بوسیله سگ تریت شده بدست بیدحلل 
۱ است چه خداوند میفرماید و ۱0 علمتم هن الجوارح مقلبین. و نیز بمند دیگر از 
0 
ز 
١‏ 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


سیف‌بن عمیره روایت کرده که گفت حضرت صادق ا فرمود هردرنده ای شکاررا 


برای خود میگیرد مگر سک 7 


تر 


شده که آنرا برای صاحبش نگاه میدارد :وفرمود 


چون خواستید سگ را بدنبال شکار روانه نمائید نام خدا دا ذکر کنید که‌بدینوسیله 
تزکیه شکار بنام خدا تحقق پذیر 

در کافی از جمیل روایت کرده گفت حضور حضرت صادق ا عرض کردم 
شخصی: سک شکاری را برای شکار میفرستد و حیوانی را زنده صید. نموده میآورد 
ولی‌صاحب سک کارد و وسیلهذیح دا ندردآ ی میتواند بگذارد ناسگ‌سیدرایکشد : 


اھ جه جه هه هه مه عه هه جه جه جه جه جم مه جه حت ۸ 


| 
سوره ماده (ه) آي و له وم 
بسنل مادا احل هم ل احل تكم الطيبات ما لتم مئ الجوارج 


تعلموتهن مما لمکم الله قلورمتا 


له و موه 7 الله تربع الحماب )٤(‏ الوم احل نکم الطیبات وطعام 


النین او توا الاب حل ‏ ۳ امک حل ۳ والمصناتمن الممنات 


فرمودند عیب ندارد و آیه (ا تلاوت فرمود . 

در شکار بتوسط بکیعلیت چند شرول لازم است : 

اول بايد سک تربیت شده د هام باشد ومراد از تریت سکه آنستکهجون 
آ ثرا رها کنشد به تعقیب صید ب 
سگ آنرا بقصد شکار پفرستد و اگر خود سگ بدون آنکه صاحبش زوان کی 
صید نماید خوردن آن شکار حلال نیست . 

دوم - بايد شکارچی مسلمان باشد.پس شکار بود د نساری‌ویاسایر فرق کفاد 
حلال نیست ولی گر شخس ملمان سکف شکاری کنار را برای سید بارستد مانعی 


ندارد و میدش حاال است: 
سوم - باید نگم دذانه ساختن سک صاحبش بسملةگفته و ام خدا دابزبان 


جاری کند و اگر نکند صید حلال 
چهارم - باید سک شکاری از نظر صاحبش دور نشود و شکار صید را بوسیله 
سکف به پیند و اگر پس از تجسی د کاوش سید کشتهای رادید حلال ليست هگر 


شود . 


e 


تخ ت 


آ نک بقین داشته باشد کشته شدن مید بر انرا رفتن سگ باشد . 


جلد دوم سوره ماده( ٩‏ ]آیه که ۱ 
ای پینمبر از تو سئوال کنند ب رآنباچه چیز حازلشده؟ بکو هرچه پاکیزه استحلال 
هیباشد و سیدیکه بوسیلهسگهای ترییت شدهگرفته اید بروشیکه خداوند بشمایدداده 
و از آن میدیکه نگاه میدارد <لال است بخودید و نام خدا بران صید یادکنید 
و از خدا بترسید که زود بحساپ خلق مپرسد (4) امروز هرچیز پاکیژه و 
ظمام اهل کناب بر شما حلال شده و طعام شما بر آنبا نیز حلال است 
ن پارسای مؤمنه د اه لکتابدد صودتیکه اجرت 
و مپر آنان دا پردازید و ايشان هم زناکار و دفیق 
بازنباشند برشما حاالشد وه رکس کافرشود 
پدین اسلام عمل خویش دا تباه کرده 
و در آخرت از زیانکدان 
امد بوو(و) 


و ازدواج باز 


اما شکار با اسپاب و تشرط اسټ که آلات د ادوات سید از آهن‌باشد 
و چنانچه یر آهن باشد وقتی عکار حلال است که آنرا زنده بگیردوذیج نماید. 

در کافی از حلمی روایت کرده گفت از حضرت صادق ا سئوال نمودم 
و تبر حیوانی را میزنداو میکشد و هنگام زدن نام خدارا 


ی پاشمه‌یر د بات 


مر جر سکن خر رغ ت آن خلال است؛ فرمودند بلی حارل است. 
ودر قرب الاسئاد از لیبن جمفر ق روایت‌کرده گفت ازبراددم حضرت موسی 
بن جعفر 1 سئوال کردم شخصی آهویا الاغ وحشی دا بذرب شمشیر دد یم هکرد 
و کشت آیا میتواند گوشت آنرا بخورد؛ فرمودند اگر موقع زدن نام خدا دا بزبان 
جاری کرده باشد حلال است. 
درا ارق رات کرد کت از سارت ر صادق مئول کردم که 


اهي هي سح هي وه ممن ي 
Tk‏ نور مائده (ه) آیه 4ه جلددرم 


د هذکام اتداختن تیر هم بسماله فته باشد حلال است . 

دد تپذیب از ابن خالد دوایت کرده گقت از حضرت‌صادق ا سئوال کردم 
که اگر کسی شکار را با سنك و نظائر آن یکشد میتواند گوشت آ تحیوان زابخورد ؛ 
فرمودند خیر حلال نیست . و این حدیت دا در کافی و قیه نیز ذک رکرده‌اند . 

لازم است توجه داشت که شکار مخصوص حیوانات وحشی است و حیوانات 
اهلی دا باید یج کنند مکر آنکه عامی شده و فرا ر کند یدر چاء و کودالی فده 
باشد که زنده بیرون آوردن آن مقدور نبلشد . 

در کافی از حلبی ردایت کرده گفت از حضرت صادق ا سئوال کردم اگر 
کسی با شمشیر شتر د یا گوسفئد را از غیر محل معمول تحر دیا ذیج کل چه سورت 
دارد ۲ فرمود درحال اختیار وید حرام است » آما اگر فراد کرده وممکن نباشد آنرا 
دستگیر ساخته و ذبح نمایند در اینوودت عیب ندارد . 


ذبح و شرایط آن 

در ذبح د سر بریدن یوان ایک چند شرط لازم است ؛ 

ادل - بايد در حال اختیر وله و آلت ذبح آهن باشد و اگر بفیر آهن دیج 
نمایند حرام است . 


در کافی از محمد بن مسام روایت کرده گفت از حضرت صادق ا پرسیدم 
اگر حیوائی را باسك یا نی و شیشه و امثالآن ذیح‌کنند چه صودن دارد و فرمودند 
تزکیة شرعی فقط با آهن انجام میگردد . 

و اینحدیت را در تپذیب روایت کرده و اضاقه مینماید : ولي در حال اضطرار 
مثلا اگر در بابان باشد و کارد و یا آلت آحنی نیابد عیبی ندارد . 

دد ققیه از این حجاج ردایت‌نموده گفت از حشرت‌موسی‌بنجیفر ا سئوال 
کردم ار برای کشتن حیوآن کارد بیدا نشود آی ممکن است باسنك و چوب د نی 
بح نمود : فرمودند آگر چهازرکک آ نرا قطع کنند مانمی ندارد. 

درکاقی از ژیدشحام روایت کرده گفت ازحضرت صادق سئوال کردم اگز برای 
کفتن کاردیدست نیمآ میتوان پانی فیح نمود ۲ فرمودند گر سلحه وآلتآهنی 


ی 


سمه جه هه امن ون بت نة فا هة يه نة فا هه وخ نو اة نه ات اه ي مه حه مه ج | 


جلددوم سورسائده(ه) آیه مه ۷ 
پیذا شود باسنك ونی واستخوان میشرد حلقومخیوانداقطع وخونآ نا چاری‌نمود 

دوم - بای شتر را از گودی سینه‌اش حر تمود و او وگوسفند را از گلوی 
آنبا ذیح کرد وچنانچه بعکس آن رفتار نمایند ذیحه حرام میشود . 

درکافی‌ازیونس روایت کرد هگفت‌حنود حشرت موسی‌بنجمفر کا عرض کردم 
بعطی‌از دردم مکه بی ایآ نکه کاورا ذیکنندنحر منمایند ۲ فرمودند از گوشت آن 
حیوان تباید خورد وحرام است زیزا در قر آن آیه سوره بقرهمیفرماید فذ پحوها 
وماگادو) ینعلون وآتبا پرخلات دستور ق رآن رفتار مینمایند 

در فقیه ازحضرت صادق ا روایت کرده فرمود اگرشتررا که باید نحر شود 
ذبح کنند وباگاوو گوسفندکه‌باید ذیح‌شودنحر نمیند حراممیشود و امثال‌این احادیث 
بسپار است . 

سوم - باید هنکام ذبح درحال اختیا حپوان را رو بقبله بخوابنشد . 

در کافی‌ازنحمدین مسل روات ره بحضرت باقر کا عرش کردشخسی 
حیوانی دا ذبح کرد نهمیدکه آبا.بظرف قبلهبوده ان چه صورت دارد ؟ فرمودند 
عبب ندارد و حلال است ول یأر آنارروقبلم زیم نکرده باشد حرام است و 
نباید از گوشت آن‌خورد 

چپادم - در موقع ذیح باید سمل گنه و نام‌خدارا بزبان جاری کرد 

در فقیه ازوردبن زید دوآیت کرده گفت از خضرت باقر ا سوال کردماکر 
مسلمانی دد موقع ذبح تام خدا را بزبان جاری نکند ذیښحه چه صورت دارد ؟ فرمود 
از آن نخورید ذیرا خداوند در قر آن میفرماید : فکل و امعاذ کر اسم الله علیهولانا- 
کلواممالم یذ کر اسم‌الله علیه یمنی اژهرآنچه تام خدا دا پرآآن گفته‌شده بخودید 
و از آنچه نام خدا ب رآن‌گفته نشده تناول نکنید 

وبسند دیگرازمحمدبن مسلم روایتکرده گقت خدمت حضرت باقر گا عرض 
کردم شخصی در موقع بح بجای پسملً تسیج د یانکبرو یادن گفته باشد چه 
سودت دارد ؛ فرمودند تمام این کامات نام های خداست وکفایت میکند 
اید د ذیح کننده مسلمان باشد و ذیحسایر فرق اعم ازیبود دنصاری و 


> سورة مانده () آیه‎ IU. 


٠ 


غیره حرام است 

دد کافی از قتببه روایت کرده گفت از حضرت‌سادق 1 سئوال کردمچوبانی 
دارم که نسرانی است گاهیاقاق حاقند که گوسفندی را سری‌بردآ باز گوشت آن 
اند میشود تخودد افرمود اخودید و بکسی هم تفروشیدزیراقیمت آن جرا‌است 
د بایدر مسامانذبحننماید .«جددًعر کردم پس مقضود از این آیه که میفرماید 


وطعامالذین او توالکتاب حل لکم(یمنی خورالمردم صاحب کاب برشماحاال است) 
چیست ؛ فرمود مراد از این طعام خزرالغیر حیوانی است و غه وحبوبات است 
ذیب ازز کریاین آد‌روایت کرده رتدضا گلا پمن‌فرمودای ژکربا 
تباید جز دروقت رورت از ذییحه یر مسلمین بخوری . 
احادیثی که خوردن ذییحه اهل کتاب داحلال وجایزدانسته از روی تقیه‌است 
و عامه آنرا حلال میدانند 

ودر فرب الاسناد از حضر 0ة 1 روا کی فرمود امیرالمژمنین لا 
دستود داد منادی ندا کإد 6ای سامانان کسی نباید اقدام بعذیح کند مگر 
اینکه مسلمان باشد 
ششم - باید چهار رک (5 ار یکی مجرای تنش و یکی مجرای خوراله ) 
قطع دپریده شود واگر یکی ازآ نبا پریده نشود حرام‌میکردد 
در کافی از محمدین مسام روایت کرده نت حضرت‌بافر ها فرمود ازحیوانی 
که تزکیه نشده وازمحل_ذیح سر ېریده باشد نخودید ولی ذییحه زنان و اطفال نا 
بالغ هر گاه رعایت شرایط دا بکنند عیب ندارد و خوردنش حلال است 
در کافی از مرزبان روایت کرده گنت از حضرت دضا(4) سئوال نمودم اگر 
بانوئی بايك طفل نابالغ ذیح: کند چهسودت دارد؛ فرهودند حلل است‌وا کر یکی از 
شرایط مذکوره رعایت نشده باشد حیوان کشته شده در حکم. مرداد است و حرام 
میباشد ولی اکر احتمال تبودن یکی از شرایط داده شود عتنای‌بآن تباید کرد 
در ققیه از زراره و محمدین مسام روایت کرده گفتند از حضرت باقر (4) 


سوال کردیم خربدن‌گوشت |زباژارمسلمانان در حالی که معلوم نیست قصابها رعایت 
8 


وه 


چو وی مم ده کے به مه جه هح و 
جلد دوم سوره مانده ( 9 ) آیه 6 و ا 


شراط ذیح دا میکنند » چهصورت دارد :قرمودند بخریدو تاولکنید,پرسش وسئوال 
مورد ندارد. ودرحال اضطرار اگر رعایت بعش از شرایط مقدور نباشد مانند روبقبله 
کشتن اذبح به غ رآهن و با قلع چهار رك ضردی ندارد هثل آتکه گوسفندی در 
اده باشد دبیرونآوردنش ممکن تباشد و میتوان رو بقبله سر برد 


در فقیه از ژراره دوایت کرده گفت خدمت حضرت باقر لا عرض .کردم شتری ۱ 
در چاه افتاده دآ ترا از طرف دبریده د قطمه قطعه نموده اتد ۲ فرمود اگر پم گنته 
باشند عیب ندارد . ِ 

در قرب الاسناد از حضرت صادق ددایت کرده فرمود از امیرالممنین سئوال 
کردم حیوانی بسودت در چاه فده د باذکر نام خداآ نرا قطمه قعل هکر ده گوشتش 
را خارج تموده‌اند ؟ فرمود حلال است و بخورید 

و علامت ترکیه حیوان خروج خون است بطور متعارف اذآآن 

در کافی از حسیزاین مسام رواٹ گنت حنود حضرت سادق 1 بود) 
مسبدین عبدالسلام شرفیاب حطورش 8 عم کرد جدد من‌ی‌گوید کاوی دا 
بامیله آهنی زده وساقط کرده‌اند مدا راذح نموده اند خوردن گوشت آن چه 
صورت دارد ۲ فرمود اگر خون تلا حارج لد بخودید واطماء کنید ودرغیر 
اینسورت نباید خورد . در تہذیب از ابو سیر روایت کرد هگفت از حضرت م ادن ا 


سئوال کردم گوسفندی دا ذیح پس ازذبح دست و پانزده حرکت نمیکند و 
خون سیاء دنك زیادی از آنخارجمیشود چه‌سورت دار فرموداز گوش ت آن‌نخورید 
زبرا افیرالمومنین )٤(‏ فرمود اگر دست دبا و جشم حیوان پی‌از ذبح‌حرکت نکند 
نباید از گوشت آن استفاده کد 
بیان آنچه از حیوانات و پرندگان که حلال و یا حرام است 
شکی نس ت که هستی و قرام بدن انسان وابستهبه نغذیه وخوراك است چنانچه 
داواد در آیه ۸ سوزه اند راي ۱ 
و ساجعلبا جمدا لا کلون الطعام وماکاتواخالدین ینی دد دتیانا ۱ 
بدنی را قراد ندادیم که محتاج بنذا تباشد و پیوسته ژنده بماند و چون خداو ند دانا / 
کدی ا 


چچ ج 


ورد 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سس سب یوب ی 


e‏ ده جح بو بو جه ود فو که هه م ده هر خه جه غه خه هه دمم مم می 


-۱۷۰- سورة ماه (و) تاه جلددوم 
دحکیم است میداند چه‌توع غذائی بدن دا نگاهداری میناید و کدام غذا زیان 
بخش و مضر برای بدن است؛ روی این اصل بعشی ازاغذیه را حلال و برخی از آنا 
دا حرام فرمود د پیغمبر آکرم فرموده : هر گوشتی که از حرام رویده شود شایسته 
سوختن در آتش است د انسان از در حال خارج نیست . یادر حالاختپاره رفاست 
دیا نکه گر فتاد شدت واضطراداست وحلال وحرامذردو حالتمتفارت است‌چهب‌نی 
ازچیزهاکه درحال اختیار حراماستدرحالاضطراد برای‌حنظیدن وتوا آن‌حلال مشود 

بر طبق احادیث معتبره از حیوانات ددیائی غیر ازماهی که دارای فاس دپولك 
بلشد حلال نیست خواه پولك ها بماند چون ماهی آزاد و ماهی سفید و امثال آن یا 
آنکه نماد ماتد کنمت که نوی اژماهی است که اول پولك داشنه و بعد زیخته شده 
دهرماهی که دراصل پولك نداشته و رو وود هي زغیر آن 
و تزکی‌ساهی زنده بیرون آوردن آنست از آر اب د ار د رآپ مرده پاشدمردارو 
حرام ات د اگر هنک می ی کین بر اس دای چناچه دکویند 
حرام نیست 

در کافی از حابی وای کردم گنت از چضرت سادق تلا سئوال کرده‌چنانجه 
شخس هنگام شکار ماهی تام خدا را بزبان جاری نکند چه صورت دارد؛ فرمودند 
حلال است وعیبی‌ندارد 

د بسند دیگر از عیسی‌بن عبدالة روایت کرده گفت حضود حشرت سادق 1 : 
عرض کردم ماهی دا که مچوس صید کند میتوان خورد؛ فرمود اگر زنده بتوبدهد یا 
آنکه به‌ینی زنده از آب بیرون آورده میب نداد ولی اگر ادعا کند که زنده از 
آب زیرون آوردهم چایز نیست 

آنچه از حیوائاك اهلی و باانی حلال اشت : اول بهائغ که عبارت از گاو و 
کوسفند وشتراست» ودیگر آهومیاشد چناسیفرماید. احلت لکم بهيمة الانعام 
و مادیان واستر د الاغ نیز خلال است وی کراهت دارد 

د رکاقی ازمحمدین مسام‌روایت کرده گفت احضرت‌صادق کا وال کردم در مورد 

کوشت‌مادیان‌واستره ستردالغچهمیف رمان رعائید‌فرمودتدحاالاشت لی مرد داز نغ راستغادەسوال ا 


جلددوم سوره مائده (9) آبه که YI‏ 
و پادبری پاید آنبا دا از خوردن معاف پدارند 

بعطی ارقت حیوانات حلال گوشت بجہاتی چند حرام متوند : 

اول - هر گاه حیوانی عادت بخوردن مدفوع انسان کند که در اینصورت باید 
آنرا استبراهنمود یعنی چہل روز آنپارا بیندندو علوقه بالك بخورد آنبا بدهند تاترك 
عادت گند . 

دوم -اگر از خوك آ نقدر شیربنوشند که‌استخوا نآنبا ازآن شیر محکم شود 

سوم - اگر مفعول انساني واقع شود که بچه های آنباهم حرام گوشتمیشود 

پرندگان 


اول - پرندگانی که چنگل قوی داشته د پشتاب دنبال سایر پرندگان میروند 
مانند باز و قرقی د عقاب و شاهین پاک دکس ار آنا 

دوم - هر پرنده ای که هنکام پردآز بای خود دا حرکت ندهد وصافپرواز 
کند و یا بال خود دا کمتر ح کیت کید در کافی اززرازه دوایت کرده گفت حضور 
حضرت صادق ا عرض کردم ایمولای من پر ند گان حلال گوشت چه علامت دارند؛ 
فرمودند آنبانی که در موقع پرواز بل خود دا حرکت بدهند حلال است د آنہاتی 
که مستقیم د بی حرکت بال سیر هیا ایند حرام هستند . 

سوم - هر پرنده ای که قایسه ( سنگدان ) د با حوصله ( چینه‌دان ) یا صیسیه 
(خار وبا انگشت زائدی برساق پرنده )نداشت حرام است د اگر یکی از این سه 
چیز را داشته باش حارل است . در کافی ازس ماعه روایت کرده گفت حضرت رضا لا 
فرمود طیوری که دارای سنگدان یا چیه دان که ماند معده است بوده و با انگشت 
زیادی برای دارتد حلال است 

چهارم - هر پرند‌ای‌که روایت خاس در حرمت آنہا رسیده بادد چون‌طاوس 
ویا خفاش (شبکود ). 
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| ا سور مالده (م) آي ٤ه‏ جلد دوم 
اول -خون 
دوم طحال 
سوم بینتین ( دنبلان) 
چہارم - آلت نری حیوان 
پنجم - زهره (کیسه سفرا) 


وهر عضوی که از بدن حیوان حلال گوشت زنده جد! کنند در حکم مرداد 
است و خوردنش حلال نیست . 

دد کافی از کاغلی روایت کرده گفت از حضرت سادق ا سئوال کردم اگر 
دنب گوسفندان زنده دا جداکنند چه مورت دارد؛ فرمود اگر برای اصلاح و ماج 
حیوان باشد عیبی ندارد ولی در حکم مردار است وقابل استفاده 

و دمیدن در بدن حیوأنات بي از ذبح و در وقت پوست کندن مکروه است 
چنانچه از امیرالؤمنین ا دات شک رکه روزی در موق حر کت از پازار فرمود 
ای جماعت قصاب از پیروان ما مدوب مشود ه رکه در بدن گوسفند د حیوانیکه 
ذبح شده نفخ نموده دبک ک,چکیت این ام هم آشکاد است ؛ زیرا ممکن است 
شخ دمنده میتلا بمرض مسری بودهد با این ءمل بیماری اوبدیگران سرایت‌نموده 
وگردهی دا مبتلا سازد »و از این قبل اخبادمعلوم میشود که قوانین اسلام دمذهب 
جعفری نا چه حد متین و مبتنی بر اصول علمی بوده و چه وقایعی دا مورد عنایت‌قرار 
داده اند ولی باکمال تأسف کوردلان معانه با خاندان آل عسمت بر آفرعدم طپارت 
مول نمیخواجند و تمیتوانتدمردم دا با این فرمایشات معصومین | شنا ساخته واخلاس 
و ایمان آنبازا تقویت کنند . 

ردایت کرده عیاشی از جابردرآیه و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و 
هوفی الاخزه‌من الخاسرین گفت از حشرت باقر کا هسیر آنراسئوال تمودم ٩‏ 
فرمود مراد از آیمان ولایٹ علی # استھ رکس بولایتعلی ا کافر شود در آخرة 
از چملۀ زیانکاران است داین روایت دا درمحاسن‌ودر کتاب روضه نیز ذکر نمودند 


ج لت 


و آن حضرت فرمود تقسیر این آیه در خود قرآنست د هراد از کفرهم تکذیبولایت 


ی 


جلد دوم سوره ماده (9) آبه٤-۰‏ 
علی چا ماد وولایت‌علی بانف‌ایمان‌می باشد «عیلشی بسد خود ازحضرت‌سادق 
روایت کرده فرمود کمترین چیزع: که شخص را از اسلام خارج میکند آنستکهرآی 
بر خلاف حن بدهد و در رأی خود پایدادی تماید و این آیه دا تلاوت فرمود » پساز 
آن فرمود: کافر کی است که بآ نچه خداوند فرموده عمل نکرده د بامرخدا داضی 
نشده‌است 
و نیز بسنددیگر از آنحضرت دوایت کرده فرمودکسانیکه کافربایمانمیشوند 
آنبانی هستند که عمل پاوامر خدا تکنند و راضی باحکام الہی نمیباشند 
قول تعالی : الیوم احل لکم الطيبات 

درکافی از بی‌جارود روایت کرده گفت ستوال کردم معنی‌این آیهرا از حشرت 
باقر لا فرمود طعامیکه خدارند از اهل کتاب حلال نموده حبوبات وسبزیجات‌است 
در تپذیب از قتیبه‌اعشی دوابت کرده گفت,سئوال کرد شخصی از حضرت منادن 8# 
آیا از ذیحه ایکه بمودی با نصرال ېځ ڳرډه بخودیم ؛فرمود حلالنیست د هر 
گاه چوبان ببودی بانصرانی دازید او -گوسفنوی دا بح نموده باشد اورا نهوربد و 
بدیکران نفروشید که پول آک اراچ رو رکرو |نشخس حضودش پس مراد از 
آیهکه میفرماید طمام اهل کناب حلال است چه میباشد ؛ فرمود حبوبات داهثال آآن 
باشد. واینعدیت دا درکافی نیز روایت کرده . ویسند د گرازانحضرت روایت کردهکه 
فرمود مراد از طعابعدی تخود د ظایر انبا از حبوبات میباشد 

در کاقی از زرارهروایت کرده گفت سئوال کردم معنی آیه والمحصنات من 
الذین او توا الکتاب دا فرمود ای‌آیه ناسخ آیه ولاتمسکو ابعص الکو! فرو یه 
ولاتن‌حواا لمثر کات‌حتی یقمی می یاشد خداوند نکاح اهل کتاب دا موجب آیه 


ایکه در سوره بقره است حرام نمودهبود د بموچپ آ به سوره مانده حلال شد 

ونیز بسند دیگر از حسن‌ین ج رای تکرده گفت فرمودیمن‌حضرت دنا 
ایابا محمد چه میگوئی دد حق عردیکه بانوئی نصرانی تزویج کند در حالیکه یال 
مسلمانی‌هم دارد ؛ عرش کردم حضورش قدایت گردم در حور شما امام داجب الاطاعة 
چه بکوم 7 فرمود هرچه میدانی یگو تاحقیقت امر دا بقیمی عرض کردم جایز نیس 


ج تج جح تچ تچ مت ج سح ج ج ج سے سے سب چم ہے ج سے کے لو 


بحم حص حه جه جه جه جه جه مههه وه موه ره ووی ي 


8 سوره ماده 9 E:‏ جلد دوم 


۳ ا 


آلم را وانسجوابروسکم و رکم اتی امین وان کم جبآفاطهروا زان 


فتیمهوا صعیداً طیپآفامسحو | بوجوه کم وایدیکم « 


واه وه و 


من ج و لکن‌برید لیطه رکم و تم 


ازدداج بانوی نسرانی فرمودبچه دلیل ؛ کلتم بموچبآیه «ولاشکهوا الہش رکت<تی 
یژهن» فرمود چهمیکونی‌ددباهاین َو المحصنات‌می الذین او توا الکتاب "عرش 
کردم این آبه ناسخ آبهقل مین یی فرمود د گفت بلی عیاشی اذ بی‌جمبله 
ردابت کرده گفت سئوال کرک اشرت موسی ابن جفر(ع) مراد از محسنات 
اهل کتاب چه کسانی خی اشا قحان چیست ؛ فرمود بانوان باعسمت و 
عفت‌از اهل کتاب مراد است 
( احکام وضو وغسل وتیمم) 
قوله تعالی ؛ باایهاالذین آمنو! اذاقمتم الى الصلو‌فاغسلو او جوشگم وایدیکم 
الىالمرافق 

واجب بر دوقم است: فیرید تفسی» غبری‌داجبی‌است کهمنظور اابرایانجامعبادن 
دیگری‌باشدچون‌طبار تکه‌وجوبش یابراینهازاست‌همانط ور کهد رآ 
شده و یا نکه پرای‌ط وف خانه کعبه است که‌فرمود الطواف‌با 


سار کفونتدریح 


طواف خانه کمبه چون نماز است ) و یا نکه برای دست زدن‌ قر آ نست چسیترماید 
لایمبه الا المطهر ون قر آنانبایدطاه رزو پاکیزە دہ تبر تندبنا ایند جوب ابارت 
وغرض اصلی از آن برای اتجام فر 


۳ 
ِ 
ِ 
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جلد دوم سوره مائده (2) آیه 1 Ye‏ 
ای اهل ایمان چون برای نماز برخیزید صودت و دستها را تا آرنج بشویید وسر 
وبا هارا تاب ر آمدگی مس کنید واگر جنب هستید غ لکنید چنانچه 
بیماد ا مسافر بشید یا قضاه حاجتی بشما رخ داده د با بازنان 
مباشرت کرده اید و آب تبایید در اینسورت بخاك 
پاك تیممکنید و بآ ناك صورت ودستها را مسح 
کنید خدا برشما در دین سختی قرارنداده 

ولی میخواهدکه شما 
نعمت خود دا تمام کند شاید 
شکر گذاد باشید (ج) 


وجوب نمیشود وضوه گرفت «یتمل نمود 

چنانجه در کافی از <ضرت باقر که وای تکرده فرمود همینکه وقت نمازداغل 
شد » عبات واجب میشود . و بای ارت دوع است یااصلی واختیاری‌که عبادت 
از وضو وغسل باش وآ نرا طبارت یی میفامند ویاآ تکه اشطراری دبدلی است و 
اد عبارت از یممبدل ازوضو یس هطبار بخاکی نی زگفته میشود 
در کافي از زراره روایت کرده گنت حضود حضرت باقر 1 و حشرت سادق 
عرش کردم موجبات وضوه چند چیز است ؟ فرمودند هرچه‌از درمځرج ځااج شوداعم 
از بول وباقایط و بامنی وخون دیگر خوابی که عقل را از کر بیندازد 
و نیز از زراره روایت کرده گفت از حضرت صادق یا برسیدم شخصی وضوه 
داشته ولی برای لحفه‌ای خوابش بردهآیاپاید تجدید وضوکند؟ فرمود گاهی ممکن 


رشش شنوا باشد و در اینصودت 

احتیاج بوضو نیست و اگر چنان خواب مستولی شود که دیدکان خفته د دل وکوش 

خی حم ازکاوبنتد پس ازییداری برای نماژواجب‌است وضو بگیرد «جددآخدمتش 

عر کردم اکر .۰ 

فرمود بای یقن حاسل نماد که خوابت برده د هرگز شك بقین را یل تگرداند 
ین ددم باعت برابطال یقین اول است 


ف او چیزی حر کت دعن و ماتفت نشود آیا بخواب رفته 1 


جت جه سے سے ج مہ س جه ی مھ مھ جه مه مه وم مه دم جه چیه که مص چ 


3 


اوی جه عه یحو جه مه مه مھ مه جه چیه مه مو و 


er > سورة ماده (9) آیه‎ NY 

وضو وضو دارای چند رکن است 

اول - تیت 

دوم شستن صورت. 

سوم شمتن دو دست 

چہارم - مسح سر 

ا 

شك و تردید نیست که‌ئیتدرعبادان داجب است چهآنجام کارهاطری ق کوناگون 
داشته د تبین‌ ریق مخصوس‌دقتی میسراست که شخصبقصدانتخا ب آن طزیقامبادرت 
نماد ثلا شخص ممکن است‌بدن ویادست‌خودراداخل آب‌نماید ولی‌بمنظودپاکیزه 
نمودن دشستشوی مطلق بدن‌یادست ویاآ نکه بقضد خنك‌شدن ر رفع حرارت‌جسمو 
زمانی بسد سل ویاوضوء ویاغرای‌ها و تفكيك این‌اسالازیکذیگرجزنوجه بهییت 
عمل کننده معلوم نخواهد شذ )یه کارهالي کهپدست مردم عاقلانجام میشوداعم 
از عبادات دیا سایراعمال د اقا کن تست که‌فاقد هدف ونیت باشد دیاین اسل 
کلی است که‌بسنی ازب زر گان ,که ارنشداوند مارا بعبادتی تکلیك بفرمای که 
بدون یټ باشد غکلیف مالایطاق وامرمحال بوده پس عبادت ازسایر امور فقط به‌نیت 
متمایز میشود و نجز بوسیله قصد «عبادت از کارهای مشابه آن امنیازحاصل‌نمیکندهلن! 
نیٹ ر کن عبادت محسوب میشود وشاهد براین‌امرحدیثی است که ازپیغمہر ا کرم تلو 
در تہذیب روایت کرده فرمود :هماناعمل تحقق پذیر نمیشود مگربه یٹ ,دئیزاز ابو 
حمزه شمالی روایت کرده گفت حضرت امازینالعابدین کا فرمودعه لی اجام مشود 
جز آنکه نیت و قصد انجام آن عمل درنظر گرفته شده باشد و انسان مستحق پاداش 
عمل خود نمیشود مگر ببمان نيتی‌که درحین‌مبادرتعمل‌بجاآورده . واز این حادیث 
ظاهر میشود که دار اعسال و کرداد مردم چه‌ازنظر باداش وجراو چهاژحیت کیفر 
وعقاب منوط بلیت است ذیرا اعمال شخص در حکم جد دیدن است وتيت ومد 


دوح ؛پس باید در عبادات تیت بطودی باشد که توابی بر آن‌مترنب بوده ویازتفایی 
فاعل عمل‌را نجات بخشد و این‌عمل امکان پذیر ت مگر آ نکه‌خالساو مخلصآبرای 


ی ی میم مرو 


کچھ چچ 


مھ ج جج چ م ووه م جه ج مھ جم جم 
ا ورا ت 
خداباشدچنانچهدرةر آن‌میثرماید :و ما اعرو لالیعبدی االله مخلصین له الدین د هیفرماید 
واعبدو !الله مخلصین لهالدین بنابراین ,دونك | گرعیادن‌باریاهمرامشودباطل بوده 

و مقبول واقع تخواهد شد - روزی حطرت صادق ا په عبادبسری فرمود:برتوبد که 
از دیاوخود نما دوری بچوتیچها کر کسی عمای‌رابرای غیر خدا بجا بیاورد خدارند 
آن عمل دا باغیر وا گذاز فرموده و قبول ننماید ( نی بايد ازغبرخدا بادا شآن عمل 
, دا بخواهد ) دازیشتر احلدیث وآ یات ق رآنی چنین استتباط میشود که عمل توا ادا 
شرك است‌چنانجه «یفرماید ولا رل بمبادة ربه احدآ ب 
را شريك قرار نده .ودر بعضی اخباداست که حضرت صادق # در تسیر این آیه 
فرموده هرک نماز دا بطلود دیا بجا آورد مشرك است ونزآنحضرت فرمود هرگاه 
یکی ازشما عبادت #عدلی کد کنر نیو ظارش آن‌باشدکه‌مردموداازانجام آن عبات 
و کارنواب ستایش ومدح کنند از برای دا شربكشقرار داده ومشرلاست . 


۲ شستن صورت باید زک شود که ازحیث طول از محل دونیدن 
۱ 


یتآ لنقستی که فرا کیرد ب‌انکنتانایام 


اززراره درایت کرده گت از 
حضرت باقر 7 مقدازش تن صود ترا کهخد اند دروضومقررفرموده پرسیدم"فرهودند 


تر وراکیتر ازآن باشد آنشت که فراگیرد آنرا 


ازنتپوهر چه‌خارج ازاینمقداراست 


شستن د ورب دد وشوکه نباید 


انگشتان ام «وسطی وازمحل ر 


اسرانگشت‌ها شسته شود و 


سیدم ودست خودرا ازنوك أن 


عر ضکردم آ با این ترتیب سحیح آستفرمودند چنین نیست 


طود ازل شده قاغساواوجوهگم؛ رکم من الم راقق ودست هایمباركشود را از 


مرفق تا سرانگشتان شسته و فرمود با 


اک ن کا ی 


وھا خی تیچ چپ سیق تر چ وھ ھت وت ھی کد 


جلد دوم 

4 واجیست پس از شنتن هست‌ها مسح سر دیاین برمقدمو جلوسر واقع شود 
چنانچه در افی ازمسمدین مسلم روایت کرده کفت حضرت صادق ‏ فرمود مسح 
کن برمقدم سر خود, 7 

د بسند دیکر زور دویتکرده گفت حضرت باقر کیا فرمودبرطویت دست 
راست خود جلوی سردا مسح بکن. 

د نیز کنت تکرارً مر کردم حضورش راید دام از کی آیه ید 
هشرد کهدرفوقع وضو پاید بهبض‌سرد پا همیخ کردهآنحذرت تیسمینموده وفرمود 
ایزداره پیغمر فود وق رآن هم صریحاً دلالت دازد وقتی فرمود بايد سورتپای خود 
دا بشولید دانښثیم کسراد تمام مورت استه زپراآ اراقید پقیدی نکرده بوسپین 
فرمود دیدیکم الی!امرافق وسلفرموددستهاربمرفق پسبایدازمرفق شب ت بعد فر مود 
وامسحوبرژسکدانستيم یساش ازجه آورین کلم دبا متصل کر دپاعا را 
بسردانستیم که‌باید قسمتی اڑپاهاڑاح تام یناکم ابر اکرمبرای هرهم 
تفسیر فرموده ومردمآنہارا خایم ند یی فرمرد اک ر آب ن تيمم نمائید 
بصودت ودستها. دد ینانز فغ با ورد تامعاوم شود به بل مورت‌جاید سح 
شود وفرمود که خدارند برشما سخت نگرقهاست.بازازآنحضرت سئوالکردم کب 
کهای:پاست افرمود دراپنجا‌راد مفصل است نه‌استخوان‌ساق ی 

٥‏ - پجم اژ داجباث وضو مسح پاها است‌ازسرانگعتان تاکمبپا نهشستن| 
چنانچه درتہذیب از غالب‌بن, جنپل دوایت کرده گنت از<ضرت باقر تا ممنی ی 
وامسجوابر سکم وارخلم زا پرسیدم وغرش کردم که ارجلکم را بهکهرلام بايد 
خواند بابه صب افر ودند ب کسر قرافت می‌شود. و 
بزنعلی دوایت کرده کفت ازحترت رضاماریقاسح برپاها وا پرسیدم» 
آ ضر بت دست ميارك رابرانگشتان پانادوتا حفصل قدميىن ى مياسن نموده‌وفرمود 
اینطود بایدهسح نمودرترتیب دا دروض و گرفتنباید زعایتنمودباینمعنی کاوژ ص ورن 
دا شسته بعد دست‌داست وی رآ زآن دست,چب دآ ناه مسح سس ویمسح پاخاتهدهند 
حبترت باقر 1 فرمود دروشو از 


عماجم مر ج چه جه جاه مها 


بت یبیج بح 


دستور خداوند پیروی کید و ایند ثمانیدبهتستن سورت و دست‌ها سپس‌مسی‌سر و 
پاها دازا آترا بریکدیگر مقدم تدازید یرخلات دستوررقاری تقد اگردست‌ها 
ایدهجدداً مبادرت به شستن صورت نموده فد دست‌ها را 
بشوتیدونچنانچه پاهارا قبلاز سرمسحکنید برد رگشتهاولسررامسج تموده‌وسپسپاها 
رامسح‌نماقید . 7 
ریز بسنددیکر امحندین‌مبام روایت کرد گفت حفرت سایق ا فرمود 
مس کن برپاها وپیراست‌داپرپای‌چپ مق بداد ۰ 

و موالات درودوء شرط است یننی‌افمال‌دا بی‌ددپی انجا‌دهند »چنانچه در فقیه 
ازسعادیقبن‌عجار روایت کرده گنت جور حشرت صادق 1 عر کردم مشنول وضو 
شدم ناگاه ظرف آب‌دیشت خادمه خودرا صدا زدم که آپ بیاورد تاآپ خاضر نمود 
:قدری طول کشید صودت ودستم خدك شد فرمودند پاید وضو رااز نوشردع نموده 
و تکرارکنی. " N.‏ 
وب نس آپھعزیفہ عنتن سروبا بجایئ مح رآ نها جایز یست, 

در کافی از ین ردان روات کرده گفت خضرت صادق لا فرمودچه بسا 
مردینشصت باحفتاد سال عمرنوده ار ند مزش دا بای 
مر شکردم جمأودچین چیزی مبشود ؛ فرهودند چونکه خلاف دستور عمل کرده د 
بجای مسح نمودن بای خود دا شمته . 7 

و بسند دیگر اززراره,روایت کر ده گفت‌حشرت صادق فرمودند ای‌زراره‌اگر 
وشو گرفتیولی بجای مح پا اقدام بشست ن آن کردیوضونگرفتهاۍ د فرق‌شتن 
وسح هودن آنست کادر شتن جریان آي پرعشو شرط است ولی در مسح ققط 


کشیدن دنت با دهلوبت برعضو اتی است 
احکام چنابت 
قول تمالی : وان کنتم جنب فاطهروا ۲ 
سب ارت دوچیز است :یکی مبلشرت بازنن‌ودیگری خارج شدن‌نی است. 
درکافی از مضدبن اسعیل روایت کرد هگنت خدمت حطرت رضا کا عرض کرد 


1 
8 
1 


لچ ج جات 


a Sk Ge ور اد‎ a Foo E E 
شهدا«با لاسط ولا(جرمنام شنان قوم علی‌الاتمدلو! اعدلوا «واقرب الرنوی‎ 


واتتواله ان اه یریما سلون (۸) و دال آلذین منوا و عملوا 


4 
1 
1 
العا'حاث لهم مفقرة واجر عذليم (+) والذين کفروا و كذبوا ll‏ اولاك | 
ن یا 
ون ۰ و و[ 
اصحاب ااججیم( ١٣با‏ ابيا اثذ : هنو ااذ روا نعمت الهعلیکم آذهم قو مان 1 
1 

۱ 

1 


مط وال یدیم .دوه نو تناو خی مس 0 


مردی بایان ودا 


رجا مشود 


پرحیدم اگرشخمی‌بامیگ | 
1 
۲ 


یز 
۳ ود بت ولد ورگا ا ۲ 


ارت دق 


اب مشود قرموداد اگرانز رتنیا ار تست 


وا انجتمو حم‌سیندوو الس جده. 
ددع مس ردن ق ر آن یااسما,خداوند انميهمالسلام 


کنتید امر تو دا شنیدیم و اطاعت نعودیم باز خدا چرسید هه‌انابه تیان درونی شما 
داناست (۷) ای اهل ایمان در راء خد! تابت قدم و شاهد با عدالت و درستی باشید د 


برقومیکه از اترآآن شما را از راه عدالت متحرف می زد عداات 
کنی دک تقو نزدیکتراستاهرعی‌زخدا بترسی دكەخدا بېرچەکنید | کاهست(۸) 
وعده داده خدا آمرزش و پاداش بزرك دا یکسانیکه ایمان آورده د کد تیکو 
کر اند )٩(‏ وآ نپائیکه کافر شده وآیات خدا را تکذیپ‌کردند آنان اهل 
دوزخ خواهند بود (۱۰) ای اهل ایمان باد آودید ندمت خدا را دقتی 
که میخوا استند طایفه ای‌بر*هاغلبه نموته ودست‌تعدی درا زکنند 


نید دش 
بايد دشمنی 


شرآ نپا دا از سر شماکوتاه نمود د بترسید از خدا 
کنند(۱) 


نشستن درهساجد دعبود ٩‏ 


سوم تشم 
:| ودر حکم مساجد است+شاعدانیه» 


اکآ 


خود سهکف آپ برسر بریزد 


بعد ارف داست و چپ دا بشوید ت ب بتمام بدن جاری دردد کنات خواهد نمود . 


و در روایت دیگر فرمود اول سرخود راشتهسیس سایراعضاه خود دا بشوید 
غدل ارتماسی آشست که تمام بدن را یکهرتیه دز 
در کفی از حابی رولیت کرده فت حشرت صادق ت قرمود گر شخص جنب 
| بکدقه در آپ فرو رود کافی است . داز مضامین اخیار چنین 
| ازارتماسی افشل است و در ایام تير رمتان اراس هز آ 


e بیج اه‎ e e E r هه وه ای یمرج هرس‎ a 


چ جح ہے ج چ وی هو حم وھ چھ ج چ ےی ج ہے 


۱۳-۱۲ سوره مانده () یه‎ ANAT 


هما ذکروا به و لا ترال تطلع على خالنةمنهم ال قليلا منهم قاف عنم 


دد کقی | اکر کرو ناکرت سادق 13 فرمود اگر جب باشی 


و دوز جمعه هم باشب وقصد زیارت هداشته 


باشی وتسادفً آ اروز هم روز عرفه باشد 


همینکه بعداژ طلوع فجر غسل نابت کنی برای تمام آن موارد کات 
د همین حال دارد | گر ذنی برای حیش ۶ جنابت و جمعه واحرام ۵ 


کند کافی است برای تما آنبا. 
-چبیر۵- 
هر اه یکی از مواضع وضو ویاقسعتی ازبدن در وقتغسل عجروح باشدباید 
شخص جیره گند 


عیاشی در تفسیرش از امیرالمؤفنین کا روای ت کردهفرمود خدمت پیمرکرم 
نی ع کردم اعضاء شخصی‌شکسته و اورا بستهاندچگونهباید وضوبگیرد ویافسل 
تهاندهسح موده و دست مردوب می‌کشده د نیز 


خط نم سے خیم تا جر“ ما وال 


روت هه جمسعی ج مب جه جھ چا جه چ و سح وه هو ج مھ جه جت هی ه جب هم عه بو[ 


جلد دوم سورة مانده () آ٤ AT‏ 


خداوند از نی اسرایل مک و دوه بر مانب کارا فرمود 
من با شاحستم تم اگر نماز یا داشته وزکوة داده و یفرستاد گان من ایمان‌آورددو آنان 
را باری‌کرده و بخدا وام دهید وام تیکو تلشمارا یامرزمد داخل بش ت گر دانم کازیر 


درختانش نهرها جاد یت پس هکس از شما بعد از گرفتن عبد کافر شود همانا از راه 
داست دور افتده (۱۲) و چون آتباعید دا شکستند و ما هم آننرا لشت کردیم 
و دلبایشان دا سخت‌گردانيديم کلمات خدا را از جای خود تغییر میدادند 
و فراموش کردند تعیب بزرك دا که بآنبا وعده داده همیشه بر 
خیانت کاریآ ہا ملع میشوی جزاندکی پس ازآ نبا درگذر 
د بدیپایشانرا بخش همانا خدا نیکوکاران 


دا دو یداد (62 
ولاتععاوا انشسکم ان‌الله ن بی ریا رآ ترات فرمود. 
در کافی از عبدالاعل یکر کور حنرت صادق اا عرش کردم 


شکسته کندهشد روی‌انگشت با در اکا 
در موقع وضو چگونه مسح‌کنم ۲ فرمودند این مسئله و تقار 
استلباطمیشود خداوند میفره‌اید: دردین‌برای‌شما مشقت ور نج «قررنشده روی پارچه 


پاهایم لزید د بسناگ خورد ا 


وخرقا که با انگشت پای خود بسته مسح نموده ددست بکش د احادیت باین مضامین 
زياد است 
احکام تیمم 
قوله تم لی : وان کنتم مرضی اوتلی سثر اوجاء احدهنکم من الفائط او 
لامستم النساء فام تجدو اماءفتيممو! صعیداطیبا 


خدارند در E O SEE‏ بیمار یامسافر هستید 


1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
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أ 
4 
۱ 
۱ 
1 
1 
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أ 
1 
1 
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۱ 
1 
۱ 
1 
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۲ 
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ومن الین الوا آنانصاری] ات سی ایا ذکرواه 


قاغریتا r‏ ادا و الفا بال یوم ام ونوف IRR‏ بماکنوا 


EES 
یاز سورت و دست‌های خود را مسم تما‎ 
اشیدبلکه اراده فرموده است شمارا پاکیژه‎ 


با خاله EIT‏ 
خداو ند نمینخواهدشمادد زحمث وم 
کب و مت خود را تما نماید ر 
عیاشی از حضرت صادق اکا زوت کرک ارم 
با نان است وآ نحطرت فرمود خداوند سانر است وم تود بودن دا دوست می‌داردلذا 


رد مراد از فمست‌النساء مباشرت 


مبلشرت دا بااین کلمه تعییر فرموده. د مجو تيمم چند چیز است : 

اول نبودن آب 

دد افیا زداره ریت کرده گنت حشرت بار کک فرمودوقتی کسافر 
آب پیدا ننماید اگر وقت دارد جستجو میکند نا آب بیابد وا گربترسد کهوقت بگنرد 
تیم نموده ونماژدابجا بیاورد. 

و تیمم جایز نیست مگر بعداز جستجوکردن آي ومأْیوی شدن از تحمیل آنو 
نی قول خداست که میفرماید : فان لم تجدواماء و مقدار تسس 


دا شارع مقدس بیان فرمود : در تبذیب و کافی از زراره روایت کردند گفت حشرت 
صادق فلا فرمود. بايد مسافر در زین همواد بمقداد پرتاب دو تیر جویای آب شود و 


بسنیازآنهاکه ند ما تصاری هستیم از آ نان عد کرنترم ول عودیکه دد انجیل بود 
ازیاد برددوهخالفت ودند ما تیزیکیترعملشانآتش جنك ودشه‌نی دا تا روز قيامت 
مین آنیابرافروختیم و بزودی خداوند بآنچه میکند آگاه خوادد ساخت (۱۶) ای 
امل‌کتاب رسول ماآمد تا حقایق بیاری از آتچه ازکتاب تورات و انجیل دا 
پنبان داشته اید برای شما بیان‌کند وازبسیاری خطاهای شمادر گذرد 
همانا از جانب خدا پرای شما نوری ماد امبرالمژمنین د دسولی 
وکاب یآ شکار آمد(٥۱)رانمائیمیکند‏ باوخداوندکسانی را 
که پیروی از خوشنودی او کنند و براه سلامت خواهد 
اقتاد و رون میکندآ نبا دا از تازیکی بروشنائی د 
هدایت میکند ایشان دا براه راست (۱9) 


آنکه بامت مرش بشود یاآنکه 
فرموده وان کنتم مرضی 
حضرت رفا فا سئوالکردم 


شخس ہی مریش است وبداش زخیرجرا<ت دارد د ازسرما میت رسد چهپاید 


ابه شریفه 
دد تبذیب از احمدین ابی رداک کر 


وھ 5اه آب داشته اعد ولی از عطاش بترسد دداین 


فره‌ود تیمم بدل از سل ب 


صورت هم باید تیهم گند وا ی آشامیدن تگاه دارد . 


در تپذیب‌ازحل رابت کرده گنت خدمت حشرت صادق ا عرض کردم شخصی 


چنب است و مقداری آي دارد اما | گر ان آپ سل کند تشنه میماند داز عط 
وبی آبیمیترسد آ ابید غسال نعاید اقر باید تیم مکند. راز این قیل احادیت 
پسیار است . 

وباید برژمین وبرآ چه سدق مین میکند تيمم مود وبرمعادن وبا خاکستر و 


نچه اززمین روئیده میشود تيمم جایز 


میم الم السموات 


ا اوه مه فصو مهف سم و 
والارض و ما بینهمایخلق مایثاء ای کل شیشی قدیر(۱۷) وقااتالبهود 


له نز ول 


کک جرخ سح کی تحت ی سی مھ سے 


زمین ین ات وضو و ۱ 
ابد تیمم هعبار جایز اسك ۱ 
دد کافی از ابیبصیر روایت کرده کهحضرت صادق لا فرمود اگر خاك ابید ]1 
برلیاس تو ھہغباری نباشد که تکان دھی و برآآن تیمم نعائی ہس برگل تیمم کن که اا 
خداوند اژساحبان عذر این عمل دا میپذیرد. و احادیث بسیاد بین‌هضمون میباشد . 
اما کیفیت تیمم - واجب است کف دو دست دا بز 


۱ 
ند وپیشانی خودرااز || 

محل روید موی سر تا طرف بینی مسح نماد سپس با کف دست چپ پشت دست | 
1 


داست وباکف دست داست ۲ 
در افی اززراره روایت کرده گفت ازحنره رتباقر نیمرا سئوال کردم"فرمود 


دست چپ دا سح 


عمار پاسر حضور پیغمیر 1 عرض کرد جاب شدم د آب هم نداشتم تيمم کردم 
فرمود چطور تيمم نمودیعرض کرد ليلمبايم دا کنده و مانندالاغ خودم دا بروی 
خاك غلطا تیدم فرمود ایمماز اینطود نیست سپس پیغمبر اکرم کف دستهای مبارك را 


پرخدا نگیدارد واگرخدا اد تس دمم وه رکه در روی 
زمین است‌همهدا هلاك گرداند و آسمان زمیزوهرچه مایین آتباست همه ملاك‌خداست 
و خدا برهرچیزتوانالی دارد (۱۷) یبود «نصادی‌گنتند ما پسران ودوست خداهستیم 
ای پیغمبربگوپس‌چرا شما را خداوند بگناهانتان عذاب میکند بلک شمابشر ویکی از 
مخلوقات خداهستید هر کرابخواهد بیامرزد وآ نکهرا خواسته باشدعذاب میکند 

داز برای خداست ملك آسمانبا و زمین وآ نچه بین نباست وباز گشت همه 
بسوی اوست (۱۸) ایا لکتاب‌رسول ما آمدتایانکند احکام دا برای‌شما 
درروزگاریکه پینمبری‌نبودتا تگوئید دسولیکه بشارت بثواب دیم بعقاب 


مس مود یلا با دا تاملرف پائین ابرو و بعد 
یکدنمه دگ رکنہا دا پزمہی گیگ دات د بت دستم‌ای خود را مسح نمود , 


فرمودند برای وشو «غسل یکی است سپس دست های خود دا بزمین زده بعد آ نها دا 
بیم زد شود رامسح مود ٩‏ بشت دست‌ها .| هم مسح کرد دیکمرتبه دیگر 
یز زمین ژد ند و پشت دست‌هارا مسح نمودند و فردود اگرجب بافی هبیتک هآبب 
یافتی غس لکن و اکر جنپ نباشی وضو بگیر . 

ددگاقی از محمد بن مسلمدوایت کردهگفت حضرت صادق ا فرمود اک ر آب 
بدست نیاوردی خواستی تیمم کنی تیمم را آخر وقت بکن چون ممکن است آب 
فراهم شود واگرنشد ز 
و در قوب لسن از ابنبکیر دوایتکرده که‌گفت خدمت حطرت سادق ا 
غل نيباب آیای یکند د نوا 


ڪن ي 


دهدپرایمانیامدتا هدایتیادم بي ترسول بشارتدهندهو ترساندهبسوی 
امد داهج ائائی دارد (۱۹) 


ونیزاززرازه روایت کرد ه کفت ازحښرت‌باقر چ سئوال‌کرد‌تيم چگونه‌است ؛ | 


ee ee‏ وه چم وه جه ج وھ وصو یج جج یھ کے سے سی ہی ہے سے ےچ وس ج ج چ ج سے سے 
۳ 


کے 


سوره مائده )٥(‏ آي 1۷ جلد دوم 
در کی لین نوات کرد کن حتوسترن شا ا رزه کردم 


کلم ؛ فرمودند لازم نیست خدایآب همان خدای خك است . 

درکافی از زراره دوات کرده کات عرض ردم جود حضرت باقر کک آبا 
شخصی میتواند برك تدم تمام نمزهای شباناروز رپ درداقرهود بان چان 
از اد سرنزده باشد و آب هم نیاید بایک تیم بجا آورد. 

دز مجمع دوایت کردهاز ابی‌جارودگفت-توال کردم از حنرت باقر لگا معنی 
آبه «رادکروا نماث علیکم و میاقه النیوالمکم به» فرمود مراد از یاچ زهانی 
استکه پیفمبر اگرم برای مردم در حجة الوداع بیان فرموده از تحریم محرهات 
«واجبات دچگونگی طبارت وداجب بودن ولایت امیراله نین و فرزندانش برمردم 


ودر روایت علی بن‌ابرهي از تحضر رود مراد بمیثاق که دم زمر گرت د 
محکم امود اورا پر آنبا ولاب 2 
فرمایشات شما داو قبول دادیم و 
و میناق دا 
علی‌بن ابراهيم 
از سادقین ا روا 


ا دا از موضع خلافت ودلیل پرآنکه مقصود از که امن 7 
قول خدادند میباشد که میفرماید «وجملپا کلمة باقية فی‌عقبه کین 
دا کلمه باقیه در فرزندانآ نعشرت . 
در کافی از حشرت صادق ذیل آبه هرمن الذين قالو! انانساری اخذنا ميقم 
روایت کر 


ده فرمود از نساری عېد گرفته شد که عیسۍ بنده خداست لکن او 


دا خدا گرفشد وبایی دیع شامی فرمود از بردگان سودانی خریداری نکن ذیرا آنبا 
داخل در ای نآ به میباشند و آیه را تلاوت فرمود . 


دز ددایتکردہ از آ شرت دیل ییا مل اي قد چانکم رین 


که من بانیم نماز خواندم ومد آي بدست آمد وقت هم یقی‌است آیا نماز رالعاده | 


مه مه هچو عم جو وه مه م جه > تین مرجم هه بو 


در کقی ذی لآ یه قدجاقکم ما ورد کتاب مبن ‏ ازحضرت صادق 1 ددایت 
کرده فره رد مراد ازنور بیغمیر = دامیرالمؤمنین ل دالمه 8 
و نیز درآیه «یاعل‌الکتاب قدجانکم رسولنایین لكم على فترقمن الرسل » 
ازابي حمزه تنالی دوایت کرده گفت در خدمت حطرت باقر مشرف بحج‌شدم 
در انسالیکه هدام بنعبدالهااك بحج رنه ونفع «ولایعمرین خطاب همراهآربود در" 
رکن وم مردم اجتماع کرده بودند د. اطراف حضرت باقر للا سئوال‌کرد نافع از 
ھام کیت این خیس که ای‌قدرمردم بار احترام میکنند واطرافش راگرفته‌اندهشام. 
گفت آن بزرگراد حترت باقر ٤‏ امام اهل کوفه است تاف عگفت الان م ردم از اد 
مسانان سترال میکنم که نسی نمیتوازپهچواب آنبا دا پدهد مار باوسی اد 
هتام گفت برسش کن داید اورا ی ردم دا عقب‌زدو بحضورآتحضرت 
رسید گت مسائلی دادم و او تواند کسی پاسخ آنپا دا 
ان هرچه دات میخوامد گت 


بدهاد دترت سر هپار وا با 


مدت تایه بود میا حضرت عیسی 2 فرمود 
ا نچهتوعتیددداری» عرش‌کرهقول من قول حن 


تق پانسد سال فاصله بود دلي بقول تو شش‌ صد 


ک 


سل افع خول و شرهنده بر گشت بنزد هشم . 
سعد ین عبدال در :ابر الدرجا. ازمحمدبن سلیمان دیلمی دوایت کرده‌گفت 
یکانیارجالکم مل وک »رااحضرت‌سادق 9# رود 


ارادم و سمل باشندوملوشمراد ائمه آل محمدهستند 


ان خر جوا مها ادخ دا زنب 


تول تعالی : یاقوم|دخلو] ار ض‌المعدسةالتی کتب اللهلكم 

تا آخ ر آی هک میقرهاید نی عیاقو امین« این آپه متم آیه .سورد" 

بقره است که‌میفرماند #ادقتم اموسی ان نسبرعلی طمامراحد »که شرح آن ازیتقرار 
است‌پس از غرق فرعوزوفر عونیانبنیاسرآئیل از آب نیل گذشته وبعد ازطی منازلند 
بوادی‌تیه رسیدند ودر اینمدت‌خداوند غذای روزانهآ قوم را ازمرغ بربن وتزنجبین 
مقررفرموده دنازل میکرد ردزی بتیاسرئیل بحضرت موسی‌عر کردند ها یتوآیې 
بيك نوع غذا قناعت واکتفا کیم ازخدا بخواهکه برایمااز روئیدنیها ونبنات مان 
عدس وخیار وییاز مرحمت نماید ( شرح جریان شمن تفسیر آیه مزبور بیان شده 
است) بموسی خطاب سید انكکه قوم‌چنین تفاضابی دا ند دستود بل کهپشپرهقدن 
بروند وحکم خدا دا اطاعت مایند تازیانکار نباشند بنی‌اسرالیل جواب دادند در آن 
شبر ردم مقتدار وستبکار سکونت دارند ماهر گز بان شهر نمیردیم آنکه آتها از 
آنجا یرون بروند خطلب یموسی دسید که ازهر سبطی یکنفرانتخاب کن تا باراضی 
کنعان رفنه و نست‌های آترا مشاهده نبوده «قوم دا پاخبر سازند موضی از رسبطی 
یکفر دا گزید چناچه قرمید رام ای عشر ی از سبط بتياین 


جم ل 1 2 5 ت احا هن العائین ( (r‏ یاقوم ادخ 
0 نایمار ان نها یی 
تکلیف بهودیان ور و این واستاع آنها 
۱ 


بیاد آور هنگامیکه موسی بقوم خودگفت یوم نعمت مارا بخآطر آوری د که 
برشما ازآنی داشت ودرمیان‌شما پیغمبرانی ب رکزید دپادشافی داد وچیزجای علا 
کرد که بمردنان زمان خودتان عطا تقرمود ( ۲۰ ) ایقوم بزمین 
مقدسیکه خداو ندریرای شمامعین نموده دانخل شوید 
و بعکم خدا بشت‌نکنید تازيانکاد شوید (۲۱) 
گفتند درآن‌زمین طاقه ستمکاران مقتدر 
هستندتا آنهابپرون تروند ما هرگز 
داخل نشویم وقتی رفتند ما 
وارد مپشویم (۲۲) 
وسی ېسر خواهر خود داز سبط یهودا کالب‌ین پوفنادا اتتځاب‌نموده دبایشاندستور 
داد از داهکوهستائی جنوب مرزشېر دارد شهرشیرس شده و تحقیق نمایدکه مردمان 
آن شبر چگونه‌اتد ذمخبتصری هم ازمو نش من برای قوم خود بیاورید آنان بر 
فزموده موسی حرکت ننوده د باییمودن«عانتی واه خودرا بارش مقدص رسانده و 
نخست بشبر جیرون وا شدند که که عوج نان فزمالروای آن شبر امت د 
کروهی از فرژندان عناق دد تحت سربرستی عوج در آن شهر زندگی میتمابند داز 
باغھا وستان‌های آ نچا ینار انگورواناروانجیرباخودبرداښته از کنارف ای‌اردن 
عور کرده ببر مزل کنعانیان‌رمیدند واز وضم زندگیومسکنآنبا یز کسب‌خیر 
نموده بسوی بنیاسرالبل «راجەت کردند یوشع وکالب باسابر نقیبان هم ېد شده و 
متفق گشتند کمجز تیکوئی‌های زمین مقدس حرفی نزنند و تجاعت ونیرومندیبنی 
عناق دا پهبنی اسرائیل تگویند که بیمناله شده وازدقتن بهیت‌المتدی متصرف گردند 
بااین تصمیم وتعپد در کوه فاران شرفراب خدمت‌موسی وهارون شدم دبوشم: وکالب‌اژ 
درختان سرسبز د آبرای گوارا د میوه‌های فراوان آنسرژمین توسیف بسزالی کرده 
رمیره‌های را که آورده پودند تقدیم داشتند و بنی اسراتی دا پرای دقتن 
مقدس تحریس وترغیب کردندلکن سای 


قال رجلان هن الذین يخافون انعم الله علهما خلا تلم اباب 


قافا دخلموه فان خاوی و فی ال روا ان کم 


یا موسی انان فدخلها ابد ماداه‌وافها نانب از . و رز فنالا انا«هنا 


قاعذون :۲۵ قال رب ای لا املك : نشی و ای فافرق بینا وین الوم 


اللاستین (۲۰) قال فانها مجرمة علیهم ار بون سنا بتیهون في الارش 


وکاب څراستند ذهن‌مردم 


لستید وعرچه بوشع 
دا دوشن اه وده یاوه ê‏ ادت کند قبول ته ردد جنانچه در آبه شريه 
میفرماید :قال رجلان من فون انم الله علیہ الو اعارهم الباب ناذا 
دخلاموه فالگم اک وار ان کنتم تین (یرشم و کالب 
که مورد لعف خدا بودندبدپنی‌اسراثیل کنتند شمااز این در که خدافردوده دد آئید 
همینکه داخل شدید شاب آ نبا غالب < 
ندارند بنی‌امرال #وجری پانهارات ‏ 
داسنگسار کرده وبرآی خودسرداری | 


شد)زبرا خدازند با است»آ باسقیقتی 


قوم نافرمانی تموده وایمان نیلوردهاتد همع اه 
موسی سەت متأثر شده بد رگاء خدا عترع ۵ 
اراده وهشیت خود اینجماعت داز عصر بیرون آوددی 


راق 


مود ( اشاره 


فرعو 


ا قوم را رابکی فرموده و روزهارا درظل ابررحمت < 


,تیم کچھ سے ےچین وولو ور سم جچ ی س ھی مدب عر وود بی اھ م چ 


حه جه هھ جو جه حه ج جه عم مه جت ج مہ مھ چ ج ہے جہ ج جه خد حه حه د موه | 


جلد دوم مورة مانده )0( 4T‏ ۷۲-۲۳ ۳ 
درفرمردخدا ترس کسودد تمت واطفخدا بودند بهبنی‌سرائیلکفتن ان آندزیکه 
خدا امر فرموده چون وارد شوید بر آتباغالب خواهید شد د بخدا توکل کنید اگر 
ایمان دارید (۲۳) باز کنتندایموسی هرکز ما داخل نشوم در زمین مقدی تارقتیکه 
جباران درآ نجا هستند» تو به همراهی پرورد کارت پرو و باآنبا جنك‌کن ما هم در 
اینجا خواهیم نشست )۲٤(‏ عوسی کفت پرورد کارا من جز برخود و برادرم فرمانروا 
تیستم خدایا میان ما و اینقوم فاسق جدائی جدالی انکن (:۲) فرمود خداوند چون ابشان 
7 مخالفت امر مرا کردند ورود بر مین مقدس دا بر آتان حرام کردم و تا چېل سال 


1 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
با پستی بر پیابان حیران و سر گردان بماد پس تو ایموسی بر این طایفه ۱ 
فاق متاسف میای (۲0) ۱ 


یی ی یی یب یب یپ بیج 


وقتی بی‌اسرئیل درحرکت بودند دوزاپیشه قطم ابری برس رآ نبا سایه مبانکند 
دشب‌ها چون مشعل توری راهن وال قر میشد ددر طول مسافرت‌ها پوسیلا ابر 
ونورمشمل هدایت ورهبری میشدثه (گنان‌قومدابکیفرخیره سری ونافرمانی‌هلاك 
گردانی قومی کهبوجود آیندهگفتدینان رو نفرین موی هلاك شده‌اند و 
تمنی دارم که گناه آنهارا بخشیده واز عقوت و هلاکت آنها درگذری خطاب رسید 

« فانبا محرمة عيبم | تبون فی‌الارش فلانای على القوم ال 

بعنی ای موسی مناژآ تہا در گذشتم ولی چون گفتار ناروائی برزبان راندند 
ورود بزمین مقدس‌دا بر آ نہاحرام کردم تاچبل‌سال دراین‌بابان تیه سر گردان وحیران 
بمائند د تو برای‌خاطراین قوم‌فاسق متاسف نباش) راز بوشع وکاب که خبر خوش بقوم 
رسانیدند ساینیب‌ها که مردم امرعوب نموده وخبرهای بد پمردم میدادند آنا هلاك 
شده‌واز آنجماعت جز نوادههایآنباکسی واردیت‌المقدس‌نخد وچون ده فرقیب هلاك 
شدند موسیبهبنی|سرائیل گفت علت مرك این‌عدهآن‌بود که‌باییان‌خود شما را اژعزیمت 
به بیت المفدس ترسانیده واخبار موحش بشما دادند بنی|-رائی لگقتندماحاشريم وهر 


کجا که خدا خواسته باشد خواهیم رقت عوسی گفت چون قبلا مخالفت نموده د از 
د انك عزیمت شمامورد تداشتهومشمول عتایتو لطف خداوند نشواهید 


6 وه جه وی ده ده جه چې مه هده چې جه چې هه هه هه جه ده هجوج جه جه مل 


-4 1 سوره مائده (2) آ4 ۳-۲۲ جلد دوم 
شد و مغلوب دشمنان میشوید 
نی سرأئیل این‌مرتبههمبفرموده موسی گوش نکردهوبسو ی کو ح کت کردند 
اتفاقا صندوق عبد نامه را کههي‌شه درمیان قوم بود باخود نبرده وموسی همباایشان 
عزیمت نتمود دچون بنی‌اسرائیل برفراز کوهی کهسسکنبنی عناق بود وسیدندن گزیر 
با باقتل کرد ند وچمع بسیاری از ابشان کشته‌شده وبازماندگان فراد نموده وخودرا 
بموسی دسانیدند موسی بآ نہا گفت من بشما گفتم که چون با امرخدا مخالفت کردهاید 
شکست‌خواهید خورد ابنك بمانید تمن خودم بابنی‌عناق مصادف شده و آنا دا از ین 
رپس موسی‌ژهاردن ویوشع و کالب دوانه شده ونخست پاعوج بن‌عنا 
دموسی عصایش دا برساقپای عوج زده پیفتاد ددر دم جان‌بداد از آنطرف بنیاسرائیل 
غیمت موسیدا مفتنم شمرده بسرپرستی یکی‌ازېز ر گان خود برای‌مراجمت بمصرح رکن 
نمودند ازبامداد تاشامگامراه پیمودنیچون‌نيكمااحظه کرد ندځودر اهمانجانی‌پافتند که 
سبح کرد بودندتسميم گرا پات موسیشتافته‌رعزر بخواهند روزدوم: 
چون شب رس ید دید ند درم کانی همکد که سم زا ءاناهپودندفپیدندینمشیت پر ورد گار 
1 وگب ارج بش وناب راین باننظار باز گشت‌موسیبماندند 
۱ چون موسی ميان قوم باز آمد وخبر کشتن عوج دا بآ نباداد بنیاسرالیل از موسی در 
خواست کردند که‌در میان آ نپا بناند واز خداو ادند بخواهد تا توبه آنباد قبول کند 
موسی گفت همانطود که قبلا گفتهم بکیفر. نافرمانی واینکة گفتیدباخدای خودبروو 
جپاد کن بايد مدت چیل سال در این بیابان تیه بمائید ( نیه صحرائی است در میان 
فلسطین وایله واردن ہمساحت شش فرسخ ) د بنی‌اسرائیل هدت چېل سال بقصد رفتن 
یادن «قدس وفلسطین بابائك الرحیلاارحیل الوحا الوحا باردبثه دا حر کت میدادند 
دبرا ند وس از دامپیمائی شبانه صبح همانجائی بودند که حر کت کردند یعنی 
خدادند بزمین امر فیفرمود که میان آتبا دور بزند وین حال تامدت چہل سال باقی 
بود ودر ایثم‌دت هارون در آز 


رت‌نمود وموسی‌به‌بنیاسراتیل اطلاع داد کپس 
ازدی بوشم دسی اومیباشد وبامرخداوند مامور چهاد است باجابرین دیکال پس از 
آن‌حضرت + موسی‌ئیز دارفانی دا وداع نمود ویعداز سهعاه از 


سم سوه جح یحو وی 


حلت موسی داد 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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و متمم 


1 
1! 
1 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۳ 

بیوشم امرنمود کهبنی‌اسراثیل را ازوادی تیه کوج دادءوبسرزمین‌موعود دارض‌مقدس ۱ 
برسانده ازرود اردن عبور داده وازاشی شاماتو کنعانوبیت‌المقدس دا بینآتباقسمت 
کند وپاد وحی کرد من باتوهستم همچنانجه باموسی بودم از شریعت موسی منحرف 
نشده وبراهنمانی و حدایت قوم پردا بوشع بزکان‌تیاسرائلدا بخواست ودستور 

داد تابه پثیاسرائیل اعلام نمایند درمدت سه روز مهیای سفرشوند تاباری خداوندآ با | 

را ازرود اردن عبور داده وبارش موعود برسانم همکی خودر! آماده اطاعت واجرای ۱ 

امر بوشع دانسته گنتند خدائی که باموسی بود باتوهم میباشد بوشم چون ازانحاد و ۱ 
اتفاق قومه‌مامئن گردید دوتن ازمردان‌شابسته و کاردان‌رابشهر ادیحا فرستاد تااطلاعات 

لازمه درباره آنسامان کسپ نموده وبازگردند»آ ندوشر ازخدمت بوشع مرخس‌شده ۱ 

وپاریحا رنه برجسب اتقاق پخانه زنی پناېرا حاب وارد و منزل نمودند ورود آندو را ۱ 

1 

۱ 

۱ 

1 

1 

1 

1 

1 

۱ 


بهپادشاه خبر داده و گفتند دونفراژ بنی اسرائپل بجاسوسی وارد شبر شده ودر خانه 
داحاب منزل کرده اند شاه برای دستکی(فی" وای دوانه نمود ولی‌داحاب قبل از 
ورود مأمورین آنها دا د محل امنی شمان ساختهاهدینکه مامودین آمدند و تسقیق 
در باره داردین نمودند اظلپار دا درفورپینزل,من آنهده وشبانگاه خارج شدندمن 
ندانستم از کجاآمده ویکجا رفنند اما اگر شما ب ات آنها پروید دود نیست که 


آنبا دا یبد ومامودین به تیب دو فر مزبود از شهر خارج د به تجسس پرداختند. 


راحاب چون خانه دا ازه امودین خالی دید مپمانان خود را اذمخفیگاهبیرونآآورده 
و گفت از روزی که بنی اسرائیل از مر خارج شده و فرعونیان دا غرق دعوج بن 
عناق دا پقتل رسائیده‌اند خبر آ نپادد این شهر منتشر شده و مردم شبر از سطوت و 
قدرت بنی اسرائیل دچار وحشت د اضطراب گردیده و یارای مقاومت د پایداری در 
برابر کسی ندارند شمافوراً از خانة من ببرون ده و بر فراز این کوه در دخمه و 
غاری خود دا پنبان کنید و پس ازسه روز که مأمورین از دستگږی شمامأیوس و 
منصرف شدند بمرکز خودرهسپار شوید دی باید با منعپد نموده و سوگند یادکنید 
یط وود یو موس ۲ آورده اتد از 


س م اج مه وه هجو حه م مه جم وم هو و 
۱۹ سورءمانده (9) آیه ۲5-۲۳ جلددوم 


جان‌ما دا حفظ نموده و احسان بزد گی در حق ماروا داشتی بجان منت پسذيرم و 
مصوئیت خانهترا تمد ميکنيم و دز تاریکی شب خانه راحاب دا تر ك گفتهو بدستور او 
رفتار نموده‌رخودرا بیوشح رسانیدهو جریان‌راقعه راحضورش‌عر. ضه داشتند یوشع پس 
اذاستماع بیانان فرستادگان دستوردادتا بنیاسرائیل ح ر کت ندوده وکنار رود اردن 
فرود آیند د پنی‌لیویدالمرنمود صشدوق عېدتامهرا پاخود حملنمود. 


بردند دمقررداشت احدیازسندوق پیشی نگرفته وبفداردوهزاردراع عقب آن‌ح ر کن 
نماینه وصندوق دا دلیل‌بکیر ند همینکه بنی لبوی صندوق عهدراکنار دودخانه اردن 
دسانیدند آب ازجریان بایستادوروی‌هم متراکم گشت و اجانب دیکر بددیا سراذیر 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
أ 
۱ 
۱ 
شده و زودخانه خشك شد بوشع دستور داد صندوق عپسد دا در وط رودخازه 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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نکاهدارند تا تما بنیاسرائیل‌ازرودخانه بکذرند: «چونآخرین فرد ازرود عبودنمود 
دصندوقرا آرردند آپ بجریان عادی بر شت دیوشم دستور داد از هر سبطی یکنفر 
انتخاب نموده و هر کدام سک ایدپ داد تا بیادبود عبود نی اسرایلازروداددن 
در محلی موسوم په‌چلجال: بتازثب زدرهین شمه بود که بیوشم وحی‌شد ا فراد 


<کودین اسرانیراخنه کیند زب کشانی که ختنهنشدهبودنددروادی ته‌مردهوازدنبا رنه 


و فرزندانشان ازاین‌سنتعاثل بودئه و بسن ماسب ت آن محرا بهفلقا نام نباسومین 
ردزیس از گذشتن ازرود راءدگرختدویی ازبرگزا ادشدن مراسممیدمن‌وساوی (مرغ 
7 ین) قطع گردید د بنی اسرائیل از آن تاریخ بد از حبوبان:: 

ناگاه پوشع چشهش بکسی افتادکه بشمشیر برهنه بطرفوی ما" 


پرسید کدیستی 

پاس داد من قاند فرشتکانی‌هستم رکه خداوند بكمك شما فرستاده یسوشم ازهشاهده 

| تحال‌شادشد وسچد؛ٌشکر بجا آورد و از ف پرسید چه پکلیم؛ فرشته کات ملین ۱ 
۵ 


از پایدر آورده ودداین سر زمینمقدس باخضوع و تذلیل بستایش خدا مشتول باش و 
ودستودیدهبنی‌سرال‌تاشش زوزروزی‌سه مرنی‌درشهراینجا بکردندوزوزهفتم متفه 
باردی شپرحمله نموده وبلان‌خداه ند درهایةلمهباز وشپر فت خواهد شد بنی‌اسرائیل 
بآن‌دستور ر عمل نمودمزروزهفتم یورش وحملهعمومی بقلاع شهراریساآغاز و درهای‌شهر 
کشوده شدوینی اسرائیل فانحانه داخل شهر گشته و جز خانه راحا که بنا هد آن 


/ 
۱ 


یی وم موجه 


جلد دوم سوره‌مانده (2) NY ۲٣-۲۳4‏ 
دو نفر فرستادگان وشع دد امان بودند بقیه دا مورد نېب وغادت قرا داده ساکنین 
شهردا بقتل رسانیده و خانهها را آتش زدند آنگاه خطلب شد به یوشع که به ینی 
اسرائیل بگو : 

اسکنوا هذه الترية فكوا منها حیث شاعم وقولوا حطة نغفر لکم‌خطایا 
کمو اذخاوا الباب سجدا بوشم به بنی اسرائیل ابلاغ کرد که| ریعا حرم خداست 
هنگام گذشتن از دروازهبرای‌تعظ م خمیده داخل شوید وباگفتن کامه حطة ازخداوند 
برای آمرزش گناهان خود طلب منفر تکنید مؤمنین قوم مطابق دستوزعم ل کردند و 
مترفین از دویسخریهواستهزاهکامه حطقرابه حتطیسقاتا تبدیل‌میکردن دکه‌مةپوهش 
گندم سرخ‌بودخداوندب رآن جمم غضب‌فرمود وطاموندا بر یشان مسلط ساخت و 
گروه پیشماری در معرض هلا و نابودی قرارگرفتند بوشع وسلحای قومبدرگاهخدا 
برع وژاری نموده وخداوند بلا راازمیان آنباپرعرف کرد . 

پس از دسا شهرستان عی د بعد ال وعمان یکی پس ازدیکری تصرف 
بنی اضرائیل دز آمد د بوشع‌اداشی مقل0۳] یئن نی اسرائیل تقمیم کردوبدینطریق 
فرمان خداوندانجام بذی رگردید, 

چندی بعد صفودا دختر ال جروت به تحريك و افوای‌نافقین‌بر 
علیه پوشع تیاوبا لشگری بیشماد بجنك با بوشع برداخت یوشع لشگریان مزبود دا 
مغلوب ومشکوب وسفودادا اسیر ودستگیکرده باد فرمودیاحترام همسری باپیفرخدا 
موسی از کیفره مجازات تو صرفنظر نموده د امرترا بآنحضرت واگذار م‌نمایم تا 
روزقیات بکیفر خود برسی . این قمه جمع‌آوری ومرتب شده‌از تفسیرعلی بن‌ابرهيم 
د ممع داحادیت متعدد. 

عیاشیذیل آیه ی قومادخلوالادشالمقدست» ازعلی بن اسباط دوایت کرد گفت 
حضو حضرت دنا عرش کردم اهل مصر خیالمیکندکه زمی نآ نب ذمین‌هقدسی 
استو هفتاده‌زارطایفهازآن‌سرزمینبدن‌حساب داخل بپشت‌میشوند‌فرموداین‌طود 
نیت که آنها یال کرده‌اند غضب نکرد خداوند پر بنی اسرائیل مگر آنکه آنبا 


را داخل شپرمصر نمودوازایشان راضی نشد جز آنکه آتان را ازمسر خارج وبمنطقه 


ا ب 


الظالمین (۲۹) فقو له لقعه وة تی یی یری د 


۳ ِ 
1 ای ارید آن تبو لمی و امك کون من اضساب انار و ذلك جرا 


| آعجزت أن اطوتمثل هذا الا نادار ىوا آخیقاصبج‌م الندمین(۳۱) 


داھنمائی برای پیداکر کن قوف خرایبت پی‌ژای دانشان دادندآ: 
گفت نان دم مگر ان از خدوند دد چیز برای من پغواهی یآ نک ما مرا 
جوان‌کند و دیگ رآنکه باتو به بشت برد در نظلرموسی درخواست پیره ذن بزدله 
جلوه نمودخطاب رسبد درخواستهای‌اور !انم بده موسی آنجا‌تقاشای اورا ازخدارند 
مستلت نمود آنگله بموم‌گفت وقت طلوع ماه یت بتونشان دهم و در موعد مرد 
موسی رفت د جمد پوستف داکه دد تابوتی‌ازجینی‌قراد داشت از دود نیل بیرونآورد 
سپس آتحشرت فزمودرسنولا کرم ای تژفرمودآ ب وغذا درظروف سفالی مصرنغورید 
دسرخود داباگلآن نشزئید.ذیرا سیب لت دبرطرفشدن غیرت مشود ونیزفرمودکه ۱ 
قبرموسی دا عزدائیل فرشته م وکل برقب ارواج حفر کرد که بصورت انسانی درآمده 
بود دبنی اسرائیل محل قبر اود! نمیداتند وازپیشمبراکرم ‏ ستوال نمودند کهقیر 
موس یکچاست؟ فرمود درطریق اعظم جن ب‌کثیب احمراست وفرمود بین عوسی وداود 
پانصد سال فاصله بود د بین داود وعیسی یکیزار و صدسال قاصله است . ۱ 
: 


اس 0ج 
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جح سوریو مر وب 


سوه 


| نمی موزه ماده (ه) ۳۱-۲۷ ۹ 
وبخوان برآ نها براستیقصه دوپسر آدم هایبل و قایبل داکه تقرب چستند بخدابوسیله 

۱ قربانی» ازیکی قبول شد وا آندیری پذیرفته نشد قابیل به‌برادرشگفت البته من ترا 
خواهم کشت هاییل گقت مرا گناهی ایست‌همابا خداوند قربنیراازپرهیزکاران خواهم 
رف (00 کرت مندست ددازکنی من‌هرگز بکشتن تواقدامنخواهم کرد 
چهمن ازخدای جهانیال میترسم (۰۸ )من میخواه گناهکشتن من د گناه مشالفت توهردو 

پتوباز گردد تا از اهل دوزخ شویکه‌اوجزای ستمکاران است (۲۹) پس‌هوای تفس اورا 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

/ 

0 

۱ 


بکشتن برادرش وادار نمود تا او دا بقتل رسانید د باينجية از جمله ژیانکادان گردید 
نگال خود حف رکند د باد بنمایاند که 
چگونه بدن‌مرده پرادررا در زیر خاک پنهان سازد قاییل‌گفت دای بر من که تانوان 


تر از کلافی‌هستم و نمیدانستم جسد برایو‌را ذیر خاك پنہان مایم پس پرادر خود دا 
باك سپرد و صب ح‌کرد در جالیکه از ملم پشیمان شدکان‌گردید(۳۱) 


(۳۰) خداوند کلافی دا فرستاد نا زمین دا 


گشته‌شدک هال بدست قاییل 


وله تعالی ٠:‏ واتل علیهم نبا ابنی آدم: بالحق اذقربا قرباناً فتتبل 
من احدهما ولم یتتبل من‌الاخرقال لاقدلنك قال انما يتقبل الله من المتفین 
اآعرآیه که میفرماید فاصبح من التاده‌ین : 

عیاشی از ژرادهدوایت کرده گفت حنود حشرت سادق تا عرضکردم مردم 
عقیده دادن د که قاییل هاییل را آن علت بقتل رسانید که آدم خواهر قابیل لوزا را که 
دختری زیبا بود به هاییل داد داقلیماراکه زشت بودبه قاییل تزویج 
خواهران بر براددان دا خداوند حرام فرمود و باين سیب‌قاب 
کینه‌ورژی‌نمود و اورا بقتل دسانید . 


نمود سپس تزدیج 
به برادرش عاییل 


حضرت‌سادق کا فرمود این عقیده نادرست وسخیف است‌که باکمال بی‌شرمی 
چنین نسبت تاروائی بحقرت آدم اولین پیضمبروخلیقه خدا میدهند و حل آ تکهده‌هزار 
سال پیش ازخلقتآ دم خداو ند بقلم قدرت حوادثواموری که تار تاروز قیامت درعامباید 


هجوج یب 


فساه فی الارض قانما قل ااناس جیما و من آخیاها قفا انا 


آلشاس جیما ولد چاء هم رملن با 


یات م إن ما منم ات 


قي الارض مروت (۳1) 


جاری شود ددلوح محفوظ نوشته د چیزهانی که حلال وحراء بوده‌اند مین فرموده 
و ازجمله محرفات تزویج برادر وخواهر وفرژند و مادر وسایرهحرمات نسبی اس ت که 
حرام بوده د تا قيامت حرام خواهد بودزرازهمیکوید مجدداً حشورش عرش کرد)پس 
پچه علت فاییل هاییل دا پقتل رسانیدفرمود خدادند بآدم وحی فرمودکه اختماسات 
نبوت دا به هابیل تسلیم موده واا اعارا بار تعلبم کن د اورا وص خوت قراربده 
قاییل چون خود دا بز ر گترو شایسته ترازیزادزش میدانست به هاییل حسد بر آخم پنا 
بفرمان خداو ند بآن دوبرَاقزدستور داد که قر بای دد داه خدا بنمایند هزکدام مورد 
نیزیزطبق دستود ,در قربانی خود را 
بربالای کوهگذاردده افا نش قربای ال دا بموزانید وبا سوختن آن پذیرش 
قربانی هابیل در پیشگاه خداوند تئیدگردید د قربانیقییل مردود شد وبهمین سبب 
قاییل به هاییل حسد برد . 

(دآن زمان سوخته شدن قربانی دلیل برپذیرش آن بود) هیل به رادرش 
گفث من چهکنم که خداوند ققط قربانی متقیان د عبادات و اعمال پرهیز کاران دا می 
پذیرده قابیل بهابیل گفت من ترا البته خواهم کش هاییل جواب‌دادا کرتوبرای کشتن 
من دست پر آوری من هرگزبکشتن تو دست داز نخواهم کرد چه من از خداوند 
جهانیان میتزسم پس از اینکفتکو » تفس او دا بکشتن برادرش تحريك نمود واودا با 
ضرب سنك از پا در آورد د قتل رسانید ولی ندانست بأ چسد پرآدرش چه کندآنگاه 
درکلاع با یکدیگریما عهپرداخته ویک از با کشته شد ندینگری‌زهین دا باچنکال 


1 


غه جه حه حه خه نه ده ت م هد 


م ۰ 
انوع موره مائده (ه) آبه ۳۲ -۲۰۱- || 
بدین سبب بر بنی اسرالیل چنین حکم کردیم که هرکسی تفسی دا بدؤن حق؛ وفاد ۱ 
کردن در روی زمین بکد مانند آنستکه همه مردم را کشته واگ رکسی نفسی ۱ 
دا حیات بخشد مثل آن بود که بیمه مردم زندگانی بخشيده همانا ۱ 
دسولان ما بسوی خلق با ادله و عمجزات آمدند سپس ۱ 

بسیاری از مردم باز در وی زمین فاد و س رکتی ۱ 

کند(۳۷) ۱ 

1 

1 

۱ 

۱ 


و مقار خود گود نموده د جثه کلاغ کنته شده را در خاك نهان نمود » قابیل ب 
خودگفت وای برمن که از ن کلاغ عاجزتربودم فا جسد برادر خود دا باك سپرد 
داز عمل خودسخت نادم دپشیمان‌گردیدوازآ نوقت دفن‌مر د گان مرسوم ومعموگردید 

۱ وقتی‌که قابیل نزد پدرش با زکعترو4آدم هاییل دا ندید باو گفت فرزندم دا 
کجا دهاکردی:قابیل گفت مکرهرا کَ ره بودی آدم گفت‌یابا منتابمحلیکه 
قربانی کرد‌ید بردیم د آدم از گفتازقاییلقلبش احسای نگرانی نمود وهمینکه 
به محل قربانی رسیدند کشنه روم اشکاه شد دامنت کرد زمینی راکه 
قبول کرده خون هاییل را د امر شد بآدم که قاییل را لعنت کند و قابیل صدائي از 
آسمان‌شنید که میگفت لعنت خدا برتوبادکه برادرت دا بقتل رسانیدی وبرایآتکه 

| آدم زمین دا لنت کرده زمین نمی‌آشامد پس آدم از فربانگاه برگشت و 
چېل شبانه دوز برای ففدان‌ها یل گربه کرد دبسوی خداوند شکایت کرد از جاب 
پروردگار وخی رسید که بای هاییل یکری بتو عطا میکنم سپس حوافرزندی 
پاك وباکیزه ومبارك ورد و دوز هتم ولاد ت آن طفل از خداوند وحی رسي بآدم 
که این فرژئد موهبتی است از طرف ما برای تو و او را حبةال نام گذار د آدم همان 

٠‏ اسم دا بان فرزند کن 

دراکمال الد 

۱ دید قربانی او قبول 2 
برادرت قبول شده و قر 

: 


بابویه‌از حضرت‌باقر ا روایت کرده‌فرمود هنگامیکه‌قاییل 
شیطان او دا فریب داده و باو کفت آیا میدائنی چزا قربانی 
تو مردود گردید؛ چون هاییل آتش را هیپرستید قربانی. 


جه سس هط ماه جه ج جد جک و 


اجه هدع همهم من ده م م هچ مب ری دوجو یه عم وی مه مم 


۳ سوره‌سانده(ه) آي‎ Rf 


جلددوم 


انما جزاوا الذیین تحار بوی آله و رول و عون فى الارض فسادا 


وه و و و 


آن تاوا او یهابو او نع يديهم و ارجاهم من خلاف از توا من 1 


الا آلذین ابوا من قبل آن درو هم قاتامو أن الل فور رح (هج) 


با آیها الذين آمنو) توا اله و وا یه سل و جاهدوا فى 


1 
الارض دنت لهم غری في از هم فی لاخر قداب عع (مم) از 
۱ 


الم یعون (ه۲) : ۱ 
۱ 


اد پذیرفتهگردید قاییل بر اثر ابن‌یان شیطان »بنمی برای آنش پاکرده وآتش در | 
آن افروخته و مشفول پرستش نش گید ر گفت ن 
این اهر البته قربانی من یز ول امدٌدا او اول کسی پود که آش پرست‌شد. 
محمد بن‌مسلم سوت باق ا یوایت‌کردهگفت درمسجدالحرالشسته بودم 
دیدم طارس یمانی برای‌اسحایش‌حدیث عیگت تا رسید بجائیکه با نبا گفت آیامیدانید | 
در چه روز تسف مردم کشته‌شدنده حطرت باقر 1 فرمود بگو چهار يك مردم گنت 
چگونهچهاريكبوده؛فرمود مردم‌روی زمین عبارت بودند از آدوحواد هاییلوقاییل - / 
د همینکه‌هایل شد چبار یك جمبیت روی زمین کشته شده با خود کذتم فردا ۱ 


د هرات در 


این مستله داز حشرت تحقبقخواهم‌نمود روز بعد خبعت حضرت باقر ا رتم دیدم | 
آتحطرت نزديك درب نشسته و منتظر غلام‌خود میباشد قبل از آنکه من سئوال ‏ 
خود دا پرسش کنم آ عضرت سبقث نموده د فرمود دد یکی از تال هند مردی ایت ۱ 
که رو بآفتاب مقید و بسته شده و باگردش آفتاب اد را رو باطراف میگردانند و ده ۱ 

۱ 


فر همیشه موکل د مراقب ار هستند که پیوسته اد ا راب آفتاب نگاءدارند و اگر 
یکی اذآن ده فر مود اهل محل یکنفر دیر دا بجایش میگذارند و هیوقت عده ۱ 


سح بیج یجوم یوسب از 


آن ده نف رکم نمیشود ۱ 


ا ھھھ تم جه چو تیت 


مه جه مهمه مه غه وه جه خه که ده خه حل خه خه خد اه خه خه جه خه هه »| 


جلد دوم سوره مائده(ه) آیه ۳9-۳۳ = 
کیفر آنبائیکه با خدا ورسولش جنك می‌کنند ودرروی زمین فساد و اخلالگرنی 
کنندآ نستکهآ نان‌رابقتل‌رساتند بابدا ر کشیده ویادست پایشان دابخلاف 
یکدیگر جداسازند (یعئی دستراستوپای چپ)وبانبمیدئموده از 
درارشان واین ذلت خواری دنیویآنباست ودد آخرت عذابی 
بسیاد بزرخواهندداشت(۳) ج زکسانیکه‌توبه کنند بیش 
از کیفرشان ودستگیری وبدانیدخدارند بخشندهو 
مهربانست(ع۳) ای اهل‌ایمان از خدا بترسیدو 
طالب کنید وسیله تقرب باو را و جهاد 
کنیددررامخداتارستگارباشید(ه۳) 


و آنبادر زمستان ب سردو در تاتا آ کرمپسر آن شخص مفلول ومقید میریزند 


د فرمود وقتی شخسی از آن محلعبورآهیکر پژسیدای بنده خدا توکیستیکه چنین 
سذب میباشی؛ او سر خود دا پلندگردهز نگاهی نمودهپاسخ داد که تو احمق تزین 
مردم پاعاقاترین آنبا هستی من از بدا اف رجا د بدین حال هستم و تدنا 
باقی است خواهم بود هنوز کسی تیر از تو از من پرسیده ککيستم و آ‌جنب‌فرمود 
گمان دارند مردم که آنمرد قایبل اس . 
فوله تعالی : هی اجل ذلك کثبنا حفی بتی اسرائیل اثهمی قنل تفسابخير نفس او 
فاد فی‌الارض فکانما قدل الناس جمیعاً تا آخر آیه 

این آیهگرچه دد ظاهرخطاب مخضوس است بطایه پنی‌اسرائیل لکن ددمعنی 
تماممردم در ایشمکم مسادی‌هستند د احیاه مردع بچند صودت: یرد هاتندنجان 
غریق یا سوخته شده یاکسیکه خانهبرسرش خراب شده‌یاشد یا آنکه متکفل مخااج 
بینواقی شود تا تواتگر گرددیا مالی بمردققیرو ریشان‌صلا شود تا اد بی‌نیاز شدهدازفقر 
بیرون رود و بالاثریناینبا هدایت و داهنماتی‌گمراهان‌است که براهتموی‌ودیانت‌دهبری 
شده واز خلالت خلاصی بابند چنانچه در کافی از حشرت سادق 186 روایت کرده 


فرمودهآویشخصی رااز گمراهی‌دشلالت بیرون آورده و پراه هدایتوتقوی‌دهبری 
روم جر سر چ ر ہے مت کح مر ور روم ہے راو رتور روز 
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مج جو یی مه جو بو : 


إت الذين کفروا لو ان لهم ما فى الارض جمیعاً و مثله معه لیلتدوا 


۷ من عذاب يوم القيمة ما تتبل منعم و لهم عذاب الیم (۲0) بریدون ان 


جوا من انار و سا شم بخارجین مها و هم عداب میم (ام) 
و ارو ار فاقوا دهم جرا پا تب ا من بو 
یز کیم (مج] قفن تناب من بد مه و لقان لو هب 
اله قورحم () 
کند مانئد آتستکه اددا زندکانی بشید اگر ازراههسدایت بضلالت برساند هثل 
آنستکه اورا بقتل رسانیدهد اینادات اا فرالی قل کرده . بسند دیگر ازحمران 
ددابت کرده گنت سئوالکردم از تا چکونه کسیکه یکفردا بسکدد 
مثلآنستکه‌تمام مرددا بفتل دوع ای با کئند که اگرتماء‌مردم راکشته 
بودهمانعذاب کیفر اوبود و بمکانی ازدوزخ وارد کننداوراچنانچه تماممردم رابقتل 
رسانیدهبوددرهبان ایکا قراروماایاوبود گفتم‌اگر یکفر درگردا بقتل برساند 
چطور است ؟ فرمودعذاب اوچند برایری‌شود. ۰ 
عیاشی از آنیبصیر دوایت کرده‌گفت سئوال‌کردم از حضرت باقر کا معنی آیه 
دا فرمود هرآ نکس یکنفر دا ازراه کفر بسوی ایمان رهبری کندگویا آ نفخس را 
احیاء کرده . 
طبرسی دد ی « تم انکثیآمنيمبعنذلف فیالارش لمسرفون» از حسضرت 
باقر گا رایت کرده‌فرمود مسرفون کسانی‌عستند که محرمات‌راحلالمیداتندودرروی 
مین خوتریزی می‌کنند . 
قول تمالی: انما جزاء آلذین بحاربون الله و رسوله و یسون‌فی 
الارض قمادا تاآغرآیه 


egg TT a gE ER 


ب مه ف یی حرو و م 
EZS‏ سوره مائده (2) آیه ۳۹-۳۲ جلد دوم 


۱ 
0 
۱ 
۱ 


کسانیکه کافر شدند اگر دوبرابر آنچه تروت درروی زمین است قدا. آرند تا 


1 

1 

| بآن‌خودرا از عذاب‌روزقیامت برهاشده ر گزازآ تہاقیول نتودوبرایایشان عذاب 
دردنال‌خراهد بود (۳۸) میخوا‌ندازآتش دوزخ بیرون شوند و هرگز 
۱ خارج نغواهند شدواز برای آ نها عذاب پایداری خواهد بود (۰۷) 
1 دست مردوزن‌دزدر| جداسازید بکیقرعملشا نکه‌خد امقررد اشته 
۱ وخدابرهرکاری تواناو داناست بمصالح امور(۳۸) هرکس 
بعدازستمیکه کرده توب کندو کارخودرا آصلاح نماید 

۱ هماناخداوند توبه اورا پذپرفته و اد بخشنده و 

۱ 

۱ 

۱ 


)۲٩( میرباست‎ 


۱ این آیه نازلشده در حق اشخایییکه با پینمبر عید بسته بودند سپس آنعپدرا 
شکسته وفسادذرروی زمی نکر دنپ 

۱ دد کافی ازحضرت صادق 1 -روایت‌کرده فرمود طایفه ای از + 

| شده بودند خدمت پیسر لفیا شدی] محضرتبآ نبا فرمودتوقف‌کنید 
درمدینه زمانبکه بېبودی حاصل کزدید روانه میکنم شمارابمحل خودتان» گفتند در 
۱ 

۱ 

۷ 

ِ 


قف وسکونتی‌نمليم پبغمبر دستوردادآ نا دا پپرند بمکانیکه شتران 
شتران بایشان بدهند تا تندرست شوند 
هنگامیکه بیبودی بافتندو قوی شدند سه نفر از شتریائان‌را بقتل رسانیدهو شتران‌دا 
بغارت بردند خبر برسول اکرم دادند امیر المؤمنین 1&8 دا 

حضرت آ انرا بافت در بیابانی تزديك بیمن متحیر شدند و 
کنند گرؤ 


ایتحدیثرا در 


آنها فرستاد آن 
نداشتند که فرار 


این آیه نازاشد .لذا آ نها رابقتلرساندندو 


و تز از حضرت باقر ا رایت کرده‌فرمود هرکس در مقام جدال با خدا و 
پیشعیر اکرمبرآ ید و مردمرا کشته و اموال آ نها دا بگیرد باد اورا کشت و کشته اش 
را بدا ر کشید واگ ر کسی مردم‌دابکشد ولی‌دزسددضیطاموال نباد اودامیکشنه ولی 


شاه و الله لی کل کیم قدیر(-6) یا الرسول ات 
في اکر من ای قالوا تما افوادیم وم وق یی دی 
يحرفون الم 
من بعد مواضعه لت ان اوتتم هذافشنوه و ان لم نوم فاحذرو) 


لم بردالله انیطهر 


اوم لهم في اند زيم في الاخره داب نیم )٠(‏ 
| دار کشیده نبیعودوه رکس محارتب پاشیدوفط مال مردم دا میبرد و کسیرا نمیکشد 
دمنٹداست دبای چپ اد دآ کنید وراک ر شځهی اخلالگر بوده د باعث وحشت 
مردم باشد اما نه مال کسیرامیبردونهآنکه قتل نفس میکند» بابد اورا فی بادوتعید 
نموده ازشبری‌بشپر دیگر وفرمود کسانیکه قبل از دسترسی بانب توبه کنندوپشیمان 
شوند این احکام درمورد ایشان جاری‌نمیشود . 
فوله ثعالى : يا ایهسا الذین منوا اتقوالله و ابتفوا اليه الوسيلة 
ابن شه رآ شوب درممنی آیه از ام المؤمنین 13 درایت کرده فرمود آنحضرت 
۱ وسیله من و فرزنداتم عيبلشيم هر گامشخصی از خداوند چیزی در خواست کند ما را 
۱ 
۱ 
4 
۰ 


واسطه و وسیله درخواست تخود در درگاه دبوبی تراد دهد تا خداوند حاجات اورابر 
آورد و انجام دد و ارنحدیت دا صفاردربساتر الدرجات بسند خود از سلمان‌فارسی 
ردایت کرده . 

طبرسی از پیتمیر اکرب روایت کرده فرمود ایمردم هر گاه چیزیرا ازخدا 


بخواهیدمر| واسطه ووسیله قراردهید حضورپرورد گارء ووسیلدرجه‌ای باشددرببعت 
a‏ اد وت ی 


جلددوم سوره اند( و) آبه e‏ ات 
آیاندانستی که ملك آسمان و زمین از برای‌خداست هرکرا بخواهدعذاپ کند و از 
ه رکه خواهد در گذرد و خدا بر هر چیز توانائی دارد (5۰) ای پیتمبر غمگین هباش 
2 از گردهی که می شتابند بسویکفر و بزبان اظپاد ایمان کنند و بدل ۱ 


از بپوديانکه جاسوسی و فتنه انکیزی نموده و به آن قومیکه از روی تکبر | 


نزد تو نيأمدند میرسانند» کلمات حقبکه تنیبر دادند اژ محل خودش ومی‌گویند (گر 
حکم ق رآن اینطور که ما میخواهيم از چانب خدا آورده‌شود پذیرید و گرنه دوری 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
کنید و هرکرا خداوند بآزمایش و دسوالی افکند هرگز تو اورا از قبر دا ۱ 
توانیرهاید آباکانی هستندکه خدا نخواسته دلپابهان راز دی 
کفر وناداني پاك گرداند نميب ابشان دردنبا ذلت وخواری و در ۱ 
آخرت عذاب بسیاد بزرکي است‌که فراهم شده ۲ 

(N EBD: 
ا‎ 


کسی نمیرسد باه جزم نکه پیزمز شما هسم بسند دیگر از اصبغ بن ناه ریت 


۱ کرده گفت فرمود امیر المومنین درفب لولژ باشد که «نتبی میشود | 
1 بعرش پرورد گارو در هر يك ازآن‌ها هفتادهزار غرفه باشد یکی سفید است ددیگری 
۱ زره رناگ سفید درجات و وسیله‌هامی است برای محم دت وال بیت ادوزددتعلق 


| دارد بابراهیم و اهلییتش 


اشی دد آیه « بر یدون ان بخرجوا من النار * از حشرت صادق ا رایت 


وخداواد میفرماید اوماعم بخارجین» منبا آن دشمنان هر گز بیرون تخواهند آمداز 


حکم دزد و تحريك ابن ابی دواد معتصم عباسی 

۱ بقتل حضرت جواد (ع) از 
تراتسالیبو السارق والمارقة فاقطعوازایدیهعا ا 
۱ در کافی روایت کرده از حضرت سادق 8ا که سوال نمودند از آن حشرت ۱ 


1 
۱ ۱ 
۱ کرده فرمود دشنانامبر المژمنین 38 دد آتش جاویددهمیشه معذب خواهند بود | 
1 
1 


KI‏ سوه ماده (ه) آیه ۱-4۰ جلد دوم 


کیفیت تيمم دا این آیه دا تلاوت فرمود و آبه وضودا سپس فرمود مس ‌کن برکنین 
خوداز محل یکه برنده میشود . 

ددتذیب‌روای ت کرده بسندخودازمحمد بن سام گفت حضررحطر تمادق 8ا 
عرش کردم در چه مقداراز سرقت دست دزد دا میبر ند فرمود درچپاريك دیناد عرش 
نمودم دردودرهم نیزمییرند؟ فرمود درچپار یك درنارطلا هر چه قیمت آن باشد بساز 
عرض کردم اگر کسی کمتر از چهازيك دنر سرقت کند بار دزد می‌گریند؛ و چنین 
شخص‌ددنزد خدا دزد محسوب میشود یا خیر ؛ فرمود بلی اونزه خدا سارق اسن‌لکن 
دست سادق بریده نشود در کمتراژچهاريك دینار و.اگر بنابوه که درکمتر ازچهاريك 
بریده‌یشند همانا دست‌عموم مردم بایستی پریده شود . 

عیاشی از صادقین ا ردایت کرده فرموده اند بربده نمیشود دست دزد نا 
آنکه دو مرتبه آقراد بدژدی نمایدم, 

و بز از امام زین البق رایت نموده فرموددست دزد بربده نمی‌شود 
مکرآ نکه دیوار خانایدا ورا کردا بلشد با قنلی‌رابشکند 

دنیز دوایت کوان کیرد رفیق این ابی دواد زدقان گفت روزی ابن ابی 
دواد از نزدممتصم‌عباسی بر می گشت در حالتیٰ که بسیار غمناك ومسزون بود و گفت 
امروزآرزو میکردم که ایکاش من بیست سالقبل ازا 
از دست محمد بن علی بن موسی الرضا 8# ( پمنی حضرت جواد اما نهم روحی و 
ارواح العالمبن له افداه)امروژحشود امیر خلیفه معتصم عباسی بودیم دزدی‌راآوردند 
که بدزدی خود اعتراف نموده بود د خلیفه میخواست‌براو حد چاری نماید تمام علمله 
را در مجلس خرد حاضر نموده د محمدین علی الجواد !نیز حشور داشت خاینه 
سئوال نمود دست‌این دزد از کجا باید قطع شود م ن گفتم باید ازمي دست بریده شود 
بنا پفرموده خداوند که ی‌فرماید : * و آمسحوا بوجوهکم و ایدیکم * جمعی هم با 
من هم ند عده گفتند بايد ازمرفق برید برا یآ یه وض که میفرماید «وایدیکم 
الی‌المرافق * خلیف‌رو به محمد بن‌علی # تموده گفت شمادد این‌مودد چه‌می‌فرمائید؛ 
فرمود این‌جماعت عقیده خوددا ین داشتند مرا معذور بدار خلینه اصرارکره حضرت 


این هرده بودمگفتم برای‌چه گنت 


پم ی یمس یه خن 


فرمود مرا اژشرح این موشوع ماب نید بیان ایح رای م نگرانتمابخواهد 
شد یه قبول‌تکرد وآنخترترا خدا واجدادش ق داه فرمود ای َلیهلحالکه 
مجبودم ننانکنم بدا نکه تمغ یا بخطا رفته‌اند ودرفتوأی خودخطاکردند درشریعت 
اسااودسنود تب رآ خرزمان,ابدقطع دست ارق ازاصول فد لا نکشتان دون دست 
رارها نموده دگذارند خلینه گفت دلیل براین‌نی چیست ‏ فردود یکی قول پیفمبر 
اس ت که فره موده سجیده میکنند رخفت موضم‌یکی پیشاتی ددد کف دسد ودوزاتو ودو 
انگفت پااگر دست دزد ازمچ ویامرفق قمع شود برایاد ذستیکه درموقع سچده بای 
پکاررود پاقی نبیماند وخداوند میفرماید «وان‌المساجدفه» یعنی ان هفت‌عضو مختس 
خداونداسث « فلاندع معلل احداه کسیرا با خدا در این هفت‌دوضم‌شربكقرارندهید 
پس عضوی که دا اختساس دارد پریده‌تبیشود معتصم بسازتعجب ننودازای‌حکود 
خوعزت شدوام رکرددستدزدرامطاب‌فرمود حشرت جژاد ا زاسولمنلانکشتان 
بریدند نز مدصاحبابناب‌ددادکنت کو قاق پرپاشدآرزو داشتم که زندهنمنم 
ساحبابنا یداد ث که نامر دپ نهر ز/مدازجانمز بزر حضوز خابه متمم 
رفدبرکنماخیه‌سرشی دارم هچب اسک قرس نمایمگرچهمیدانمدانراین نیت 


خودرا داخل آتشچهنمخواهم وین بيست بو گفتم ایخلیفه 
در نجلس که کلیهعلمه وتفه دبز رگا کشوز شده اند ودر متسه دیتی وأمر 


دین مشورتنوده و کی ازآ نا سئالمینمایدو آ تپا نظر خوددا در رها 
پان نمودهوحکېدهند و حکعلما قرایحاشر در مجلد|حذار وحتیبردیان 
از پشت پرده پشتون, آنکاه خلیه رای و حکم نا را تماما بخاطر جوانیکه عدژ 
قامل بامامت او هستند ومقیده دارند که حافت »ح ق آن‌جوان بودهواورا ادلی داحق 
ببقم خارفت بشناسنده رد نموده» د ییآ نجوان عم لکرده وقول تمام علما با 
نا چیز د بی اعتبار جلوه‌دهدچه نتایج فەبدست خود بااین 
عمل‌سندباطل بود ت خودراننوشنه است ؛ ابن ابی‌دواد لمنة علیه‌گزت 
این بباناترا خلیفه استماع نمود ونکت تنیبرنموده ودانستکه هن چه گفته ام وسن 
گفت خدا جزای‌خیر بتو دهد که ران ت کرده و ازخوای‌غفلت ببدادنبودي- دوز 
بسچ 


یوب وج کے 


وخیمنبارهیآورد وآیا 


وج یج جدا 


اج المشطین(۱») وین يحکموتت وعندهم الور فیهاحم ال ثم 


التورية فیها ۳ 


ونور 2 بها ایو 1 5 نموت و هادو نیون تبارا 


ی الله و کانوا یه هل ی فوب 


چبارم بیکی از بنشیان نکن خوددستوو داد که آنحضرتر 
کردهد اورامسموم مناژد اجابت تنمود » بدیگری تکلیف نموده بحطرت" 
وزراء استدعاهارد منزاشر! بقدوم مبارلتبرآکفرمالی وحضرت ناچاریتبول گردید بان 
شخص مزبور تشریف برداد طعاءبسیار نیکوتی تیه د سم بسیار میلکی در آ‌ریشته 
بودند » همینکه قدری از عام مزبور دا میل فرموه فوا اسب سواری خویشرا طلیید 
ن ملمون اصراد کردکمی دبگر تشریف داشته اتید حشرت جواد فرمود دفتن 
مازل تو برایتو بېتر است (کنایهازاينکه تو کار مرا تما کردی اگر بيردن‌دفتم 
ید که باجل خود از دنیا دفته ات ) وآ تحضرت فقط 


من 
همکن است بدروغ پمردم 


آنروز وشبرازنده مانده روز پنجم بعد از مجلس مزبوز برحمت ایزدی بیوسته شرید 


شدند. وقطیه ابن‌ابی دواد و علمای امثال او هیچ جاف‌تعجب نیستآ نرو زکاد ابنابی 
دواد یکتر بودکه برای خاطر یك حکې شرعی سب شيادتآن‌حفرت شد دد این 


جلد دوم سوزه ماقده (2] آیه سوک -1۱۱- 
+ جاسوسان دشگو خورندگان مال حر اند آگر پنزد زد تو آین مان نب 
داور ی کنبا باروی از آتان‌بکردان واگر روی از آنبا کردانیدی‌ه رکز بتو زیان‌تتوانند 
رسانید واکر تک کر دی مین ایشان بمدالت حک کن خدا دوست میدارد آنانیراکه 
بدالت حکم میکنند(۲٤)‏ چگوته تورا حکممیکنند وخالآً .نک تورات تزدآ نپاستو 
در آنحکم خدامذکوراستو ازآنرویگردانیدہ اندوچنانچه پس ازتوراتحکم کنی 
باو داضی نشونده وآ نها بخدا ایمان تیاورده اند(4۳) ما فرستادیم تورات را که در 
آن هدایت و روشتائی دلهاست ۲ا پیتمبرانیکه‌تنيم امر خداهستندبآن 
کناب بریپودیان حکم کنندو دانفمندان که مأمود نگپبانی 
احکام کتاب خداحستند بر سدق اد گواهی دهند و 
ترسیداژ مردمراژمن.ترسید آات‌را هی ال 
فروشید وه رکیل ازن آچه خدا فرستاده 
حکم کندچنینکسی از کافراتست 9ِ_ 


* 


عست میم عمکه با خون ها بت رد دم مسلمان پرسد و آنبا 
اس لا معتقد امامت مه نود دی تاد ظاهرمدعی هید که مذهب امامیهدادندلکن 
دشمن دشن ار و روا يك وارده از معصومین حیباشندآ نبا به خطبه ها وفرمایشات امیر 
یکنند و این دسته ازمدعیان خعاب: 
عملیات امثال ابنابیدوادهای 


EN اه‎ 


مت تن حون ون منم تحت ت صاخ وج وه خی ج جرج 


يها الرسول لایحز تك الذین یسارعون فی‌الکفر 
هم از صادقین تک روایت کرده‌قرمودندسبب نزول این ن آیه آن‌بود ۱ 
که در هدنه دو طابغة برودی از اولاد هارون نضیر د قریشه بودند که عد اولی‌هزاد 
و دومی‌فتسد افر میشد جمیعت بنیتضیر سرمایه داوتر و حالووضه‌شان بپتر ازمردم . | 
نی قریضه و ازدوستانعبدال بن آبی بشمار ایند اه یکدیگر ماد 2 


ند که اکریین آتبا قنلی داقع شود 


برد که اگرین یا لی وای دود رل ا بوک مج 


فول تدالی: 


پمان 


وجه ننه جه مت حه چم مه جه 


۱۲ سوره مائده (9) آي 46-6٤‏ جلد دوم ۳ 
کدی اراد نی ترا ماد اور دور شترکزده ومزتد | 
| گلالیده ونصف ديه وخونها دا ۱ 
قریطه ازبنیتضیر بکشد قابلرا ج ۱ 
ابن قزاز داد توشته شده و بی نآ نا باه وهمانطور مورد عمل بود تا زمکه پر ۱ 
1 
۱ 
1 


اکرم #0 بمدینه هچرب فرود بای اوس وخزدجبدین اسااداخل شدند و در 
تیجه یپودیها ضیف گردیده داتقاقایکی ازهردمبنیقربضهییکفر از نی تطیردا کیت 
ویر جر یه هب وی 


مه ا هش ی جرا 
کلم ی یر نزد بن اییرقه د بارکنند که بسمد98 و عید کنیا 
بین ها بسته شده نشکند بدا کیت شخصی‌داپفرستید گفه‌هایمن دفرمایشات 
ا پینمبردبشنودد هرچهحکم مود شار اند خواستیدبآن‌همل کید واگرنخواستید 
| کنیا حضودیمرشر یووم قرردداپکه بنوقريشەبواشەلاتهريف 
فرمائی شما قرادداه را ی ده ژدزسدداتتش آن ب رآمده وشفارابمکمیت قبول 
موده ند عرش نموه » و تفاضا کرد شما هم قرار داد آنپا دا تقش شرماندبمنی بر 
لبق همان پیمان حکم کنید؛ ذیرا بلی نضیر قوی هستند د پم آنستکه بین آنها جنك 
در گیرد پیدمیر اکرم موم شدوجواییبآ ہانقرمودتاجبرئیل نازلشدو آیذفون‌ا کهبیا 
حال ات ارم بو اک ارب سم کرو ماه 
آنحکم راشی نفوید. 


1 
1 
ببودیان تستین کسانی بودند که مالي شودا تأمیس کردند. ۱ 
۱ 
أ 


توله تمالی  :‏ هن الذين هادوا سماعون کب سماعون لنوم 
آخرین لی وله یحرفون الکلم‌من‌بعدمواضعة 
طبرسی از حمتزت باقر ا ردایت کرد‌سبب‌تزولاینآیه آن بو دک‌زن‌شوهرداری 
از اشراف یبود یا مردی ازاشراف ببو 


ا 4 
جلد دوم سوره‌مانده (5) آیه۲ 44-4 ۲۱۳2 


)| تورات آنها دا سنگسار کنند هردور! بمدینه اعامداشته و بهبیودیبای مدین‌نوشتند 
که از پیغہبر اکرم مچازان آنها را ستوال کنن شاید که آتخضرت حسکم سنگساد 
ندهند جمعی از «حترهین یبود مدینه از جمله کعب بن الاشرف - کمب بن اسید د 
سمیة بن عمر ‏ مالك و کنانة بن انى اا 


۱ 


IEE, 


زن و مرد زنا کار را حضود پغمبر 
اکرم اقل آورده و فتندایمسمد ۇۇ مجازات زنایمحصنه‌چیس ت که درمودداین‌زن 
د مرد اجرا شود اپیغمبراکرم ٤تت‏ فرمودآیا بحکم من‌تمکین نمودهورافی‌میشوند؛ 
عرض‌کردند بلی چبرئیل: نازلشد و دستوز سنگسار نفود نآنبا دا داد پیدمیر فرمود 
باید آنپارا سنگمار نماید قبولنکردند جبرئیل‌گفت بین خود دیہودیبا ابن صودیادا 
حکم قرادېده» پیغمبرفرهود آیا شماجوان سنیدروئ ى کەساکنندكاستونامشعبداشین 
صودیا میہاشدهیشناسید اغر شکردندبلی فرمود چطور شخصی است؛ گفنند ازداناترین 
ببود در روی زمین است د بآ نچ خِاوّ یمضرت موسی نازلکردهداقفاست فر مود 
عقب او بفرستید تا بباید» کسیرا فرنستاذه وم پیمبر شنرفیاب شد, بو فرمود اکابن 
سوریا بر توگواسیگیم دارا که جر از ختائی نبست د ادستکه تورات برموسي 
نازل نموده و دریا دا برای اغات وا ازغرّق شدن نجات داده وفرعون د 
فر‌ونیانراغرق‌دبوسیلة آبربرسرماسابه‌افکندو برایشمامرغ ر تازلفرمود 
| آ پا د کناب توزات برای مجاژات زنایمحسنه‌حکم سنگارنمودن هستبا خیراعرل 
کرد چرا وکفت اگر نمیترسیدم خداوند تورات اگر ددغ بگویم مرا بموذاله البته 
آقرار نمکردم و یا تغییر میدادم حکم تورات‌د! د سئوال تمود ای محمد مر خر 
بده بمن احکمی که درقرآن برایاینموضوع مقرر شده" فرموده رگاه چهار نفزهرد 
عادل باهم در یك میلس شهادتپدهندپرزتایزن‌ومردی‌اننداخل‌شدنمیل «رسرمهدان 
واچب است آن دودا سنگسار نموده عر کرد بخدا قسم در تودات هم بیمین ترتیب 
است پیشمیر بهبپودیها فرمود پس شماچگونه رفتازمیکردید؛ گفتند ه رگامزانیدذانیه 
از اشخاس ضعیف بودند آنپارا سنگساد مینمودیم وچنانجهازاشراف بودند آنبارازها 
عیکردیم از انچپت زتایناشراف زیادشدحتی پسرعمویپادشاه مازناکرد اوراسنگساد 
| تکردیم مردی دیکرزنا کرد درباریان پا شاه خواستند اورا سنکسار کنند بسشکان 
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ن به نه م خی مه نا مه دا 
ES‏ سوره ماقده () آیه ٤٤ع‏ جلد دوم 


مردزناکار گفتند ما تميگذاديم تاآنکه رسرعموی پادشاه داهم سنگسار کلیدو ر 
اثر آن ند پس بیآئید جمع شده «جاسی تشکیل داده و بامشوزت یکادیگر بای 
احکام توزات که ازجانب خداست خودمان کم میدن تماليم که برای فقراء واشرآف 
قابل اجراه دیکسان باد و حکم سنگساورا رها کیم آمدندمچلی شوری تشکیل 
دادند و قرار گذاشتند که هرکس زناکند اول اورا چیل تازیانه بزئند بمد صوزتشرا 
سياه نمودهوارونه سار الاغکرده‌بدود شهربکردانند و در تیجه بای حک خداوند 
قانون مورد تصوبب«جلس شودای‌بیود مورد عمل قرا گرفت . 
ییودیبا باب صودیا گفتاد چقدر عجله وشتاب نمودی تا ضمیر خودرا آنشکارو 
آنچه در دل پنبانداشتی‌بیان ندودیستنو لا كەيت بودیویجمتترااتخابکردیم 
ما ميخواستيم درغیاب تو حرفی نزئیم!! ابن صورباگفت محم دېت خدارا وگو 
گرفٹواکر اینگاردانمیکردھر گزحکم دار پر نمبکرد مر کرم افر مود 
هرشورانی درهرزمان تش کیل و ح اجک خدارا در آن‌شور نبیر وبدیل‌دهندسپس 
دستودداد آن‌مردوزن ببودیرا رالد دنگ ار نمایند وفرفود من اول کسیهستم 
که حکم توراتراپسازآنکهپوس تما متروه و از بین دفته بوداجراه ننودمرخداوند 
این آیه را نازل فرمود فل یا آهل الکتاب قد جائکم رونا یبین لکم کلیرا 
مما کنتم تخفون مںالکقاب ویعفو عن کثیر (یعتیایبہودیان دنساری آمد بسوی 
شما پیغمبر ما تایرای‌شما بیشتر از چیزهائی که‌از احکام تورات د انجیل پنهان‌یداشتید 
بیان کند ) ابن صودیا حنُود پیه‌بر هر کرداینجنا مقای‌است که بخداوند و تو ای 
محمدَِته ناه آوردهاماخضرتت درخواست نی‌تمایم ازاحکامبسیاریکه امرشدهعفو 
کنیدآنپارا ین فرمایدپیبرتچبی‌فرهودبازدیگر ابن سودیا سول نمودکهخواب 
شما چطوراست فرمود چشمانم بخواب میرودوا 
عرص کرد بمن خبربدهید که چطود میشودیکوقت فرزندشیهپدروزمانی پمادرشباهت 
بیدا میکند اپیغمبر اکرم فرمود آب هريك از مردوزن بردیگری سبقت بکیردفرژند 
شباهت بار پیدا مینماید گفت راست میکوی بقرمائی د کدایك ازاغضاهازآب‌مردوچه 
ای از ناد شود یشبر کرک عرق کرده سورت مبا رکش رز 
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جلد دوم سوره مائده (ع) آیه ٤٤-٤۲‏ سل 


یحو و وس 


آنکه از کدام رد ی ارب فردود جبرئبل گلت 
اودا برایمن وف بفرمادهپیغمبروصف جبرئیلرا بیان فرمود ابن صودیاکفت‌شهادت 

بات هم بومین ترتیب که فرمودید توسیف شده وشادت هیده 
که تو پیغمپز برحق میباشی وچونابن صودیااسااماختیار نمود بپودیبا ادرادشنا‌ادند 


1 
سپس عن روایت‌علی بن‌ابرهیم‌را درذیل این روایت» طبرسی بنان‌نمودهاست«جبرئیل 0 
۱ 
۱ 
أ 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 


میدهم که کاب 


نازلشد حکمدچم وقساساآورد. 

در کافی ازحضرت صادق که درمعنی ا کالزن‌للسحت» روایت کرده فرمودسحت 
شن حبوانمردهد عوش شراب ومیرزنانژانه و اجرت‌سحر دجادوگرانست , 

ودر روایت دیکر فرموده اگر من شب ناسیح کارکننداجرتآنها نیز حرام 

وسحت است (واین ددصورتیستکه ح‌چتم را ازلهواییدن‌ادانکنند)وحضرت‌بافر 1 
کرددبازش بچه‌هادنی‌فرموده و خوردن گر دو یک با با ازی‌مایند حرا سحت 
میباشد» و فرمود امارشوه گرفتنکراست . 

ابن بابویه ازامیږ المؤمنین ا روایت کرده فرمود هر گاه مردی حاجت برادد 
ممن خودرا بر آوده سپس هدیڈ اورا قیول‌کند آن‌هدیه‌حرام وسحتباشد, 

ریز فرمود اجرت ژ؛ائیکه غنا میخوانند سحت‌وحرام‌است . 

وعیاشی ازحضرتباقر ڳا در آیه انا انزلنا الدورية فیها هدی دور ردایت 
کرده فرمود هدایت و نوری که خداوند در تورات نازلفرمودهمامياشيم . 

ودر کافی از پیغمبر اکرم اا درآیه د ومن لم یحکم بما انزللٌفاولنك هم 
الکافزون روایت کرده فرمودهرک‌در دودرهم حکم کند برخلاف حکم خدادئد از 
اهل این آیه است بعنی کافرمیباشد . 

وان روایت دا عیاش از حضرت صادق 13 شل نموده د تیخ تیز در تبذیب 
ذکر نموده . 


و ر مب 


مروت وو ت 


و الاذن پالائن و ای الیو الجرو قعاص امن تمدق و ارق 


ىم حم إما لزل له اوليك هم آلشالمون )»١(‏ و لا غانی 


آتارهم بعیسی ی مریم ممق 


یه هد و ور و ممق لما ین هب الدورية وهی و معط 


تم (۱+) ولیم ال نمی با لاوس تیم پل 


یم الاستوی زی 


جکم تصاس اعضاء 
توه تمالی ‏ و کتبنا علیھم فیها انالنفس بالنفس والعین بالعین تاآخرآیه 

مناسبت این آیه با آیات دیگرهشروحه قبل آنست که در آن 
وقساس داکه یپودیان تغیبرداده بودند بیان فرموده ودر این آبه قصاس را 
ودر شمن اشاره نموده که این احکام درتورات نیز نوشته‌شده لی‌ببودیبا تغییروتبدیل 
داده اند چنانچه ابن سودیا درحضود پیغمبرا کرم بیز عرش نموده ومادرجلداولاین 
تفسیر یل آیه ٩‏ سوزهقره مشروحاً ذکر نمودیم که جنایات برد توع | 


درذیلآیهمزبور تیان کر کردیده امااحکام جنایت اعا ی که بامطلاح ققباقساس‌طرف گفته 
مشود اگر نا اشی از باشد بايد پشخمی که مورد چذای داقع شده ديه دادودیکر 
قساس ندارد و چتانچه عمداً صورت گرقه الیته باید قاس شود مگر آنکه طرف 
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از دیهراضی 2 رد و از قساس درگنرد و باید داشت که قساس در جراحات 


هم قصاسی خواهد بود ؛ وه رکس بجای تصاس بصدقه و دیه‌راضی شود لیک ی کرده و 
کناره گناه او خواهد بود وه رکه خاا قآ نچه خدا فرستاده حدم کند اوازست‌کادان 


خواهد بود )٤٥(‏ پس ازآنرسولان-یسی‌فرزندمریمرافرستدیموتصدیق توداتیکه 
درد ست پود مینهود وعطا کردیم باو نجیل دا که در آن داهنمای 
و پند بود برای اشخاس پرهیز کار (4)د باید اهل‌انجیل‌بر 
آنچه‌خدادرآن فرستاده‌حکم کنند وه رکس بخلاف 
آنچه خدا فرستادم حکم‌کند | زجمله 
فان خواهه وی (4۷) 


وارده بر زن و مرد مساوی لست تا برس تلت ديه و همینکه بر ثلث ديه «سید ذیه 
مرد دد برابر دیه ژن میشود. 

در کافی یب از حلبی دوایتکرده‌اندکه‌ازحضرت سادق کا سئوال‌کردند 
کد قماس اعضا: ژن و مردآیا دیآ نبا ضساوی است؛ فرمود دندانمرد با دندن‌زن 
انکشت مرد با انگشت ذن وزخم موضحة هرد بازخم موضحة بر ژن ديه آنبامساوی 
است تابرسد بر ثلث دیه همینکه ازتلت دیه تجاوزکند ديه مردان دو برایر دیه زنان 


| 
خواهد و 
۱ 


شارع مقدس برای جراحات و آسیب وارد؟ بر ۱۸ عضو دیه‌فررفرموده 

اول - موی سر و دش اگر بطودی قطع‌کنند که دیگر روئیدهنشود بايد ديه 
کاملبدهند و در حکم سراست هو های اپروان 

دوم - چشم ها درهردو دیدگان یكدیه کمل ودر يك چشم نمف دیه‌است 

سوم - بینی استکه هرگاه تمامآ نرا بریده باشند بای یکدی ه کمل‌داده‌شود: 


هفتم - کشیدن وکندن تمام دندانها اټ که بیستو هشت دندان باه وا گر 
بك پا چند دندان کنده شود بیمان نسبت بايد دیه بدهند 
هشتم - شکستن گردن است بلودیکه دیکر خوب نشود ویا راست نگردد 
نهم - شکستن چانه است . 
دهم - قطع کردن دودست . 
یازدهم-جداکردن‌ددپا است. 
دوازدهم - انداختن و قل کردن ده انگفت است‌چه ازدست وچه ازپاراشد, 
سیزدهم بریدن دد پستانست, : 
چهاددهم- بریدن فرج زن‌است. 
پانردهم - بریدن آل دمم 
شانزدهم شکستن کارا 
هفدهم -خرد کرو ن دور دآن آست . 
" هیدهم -ضربت واردآوزدن پر نخاع است که از گردن تا کمر امتداد دارد 
د در تمام آنا ید دیه کامل پدهند و اگر جراحات تمم نبوددو آسیب 


دارده کم و مختم اشد بچای دیه ارش میدهند یمنی اعا د با عو آ. 


و پس از حدوث جذایت و عيوب شدن 
گذارده و تفوت عضو صحیح و تاقص را می پردازندو در این حالت قانون کلی در 
دست نیست و نمیت بخاص و نوع جراحات وازده حکم فرق میکند و مدارك این 
بیانات علاوه بر استنباطعمومی از فاد آه شریفه اجادیث معتبرهاست که از نظرتبرلء 
د آیمن چند حدیث کر عیشود. 

در کافی از حضرت باقر کل دوایت کرده فرمودحضرت امیر المڑمنین حکم کرد 
دد بار؛ مردی‌که فرج زنی دا بریده بودکهيك دی کامل بآن زن پدهد و فرمود اگر 
داردکه تصف ديه برد پدهد و آلت او راد 


دیده را 


1 
سس یی یی یعس ت 


جلدم ۱۰ موز ماه (e‏ ا I‏ 
و نیز از ابن جریش وای تکرده کت حشرت باقر 13 ان باس فرمودآیادر 
حکم خدا اختلافی است؟ عرم کرد خی قرمود پس چرا برخااف حکم میکنی د دد 
بار شخص ی که انگشتانش را یکی مل عکرده و کف دستش دا دیگری میکوئی باید 
شخس دوم دیه پدهد و پااولی ماح کند آیا خداوند از احکام عورد احتیاج مردم 
حکمی دا فروگذارکردہ؛ ای ابن عباس حکم خداآ نست ازکسیکة انگشتان داقطع 
کرده دیه بگیرند د بدومی بدهند و دست اورا منوان قصاص جدا کنند 
. و نیز از حشرت صادق 8 روت کرده‌فرمودمردی‌راکه پر اثر ضربات وارده 
چشماش 
قاس سرفاترکنید و مره نایناقبول نبیکرد و اصراد بر قساس داشت عبر گفت 
آنارا حضو امپرالمؤمنین ا بپرد حضرت ابتدا بآن هرد فرعود دیه بر و از 
قاس بگذد عرش کرد داشی بدیه نیتم حضرت دستور داد قدری پنبه دادر آب 
خیسانیده د در اطراف دیدگان جاني کار رآئینه ای دا برابر نود خورشید نگاه 
داشته و خانی زا ادا کند تا درآ آشذرگاه کند تایه چشمازش آب شده و 
چیزی دا نبپند . 
درتبذیب ازحیب روایت کرد هگنت از شرت‌سادق 1 وال کردم اگ رکیی 
دست داست دونفر دا قط مکند حکمش چیست؟ فرمود دست داستش دا متوان‌قساس 
اولی ودس تپ او رابرای‌دومی قطممیکنند حنورش‌عر کردم یکوندای ال 
دراین قیبل موارد دستودمیفرمود دست داست و پای چپ دا قط ند ١‏ فرمود این 
عمل‌در حکم خداست ته در حقوق مردم و باید در حق افراد بر یکدیگر دست بجای 
دست و پا برای پا قاس شودمکر آنکه جانی ققط يك دست داشته باشد عرض‌کرد 
بر چنین شنخصی دی واجب نشده؛ فرمود دیه در چابی است که جالی دبسته پا نداشته 
باه کة از از قصاس کنند . 
در کافی از ابو بصیرر رابت کرده گفت از حضرت سادق ا سثوال کردم شخصی 
دندان ‏ یا بژوی دیگری را شکست بای دا قساس کنند د با آتکه دی بکیرند؛ 


وآي‌سياه آورده بود نزدعذر آوددنده جانی میگفت دیه میدخم داز 


و لا إليك اتکتاب باس ی مصدفا لما يي 
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فاعم 


م بما رل له و لا ی آدواهم مما جاس الحو 


جانا منت ره هاج و آو فا ال م ام واحد 1 
م شر م 


وام و ۳ ان 


و و مره و e‏ 


الما یرید اله ان مھم الیش دهم وان رد 


د از حضرت با رات ره رد امیر مین حکم کرد در بارة 
کسی که مردی را که يك چشم داشت ت قصامن کنند یا يك چشمش را کور نموده و 
د نضف دیه بگیرند و یآ نکه دی کاملگرفنه و از قساس بگذرد وفرمودند آن کسی 
که رك چشم داشتبمنزل‌کسی بودهکه بادوجشم نظر میکند 

در تہذیب از حضرت صادق لا دوایت کرده فرمود شخسی گوش‌بکیدا برید 
معالجه کرد ودی نافت امیرالمؤمئین کا فرمود مرتکب دا قاس کننده ذبراقصاس 
برای آن عیبی است که اثر آن‌بقیمانده 

در کافی از ابو مریم دوایت کرده گفت از حذرت صادق ا سثوال کردم دو 
تفر مشت رکا دست یکی دا بریده اند حکم آنبا چیست ؛ فرمود مختار است در آنکه 
دست یکی از آنا را جداکند د آن دیکری دیع دیه باولی بدهد یا آنکه نمف دیه 
بآ نبا پردازد و دستهای هردورا بعنوان قساس قطم کند 
و فرمود الم زین درش کتن استخوآن ی کهخوب میشدقصاس‌ن 


و 


E EEE‏ و ی ور و وب پر یي 


7 جله دوم حوره مائده )٥(‏ 68-6۸6 .۔ ۰ اا 


وما این قرآن‌دا بحق رتو فرستاذیم در حالتیکه تصدیکند؛ کی استکه پیش از 
این نازل شدهاست ور نباگواهی دهد پس حکمکن میانآ نب بآ نچهچدا فرستاده 5 
پیردی کن ازشواهشهایآنان تابازدارندتورا ازآ چه ازطرف‌خفا برتو 
برای هرمانی داه وطریقی مقرد داشتیم واگر خذا میخواست همهرا يك امة قرار مدق 
وی ادابانچهد رکتابفرستاده مرش کند پآ بکارهای بب پیش یگیر ی دکه بازگهت 
همه شما بسوی خداست ودر آنچه اختلف ماد مادا که خراهد ساخت(۸) 
ای پیدبر حکم کن مان آ نبا بآنچه دا بر تو فزستاده و پیرو خواهدہای فا 

ماش و دوری چو که مباداترا فریب دهند درپسنی احکام که خدا 

برای تو فرستاده وا گر از حکم خدا ددی گردانندنگران مش 

ربدانک‌خدامخواهدایشان‌دا بتقبت .پیننی کناهانکرفتد 


شده وما 


1 سازد همانابسپاری از مردم فاسن‌خواهنه بود )4٩(‏ 


در کی از ین مان دوایت کزهگنت/کضرت سادق .ا فرمود یه چنین 


هرگاه‌جنین لبود وآ نرافایید کرد (خواههادد نطفه دا از 
بیست دینار و آگی پصورت علقه (خون بنه) بالا هل یار و چنانچه دشنه شده 


کس حکم نکند پا 3 ق است و ابوبکر اول کسی پوو 
کهخمی دا ازآل مسد0936 َو وخ یشاندا اذیین برد د بآ نب ظلم کرد 
و چون در گذشت عمر بدون رضای ,آل محمدَتوبجای ابوبکر نشست و مانند او 
عمل امود د خسی آل محمد اورا نداد . 
زدایت کرده در کافی از حضرت باقر ا درآ يه افحكم الجاهابةیبغونتاآ خر 
آیه فرمودحکم برددنوع است یکی‌حکم خداونداست ديکی‌هم حکم زمان جاهلیت 


میباشد و این آیه دا تلادث نمود سپس فرمود آگاه باشید که زیدین ثابت دوفرایش 


ارث برطبق احکام دوز جاهلیت حکم وفتوی داده است . و این روایت دا عیاشی نیز 
ذکر نموده است 
قوله تعالی: با ابهاالذین آمتو) لا تتخذوا الیهود و النصاری اولیاء تا آخر آبه 
در آیات گذشته یانشودحلات» یبود و دو تماری رادان آیه موی 


وره مائده ( ۵ )آبه+ ص۵۳ 
آیا آنبا طلب میکنند حکم زمان جاهلیت دا ؛ وکدام حکم برای اهل بقین از حکم 
خداوند بپتر خواهد بود» )٥۰(‏ ای اهل ایمان یبود و نساری را دوست خود نگیرید 
بعشی از آ نان دوستدار بعضی دیگرند و ه رکه با آ نبا دوستی‌کند بحقیة ت از ايشان 
خواهد بود همان خداوند داهنمای ستمکاران تخواهد بود( 2۱ ) مشاهده میکنی 
آنهالیکه در داپابشان بیمادیست در راه دوستي با نان میشتابند د میگویند ميترسيم 
از ایشان بما آمنیبی برسد امید است‌که خدا برای مسلمین‌فج و پپروژی پیش آورد 
پا امری از طرف خود ظاهر ساز دکه سیب شوکت و عزت مسامانان گردیده صبح 
کندد در حالتیکه از آتچه در دل پنبان داشته بودند پشیمان شوند (0۲) و اهل 
ایمان میکویند آیا اینها همتند که با بخدا سوگند یاه 
,دند که ما از شما حستیماکنون‌چکونه دیاکاری آ نبا پدیدار شد 
امودتیر درحالتیکه زیانکربودند(۵۳) 


خت و دشوار شد برمسلمانان بعضیل 
امان میخواهيم طایفه دیگر کفتند ميزويم بجانبتشام و از نساری امان می طلییم 
خداوند این آیه را ازل کرد در :سکم آن عمومیت دارد سبت بتمام 
مسامانان تا روز قيامت 

عیاشی ذیل همین آیه از حضرت سادق کا ردابت کرده فرمود هکس دوست 
ندم بدارد ایشان را بر تام مردم دوی زمین برای خاطر 


حکم خداوند در ق رآن که میفرماید « و هن یت 
هر آنکه از شما دوست بدارد آل محمد بی دا بمنزلهآنها است د این فرما 
نظیر قول حضرت ابراهیم لست که خداوند از اد حکایت میکند گفت ابراهیم «فمن 
تبعنی فانه منی » ه رکه از من پیروی کند او بمنزله اهل هن میباشد 

«اهولاء الذین اقسموا با 
حشرت باقر 3 حکپن عبینه وسلمه و ابا مقدامگمراء کردند بیشتر از کسانی راکه 
عدهاند وآ نبا ددمسداق این آیه داخل هستند و من الناس من یقول آمنا 


اتان گیگ ما میرویم بطرف یمود دازآ نا 


ی ای یقرت دی سل اه 


دیق ا E‏ 


1 

۱ 

۱ 

0 

0 

1 

۱ 

۷ 

۱ 

1 

| 

۱ اتخذوا دينكم هزوا و تعبا هن الذین اوتقا الکتاب من قبلکم ي الکناز 
1 نکمم 
۱ 
١‏ 
۱ 
۷ 
۱ 
1 
۷ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
1 
1 
۱ 


اتقو لو ان 


بالل و بالیوم الاخر و اهم مین ونیز داخل این آبه اند ارافسوباه 
. »آخ رآیه ذآبه د رل لبم دای ن آیدرحق مداه بن ابی‌ازلشده: 
که به پینمبر آکرم عرض کرد قراد داد بي متیر را قش نکن میترسم چناد گرد 

طبرسي از جضرت باقر 1 و حضرت صاذق 1 روایت کرده فرمودند آبه 
هن بر تدمنکم عی‌دینهشموف نی له بدوم بحبهم و یخبونه دربار؟ ایرالمزمنین 
و اسحاب باوفایش که در جنك سره در رکلبآتحضرت چاه میکردند ازل شده و 
این آیه خطلب به امحآب پشمبر است آهایکه صب نبودند جقوق آل محمد راو 
اذ دین اسلام خارج شدند بزودی امحلي خضرت حښجة کا ییایند و با آنا جباد 
کئندذ از هیچ چیز ترس د واهمه ندارند 

عیاشی از سلیمابن هازون دوایت مب گفٹ عرش کر حطور حطرت 
سادق لگا بسنی از ردم گمان میکند که شمشیر پیغمبر آکرم ترد عب 
فرمود بدا قسم نمیداشد و درد نود حفرت اف 


۰ 
3 


ینکرونها_فرمود چون آیه :الما ولیکم اله و رسوله تا آخر آیه ازل شد جمع _ 


جلد دوم سورة مانده (ه) آیه ۵۷-۶6 --_ 


ای‌اهل ایمان هرکنی از شما از دبن شود مرتدشود خداوند بزؤدی قومی راکهبسیاز 
دوست دارد و آنپاهم خدا دا دوست دارندو نسبت یمژمنین قردتن و بکفرین سر 
افراز و مقتدرند بر میانگیزد که در راه خدا چہاد کنند و از تکوهش ملامت کننده 
تارسند و فطل خدا این است که به رکه بخواهد عطا کد و خدا وسعت دهنده و 
باحوال مردم داناست(4ه) ول“ امر شماء خداودسول وآ نکسی استکه نماز پاداشته 
و در حال رکرع زکوة رة بنقیران ذاده اس( اف عامه و خاسه حضرت امیالمهنین 
لا بوده که در حال نماز انگشتری بفقیر لا نمود د این آیه در شأن آنجناب ازل 
شد (٥ه)‏ وه ر کی ولی اوخدا و دسول وآتکی باشد که ایمان آورده آنشعس 
ازحزب خداست و حزب خدا غالب خواهد بود (7) ای اهل ایمان با 
کافرآن و اهل کتاپ که دین شما دا پپازیچه وسخره گرفت‌اند 
دوستی نکنید و از خدترسید اکر ایمان 
داري (۷ه) 


| ل ا 
و صاحب شمشیر: هعین است نبرند شمارا این هردم بطرف داست و چپ بهدا قسم 


اگر اهل آسمانباد زمین جمع بکوند و رها آن شذشیر را از اهل که حشرت 

حجةبن السن ا روحی د روح المالین له الغداء باشد بگیرند قدرت و توانای 

ندادند و اگر تمام اهل عالم کافر شوند خداوندبوجود مقدس آنحشرت انم انبا 

خواهدکشید سپس‌فرمودآیا نمیشنوی قول خداوندرا و آیه دا تلاوت کرد تحضرت 
و تعلبی که از علماء عامه است در تفسیرش از طرف خودشان ردایت کرده که 

آیه ازل شده در حقامیرالژمین ¥ 

خانم بخشی ام رالمزمنین‌در حال نماز و نوول 
آیه انما ولیک له در شان آتحضرت 


در کاقی از حطرت صادت کا روایت کرده در سنای+یمرفون نعمة الله م 


و ما رل من یل و ی خر فاستون (0) ل هل نک بر من 


۳ 
لنوت الا شر معان و ال عن مواءاسبیل (1۰) و اذا جا کم 

اوه ماو قد دخلوا بارهم فن جوا په و هم ما کال 

تشر 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 


شدند عد؛ از اصحاب پیندیر در میج هدینه د یعضی بیعض‌دیگر گفتند در مورداین 
آبه چه میگوئید گرا یھ کارانکر کنيمبتام آیات د احکام اسلا کافر میشویم و 
اگر آ ترا تسدیق نموده د ایمان بیاودیم علی را بر خود تفوق داده و مساط کنيم زیرا 
این آیه صریحاً بر لازت علی لا دلالت دارد؛ همه آنباگفتدا ميدانيم محم د راکو 
داست میگوید لکن امر اد دا دد بارة علی اطاعت نمیکنیم لذا این آیه نازل شد که 
ین مردم ولایتعلی # را دانستند پس از آن انکرولایت نموده و کافر شدند. 


میفرهاب 
ابن بابویه از حضرت باقر ا روایت کرد که جمعی از یپودیان منجمله عبدا 
بن ابه و ابن یافین د ابن صودیا اسلام آورده خدمت پیغمیر شرفیاب شدند 


و اس 
عرش کردند ای دسول خدا موی پس از خود بیوشح‌بن نون ومیت کرد وصی بمد 
از شما کیست» آنوقتآیه انما ولیکم اله ازل شد پیغمیر اکرم ماو بآ نبا فرمود 
برویم بمسجد؛ همینکه خواستند داخل مسجد شوند سائلی دا مشاهده نمود 
از اد پرسید آیاکسی‌دد مسجد چیزی بتو عطا تنود عرش کرد بلی ایرسول خداآآن 
مردی که مشغول ماز است؛ فرمود در چه حالی بتو عطا نمود ۶ عرض کرد در حال ۱ 


جلددوم سوره مائده(ه) آي ۱-۸ ETE‏ 
و چون‌شما صدای‌خود دا بنازبلند کنید آنرامسخره و باز یگیرند چه آنبا مردمۍ 
بی خرد و نادان میباشند (۸) یگو ای اهل کناب آیا سیب کینه د اتتام شما ازما 
ن يست که ما بخدا ورسول و آنچه بسوی ها نازل شده و بانچه 
پیش اذ این نازل شده ایمان آددده ایم مانا بسیاری اژ شما مردمان فاسق هستید 
(۹٥)بگو‏ ای پینمبر آیا آگاه سازم شما را که کدام قوم تزد خدا بدترین پاداش دا 
کسانی هستند که خدا برابشانغضب و لعنت کرده دآ تانرآبصودت 
بوزینه و خوك مسج نموده و نیز آنکسانی باشند که عبادت خدا دا رها کرده و 
پرستش شیطان د بت دا انتخاب نموده این طاقه بدترین مقام را نزد خدا داشته و از 
راه فیروزی و داست گمراه خواهند بود (.1) و چون منافنین تزد شما آیند گویند 
که ما یمان آورده‌ايم وحاآ نک نا با همان کفر و انکارپقی‌هستندد ازیمانبسوی 
کفر بیرون دفته اند و خدا داناستربآ نچۀ در دل آنان کنسان میکنند (1۲) 


١‏ از من على وصی منست و ولی شا ات کیان که حنور داشتند گفتند رافی‌هستیم 

۱ به پرور گار 'بکتا وباینکه با وم مدمه پیسبرو علی بن ایطالبدلی 
وامام ما باشده لذا خداوند این آیه را نازل فرمود ومن‌یتول الله و رسوله و الذي 

۱ آمنوا فان حزب الله هم الفالبون. ازعمرین خطاب دوایت کردند کت بخدا ق 
چول مرتبه در تماز و حالت دکوع انگ 
که در بارۀ على ازل شده ناژل شود ابداً نازل نشده و شیخ در کتاب امالی از ایی 

0 رافع دوایت کردهگفت دوزی بر ریف بر اکرم وارد شدم ديدم در خواب هتند وماری 

۱ 

۱ 


سدقه دادم تادر بار؛ من هم مانند آیه ای 


در کنار خانه بود خوش نداشتم که مار را بكم پیغمپر بیدار شد من ميان پیفعبر و 


مار تشستم که عبادا بوجود مقدس بیتمبر صدهه بژند و گفتم خود دا فدای پین رکنم 


اگر بخواهد کسی دا بزند هرا بزند و مار خود دا جع کرد و دید‌پیمیر آپه «نا 
ولیک له تا آخر قرائت «یغره‌اید د فرمود جمد خدای دا که پر علی نعمت خود 
دا تمام فرمود گوارا باد بر علی فضل و دحمت خدادتد که باو عطا فرهوده است بعد 


دکوع پینمبر تکیر گنت و مرد 2 ند رهب رو بمردم کرد وفرمودبس 


هه هجو یه جه عه چم موجه چه چ دم جم م جم بو . ۳ 


۳ جه خم عه جه مومه ممم مه جه مه 
-۲۲۸- سوره مائده( و ) آیه ٤-۲‏ جلددوم 


. 9 قری کثیرا مهم یساروی فی الاو آلمنوان و له الت قبن 


۳ نارآ یخرب سا ها اه و يعون في آلازش 


سادا و للهلا حب الف تولاینمب نمی 1 نیون و الاحبار عن 


۱ وم لا و 


فرمود ۳ با قوی که باعلی جنك میکنند و حال آنکه علی 
برحق دآ باب باطل میباشنووو پاد با آ نا واچپ و خداوند فرموده ه رکس توانایی 
نداردکه پاعلیبجهاد آ نا برود ایددردل با تان جهادکند وچیزی ب رآ نها بستگفتم 


اهم الت لبنی ما ا يصون( 


تاددد کاب علی بچہاد برو پیغمبراکرم دعاکرد دفرمود برای‌هرپینمبری امینی است و 
امین‌من‌ابی دافع‌است د چون مردم پس از کشته شدن عثمان با علی ا بعت مودند 
و طلحه و زیر خرو ج کردند دمرتد شدند فرمایش پینمبرا کرم مادم آمد ځانه 
د باغ ی کهدر مدیناداشتېفروخته باقرزندان ځود بیرون رفته که در ر کب ام المؤمنین 
علی مشنول‌جهادشويم ولی درك محر آ نجتاب دانکردم‌تا از بصره بکوفه وارد شدند 
و بعد بجنك صفین و جنك خوارج نېروان رفته و در رکلي آنضضرت فئال مینمودم تا 
شاید شېید شوم که متاسفانه امیرالمؤمتین څک د رکوفه شبید شدند د بمدینه ب رشم 
ری ی حضرت ِ حسن خانه ای از خانه های 


/ 
۱ 
۱ 
ایرسول‌خدا دعا بفرمائید که من آن‌زمان را درك کنم وخدادند بمن قدرتي عطا فرماید 
من بمن قدرتی 1 


اجه خه جه خه خه یه جه وه جيف | 
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بسیاری از آ نبا را مشاهده هیکنی که در گناه و ستمکاری و خوردن مال حرام می 
شتابند همسانا یکار بدی عمل میکنند (۲) چرا دانه‌مندان و روحایون آنہارا از 
خوردنمالجزام وگفتار زشت بازنمیدارند وحالآ تکه بدکاری دا انجام می‌دهند(2۳) 
یرود گفتند دست خدا بسته است و دیگر در خاقت تفییری نمیدهد بوامطه این 
گفتار بامنت خدا گرفتاد شدند بلکه دست قدرت خدا باز است و ببر داهي 
بخواهد انفاق می کند همانا بسیاری از آنبا در اثرقرآنبکه بتو تأزل 
شده پکفر و طنیان خود افزودند وما پکیفر آن ردان 
جنك د دشمنی میان آنا بر افروختیم هر گاه برای جنك پا 
مسلمانان آتشی بر افروزند خدا آن آتش دا 
خاموش‌سازد و آتباددروی زمین فاد 
کوشش میکئندوخداه رگزمردمان. 


| 0 موادت تاد( 


سکونت لهودم . د از طرق عامه و خاعه روایات زیادی است که این | سکونت دودم .دا مار عامه وأخاصه ات زبادی است که این آبه در شان 


۰ 
۱ 
| 
0 
۱ 
۱ 
آمیرالمزمنین ا نازل شده اسه 
در احتجاج طبرسی از امیرال‌ژمتین # روایت کرده جمعی از منانفی‌حضود 


پینمبر اکرم عرش کردند آیا از واجیات ی باقی است که نفرموده باشید؛ 
این آیه ازل دد قل الما اعظکم بواحدة نی بولایت امیر امین سپس آبه 
انما وليكم الله ازل شد د این موضوع دد تمام فرق مسامین مورد انفاق است که در 
آن دو جزعلی 1 در دکوع کسی سدقه تداده اس و گر دد آه عل دکر 
مبشدهناتنی نآ را امقط مینمودندو این آیه د نظا رآن از دموزی اس تکه درق رآن 


ذکر شده نا تحریف کنندگان تتوانند بآن دست بز ند تا برسد ال شما مرد) با 

از آن زمان و پس از آن آیه غدیر د بمد از آن آیه الیوماکملت‌لکم دینکم 
ازل شد . 

عماد سایاطی از حترت سادق ا دوایت کرده که فرمود انگدتری که 

از حانت دکوع صدقه داد حاف آن چہار متفل نقره 


چم 


I 


داعت و نگینش‌پنج متقالاز ياقوت سرځ بود و معادل خراج ش امات فیارزید که‌قریب 
سیصد بار شتر نقره و چار بار شتر طلا میشود و انکشتر هبور متعلق به مروان 
بن طوق بود که بدست امیرالمژه‌نین ¥ در یکی از جنکپابقنل رنیده و علی 188 
|| انگشتر او دا حضو پیغمبر اکرم آورده و تسلیم مود مانند سایرغنام چنکی وچون 
مختصات کفار مقتول بسلمانی که او را کته اختعناس داشت پیفمبر آنرا پشودآآن 
حضرت داد انگعتر در دست مبارك اد بود تادر حال رکوع بسائل صدقه دادند 

شيخ طوسی دوایت کرد که این عمل در دوز یست د چام ذی لسجه داقع 
1 

1 


Saa 


۱ 
شده و همان روز مباهله بوده است 
غزالی در کتاب سرالعالمین دوایت کرده و نوشته است که انگشتری که 
امیرالمژمنین صدقه داد انگشتر حضرت سلیمان بوده است ۱ 
در کافی ازحضرت باقر 1 رواب کردهفرمود ام کرد خداوند به پینبراکرملابت | 
علی‌دا نز کردبرآ تحضرتآ به الاد مارا وواجبنمود برمرد‌ولایتادلیالامز 
دا آنمردم نداستند اولیالامر چهشتاسل هسنند خدادند به پیضبرش‌محمد مها 
دستور داد تا تسیر کد کنو از لامر بت اچه تفسیر فرمود 
نماز و زکوة د حج وروزه رآ برای ر ن عردم وقنی اهر خداوند به پیغمیرش ابلاغ‌شد 
متترسید از آن مردم که از دین بر گردند وتکذیب کاند فرمایش او دام وجی رسید 
باد ی پیغمبر برسان‌ولایتامیرالمزمنین دابر مردم اگر ابلاغ نکنی مااند آنست 
که هی ج کدام از احکام مارا ابلاغ‌نکرده باشی ما تو دا ازشر این مردم حفظمید الیم 
پس پیامیر آنحضرت را بخلافت تسب فرمود 
فرموهحضرت باقر ا واجبات‌یکی‌پس ازدیگری از جاب خداوند نازلهیشد 
و آخر داجب ی که نازلشد ولایت امبرالمژمنن ,بود سپس آیه « الیوم اکملتلکم 
دینک » تاژل شد که میفرماید خداوند دين شمارا کامل کردم و بعد از این داجبی 
نازل نکتم 
شیخ مفید در کتاب اختصاص از ابی علا روایتکرده گفت عرض کردم حطود 
حضرت-بادق 1 آیا اوسیاء و امامان اطاعتشان واجب است : فرمود بلی خداوند 
۷ 


یی یی یسی یی .1 


1 


هو جه حه هه وت هس نھ چ دنہ ھا ید چ دہ نے وه چاه نھ ج ف یی + و 
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میفرهایدددبارهایشان اطیعو الله و اطرعوالر سول و اولیالامر منکم و آن‌امامان 

کسانی هستندکه این آیه را خداونددر شأن آنان تازلکرده و میفرماید«نماولیکم ` ۱ 

اش تا آخر آید ۱ 
در احنجاجازحضرت عسکریروایتکرده در حدیث امیرالمنین کا فرمود 
عناققین حور پیشمبر اکرم انعر ش‌کردند آ یا واجی دیگر هست برها که هنوز 
پروردگار او را ترسانیده تا بدانیم بعد ازآن چیزی باقینیست و بیش از این تکليفي 

نداریم‌خدادند این هرا نازل فرمود قلانما اعظكم بواحدة همان سفارش‌میکام. | 
شمارا بولایت سپس آیه انماو لیکم الله و رعوله والذین آمنواالذین یقیموں 
الصلوة و و تون ال ز کوة و هم را کمون نازل شدواختلافی در ميان ام بتکه 

ابن آیه درشأن امیرالممتین 8# نازل شده د کسی جز آن حضرت دد جال دکوع || 

صدقه و ژکوة ته داده و مات آنکه خدارند ور قرآن نا آن‌پزرگوار را ذکر نکرده 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

۱ 


صراحتً برای آنستکه اگر دکر مینمود نت آیه دا از قرآن ساقط د تحریف 
میکردند و همینطور است در آیات دی که بطریق دمز فرموده و ما امه رموزات 
این که ای دسلا چا غدار تا داند مایا آن 
اشخاميکه در صدد تحریف و اسقاط قر آن پیرون آمدند و تاها امه برسانيم آن 
رموزان رابشما د امتال شما د در بارمولایت امیرالژمنین خداوند آنه * الیوماکمات 
لکم دینکم دا تازلکرد 
قوله تعالی + و من یتول الله ورسوله والذرین آمنوا فان حزب الله همالفالبون 
ابن شهر آشوب از خرن باقر ا ررایت کرده فرمود این آیه نازل شده‌دد 
شان امیرالمزمنین 18 و مراد از «والذین آمنول» آنحضرت میباشد و حزب خدا 
شیعیان آن بزرگواد هستندکه برتمام بندگان غالب شوند ودداین یه نیز مانشد آیه 
پیش خداوند ابتداه قرف باه ی ب يی چ ۳۶۹ ۱۳ 


امیرالمزمنین لا 
عباشی‌از حضرت صادق ا روایت کرده فرمود بعد از آنکه آیه ولایت‌نازل 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
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شد و پیشبر اکرم 4 موم را در غدیر خو چمع مود فر رو ب و یه پآنباهر کس دا | 


جح 


هة خن خة خه خخ ةة ف خن وه خف مو ۽ 
r‏ سوره مائده (۵) آیه 1٤-11‏ جلد دوم 


4 
5 

۱ که من دولای اه ییاشم علی یز ولایش باشد و فرمودپروردگارا دوست پداده رکه 
| على دا قوست داشته د دشن بدادکسیکه علی ددشن داش سیب آمر مود مرم 
| باآنعضرت یمت کنند تام مردم بیع ت کردند وکسی جرفی تزد جزعمر وابوبکروقتی 
ا خواستند یم کنند مرش کرد ایرسول خدااین بت ازطرف شناستیا پرورد گا 
۱ فرمود از طرف پروردگاد امرشده بمن تا بيعت بکیرم از شما برای امیرامژمنین 1 
آن دوتفریمت کردند و ازمیان جمعیت بیرون رفتند و با خود نجوی میکردندهطولی 
أ 

| 


نکشید حمربرگشت حضو پیغمبراکرم عرض‌کرد ایرسول خدا من از میا جمعیت 
خادج رفتم برای حاجتی مشاعده کردم مرد نیکومنظری که بېترازاو هرگ ندیدم لباس 
سفیدی ددېرداشت ومیکفت پیغمبرخدا از این هردم عبد د پیمان گرفته بود بولایت و 
د خلافت علی تقد کسی این عید دا نمی شکند د بهم نمیزند مک رآنکه کافزمیشود 
فرمود ایممرندانستی که پو دآن مرد ۲ عرم کرد خیر گیل امین پود اپعمر 
بترس ازخدا و بوده باش اول این عبد دا تقش وبشکنی سپس؛ فرمود حضرت 
صادق اھا درغدیرخم دواژده جرا کرک با امیرالمزمین ببمتکردند و شپادت دادند 
پسقانیت آنحطرت با ایتوصف قآ بر گواد را ندادنه د از برای شما مالی است 
اگردو فرشهادت بدهنك توملا گید و فرمود آي فان حزب ال در 
شأنآ نعضرت نازل شد . 

قول تمالی : يا ايها الذین آمنوا لانتخنوا الذين اتخذوا دینکم 

هزوا اآغر وان کٹ رکم فاستون 

طبرسی ازابن عبای دوایت کرده این آیه درحق «فاعة بن ژید, 
بن حرث نازل مدآ نها درظاهر اسلام آوردند سپس از جمله مننقین شدند بعضی از 
مسلمانان با نا مراوده و دوستی میکردند لذا این آیه وارد شد ودر ینجا اه ل کناب 
وکفار و هرکه استبزاه میکند بدین اسلام جع موده اگر چه آن شخس در ظاهر 
مسامان باشد د ہی فرموده از دوستی و هرازده با آ ها سپس خبرمیدهد خداوند از 
خال آن جماعت که چگونه سخریه د استهزاهمیثایند بسلمین و نماز و فرمود کو 
بان جماعت بود چگونه انکار میکنید ما را وحالآتکه میدانید از طرف خدا قر آن 


ي ي 
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نازل شده برما و حق است ۶ شما فاسق هستی که برای خاطر ریاست دنیا وکسب‌مال 
ایمان م ی آورید . 

ر قول تعالی : دل البتام بشر من ذلك ماوبة عندالله من لعنه . 

فرمود <ضرت عسکری &ا ادیرال ژمنین فرموده خداوند امرکرده به بندگان 
که‌دوری بجویند اژراه د طریق اشخاسیکه برآ نها فطبکرده و «سخ شدند بصورت 
بهودیها هستندکه خداوند برای ناقرمانی که کردند و از حکم 
شنبه برگفتند خداوند چوانان آنپا دا بصورت بوزیته د پیر انشان دا بعکل 
خوك بر کردانید . ۲ 

علی‌بن ابراهيم ازسادقین ‏ روایت کردم که آتحظرت قرمو دآیه «واذا جا کې 
در حق عبدالٌ یی د اسحابش ازل شد که دغوی اسلام مينمودند درحالیکه داخل 
درکفر شده بودند د بیسین سیب از ییا خارج شدند و سحت چیزیرا گویند که 
بین حلال د حرام باشد ثل آنکه شهس یی شود برای حمل شراب و یا کوشت 
خوك با اجارهدادن‌لاك برای عمل حرام پساحيرز شدن و یا اجاره دادن جایز دحاال 
است دلی حمل شیثیحرام ول مخرامیکه درملاك‌یشود سحت است. وفرهودحضرت 
سادق بېاه مردارو سك و مه زن زانیه سحت و حرام است د همچنین دشوه گرفتن 
قاضی و دست‌مزدکاهن و ساحر نیز حرام است 

د رکاقی‌از عمربن‌دباح ذیل آ* لولا ینبم الربانیون * روایت کرده گقت عرش 
کردم حبُورحضرت باقر لا شنیدم شما فرمودهاید ه رکس‌طالاق غیر سند بدون شاهد 
عدلین بدهد آن طلاق صحیح نیست ۲ فرمودآ نحضرت هن نمیکویم خداوند فاد 
بغدا قسم گر ما بشما چیزی از داه چور بکوئیم هما اشرما الم از شما درم پهفر پیر 
است و آیه دا تلاوت فرمود و اینحدیت راعیاشی بسند خود از حضرت سادق ا 
روایت کرده ( مراد آتسشکه هر کی از بیش خود بدون فرموده خدا و سول حکم 
یا فتوای‌بدهد ادید تربن عرمان میباشد چنانچهعلمله پود د نصاری این کاردا بیکنند 
پس هر کس از علب | شيعه به ری خود حکم و فتوا دهد مانندعلسا نود د 
نصادی می‌باشد) 


پنه و خوك و اب 


یدیم مار و 5 وه 


ات رسالته والله هم من 


تنل فما 


ن 1 اس إن ان اله ایهدی الوم 


ار بت iw)‏ 
ابن بابویه بمندخود از حذرن‌وسیادق ا ردایتکرده در آبه وقالت البهود 
یدالله مغاولة خلت ایدیهم دالوا با قالوا که آن حنرت. فرمود ببودی ها 
گفتند خداوند از امر موجودان فارخدجهاست و دیگر اشبا. د موجودات کم د زیاد 
نمیشره خداو ند در جواب رولیت دسیت‌های آنبا بسته باد خداوند ببر که 


بخواهد انفاق میکند آیا نشنیه‌اید قول خداوند را که هیفرماید : خدا حو مینماپد 
هر چه را شواهد و : بت فرماید هر چه را راد کند و اصل کتاب در نزد پروردگاد 


است و از برای خداوئد بدا و 
ونیز از آنحشرت دوایت کرده فرمود همینکه خافت آذ 

حق خائمه یافت ,رودیپاگنتند قدرت و ایجاد خداوند تمام‌شده وا 

آیهکریمه رد گفتارآ نپا را فرمود: 

«یل‌بداهمبسوطنان ینفق کیف شاه یعنی‌دنت قبرت‌خداباز است مقدم و هؤخر میدارد 

د زياد کې میکند و خداوند دارای بداو معیت مشیت است و هر وقت ستمکاران بخواهند 

به آل محمد اتی تمدی کنند خداوند آنباا سر نگون خواهد نمود 
مراد از دست خداوند چیستو معنای آن چه میباشد ۲ 


گردیده وذست او بسته شده خداوند در ا 


ابن بایوبه از محمد بن مسلم روایت کر ده کفت از حشرت سادق ت معنای این 


مجح حو همیخ مس تمس عم 


۳9 


اگر اهل کناب یمان rh‏ عمانا کناعان آ نپا دا پنبان سازیم و 
داخل کنیم آنہارا در برختبکه پر تعمت است (ه1) واگر پدستودات تورات وانجیل 
و قرآنیکه و پابئعمت ما پرخورداد 
میشوند بعضی از آ نپا مردس معتدل ومیانه رو د بسیاری دیگر بد عمل 
هستند (-1) ای پیغه‌بر آنچه از جانب پروردگار در پاره علی 
بتو نازل شده بمردم برسان و اگر نرسانی تبلیغ دسالت 
کرده‌ای و خدا تو را از شر و آزار مردمان حفظ 
خواهد نمود مانا خدادند داهنمائی نکند 
طایفه کناد دا ٩۷(‏ 

آبه راکه خداوند میفرماید یا ابلیس‌ها نماث لا تمجد لما خلت پیدی سوال 
نمودم که مقصودومهنای ید در این آ به چیست؛ نمی رت‌فرمود دست د کامعرب اشاده 
باقدرت داممتاست چن انچهم یف رکا ررد اد کر عپدنادرهذالاید* ونیزمیفرایده والسماه 
عیفرماید «رایدهم بروح من تقوت کرديمآ نار ووفتی 
شخصی بدا اری بگوید «مندی یدییشاه *ینی نزد من اممت است (از اینجامعلومیشود 
اینکه یکی از القاب امیرالمؤم‌نین #8 دالله است ينی دست خدا مراد از آننقوت 


اها بايد يعنىبقوة 


و لەمٹ هردد هیباشد) . 

اشی یت کرده در آیه « دلوانمم اقاموالتورية » از حضرت باقر فرمود 
مراد از «ماانزل » ولایت على د امه است‌که خداوند دد تورات د انجیل برآ نبا ازل 
فرمود ومراد از فوق باران و منظود از تحت فباتات است. و نیز عیاشی دد آیه هنام 
امة مقتصدة» ازابیسببله بکری روایت نمودهگفت شنیدم امیر ال زین ازرأیالجالوت 
و اسقف نماری دعوتیکرده د قرمود من با تکه اما دار سل میکنم وخدا 
دا پرشما گواه میگیرمکه داست بکوتید بحق آن خدائی‌که انجیل دا بر عیسی ا 
۱ فرمودو نرا باب رکٹ ومایه شنای بیماران وزندء کننده مرد گان قرار داد شما ۳ 


ب چ چ و 


جس ج 


۰ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۷۰-۹۸ سوره ماده (د) آیه‎ IT 


و و سو دار 


1 
۱ 
فل یا هل التاب نتم عای نی حتی تقیهوا الور ۱ 


الیکم هن ركم و ابزیدن ايرآ دنومه۱ الزل اليك دن ربك طفیانآو 
کفرآ فلا تأس على القوم الکافرین (1۸) ان الذین آمنوا و الذین هادوا و 


الهاپتون و التصاری من آمن 


واليوم الاخر و عمل صالحاً اوق 


4 ولاهم یخزنون (۱ج) قفد نا میاق بی اسرائیل و نا ایهم 


دم ۱ 


دسلا ما جاه هم رول یا لاتهوی انلهم فریعا ذبا و قرب 


3 


ولون (۷۰) 


ازحضرت عیسی کا بچند فرفه که ینەب شده‌اید ؛گفتند بك فرفه امیرالمژمنین 
فرمود بدا درو میگونید نمرارۍهفتاد دوفرقه هستند و یکفرفه ازآ نپا نجات یافته 
دھفتاد و یك فرقه دیکرکز تشر یه زا ار نمود و فرمود « امة مفتسدة » 
همان‌فرقه ناجمیباشد . 

ذائن بن مالك روایت کرده گفت رسول خدا فرمود امت موسی 3 بعداز آن 
ره و ادها با ام مهد و ند در بپشث و 
امت عیسی ا بعد از او هفتاد و دوفرقه گشته ویك‌فرقه آنبا در بپشت د هفتادويك 
فرقه در جینممیباشند د امت من هفتادو سه فرقه شده و فقط يك فرقه آ نبا نجانبانته 


و یکت مردند. 
غدیرخم 
توله تسالی؛ يا ايها اثر سول‌بنغ ما انزل اليكمن ربك وان لم تفعل 
فا بلفت رسالته واللهیعصمت می‌اثتاس انالله لایهدی الوم الکااردن 
این آیه در مراجمت‌بیشمبر اکراز حجة الوداع نازل شد د آنحضرت اززمانی 


تست 


جلد دوم سور مائده (2) آیه1۸- ۷۰ PY‏ 

ای پیغمبر به ېود و تصاری پک وکه شما ادزشی ندارید ا نکه بدستورتوداتو 
انجیل و قرآ که بشما از طرف پروردگار فرستاده شده قیام کنید همانا بسیاری از 
آن ها در اثر قآ نیکه بشما مسلمانان ازل شده ب رکفر وسر کشیخود افزودندپس‌ای 
پیغمبر برحال طایفه کافران نید تاس خوری (1۸) همانااهل ایمانر پبودان وستاره 
پرستان و نصأری اگر بخدا و روز قيامت ایمان آورده دعمل نیکو بجا 

آوزنه برای آنها ترن و اندوهی تخواهد بود ( 35 ) ما از بنی . 
اسرائیل عبد وییمانگرفتيم دبسویآنبا پیفه:رانی‌فرستادیم 
هرچه رایینمبران بسویآنبا آوردندکه مطابق 
میل آنان نبود بعضی او دا تکذیپ 
کردند د طایفه دیگرپفبران 

بقع رای (:۷) 


A 


هجرت فرمودند دحج تدوداد ر چچادهم را حج داع میگوښند چه یشبر 
اکر میات در همائسال رحا ت قزشود “و ججة الوداع رر منی خطبٌ تلاوت نمودندېمد 
ازحمد الہ وستایش برورد کار فرمود: ایمردم سخنان هرا ب‌نوید ود ر آن‌خوب تقل 
کنید زیرا بەد از سال‌جاری دیکرشماد! ماقت نمیکنم‌فرمود کدام شهر ازجیت احترام 
بزد گتر است + گفتند شهر مکه فرمود همانا خون د مال عرض شما برشما محترم‌است 
هثل حرمت این‌روز شما در این شپرتان و د اینماه ذیحجه تاروزیکه ملاقات نسائید 
پروردگارتانرا و از کردازتان پرسش کندآ گاه بشید ایمردم این سخترا درك نمودید 
و بمقصود و موم آن دسیدید؟ عرش کردند پلی فرمود خدایا گواه باش‌سپس فرمود 
آ گاه باشید عادات و رسوم دور جاهلیت ويا خون د مالیکه دد بین شما بود همه دا 
زیر پا گذاشته و از بین برداشتیم و هيچيك ازشما بر دیگری جزبتقوی برتری نداد 
آیا اینسخناترا داتمتیدو بصن رسیده عرضکردند بلی فرمود خدایا گواه‌اش باذفرمود 
آ گاء بشید هرحد ومکاتی که اززمان جاهلیت محفوظ بود برطرف کردم ال‌جدیرا 


که پرداشتم جای عبا المطلب بود وآگاه باشید هرخوتبکه در زمان جاهلیت 


أ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


# 


۷۵-۷۱ سورممانده(ه) آیه‎ ES 


HETE EEE 


و حوا الا تون ف موا وصموا ثم تاب 


موا کب منم و له بصیر ما یمملون (۷۱) لد کقر الین قالوا E‏ 


هوالسیح این مریم و قال آلسبح یا نی امرالیل اعدا اه یی و رم 


منم عذاباليم(۱۳) آلا بدو وی 


00 


وه وه فور دحيم ۷ 


میان اشخاس بود برطرف کردم ر آدلخولیکه از آن مرفظر نموده و پرطرف کردم 
خون دیعه بود آیا سیق کنتند,ربای فرمود خدایا گواه باش سپس فرمود آگاه 
باشید شرطان مأیوس است از اینکه دراین سر زمین بیاید ولکن از اینکه‌شما عبادات 
خود را سبك مپشمادید خشنود میشود بدانید وآ گءباشیدچناچهپیروی شیطان نمودید 
هثل آستکه اورا پرستش کرده اید د بدانید مسلمانان برادد یکدیگرند خون دمال 
مسامانان بر کسی حلال نیست هگر مالیکه برضایت خاهار بکسی بخشیده شود و من 
شمارا بجهاد کفار امر میکنم تا اينکه کلم توحیددا بر زبانشان جاری کنندکه دراین 
سورت آ نان دد حمایت و حفظ ن هستند وجانو مالشان محترم است مگر از دوی 
قساس وحکم خداوند یا شنیدیدایردم»کفتند بلی فرمود خدایاگواه باش بعدفر مود 
سخنان مرا بدقت حفظ کنید که بعدازعن بشما نفع میرساند و آن‌ها را خو 
و بفیمید تا پس از من ایمان خودرا ازدست نداده پکفر بر تگردید 
برای خاطر امر دا گردن بعی از یکدیگر دا یزد اگ رکسی مرتکب 
والبته‌هستن د کسائیکه بجاهی ورندیمنی گردن بکد گردامیز تند زیرا د ر کتیبه‌و لوج ی که 


مهو جه مو جه موجه حه جه جه عه ج 


جل درم _ < سوره مانده (ه)آیه ۷-۷۱ زک 
وگمان کردند که آزمایش یی جد از هرمن وس غا کوزر کر شدند 
بازهم بسیاری دیک رکور وکر شدند خدا بپر چه 
ندآن هیک کفتند مسیج پسر هریم خدا 


سپس خدادند توبه آنها راپذیر 
و آگاه است (۷۱) م 
اسرائیل خداق ,کهآ فرينندة من وشمااست بپرستید وه رکس 
بخداوند شرك آورد خداوند بهشت دا بر اد حرام گرداند وجایکاه شآ تش‌دوزخ باشد 
نیسٹ برای ستمکاران پارو باور (۷1) کاقرشدند کسانیکه کنتندکه خدا یکی ازسه 
اقانیم(اب ابن دمح القدس) است ونیست خدائی جز یکا و اگراز این‌گفتار باز 
نابستند هماناملاقات کنند آنبائی که کافر شدند عذاب درد ناکی را (۷۴) 
آباتوبه نمیکنند د بسوی خدا از نمیگردند تا از او 
طلب آمرزش کنند همانا خداوند 


E 


است وگفت مسیج 


بت دق انر است )۷٤(‏ 


بین جبرئیلو هیکائیل بوددیدم که هنآ شمشیل یور نبای‌شما تمد پی ازآنمتوجه 
سمت داست شود شده کمي باکت دم نی فزمود بعد از آن فره‌وداگرخدا 
بخواهدعلیبن الب هم با ششیربسوتایشمامیزند پس فرمود ابرم آگاء 
بادید من پس خود دو چیز ميان شما جا میگذارم که اگر با نها متوسل‌شدهو چنا 


ر آن و دیگری عترت واهلییت‌هن 


آیا شنیدید ؛ گفتند بلی فرمود 7 بان نف در قيامت عده از شمامردم 
میخواهند در کناد حوش کوتر پین‌ملحق شوتدولیآ: تا دود نموددو برمیگردانند 
من میگویم پروردگارا ینب اصحاب‌من‌هستند» خطاب میرسدای محمد آ نپا بدعت‌هائی 
بعد از تو در دين وارد ساخته وسنت وطریقة ترا تغییر داده اند میگ ویم دور باشید 
شیاباد و چرن آخر ایام تشریق شد دوز۱۳ دی‌الحچه سوده « ادا 


دو و ی د ن یی یک ی 


سر 
تصرالله و الفتح» ازل شد پیمبر ارم فرمود مردمبرای‌نماز دد مسب خیف که‌درمنی 
هیباشد جمع شدند بعد از نماز پیب کرم حمدو تنای خدا را بجا آورده و فرمود 
خدارند یاری‌کند کسید که سخن مرا بهنود زحفظ نموده و برساندب کسانی که 
نشنیده اند چه بسیاز حاملین علم ودانشی که دانشمند نباشندو چه,بسا پردارندۀ علمی 
که بدانشمئدتر از خود عم‌را میرساند سه طایفه هستند که موردخیانت داقع نفوند 
یکی مرد مسلماتی که دل‌خودر! در عمل وعبادت برای خداوند خالسکرده‌باشد 

دزم .نصحت دپنددادن پیشوای مسلمان ان سوم ملازعت با اجتماع آ تپ زپرا 
خداوندبآن‌ا احاطه دارد .دیگر آنکه مزعنن بایکدیگر برادرند وخووجانآن 
ها مساویستد بگردن یکدیگرضعه داز هستندء و در مقابل‌مردم خارج اژاسلم‌وایمان 
با هم متحد وهم آ هنك میباشند ایمردم من پس از خود دو چیز سنکین و بزرك بای 
میگذارمءرضکردندای‌رسول‌خدا آ نو چی زکداماست؛فرمودکتاب‌خداوعترتداهليتم 
هماناخداوند دنا د مہربان بمن داد رگ آندو هر گز از هم جدا نخواهند شد نا 
زاینکه در کنار حوش‌کوار برمن زازه شونمانند این انگشت سبابه و وسطی و جمع 
کرد دد انگشت مباركرا ور لاژه:نبود ددراین‌هنگام چند نفر از حاضرین‌باخود 
گفتند محمد وهی واهد امامت دا درخانوادۂ خودقراردهدچهار تراز آن‌ها ازمنی 
پسوی مکه وفنه و داخل خانه کمبه شدم با یکدیکر پیمان پسته ومتعید شدند که گر 
محم دا فون نماید و یاکفته‌شود با تمام قواکوشتی نموده و نگذارند امات‌باهل 
بیت‌پیغمبر منتقل شود که این آیه بر پیشمیر نزلشد . 

ام ابرموا امز) فانا فبرمون ام یحسبون انا لانسع‌سرهم و نجويهم 

بلی ورسلتا لذیهم تکتبوی(سور؛ ژخرف آبه ۷۹و ۸۰) 

بین ون آمد پیغمیر ارم از مکه بسوی مدینه دهنپار شد در حالی‌که در 
این فر حج کلیه اعمال و فنامك حیدا پمردم تغلیم داده وتوصیذ و سفارش هایلازمه 
دا پعموم مسلمین حاضر درحج فرموده وشنواینده بودند همینکه بمنزل که ب‌غدیرخم 
تازل شد و این آیه را آورد . 


> ج ےپ 


a r موسوم‎ 


یه جه خم ت مه جوا 


رسالته و الله يعصهك من التاس ‏ 


1 جلد دوم فوره ماده (ه) آیه ۷۵-۷۲ i o VENTS (o) e f~‏ 
ره ۱ یرو وه وال ام 
ل لذا رازن مت فد تراک رده 
برگزدند همینکه تمام حاضرشدئذ عنبری رئیب اه برفرازنبرتشر یا یف برده خطیه أ 
۱ قرائٹ ذ پس از ذکر حمد و نای خداوند فرمود ایمردمآ یا میدانید ولی شماکیست 1 
عرش‌کردند بلی خدا و رسول اذ ؛ فرمود آبا فیدانید که من اولی تر از نفس شمابشما 
و دوس موف ای ۱ 
فرمود د مردم میکنتنه بلی میدانیم و آن بزد گواد میفرهود خدایا شاهد وگواه اش 
آنگاه دست امیر المؤمئین داگرفتة و آن جناب دا بلندکرد بطودیکه سفیدی ذیربل ۳ 
آنحضرت پیداشد دد فرمودآ گاه باشیده رکسرا من ولیاد هباشم اینعلی‌دفیومولای ۱ 
ارست خدایا دوست بد ار دوستدادان لی را ودشمن بدار ذشمنان‌علی دا و یاری‌کن | 
ه رکه پاری نمی علی دا دخواددلبلگردان کرکیراکه علی راغوارکندہ پی‌فرمود أ 
خدا یا شاهد وگواه بش بر این مردم 9 تخودتمن هم از شاهدان دگواهان هستم.عبر | 
ازمیان‌اسحاب بر خا ستو عرس کرک ا سول انتک لی دا بولایت نسب فرمودی از 
طرف خداوند است و با از جانپ شما است؛ فرمود بخدا قسم که از جانب اوست و 
هنېم داضی هستم چه خداوند فرمود علی امیر المزمنین د امام متقین د پیشرو پیشالئ 
سفیدان مپپاشدء و خداو ند اورا در روز قیامت روی پل صراط مپنشاند که دوستانش 
را داخل بپشت و دشمثانش را داخل جبتم میکند » » یکمده از مردم که بغداز پیشمبر 
اکرم ای مرند شداد کل که مت این | در مسجد خیفهم کرد و ۱ 
]| اینجاهم ابلاغ نمود اگر 'بمدیتة بزسیمازمابرای علی ت میگیرد چبارده فر ازایشان 
1 


شده ودرعقب هکه بین جحفة ی 


و هفت تفر طرف چا را کبینکردند تا ینکه در موقععبودیشیر شتر را رم داده 
و برانند تا بزمین افتده و پقتل برسانند» شب که تاریکی جرازا فراگرفته بود 
پیغمبراکرم 5 درمپان کاروان مسلمین تعریف داشتدر دد کمال رشن را 


هیراندچون‌به غقیه نزديك شدند جبرئیل دا درداد که ای محم دا فان وفلان در 
مسجت 


جج 


ج 


مه و 


ما آلمسیح ان مرم لول قدخلت می قله الرسل و مه ص کا 


ی کلان الطعام انز یف ين نم 


مر وم و 


ادن من دون آله مالا ملك کی ضرا ولا نع واه هواک هی آهیم() 


کمین نعسته و مهیای قتل تو هستند» پیغمبر آکرم به عقب سر توجه فرموده پرسید 
کیست همرامد پشتسرهنحذیفهیمنیگفت‌ای رول خدا من هستمفرموده دای جیړ ایل 
دا شنیدی؟ عرضکرد بلی فرفود این راز را پنہان دار پبغمبر بعقبه زسید ويك‌يك آن 
اشخاس‌دا نا صدا کرد چون صدای پیفمبر دا شنیدنذ از کمینگاه خارج‌شده وبمیان 
لشکر رفته و خودرا پنهان کردند ولی پارهای خودرا بسته و رکب سواری خود را 
رها کرده بودندمرد به پیغمبر اکرم نو ملحق شده د پیضبر براحله آن اشخاس 
عبور کرده وآ نبا داشناخت مینک بیز یدی فرودآمدند بینمبر اکر افر هود 
چملود است حال کسانیکهدر غاب کعبه باهم هم قسم شده و پیمان بستند که اگر 

محمد اکل ببیرد د با کشته شود نیگذارند امررولایت و خلافت دد اهلییتمن باشد 
اشخاس مزبود خدمت پینمیر آمده قم خوردند که ما چنین قسدی نداشته واراد 


کشتن ترا هم نکردیم این آیهنزلشد بحلفون بالله ماقالو! میقس بخداخوردند 


که نگذارند خلافت در اهابیت رسولخدا پماند . ۲ 

و لقد قالوا كلمة الکثر بعد املامهم وهموا بمالم يثالوا یمنی بياتائى 
کف رآمیز کفته ور کافر شدند پس از اسل(مشان وقصد کشتن پیشبر دا داشتند ولی‌موفق 
نشدند و ما تتموا الا اغناهم الله و رسوله من فضله فان یتوبوا يك خير 
لھم وان‌ینو لوا يعد بهمالله عذابا! لیمافی!لدلیا والاخرة ومالهم‌فی الارش 
من ولی ولانضير سوره توب آیه ۷۵ پیغمبر اکرم وارد مدینه شد ماء محرم و 
ئیمة اول‌صفر حال مبا رکش خوب بود و درنصفه‌دذم‌ماه صقر پیمازشده‌ودرهمان‌یماری 
روز بيست و هشتم ماه صفر رحات فرهود . 

ابن مسعود رزایت کرده گفت‌پیشمبر اکرم پس ازمراجهت از حجة الوداعبمن 


جلددوم سورء ساادە [ ۵ )۷۹-۷۵7 “EF‏ 
ليست مسیح پسر مرم ریاد پیش از دهم يضبراني آمده بودند و ماد 
یز زنی راستگو و با یمان بزد و ردو نا تناو یکردند (پس آنبا خدا 
بنگر چکونه آیات خودرا زوشن میکنیم و آنگاه مشاهده کن آنا چگونه نخدا 
دروغ میندند )۷٥(‏ بگو ای پیش آیا شما غیر خدا دا می‌پرستید که مالك 
منود وزیان شما نیستوخداست که غنواً د دانا میباشد (۷) 


فرمود ای پر مسبوو اجل من نزديك شد آیا یبانی مولای تو بد از من‌کیست؟ 
دا عدة زیادی دا بردم پیذمبر اکرممتاث شده فرمود گریه کنندگان ددعزا هرگت 
گریه کنند چرا از علیبن الب تجاوذ میکنی و برای چه اورا بر دیگران مقدم 
لمیداری ای پسر مسعود در روزقیامت برای این امت پرچم هائۍ افراشته میشود و 
مقنمآ نبا پرچم بزرك منت با عل بن ایطاب 188 وجمیع مردمان آرزد دارندکه 
بزیر آن پرچم بروند منادی دا میکند ان فییات د بزرگی و فضری است برای تو 
ای علی بن ایطالب ا : 

ودرکافی از حضرت باقر 1 دوایتگرده قرهودخداو ند بر مرد)پنج امرداجب 
و مقرد فرمودکه یکی از ارت و مرجم نیدایتند چگونه نماز بجا آورند 
چبرئیل نازل شد و دستود آنداپیغمبر آکرم چ داد دوم كوة بود که جیرئیلبه 
پینبر گفت تا بمردم بفهماند چطود باید زکوة دهندسوم روزه بودکه ماه دمضان را 
در میان شمبان وشوال قرازداد, چپارم حج بودک‌مناس ك آاندا پیغمښر بمردم تعلیمنمود. 
پلینم ولایت بود که در عرفات وروز جمعه آیه ولایت نازل شده وتفسیل آن راد آیه 
«الیوم اکنلت لکم دینکییان کردیم حضرت باقر ا فرمود مردم بچهار امرواجب 
عمل کردند و پتجمین اه رکه ولا بود ترك تنودند و ما درذیل آیه « الوم اکملت 
کم » چند خبرییان کردیم د اژطرق امامیه وعامه دراینباب اخیاریسیاری است وخیر 
غدیر خم دهمچنین ما « با یا لرسول* از اخبار متوانره میا‌جمیع فرق اسلاعد 
از رودیات مذهب است که انکار کنندة آن کافر میباشد . 
بسند خود از حضرت باقر 18 دوایت کرده فرمود 


پدرم میفرمود 


18 


وس سح جح ج ج و سے ےہ ہہ چ هو هو چم نم خه چه. ج 
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-۲44- سوره ماده (9) آیه ۸۱-۷۷ جلد دوم 


4 


قل یا آهل الکتاب لا تفلا فی ورد 


لوا من قبل واضلوا کتیآ وضلوا ن وام سین( ھن الین کرو 


ا او رت 
اسرائیل علی اسان داود و عیمی اہن مریم ذلك بما عصوا وکانوا 


و (0۸) نا هون تن نله نی ماهلا وی () 


تری علیرا منم ولون الذیی کنو لبشی ما قدمت هم انم مخ 
1 لبهم و فی ناب هم خاهوی(.0) وکا یوت با ای 
و ما وله مََذوط وی وی عبر منم امون( 
سس 
آنحشرت ی طریق مینمودپیفیر کرت فرمود با ابو الحسن یا سواد شو دیا 
دين گرد ذیرا داریا نموده که جردفت من‌سواد شدم شما هم بایدسوار 
شوید و ده امروی وقتکه من پیاده مدوم و پتنی هر گاه من نشسته شم 
مگر برای اجام خدی از حدود خداند که باید ایستاده بجا آورید و خداوند 
هرا بوجودت گرامی داشته امت؛ مرا بثبوت دپبغمبری پر گزیدهد ترا ولی و جانشین 
من قراد داده که در حدود البی د مشکلات احکا قیام مینمانی بآن خدالیکه مرا به 
پیغفبری فرستاده خر کس ولایت ترا نک ثماید آقرار پعن نداردو هرآ تکه شماراقبول 
نداشته باشد یمن اعتقاد ندارد: و فضیلت تومانند فضیلت من است چنانجه خداوند 
میفرماید ‏ قل بفطل الله زحدته و بذل‌لیفرحوا هو خبر مما یجسسون مراد ازفتل 
خدا نبوت پیننیر اکزم َو است و رحمت خذاوند ولایت علی بن.ایطالب میباشد 
کهشیمه باید پوجودمحمد لته وعلی # خوشحالنکند چهدردنا وچدیر آخرتدر 
صورتبکه مماندین در دنا فقط بمال و اهل وفرزند خوشحال میباشند بخداقسم ایعلی 
بشر خلق تشده مگریرایعبادت‌پروزد کار وشناساتی نام ولایت‌دردین اسلام وبوسیلۀ 
يفي ي وم روج پر لیوا 


:مج دی ی و مھ می ج مھ حت مم مھ جم عم جم ہہ ج و ج جد بت سس ہے سے سب بر 


شما رامستقيم هدایت داي کنند ده که ازتوبرگردد گمراءشود د کسبکه بطري 


مهدجه مب وه جه جه مدع 
جلد دوم سوره مائدم(ه) آیه ۸۱-۷۷ 0 


ای پنمبر باهل کتاب بگزشما بناحق‌دردبن خود غاونکنید دازپی خواهشبایآنقمی 
که خود گمراه شده و بسیاریرا نیز گمراه نمودند و از راه رات دور انداخته اند 
نروید (۷۷)کفار نی اسرائیلبزبان داود و عیسی پسر هریم امن تکرده شدند بسب ب‌آن 
نافرماني د ملغیان س رکش ی که نموده‌اند (۸/) هیچوقت از کارزشت دست برنمی‌دارند 
و چه قذر قبیخ‌دناشایسته است آنچه بجا میآودند(۳۹)می ینی بسیاری‌از آنها راکه 
باکافران دزستی میکنند رآ نچه پتزسط اعمالزشت پیش خدا ذخیره میکنندکه شب , 
غضب خدااست بسپار , د ذخپره ای است وآ نپا در عذاب همیشگی خواهند 
بود (۸۰) اگر بهود د تصاری بخدا دپیشمبر وکتاییکه براو ناژل شده 
ایمان آودده بودند البته کفران را بوست خودتمیگرفتند 
الکن بسیاری ازآنبا فاق بدکار 
خوام نا بود (۸3) 


نم اهندی » یینی هن آمرزندۀ کسی‌هستم که از عماسی توب کند و بمن یمان پیاورد 
و عمل نی انجام دهد پس از آنکه بولایت شما هدایتپیدا کرد ای‌علی وخداوندبمن 
آمرفرموده که‌بمردم ابلاغکنم همانط ودیکهحق هن‌برهردم واجب‌شده حن‌ترا تیزبمرد] 
واجب فرموده و اگر آنچه در پاره ولایت تو باعلی از طرف پروردکاز بمن امرشده 
بمردم ترسانم خداوند دسالت مرا ناقس شمرده وعمل مرا ضايع و فاسدگرداند و هر 
که خداوند را بدون ولایت تو ملاقات نماید عملش ضايع د فاسد شده و اژیین برودو 
این ببنات را از طرف خود نبیگويم بلکه هر چه دا خدارند د با تو ار فرموده 


he 
|| ولایت نرود خداوند اورا هدایت نکن یک مغر ماید* انی غفاد لمن تاب دعمل صالحاً‎ 
۱ 


شما را دعوتی-کنم و اجابت نکن آن وقت هم من ضئول خدا إا 


سس سس سیم ب یب یب یی پیب 


متس یی یس 


سس اه .دبس فا ادخ 
اه سوره مالده (9) آیه ۸۱-۷۷ جلد دوم 


4 خن خن هه حه ده مي 


و هم شما در اینورد چه ی‌گوتید ۲ عرشکردن ماحمهشبادت میدهیم که شما تبیغ 
رسالت فرموده و پندداده و برشما لازم بوده ادا کرده اید خداوند.ببترین جزاء 
پینمیران دا پشما مرحمت نماید آنکاه پیغمیر اکرم اتی فرمود خدا پانشاهد با 
د بردم فرمود ایمردم حاضرین بغاییین برسانند هر کس‌بمن ایمان دارد باید در ولایت 
علی ابن بیطالب مرا تصدیق کند ایمرنم آگاه باشید ولایت على دلابت من اشت 
وخداوند امن عید گرفنه درسه مرتبه که ولایت اورا بشما برسانم آياشنیدید آنچه 
گفتم همه کنتند بلی ایدسول‌خدا. 

در بصافر الدرجاتذر ذیل آیه لیا اهل الکتاب‌از حضرتباقر لا روانتکرده 
فرمود ما انزل ولابت امیر المژمنین 1 استکه در تدية د انجیل بر بہودو عداری 
ازل نموده . 

و اینحدیت دا سعدین عبداد عیاشی نیزدوایت کردند و درسند سعدین مدال 
این زيدتينیزمیباشد ( د آن فا رده ددتوراتوانجیلولایت امیر المژمنین ا 
و ولایت ماالمه است .) 

دد گافی روایت /کرده در آیه « وحسبو الا تکون فتنة ‏ از حضرت صادن 1 
فرمود زمانیکه پیغمبر ارم َو حبوة داشت و در میان مردم بودگمان کردند که 
آزم‌ایش نمیشوند ولی کورد کر شدند وقتیکه آن<شرت رحات فرمود از میان آنا 
وهیینکه امیرالممنین 16 قیام فرمود و زهام امودرا بدست مبارك گرفت خداوند 
توبه آنبا دا قبول نمودپساذآنبازکرد.کورشدند و تا ساعتقيامت دروادی گمراهی 
سیر موده و سرگردان میروند . 

د این دوایت دا عیاشی نیز ذکرنموده‌است . وفرمود حشرت سادق ا معنای 
آیه آنستکه آنفردم کمان کردندآنهادبولایت امیر المژمنین 1# آزمایش نکن 
و دد زمان پیغمبر اکرم هم کور شدند و نتوانستند متام علی را مشاهده کنند و هم 
کر شدند که بسخنان پیغمبر گوش ندادند وبعد ‏ هیر و قبا امیر المژمین بر آن 
کوری وکری تا اینساعت و تا ظہور حضرت حجة ا باقی با 


عیاش درآ یه من بشرل بل فقدحرماله عليه الجنة » از زداره روایت کرده 
o ra‏ 


جه مه 


) آبه۷۷ -۸۱ ۰ ۲6۷ 
گفت نامه ای حضور حضرت صادق نوشتم ایشمردم روایت کردند از پیغمبر اکرم که 
فرموده ه رکس شرك بخدا بیاورد واجب میشود بر او آ تش دوخ و اکر شرادتاورد 
بشت برادواج 


جلد دوم سووه‌مانده 


میفرماید حرام نمودیم بر او یشترا و اما آنکه شرلدنادره دراد ظرابت‌بیشتپهر 
کسی داجب میشودکه معصیت خدا بجا ناورد 
ابن با هدد یه السیج یرت کرد .که جرت دش فرمود 
ان که مسیح ومادرش غذا میخورند آنستکه آنبا نیز هانند سابر افرآد 
بشر مبتلا بدن شده د مدفوعات ازآن ها دفع ی‌شد . 
و عیافی نیز این حدیث دا روایت نموده وخداوند از ذکر آنکه عیسی هریم 
معام می‌خوردند کنایه آورده بر اينکه آنپا محدث میشدند د محدت ممسکن ثیست 
داجب الوجود و خداباشد . 

عباشی از خضرت صاد لآ به گازوا لا تاهون عن منکر فلوه» روایت 
کرده فرمود مردع در مجلی‌معصیت کزان داخ نمیشدندو با تپادر معاصی‌داردد 
و ش رکٹ نمیکردند وی اگ رناژ میدیدند بسورتمایشان تبسم کرده داظهاد بشاشث 
ومپربانی نموده د با ایشان انی و الفت میگرفتند لا خداوند نهی فرموده کهمژمتین 
معمیت کاران و یا کفازرا دوست خودنگیرند هگر از نظذر تیه 

قوله تعالی : قل با اهل الکتاب لالفلو) فى دینکم غير الحق تاآع ر آي 

فرمود حشرت امام حسن عسکری 1 فرمودهامیر المومنین لا خداوند امر 
فرموده ببندگان‌خود که دوری بجویند از داه گمشدکان وآن ها نساری هستندک» 
خداوند. در بارۂ ایشان ہی فرماید « با اهل الکتاب لاتفلوفی دینکم سپس فرمود آن 
حطرت هرکس کافر بخدا شود از ژاه اد دود گفتهرخداوند بر ارغتی‌خواهدکرد. 

طبرسی در آیه لمن الذي نکفروا من بنی اسرائیل تخر کتیر منه‌فامقون» 
از حضرت باقر کا روات کرده فرموداماداودلمن کرداهل یله دا چون آن‌ها مخالفت 
کردند در احکام روز شنبه وصیدیکه حرام بود؛مرتکپ شدند داود گفت پروردگارا 
| مانتدرداء وکردنبتیخداوندآن‌ها را مسخ‌وبصورت 


د بخ آذمرتوم داشته بودندکسیکه‌بخدا شرك آوردخداوند 


ف > م عة خة ةمه هخه فة ويز ههج | 
سورسایده (5) آیه ۸9_۸۲ جلد دوم 

شت ع یک ل ا کے بے 7 

اتبجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود و الذین ال ر كوا و لفجدن 

تفس و مق او ر مق 
اقربهم مودع ااذین آمنوا الین قالو انا نصاری ذلك بان منهم قیبین 
رو اي مج و رم ام و ا ا 
و رهبالاً و انهم لایستکبرون (۸۲) و إذا مهوا ما ازل الى الرسول تری 
یه ا زره ا در وا دهد هلر و کرد هش ل مر 
اعینهم آفيض من الدمع مما عرفوا من الحتي یقولون ربا آمنا فاکتپنا 
ر ا و ا کے چ چ ھی ا چ ی 
مع:الفاهدین (۸۳) و ما لا لا تومن باه و ما جاء تا من الخق ونطمع 


آن پدخنا رب مع القوم م الصالحین (+۸)قانايهم الل با قال ج تجری 


من تھا نها خامی َو ذلك جراه متسین (40) 


پوزینه درآورد و ماحفرت ع ی رن کرد بر آن اشخاسنیکه مانده بر ابشان از 
| آسان ناز شد سپس کف بعاد فرمود حضرت باقر لا اين مردم دوست مي 
دارند پادشاه ستمکازدا و تمجیدمی‌کنند افمالیکه‌ازراه‌هوی‌وهوس‌بجا می‌آورد نا نکه 
بمال تا قابل دنیا برسئد . 


مئوال کرده عة از قیعبان دردستگاه سلاطین وارد شده د خدماتی برای آن‌هاانجام 
م‌دهند و آن پادشاندا دوست داشته وبا ایشان خاطه و آیزش مینمایند عمل ین‌عده 
چه صورن‌دارده تعضرت‌فرمود آن‌ها ازشیاننستندبلکهازمرة جباران ست ران 
محسوبی‌شون وددتأئد فرمایش خود این آیهمالنین*راقرات‌فرمود ز ینحدیت 
دا عیاشی نیز از آتحضرت نقل کردء‌است. 


على بن آبرهیم از مسعدة بن صدقهزرایتکرده گفت مردی از حضرت‌صادق لا ۱ 
3 


۵( کے 


سح هخه ته جه که نة خاد > مدو خد 
چلددوم سورتماکده(ه) آه ۸۰-۲ E‏ 


همانا خواهی یافت که دشمن ترین سردم نسبت به‌سامانان هود و هشر کاننبد و با 
محبت ترین با اهل ایمان کسانپست که گویند ما نصاری حستیم و ابن دوستی از این 
جت است که‌بمضی از تا پارسایان ودانش‌ندبودهو گردنکشی و تکبر نمیکنند (۸۲) 
د چون آیابکه برسول فرستاده شده کوش دهند اشك از دید آنبا جاری شود چه 
ترا شناخته و گویند پروردگارا ما یمان آوردیم مارا در زعرثگواهان 
سدق او بلویشس ( ۸۳ ) و گوینذ چرا ما بغدا و کتاپ ایمان تیاوردیم تا امید آن را 
داشته باشیم که خداوند ما دا داخل در طایقه تیک کاران گرداند (۸4) پس‌خدابرای 
گفتارشان پاداش نیکو با نها داد و آن ببشتی است که زیر ددختااش 
نهر ها جادیست و در آن بپشت زندگانی همیشکی 
خواهنذ داشت واین‌است باداش 


QEI 


مهاجرت مبیامانان سوی حبشثه 
قول تعالی :لتجدن اشد الناس عداوعتاآخر آیه 

عیاشی از حضرت صادق کا ررایت کرده فرمود نصادائیکه مسلمانان دادوست 
داشتند همان كساني هستند که در مان حضرتعیسی 1# وحضرت‌دسول 
کرحت وده و انتظار پیشمبر خاثم رام‌کشیدند . 

طبرسی د علی بن ابرهيم از اسحاب پیشمبر ددایت کردند که سیب نزول این 
آیه آنست : قریش پیغمبر اکرم زو کانیکه در یدد اهر ایمان آورده بودنددد 
مکهبسیاراذیت میکردندبطوریکه پیغمبر مسمین دا اعرفرمودندبحبشه هجرت‌نمایند 
لذاجفر با هفتدفر از مسلمنان بوسیله کشتی عازم حبشهشدند مینک خبرحرکت 
آنہا بقریش رسید عمروین العاص وعمارة بن ولید وچند تن‌دیگر را ترد تجاشی پادشاه 
حبشه فرستادند تاازپادشاء تقاشای اخرایج آنبا داتمودهد بمکه پرگردانندوعمروعاس 
و عمارة هر دو از دشمنان بودند بنی مخزوم از عماده د بنی سهم از عمروعاص‌ییزاری 


روج ورن وزرب رو 


چ 


خجسنند عمرد عیالش داتیزهمراء خودبرد وقنیکه سوا ر کشتی‌شدندیبده کساریوشراب- 
| خواری مشنول شدند عماره جوان زببائی بود بر اثر «ستیبعمرو گفت بمیالتبگوهرا 
+ذیرد عمرد جواب ذاد آیا چنین امری جایز ام ت که ازن من بتر بانو شود عذاره 


5 

ن 
ساکت شد همینکه ازاتر شراب کاملاسرمست بود عمروبن عاس‌را که در روی عرشه 
کهتی بود اژبلا پدریا انداخت عمرو خودرا بسینه کشتی رسانیدو اورا از ددبایپرون 
آوردندبالاخر بحبشه رسیده وخدمت تجاشیرفته وحدایائیکه همراه بردهبودندحضنور 


د مورد قبول قرار گرفتءمروبن الماس‌عرشکرد عدژ ازمردمکه 


۱ 

پادشاه تقدیم داش 
که از طایهۀ ما هستند با ما مخالف شده د دینماواجدادخودراازدست‌داده خدایانا 
دا دشنامداده‌ند وفملا بحبشه حجرت نموده‌اندا شرفیایی ما برای آنستکد مقردفرمایید 
آنبا داز حبشه خارج کنند تابوطن خودمراجمت نمابنه نجاشی چفر رااحضارن‌وده 
پرسید که نها چه یکین کم باه چیه چه میخواهند پادفاه کت تقاضا 
دادند که شم داپموان اس( کرد جطفر گفت ای پادشه از یشان سئوال کنید 
آبا اند نا حستیم عر کت خآ نا آزادبوده وا بزد گان هستند مجدداًچعفر 
گنت سئوال کنید اذآ کیاکی وطلییازماواواد گنت خبر گفت آیا ماکسی از آنبا 
دا کشته ایم د خونی در گردن ماست که مطالبة خون "آن‌رامینمیند گات‌خیر جعفر 
گنت ہس ازجان‌ها چه ی‌خواهند اینما ما دا اذیت نمودند وما هم ازشهر و دیار خود 
پبردن آمدیم عمردگفت ای پادشاه این جماعت با ما وخدایان ما مخالفت نمودهخدایان 


ما را دشنام‌داده و بمفدسات ما توهین کرده‌وجوانن مارا فاسد نموده وجمعیت مارااژ 
هم پاشیده اند | 


و جبران کڏ 


جازه فرمائید آنها دا در اختیار ما گذارده و بسرزمینشان بر گرداایم 
نمالیم <ف رگفت ای‌پادشاهراست است که ما با ایشان مخالفت کرده‌ايم 
زبرا درمیان ماپیشمبری‌یعوث شده کهما را بتوحیدرهبری نموده و مقرد داشته که رن ها 
و شر کای خدارارها نمودهوخدای یگانه را پرستش تمئیمقمارپزیرا ترك نمود‌ظام 
و ستم داحرام کرده خونریزی‌را از کبالرشمردهزنا نمودن دبا خوردنو خون ومرداز 
داممنوع ساخته‌ومارانماز خواندن و زکوة دادن‌واحسان‌وصلة رحم‌نمودن ام ر کرد داز 
فحشاءداعمالزشت نب ی کرده‌است نجاشی گفت بخد! ق اقم حضرت عیسی بن عریم یزیر همین 


e‏ چچ چچ ےچ چچچ چ چ چ ی چ م 


مسدعج ی صججه هھ ده ا ی م چ ن وه ری ره خا مړ ره زه ممم 
E‏ سورە‌مادە (ع) آیه ۸514 جاد دوم 


ده ده و نف اه هه نه + يه جه خي نف خم هه ده تة خ خن هخ < 4 يه خف ةه اه اهل 
جلد دوم سورەمائدە(5) آیه ۸۲ - ۸9 9 
امود مبموث شده بود و بمدرو به‌جمفر نموده گفت ازچیزهائیکه خداوند 
ناژل فرموده است آباحفظ داری؛ ,گفت بلی و سور هریم دا برای تیماشی قرائ ت کرد 
همینکه باب و هزی اليك بخذعالخلة تباقطعليك رطباجنیا فکای واشربی 
وقری عیا رسیدنجاشی سخت عنقلب گشته و گره‌شدیدی‌نمود گنت بخدا قاين 
پیانات حق است عمروبن‌عا س‌گفت ای پادشاه ایرد ازمخافین وبدخواهان ماباشد 
_ او دادر اختیار مابگذار که بکشور خود برگردانم نجاش‌برآشفت شفت و کشیدثبرچهر؛ 
عمرد نواخت بطودبکه خون جاری دد و گفت ساکت‌شو بغدا قسم چنانچه باردیگر 
جسارتی بآ نبا نمائی هر آینه ابودت میکنم عمرد بن عاس سر افکنده برخاست و از 
حضود نجاشی دور شد و ازترس میگفت که دیگر ما متعرش چطر ننیشویم وددموقع 
خردج دید خادمثه که بالای سر نجاشی ایستاده پعماره توجه دارد و دانستکهزیبانی 
عمارهآن زن را بخود مشفول داشته است وقتیکه بمنزل رسیدند ساره گفت | گرا 
کنیز پادشاء رفت و آمدکنی اوه ترا یواک فریفته شاید پرای مامفید 
داقع گرددعماره باکنیز مرادده پیدا تسود عفرو بطمارة گفت بکنیزیکو قدریازمعك 
و عطریات پادشاه برایت بیاوکذ تمازة از رکنیز درخوابت نمود و ادهم اجابت کرد و 
آورد عمروعاس که ازعماره دك بود و کین بر دل داشت آن عطریات دا برداشته 
نزد نجاشی برد و گفت ای پادشاه احترام بمقام ساطلت و تکریم سلطان بر ها لازم و 
اطاعت او واجب است وهرگاه کسی‌بده :اد پادشاهراهیافت بایداز هرجبت رعایت ادب 
موده ومخصوصاً بهحریم پادشاه بادیدۂ عفت نگریسته نظری[ لوده بشهوت نداشتهباشد 
دفیق دیروزی من‌کنیز پادشاهرا فریفته و با او مراوده پیداکرده وآن کنیزازعطریات 
مخصوس شاهانه برای او فرستاده است که اينك به‌جضورتان تقدیم هی دارم نجاشی 
غضبناك شده و قصدکشئن عمارهرا نمود ولی‌چون‌اودا در هملکت خودبسودتمبمانی 
پذیرفتهبود و میماتندد امان بودند بملاژمین خود دستود داد سدهرا احضار نموده 
وکاری کردند که سختر از کشتن بودفرمان داد لت اورا از زییق‌پرکردند که براثر 

آن حالت وحشی ها د جنون مخصوس‌بر و عارش گردید و داه یابانجر بیش‌گرفته 


و از مردمان دوری میجست حمراهان عمرو که برای بدست آوردن اودرتلاش بودند 
چ چ چ 


و و رو 


توا ییات ٠ا‏ ال الله تم و لا دوز آن له لایحب هه 
و رانا رم حلالا ابا د وال لیا موودرم 
بر اخذ کم الله باللفوقى آیماتکم و نکن یرال کم بسا علدتم لمات 


مساکین مناوط ما تطعمون هلیک او وم 


فار ته اطعام یر 


.سب «مه .بت 
اودا در مکانی تزديكك برک آپ ددر مچاورت وحشیبابنتند و آن قدد مضلرب و 
د پربشان بودکه پس ازچندی دی بیان دجشیبا مرد د عمرد بن الماس بمکه بر گشث 
د مردم قریش دا از مقام و متزلت جفر در زد نجاشی خبر داد که چگونه در حبشه 
دد ناز دنمبت و نبایت احترام بسر یبرد جعقر و همراهان در حبشه بودند تا وقتیکه 
پیغمیر خیبر دا فتح ننوده د با قریش صلح کردوبرای جنفر از اسماء دخترءمیس بسری 
بنا عبداله‌متولد شنه و خداوندبنجاش نیزپسریعنایت فرمود که نامشرا محمد‌گذارده 
د کلیمساننا که بهمراهی جفر بحبشه رفتبودندمرأچم کردند - ام حیب‌دختر 


ابو سفیان تحت نظر بل و در حبشه پود یغمیر ری بنجنلشی نوشته و ازام حییب 
خواستگاری فرمود نجاشی ام حب دا حاشر کرده و شرح خواستگاری پینبر دابا 
اطلاع داد ا#حبیب قبول نمود نجاشی چپاد صددینار سداق‌برایش مقر نمود‌باهدایای 
بسیا و لباس و عطریات و تفاس دیگری خدمت پیغمبر دوانه ساخت و از طرف خود 
یز ماریهقیطیه را که مادر ابرهيم شد با الیسه قاخر و هدایای شایسته بینراهبی سی 


۰ 

۱ ۱ 
۱ 

۱ 


نفراز قمیسین ودانشمندان حضور پیغمبر فرستاده بهعلمادستود داد که مواظب‌سخنان 


وروی وچ 


مج جح هه جه وه نه هه مه هه جه جه جه جه مه هه جه هه جه هه < چ وه موی و 


..بسوگندهالبکه از روی عقیده قلی باد کنید مؤاچذه مینماید وکناره آنفسم طمامدادن 
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جلد دوم سوزه مائده(9) آیعت۸ ۸۹ Tor‏ 
د کسانیکه اقر شدنه و آیات خدا را تکذیپ نمودند اهل دوزح خواهند بود )۸٩(‏ 
اي اهل ایمان حرام نکتید برخود چیزهای پاکیزه ایکه دا ند براي شما حلالنموده 
د ستم نکنید که خدواندستهکاران رادوست تمیدارد(۸۷) و از هرچیز پاکیز‌وحلال 
که خداوند روزی شما نموده تناول کنید ‏ پرهسیز کید از آنخدائیکه بادایسان 
آورده اید (۸۸) خداوند شمارا یتقسمهای لغو و بیپوده مژاخنه نخواهد کرد وی 


بده تفر یر ات از آن‌طممیکه برای اهل وعیال خود تیه میکنید و با پوشانېدن ده 
تفر بیئواباشد و با بنده آزاد کند و اگر کسی توانائی اینپارا نداشته‌ب اشد باید سه 
روز ددزه بگیرد این کفاره س وگندهائیست که یاد میکنید د بايد بسبب کناره‌حرمث 
سوگنبهای خودر! نگاهدادید خداوند ات خود را پراي شا بیان فیکند یا 
مپاسکوا ید (۸9) 


پیغمبر و اعمالش از تماز د طعام وخرآب ار بوده وتیچ مشاهدات شود دا باطلاع او 
برسانندچون,مدینه خدمت رس ولا گر آنراباسااجدغوتفرمودوبرایشان 
قر آن تلادت کرد د اي نآ کریمد را « د اذقال اله ایسي بن هریم اذکر تی عليك 
و على والدنك *تاآخرآیهکه‌ی‌فراید ال این کفردا نیم ان هذا الاسحرمیین* 
برای آنباقرابت کرد چون آیه مزبور دا ازرسول کرم شنیدند گرب کردهدایمان 
آوردند و بسوی حبشه تزد نجاشی حضور یافته به تفصیل کرداد پیفمبردابرایش خبر 
داده و همان هرا برای نجاشی‌خواندندنجاشی گزیهبسیاری کرد قسیسین هم گربستند 
نجاشی اسلام اختیاد نمود «لیکن اظهاد نتمود د برخود ترسید و بقصد دیداد بیغبر 
از مملکت حبشه ببرون رفت ول 


درموقع عبود ازذری مرك اورا دریافت. 

ابن ابی عم از حضرت صادق 3 روایتکرده که آیه د با ایا الذین آمنوالا 
تحرموا طیبات ما احل ال نکم » درحق امیرالمنین 13 و بلال د عنمان بن مطمون 
ازل شده که امیرالمژمتین قسم خورده بود شیها را نخواید دبعبادت مشنولشود وبلال 
قم خورده بودکه روزها همیشه روزءبداردزمان ن مطمون قم خورده بود کهبا _ 


1 


ee‏ جه مه مه چو موجه هی مه مه -: چم 
تسه موره ماندم( ۵ ) آیه ۸4۸71 چلددوم 


عیال خود هم‌بنتر نشود وزی زن عثمان بدیدن عايشه رفته بود و اوزن سيار زیبائی 
بود عایشه چون اودا سادء و بی آرایش دید کفت چرا چنین ساده و بی غازه هستی 
جواپ داد برا یکه زد را زینت کنم بخدا قسم شوهرم لباس زهد پوشیده و رعبائیت 
اختیار کرده وقسم خوزده که بامن نزدیکی تکند چون پیشمپر کر 
شد عايشه قضیه عثماندا پمرض پیغمبرزسانید فودا پیفمبر بمسچد تشریف برده‌ومنادی 
مردع دا دعوت پمسچد نمود همینکه اجتماع کردند پیمبر اکرم و خطبة قرابت 
فرمودپس از حمد وثتای البی فرمود چرا بعضی از شما چیزهای طیبو حلالدا برخود 
حرام نموده‌اید منکه پیفمبر شما هستمثمپا دا میخوابم ومباشرت با ژن مینمايموییشتر 
روزهای غیر رمشان‌را افطار مینکم هر که‌ازروش و سثث من اعراش نماید ان 
آنبافتد ایرسول خدا ما قس‌خورده‌ايم پس خداوند آبه "لايۋاخذ کم لنزلفرمود. 

دد کافی دیل آبهلابراخذکم باللغو فی ایمانکمازمسعد؛ بن صدقه روایت 
کرده گفت سوال کردم از حبال دادن 1 سوگند لفو دا فرمود اینستکهبگوبی له 
بخدایا آری‌بخدا د اینگونه سر گتوهاتاقع نیشود د اینحدیت دا عاشی‌اآلحضرت 
لیز فلکرده است. 

عیاشی از زداه روایتکرده گفت سئوال نمودم از حضرت سادق ا كفاره قم 
را فرموده فیر و بینوا دا هر کدام دومد ازطعام باید داد باخورش که اعلای آن گوشت 
است د ادنایش زیتون وس رکنه باشد ( مد از يك چارك قدری زیاد تر میباشد ) با 


بمازل‌دارد 


حرکداماز آن ده تفر را دو تکه لباس بدهد و اگر بضاعتی نداشت بایدسه روزتوالی 
روزه بگرد. 

د نیز از ابرهیم بن عبدالحمید ردایتکرده گنت سئوالکردم از حطرت موسی 
بن جمفر 1# آیا ی‌نوانکفارهرا بيك‌فر یدهم فرمود خی بای بده تفر عطاکنی‌عوش 
کردم حضورش باقربا دخویشان خود می‌توانم فرمود آری کفتم بفا از زنانبکه‌فیر 
شيعه هستند می‌تواتم عطاکنم فرمود آری ولی گر بدوستان ما بدهیپیتر است ومن 


یشتر دوست دارم ِ 
ia‏ 


جل دوم سور مالده () آیه ۸5-7۸ oes‏ 
توله تمالى: انما الخمر و المیمر والاتصاب و الازلام رجس تا(خر ايه 

علی بن ابراهیمازحضرت باقر لکا روای ت کردهفرمودهرچیزیکه مستی آوردخمر 

است و هر چبزیکه زیاد آن سکرو مستیآورد کم آنهم حرام میباشد و سیب تزول 


0 این آنستکه ابابکر بر اث رآشامیدن شراب مست شده د در تیج مستی شعر عیگفت 
و گریه مبکرد و بر کشتکان بدر مرئه‌میخواند پینمبر صدای اورا شنید و کنت‌خدایا 
پان اورا ازگفتارباز بدا دیکر حرف تزد تا تکه مستی ازاو زایل شد و خداوندآ یذ 
تحریم را نازلفرمودو آن ایم‌درمدینه از خرمای تازه شر ابی درستم.نمودندکهفضیجح 
موسوم بود چون آیه نازل شد پیغمبر اکرم 5 روانه مسجد شد و فرمود ظرفهای 
شراب را درهمشکستهودیختندبلوژیکه آن‌روزدرمدینه اری از مسکرات باقی نماند 
و فرمود خداوښد خرید و فروش د ه رگونه اتتفاع از مسکرات دا چه پسپار و چه کم 

۱ 

i 

۱ 

۱ 

/ 

1 

3 


باشد حرامنمودهوامرقرموده‌شارب‌خمردابرایاولین بل تندو اگربرای‌دفه‌چهارم 
پازبباشامد اوزا بقدل پرسانند د فرموه ارب یر در قيامت از چرلدد کثافانیکه‌از 
فرج‌زنان زانیه تراوش‌مینماید و عغوات اس اکان د رکان جہنم رأاذبت میئماید 
هی آشامانند و فرمودنماز شارب تن نباچیل روز قبول نپیشود د چنانچه تا چول‌دوز 
دیگر پشرب خمر ادامه داده و بدون توبه مرد خداوند در روز قیامت اورا ازکنافات 


خارج شد از فرجهای زنان‌زناکادسیرامیکنندویمناسبت آنکه ظرف‌های‌شراب‌ففی 
دا پیشبر اکرم َو در مسجد دستود معدوم کردن آن دا بلاغ فرموده بودند آن 
مسجد مزبور به مسجد فشیح موسوم گردیده است. 

اما مراد از میسر نرد وشعارنج و انواع قمار میباشد و مقصود از انساب بتبائی 
استکه‌مورد پرستش کفاربودو ازلام قدحہائی‌استکه مشرو بان‌را با نبا تفسیم مینمودند 
و ځداوند خرید و فروش و ه رگونه سودېردن اینها دا حرامفرموده وخداوند دداین 
آیه خمر و قماررا هم ردیب وقرین بت پرستی قرزداده استہ 


و ما احکام و کیفر شراب‌خواررا در بغش اول تمسیر ذیل آیه ۲۲۰ سود‌قره 
مقسلانیانکردیم بآ نجا مراجمه شود 


حمدان‌خسیبی وحسن‌ین ابو الحسن دیلمی صاحب کتاب‌ارشاددیلمی 
ین ین ی و نین چو ن ی سے کے 


جه جه جه چه مهه جه + و 
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جو جص و موه جع وی خی مه جح هم چم ج وټ که وه ته وم هه چې وه وه وه هخه | 


عم القیطان ٣‏ جیوه تم موی (۰ الما يرين القیطان آن بوق 


یتک العداوة ذکر اللو عي 


الصلوع فهل انتم متهون )٩۱(‏ و اطيعواالله واطیعوا اقرسول و 


فی مرو و دم ن 


دوا , 
ای تفا فا ۰ .و مر ارو و و م ف 
فاعلموا انم علی رسولنا ابلاغ المبين )٩۱(‏ لیس على السذیق 
آمنوا و عملوا سالحات جاح فيما طسو اذا ا قوای منوا عملا 
مه اد ره و مر و هو 
الصالحات ثم اندوا و آمنوارلم اتقوا و احسنوا والله یحبالمحسین )٩۳(‏ 
سحمدههص__ ‏ ا 
هرد از حضرت سادق | درل آه انماالخمر و المیدر و الانصاب‌والازلام 
جسمن عمل الشیطان تا غر آیه رویت کرده اند که فرمود روزی ام المژمین 
علی ین ابی‌طالب ا ابو بكرا در محلیگه سکه بنی تجار بود ملاقات کرد ابوبکر 
بآ نحذرت سلا کرددگفت ای بیصن گمان میکنم که شما از اینکه مرد درستینه 
پنی ساعده جمح شده و مزا خلیغة ننوده اند مکدد شده اید بدانید که من مایل باین 
امر نبودمد نمیتوانستمیاآراه رد فخالفت کنم د پینمبر فرموده امت من برخطاجمم 
نمیشوند امبر موعنان فرمود کدام امت بر خطا جمع نمیشوند آناییکه اطاعتپیمبرز 
نموده د برهنماتی او هدایث يافته و در دين و امر خدا تشیری نداده و بممدیکه‌خداو 
رسولش دد بارة من‌از نها گرفته وفا کرده اند ا ماد شما کهامر خدارایبرداداید 
ابوبکر گذت ای علی بخدا قم اگر کسیکه من‌باو وشوق دارم بان امر شهادتبدهد 
همانا امر خلافت را تسلیم شنما میدادم ایر لمژهنین فرموذ کیستکه از پیغمبر مواق 
تر باشدکه در چپار مکان‌از تو ویارانت درپار ولایت من عهد گرفت ا دز بین‌ایشان 
عمر و عشمان‌هم حضورداشتند. 


3 ممم 
ES‏ سوره ماقده (0) آيه ٩۳ ٩۰‏ جلد دوم 
اه e‏ وق RL E e em o‏ 
با ايها الذین آمتوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس ھن 


و سس رسد 


سورة ماده (۵) یه۰ ev ٩۳‏ 
اب و قمار دبت پرستی‌دتیرهای قمادپلیدوازاعمال شیطانی است 
دوری بجوئید از آنہا تا رستگاد شوید )٩۰(‏ شیطان میخواهد در اتر می گاری و 
قمار میان مسلمانان عداوت و ذتمتی اندازد و شما را آز یاد خدا و نماز باز دارد 
"آیالز این کرداد باز نمیدازید نقس‌خود دا ۶ )٩۱(‏ و اطاعت کنید خدا و رسول 

دا وبترسید از مخالفت او و گر زوی بر گردانیدبدانید برسول‌ها جزآتکه 

آشکادا تبلیغ کند تکلیفی نخواهد پود(۲٩‏ ) نیست بر آنهاییکه ایمان 

آورده ونیکو کار خدند پاکی در آنچه‌از طمبا مہا خورند هر گاءپرهیز 
کار شده و ایمان آورده د عمل یکو بجأی آرنه سپس با تفوی 
و ایمان باشندس‌از آن پرهیز کار د یکو بوده 

باشند و خداوند نیکو کاران را 

دوسټ داز (۳) 


یکی دد بیمت الرضوان . در ذیردرخت: دوم - در خانة ام سلمه . 

سوم - دد یوم الداز . 

چہارم_ در روز غدیر خم‌بس از مراجعت از حجة الوداع- که که شما تماما گفتید 
شنپدی‌واطاعت ميکنيم امرخدا ورسول‌اوراد پیغیراکرم گواهی شمارا برخود:ان‌حجت 
گرفت و گفتید خداورسولاو شاهد و گواهسا هیباشد وبازپیغمیر فرمود بایدحاشرین‌این 
امردا بغاایین برسانندو بعضی از شما شاهد بمضی دیگر باشید وهم شما ولایت‌مرامن 
گفته و عمر تزديك من آعده و دست خوددا روی کنفم گذاشت ودر 


تهلیت و تبر 


حضور شما گفت : 

بخ بخ لك یا علی اصبححت مولای و مولی کل ممن و ملومنة يا على 
سبح نمودی درحالتیکه‌تو مولایمن ومولای مؤمثان هستی ابویک ر گفت‌ای ابوالحسن 
بیان امری‌نبودی که !گر من‌درحبوة پیتمبر از آ تحضرت میشنیدمکاملا اطاعتمیکردم 
امير الم باد فرمود ای اپو بکر خداد هن بر تو میباشند اگر پیشمیسر 
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ورس ر چ ےہ لب سپ 


۱ 


۸ سوره مائده )٥(‏ آ٤ا‏ سته 
با این متو نو یونم ا باکت من 
پم له من یاف 


™ الان اموا لا تفتلوا آلصید و ا حرم و من له رمم متعم 


کم دی ید لت ۳ عذاب لیم(۸6( با 


عاد یننم همه وله مریژ فو اتقام )٠١(‏ احل تم صيدالبخر وطال 


معا تم و یار و حرم ليم صيد ابر ما دمتم حزما و انوا اله 


لتک انرود ) 


برامنهقردفرموده ائه رزيتوزمبایر مسلمین دیگر»چه میگولی دآ یاحق مرانسایم 
نموده و بکنار خواعی رفت؛ کفتآریاگر پیشمبر دا بعد اژرحلت او «شاهده نموده 
د بمن امر کند خلافت دا بهما واگذار خواهم کرد ؛امیرالمژمنین دست ابو بکر را 
گرفته یجانب مسجد قبا بردو هردو وارد مسیید شدند ابوبکر دید رسولخد ات 
مشنول نما است از ترس‌بصورت‌بزمین افتاد وغ ش کرد پیغمبرتو صدازد ایابوبکر 
مبر برداد از ژفین ای گمراه حیله‌گرو فتنه انکیز ابوبکر سر برداشت و کفت لبيكای 
دسول خدا آنا پس از مرك باز ژندگانی و حبوة است ؛ پیغمبر فرمود و ای بر نو ای 
ابوبکر آن خدالي که زنده مینماید همان خداست که میمیراند و بېر کار توانای 
دارد ایویکر ساکت شد پیشمیر اکرم بحالت غضبثاكبر ابویکر نظر نموده 2 فرمودای 
ابوبکر وای بر توعبدی که در چهاد موضع برای علی د تزد خدا و دسولش کردی 
قراموش نودفه کفت فراموش نکرده ام فرمود پس چراحق علی داغص ب کردهد با او 
بمنازعه پرځاستی؟ وتمام علیاتی که اپوبکر مرتک شده بودییغمبر باو گوشزد فرمود 


چو ی می جه چې وه ج چ مد جیوه وه جه چه ویو 
ی سای 


ا 
۱ 
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ای اهل ایمان هماتا خداوند شما دا بچیزی از صید مپآزماید که در دسترس شما دیا 
یزهای شما ین تا بداند که کدامیك از شما دد باطن اذ خدا میترسید ,س‌ه رکس 
بعد از این از حدود خدا تچاوز: نماید او را سخت عذاب دردناکی خواهد بود(٤٩)‏ 
ای اهل ایمان در حال احرام سید دا تکعید و ه رکه عمداً بکشد مثل آن سید دا 
که مانند آورا دومزمن‌عادل حکم کنندبمنوان هدی‌بکمبه رساندیا چندتفرهسکین 
را طعام دهد پا دوزه بگیرد تا عقوبت مخالنتش دا بچشد خداوند از گذشته 
شما در گنرد ولی ه رکس‌تگرادکند خدا از اد اتقام کشد و خدادند 

ت )٩(‏ سید دریا د خوردنآن برشما حلالشد تا 
پپره‌مندد شوید و صید بیابانی تا زمانیکه 


محرمهستید برشما حرام اسٹ وبترسید از 
خدانیکه اوی یاز گشت 
میکنید(3؟) 
و آنچه را که قبلا امر فرمودءَرََد ویک تکراد نمود ابوبکر عرش کرد 

ایرسول خدا آیا توب من قبول میشود د اگر خلافت دا بعلی وا گذار کنم خداوند از 

نشت ۲ فرمود بلی اگرتوچنانچه میگولیعمل نماني من‌ضعانت 
خواهم نمودکه خدادند توبات قول فرماید وبرعید خود استوارباش و پیغمپر ازنظر 
ابویکر پنہان شد ابوبکر ,امیرالمژمنین کا متوسل شده کفت وای بر من ای علی:ا 
من بائید که در مسجد پینمبر دته بالای منبر پیغمبر اکرموْتمشاهدات خود دا 
بمردم بگویم که چگونه پینمیر دا زیارت تموده د ارام رآ نحضرت داکه بهن فرهوده 
بمردم تذکر داده وخلافت دا بشما ت لیم کنم ؛امیرالمزمنین فرمود من‌با شما خواهم 
آمد وای شیطانی که با توهست تمیکنادد این کاردا انجام دهی؛ ابوک رگفت اگر 
شیطا‌مر | رهاتکندمن‌شبطان‌د! رها مینمیم د از اراطاعت تخواهم کرد » امیرالمژمنین 


کی موه ده هس جه تم رو جو سوه چم وج هچ جع د 


گذشته من خواهد 
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دارم که بر حلاف آ تج میگوتی بیروێ از شیطان خواهی نمود و از مسجد قباخارج 


1 
یی یی یی ق 


یتح جد هچب جه و هجو و مه 


عمجم موم 
جلددوم 


شده بطرف مسجد پیغمیر اکرم 2506 زوانه شدند ابوبکر در هر لحظه دنکش‌متیر 
میشد و مردم هم که بابوبکر نگاه میکردند با خود میگفتند چه حادنه ای روی‌دادء 
که ابوبکر آنقدر متوحش‌وترسناك شده عمر او رادید و گفت ای خلیفه رسول خدا 
چه خبر است که تا این حد وحشت داری؛ ابوبک رگفت ای عمر دست از من بدار 
بغدا قسمدیک ر گفته‌های ترا لمکم »عم رگفت قس د کچادار ید جوا دادمیغواهم 
بمسچد و بالای متیر دفته امر مهمی دا پعردم بگویم » عم ر گفت اکنون وقت مسجد و 
مبرنیست !۱ ابویک رگفت ایعمر مرا رهاکن و من‌بسخنان تواحتیاجی ندارم عم رگفت 
پیش از رفتن بمسجد لاقل برای تجدید وشو بان ما ییا ابوبکر بامیر المؤمنین نظر 
نموده گفت ای ابوالحسن شما یسجد رفته و بزد .د تامن بموی ش‌ايايم 
آنضرت تبسمی کرد د فرمود نگفتم ان ترا رها نمیکند و نبیکذارد قسد خود 
دا نجام دهی امرالمژمنین پسچد تغریف برد و ابوبکر د عمر هم پمنزل رفتند و 
د ابوبکر شرح قضایای خود و یر و ایتک او امر نموده است خلافت را 
المزمنین تسلیم دادد بیع ین گرد د گفت علی بمن گفته که تو ای عمر 
نی هستی د امیگذازی من بمپکا خدا و بسواش عمل مایم عمر بابوبک رگفت ترا 
بخدا قسم باد میآوری روز ازل مه رای که روژه بر ما واجب شده بودوقت ی که 


یسوی ځا تو آمده 


و سیل بن حنیف و نعمان ازدی و خزیمةبن ثاب 
بودندکه قروش‌خود را یه کنند از پشت در صدائی شنیده و 
که عبات ام بکز میگوید آفناب بلند شده برخیز و داخل خانه پنہان شو تا اسحاب 
محمد با صدای ترا نشنوند و خون ترا حلال نشمارند ذیرا محمد نت خون 
کسی‌داکه مخالفت‌با امرخد! نموده و بدون علت مسافرت ویماری عمداً دوژء دمنان 
دا افطار کند حلال شمرده است پعیالت گفتی طعامی که از شب مانده بیاور و ظرفی 
ازشراب پرکن عیأات طعا وشراب برایت آورده و ذر روز ماه دمشان شراب نوشیده 


کردند شنیدند 


مست شدی د این اشعار راخواندی و آن جماعت ا پشت در صدای تو دا می‌شنیدند 
ترجمة شعاد ابوبکر این است 


١ 
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سیب یبیج ی مب 


جلددوم سورتماقدە(ە) 4T‏ ۹46 ا 
میسازد_قوم وعشیر ما همیشهس ر گرم شرابند. پسراین‌ایی کرش بمامیگوید که زوداست 
زنده شویم _کجاست زنده شدن ؛- ژندمشدن پس ازمرك از موهومات وخیالانست- 
آ نچه محمد له میکوید باعل است و از سخٹان بی پا و زودکوتی است ‏ آگاه 
باشیدآیاکسی هست از جانب من بخدای رحن خبردسانیده وبکویدکه من تاركماه 
دمضانم و روزءآنرا افطار میکام و برساند با وکه هرچه به محمد تاا وحی‌میکند 
همه اافسانه های پیشینیان است اگرراست میگویند خدا مانع شراب خوردن من‌شود 
د دست مرا بگیردکه درماه رمضانش غذا نخورم وکار حکیم آنست که اگر الافی دید 
بکره‌ش افسار می اندازد ». 
تمام این‌اشماروسخنا ن کف رآ میژت‌را حذیفه وهمراهانش از پشت درشنیده‌ودیدند 
که پیبر دا هجو میکنی بکدفمه بخانه ات هجوم آوردند و ترا ای ابوبکردیدندکه ۱ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
أ 
۱ 
1 


کاسه پر از شراب را دد دس تگرفته د مینوشی بتوگفتند ای دشمن خدا و سول این 
چه حالتاست؛ذثرا بمسجد برد که شود پمیر اکرم قصً تو دا با اشعارت‌بگویند 
د بعضی هم بثو میکفتند بکو دیشب هسراپ خودده بودم و عقلم زایل شده تاحدبتو 
نزنند محمد و یرو نآمدء بویت نظرکرده و فرمود دای برتو مکرنمیدانیکه 
شراب د مسکرات عقل را ذایل میکنده ماگفتیم ای ,غب رگرامی امرهلقیس‌آشعارکه 
درذم شراب گفته است : 
« شر بت الاثم حتی زال عقلی كذاك الخمر يفعل بالعتول » 

یمنی شراب خوردم تا عقلم زایل شد د همین کاردا مسکرات باعقل‌ها مینمایند. 

ای ابوبکر ترا چه شدهآنوقت محمد و دا تکذیب میتمودیو اکنون اوا 
تصدیق میکنی و حالآنکه باعتقاد ما محمد ملاتا مردی دروکووساحربودبوبکر 
گفت ای عمر برای من شکی از آنچه میکوتی نیست وقصه آن ماه دمضان و خوددن 
شراب و گنتن آن اشعاد را یخویی بخاطر دارم والانبهمن عقیده باقی هستم بمسجد 
برو وبعلی بگو تظارمرا نداشته باشد عمربسجد رفته دبعل یکفت ددیی کارخویشتن 
پروواژفکر آنکه خلافت دابکیرینسرف شوامیرالمژمنین تبسمی فرمود وسپ س گنت 
وای برتوای عمر ودای براینامت که شما خلیقه وپیشوای] نبا باشید عمردر پاس خگفت 


تمد 


ا 


لرام قياماً لتاس والعهر الام والهلی 


ف ا ر 
ك لتهامو! االله پدام ما قي وات و ما في الارض وان الله 


ی علیم (۸۷) اما ان له شدیدا عاب وان الله ود رم («۸) 


ابلاغ وال منم م دون ومانکنمون (ج) ینوی 


عجبك رة یت قادو اله الى الب 1 


تقلحون(. ۰( اانا ای منوا و ۳ اشیاء ان دتم وی وان 
فلو انها حي زل الف رآ ن معا عنها الله هور لیم 9 


ای علی‌گنته های شما حق وراس ت آست رچ میغواهی پگو وامیرالمژمنین بجانب 
منزل خود بر گشت . 

داین دوایت دا طبرسی دراحتجاج ودیکران با انداك اختلافی ذکرنموده اند . 
و شیخ در تبذیب از حطرت صادق ا روایت کرده که فرمود بشادب خمرباید 


بود زد رآوردند وپس ‏ زکواهی‌شهودعماز ام المزمنین کسب نظر نودام لمنین 


۲ فیماطعمواءامیرالمژهنین 
فرمود تو ااهل این آیه نیستی اهلاین آیه وطا که بیان شده «ژمینی هستن دکهعمل 
نیکوداشته و طعم حلال میخورند ته حرام وشارب خمرنمیداند چهمیخورد وچه هئ 
آشامد اورا هشتاد تازیانه بزنید و زدند . 
عباشی از حضرت صادق 3 ردایت کرده که پینمبر اکرم َو هرمسکری 
است واگرشادب نشمری راحضور آ: 


تحضرت میآوردند اوراحد میزدند 


۱ 


و ممه مههه مههه مه هه مه مه مه م مه وه جه جه جو مه جه جه جا 


حد بزنند چه کم آشامیده باشد چه‌زیاد. وفزمودقدامةبن‌مظمون داکه شراب آشامید " 


> ج ره ج و جوم مہ یه سب و 


1 
یی یی یج یی ی 
لیس چیه 


راربا یآشامید برای دومین مرتبه عم حددتجاری میفرمود ورای دفعه سوم شارب 


امه مه خه هخه فاد ما نه ف اه غه اه زه هه ذه ده غه جه حه مف اه اه فاه هزه م ق 


جلد دوم سوره ماده (ە) Tr ___. 1٨14441‏ 
خداوندقراد دادکمبه را خانه محترم بجبت قوام مردمان د هاه حرام وقربانی‌شانداد 
وبی نغان ازبرا یآ نستکه بدانیدکه خدا بېرچه درآسمان و زمین استآ گاه دبېمه 
چیز دانلست )٩0(‏ بدانید که کیفر خدازند خت و او آمرزنده و مبربانست )٩۸(‏ 
نیست بردم ول جز تبایخ احکام وخدا میداند هرچه پنہان یا آشکارکند )۹٩(‏ بکو 
ای پینمبر هرگزه رد پاك وناباك یکسان نخواهند بود هرچند زیادی پلیدان شما 
دا بشگفت آورد پس‌ازخدا بترسیدای خردهمندان‌تارستگارشوید(۱۰۰) . 
ای اهل ایمان هرکز از چیزهابی پرسش نکنید که اکرفاش 
شود شم را بدآ دا گرستوال اورا هنگام تزول رآن 
وا گذاارید ظاهرشود و پمساحت شماست خداوند 
در گذرد از سئوالات‌گذشته شما و اد آمرزنده 
وبردبا( اس (۱:0) 


خبر دا بقدل میرسانید و مفرموَرَ که ميت آورزیاد د یا کم آشامیدن آن پیز 
حزام است 

پینمبراکرم لته فرمود زود است که بایند طایفة که بیتونه میکنند در حال 
غلا و شرب خمرولبوولمب و خداوند آنبا را درهمانشب مسخ مینماید و چون سبح 
شود بصورت بوژینه و حنزیرمیشوند . 

واحذروا پینی تعدی وطنیان در ممصیت‌نکنید همانطو رکه اصحاب سبت (روژ 
شنبه) تمد ی کردند که دست از مردمبپودبوذند در آنپا سید نمودن درروزشنبه حرام 
شده بود میکنند روزشتبه برطایفة پیش از ما حرام بوداما برای ما حلال است و آنبا 
دا بیمین سبب‌مژاخنه‌خواهند کرد ومیکفتند ماازدوژ که صید شنبه را حلالدانستيم 
«رخیرونیکوتی بودیم د اموالمان فراوان وبدتپایمان شالم بوده خداوندآ تا رادريك 
شب مسح وحلاك نمودو چون شربځروقمارحرام شد طایغة ازمپاجرین‌دانمادحضور 
1 اکه مرده اند چون شرب خمرنموده اند موردعذاب 


اجه ی مه جو که وه سب وې زه هه ب مه خف وم خه خي خو مه مه جه ده غ جه وه یه و ي 


سورەمائده(ە) آیه ٩۰۱-۹۷‏ جلددوم 


داقع خواهند شد پیش از حرام شدن و خداوند خمررا نجس شمرده د ازغمل‌شیطان 
قرارداده است که ای ن آیه ازل شد . 

قوله تعالی : لیس‌تلیالذین آهتوا وءملو! الصالحات جناح فیماطعمو) 

طبرسی ازبعض صحابه روایت کرده گفتندوقنیآ یه حرمت شراب نازل شدجمعی 
از اسحاب حضو پیغمبر تعر سض کردندایرسول‌خداپی چهمیفر مائید درحق‌برادران 
مسلمانان ماکه شراب نوشیدند و از داردتیا رفته اند ؛ خداوند این آیه را نزل فرمود 
برآنبانیکه ایمان آورده و نیک وکارشدند کناهی نیست دد آنچه خورده اند هرگاه 
پرهیز کاریراپیشه خود قراد داده اند. د این معنی‌غنافات نداردکه شراب درمذهب یرد 
د نصاری پیش از الم حرام وده است چه حجاز داهل مکه پرمذهب ببودونساری 


نبودند تا پیش ازتزو لآ په حرمت شراب شرب خفرننموده باشندا . 
درکانی ذیل آیه د یا ابہاالذی ن آمنوا لیلوتک ان »تا خرازحضرت سادق الا 
دوایت کرده فرمود این آیه درك 6 زل شده خداوند برای آنا سید دا چمع 


کرد پس دال رحلہایشان جادادند و آتها دا آزمایش فرمود و نا خدا انعم حجت 
شمایدکسی دا عذاب نعزاهدکرد.. 
قولهتعالی :«یایالنین آمنوا لاشتلو! المیدتاآخر‌ظاهر آیه واچب‌است کناره 
دادن کسی که عمدا مید داکشته» ودرتفسیر آیه داجب امت جزاه بره رکس یکه سید 
داکشته خواه بسد وخواه بخطا . 
ترویج مأمون دخترش ام الفضل را بحضرت جواد (ع) 
علی بن ابراهيم از محمدین هیمون تصیبی روایت کرده گفت وقتی که مأمون 
خواست دخترش ام الفضل رت جواد 1 تزویج تماید تمام اهل خود دااحضار 
نموده د قصد خود دا باطلاعآ نا رسانیدعدث با گفتند ای |مبرمکرمیشواهی خلافتی 
داکه در عهده دای از دست بدهی باآنکه میدانی د بخوبی میشناسی بین ما و ارلاد 
علی عداوتیقدیم موجوداستمأمو ن گفت ازاین‌سخنان در گنرید د من باین ازدداج 


نند ای امیرهیخواهی‌نورچشم ځود را بهازدداج ج طفلی‌ددآودی 


جلد دوم سوره ماده (0)[به۱۰۹-۹۷ ۲۵ 


که هنوز آشنانی در دين ندارد و بین واجب و مستحب تمیز ندهد د حق دا از باطل 
تعناسدبود رآ تموقع سن‌مبارك حضرت جواد !ده ویا بزده سال بود وتأکیدکردند 
که خوبست چندی مب رکنید تا تربیت باقنه و باداب دن مدب شود د بتواند قر آن 
قرائ تکند وواجیات راازمستحبات بشناسدسآمون گفت بخدا قسم اد آزهمه شماباحکام 
خدا و رسول داناتراست و واج وستحب را بخزیی میداند وقرائت قرآن میکنددد 
حالیکه محکم ومتشابه وعام و خاس و ناسخ و منسوخ و تاویل و تتزیل آ ترا ازشما 
بپترمیداند بافید از او سئوال کنید اگرطوریست که شما میکوئید قبول مینمایم داگر 
چنائست که من میگویم تصمیم خود را اجرا خواهم نمود وکفت پردید بحیی بن‌اکثم 
قاشی القضاة د دانش.ندان و عام یکه تظیر ندارند حاش رکرده ببایند د مال وهدایایی 
زیاد بدهید تآ نکه با حضرت چواد 1 مپاحثهکئند ومسائلی از آنحضرت پرسن د که 
در مجلس تزویج بتواند واب دهد و درهچلس مباحنه عدهکثیری از مردم حفود 
داشته باشند برطبق دستور مأمون عپل تود کچمع یشماری حافرشده د حضرت 
جواد ا همتشری ف آورد ہمأمو ن کنتندآجازه بده ی که بحبی از حضرت جواد مله 
پپرسدامأمون به یحبیبناکث مت رلتیه که میښواهی سوال کن وبی‌چطور 
میداند وچگونه از عهدة جواب پرمیآید ؛. 

یحیی از حضرت جواد پرسید چه میفرمائی درشخص محرهی که درحال احرام 
صیدی دا کشته:آ تحضرت فرمودبگو شدبداتم کسی که صید داکشته در حرم کشته یاد 


خارج» عمدی بوده یا خطااژروی عام مرتکب شده‌یا نادانی»کشنده عبد بوده با ژد 
سنیربوده پاکییں دفمهاولش‌برده یا خیں آیاازطیود دپرندگان بوده دیا از جوجه ها 
بوده‌یا بزر آیاامراردد کشتن سید داردیا پشیمان است"درشب‌برده با ینالطلوعین 
و یا در روز آشکاراکشته ویا پنهانی دراحرام عمره بوده و یا دداحرام حجایحیی چنان 
خجا تکشید که صحیت داقط کرد وتمام اهلمجلس متوجه شده وبه تمجبدر آمدند 
و مأمون ازجواب حشرت جوادا و ناط وخوشحالی شدیدی براو دست دادکسافوق 
آن تصور نمیرف ت گت ای آبوجفرجوادآ یا اذن میده یکه خطبه عقد دا جار یکن" 


بط امه چ کچ ا 


مده مه مه م ممه جه مه جلف ده وخ عم وم مهد 
ا سوره مائده (۵) ۱۰٣-۱۰۲‏ جلد دوم 


م لم آضیجوا بها کاقرین ٠۰۲(‏ )ماعل اله من 
ومیل و لاحام ولك لین کرو رت ی اه 
الب و اکاردم لا یعتلوتی (۱۰۳) و اذاق م مالو الی مال ال 
و ای ارول فالا ہا ما ود نا تیه با تا ولو کن بو 


لا نون یت و لا دون (۱۰۵) با نها ی ٣نو‏ مز 


لو 


شرع ھن صل اذا اتد إلى الله مرجم عم پم نم 


لون (۱۰۰) 


الحمد لله اقرارآ سته لاال الا الله (خلاصاًلمطمته و صلی الله علی 

محمد عند ذ کرہ و قر کان من فضل الله علي الانام ای اغنا هم‌الله پالحلال 

عن الحر ام فتال و الکحو؟ الا یامی منک و الصالحین من عباد کم و امائگم 
ان یکو نوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم 

۳ ات محمدین علی خواستگاری کرده ام النشل دختر بدا را و سداق 

او دا پانصد درهم طلا بذل کرده من که پدد دختر هستم تزویج کردم او دا بتو ای 

حضرت جواد ایا بول دادی"فرمود بلی قبول دارم اين ازدواج دا ېمین مداق سپس 


مأمون بمردم بحسب مرانب شأن و مقامشان که در آن مجلس بودند ولیمه داد در | 


این هنکام دای کشئیبانبا آمد که یك کفتی نقرهرا که حامل لیاسهای ابریشمین 


و عطریات فراوان بود کشیده و میآورنذ از محمولات کشتی اول هذایاتی بخاصان 
داده سپس بتمام اهل مجلس نثار نمودند و چون مردم متفرق شدند مأمون بحضرت 
جواد ا گفت|گرسلاح یدانید برای مااقسام کشتنسیدداکهفرمودیبیانکنید؛فرمود 


* 


شدند پآنها (۱۰۲) خداوند برای بحیرء ( بره شکم ششم دا گویند ) و سائیه (شتری 
که نذد کرده بوداد ) و وسیله (کوه فندیکه اختصاص ببتپا دارد) و حام ( شترثرۍ 


را گوینه که حرام بود برزنان ) حکمی معین نفرموده ولی‌کنار در جمل 

برخدا دروغ بستند و بسیازی از آ نا دارای شعود نیستند (۱.۳) و هر گاه با 

گفته شود ببنید از آنچه خدا نازل کرده و از دستور رواش پبروی کنید میگویند 

آزدینیکه پدران‌خود دا پر آن یافتیم برای ماکفی است‌آیا با آنکه پدرانشان چیزیرا 

ندااسته د داهنمائی نشدنه ايان هم از پدران خود پیروی کنند (۱۰۶) ای اهل 
آیمان شها ایمان خود را مصکم. تگاهدارید و اگر همه عالم گمراه شوندو 
شمابراه هدایت باشیدذیانی از آنبابشما نخواهد رسید بسوی خد است پاز 

همه و بنچه کردید ]اه واه کرد شمارا (۱۰۵) 

بکشد و اگر در حرم بوده دو 

بچه گوسفندی که از شیر کردم باشد,پدجدد چون در حرم نبوده قیمتی برای 

آن‌نست و اگر دد حرم کشته شود قیمت هماضافه نیشودوه رگاه صید 


پرنده‌بوده 


در الاغ د شتر دحشی باید بدنه بدهد و اگر توانائی ندارد شست فقیر دا خورالدهد 
و اگر توانالی آنراهم ندارد هیچد: رزز روزه بگیرد و اگر صید گاد بود باید گاد 
بدهد و اگر توانائی نداشت سی‌هسکین دا طعام بدهد و اگر آنراهمنتوانست نهروز 

زه بگیره د اگرصیدآ هو بود يكگوسفند پدهد اگرنداشت ده فقیر رااطعام میکند 
اگر توانائی آتراهم نداشت سه روز روژهبگیرد و اگر در حرم بود تمام آتهادوبرابر 
میشود و حق داجبی است که باید ادا نماد اگر در احرام حج باشد در می نح رکند 


واگر در احرامعمره بود دز مکه تحر میشود و تصدق بقیمت آن میدهد تا دو برایر 
شود و اگردذبامی هم بکشد یك گوسفند است و اک رکبوتری بکشد یك دره‌صدقه 
تسف درهم است و عرتخم آن 


ابر مشود واگ جوجه دا در غیر حرم بکشدباید 


جرید مه چو کے م ہے ےوہ که موه رجا نه د مه وم مد م مه مه س و 
جلد دوم سوره ماقده (د)آبه ۱۰۵-۱۰۲ U‏ 
مگر در سید که در آنقداءاست خواه بداند یا ته بخطا باشد یاعند و اگر صفیر 
تالغ مرتکب شود بر اد چیزی نیست و اگر تکرارکند از کسانی است که‌خداوند 
در آخرت از اد انتقام خواهد کید و اکر داهنمائی کند دیگری را در صب کردن 
د بکشد صید دا براین داعنما فداء لازم آید و تکرار کننده بعقوبت اخروی گرفتار 
خواهد شد و شخص پشیمان عقوبت اخروی ندارد و اگر شب بخطا در لانه آنپارا 


۹ 
کشت چبزی بر اد نیست و اگر عمداً اشد چه در روز و چه در شب باید فداء پدهد 

د محرم به <چ در منی و هحرم پسمره در مکه دا بدهد مأمون امر کرداین‌سائل ۱ 

دا پنوبسند پس تمام اهلییت خود دا که میل ازدواج نداشتند بخواند و گنت آیادر أ 

میان‌شماکس که اینمسائل دا بداند وجوددارد؛ کنتند بخداقسم قاشی هم قادرنبود ۱ 

جواب این مسائل دا بدهد چه رسد بما مأمون‌گغت وای‌بر شماکار این خانواده ازکاد | 

سایر مردم جداست آیا نمیدانی د که پیضیر ارم إا برای <ضرت امام حسن وامام ۱ 

حسین با نکه هردو طفل د پالاخ بویدر بيعت گرفت و کسی برای طفل نا بالغ ۱ 

۱ بيعت نمیکیرد د پدرشان علی ي به یلیر ایمان آورد در حالیکه دوازده ساله بود أا 

۱ 

۱ اد پینمبر ایمان اد دا پیزفج از هیچ مافلی قول میکرد اما نبیدانیدآنبا از نسلی ۱ 

غیر از سل دیکران‌هستن. آخرا ناماد ول نا است ی امیر داست کفتی ۱ 

شما از ما پتزمیدانستی آنگاه مآمون امر کرد بر حضرت جواد ا سه طبق از أ 

۱ عطریات و زمفران ثار کنند که در میان آ نا سند اماك بود اول آنها دا که اسنادنود ۱ 

| پر وزداه د ددم که زدوطلابود بر بنی هاشم د سوم که عطریات بود بسایرمردم دادن ۱ 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ ۱ 
۱ 

4 1 

1 ۱ 
/ 
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و هميشه خضزت جواد مک اون ای دی مق تکریم بود و 
مأمون آتحضرت دا بر اولادهای خود مقدم میداشت 

دد کافی اززهری‌روایت کرده گفت روزی خدمت حطرتامامزین المابدین 1 
رسیدم فرمود از کیا میتی ؛ عرض کردم از مسجد پرسیدند چه میکردید ؛گفتم با 
جمعی از دوستان درمستله‌ایمباحثه میکردیم رای کثربت ما براین شد که غير ازروژه 
ماه رمان دیگر روزه واچب نیست » فرمود ای زهری اینطود نیست که تو میگویی 
دوزه بر چبلقمماست ده قسم از آنیواجیست مثل وجوب روزة ماه دمضان وچهارده أ 


۰ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۷ 
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۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
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۱ 
۷ 
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۱ 
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جلددوم سوره مائده(ه) آیه ۱۰۵-۱۰۲ IM‏ 


قسم آن اختیاری‌استیخواهند میگیرند د اگر بخواهند اقطار کنندد ده قسم دیگر 
حرامست:و سه قسم روز 


است و یکی روز تادیب و دوزه اباحه و روزه سفر و 
مریض است » عرم کردم فدایت شوم آتپا را تفسیر بقرمائید ۲ فرمود روزه‌های واجب 
یکی روزۀ ماء رمضان است و دیگری روژه دو ماه متوالی پر آ تکسی که عمداًدرماه 
رمضان افطار کند و یکی دیگر دو ماه متوالی در تل غیر عمدی است برای کسی که 
ند نیاد که آنرا آزاد کند چوتکه خداوند میفرماید و من قل مومناً خطاً 
فعجریر رقبة مؤمنة و دية مسلمة الى اهله تا که میفرماید فمن لم بجد 
فصیام شهربن متنابعین و دو ماه روز متوالی دد کار ظپار که میفرماید 
و من میج فصیام شھرین متدابعیی مرقبل ان یتماسا وروزة سه روز در کنرء | 
قسم برا یکس یکه‌تتواند فقیران دا خوداك بدهد قمن لم یجد فصیام ثانة ايام ذلك ۱ 
کفارج ایمانکم اذا حلفتم تماماینپا دوز توالی‌است ومتفرق نیست و ردژ؛کسی‌که || 
در حل احرام سر بتراشد واجبست ارا میق رۃ ایک فمی کان به اذی من د اسه ففدية 1 
من صيام او صدقة اوك ساحبا المت درآ تکه یا قربانی نايد یاندبه أ 
پدهد یا سه دوز روزه بکیرد د گ5 ا 
كند ةر مود فمن آمتع بالعمرة الى الحج فما ا-تیسر من الهدی فمن لم يجد | 
فصيام ثاثة ايام فى الحح و سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة و روز د ا 
کردن واجب است چه مینرماید ومی‌قدل متعمدافجزاء مثل ما قل من النعم يحگم ۱ 
۱ 
۱ 
ا 
ا 
1 
۳ 
۱ 
1 
1 


ای‌حجاژ برای کسیکه نتواند قربلی 


به ذو) عدل‌منکم‌هدیاًبالغالکعبة او کنارة طعام مسا کین او عدل ذلك صیاماً 

و حضرت فرمود ای زهری میداتی هراد ازعدل لك صیاماً چیست: عرش کردم 
خیرفرمودسیدراقیمت میکنند پس‌ازآن‌بپسیددباندممقایسه میکنن 
آن چند ساع‌گندم میدهند برای هرنصف صاع کندم بك روزروزه بمو آنمیکیر 
و روزه نذر واجي است و همینطور واچب است روز اعتکاف و اما روز های‌حرام 


روزه روز عید فطر و قربان و سه روز ایام تشریق و روزه روزی که شك داریدکه از 


رمضانست یا شعبان هم بآن امرشده دهم تی شده وامرشده از آن چېت که از شعران 


باشد و نہی شده بع 


سورهانده (ه)آیه۱۰۵-۱۰۲ 


از اه شمبان چیژی روزه لگرفته باشد روزة شك را چگوته کردا نیت ماه 
شعبان میکند اگرنابت شد رمضان است‌کنایت میکند واگر شعبان بود شرد ندارد 
حضورش عرش کردم چطور روز؛ مستحب‌بچای روزة واجب کفایت میکند؛ فرمودا گر 
کسی روزه بکیرد ماه دمضانرا ازروی استحپاب و فمیدان د که ماه مظان است پس از 
آنکه دانس تکفایث میکند ازاو ذیرا واجب تعلق گرفته به همان‌ماه معن وروز وسال 
نیز حرام است و روز صمت وسکوت و روز؛ نند برای رسیدن بعمل حرام و صیت 
حرام است و روزه تمام سال د عمرحرام است اما رو شخص هخیراست مثل‌روژه 
روز جمعه وپنجشنبه و دوشنره وایام البیش و روز؛ شش روز از ماه شوال متصل بعید 
فطر و روژ؛ روز عرفه وروز عاشوراکه درتمام اینپا شخص مځیر است‌که بگېرد د یا 
افطا رکندواما روزة ادن ؛ زن‌نمیتواند روز؛ستحب بکیردمگر باذن‌شوهرش وهمچنین 
بنده مکرباان مولایش دمهمان مگر باذن میزبان و صاحبشانه چه پینمبر اکر اتاو 
فرموه هر کس وارد شد یکپیود(یگرد مر باذن آنکس د اما دوز؛ تادیب مثل 
روزۀ پچهکه نزديك بلوغ بار آمرمیشود روزه پدارد و واجب ليست و همینطور روزم 
کسی که بعلت بیمارئ الا تنیود اول روز ہہ از آن خوب شد بقیه روز دا اساك 
میکند یا ممافربودهافطاز کُرده بود دآخل شېرځودش میشود باید بقیه روز را امساك 
کند ولی داجب نیست واما دوزۀ مباح ه رکس بځورد د بیاشامد از دی فراموشی د 


پدون عمد عباح فرموده خداوند او را و کفایت میکند دوزة او واما دوز؛ هریش و 
مسافر عامه اختلاف کردند عده‌ای تلد روزه بگیرند طایفه دیگ رگفته‌اند افطا رگنند 
ودسته‌ای هم کنته اند مځرهستند در گرقتن و نگرفتن و ما | 
باید افطا ر کئند پس | گردمصیت کرد و در سفر با بیماری روزه گرفت باید قضاه آ نرا 
بجاآ وزد زرا خداوند دراینوره ی فرماید ؛ 
فمن‌کان منکم مریضاً او علی سفر فعدج من ایام اخر 

عیاشی از حضرت صادق !در آیه « لاشتلوالسید وانثم حرم » ردایت کرده 
فرموده هرگاه شخس مخرم در حال احرام کیوتری دا بکشد باید يك‌گوسفند صدقه 


بدهد واگرچوجهآ نا کشت باید بچ گوسفندی‌سدقه بدهد وا کرتخم 1 آترا را لکدکرده 


تمه هه مهه جه هه هه مه مه مه هه هڼ چې مههه ههه چې وه مه جه هه مه هه هه جه جه چ 


جلددوم سوره مالدم(ه) آپه۲ ۱۰۵-۱۰ -۲۷۱- 
وبشکند باید یکدرهم صدقه بدهد و این صدقه را در مکه ومنی‌میدهد . 

ور کافیذیل یه «احل کم صید البحروطامه» از حشرت صادق ا روای ت کرده 
فرمود برمعرم حلال است سید ماهی‌وخوردن اد وفرمود هرحیوانیکه ددخشکی‌تخم 
گذارد و رویاو بنشنی د آن جزء حیوانات بیابانی است که حرام است برمحرم درحال 
احرام صید لمودن او وا گرد آب تن مگذاردان جزه حیوانات ددیانی و آپیاست وبر 
محرم میدکردن ار حلال و جایز است . 

عیاشی ذی لآ به دجملا الكمبة الییت الحرام«ا ابانبن تغلب درواي ت کردهگفت 
سئوال کردم اژحضرت‌سادق ل ممن ی آیه را فرمود خداوندکمبهر ایا نمودهبرای دیند 

طبرسي از جضرت صادق 3 رای تکرده فرمود ه رکس بخانه کمبهرودبقصد 
سود دنب با شرت خداوند باو عملا فرماید و نزفرمود مادامیکه کیبه مه پپاست د 
مردم بحج می‌روند هلاك نمیشوند وهرگاه کرای شد یعنی مردم دفتن بسچ دا ترك 
نمودند خدادنهآبا دا هلاك می مات 

عجاشی یلآ به د لین نوال ناو عناڈیا ان تبدلکم تس وکم ناآخر 
آیه» از احمدین محمدروایت کردهگفت خدمت حضرت دضا لا چیزی نوشته بودمدر 
آخرچواب نام من‌مرقوم داشتند:برشما باد دوری‌کنید اززیادسئوالکردن همانا هلاك 
شدندکسانی که پیش ازشما بودند بعلت زیادسئوالکردن آبه را مرقوم داشته بودند 

درکافی ازابی جارود روایت کرد هگفت فرموه حشرت باقر 1 هرگاه حدیث 
کردم شما دا ستوال نماد از منکهآآن موضوع درکجای ق رآن است د فرمودپیمیر 
اکرنمی کردهاز کترت سئوال و گفتار بی‌مودد وفاسدکردن اموال»عر کردم حنوزش 
ایفرزند دسول خدا این فر مایشات شما در کدامآ یذ از آن میباشد:تلادت فرمودآ یه 
لانستلوا عن اعيا دا تخر ونزاینآیه دا قرات ننودلاخیرفیکثیردن نجویم یه 
ولانژتوالسفهاه اموالکم دا . 

علی‌بن‌ايراهيم احضرت باقر ڳا روای ت کرده‌فرعودسفیهدخترعدالمطلب پسری 
داشت وفا تکردعم اور اماقا کرد ردویاو کفت پوش گوشواده‌هماناقر بت وپبوستگی 


و چچچ چ 


agg ga 


ی ی ےی ی ویو وی 


مج مھ مه مه جه جي بو 
۲۷۲ سورة ماقده (9) ٠۰٣-۱۰۲7‏ جلد دوم 


د دحم بودن با پیغمبربرای توهیج تمد سودی نضواهد داشت؛ گفت‌ای پشرختنه نعدة 
وتف ن آیا اگوشوار: رایمندیدیترگریان حضورپینمیردفته وآ نجاعمر گفتهبودعرش 


مسچدچاممچی شدندفرمود چگونه ات حال کسان یکگما نکردند بت د بستگی 
ورحم با من نفعی نداردبرای کسی؛درصورتی که من درقیامت درمکان پسندیدۀایستاده 
و خارج از ارحامم دا شقاعت میکنم چگونه ازارحام و بستکان خود شغامت ینایم 
د فرمود هم اکنون هريك از شما که ميل داشته بلشد هوبت در ان خود دا به پرسد 
ا من جواب بکویم1مردی ازجای خود برخاست وعر کرد بدد من کیست‌فرمودآن 
که تو ادعا وتصور میکنی نیست‌کنایه از نکه زنازاده هستی ومادرن ترا اززناتولد 
نموده و او فلاتکس است دیکری همین سئوال را تمود ۲ فرمود تو پسر پدرت هستی 
پمنی‌حلالزادهای فرمودبازچگونه ایت‌حالآنبائ که خیال میکنند که خویشی‌وقرابت 
با من تفع ندارد. 

از ان فرمایش چنین استتباط میشود که می‌فرماید هرگونه حسب ونسبی خلل 
دارد جزحسب و نسب انوا /مبچترم رسالت و ولات شاهد براین مطلب فرمایشی 
اس ت که بامیرالمزمنین میفرماید ای علی خانوادة من وتوازنکاح است ویقبه مردم‌ثماما 
از سفاح یعنی از زنا باین معن ی که سلسله اعقاب آنبابالاخره ازيك طرف بزناد حرام 
ازاد گی برمیهورد پی‌چطود است‌این‌خانواده که تمامس ل اعقاب ‏ نہا نا زمان‌حضرت" 
آدم بدون هیچ دیب وشکی ازحلال است خویشاوندی د قرابت باآ نپا نفم نداردولی 
قرابت آنبالی که همکن نیست هيچيك از اعقاب آنبا تا بآدم برسد حلال زاده باشد 
نفعی داشته باشد این جمله اززیارت هم دلالت براین معنی‌دارد « اشهد ان ك کنت‌نوراً 
فی‌الاسلاب الشامخة والارحام المطهرة؛ خلاصه پینمیرا کرت ااظهارات عمر بصفيه 
بسیار غضبناك شد عمربرخاست وگفت یناه میبرم بخدا اغب او ورسولش عفوکنید 


از من خداوند عغومیفرماید از شما و آیه سابق ازل شد . 
این بابویه از حضرت صادق کا در معنی آیه * ماجمل ال من بحيرة وال 


میزانید بره ششم دا بحیره مینامیدند و آن کوسته دا را بت ها اتسد مداد 
و وصیله کیک ات وک هتم و را آل 
جېت بتهامقردنیداشند و میکفتند په برادرش دسید و گوشت آترا بر زنان حرام 
میدانستند و حام شتر نر وامیگفتنت که ذیح آنرا حلالندانسته و چیزی پر او حمل 
تمیکردند خداوندا در این آیه‌کریمه تام آن اعمال را دد کرد . 

عیاعی از عمادین ابی احوس روای کرد کفت ستوال کردم از حضرت بار ا 


ایستکه او را مولایش آزاد کند د با پگوید برد ببر 
کجا که میخواهی جنیتتوبر عښد من نیست و میرات توراهمنیخواهم پسآن‌نده 
ول ندازد جز خدادنده هرکس ولی او خدا باشد؛ رسول‌اکرمدائمه هم براد لایت 
دارند و میرات آن بنده برایامام میباشد (وما در احکام ارت بیان کردیم که یکی از 
اسپاب ارت بردن ولاء اماممیپاشد ) . 
ابن بوبه از عیه اسدی دوایت رده اکن کئال کردم از پیمبر اکرم معنی 
آبه « با اپا الذین آمنوا علیکم افسکن را *فتود ابر بسروف کنید ذ نبیازمنکر 
و صبر وبردبری‌داییشه خودق راز« مدموا مشاهدهکنی که پیردی از هوای 
نفس میکنند. و نیزفرمود تفمای‌خود را اسلاح کنید د درسدد تحقیق دتجسس امور 
پنهانی مردم بشید اعمال دیگران دا مورد بحث و مذاکره قرار نهد فپ گر 
نیکو کارباشید گمراهی مردم بشما زیانی تمیرساند ۰ 

در کافی ذیل آیه شیا ابہاااذین آعنوا شبافة بینم اذا حضر» تاآخر احضرت 
سادق کا روایت کرده فرمود این آیه‌در بارۀ دو تفر تصرانی بنام ابن پندید ابن 
ابی ماویه نازل شده که بايك نفر مسامان از یله تمیم وادی بسفر رفته بردند » بامرد 
مسلمان پول و انائیه و ظرون‌طلا ولوازمدیکری بود که بمنظور فروش همرا‌برداشته 
چون بمدینه رسیدند مرد مسلمان مریش شد وقتی احسای هرك خود را نمود 
ان دو نقرهمسفر خود دادکه پورته اد بدهند پس از هرك ادتصرانی‌ها 
وچوه تقد و قنستی از اموال دا بودنه او رد کردند ولی ظروف طلا و | 
شودنده ورثه که از حال اد اطع داشتند رس دندکه آیا مرش زی ا 


ساقبه چینت؟ فرمود آ 


هرچه دا 


یا اھا الین منوا" عهاده یم اذا جر احدک الموت حبن ]لو ه 


ناه وال منم آو اران من نان 


a‏ < واه 


کان ذاقربی و لاتم فهده آله إت اذا لمن امین (.) 
فان عقر علی تا فاغرا ومان ماما ین اسای ۲ 
۱ 


برقت دفته و با در تبرت ارتي کرده بود؛ گفتند خر پرسیدند پس امولفیس 
الاتی که همراه اد برد چه شد جواب دادند هرچه بما داده بوذ 


۲ 
1 

و جواهرات و زر ۱ 
بشما تحویل دادیم و زاند بر آنرا اطلاعی ندادیم ورئه حضور پیغمبر شرفياب شده د || 
چگونگی داعرمل نمودند پینمیراکرم آندو دا قسم داد هردو قسم خورده و رهاشدند ۱ 
پس از چندی‌جواهرات دا در تزد آنا مشاهده نموده و پیدا شدن آنا را به پیشبر 1 
خبر دادند و گفتندکهآن‌دو نقر قسمدروغ خورده اندپیتمبر منتظر وحی شد تاینکه ۱ 
این آیه نازل‌شد و مراد از اژ*اواخران‌میغیر کم » اهل کتاب چه خداوندشبادة از 
اهل کتاب را قط در ومنیت در سفر آتپم در صودتیکه مسلمان باشد هعتبر داشتو | 
بشیادت اولی پیغمبراندو تفر نصراتی داقم داذه یود بعدا فرعود اگر اطلاعیفتیدکه 
رای که حفودبیخبر دروغ قسم 
کر از ایک مدعی هستند که تب ارل 


آنده شاعد ددغ لم خورد ند مانند آآن 


و ی تج هجو چ چ موجه ویو سم موجه مس جح هه ه ج جت ج هد و 


REE ER LS‏ دمح پد 


جلد دوم شوره مائده(5) ,۱۸۷-۱۰۲4 IY‏ 


ای اهل ایمان چون یکی از شما دا اجل در رسد برای وصیت خود دو شاهد عادل از 


از خودتان یا غير خودتان گواه بیرید واگر دد سفر» مرك بشما دزرسدآن دوشاهد 


را نگاہ دارند اگر از آنها بد گمان باشند تا بعد از تماز آناترا سوگند دهندکه بحق 
شهادت میدهیم د برای شبادت خود هرگز بہائی نبیخواهيم هرچند شهادت بر عليه 
خویشانمان باشد و گواهی خود را برای خداکنمان‌نخواهیم کرد و اگ رکتمان‌شہادت . از 


-کنیم البته از گناهکاران خواهیم بود (۱-7)اگر بر احوال ايندو شاهد اطلاعیحاصل 


باشند بجای آ نبا قیام کنند بخدا سوگند یاد نمایند که شهادت ما راست تزاز 
شبادت آن دو شاهد پیشین است د ما اسلا از حق تجاوز 
تکردیمد اگر تجاوز نیم درایتصورت 
از ستمکاداایم(/۱,۷) 


| آنبه اناع بافتند قسم بخودند د بسا تردن جواهرات رااز آن‌دد فر 
نسرانی گرفته د بودنه رد نمود. 

در کافی از بزید کناسی روایت کرده گفت سئوال کردم از حضرت صادق 8ا 
نی آیه« یوم یچمعالالرسل فیقو3مادااجبتم قالوا لاعلم لنا» دا فرمود تاد 1 
آاستکه خداوند به پیغمبران میفرماید چگونه امت.ها از دعوت اوصیاء شما 
کردند؟ پیغمبران جواب‌گویند خداءاماك ره کردند لمت بدا رفن ما مان 
آنبا و فرمود پس از آیات توبیخ و ترس آیات رجهت و غفران خواهد بود .ر پسند 
دیگر از حضرت باقر 13 روایت کرده فرمود معنای آیه اینست چه جواب میدهند 
ای پیغفبران‌دد باره وسیت‌هایتان؛ گویند ما تمیداتیم مد از رفتن امت با آناچه معلبله 


و رفتار نمودند.. 

7 این بابویه جر آیه «و اذعلمتثالکناب» تاآخرآیه ازاین سکیت ددایت کرده 
گنت حور حشرت دنا عرش کردم براینچه خداند حشرت موس دا ایدو 
بیضا و حضرت عیسی دا با معجزات گوناگون از قیبل شقای بیماران و زنده کردن 


۱ 
۱ 

1 

۱ 

1 

1 

1 

۱ 

4 

1 
hE‏ 
شود که مرتکب گناهی شده اند دو شاهد دیگر که سزاوار پاولیاه میت ف شبادت | 
۱ 

1 

1 

1 

1 

1 

۱ 

1 

1 

۱ 

۱ 

۱ 


هجوج وتو ور رو و 


و اتقوا الله و اسمعوا و الله لا بهدی التوم الفاستین (۱۰۸) يوم 
e E Ee‏ 


جع رل میم ۳ 


er 


الموتی باذنی و إ۶ 


قرو مھم آن هلا الا محرمبین ( ۳۰ 


3 اقا من اب کین آاطیر باذ 


را با قدرت کلم و فساحت مبعوث فرموده است ۲ 
آعضرت فرمود چون در زمان‌موسی ساحر زیاد بود موسی دا با قدرتی که سجر 
همگی آنبا دا باطل کرده و حجٹ دا بر آ نها مام تماید تزد آ نہا فرستاده و چون در 
عصر عیسی یکا زو زا ر فلج بوده و به طب د طبیب زياد 


که قرآن اټ جارش موه و حکیت و در عبن حال با کمال فصاحت و بلافت نازل 
گردید که فسحاو خطلباه و شعراهپعقامت آن سر تسلیم فرود آوردند و برای عامه 
بود این سکیت بحضرت رضا 9 کنت بخدا قسم مانند شما امروز 


عردم حجت بزرك 


۱ بین اعراب خطیب و شاعړ د مردم فضیح زیادنود برای پیمیر ازجالب خداوند کنابی 
/ 
/ 
۱ 
أ 
1 
۱ 
/ 


مجه مه مف 


جلددوم سوره مالدم( ۵ ) آیه 7 YY‏ 
این نحو تزدیکتر است بآتکه شهادت را بر وجه خود ادا کنتد و از ایتکه اوسیاء بر 
وزثه قسم را رد کنند یمتا نبلشید و از خدا بترسید د سخن حق را بعنوید که‌خدا 
مردم فاسق را داهنمائی نشواهد کرد(۱۰۸) روزی که خدا همه پینمبران دا جیع 
کند و آنگاه پآنبا بکوید چکونهامتها از دعوت شمااجابت کردند گویندپروردگادا 
مانميدانم» توئ یک باطنهای مردم آگاه هسشی (۹ ۰) ای پیغمبر ییاد بیاود وقتیکه 
خداوند فرمود بمیسی یس مریم بیاد آور نستی را که بتو و مادرت عطا کردیم درآآن 
زمانیکه ترا بروح القدس تابی دادیم که در کېواره بامردم سخن گفتی و بتو تلیم 
کناب و حکمت د ودا و انجیل داده و آنگاه باذن من از گل شکل پرندئساځتار 
در آن دمیدی و کور مادرزاد و پیس دا یامر من شقا دادی و مردکانراپامز 
می‌زقبرها پیرون آوردی و دست ستم ہنی اسرائیل داءاز سر تو کوتاة 
. کردم د توباسجزات رو یت آنبا آمدی د 
کنتند آ نہائیکه کافر دنگ این معجزات 
بیس نەز یری آشکار(۰ (() 
تصدیق مینمایند و دروشگویان را شناخته و آنپارا تکذیب مینمایند . 
در کافی از حضرت سادق # رولیت کرده فرمود عیسی بکنار قبر بجی بن 
زکریا دفت و از خدا در خواست نمود که یحبی باد جواب بدهد قوراً قبر شکانت‌شد 
د یحی از قبر بیرون آمده گفت از من چه میخواهی؟ عیسیکفت میخواهمماندایم 
خود بامن مانوس شوی بحی‌جواب داد هنوز ناز حرادت موت از من دودنشده 
تومیخواهی مرا دد باره بسوی دنا بر گردانی و مجددا طم‌مرك دا یمن بچشانی‌چجون 
عیسی این کلام را از او شنید او را رهاکرد و بقبر برگشت. 
این ببویه از علی‌بنفضال روایت کرده در آی‌و اذ اوحیت ای الحواریون 
ان آمنوا بی و برسولی گنت حضور حضرت دضا 1 عزش کردم چرا به‌پبروان 
مسیج» نصاری میکویند؛ فرمود برای آنکه عیسۍ و مریم ازع رکه پر ۵ 


اصره که از شهرهای شام است قرود آمدند 


حیحص و 


مج چت بت ی و عه ماه اه و ن ته اجه فده مد یه ووه مه مووي 
سورهمانده (ع) آیه ۱۱۵-۱۱۱ جلد درم 


یت بو 
ولی قالوا آمنا و اشهد 


و اڈ اوخوت آلی الوا آمنوا بی و 


و 


ساموت (۱۱۱) قال الحواریون یاعیسی نی 


e! 


آن یرل ینا ادون آلماء قال واه ان کم تین )9( قل 


و تطمتی الوا و نع ان قد سنا و نون به 


سوال نموه مراداز دح که بعواریون‌شده‌چییت فرمودخداو ند ب ها لبم کرده بود. 

طبرسی از حترت‌صادق تا دوایت کرده‌در آیه اذ قال الحواریون با 
عیمی بن مرام‌هل یمتطیع ربك فرمود منای این آیه آنست که آیا میتوانی از 
پردددگادت بخواهی تا مانده ای برای ما پفرستد و فرمود مانده نان و گوشت بوه د 
از حشرت عیسی در خواست نمودند که غذائی‌بودن و خاصیت طمای مائده تمامنمود 
فرمود تازمانی که خبانتو معصیت و تکبر نکلیدخاصیت‌مانده بقی‌است دا گرمرتکب 
آن اعمال شوید خداوند شما دا عذاب خواهد نموت در همان دوز هرسه معسیت را 
بجا آوردند و بزدگان آنا کفتند ما میگذاری ‏ اشخاس پست از این مائده بخودند 
و خداوند آن مانده دا از میان آنهابرداشت و آنها دا پصورت 
فرمود پس از آنکه مانده پر آنا نازل شد جمع شده و قریب 
شر آنا خوددند د هتکس شدند بضی از مترفین د بز کان آ 


۱ 
1 
۱ 
1 

الرازقین(۱۱4) 

عباشی از حضرت باقر رواٹ کرده گذت! پوسف منعانی از آنحطرت 
1 
۱ 
۱ 
۷ 
۱ 
۱ 
۱ 
( 
۱ 
۱ 
۱ 


تج مہ می ہے ہے سے م سے ج ی مھ ےه جه مه چې چې هه هې مه ده حه جه مھ مه 
جه هه مه وه جه حوجه جه جه چم وه مه هه مه ها و 


1 جلد دوم سورەماتدە(ە) 116-11 N.‏ 
( د پاد کن‌هنگامیکه بحوادیین وحی کردیم که بن ورسول من ایمان آورید گفتند 
ایمان آوردم خدایا گواه پیش که ما تسلیم آمر تو هستیم (۱۱۱) بیاد آور زمایبکه 
حوادیون گفنند ای عیسی پسر مریم آ پا خدای تو میتواند از آسمان برای ما مانده 
۱ پفرستده عبس یگفت باه : ترسیداز خدا اگر یمان آوردهاید (۱۱۷)حواربون گنتند 
۱ 
1 


ماميخواهيم از مانده آسمان تاول نموده د اطینانحاسل کرده و بر قین قلیی ما 


ایو بدانیم که توراست کوئی و بر آن گواہ باشیم (۱۱۳) عیسی" گفت 
پروددگاداتو از آسمان برای ما مائده پفرست تا این رو برای ما و 
آیندگان مادوز عید مبارکی گردیده و حجتی از طرف تو 


پرای ما باشد و روزی بده 


بماکه تو بهترین ددزی 
دحنیکانغ(۱8؟) 


ودر گنی أز حذرت رضا ی کردم فرمو‌یوزرنه د خوك طایفه ای از 
بنی اسرائیل بودند که در روز شنبه که سید ماهی بز آنا حرام بود میادرت بصید 
میکردند و کنتار طایفه ای از بنی اسرائیل بودند و ایمان نیاوردند تا ماګده به عیسی 
تازلشد د بعد مستشدند و دردریا هاو خشگی عدۂ ای از حبواناتبصوزتآنباهستند 

عیاشی از حضرت باقر ا روایٹ کرده در آیه و اذ قال الله یا عیسی 
بن مریم نت قلت الناس تاآ خر فرهود عیسی بآن هردم تگف تکه شما مراد ماددم 
رادو خدا قرار ندهید لکن بدا نا خواهد گنت و رن خداوند بعلم خود میداند 
که چنین چیزی داقم خواهد شد بوقوع و گذشتن آر 
حضرت صادق ا نیز قل نموده است که آنحضرت فرمود هرگاه خداوند اراده 
بر جدون داقعة بقرماید پیش از آنکه وجود بابد یفرماید واقع شده استو این آیه 
در صودت ظاهر بلفظ ماشی است ولی معنای مستقبل و آینده دارد و هنو فرموده 
و زود است بفرماید ذیرا تصازی مدعی شدند که عیسی با نها گفته که هن و مادددو 


خبر میدهد و این دوایت دااز 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


کت ن چه جه جو ره جه مه همه قو 


هجوج وت 


غ نه وة جنس م موي عه له خه م 
° سور :ماده (و) آیه 1۱۱۲-۱۱۵ جلددوم 
قال الله نی میزلها لیم فمن فرب مم یه عاا لاب 


1 


ن الھاامین  )۱۱(‏ آذ قال الله یا عیسی ایی مریم ءات قلت ناس 
1 


اتخذونی و آبی الھین من دون اللہ قال حاتت ھا یعون لی ان 


قول ما 


لیس لی بسق آن نت قله 


تلم تلم ما فی تفمی و لالم ما فى 
5 تفت اتلام شوب )٠ ٠‏ 
خدای دیگر فیر از خدا هستیم ہس دوز قيامت ین تساری و عیسی بن مریم دا جمع 
نموده د ببیمی میفرملید آیا تو انا گفتف آنچه دا که ادعا میکنن عیسی میگوید 
پردردگادا اگر من گفتهبودم تورمیداستی چه تو از سرائر درونی من آگاهی ومن 
از سر تو بی خبرم وتو همست که بیمه اسراد پانی خلایق آ گاهی . 
دبز درتفسید تعام‌ماقی تفمی ولا اعلم‌مافی تفك ازحضرت‌باتر للا ددایت 
کرده فرموداسم اعظملوقتاد 3ه جرف استروخدادند حرفی از آنرامستود وپوشیده 
داشته و از این‌جپت آنچه راکه در نقس خداوند میباشد کسی نمیداند خداونه آن 
هفتادو دوحرف‌را بآدعطا فرمود و ائیاء«پیشبران آترا پادث بردند تا دسید بحضرّت 
عیسی و دوی این اصل عیسی هیگوید خداوند هفتاد و دو حرفی که در نفس من‌است: 
تو میدانی زیرا که نو ها دا من‌تعيمداد‌ای و من آ نجه دد تفس تو است نميدانم 
زیرا آن يك حرف دا از معلوقات خود مستور داشته و آنچه در فس شما است 
کسی‌نمیداند: ۱ 

د نیز از حضرت صادق ا روایت کرد که فرمود زد عینی دد حرف بودکه 
بآ ندو عمل مینمود د با موسی چهار حرف بود و با آبراهیم شش حرف و با نوج هشت 
حرف و با آدم بیست و پنچ حرف و تما آنبا دا جمع و برسول آکرم باغ وینبر 
خانم عطا فرمود و انم خدا هفتاد و سه حرف است که هنتاده دو حرف آنرا دسول 


اکرم دارا بوده و یکحرف آن از آ تحضرت مستود بوده است این دو دوایت دارای 


0 
| 


جلد دوم سوره مانده(ه) آیه tLe‏ تا 


۱ 
/ 
۱ 


فرمود خداً من برای شما مانده میفرستم چنانچهبعد از تزول آن ه رکه کافر شود اد 
را عذابی کنم که حچيك از جهانیان را چنان عذاب نکرده بام (۱۱0) د یاد کن ۱ 
وقنبکه خدا بیسی گفت آیاتوبدردم گفتی که من و مدرم رادو خدای دیکر غاد | 
شدای عالم اختیارکنیدمیسی گفت خدایا تو منزهی از داشتن شريك هرز هرا نوسد ۱ 
که چنین سخنی بنا حق بگویم اگر من‌گفته پودم تو میدانستی چه از آسرار ۱ 
دزدنی من آگاهی ولی من از سر تو بی خبرم تو هستی که په ۱ 
اسراد نانی مردم آگاهی درک( ۱۱ ۳ 
تادیلانی است د برای‌کسانی که ادعا میکنندکه دارای عم اعداد میباشند با‌کردید | 
وعامه مردماژاینقییل‌ردایات استفاده نمیکئند و ما خواستیم هر صلف از مردم خوشه ۱ 
ای از این سیر جمع چیده د بدینار از علوم واکتشانات در دنا خدهدیشود ۱ 
تمام آ نپا در فرمایشات انمه دوازده کات مر چو است د اگر کسی بیاناتد فرمایشات 
آن‌بزد کوادان دا ندیده یا ,میدقت دآیل‌بر آن نیست که علوم مزبود دراساام ۱ 
نمیباشد و عدم وجدان دلیل برع وجود تی ۲ 
شیخ سدوق در کت مصباح الفریعه در آیه « يوم نع لقن سیم * از | 
حفرت صادق ا روایت کرده فرمود حقیقت و راستی اقثضا میکند که خدادند ۱ 
بندگان دا پاکیزه نماید چنائجه ذکر مینماید از داستی عیسی در دوز قيامت د تتیجه || 
راستی بیزاری از آتش جنم میباقد برای بسن از اقراد امت محمد مق د هرا ۱ 
تاذوت‌فرمودند د هنگامیکه‌بیاننمود حضرت عیسی بطلان ادعاه و گنتاد کذب‌نصادی | 
را خداوند میقرماید این روز قیامت دوزی است که راستگویان از کنر راست خود أ 
بره عند میشوند دز شریس از حضرت باقر ا در مطی این آیهردای کرد‌فرمود ۱ 
زمانیکه روز قیامت شد مردم همه زنده شده برای حساب بعرساآمشر وارد و همگی ۱ 
در چدوچرد وتلاش هتن دک ژودترخلاص‌شونده در عرسفمحشرمیاستند د خدادند || 
از فون عرش جتان بر هة آنا احاطه بیدا میکند که قابل ومف بست اولین مدای | 
که منادی میماید و تمام خلابق میشتوتد آنست که پیغمبر اکرم وال دا یشیم 


جلددرم 


2 مق و 


ا 
اایدواالله دیی و ربګم فو کنت 


لیب يهم و ات عاي کل 


قیلی هید (۱۱۷) نامام 


آلخکیم (۱۱۸) قال الله هذا بوم يفقم آشادقه تیم ل جنات جری 


من جنها هار خالدیی" فیها اب رضي 


َو تیم )٠٠١(‏ إل ملك آمواتی آزازش و ما ی و هو لى 


داست عرش پروددگاد توقند وین گاید پس از امیراهژمنین علی بن ابیطالب را ندا 
میکنند و آ نحضرت در طرق چپ عرش فرار 
د در طرف چپ علی 4 میایستئد سپس ريك از انیم و امت آنہارا ندا میدهند و 
در طرف چپ عرش میایستندآ نکاه اول کسی دا که دز موقف سئوال حاشر میکد 
قلم است که بصودت آدبی نزد عرش حاشر شده توقف ميکند. خداوند تبازك وتعالی 
میکوید آیا ده لوح آنچه را که و وحی د الا شده نوشتی ام میگویدبلی ی 
خدادندتو میدن که آنچه من وحیفرموده ودی در لوح نوشتم خداوندمیقرماید 
شاهد بر سدق هدعایتکیستجواب میدهد پرورد کارا آیا ز از دان اقدست‌کسی 
بر اسرادت اطلاعیافته که شاهد بر آن باشد خطاب میرسد با این حجت د ییانت 
رستکاد شدی, بعد از تلم لوح پمنودت آدمی حنود اه و در کنر قم وقف میکند 
د باد میفرماید آیاقلم آنچه از وحی و البام باو شده بود بر تو توشت؟ لوخ میگوید 


س 


آدی د من آنبا دا بقزشته اسرافیل دسانیدم آنگاه اسرافیل < 


و رضوا عنه ذلك ١‏ 


ن 


و خت عة جه خه جه خه خم ده. 


جلد دوم سور 
چیزی پانها نگفتم جز آنچه تو هرابآن امر نمودی د گفتم خدائی دا پرستید که 
پروودگار هن و شمامت و :ازمانیکه میان آنا بودم خودت بر آن مردم گواه 
بوده و چون روح هرا قيش نمودی باز خود نگیبان احوال آنبا بودی و بر همه 
چیز گواہ و آگاه هستی (۱۱۷) اگر آنہا را عذاب کنی بند گان تواند د اگر از 
گناه ایشان درگذری توئی توانا و دانا بمصلحت امور (۱۱۸) فرمود خداوند این‌ روز 
قبامت روزیستکه صادقان از راستی خود بېره هند میشوند د برای آنبا بپشتمالیست 


که زیر درختانش تېر ها جاریست و دران همیشه متنعم خواهند بود و خدادند 
از آنبا خهنود و آنباهم از خدا خشنود د فیروزی و سمادت برك 
همین است (۱۱۹) آسمانهاد زمین د هرچه در آنها 
استهمهملك خدا‌پوده و اد بر هرچیز 


۱ 


بر آن نوشته بود بتو رسانید رمع ونر بفرشته‌جبرئیل دسانیدمجبر یل 
خوانده میشود د پیش میآد و در کنار اسرافیل میایستد باو خطاب میشود که آیا 
اسرافی لآ نچرا ایبتوبرساندرسانید؛میکوید یلید آ نپارا ویپ 
و تمام اوامر و نواهی که امر و مقرز شنه بود بهبینمبران یکی بعد از دیگری ابلاغ 
نمودمد آخرین آنباکه وحی وحکنت و دانش و کتابآسمانیت رآن دا بوی رسانیدم 
محمد بن عبدالةعربی قرشی حرمی حنیب و دوستت بود حطرت باقر ا فرموداول 
کی که از فرزندان آدم دا برای ستوال بخواند. محمد بن عبدال وت است که 


ات رسانیدم 


از آ تحضر تکسی نیست وخداوندمیترماید: ای محمد اتن آیا جبرتبل آنچه‌وخی 
شده بودرسانید او بسو کناب و حکمت د دانتی که فرستاده بودم آورد:گوید بلی 
مجددا میفرماید گواه تو کیست؛ میگوید ذات مقدس پرور دکار شاهد و گواه است د 
نیز فرشتگان و نیکو کاران امتم گواه و شاغدند که آنچه را بمن وحی و ابلاغ شده 


بصودت آدمی آمده وپیلوی لوح وتلم اده خدادند فرمایدآیا لوح آنچه راکه 


خداوند باو جزامیدهد ودر آ نروژ در محش رگیریابی پروردگاد عقرب تر و تردیکتر: 


چ چچچ چ ردنت با 


یس یسم یج ی بمب 


م وه م مه چاه می ور ن نه وه وی چ ما چو وھ مه ره موه 


سا سور ماده (ه) ۲۰-۱۱۷4 جلد دوم 


۲ 
به بندکان د افراد امت سانیده م د ادای رسالت کرده ام د له واعی خود ن فی | 


است ٠آ‏ نکاه فرشتگانرا برای‌گواهی بخوانند و کواهی دهند و امت را برای گواهی 
دسانیدن احکام بخوانند د کواهی دجند سپس میفرماید : ای محمد یکیو آبا در 
مین امت پچای خود کسی را گذاشتی که حکمتو دانش دا پا داشتدرقرآنو کناب 
هرا سیر و بیان کند و دد مواقم برؤز اختلاف در احکام دین ہاو مراجمه و ہیں 
از تو آن شخص حجت د جانشین من در دوی مین باشد ؛ میگرید بلی ای خداوند 
من علی بن,ابطالب ا پرادد و وزير د وسی د بیترین امتم دا در زمان حيوتم 
بخلافت د جانشینی‌خود نسب کرده د امت راباطاعت و فرمانبردادیاز او ملزم ساخته 
د از آنا بر این امریمتگرفتم د عېد نمودندکه او را پیشوا و مقندای خودبهنامند ۱ 
آنگاه علی 38 را بخراند د بار میفرماید آیا محند تفت 

نمود د برای‌جانینیو خلافت تو ازا نپا عېد و یمان گرفت و ترا در زمان‌حیوت خود 
شالف هدایت خاق قراد داد یات براي آن مقام ایستادگی و استقامت کردی؛ 
علی ا کوید بلی ای پرودکار میت هراجا هس | 
بات سب کرد ول یک زج زد سوق خودت قبش فرمودی امت منکر | 
خلافت.من شده و مکرو خدعنمودند و مراپیروی د تمکین نکرده وکسی که مؤخر أ 
بود بر من مقدم داشته و مراکذ مقدم بودم خر گذاردند و نزديك بود مرا بقتل ۱ 
برسانند د سخنان هرا نشتیده و اطامت و فرمانبرداری نکردند تا جالیکه نا گزبر به | 


۰ بالاخره در همین داه مرا کشتند خداوند میفرماید آبا بعد أژ 
دد امیان امت‌گذاشتی که رهتمای بندکان در روی زم 
د آنا دا بسویدین من هدایت و رهبرکننده‌میکویدیلی ای پروردکاد حسن‌فرزندم 
که فرزند دختر پیشمبرت بود در مین امت بجا گذاشتم »لذا امام حسن تا رابخوانند 
د از اد ستوالی داکه از علی 1 شده بود بنمایند و بعد از آن يك بيك امامان را 
خوانده و ستوال میفرمایند و هر کدام حجتو دلیل آورند مانند. حجت بیغمبر 
اکر م اتود خداوندعذ ار بول فرموده وحجتبرهان آ نبا رامپذیردویفرماید 
این‌روزی استکه تفع‌میدهد براستکویان سخنان وکنتار راست آ نان پس شریس داوی 


جلد دوم سوره مانده (٥)آیه‏ ۱۱۷- ا ۱ 
حدیث گفت دز این جا فرمایشات حضرت باقر 8 صلواتالة علی‌وعل ىآ بائه الطاهزین | 
متقطع شد سپس خداوند بیان فرماید عظمت و قدت وسعه مملکت خود دا بقولش | 
< 2 ملك السموات والارس‌ومافیین د هو علی کل شیتی‌قدیر عخداوند تاالیداددی. | 
ممدومات باینکه ایچاد تماید آتها را و بر موجودات که تابود گرداند آنان راد پر 
اینکه دد مرتبه بوجود آورد آتبا دا پس از نابود کردن ۲ 
پایان سوره مانده ۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ ۱ 
۴ 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
۱ / 
۱ ۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ ۱ 
1 بت مد رات توت 


ي 
وید 


۱ 


A‏ سوره انعام (5) آیه ۱و جلد دوم 
ر 
۳ 

الحمد لله الذى خلق الموات و الارض و جعل الظلمات و الور ثم 


ا ی کا و | 
الذین کفرو) بربهم يعدلون ( ١‏ ) هوالذى خلقكم من طن آم قضی َا 


مت سرون (۲) و هو اله فى الموات و فى 
الأزضي یلم رکم و جه رم ولم ما بون (۳) و ما ایهم من ج 
من آیات ریم بل نوا ها مفرضین(4) دبوا الق ما ج هم 


قوف بان نا منوا به هرت () 


در کافی از حشرت‌سادق ا ددایت‌کرده فرمود سوده امام یکدفعه درمکه 
ازل ,شد د یکسدو شصتو پنج آیه است و هفتاد هزار فرشته تا تزول بر پینعبر 
اکرم وه آنرا مشایمت کردند و به تییج و تبلیل و تکییر مشنول بودند پساین 
سوده را گرامی داشته و آثرا قرانت کنید و بدائید اسم خداوند جل و علی در هنتاد 
موضع این سوره د کرشده واگر مردم خواسآنرا بدانند هر کز در قرائت آن‌کوتاهی 
نکنند سپس حضرت صادق کک فرموده هر گاه کسی حاجتی داشتته باشد و بخواهد 


جلد دوم سوره اتمام (ج) آپه او AN‏ 


ینام خداوند بخشنده مهربان 


ستایش میکنم خداوندیکه آسمانپا د زمینهارا بافرید و تاریکی و روشنائی دا برقراد 
داشت باز کافران په پرزردگار خود شرك میآردند (۱)اوست خدائیکه بیافرید شمارا 
از گل سپس اجل و مرك را مساط کرد و اجل ععین تزد اوست باز در قدرت او شك 
خواهید آورد :(1) اوست خدای آسمان و زمین باخبر است از نبان و آشکار شاو 
و ببرچه کسب کنید دنا است(۳)نیمد بسوی آنہا آیتی از آاتالهی‌مگرآنکه 
از روی عناد دوری جسته و روی بکردانیدند )٤(‏ حق که بر آنها آمد( پیغمبر 
وقرآن ) تکذیپ کردند و بزودۍ خبر اشخامیکه حق دا به سخرڼه و 
و استهزاه گرفتند ید که چه دوژکاد 
بای اش (ه) 


الدعاء پامن یره الایام و الليالى صل على محمد ول قدا رازم 
ضعفی و فتری و فاقتی‌و مسکنتی فاتك اعلم بهاه‌نی و اذت اعلم بحاجدی‌یامن 
رحم الشیلع یعقوب حین رذ علیه یوسف قرة عینه یامن ر خم ایوب بعد حلول 
بلائه پا من رحم محمداً عليه و آله اسلام ليثم اواه و لصره على حبابرة 
قریش و طواغیتها و امکنه‌منهم یا مفیث پامفیث یا مفیث قنم بآن کسی که 
جانم دد دست قددت اوست اکر این تما دا بخواند د بعد از نماز هم باز این کر دا 
بگوید و حاجت خود را بخواهد البته خداوند حاجتش راعطا فرموده د بخل. تنماید 
انشلا و این حدیت دا عیاشی تیزددای تکرده .د این عبای اژپیغمبرا کرم او روایت 
کرده فرمؤد هر که در شب سود انعم را قرائت کند روز قیامت از آتش جېنم‌ایمن 
باشدو ه رکز آتش آنرا بچشم مشاهده شلٍه/ نیز پیفمبر اکرم تفر مود ه رکه 
سور انعام را از اول سوده تا آخر آ یه« بون » قرافت کند خدارند جبل + هزار 


پو مه چم 


EIS‏ سور 


آلم را اهنا میقیلهم مین رن مکتاهم فی لاش مالم من 


نام )0( 4T‏ جلد دوم 


كم و انا الماء لبهم هذرارآ وب 
بوهم و انا من بغدهم قرت آخرین (*) و لو آزلنا عك کناب فی 


لین *فروا ان هذا إلا محرمبین(0) وقالوا 


و حطرت سادق 4 ف(مود هرگ سوده انعم دا با مشك د زعفران نوشته و 
بشویدو شش دوز متوالي از آ اند خر بسیاری روزی اد شود د هیچ بدی 
با نرسد د از هردرد د مریان تا تعالیماف باشد . 

ابن بابویه درآ یه « السد۵‌النی خاق السموات دالارش » تا آخ رآبه ازرسول 
اکرم َو روایت کرده که فرمود شبی که مرا بآسمان بردند جیرئیل مرا به نبری 
تهر پربرکت عبود کن 
ترا تورانی نموده است 
این نبری است که نه فرشته مقرب دنه پینمبرمرسلی از آن عبود نمیکنند و فقط من 
حستم که هروز دداین نېر فرو رفته دیبردن میم و عبور میکنم پیتمبرا کرم فرموداز 
نیرعبو کردم تا دسیدمبه حجب که مجموعااصد یجاب اس که فاصله‌میان‌هرحجایی 
تا حجاب دیگرپانسب سال راه میباشد جبرئیل بم نگفت پیش بروگفتم ای جبرئیلپس 
+گفت من از این مکان تمیتوائم تجاوز کنم من پیش دفتم نآ نمی 

که خدا میخواست و شنیدم که پروردگار فرمود ای عحمد 5ا0 من محمودم و تو 
محمدی و اسم ترا ازس خود مشتقنبود هرکس بتو عنصل شود منم باو تزديك 1 


زسائید که امش نود بود جبرئیل‌گفت ای محمد 4 از 
خداوند تعالی دیروددگاد نور این تبر دا بسط داده و 
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چ بح وی مہ ی خن وه فه ومع مج اجه خه ی فطع خم فی موه جه هید 


جلدم سوره‌الاسام(ه) ۲ که 3 
آیا ندیدند پیش از ایغان چه بر مردمیکه هاا تموذیم وحالآ نک توانانی بآنہا 
در روی ژمین‌داده بودی که بآ توان داندادیم دازآ سمان برآ نپا پاران ظاهری 
و باطنی پیوسته فر فرستادیم و در روی مین نهرهاپرانشان جاری ساختیم پ آنبا 
را بواسطه نافرمنی د معصیت هلا نمودیم وسپس طایفه دیکری برانگيختيم () کر 
کنابی د رکاغذی رای توبفرستیم تا بدست خود آ نرا مس‌کنند باز کافران‌گویندنیست 
امکر سحری آشکارا (۷) کنتندچرا بر محمد پا فرشته نازل مشود ۲ اگر 
ما فرشتهپفستیم کار تام امت و لحظه ای عبت نخواهند یات (۸) 
واگر فرشتة برساات بفرستیم اد دا بصورت بشری لباسی‌که 
مردمان بپوشند پوشانم )٩(‏ 


دورشوم؛ بشوی بندگانم برگرد دآ نابز( رب که شما دا من گرامی‌داشتم ومن‌هیج 
پینمبری دا مپموت نکردم مگ رآنکه ری از ای او قرا ددم» و علی دا دزیر تو 
همین شودم. پیغمبراکرم اس وکزاهت اش ت کهآ نچه خداوند فرموده 
بود بیندکان خبربدهد ازترسآنکه تبادا مردمپاورندوده تیت دزوغ باو بدهندتا 
آنکه شش روز از ممراج پیب رگذشت خدادند این هرا نازل فرمود : 

« لماك تارك پىش ما بوحی اليك و شائق به سدرڭ > پینمبر اکرم تقو باز 
صبرنمود تا روز هشتم شد خداوتد اي نآ یهد ناژل قرهود : 

يا ايها الرسول بلغ ما ازل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلفتز ماله 
والله يەصمك من الناس » س 

رسول خدا فرموة بعد از وعده دادن د ترسانیدن این آیه ثېدید است هماناامر 
پروو د گاررا اطاعت میکنمتکذیب این عردم‌برم ن آساتراست ازاینکه دردنا وآخرت 
مور قاب قراربگیرم» جبرئیل برعلیبن‌اییطالب سالا نمود وبکلمه امب رالمژمتینخطاب 
کرد آ تحشر تگفت ای پیغمبرخدا سختانی میشتو مک هکویندة ترا مشاعده نایم 


بیضمبر فرمود یا علی این جبرئیل‌اس تک هةآهقه تاگواه بادآ تچه را خداوند دربار تو 
| الوا ا ری کی و د 


ا سس 
میشوم وهرآ نکه ازتو جدا و بریده شوډ هې رحمت خود را از اؤ جدا سازم د از اد 


وی خی سم وی خر ده نوج 


۰ سوه الانعام (1) آیه ۱۳-۱۰ جلد دوم 
SE, Ê EE‏ 


فحاق با بن‌سخروا منهم ماکانوا په يستھزۇن 


(۱۰) فل بیروا فی آلارض ثم انظروا یف کان عق امین (۱۰) قل 

لمن ما فى لمات و رل له کب على له ارحمة یم إلى 

وم لین ریب فیه دی خمروا آشنهم قهم منوت (۱0) وا 
یفنم رو و و 

سنن في یل و قاشع م۱ ) 

پمن امرفرموده پمردم برسانمآ نگه دسول اکرم بيك یك از مردم امر کرد بعلی سنام 

نموده دبگویند ای امیرالمؤمئین و سپس آن خعلبه معروف دا قرائ فرموده د علی‌را 

بروی دست بلند کرده چنانچه دز سورءمائده مشروحاً بیان گردید و سلمان و مقداد 

و ابوذر وعمارین یاسر گفنند با فم نوز شب ندده بود آن دوز که این آبه 

ازل شد . 

الیوم | کمات لکم دینگم واتممت‌علیکم نعمتی ورضیت لکم‌الاملام ديا 

د پیغبزاکرم مکرد ان آیه دا برمردم قرافت فرموده وگفتندکامل بودن دی 

و آثما) نعمت د خوشنودی خداوند در رسانیدن امرولایت امیرالمژمنین د دلی بودن 


اوست بعد از من درمیان شما . 


وحضرت عبکری کا فرمود امبرالمژمنین فرموده درآ یه اول سوره انعم گنتار 
سه طلایقه ردشده است یکی‌قول دهری ماکان کهمیگویند موجودات آسمان وذعین 
از اول بوده است وکسیآنها دا نافریده خداوند درجوابآ نبا میفرماید « النی‌شلق 
السموات والارش » وفرمود « وجمل انظامات والنور > که اي کلام ده بآ تش پرستان 
و زردشتیان وآ نبائی‌است که میکویند نور وظلمت هزدومدبران امورند و بعد فرمود 
* نم الذی ن کقروا بربیم یعون »که این جمله رد برمش کین عرب ماش که میگنتند 


بت هام خایای هدک خرکز یت از یتآ بدا 


هه موه چم مه مه تسف مد جه مه جه هه مه جه 


۰ 


۱ 
۱ 
۱ 
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جلد.دوم سوره الانعام (ج)آبه۱۳-۱۰ -۲۹۱- 


۰ 
اي پینمب ریش زتو هم ام گذشتهپیمبران خود دا استېزاء ومسخرهمیکردندپ سکیفز 
این عمل دامنگیرشان شد (۱۰) بگو ای پیغمبر در روی زمی نگردش کنید تا مشاهده 
کنید کون است عاف تکسانیکه تکذی ب آیات خدا و رسول ود موه اند (۱0) 
ایرسول ما ازاین مش رکین پر که چه درآ۔ مانہا وزمیناست مل كکیست ١اک‏ ر نبا 
نگویند توبگوهمه ملك خداست وبرخویشتن رحمت را فرض‌کرده و همانا شما دادر 
روز تیا که شکی در ارپست جمع میکرداند و آنایکهفریب دنیازا خورده ونفی 
خود را پزیان افکنده اند بآنروز امان تخواهندآورد (۱۲) هرچه در شب وروزقراد 

گرفتۀ همه ملك خداست و اوعنوا د دان برهمه چیز است (۱۳) 
1 


عپاشی از حشرت موسي‌بن جعفر ٤ا‏ روای ت کر ده فرمود برای هر نمازیدر رقت 
میباشد چزنماز جمعه که وقت اواول ظه رات سپس تلاوت نمودآبهرا فرهود کافران‌میان 
تاریکی شب وروشنائی روز رل با اورک و فرقی مین عدل وستم شمیگذارند 
در کافی ذی لآ یه «هوالذی خاقکم مزاین“ از حضرت صادق ا ریت کرده 
فرمود اجل مقضی آن اجل حتْ که داو ند ین فرموده و اجل مسمی‌اجلی 
اس تکه ممکن است بدا در آن حاسل شده و اگرخداوند بخواهد مقدم د با مژخر 
میدارد ومحتو) نیست . 
ویز از حضرت رضا ا دوایت کرده فرمودخداو ند هیچ پیغمبری دامیموث ننموده 
مگ رآنکه خمر دا حرام کرده د جود بدا اقرار داشته که اگرخداوند بخواهدامری 
را بجا میآورد و اگر نخواهد بجا 
هل نموده اند . 
سر آن چیزی است که ددغس خود پتبان مینمایند و جہر چیزی است کهآ ترا 
اک وان آنتکه تنس چزی اقب خود مره ده ود 
فراموش میکند . 
عیاشی از حضرت صادق ¥ روای تکرده قرمود اجل غیمسی اجلی است‌که 
ازلميشوددرشيةدروهمانى ت که خداوتد. 2 اجلیم لاإيستأخرونساعة 


بآورد . و این دوایت دا عیاشی د دیکران نیز 


ا ی 


مه وااو افو رو 


لخد وا فاطرالموات والارش وهو طم وال 


آلی مرت نت وت ول من انم لاتوت می ار کین ٩‏ نی 


آخاف ان عضیترلی عذاب یوم عظیم (۱0)می‌یصرف ع 


و ذالق ۱ آلمپین )وان 


ك پر یو علی کل نی قدیر(۱0) هو اهر وق مادم و 


هوَالعيم یز( 


ولاستقدمون»هرگاء اجل آنپارسیه سای مقدم و مژخرنیشود: _ 

ابن بابویه از محمدین نانآ هون یالسوات ونیالارش :اش رآیه 
دوایت کردهکفت از حشرت ,سادق معا یآیه دا سئوال نمودم؛ فرمود همچنانک 
خداوندد آسان د رمث درجمه چاو فرمکانی موجود است گفت شور 
عرضکردم درهرمکانی بذاته موجوداست؟ فرهود وای برتو ای پسرنعمان مکانبا ظرف 
است د هرگاهبکونی خدادند بذاته در هرمکانی هست_تاگزیر میشوی که بگونی 
خدادند مناج بمکان است لکن خدادند بکلیه مخلوفان خود احاطه علمی داشته و 
برهرچه آفریدهقدرت و ساطنت ذارد و دانش او بزمین کمتر از علم او بآسمان‌ئیست 
و چیزی از او دود نیسث د تمام موجودات ازنظرقدرن واحاطه درحضوراوم‌ساویست 
ادر تا ارشادروایت کرده گفت‌جسی ازدانش‌ندان‌یبود نزدابوبکر 
رفته دبا و کفتندآیا توخلیفه پیفمبرهستی؛گفت بلی‌گفتند ما درتورات دیدء وخواندايم 
که خلیف؛ پیشمبرداناترین افراد امت است بما خبربده که خداوند در کجات آیا در 
آسمان است یا در زمین؛ گفت خدا در آسمان و روی عرش قرارگرفته است.یپودیان 
گفتند پس زمین خالی ازخداست واو در مکانی است‌غیراز مکان دیگر؟ ابوبکر پآنها 
گفت این سخنان زنادقه است ازنحضور من دود شوید گنه عیگویم شمارا بقتل 


جلددوم ٠‏ . سوزة اتعام ¶) 14-٤4۲‏ - = 
ای پیغمبر ہآن کفاد بگوآیا غر خدا را بدوستی و پاوری خود گرفت‌ایده و حال نکه 
خدا آفرينندة آسمان و زمین است و او بخلق دوزی میرساند و خود از طعام بی‌لیاز 
است بگو من کسی«ستم که ابر شدم نغستین تسای خدا باشم د جزء طایغه ایکهشرله 
بخدا میآورندنباشم )۱٤(‏ بگو من از عذاپمشت‌روزقیامتمیترسم و هرگز نا فرمانی 
خدای خوذ نکم (۱0 )هر کس دوز قيامت از عذاب برهد همات برحمت: خدا نفل 
کردیده و این کار فیروزی آشکاریست (۱0) اکر از جانب خدا ضرری پتو رسد جز 
خدا کسی نتواند ترااز آن زیان برهانه د اگر خیری از او بتورسد هیچکس ترا از 
| آن منم نکند د اد بر همه چیز توانابی دارد (۱۷) خدائیس تکه توانابی از 
فون‌قدرت بندگان است و به هة امور آگاهست (۱۸) 


برسانند دانشمندان یبود پشت بابوبکر نموه و ازییانات اد تسج کرده وبنایاستبزاه 
د مسخرگیرا بدین اسلامگذازدنکه تاگاهمپرّالمزمنین دسید نبا فرمودایجماعت 
۱ ېود آنه راکه از ابویکرپرسیده بودیه وچزابی راکه ادبما داده است دانستماينك 
]| بهنوید خدادند بزرگتر از نس که کر کان باشد/بیونآنکه در جای دیگرلباشد 
او در همه جا هست لکن نه بطوریکه تماس‌پیداکند دنزدیك باشد پلکه بطود احاطه 
ا علمی و من الان ازکتاب تورات خودتانآیه دابشما میکويم که شاهد این سخنانباشد 
۱ اگر سحیح بودآیا شما ایمان ی آورید ۲ عرمن‌کردند بلی فرمودآبأ دد کناب تورات 
|| ندید ایدکه دوزی موسی نشسته بود فرشته ای از جانب مشرق حضوز ادآمدموسی 
| بارگفت ازکجا آمیدگنت از خضور پروردکادفرشته دیگر ازطرف‌مفر بآمده‌وسی 
/ پرسید ازکجا میثی» کفت ازحشود خداوند فرشته سوم آمدکفت از کجامیآئی گفت 
| اژآسمانهفتموازحشود پروددگا ردام فرشتهچهام دسید وگفت ازهفتین سب 
۱ زمین د از نزد برورد گار میآیم موسی‌گفت تقدیس وتسییح میکنم خدائی دا که هیچ 
۱ مکانی از او خالی نمیباشد وہمکاتی تزدیکتر ازمکان دیگر تیست بهودیان بوحدانیت 
|| خدا شهادت داده کفتند تو خلیف هستی و آن شخص حق ترا غصب نموده وبر 
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رده است 


هید ینی و تم نب ا هنا 


ارو ۰ 


لاشهد اا ۳ ۳ واحد و | 
انى 


ی مما تفر کون )۱٩(‏ الذیی تین 


E:‏ م وع را و 


هم اتب يعرفولة عما بعرفون اباء هم الدين خمروا الهم هم 


لایومنون(:۱) 


سپس خداوند خبر میدهد که اگرعلامت دنشانهپفرستم با اگرفرشته هم نازل 
شود آیمان نبیآوریده بپلاکت خواهید رسید چه رو حشرت حق در بارة امم سالنه 
چنین بوده د پینمبر اکرم َو اژپنظر عطوفت د هپربانی که بر امتش داعت از 
آیات معاف گردید د باین جرت دیق شفاعت را بآن حضرت اختساس داد 

تولهتمالی: و لوچولناه ملک اجعلناه رجلا 

اکر فرشته ای رال فرستيم اورابجنودت بشری دد آودیم چه مردمنونلی 
ندادند که فرشتگان دا بصورت اصلی خود مشاهده کنند چنانچه ذیل آبه ۳۶ سوره 
بقره بیان نمودیم ‏ دید گن نما ضمیف است پس ناچار بای فرشتکان بسودت اجام | 
کئیفه در آند تاهردم آنپا ړا مشاهده کنند چنانچه آن دو فرشته پسودت آدی در 
مراب عبادت حسرت داود د بصودت بشر مهمان نسبت بحضرت ابراهيم و لوط در 
آمدند د پموزتدحیه کلبی جبرئیل حشود یشسبر اکرم نضتین مرحله در آمد 

دد کافی‌از ابی دییم شامی دوایت کرده گت سئوال‌کردماز حضرت صادق ا 
معنی آیه «قل سیروا فی الادش دا فرمود خداوند قصد کرده ق رآن را یمنی نظر 
کند در قر آن و خبر هالی که دد باره پیغمبران است» د به نید حالات کسانی که 
تکذیب انیاه کردند چکونه است 

قل سیروا فى الارض ثم انظر و اکیف كان عاقبة المکذبین 

ای لاد وا جارح باقر ا رایت کرد رآ ”قل ای‌شتی اکیر شهانة 


و مجه حه مید 8 حعح مه تدم 
]| جلددوم سوره انعم (7) آ ۲۰-۱۹ -- | 
۱ بکو ای بینمبر چه گواهی بزرگتراژ خداست و خدا میان من وشما گواه است ومن 


این ق رآن دا وحی‌نموده استتا بانشاو هرک که خبر این قرآن ناو رسد بترسانم 
آبا شما گواهی میدهید که باخدای یکنا خدای دیگری وچود دارم گواهی نمی | 
دهم و جز خدای یکت خدائی نیست وهن بیزارم از آنبه 
(۱۷) آنبایکه کنب تورات و انجیل دا نها فرستادیم می شناسند محمد اال 
دا مانند شناختن فرزندان خود د با ایتوسف خوددا 
بزیان انداخته و از روی حسد باد 
آیمان‌نمیآورند(۲۰) 
فرمود سیب نزول آیهآستکه مش رکین مکابه یر اکرم ار میکنند خداوند 
جز تو کسی دا نیافت تابرسالت بغرستی» مب بپودیان و نصاری نیز دد بارۀ ادعای و 
| مذاکره نمودي یآ نبا هم میگویند رَد نزد يشان نیست و کسی که تسدیق 
| ارات نو را بکند و کواهی بدهت که ول خدانی وجود ندارد این آبه نازل 
| شد یمن ای پیغمبر بآنہا بکو گان ورگواءمىت 
ابن بابویه از محمد بن عیسی بن عبید روایت کرده گنت شرت موسی بن 
: جیفر لا بمن فرمود اکر کسی از تو بپزسد خدادند چگونه است و آیا آن شیثی 
میباشدیاخیرچه‌میگوتی؟عرم کردم خداد ندلفظ شتی‌را برای نفس خود اختیار فرموده 
قل ای شیتی اکبر شهادته و گفتم خداوند ۵ شیشی است ولی نه مانند سایز 
اشيا د نفی شییت از اد باعل نمودن اوست و نبودن خداست نموذیل. آنحضرت 
فرموده راست کنتی د گنتاری نیکو است سپس فرمود در توحید سه مذهب است 
بودن و نفي کردن خدا نموذ بان دوم تشبیه لمودن اد بمخاوقات است سوم اثبات 


ك خدا قرار میدهید 


ومیفرماب 


| خداوند بدون شياعت بموجودات و مخلوقات و دو قم اول باطل د حق ذهب سوم 
1 است کانبات بدون تشییه باشد و این روایت را عیاشی نیز از حضرت دضا کا قل 
/ آنموده است بزبادتی که قرمود : خداوند همانطود است که خویش دا توصیف 


/ اد و صد و نز فرمده . و درکاقی روایت‌کرذه در جمل و اوخی الی حذالفرآن 


و 


خی سیر 


سپ 
تا آخر آیه از مالك چہنی گنت تشر ادق 148 معنای آنراسئوال کردفردود 


ام ةة حعجه خسف خه وف ام م نهت به اف بطق و ن ن ره نه وه مي ي 
اا سوده انعام ٩)1‏ یه 1-۲۱ جلد دوم 


و من شم ممن افر على یه نب 
(9)۲۱ بوم نحرهم جمیعاً م تقول للذین آشرکوا این شرکا تم 


الین کم تزعمون (00) نآ تن 
مر کین (۱۳) انظر یت دبوا على آشهم و شل عنم ما انوا 


ا ا ا 
الا ان تلو واه دبنا ما کنا 


e‏ و 


ecer 22 


متروت )۲٤(‏ و ملهم می یت و جنا لی فاوبهم کته ان نموه 


فى اذالم و قراو ات ترا کل لھ لا منوا بها حتی (۵) جوز 


6 غ رح دقاف فق دة رة قا و 
بجاد لو نك یتول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولن (۲۵) 


مراد ب:* دمن بلغ» امامانی کهآ آل محمد مبآیند تامردم دا وسیلقر آن 
پند میدهند و ایشان دا میسنت جتان یت اکرم یت بوسیله قر آن مردم را 
ترساند . د این دوایت داعیاشی نیز ذکر نموده امت , 

علی بن ابرآهیم از حضرت رضا 1 دوایت کزده فرمود آ نحضرت نازل شده. 
آیه* الب آتینا هم الکتاب یعرفونه کایمرفون انیم در باره یود و نساری ومراد 
آنستکه پیغمبر اکرم دا آنا میشناسند ماتند شناختن فرزندانقان ژیرا خداوند در 
تودية د اتجیل و ژبوز اوصاف مد اتو و اسحاب آن بزدگوار.و شیمیان و 
مباجرنشان دا بیان فرموده چنانچهدر قر آن حکایت میکند از آنبا و میفرماید"مصد 
«سولاو الذین‌معه اشداءعلی الکثار رحماء يتهم ٹریم ر كما سجدا یتنون 
فضلا من اله و رضوا نا نيما هم فى وجوههم‌من اثرالىجود ذلك متلهم فی 
القورية و مثلهم‌قي ال تجیل * محمد فرستاده خداست و همراهانش پر کافران بسیار 
دل سخت وبا یکدیگربسیارمپرینند آتنردر حال دکوع و سجود ندازسیار بنگری 

ت 


مجم مه خن جه کته 


اه که قهخ جه جه + اه چ 


جلد دوم سوره انعام (5) آ۲۱ ا ۷ 
کیست ستیکار تر از آنکه بدا دوخ به ند و یا آیات او را تکذی ب کند » هرگ 
ستمکاران دستگار تخواهند بود (1۱) روزیکه همه را جم عکنیم گوئیم کجایند آنبا 
کهبنقیده شملثريك‌خدابودند:؛ (۲۲) سپس باآن همه فریفتکی ددپیشگاه پزوردگار 
عذری نیابند و نا چار از بتبا یزاری جسته و گویند ما حرکز بخدا شرك نياوددیم 
(۱۳) بنگر چگونه خود دا کذیب کردند و آنچه شريك خدا قرار دادند همه نابود 
شد (۲4) پعضی از مش رکین و کتاد بسن تو گوش دهند ولی بر دلبای آنبا پرده 
نباده ایم د فیم نات تو را ندارنهکوشهای آنن از شنیدن کلمات حق سنگین‌است 
اگر تمامآیات الهی دامشاهده کند باز امان ناودند تا آنجاییکه و 
مقام گنتکو و مجادله بر آمده و کویند این آیات چیزی جز افسانه های پیشینیان 
تیا ا ارجا زان 
میدارند و غافل ازآ نند کم تلا خود ژارپلاکت می افکنند (۲7) 

که فضښل و دحمت خدا و خشنودی اور[ پدعا میطلبند پر رخسارشان از اثر سچده 
نشانبا پدیداداستاین‌وصف حال[ تا کک و کناب نوران وانجیل‌این اوصاف آ نحطرت 
بود درتورات و انجیل هنکامیکه فبعوث شد بآن علامات شناختند آن حضرت دا و 
انکارکردند . 

عمرین خطاب به باب که از علمای بزرك بهود بودگفت آیا درکتاب 
نورات ذکزی اژ محمد شده است د علامتی وجود دارد که پرساند محمد 
پینمبر است؟ گفت بخدا قسم او را بصفان‌که خداوند وصف فرعوده میشناسیم مانند 
شناسائیفرژندان خودمان. 

درکافی از حضرت باقر ا روایت کرده در آیه « لا ان قالوا دال دیناماکنا 
مش ر کین » فرمود هراد بشرك دد اینجا شرك در ولایت اعیرالمژمنین است . 

د عیاشی از آپی‌سمرسمدی روایت کرده گنت مردی حضور امیرالمز 
عرضکرد من در قرآآن آیاتی دای یی مکه نقش یکدیگر بوده د بعضی ازآنہا بسن 
دیگر را تکذیب مینماید د از این ان خداوند در شك افتاده ام 


ee ee‏ وی e e‏ وه جه جه سه ههد ښوه چ چې مه جو جه هه جه وټ جه جه مه هه چې جه وه سس دو چ چس دو هم د 


> جع خی وه وس جه ت مه خر جه ههه هب 
سوره‌الانعام () آیه 1٩‏ ۲۹ جلد درم 


اوه مدره رفو عون و و وه و 


se ie A‏ کمایشمروی(0) 


5 الاومنیی ۳0 بل بدالهم االو باون مسقل ولوردوالعادوا س 
هوا نه و اتهم تخبون (۲۸) و قالوا ان هی الا وتا و ما لح 


پبعوئیی (۱0) 


امیرالمزهنین بآن مرد فرمود مادرت بعزابت بنشیند در کجای قر آن و بکدام آیه‌شك 
داری؛ عرش کردخدا ند دريك جا میفرماید « یوم بقع ااروحوالمالنکة سفالایتکلمون 
الامن اذن له الرحمن د قال وا + درجای دیگرمیفرماید در آنوقتیکهشیف‌شدند 
میگویند والله و بنا ماکنا مثا و دٍآیهدیکر مین مابد یوم یکفر بعضکم بعضاً 
ویلمن بعکم بعضا و بازمت میا آن ربك لحق تخاصماهل النار ویزف‌موده 
لاتختصموا لدی و دزی دیگری تاد آلیوم نخدم علی افواههم و تلا 
ایدیهم و تشهد ارجلهم بماکانوا یکمبون . 
۱ یکمرنبه میگوید تکام میکنند د حرتبه دیگرمیفرماید تلم نیکنند و بك جا 
| میفرمایه دست و پا وپوست های بدن | میگوید ودرجای دیکر میفرمایئژ 
سن نمیگویند مگربا نای که اجازه سخن اده شده و سخن پراستی و حق بگویند 
معنای این آ یات وتضادآ نها با یکدیگر چیست؛حطرت بآن مرد فرموداي 
بيك هکان و مورد نیست و مربوط بموارد بسیاری است در روز قیامت که مقدارش 
: پنجاه هزار سال است شداوند تمام خلایق دا دریکچا چم نماید د همه یکدیگر دا 
بعضی ازآ تهابایستدیکرسخن کویند و آتباکسانی هستندکه این 
مود رویط رکرجدو با کک وز تیکی وتو ی کمك و معاضدت داشته اند و 
اهل معصی ت که در دتیامماسی خدا را چا آورده ودرارتکاب معمیت بهمدیگریاری و 
/ * همکاری‌نموده اند یکدیکردالنت میتمایند سین خداوندآ نها دا درجای دیگریجیع 


۳ 
۱ 


1 
۱ 
/ 
ت ۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
تس 


۱ 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ایشان مردم دا ازآ یات خدا من ‌کنند و خود را هم ازآن عحروم عیدارند و غافل از 
آنندکه تنا خوددا ببلاکت می‌افکنند (۲5) | کرمشاهدهکنی‌حلآ نا راد رآ نوقتیکه 
درآتش دوزخند و با بایت حسر ت کویند. ای کش ما دا پدنیا از گردانند تا دیکر | 
| آبات خدا را تکذیب نکرده د باد ایمانآودیم (۲۷)آری آنچه پیش زاین برآنبا 

پنهان بود آشکار شد و اگرپاد دیگر بدنابازکردند آن اعمال زشتیکه ازآن نبی 

شدند بازاعاده خواهندکرد و آنہا دروخ میکوینه (۲۸)کفرانکفتند 
جزهمین زندگانی دلی دیگر زندگی نخواهد بود وه رکزپس از 
مرك زنده تییشویم )۲٩(‏ 

میکند که از یکدیگر گریزان شده و فراد کنند چنانچه میفرماید یوم بفزالمره من 
اخبه »تا نجاکه فرمود « بومتذشأن ینه/پدازندرمکان‌سومآ نبا را جمح‌مینماید 
و چان صیحه زنند که اگر آن میِحةَذا در دی شنیده بودند پکلی از تمام کارها 
دست کنیده غافل میشدند د چنا ن کرب یکنا که بای اشك خون خواهندگریست 
و ہس ازآن دد محل چہاری ایند وا دابسفن میآورند ولیآنچه 
در دنیام رتکپ‌معصیت شده‌اند اقرار تمایند ومیگویند« وا ماکنا مش رکین »آنگاه 
بدهن های ایشان مهرزده میشود و اعضاه بدنآ نها را بسکن درآ ورند د بگناهانی‌که 
نموده اند شہادت بدهند و همیتکه مر از دهانشان بر میدارند باعشای بدن خویش 
میگویند چرا برعلیه مشهادت‌دادید: اعضا جواب میدهند خدائی که هرچیزی دابسهن | 
درمیآوردمارا خن درآوردباز ددمکانپنجم آ هرا جمع‌کنند وکسی‌سخن نمیگوید 
مگر آتکەخداوند اجاژه‌فرماید واز آنچا بمکان ششم‌جمع تماید وخلایقبا همشاسعه 
کنندوامی‌قيم قبل اژحساب‌است وهمشکه مشنول بحساب شوندهیچکدد فکر | 
دیگری نیت وازخداوند لت میکنیمکهآتروزرابرماآسان فرماید. دایم بیس 
علالی در اسل خود از مولای ما میرالمژمنن 1 دوایت کردهکه فرمود اف ناجیه 
آنهایی هستندکه از من پیروی و اطاعت نموده و از دشمنان من بیزاری جویند و در 
تمامامورخودتسليمامرمن باشتدوحق‌مراچنانجه خداوند درقر فرمودهبشناسند. 


۱ 


اجه مه جه ووی 


اوور 


آوذارهم على هورم الا ما وت (۳۱) و ما اوه نی لالب 


ولهو وللدار الاخرة خير لذین يشقن الا آمعلون (۱) 


وددبار؛ من شك نپارردندخداوند دل های ایغانرا ازمحبت مانوراني‌کرداندوبهبیشت 
داخ ل کند د بدانید اوسیاء د امامان بعد از من تا روزقيامت آتمالی هستند که خداوند 
اطاعت آنه را اطلعت خود مرن فروده درآ یات بسپاری از قر آن و ما دا پاکیزه 
فرموده وحجت برخلایق وکواء! نا نکر ده در روی زمین و ما دا باقر آن و قرآن را 
باما قراد داده که اذیکایکرج رکز جدا نميشويم تا ددکناد حوس‌کوثر حطوذ پینمبر 
خاتم لا برسم . 
قوله تعالی : و منهم من ممع اليك تا آغر آبه 

طبرسی از صحابه دوایت کرهه گنتند سبب نزول آیه آن بود که سین از 
مش رکین مکه. مانند ثصربن حارث د ابوسفیان و ولید بن منیزه و عتبة بن دیینه 
حضو پینمبر می ایستادند وقتی آنحضرت تلاوت قرآن مینمود بیکدیگر میکننند 
محمد باک فساند ها پیشینان میگوید هنند شما که حدیث میکنید از مردمان 
پیشینان مثل حدیت وستم د سفندیر خداوند ابن آیه را راخ آ نبا أژل فرمود 

طبرسیازسحابه در آیه # و هم ینبون عنه و ناون» زرایت کرده گفتندخداوند 
از این آیه ابیطالب و هاشم دا قصد کرده که پیتمبر دا یاری نموده وقریش داکه 
قد حشرت دا داد دفع وا حفرت دور میکردد یه لاو لي 


س 


ناه در حق بئی اميه نازل شده 


مه خه HEE H0 Û AE e e E‏ ان دوجو 
ET‏ سوره اتعام (1) آبه ۳۰ ۳۲ جلد دوم 


عیاشیدآبه و لورد العادو المانهوا عنه ازامیر المڑعنین ا روایت کرده 


جلد دوم سوره (Yell‏ آیه ۳۰ -۳۲ ۳۰۱-2 
اگر پیتی آنہا دد آتوتیکه دز پیشکاه عدل خدا باز داشته شدند نها میگویند 
آبا قیامت و عذاب آن برحق نبوده جواب دهند بلی همه بر حق اښت خداوند: عتاب 
کنه الحال پکیفر کترخودعذانب دا بچشیذ (۳۰) آ که ملاقات با خدا اتیب 
کردنذ زیانکار شدند همیتکه ناگپانقيامت فرا دسید کویند وای بز ما که آسابش 
و سعادت این روز را از دست دادیم و از کناهان خود دا پر پشت حمل کنند وچقدر 
بد پاری پدوش میکشند (۳۱) دنیا جر بازیچة بیش نیت 
وسرای آخرت برای کسانیکه برهیزترند بہتر است 
آيا در این سىخنانتەقل نىيكنند(۳¥) 


اوش جه > 


فرمودآ نمردمی‌راکه نگاهداشتند گویند پروژدگارا مارا بدنیا برگردان تا دیگ رآیات 
ترا تکذیب بکنیم و از مؤمئین باشیم خڈارند یراید آنہا دروغ میکویند 

و نیزبسند خود اژجابرین عبداله تیار ژوایت کرده‌گفتانیرالمزمنین ا را 
بیرون شهرکوفهدیدم بدنبال آ مکار کا زک تا ببرستان یوش ها رسید وسط قبرستان 
توت فرموه د صدا زد اود یبود ناه از مین قور سداتی لد شد لك ای 
مرالمهنین 8ا آمشمامطاعاستچهسفرهانید: نحضرت فرمودعذابخدا داچگونه 
مشاهدهکردپد؛ جواب دادند مایسبب ا قرمانیبشما معذب هستیم ماتند افرمنی کردن 
میت به هرون و هرکس ترا اطاعت ماد و نفرغنی کند تاقیامت در عذاب است 
سپس فریادی از آنه برخامت که دك بود آسمان بزمین فرد دید د مناز 
ترس بیہوش شدم وچون وش آمدم ددم افیرالمؤمنین ا جلوی فرموده برتختی از 
باقوت سرخ و تاجی از انواع جواهرات بر سر و لباسی سبز و زرد دنك در بر داشت 
وسورت‌سنرتش چون قوس ماه مید ر خقیدا حضورش‌عر کردم ای امیرالمزهنین 1 
و ای مولای من ایشست ساعلنت ذ پادشاهی بزرك ؟ فرمود بلی ای جابر سلطئت ما از 
ساملنت سلیمان بن داود بزدکتر است سپس آتحضرت بطرف کوفه باز کشت د منبم 


مخت کم تست تمد جع مج جه مھ جه مه < وه . 


سوه 


عقب سر اد آمدم داخل مسجد شدند و نبا را آهسته بر میداشت و میفرمود_نه 
چ کی 


۱ ۲ سووه IE‏ یه تیه جلد و 


۱ بخدا پیا نمآودید و قبرا 3 با که سخن میگونید و 
مخاطلب شما کیست منکه کسیر مقامدء مینمایم؛ فرمودهم اکنونعالم برهوت بر 
من کشف شده د می پم اهل اما قعیانتابوت ها عذاب میکند و آنبا را مدا 
میزنند و هیگویند ما دا بو کب کزان کا بفطیلت و ولایت شما اعتراف واعتقاد 
خواهیم مود با نبامکويم بدا قم‌دروخ‌میگوئید وه رکزاقرارتکنید سپس آبارانلاوت 

۱ فردود « ولوردوالماددالمانپواعنه» ای جابر نیست کسی که با من مخالفت بنمایدمگر 
آنکه خداوند او دا در قيامت کود محشود موده و در صحرای قیامت و عرصان 

۱ سرگردان بماند 

۱ 

۱ 

/ 

0 

1 


قوله تعالی : و لو تری اذ وقفوا علی ر بهم 
این آیه‌گنتار کساتی دا که منکر قيامت هستند حکایت میکند طبرسی دد آیه 
قد خسر الذین کذبوا» از پیغمبر اکرم ددایت کرده فرمود اهل جبنم هنگامیکه 
مشاهده کردند نجایگاه خودشانرا در بپشت ه رگاه معصیت تمی کردند گویند دایبر 
ما که آسایشن و سعادت این دوز خود دا از دست بدادیم 


در کافی از عمران بن میثم رایت کرده گفت آیه «قد نعلم انه لیحزنك الذی 
!| یقولون» در حضور حضرت صادق 3 قرافت شد فرمود بخدا قسم ستمکادان ت 


وحم مه ج جو بی م هه مه مو جه وی ویب حه مد د 


) 


١ 
۱ 
۱ 
سم‎ | 


جلد دوم سوره [نعام 7 ۲ به ۲۳- ۳9 E‏ 
ما میدانیم سغنانیکه قران در تکذیب تو میگویند ترا افسرده کردہ آنہا نه تا ترا 
بلکه آیات و رسولان‌خدا را تکذیب و اتکار کنند (۴۳۴) چقدد پیضبران پیش ازتورا 
هم تکذی بکردندآ نان برتمام اذیت های منکران تحمل و برد باری نمودند تا وقتیکه 
عنایت و پاری ما شامل حال آ نبا شد بدان کسی کامات خدا دا نیتواند تغییر بدهد 
همانا خر هایپینبرانگذشته که امت هایغن بآ نباستم کردندپتو سید (٤۳)اگر‏ 
انکار آنہا بر تو سخت یآ بد مپتوانی سوداخی در زمین بساز با نردبانی پر 
آسمانبر افراز تا آیتی برای آنها آوری د اکر خدا میخواست 
همه را راهنمانی میکرد و از ادانبائی‌مباش که 
راضی بمتیت خدانیستند (۳۰) 

FTE TEE‏ مرو 9 PET‏ بجای لا یکنبونلف 
ازل شده است پعنی بسوی تو بحق ولتق اند د حق ترا شایع د باطل میکنند 
و حفس بن غیاث بختری از خضرت سادق روابت کرده فرمود ای حفص 
بعضی از جزعد 
زاری تېز کمتر ست و فرمودېر تو بادبرسبر و برد باری دد تما‌شتون زند گان یخود 
زیرا خداوند محمد لت دا که برساات فرستاد .دا اهر بصبر نموده د فرمود 

و اصبرعلی ما یدو لون و اهجر هم‌هج رآجمیلا رفرمود ادفع بالنی هی احسن 
الدیفة فاذ! الذی بينك و بینه عداوة كانه ولى حمیم و پینیر اکرم آقدرسبر 


صبر بر شدائد و مکارهمرائبی رازبا صب ناه است د 


یا سج چ چ یھی و وج اجه وه هه ج چو مھدم چرس ہہ ےہ سے چچ سم جي 


و برد بارۍ فرمود تاجالی که سنك بآ تحضرت میانداختند د ار را با استخوان زدند 
بطوریکه سینه مبارکش خسته شد د این آیه ازل شد « ولقد نعلم اه بفیق صددك 
اون»و باین‌انداژه قناعت نکر د+حضرتش‌را تکذیب وازبالای اوه بزیرانداختند 
و سخت محزون گردید که این آیه هقد تلم انه لزناك»نازل شد 
پیشبر اکرم خود دأ مزم بصبرفرمود د چون خداوند فرمود قومت تراتکنیب 
میکنندعرض کرد خداوندا درة خود و اهلیت و عرضم صبر میکنم اماطاقت گفتار 
آنبا را ندارم این آیه تازل شد(فاصبرعلی ما یقولون )در تما احوال صر کن و بئمه 
کے ےر 


دس ی ی اجب ا بط کب 


۲ 


E22‏ سوره اام 0( 4 TAX‏ جلد دوم 


لي ب هر هی ر وها ووو 


i) يسمعون و الموتی مر یز برجنون‎ EAE 


رالا امم آمدانکم ما فرط فی الکتب من یی آم الی د بهم یخرن (۳۸) 


, از عثرتت بشارت بده د توسیه د سفارش صبر ہائہا نما پس فرمودو جعلتاهم المة 


یهدون بانرنا لما صبرو! و کانو! بایاتتایوقتون ( در این مورداست .که حضرت 
ضادق 8# فرموده صبر تسبت بایمان مثل سر است نسبت بدن ) پیغمہر اکر ا از 
سپاسگزاری خداوئد را بجا آوروراین آیه نازل شد و تمت کلمة ربك الجمنی علی 
بنی امراثبل لما صبرو) ودرا ماکان‌بسنع فرعون و قومه وماکاوایءرشوں 
رسول اکرم ابو فرمود کا یه است هم بشادت میباشد و هم اتقام سپس 
خداوند کشتن مش رکب انی فزمود ,که هری بکجا یافنند بکشند آنن ا بر دست 
پیغمېر و اسحابش پاین ترتیب علاوه برآ چه که برای آنجناب دد عالم آخرت ذخیره 
فرموده پاداش صبررا نیز با بحضرت مرحمت فرغود. ' 

ونیزاذحضرت باقر ا دوایت کردهدآه «ون کان كبر عليك اعراشیم»فردود 
به پینمبراکرم ومیل بودکه‌حرشین عامرین نوفل بن عبد هناف اسلام پاودداو را 
دعوت فرموده و کوشش فرمود که مسلمان شود شقارت بر اد چیره و قبول نکره 
این موضوع بر پیتمبرناگوار آمد که آبه قوق ناژل شد «و ان کانکبر مليك » تا آخر 
آیه و اگر چه‌فلا تکونن» خطلب بهپیشمبر اکر اتی اسٹ ولیکن دد معنی خطاب 


پات میباشد 


قوله تدالی : ]نما پمتجیب الین تاآخر آیه 
معنی آیه این است: اجابت میکنند ایمان بخدا و قرآنیکه بتو نازل شده آن 
اشخامیکه تعقل میکنندو گواهی میدهن د که مردکان زا خداوند محشود میگرداند 
ا بصعت سوب 


e 


نغ ى و وه وه جع و و و ھە ىتى 


امه جه عه جه هو 


جلد دوم سوره اعام (ج) آیه ۳۸-۳۲ ۳۰۵ 
خدا دعایآ نہائی دا اجابت کندکه تصیحت بشنوند ومر دگاندا بری‌انگیزد سپس‌تمام 
خلایق بسوی او باز کشت کنند (۳۰) کافران گفتند چرا بر محمد مه مسجزه و 
حجتی از خدا فرود نیامد ای پیغمبر بگو خدا توانائی دارد که آیتی فرستدد لکن 
بیشترمردم‌نمیدانند (۳۷)ن 


1 

أ 

۱ 

۱ 

ند دودوی زمین د نه پرندهکه‌پادوباپروازمیکند | 
جزآ نکهآ تباهم‌مانندشانومیاز موجودات هستند مادر کتاب» بیان هرچیژی‌راکرده ۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

1 


و فرو گذاد تکردیم نگ بسوی پروردکار خود محشود میشوند (۳۸) 


ترله تعالی : وقالولا ازل عليه آیةمی‌ربه 
این آبه حکایت میکند گنتار و سخنان بزدگان قریش را وقتی عاجز شدند از 
معارشه با پینسر اکرم در آنچه از قرآآن آورده شروع کردند بیاره برائی د سغنان 
' بیبوده و گنتند چرا بر پینمبر آیانی مدای موسی د تاقه صالح نازل نمبشرد ‏ || 
خداوند در جواب آنہا فرمود در بات یه ایت نمیکند آ تہا دیق رآنیکه ۱ 
پر تو نزلکرده امد دد اینجا فرمودبگو ایدم رو خدا قادر است کهآ انی ۱ 
بفرسته ولی وقتی | یات نازل شد ی زاوردید حلا میشوید 1 
~ در کافی از ابی جارود روایت کرده گفت حضرت باقر ا فرمود در آخر ۱ 
زمان خداوند آیانی از قبیل دابلارش وخروج‌دجال و فرود آمدن عیسی بن هریم 
از آسمان و طلوع آفتاب از مغرب بمردم نشان خواهد داد ا 
قوله تمالی : ومامی دابقفیالارش ۱ 
یعنی هر موجودی خدا بافریندآنبا هم مخلوقی هستند مانند شما 
۱ 
1 
۱ 
i‏ 


در کافی روایتکرده در عمنای آیه "مافرطنا فی‌الکتاب من شیثی «از حشرت 
رشا لا فرمود خدازند پیغمبر اکرم دا قبش روح نقرمود مگر آنکه دین را 
کامل نمود و قرآن را که بین‌هرچیزی در آن است تازل فرمودد آنچه هردم از 
حلال و حرام وحدودواحکا‌احتیاج دارند در آن میباشد د از هیچ موضوعی قر وگذار 
نشده است 


1 
ابی جارود از حضرتباقر ا روای کرده فرمود ظلمات تار یکی کفراست 1 


جرد و 


بالبأساء و الضراء علهم یتضرعون (6۷) قلولا افجاة هم٠‏ باسنا ضرعو 


و لکن قت قلواهم و زین آهم انتیطان ما نوا ون (4۳) قنشا دوه 


ما روا به فی عم ابوا ّ اي حتی اذا ) قروا با اوتوا 


د این آیه رد گفتار قدا کک اتاج ت که خداوند آنهارا در روز قیامت باسایان 
دنصاری و متموسمسشور میکند» د آ نپامیگویند پرورد کارا مامشرك نبودیم دادن 
هیفرمایذ نگاه کنید نجگونهبر خودشان دروغ می‌بندنده پس فرمود نبا کرو 
فرموده برای هر امتی مجوی است و مجوس این امت کسانی: هستند که میگویند 
قضا و قدر نیست و خود دا قادر بز انجام امور فرض مینمایند , 

ابی مزه از حضرت باقر چ زوایت کرده فرمود این آیه نازل شده در 
باره کسانیکه تکذیپ میکنند امه د اوسّیاء را وبآنبا ایمان نمی آورند و ایشان 
اشخاسی هستند که خداوند واگذاشته و رها کرده آنان را براه کمرآهی»و ه رکه‌از 
قرزندان آدمایمان‌یاوردبانمه او براه راست‌هدایت و راهمائی‌باننه وفرمود آ تحضرت 
اکر در تاویل قرآن امامان دا تکذیب کنند بتمام آیات قرآن تکذیب کرده اند 
قول تعالی: قل ار ایدم ان اتیکم عذ اب هآ خرو ز ین لهم الشیطان ماکان و ایعملون 
خدادند امر مود به پیغمبر که با کفار محاخه کند و فزمود. پگ ای محمد 


موجه میم یوج 


جلد دوم ۳ eg‏ اعام(ع)آی۴۹ - > ۳۷ ۱ 
کسانیکه آیات مادا تکذیب کردنذ کرو گنك در تاریکی نادانی بسر برند و خدا | 
ه رکه دا بغوامد بحاات گیراهی‌گذارد و ه رکه را خواهد براه داست رهنمانی‌کند ۱ 
(۳۹) ای پنبر بکافران بگو اکرعذاب خندا با لماعت مرك شما فا رسد چه خواهین | 
کرد؛ آیافیرخدا را درآ توقت میخواتند اگر داست فیگونیده(.4) بلکه درانهنگام ۱ 
تنهاخدارامیخوانید اگر خواست شما دا از سختی برهاند و آنچه راکه با خداشريك 
قرار میدادیدبکلی فراموش میکنید(4۱) ما یفمبرانیبسوی‌امتهای پیش از توفرستاديم || 
چون تافرمانی کردند به پل گرقتارشان کردیم شاید بدرکاه خد آمده‌د گریه ۱ 
وزاری‌کنند )٤۲(‏ چراوقتیکه بلا نبا میرسد تضرع وزاری‌نمیکنندتانجا‌باندجون أ 
دلپابشان دا قساوت فرا گرفت د شیطان کردار زشت آنپا دا در نظرشان جاوء کر | 
ساخته (4۳) وچون نعمتپای خدا را فراموش کردئد برای اتمام حچٹ درهای هرچیز 
1 
1 
1 
۱ 
1 
)۱ 
1 
1 
۲ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
4 


دا برویآنان گشودیم تا زقیکه نب و مفرود شدند ناگایشانا 

بکیفر اعمالشان دسانیدهذلیل ون اميد گردیدند )٤٤(‏ 

بن کفار اگر عذاب خدا در د: 
سا آیا یر خدا دا وید تا آن عذب را از شما بر طرف سادا یا آن خدانی 
که خالن ومالك و پادشاه شماست‌مرخوانید تن عذاب را بر دارد ر دف ع کندا وچون 
کنار بدر گاء خداوند تذرعو زاری نگردند خداوند دلیادا برای آنبا هموادنموده 
و آنہا را بی نیاز کرد تا عقوبت کار های زشتشان را درك نکنند وقتی به هستی های 
دیا خرسند شدند تاگان از رحبت خود مأیوس فرموده د عمرشان دا بر آودد 


وس شتا 
ازا شود ماد عذاییکه بر قوم عاد د نمود 


وحنس بن غیات ازحضرت صادق کا دوایت کرده فرمودروزی موسی باخدا ند 
نات مینمود خداوند فرمود ای موسی اگر خرو بو رد آود شود یکومرحیا 
ای شعار نیکو کارانو اگر دیدی بی نیازی ز نروت روی آورد بدان, عقوبت گناهی 
نزدیك شده زیرا خداوند دنا دا بکسی نمیدهد مگر برای گناهی که مرتکب شده 
تا بر اثر اقبال دیا گناه خود دافراموش تموده وتوقیق توبة از اد سلب شود پسبعضی 


م۳ سوره انعم( ٩‏ ) آیههع -. 


و ابصار کم و عم علی الوم من ال له 


بام به انر یف صرق الايات لم هم یضدفون (4) قل ارایتکم ان 


2 
2-35 
فطع داب الوم ای لمو و الحم لله رب امین (م) ن 


آقیکم عذاب الله بفعة أو جهرة هل E‏ الوم الظالمون (6۷) و 


ا ا 
ارسل آلمرملین الا مبترین و مذذرین فمن امن ص قلا خو بم 


e‏ و 


و لا هم نون (۸ه) و 1 ين دبوا بایاتا يمهم الاب ما کاو 


نف یی رن و تال 
خی تج یی نیقی زر 


روت (۰۰) 


ابی حمزه از حضرت باقر 8 روایت کرد گت از آنحضرت معنای ی ابه | 
۶ فلما نموا ماذکروا به » دا ستوال نمودم ؟فرمود هروقت مردم با آنکه مأمور بقبول 
ولایت امیر المژمنین #٤‏ حستند ترك ولایت آن جناب کنند درهای دوات را بروی 
آنبا باز نمودہ وآ نان را به تروت دنیا گرفتار سازیم تا آ نکه قیام حضرت حجت 4ا 
بر با شود و آتبا گمان داشتتد که هیچوقت پادشاه ذ پیشواقی برایایشان نیست 

فطیل بن عیأښ از حضرت صادق ‏ دوایت کرده گفت از آنحضرت سئوال 
نمودم که وزع و پادسائی چیست: فرهود چیزی است. که انسانر! از محرمات خداوند 
باز داشته و او دا ازشیپات دور گرداند چهاکر شخص از موارد شبه‌تاك اجتنابنکند 


ردو حال آنکه تمیدانده و اگر ارمنکریرا دید و 


RTS‏ وکو تادان 
شوید آیا خداتی غیراز خداوند عالم میباشد که این نمتبارا شا بازگردانده متوجه 
شو چکونه ما آیات دا دوشن مينمايم و چکونه آنبا از حق دوری میجویند (10) 
بگواگر عذاب خدا پور ناکہانی یا آشکار بشما رسد چه خواهیدکرد» آیا کسی 
جز طایفه ستمکاران هلال خواهدشد؛ )٤۷(‏ ما پیفمپران دا نفرستادیم هگر مژدژدهند 
د ترسانده پس ه رکه ایمان آورده وعمل نيك بجا آورد هرگز نترسد واندد هکین 
نغواهد بود (4۸) آنبایکه آیات ما دا تکذیب کردنه دد انر زیان کاری ملا 

بعذاپ خواهند شد (۹٤)بگو‏ من پشما نبيکویم که گنجای خدا نزد 

من است و نهاز غيب آگاهم د تمیگوبم فرشته ام 
پیروی نبیکنم چاچ بب وحی میرسد 
بکو آیاکوزییتاساری 
کانمن 
نمیکنید(»ه) 
EEE‏ ا 

| ازآن نپ نکرد پس دوست داخته که اختیاراً مرتکب مماسی خدا شود ذه رکهمابل 
پارتکاب معاسی خدا باشد در مقام مبارژه و دشتی با خدا بر آمده د هرکه بخواهد 
و ډوست داشته باشد که ظالم و ستمکاری در دنا باقی بماند دوست دارد که معسیت 
خدا را بجا آورد و در آبه قوق خداوند خود دا ستایش‌میکند که ستهکاران‌راهلاك 
فرموده و دیشه آنها دا قلع کرده است 

عیاشی از حضرت‌باقر 1 دوایت کرد‌فرمود دوزیقتبرغلامامیرالمزمین 8ا 
وارد شد برحجاج از او سئوالکرد ای قنبر چە کارهائی برای امیرالمژمنین ۴ انجام 
میدادی؛ گفت آب وشو آن حضرت داحاضر میگردم پرسش کرد پس از 


٤ ا‎ 0 


از 


نماز چه آیه ای تلاوت میفرمودند؛ عرش کرد این آیه را د قلماً نسواماذکروا خر 


وەه و ی ت وت و خد نه مه جه می چ مه چ غ وم و 


E‏ سورة اعام (1) آیه(ه-عه جلد دوم 


ان بخاون ان بحشروا الی دا ليس لهم من دوه وی 
و لا شفيع لعلهم إتقون (۱«او لاتطرد النین يدون راهم بالف والشي 


Ree . وف‎ 


اريدون وجهه ماعایاك می_حاپهمرهی شتی و ما من جاك 


ی درد هم کون می الظالمين (۰۱) و ذلك قتا بهم بت 


لیتولوا اهولاء من ال 7 


یا یی الله یام بالا کرین (م) 


و ماھ دن شید یوقن نع رز تن مه 


رقم « 
غفور رخیم (۰4) 

۳ لس دب العالمینججاج گنت آیا این ]پات دا ادل میگرد بما نیمه پا 

داد آدی گنت حجاج آگر تو بل برسانم چه کاری انجام میدهی ۲ عرض کرد 

در اینسودت شخس سعیدی زا شقی بقتل رسانیده امر کرد گردن قتبر را ژدند 


حطرت و حضرت صادق 188 ددایت کرده در آیه « قل اراتم ان 
تاآخر آیه فرمود ممئیآیه آنستبکو ای محمد 44 فرش گرشدارند 
و کوش شمارا بکیرد وبرداهای شما ېر بزند که چیزی دراه نکید چه کسی 
اند جر:بخداوندآ نبا دا بشما برگردانده پس آنبا چگونه تکذیپ میکنند 

ابی نارود از حشرت باقر 38 ردایت کرد که بسدفون بسنی بترشوناست 


اخث 


یمنی چگونه بخدا افترامز 
و نیز در آیه «قلارایتم ان نیک ءنا ال ء دوایت کرده از حضرت‌سادق ا 
فرمود دقتی که پیفضیر اکرم راز که بمدیته هجرت فرمود اصحاب حضرتمہتلا 


جله دوم وره انمام(1)آیه(هه ` 5 
آنبالیکه از خد ترس دازند بترسان که جزخدا برای آنان یاور و شفیعی نياشدشاین 
که پرهیز کار شوند (۱ه) مران از خود کسانکه هر صبح و شام خدا دا میخوانند 
و مقصدشان ققط اوست نه چیزی ازحساب آنہا پر توو نه از حساب تو پر نات 
و اگر ایشان دا ازخود دود سازی ازستکاران خواهی بود (۲ه) د ما بعضی ازمردم 
داییض دیگر زيم تا آنکه بطمنه نگویند آیاخدا در هیان ما برتری‌داده آیا 
نخدا باخوال سپاسگزاران دأنا تر نیست ۲ (۳ه) هرگاه مؤمنان نزد تو آیند بکو 
سلام پر شماباد خدا بر خود رحمترا فرش کرده چنانچه یکی از شا 

کار زشتی از روی نادانی کند سپس توبه 
! نموده داصلاح امور خود بشید هم 
1 ۱ خداوند آمرزنده و 

! وراد( 


درد ناك د مبلكك نمیرسد مگر بط کارا 

طبرسی دد آیه «وانذربه الذین یخافون ان یحشروا» از حضرت صادق ا 
روایت کُرده فرمودعنی آیه آن است‌ای یفمبریق رآنبترسان کسانی داکه امیدوارند 
بقرب پرودد کار هماناقر ن شفامت کننده و شفاعتش پذیرفنه خواهد شذ ‏ 


توله تالی : و لا تطرد الذين یدعون ربهم بالغداة و العشی 

سیب نزول آه‌این بودکه در صدداسلام‌عدة از 
سفه بودند در مسجد پیمر کم منل داشته د پیغمبر مخارج آن‌هاراتمد 
نموده و طعام و مایستاج نها دابایشان میرسانید و اکثر اوقات آن جلاب آن‌ها 


رفت و آمد مینمود و با آن ها مانوس بوده و تزدشان ی‌تشست و هر وقث 


فتیر که معروف‌باصحاب 


شرقياب میشدند و پیمبر راد هیان فقرا میدیدنداز این عمل پیغمبر ناراجت 


شده وخوش نداشتندودرخواست مینمودندکه نها دوری نموده و رو کرداندروزی 


سب سا 
0 نازل شد که مفرماید در دی ما گرفتار شتت بیماری مبشویدولی عذاب های 
0 

/ 

١ 

۲ 

/ 


جه مده خه ف ت ته جف جه که هه سه خا د ي 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


یش ازج 


سبینمبیلآلمجرهین (0*)قل نی آهبت نب 


الذین تدعون می دون الله قل لا 


اء کم قد ضللت اذاو ما انا 


ھن المهندیی (oY‏ فل الى على من دبی و کب ما عندی ما 


اون به إن الم ال لل یس الح و هو خير الفاصلين (۰۷) قر 
لوان علدی ما تته‌جلوق به لقضی الأمر ینید نیتم واله اعم 


بانقالمی(۰۸) 


۱ 
1 
أ 
1 
۱ 
۱ 
أ 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
یکی از انسار خدمت پیغمبر رسید دید یکی از اصحاب صفۀ ترديك آن حشرت ا 
نشته و آن جناب برایش چلایك هترود آن انصاری دورتر از پینبرتوقف نموده ۱ 
د تزديك یامد و چند مرتبه هم پیغمب باو فرمود ازدیکتر بیاد نیمد پیدمبر باوفرمود ٩|‏ 
۱ 

شاید میترسی که قفر ابی شرتو ریت کن رکه نرديك نمیآمی» مرد انصاری گنت أ 
این شخ را از حضورت‌دودکن تا خدعت برسم لذا این آیه دا ځداوند نازلفرمود ۱ 
پس از آن آیه وکذل فتن منم بیعش پیفنی انیا رابا نردتیکه بآن هاعط نايم 
آزمایش کنیم تا به ینیم چکوله با قرا د تهی دستان مواسات کنند و حقوق واج | 
که بآ نبا تعلق میگیرد چگونه از مال خود خارج و بستحقین میرسانند و شا ۱ 
معاوم کنیم که فقزا چطوز بر ففر و تنکدستی سبر و بردباری و با نچه در دست اغنيل ۱ 
ست تحمل میکنند تانگویند که خداوند بر ما منت نباده و بان ها ثرون عا ۱ 
فرمودء‌است سپس خداوئذ بر پیغمبر واچب فر موده که بآن هاتی که کار زشت موده | 
و بعد پشیمان شده و توبه کنند رحمت فرستد ۱ 
در في یل آیه « ثب دیکم على تفسه الرحمة» از حشرت باقر کا روایت ۲ 

ر کرده فرمود هرگاه جان بکلو دید دیکر برای اسان توبه نمی اشد ۱ 
۷ 


کرده فرمود خداو ند زحمت کند بنده را که 


ما آیات دا نطو بیان کنم تاراه گنه کاران دوشن و آشکار شود (ه) 5 ۳ 
بیغمیر خدا مرا از پرستش آن خدایانباط که شما عیپرستید عنع قرهوده» من‌پیردی 
از هوسهای شما نمیکنم تاگمراه شده د داه هدایت نیبم (جم) بگو من هرچه از خدا 
مکوم با برهان است و شما تکذیب میکنید آن عذاییکه بان شتابزدگی دادید 
بدست من نیست حکمی‌مگر از جانب خدا که بحق‌ببان هیقر ماید د اد بیترین کم 
فره‌ایان است(2۷) بکوا کر عذاییکه شما پمله آن دا میطلید در نزد 
من بود کار میان ماوشما خانمه می بافت وخدا 
پاحوال ستمکاران دانا تر 
است (۸ه) 


1 
| 
1 


تویه کند پیش از مرك همانا توبه یواست تجاسات گنه را جات مایت 
از شفاوتد علاکت, خداو‌ند برخود اج توکو رحمت دا از برای اشخاسیکه توبه 
کنند وآآبه را تلاوت فرمود . 

در کانی در آیه < آل و مانیتجاوال به » روایت کرده از حفرت 
بقل فرمود خداوند میفرماید ای محمد باقن بکو ار من مأمود 
بشومکه آنچهدر سین های خود پنمان میکنیداز شتاب در فوت من تا پس از من‌باهل 
یت ظلم کنید بشما میکویم » ثل *:۱مثل کسی است که آنشی پر افروخته تا از 
روشنائی آن استفاده کند خداوند روشنانی آن دا از بین ببرد د ژمین بنور محمدی 
روشن میشود همان طور که پنور آفتاب دوشن میگردد و خداوند محمد باو را 
بآفتابوعلی ا رابمامشل زده ومیفرماید و هو الذى جعل اللمس ضياء و القمر 
نورا وميفرمايد و ية لهم. اللمل تسلخ مئه النهار فاذا هم مظلمون و ژرموده 
ذهب الله بنورهم و تر کهم فی ظلمات لاییصرون یعنی حردقت محمد و را 
قبض روح قرماید ظلمت د تادیکی هویدا گردد د فشل اهل بیت دا عشاهده نتمایند 
چنانچه میفرماید و ان تدعهم الی الهدی لا + E‏ او مها 


بچ و ا ی 


گ 


یتسه | 


غه وی ده ده هجو جه ر اف بو ممن پو وی تایه یه په مم ري 
۳ سوره انعام (1) آیه که ۱ جلد دوم 


و عنده مناخ ألقيب لا نها لا هی 


مافی یر ولو ما 

من اور لاو لاب فى مات رز لا رل و لا بابي له 

فی کناب مین (۸) و هو ی توق پل وم ما جرتم اهار 

مون (.+) و هوالفاهر فوق و برل علیکم حلة تی اذا اء 
حدم الموث تفه راو هم لا یت طوت (0ج] 


خودبخوانی زبیتشنوند دمی بینی که بحضرتت نظر میکنند ولکن 
شمارا نمی بینند 

در کافی ازحضرت سادق میت آیه <ومنده فا لیب » روایت کرد‌فرمود 
مراد از ورقه سقط ج نین اسو کب اشاره بفر زگ د مقسود از ظاماتالارش رحماست 
د رطب فرزندی است که زنده متولد شده د ياقي بماند و یابس فرزندی است که 
باقی نماند و تمام آنہا در کتاب علم خدا است. 

ونیز در آیه «رهوالنی یتوفیکبالیل» ازحضرت باقر #5 دویت کرده‌فرمود 
مراد از این هرك دور شدن دوح از دن ات بواسطه خواب ‏ و مراد از ما جرحتم 
اعمالی است که درروز انجام میدهتد د فرمود نی «ویرسل علیکم حفظة؛ فرشتگانی 
هستند که از انسان نکهبانی نموده داعبال آن ها دا ثبت و حقظ کرده و همانبا جان 
ایشان دا قیض و در اجرای امر پروردگاد قصوری نخواهند کرد 

عیاشی از حضرت صادق 188 در آیه * تم ردوا ال ال مولیمم الحق» روایت 
کرده فرمودروزی مردان بن‌حکم بمدینهواود شد و مقر خود نازل و بسند خویش 
تکیه داده و زمزمة باود لمو یکی از دوستان حضرت امام حسین 8 درآنجا 
بود وقتی که حضور حضرت شرفیاب شد باد فرمودمردان وقتی که وارد مدینه شد | 


سوره‌انعام (0) Pen U 4T‏ 
و کلید خزینه های پنانی زد خدااست وکسی‌جزاد ب رآن دانا تیستمیدانده ر آنچه 
در خشگی و دریدت برك از.درخت نیافند مگر آنکه مینیمد د هیچ داتا در 
ناریکی های زیر ژمین و تروخشگی تیست ج زآتکه در کناب مبین مسطور است 
(٩ه)‏ اوست خدائیکه شما دامیمیر اند در شب و کارهای روزانه شنا دا میداند دسپس 
بر میانگیزاند تا باجلیکه در قشا و قدر اوست برسید باژ بسوی اد برمیکردید تا 


س 
فوق قدرت بندگان است و برای نکیبانی شما فرشتکانی دا مفرستد تا 
وثتیکه موعد مرك هریکی از شما فرا رسد رسولان ما اد دا میمیرائند 

و آن ها در قین ارواح هیچ تقمیری تخواهند کرد (۱) 


د بسند خود جلوس کرد چه‌گفت عریت‌کرد این آبه د ثم ردوا الیل را تا آخر 


قرائت نمود حضرت امام حسین رَد بل يدا قسم من د اصحابم بسوی بشت 
میردیم ومروان و پارانش بطرف جهنم اندم یشو ند 

طبرسی در آیه«ل حول ان یت علیی » تا آخر آبه از حضرت 
صادق 18 روایت کرده فرمود مراد از عذاب قوق » پادشاه جابر وستمکار است که بر 
ملتی«سلط شود ومراداز « و من تحت #بن گان واهل بیت تخس مپباشند د کسانیکه 
خیری د ر آن‌ها نیست « دیذیق بعت ءشارهبه هسسایکان بداست و دد دوایت دیکر 
فرمود مرادکشتن بعضی از شما بعض دیگردااست.که مام انب ددیین مسلمانان دالج 
است.ودرروایت ابی جارود از حضرت باقر لکا فرمود عذاب فوق صیحه آسمانی ردود 


استوعذاب تحت مراد زازله وشکاف‌خوردن زمین «فرو رفتن عمارات وانسان است د 
مقصود از شیم اختلاف در دين و یکدیگر را اتقاد و طنه زدن است د منظور 
از یبش کشتن بسنی‌بعض دیگررا مییاشد. که تما آن‌ها اکنون دریین فرق مختلفه 
سلمانان و اهل قبله وجود دازد 

و مراد ازآیه «و کب به قومك و حوالحق» قریش هستندکه قرآآن دانکذیب 
کردند و البته برای‌هر | ی‌دقت‌سین است که‌بموقم خود هی بینند ومیفبمند 


۱ 
۱ 


سس | 


تس نسح ح خر م دیش یتخس برس یه مس م 
۳۱۹ اادد ۴ 
مه 
ٹم ردوا الی له مو له | 


فل من یکم ون لمات ابر و 


ھلم قوی من نکر ا فل اله یام مهو موم زب وه 


با و وه بو 


م شيعا و یذیق بعشکم باس بیش ار تن 


تصرف الایات ت ام ھون )٥(‏ 


عیاشی درآ یه «و اذا دابت لین یخوضون» از حذرت باقر لا ردایت کرده 


فرمود مراد کسانی هستند که( کلام تال و 
مردم اعراض و دوری جستداو یمین اکرم [222 دوایث کرده فرمود هر کس‌بشدا 
و روز قیامت ایمان دادد َو ېککی ا,المه د ادسیله من جسارن میشود و 
ا از مسامان دمومنی‌فیبت میکنند نم‌نشیند و از آن مکان بر می خیزد زیراخداوند 
میفرماید « واذارایت‌الذین» تاآ خر آیه را تلاوت فرمود 

طبرسیاژحضرتباقر 18 زوایت کرده فرمودوقتی آیه قوق نازل شدمسامانان 
عرض کردندحضود پیسبر ارم ما چه کنیم هروقتداخل مسجد الحرامبيشويم 
مش رکین سخربه و استهزا بت رآن میکند: » از این وقت بیعد باید از طواف خانه کعبه 


خداوند ای آیه را نازل 
کرد «و ماعلی الذین یتقون من حساریم هن شیتی» بر کسانیکه پرهیز کارند مقوبت 
حساب بد کاران تخواهد بود ولی باید آن‌ها بدان‌دا متذکر سازند بقدد آنجه 
تواناتی دارند شاید ایشان هم برهیز کار شوند 

ترله تعالی :و ذر الذین اتخنوا دینهم لعباً و لهو 


آن جدال میکنند و باید از ایقبیل | 


آیه خطاي بهپیفعبر اکرم است‌میقرهاید ایرسول ما وا گذاد کساتی .که دین‌خود 
پیغمیر ا درم است‌عیفرهاید یر سول د سای ده دبن. ۱ 


جلد درم سوره ام (ج) آه اعد 5 
سپس بسوی خدا که مولای‌حق است باز میگردند همان از برای ادست حکم فرمائی 
و ژودتر از هر حسایگری باب خاق‌رسیدگی کند (۷-) یکو کیمت که عا 
را از تازیکی های بیابان و ددیا نجات دهدپخوانید او را باتضرح و زازی د درپنبانی 
وبکو تید اگر ما دا ازاین مپلکه تجات داد پیوسته از پا ی کذاران‌ميباشيم(1۳)بکو 
خداست که شما را از این مپلکه نجات میدهد و از هر غم میرهاند باز هم باو شرك 
میآررید:(24) بکو خدا توایست که بر شما از آسمان و یا زمن عذاب پفرستدو یا 
شما دا باختلاف کلمه و پراکندگی در انکند و نی دا بعذاب بعض دیگر 
گرفتار کند بتگر چگونه ها آبات خود را بیان 
ميکنيم شاید مردم بفبه‌ند (20) 


دا عمبه و مایه هوسرانی ساخته اند وا نها دا فر. 


داده است و دوری بجو 


و مپرباني و مجالست با کفاترتکن و فرصت نده بآن ها که دعوت کنند و مردمان‌د! 
بيده و مذهب شود وارد 8 که رمایدهودکربه؛ و پند واندرز 


ذشت » زیرا نات دعنده ای بجز خدا نمی باشد اگرتمام هوا دنیا زا قدیه دهد تا اد 
راخلاص کنند از آنش دوزخ هرگز نتوانند و آن اشخاسیکه خود دا در هعرش 
هازکت در آوردند ودين خدا دا استېزاء و ملعبه گرفته اند برای آ: 
حبیم جہنم اد و بعذاب سخت و دردناکی گرفتاد 


کرده بودند. 
قوله تمالی : قل اندعوا من دون الله مالا بتفعنا ولا يضرا 
این آ یه امرمیفرماید که پینمبر د مزمنین‌بکناد د بت پرستان بگویند آیمابخوانیم 


از چنین اشخاصی و مراد از دوریم آغراش‌در انها دوری انکاری است بعنی‌ملامفت | 


جه مه مهه مه جه هم عه وه وم وه جه دم جه مه 
A‏ سوره اتعام )41 ۷۰-71 


و ذب په قومات و هقف مت يم بوک(« 


و موق موت )٠۷(‏ و i‏ رایت لی بخوضون فی با رض عنهم 


۳ 
غرنهم الحیو لیا و کر ب4 
| فموالووبی ولا کی ین تفیل کل ذل یذ مها اف لین 
یلوا ما نیوا هم شراب من یی عذاب لیم پم انا یرون (۷۰) 
شدند» ای‌پیدمبرومزمنین رکف بیدا منمان منحسر استبهدایت پروردگاره بس 
و ما در تام امور تسلیم اهر پروردکار میباشیم و بر اد توکل ميجوئيم و خداوند مر 
فرموده بما که ننازرا پادادیم د از پرهی زکاران باشیم چه بازگشت همه خلایق بسوق 
او میباشد و آن خدائی است که آسماند زمین دا بیفرید و روزیکه بگوید موجود 
باش بیددنك بوجود آید سخن پروردگار حق است و پادشاهی عالم در روزی که 
بصود دمند تثها برای اوست 
انن. بابویه دد آیه یوم يفخ فى الصور عالملنیب دالشهادة» از حشرت 
سادق ا ردایت کرده فرمود عالم غیب چیزی است که مشاهده نمی شود و شهادة 
آن چیزی ابت که هست و مشپود و دیدتی است 
علی بن ابراهيم ذل آیه دو کذلك نری ابرآهیم » از حضرت صادق ا روایت 
کرده فرموداز برای ابراهم‌ژمین و آنچه بر دوی آن‌بود ظاهر شد و آسمان وآنچه 
در او بود در نظرش مشهود د حویدا گردید حتی فرشتگان حاملین عرش پروردگار 


جلد دوم سور الانعم ( )۰-1 aS‏ 
قوم نو قرآن و آیات خدا را تکذی بکردنذ و حال نکه برحق بود» ای پیت 
من نکهیان شما نیستم (-1) برای هر خبری کف 
بزودی بر آن دانا خواهید شد (1۷) چون طایفه ای را دیدی که برای طمنه زدن در 
آیات ماگفتکو میکنند از آ نان دوری پجو تا در سخن دیگر وارد شوند » و چنانچه 
شیطان فراموشت ساخت پس از آنکه متذکر شدی دیگر با طافة ست‌کاران مجالست 
نکن (۸) نیست بر اشخاس پر خیز کار حساب بد کاران ولی بر آنباست که بدانرا 
متذکر سازند شاد پرهیز کار شوند )٩٩(‏ داکذاد آنباییکه دين خود را بازچه و 
هوسرانی ساخته اند دنا نان دا فریب داده تذکر بده بایغان که هرکس عافبت 
گرفتار تیجه عمل خود میشود دجز خدا دوست د شنیمی نخواهد بود د جرچهبرای 
رهانی خود از عذاب خدافدا بدهد ازا پذیرتب آن‌ها کسانی هستند که 
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بران دادند وقت ععینی است و 


جبنم خواهنة رید (۷۰) 


۱ دا دید خداوندعین همین مکاعفات دا برای پیغمبر آکر ماک و امير المزهنین 1# 
فرمود 


چگونگی ولادت حضرت ابراهیم 
فول الى : و اذ قال ابراهیم لابيه زز اتتخذاصناماً آلهة 
عیاشی از امیر المژمنین روایت کرده فرمود نام پدر حضرت ابراهیم تادڅ بود 
و مادرش بو حامله پود که تارخ از دنیا رفت و آژد پدر تریتی ابرهيم 
عباشی وعای بن ابراهیم‌اذاین مسکان روایت کرده‌اند که حضرت صادق‌فرمرد 
منجم نمرود بن کنعان بود روژی باو گنت در حساب نجوم دیده ام که در همین ای 
هردی بدنیا میآید که دن بت پرستی دا از ین پرده د مدع دا بدین دیکری دعوت 


زر گفت‌درشهرستان 


میکند» نمزود سئوال کرد در کدايك ازشهرستان متولد میشوه 


1 neng e O RTT RT Raa TR 


هدیا 1 نی اهوت یخی الأرزض یران 0 ماب يدعو 


الی‌لهدی تا فل ان نی الله هوالهدی و مرن لدم رب امین 


ا چ 


قیمو/الصلوچ وانتوه و هوالذى | 


۰ 
رس دق وق 
ی ۱ 
HRA‏ رد و 
شش مها و راز 


» آزر گنت هنوز متوا یه ست نرود دستود دادک سردا نان 
جدالی افکنند تا اطغ چنین زازع مد نشود معذلك مادر ابراهیم بآ جناب 
حامله شد و چون وضع حملی تفت من مرب هنم د یخوامممنزوی ۱ 
شوم و در آن زمان رَد که هگا ژنی یماد میشد مزلت و دوری میکرد ۱ 
و میرفت بغار ها د شکاف های کوه زندگی میرد مادر ابراهيم نیز دوری نموده و ۱ 
در فاری سکونت اختبار کرد د چون وضع حمل نمود فرزادش ابراهم دا یچیده‌دد || 
همان غار گذاشت و سنگی بدد غاد نباد و از ترس نمرود بشور مراجمت کرد و این" ۱ 
واقمه در سه هزار و سیصدد بيست و سه سال از هبوط آدم وهزارو دویست وهنتاد أا 
۳ 1 

سال از طوفان‌نوح میگذشت و آن حنرت‌فرزندتارخ بن ناحودبن شاروغین داغوبن ۱ 
قالع‌بنعابرین شالخ‌ین ارفخشدین ساءین‌نوح کل میباشد خداوند بقددت کامله خود | 
از انگشت اببم ابراهیم شیری جاری ساخت که وسیلةنیذیه آن جئاب میهد و همه |! 
روزه مادرش باوسر کشی مینمود و تهایت مراقیت مینمود که تمرودیان بوجود ملفل ۱ 
اطلاعی پیدا شمایند تا او دا بقتل برسانند و رشد یکروزه ابراهيم معادل رشد یکماء از 
اطقال عادی بود ودر غار بود تابسن سیزده سالگی رسید روزی مادرش بدیدار او آمد أ 
بو بود ابسن 1 

چون خواست مراجمت کند گفت مادد مر همراه خود + باوگفت ای 1 
2 / 
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که شاه مطاح شود که دد این ای بدنیا آیده و مبلادت 


جلد ڈوم سوره انعام ES ۷۴ ۷۱4۹ )٩(‏ 
بکو ای پبغمبر آیا ما چیزیرا یخدائی بخوانیم که قادد سود زیان نیست.د بر گردیم 
بعادت جاهایت پیشینیان پی از آتکه خذاوند ما دا هدایت فرموده تا مانند کسیکه 
فریب شیطان او را در زمین سر کردان‌ساخته بشوبم شیطان توانالی ندادد که‌شخصی 
دا بسوی خود هدایت کند بگو راهنمئی خدا بس هدایت است د ما مأمودي که تسلیم 
قرمان پرورد گار جهنیان بانیم (۷۱) د بغلق بگو نماز با دید د از خدا بترسید که 
بسوی او پاز کشت خواهیدکرد (۷۷) اد خدائیست که آسمان و زمین‌دا بح آفرید 
و روزیکه پفرمایده‌وجود باش موجود میشودسخن اوحق است وپادشاهی روزیکه در 
سود بدمندتثبابرایادست به نبانی و آشکار خلق دنا است و بتدییر 
خاق یناد بر همه چیز آ کلهست (۷۳) 


او دا پا خودنبرد مادر از ترد اد یرو آعد برأعيم خبر کرد همینکه آفتاپ غروب 
کرد از غار خارج شد برای این اد چشوتيتارةزهره. فاد که در آسمان‌می 
درخشید بیاختبار فریاد زد د کم لنروردگارهنستم دلی‌همینکه غرو بکز دگفت 
پروردگار غروب نمبکند و پنبان نمیشود و هن خدای از بين دفتنی دا دوست تدارم 
چون نظرش بمشرق انتاد دید ماه طالع میشود گفت این خدای من است که بهتر و 
بزدگتر از ادلی است و چون آ تراهم دیدکه حرکت نموده د غایب میشود گفت اگر 
خدا مرا داهنمائی تکنداز يف گمراهان خواهم بود و چون صبح شد و خورشیداز 
افق مشرق طلوع کرد و اشماع نورش دنیا دا دوشن و هنور ساخت گفت این‌خدافی 
است که میخواستم هم از آن دو بزرگتر و هم نور و جمالش بوتر و روشنتر استاما 
هبینکه بحرکت دد آمد ودر افق مغرب پتیان شد » خداوند ملکوت آسمانها رابنظر 
او رسانید» د پرده‌ها دا از جلوی چشمش بکنار زد تا عرش پرور د گار و فرشتگان و 
موجودات زمین و آسمان رامشاهده کرد فرمود من از شريك قراد دادن برای خدا 
بیزادم» و من متوجه بخداتیهستم که آسمان و زمین دا آفریدهداين توجه بعدای 
واحد از روی فطرت و خبیر؛ خلقت امن است و فرمنردر آن خدا هتم و هرگز. 
چ چ چچ کے روز جوم موم نوت 


بفروش برساند ابراهیم دیسمانی بکردن ب 


سوره‌الاعام (ج)7به ۷۷-۷۶ جلد دوم 


اضاماالهة انى ارت و قوف فیضلال 


له الیل را عوعبا فال هذه یی فشا اقل 


قال لا حب الاظلین ()قلما رتم بارغا قال هذا نی قآ ال 


برای شدای خود شریکی قائل تخواهم شد , 

ابراهي بسوی‌خانه مادزش رفت ر داخل منزل شد وین‌فرزندان ار قرا رگرفت 
ازحضرت صادق لا سئوال شد که یا قول ابرهیمکه‌میگوید «هذاربی دبا این گفتارش 
شربخداآورده؛فرمودخیرچکایت. یانآ انی بو دکه‌ستارهدیاماه وتاب هپ رسٹید ند 
نه اینکه اعنتاد آن حضرت بود هبلهغ باهدایت و 'راهنمائی خداوند این سخنان را 
میکنت د چون ابراهیم ال چانه ښدرمادرځیډر تحت سرپرستی و کفالت آزر بود 
آزد باد نظر کرده پمادرش کفت در این زمان که پادشاء کودکان را قتل میرساند 
این طفل کیست ر کجا بوده ؛گفت این هم مانشد پسر تو میباشد هنگامیکه من دوری 
جستم بدنیا آمد آزر گنت وای پرتو اگر پادشاه از وجود این طفل اطلاع حاصل 
نماید ما از این قرب ومنزاتی که در پیشگاهنمروه دادیم خارج خواهیم شه چون آژر 
در تزد نرود مقرب وه د برای او و مردم بت هائی‌میتراشید و بوسیلةُ فرزندانی 
میداد که آنا دا بفروشند مادر ابراهیم بآزر گفت. نگران مباش د وجوداین طفل 
برای شما هیچ شرری تخواهد داشت اگر پادشاه بوجودش پی نبرد فرژندی برای ما 
باقی خواعد مان و اگر مطلع شود تو متیوانی عذری برای بادشاه پیادری که مقبول 
داقع گردد ابراهيم در منزل بود و هر وقت آزر او را میدید از دیدارش مسرور 


میشد و د اد دا یار دست میداشت وزی بت ها راهم داد تا ماد فرزنداش 
ها پستا 


لی نوره انعم (ج) آیه ۷۷-۷6 aS‏ 
بیاد آور هنکامپکه ابراهیم به پدد تربیتی خود آآزر گفت آیا بتہا را بخدائی اختیار 
کرده‌ای؛ من تووپیروانت را د رگمراهیآشکاری می بینم )۷٤(‏ د همچتین ماباب راهيم 
ملکوت و بان آسمانهاوزمین دا ارائه دادیم تا بمقام اهل یقین رسد (۷9) چون شب 
تاريك نمودار شن» ستارة درخشانیهشاهده کر ردنت پروردگار من اينستو چون آن 
ستاره فروب کرد گت من چیزیکه تابود شود دوست ندارم دبخدانی تخواهم گرفت 
(۲۰) چون ماه تا 
شدگنت اکرخجدا مرا داعنمائی نکند از طایقة گمراهان‌خواهم 
میزه چیزی را بخرد که سود و زیانی تدارد ؛ و آن ها دا گاهی بزی رآب فرو 
میبرد د گاهی لجن مال میکرد د بآ نا میگفت بخودید د ببشامید و سخن بگولید 
فرزندان آزد این موشوغ را در خرو کر دادند آزدابراهيم دا از آن عملابی 
امود که دیگر چنین حرکانیبرسل جا ادلی اد نمی نکرد تا عقبت آژد 
ابراهیم را دد منزل حبس نمود راردا از خانه خارج شود د بعد از مدتی 
آن حذرت دا رها مود »رامین تکرار کرد و دد سرز شآنبا 
اسرادودزید بلوریکشهرت یافت درش رکونی‌دبا و مردمآآن سامان بهنعرودازدست 
حضرت خلیل شکایت کردند دستود داد آن جناب دا حاشر کنند ابراهیم در کمال 
هیبت و وقار و بدون ترس و واهمه در درپاز ننرود وارد شد و چون دیگران سپای‌و 
ستایش نکرد اد راء نمرود در تب شد وروی از ابراهیم بکردانید وگفت مگر مرا 
مسق سجده نيفتي و لور جسورانه وارد شدی؛ فرمود من پرورد کارید! سجده 


ان را دیدگفت این خدای من است که پر زکنراز دیکرانست دقتی 
د( 


پنہان 


اند و زنده میکند»نمرو دگفت مثېم زنده کنم د بمیرانم ابراهیم گنت 
انی اینکار کنی» جواب داد دو شر که مستحق کشته شدن هستند بریکی 
از آنها منت گذاشته و خلاص گردانم او را و آن دیگر را پقتل رسائم ابراهیم 
فرمود اگر داست میکوئی و ټواناتی داری آتکسیکه کشته ای اد دا زنده کن سن 
فرمود این کار دا کتاد ميگذاديم پرورد کار من آقتاب دا از مشرق طالع میکرداند 


موجه ۱ 


او را از مغرب بیاور اگر داستگو هستی:نمرود از جواب عاجز ماند و ببتش برد 
سامت ۱ 


1 
1 
1 
4 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
و 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
4 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
3 


» موره ام (ج) آیه‎ h~ 


چه میدانست که شمیتواند این کاررا انم دهد محاجه اپراهیم با نفرود نپایان دسید 
د آن حشرت از در بدبسلامت یرون رفت و همچنان نردم را بخدا دغوت مینمود 
و آنپادا از بت پرستی هی میکرد و براه داست داعنمالین میفرمود تا موسم عیدی 
دسید که بايد تام هردم بري مراسم عید از شهر خارج شوند د ببید گاه بروند آن 
حضرت پیهنه ای از شهر پیرون رفت پس از آنکه آبراهیم شبر را از اهالی خالی‌دید 
طعامی فراهم کرده و آورد در بتخانه‌هاتزديك هريك از آن بتان میېرد و مبازت 
نخودید از این طمم و سخن بکوید وقتی جوابی از آنہا نشنید تبری بدست گرفدهو 
تفا دست و پای بتان را دد هم شکست سپس آن تبر دا در گردن بت بزراهانداخت 
هنکابیکه مرود و اهلی از جشن عید برگشتند مشاهده کردند که تمام تهادد هم 
شکمته و بزمین دیخته ج زآن بت بزداه «تنالوا من فمل هذا لت انه لمن لین 
قالواسمعنا فتی یذکرهم بقال له ابراهیمکفتند کسیکه چنینعملی را با خډابانماکرده 
همانا ستمکاد است) نانکه مکرزلفن تاو این سخن دا از ابراهیم شنیده‌بودندکه 
میگفت بخدا قسم که من این بای شیر با هر تدیریپتوام در هم شکنم بعد از 
آنکه اذ باه ردق گرکا ودیک( نا جوا دا نابرهم شنيدیم که این 
کار ا با بتان کرده ) نمرودامر کرد اپرایم را حاضر کنند در خشور چماعت تابر 
اد گواهی دهند ؛ ابراهیم را وارد کردند در کربار یرود باو گفتند ءانت فعات هذا 
التبا ابراهیم)آیا تو ا خدایان ما چنیزکردی ای ابراهیم )ال بل یرذا 
فاسئلوهم ان کانوا یتلقون ( ابراهیم گنت اینکار را بزدلد آنپباکرده‌شما از این بان 
پرسش کنید اگرسخن میگویند»آنکاه باهم فکر کرده وگنتند الیته شما که اینبتان 
بی اثر دا مپرستید ستمکادید نهابراهیم » سپین در مقابل حجت ابرهيم همه سر بزبر 
افکندند و گنتند تو بښتز میدانی که این بتان سخنی اکویئد ابراهیم در پاسخ 
آنہا گفت آیا خدانیکههر سود وزیانی بدستاو است رها کرده وهای دامیپرستید 
که هیچ شع و ضردی برای شما ندادند » لعنت بر شما وبر آنچه راز خدای یکت 
مییرستیدآ یا شماهیچ تمقل‌نمیکنیده تمردد با قم خویش دد بارةکیفر ابراهیم «شودت 
| کرد 


ي ي 


جلددوم سودهالانام(۹) آبه_ ۲۷-۷5 - 


بکنید‌فرمود حضرت‌صادق کا فرعون ابراهیم و اطرقیانش رشد فکری نداشتند ذیرا 
کفتند براحم اینوزان‌دلی فرعون موسی د قومش بارشد بودنذ چه وقتیکه‌فرعون 
با دز پاریان خود شودت نمود در باره موسی گفتند میات دهید موسی و هرون دا 
نحرنت خلیل دا حبس کردند و جایگاهی دد بان لول شصت د بعر چهل‌ددع 
درست کرده و هیزم بسیاری جمع نموده و نمی برای نمرود در آتحوالی ساختند تا 
زر آنجا مشامدهکند چگونه حضرت ابراهیم دا آتش میسوذاند تمام هیزمبادا آتش 
زده ترود و لشگریانش یرون‌دفند تا آن حشرت دا در آتش انذازند بطودی 
حراد ت آنش زياد بودکه پرند گان نمیتوانستند د رآ حوالی از شدت حرادت پرداز 
کنند متحيشدند چگونه ابراهيم را دد آتش افکنند ذیراکسی توانائی نداشت نرديك 
شود شیطان بسودت مردی زد آنبا آحد د دستورداد منجنیقی بسازند و: ابراهیم دا 
پوسیله منجنیق در آتش افکنند , آن حنریت(درمیان منجنبق گذاشته و دد آنش 
انداختندفریاد فرشنکان‌بلندشد زرورد گا خی تور میخواهندب وذانند زمینبدر گاه 
عز دبوبی ناليد د عرض کرد خدابا کی جرڈاپزاقیم نیست در پشت من کف پرستش 
کند تورا میخواهند او دا بسوزانند رل نع د تژاری کرد و گفت الہی این 
خایل توابراهيم است مساط کردة پراز دشمنش راخطلب وسید ای جبرئیل ساکت شو | 
مانند تو بندگانی که میترسند اینگونة سخنان دا میگویند ولی ابزاهیم بنده خاس و 
خالس من میباشد اگر مرا بخنواند اجابت کنم دعوت اورا آن حضرت خواند خدارا 


یوب 


۱ 

1 

۱ 

1 

۱ 

۱ بسوده اخلاس و عرش کرد « یال یا واحد یا احد یا صمد یامن لم یلد و لم یولد و 
1 لم یکن له کفواً احدنجی برحمتك من اناد * ای پرود کار یکانه و یکناایکسیکه 
|| اذهه مردم بی نیاو همه چان بتو نیاز مندند ای پور دکازیکه نه کی فرزند 
ز 
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تواست و تتو فرزندکسی وه هیچ کی مثل و تا تو امت جات ده مرا شل 
و حبت خود از این آنش » جبرئیل عرش کرد بآ نحضرت آیا حاجنی بمن داریا 
انجا دهمفرمودپتوحاجتی ندارم حاجت‌هن بخدا است. تیل انکشتری بآ نمرت 
داد نقش تکیزاد نوشته بود لا اله ال محمد وسول لالج ظیری الیال د اسندت 
امری الیل وفوشت امری الی‌نشدد آن‌هنگام خطاب دسیداز مصدر جلالت کبریائی 


توص 


سح مہ کہ کہ مھ مج ج ج ےہ ج ج جه ج ج م جم هي 


ara gg rand 


لما رأ الکشی بازغة قال هذه ری هذا ارما اقات قال یوم نی 


ار ۳ ا کون ۳ آنی وجهت :جي نی راموت و الازش 


قد یں و لا اخاف ما تشر کون به 4 لا آن ار یی شین ومع دبي کدی 
علما لا تتذگروت (۸۰) و يف اخاف ما آفرم و لا تشافون ام 


اه وق ووو 


اش رکنم تم باه منم پتزل به علیکم سلطا قای الفريقين احق الاي ان 


نتم تشون (۸۱) 


خوردخطاب دیکری شد سا( روتک ییاچ بل فرودآمدو دروسآنش 
باابراهيم تخت دبا اوحدیکنت‌د ترود موجه دودس باس 
خرمی است د ابراهیم در آتجا نشسته‌بسیار تمجب کرد و بدد بازیان گفت اکر کسی 
بخواهد خدائی برای خود اختیارکند وی و 
گفت من عزیمتی بر آتش خوا 
!| و انتراییکه گفت قورا شعله‌ای از 

۱ لوط بابراهیم یمان آودد سپس نمرود بآزد گفت چه اندازه فزذندت گرامی است‌ازد 
پروردگار و تاسه روز آتعہای دتیا کار کر تشن نمرود در حالتیکه انگشت عبرت 
بدندان گرفنهفرید ژد ای ابراهیم چگونه از این آتش سوزان 
| مرا پرورد گاریستکه دد آي و نش فکينی میکنه ترود گنت الا ارد ما 
۱ یا آن حشرت حور نمرود رفت و او را از عذاب سخت خداوند ترسانید و فرمود 
]| یخدا ایمان اور نمرود از یل ارحمن میات طلییده و اهامان که تخست‌وذیرش 


و و انید در آنوفت 


ندیدی ؟ فرمود 


اف جه مه به له مه بت جه جه 
اک سوره انعم () ۷4۲ ا۸ جلد دوم 


یداو ما اتا ما کین (۷۵) و حاجهقومه قال نحاجولیفی هی | 


با تش‌ایآتش‌سرد بشوا ,نش سردکردید پطوربلکه دندانبایابراهم ازشدن سردا بم 


ج مه م م 


إا جلد دوم سوره انعم 1( آبه۸۱-۷۸ -۳۲۷- 


چون سبگاه خوزشید درخشان را مشاهده نمود گفت این است خدای م که ازآن 
۱ ستاره وماه بز رگتر و ووشن تر است چون آنهم غروب کرد گنت ای طایفه مش رکان 
|| من بیزارم از آنچه شما شربك خدا قرار داده اید(۷۸) من با ایمان خالس روبخدافی 
۱ که آفریننده زین و آسمان است آوردم وه رگز از طایغه مش کین تخواهم بود(۲۹) 
قوم ابراهیم باو در مقام خصومت‌بر آمدندگف ت آیا با من در بار خد مجادله‌میکنید 
و حال آتکه خدا مرا داحنمانی کرده و اپدً از آنچه شما شريك خدا م پندارید 
ترسی تخواهم داشت مکر آن که خدا بر من‌چیزی بیمتاك پخواهد پزوردگار من 
بهمه موچوداتاحاطه دار آ یا متذکر خدا نمیشوید (۸۰) چگونه ازچیزیکه 
شما شريك خداقرار میدهید بترسم و شم از شرك بغدا آوددن نمیترسید و حال 
آ نک هیچ دلبلی بر شراه دادید یا کدامیك از ما با یی 
سزاوار ٹریم | رانا انا هید (۸۱) 


دان 
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ا 
۱ بود مشورت کرد آیا ایمان آورم با خیرا امان گنت بعد از چپار صد سال خدالی 
|| میخواهیبندگی اختیاد کنی که ان شنک استه نموه چون ازا تش 
۱ ُنکرفت دستور داد ابراهیم دا از مملکت‌خویش خاج‌کنند 
|| لذا آن حشرت با هسر خود ساره که دختر عمویش و فرزند نومربن ناحود بود د 
۱ راد زاده اش لوط بن هاران از ایالت بابل هجرت کرد د زه ن کنمان فروه آمد 
از و چون کنعان بن حام بن نوح در آنسرزمین سکونت داشت از این جيث بزمین 
| ی و رس 
/ 
۱ 
i‏ 
۱ 
۱ 
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که سل تو را مانند ستاره‌های آسمان فراوان گردانم ‏ این زمین دا بایان کرامث 
کنم حشرت خلیلپس از چندی که در آتجا سکونت کرد قعطی بسیاری در کنمان 
ظاهر شد بعمراهان خود بزمین مصر رحسار: شد وقتی وارد مصر شد جمانتی از 
ععاران بعرض سان بن علوان که پادشاه آن مملکت بود رسانیدند که اینك بانوئی 
در نپایت حسن و جمال با مرد ریبیواردشدهد آن بانو لايق و شایسته حرمسرای 
پادشاه است آن شاه ستمکات حلیل الرحمن دا با ساره بدرگاه حاضر ساخت 


نے هجو بویتوی ی 


۳ 
1 


از 


۲۸اب سوزه الانعام (و) آبه ۸1_۸۲ جلد درم 
E‏ ره وه E‏ کف هی وروی هیقر 
الذین منوا ولم پلیسوا ایمانهم بظلم اولتك إهم لاهن و هم مهتدون 


(۸۷) و تلف بسا آتینا ھا آبرادیم عای قومه ترق درجات من لاء ان 


2 هم موف توق یو و .۰ 
اله احق و یمتوب کلا هدینا و توحآهدینا 


ایوب و يوسف و موسی وهرون 


من س بل و م به دوه و یمان 


و لاه تجزی مسين )و ریا و یی و عیمی ۳۳ 
من الصالحين (۸) و إممعيل و الیتع و يوأ و لوطا و لا قم 
ی للم (ج) 


۳۳ EEE TIN 
چون رخساره او دا که مانند فرش کتر(شی د ابان بود مشاهده کرد عنان از دست‎ 
بداد و بطرف مخدده عسم تار ابات کشت درازی کرد همان لحظه دست شاهخشك‎ 
کردین و از کا اقتاد چنان ترس د هراسی بدل راہ داد که تتوانست چارہ جوتيکنه‎ 
بنا تضرع و ذاری دا گذاشت و پیوسته از خاندان ابراهیم عذ و پوزش می طلیید و‎ 
اسندعای عفو و بخشش مینمود چون بحقیقت دانست ساره که پادشاه بشیمان گشتهو‎ 
از کرداد خود شرمنده است دعاکرد دستش بعالت اول برگشت شاه کنیزی بساره‎ 
بخشيد و گنت (ها اجره على دعابك فی )۱ بز دا پاداشیکه دعا فرمودی از من‎ 
قیولنما زاین جهت بهاجر نامیدهش نمرود آن کنیزو گوسفندو کاروشتر بسیاری‌حشوو‎ 


t 
۲ 


۰ 


حضرت ايراهيم تقدیم داشتو عذر خواهی کرد حذرت‌ابراهيم یا مام احترام ازمسر 

خارج شد د بزمین فلمطین نزول اجلال فرمود و پس از چندی در قریه حبرون که 

بقدس خلیل مشبور است توطن مودو باین کیفیت ولادت د نبوت و. محاجه 

د آتش انداختن و همرت آن‌حضرت اڑ مملکت نمرود بایان رسید . 

شيخ مفید در کتاب: اختصاس. از جابر بن بزید جفی روایت کرده گنت از 
تمج وج جرج وروی و رهام 


اتهم مه خا تن هه وه وه ون مق فا مه مب 


ESE 
۹ AAT جلذ دوم سوره اما‎ 1 
آنانکه بخدا ایمان آورده و امن خود دا ستم وظلم پوشيده اند برای آنہا ایمنی‎ 
است و ایشان‌راهنه‌امی یافهاند(۸۲) این است حجتی که عطا کردیم بابراهیم‌پرقومش‎ 
ومقام ه رکه دا بغواهیم بلندگرداتیم همان پرورد گار تو برصلاح جهانیان یا و دانا‎ 
است (۸۳) و ما ببراهم اسحق و رمقوب دا دادیم و همه دا داهنماثی کردیم د نوح‌دا‎ 
پیش ابراهیم و فرژنداتش داود و سلیمان د ایوپ و بوسف و موسی و هرون هدایت‎ 

نمودیم د همچنین نیک وکاران را پاداش خواهیم داد )۸٤(‏ و ذکریاد 

یحبی د عیسی و الیاس همه اژ یکو کارانند (۸0) د اسعیل 
ویسع د ونس و لوط همه از شایستگان 
هستند و ما همه پغمبران دا بر 
جهانیان,برتری 
ددغ( 

حطرت باقر لسن یآیه «وكذلك تر نايم لکوت السموات و الارض»راستوال 
نمودم سر مبارك دا لد کرد سابل کن همینکه سرخود دا بلند 
نمودم دیدم سقف خانه شکافته شد و نوری‌مشاهده کردم پمن فرمودملکوت آسمان 
و زمین دا حشرت ابراهیمانطود مشاهده نمود یهد فرمود سر خوذ دا پائین بیاود 
چون سر خود زا پانین آوردم دیدمسقف منزل بحالت عادی خود در آمده‌استآنگاه 
دست مرا گرفت و از آن خانه بخانه دیگر برد و لباسیای خود دا عوش نمود واباس 
دیگری پوشيدند د بمن فرمود چشمبایت دا بېم گذاد چشمم دا بستم د پس از مدتی 
بمن فرمودند میدانی در کجا هستی :نت خير فرمود اینجا ظلماتست که خوالقرنین 
بآ نجا دسید حضورش عرش کردم اجاژه میفرمائید چشمم دا باز کنم فرمود باز کن 
باز نمودم دیدم چنان دد تاریکی هیباشم که زیر پای خود را تمپیینم قددی که رفم 
توقف فرمود و گفت اینجا چشمة زندکاني است که خر از آن آشامید قدریدرگر 
راه یم بعالم دیگری دسیدیم مغاهده نودم که آنمالم هم در سکونت د بثامانند 
عالم خودمان میباشد و از تجا بعالم سومی دفتیم | تجا هم عانند عالم ادل ودوم بود 


‌ هه چاه مه ول ده خه جه ممه خم ده چم هم و 
Fo‏ موه اتام (ج) آیه ۸۷- + جلد دوم 


ورهن بام و ام و یشیپ رز مرا الی صراط 


1 

١ 

۱ 

۷ 
اولك الین هد الله يديهم افده فل ۱ 

ذغری تلعا مین( )٠۰‏ 

| تا پنج عالم دا سیر نمودم پسازآ ارت فرموداینا ملکوت زمین بوددابراهیم آنپا 
را ندید وملکوت آسمانا ده /کرد که دوازده عالم است د هرعالمی مانند 
عالمی اس کو دیدج راك از مامه گه از دیا بردی‌د یکی از این عالمپاساکن 
میشویم تا آخرین ما فان امم جوتو رازن عالم که آکنون ما در آن هتم 
خواهد بود آنگاهفرمودچشم خود دا بهم یکذاداطاعت نموده پم گام دست‌مرا 

گرفت د طولی نکشید که خود دا در آن خانه دیدم که حضرٹ در آن ٹیر لبای 
دادند عرش کردم فدایت شوم چند ساعت است که ما در سیر د گردش افلاك بودیم ۲ 
فرمود سه ساعت است و این حدیتدا نیز در بصافرالدرجات روایت کرده 

ابن فارسی بسند خود ازامیرالمؤمنین ل دوایت کرده فرمود آزد پددتربینی 

حطرت ابراهیم بود نه ولادتی ابراهیم هنود در شکم مادد بود که پدرش قوت کرد 
د نام اد تارج بودو در کتاب قاموس میگوید تارخ بروزن آدم تام پدد ابراهیم خلیل 
است و بعضی از آمامیه روایتکردند که آزر چد مادری حشرت ابراهیم بود و اطلاق 
پدد بر پدر یر دلادتی در چئد موشع از قرآآن میباشد چنانچه در حکایت بمقوب و 
فرزندان او میفرماید ١ا‏ م كنتم شهداء احذر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون هن 
بمدی قالوانمید الماك د اله اياك براحم واسمعیلواسخقالباً واحدآو نحن 


پو جم اجو چ که مه چت هھ جه ی ] 


۱ چلد دوم منوره انم (1) آ4 ۷ ۳۳۱ 

و یزبسنی از پدران و قرژندان د بردران آنه دا بر دیگران برتری و فضیات داذه 
و آنبا دا رگزیده د پرا داست هدایت تمودیم (۸۷) اینست راحنماتی خدا ه رکه دا 
اذ بندگانش بخواهد داعنمانی‌کند واگر بخداشر آورند آنچه راکه عمل کرده‌اند 
تابود میسازد (۸۸) پیه‌بران کسانی هستند که ما بآ نها کناب و حکمت و نبوت عطا 
کردیم پس اگر این مردم با نا کافر شوند ما قومی دا که ه رگ زکافر نشوندبرگماريم 
.. (۸۱)پیفمبران اشخاسی بودنه که خدا آنا دا هدایت نمود تو نیز از داه ايشان 

پیروی کن و بامت بگومن از شما مزد سالت نمیخواهم هگر 
۱ آنکه میخواهم اهل عالم متذکر 
۱ 


خدا بعوند (۰+) 


است که برادر اسل میباشد پسامللاق ليذ پدر نموده برعمو و دد ذیل 
آبه «رب‌هب لی‌من‌السالحین ازع حایم دزسوده والسافات ندال توضیحات 
پیشتری خواهم داد . 

و نیز بسند خود از ابی عمرو دابی سعید خدری روایت کرده گفتند مادد 
حشورییفمبر | کرم یټ بودیم‌سلمان داباذزد مقداد و ابو طفیل دارد شدندحضودش. 
در حالتیکه اثر حزن و اندوه از نیما آتها هویدا بود عرض کردند اپرسول خدا ما 
از مناففین سخنانی چند در باره برادد د پدر عمویت علی بن ابی طالب کا شنیدیم 
که طلقت نیوردفرمودچه میگویند مناقن در حق علی 3 ند آ با میکوند 
علی دد حالت طفولیت اسالم اختیار کرده و سیب فضیل تآن حفرت نمیشود » فرمود 
اکرم این گفتار شماها دا محزون کرده ؛ عرض کردند بلی فزمود قسم بخدا 
دروغ بیگویند نگر نخوانداند کامبای آسمائی دا که میفرماید ابراهیم دد 
شکم ماد بود از ترس پآدشاه متمکار مادرش فرار کرد وقتی دسید بکنار نېر حزدان 
هنكام غروب آختاب او دا بزمین تپاد ابراهیم وقنی از مادر متولد شد دستی بصودت 
/ خود کید و گفت اشد ان لا اله الا الله موسی بن عمران در ز ان فرعون متولدشد 


بغمیر 


ا 
و حال آ نکه اپیپویل عموی بعقوب_بوده د پدرش اسحق 


مه ممه مه همه موجه مه خی مه جه جع وه مه وه مه وه د 


ا میج سس سوه 2 22 


سح خف هت خن زه جه خه جه فة ي وة 


حه نه نه نه اه زه خه جه نون خه حي 


۳ موره‌الانعام (ج) آیه ۹۲٩۱‏ 


و ما قدرواال حن رة الا ما رل له على بتر هئ 


نها تاو یرومم الم اموا نم ولا 7او فل له 


رهم فی خوضهم لبون (0۱) و هذا کتاب ناه مبارك مدق آأنی 


4 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

1 أ 

1 ۱ 

۱ ۱ 

۱ 

1 ۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ به و هم علي صلاتهم یحافظون )٩(‏ 

۱ وقتی مادرش اد دا بزمین گذاشت»خطاب رسید که طلفل را در صندوقی بگذاد و اورا ۱ 

دد ددیا افکن‌مادرشاز این اب من شد موس ی گفت مادر محزون نباش‌خداوند 

١‏ هرا پر میگرداند بسوی تواعيعی هر حین تولد بامادر سخن گنت و خداوند 

لبوت د کناب دا در فوت اوا حستفزمود وقنی عردم اشاره باو کردند و 

۱ کننند ماچکونه باملفلی سخن بکوليم:آ تحطرت فرمود روزدومولابت: پیمبردبنده 

| خداهستم مرامقامپینمبری عطا فرموده وسفارش کرده بمن نماز وروزه را و تمام شما 

۱ هردم میدانید خداوند من و علی دا از یك نود آفرید و ما هرد در پشت آد‌سییح 

مینمودیم خدای تمالی دأ سپس اتتقال يفنم به پشت پدران و ارحام مادران میشنید 
تسییح وتقدیس ما راخداو ند هنگامیکهدر پشت پدران ورح‌مادران بودم‌درهرعصر 
و زمانی تا مان عیدالمطلب‌همانانورما ظأهر د هویدا پود در جورت پدر و مادرانمان 

1 بطوزیکه امنم ما با خطوطنور در پیشانی آنبا نوشته شده بود سپس آن نود دوبنوش ۱ 

| : گردید یك بخش در سلب عبدال د بغش دیگر دد پشت ابی طالب قرار گرفت و 
هز گاه پدر وعموی من درعیان جماعت قریش هی ۱ 
علی از سلب پدوش خویدا د آشکاز تلاز مینبود تا آنکه از پشتپدد و زح ماد أ 
بیردن آمدیم همانا فرود آمد چبره بسوی من در وقت ولادت علی تا کفت ای | 


هریج وه و ag‏ 


تند تور من ازصلب پدرم ونور 


1 جلد دوم ,سوره + الامام (71) 147 ۹ = 
۱ آن مردم خدا را نمناختند وگنتند بر هيچيك از آقراد بش رکتایی نفرستاده؛ اپیشیبر 
ہآنہاہ پکو کتاب توداتیکه در آن نود عام و هدایت خلق بود کی برای هوسی 
فرستاد که شما بمضی از آیات آنرا بروی کاغذ آورده‌و آشکار نمودید د بسیادیرا 
پنهان داشتید و آنچه شما و پدرانتان نمی دانستید از آآموختید ؛ بکو آنکهکتاب 
ورسول فرستاد خدا است؛بس از اتمام حج ت آنہا دا یگذارتا بازيچة خود وغروردنیا 
فر دوند(۱٩)‏ د این قرآن کتابی است مبارك که ما فرستادیم تا کواه داستی کنب 
آسمانی که در دست است باشد وتا مردم مکه و اطرافش دا باندرز های خود هتنبه 
سازد و آنبالیکه بروز قیامت ایمان دادند بآن قرآن ایمان آورده 
و بنمازهای‌خود محافظت نمایند )٩۲(‏ 


یرد یب خدا ردنوگ لام ریک میقرماید ت دا لت پراددت 
علی ا و میفرماید هنگام ظرود د توح زديك شده تفویت نمودم تودا به 
برادد د وذیرت علی بن ابی طالب ا راجاق خود بلند شدم: مشاهده کردم 
فاطلمه دختر اسد مادر علی ا جرد انان گرفنه دا انه کمبه ابانوان و قابلبا 
اطراف او دا گرفته‌اند جبرئیل گفتای محمد بر پردة کشیده میشود میان‌فالمه 
و بانوان ناگاه یکی از ار کان کمبه معظمه شکانته و فاملمه داخل خانه شد و شکان 
بم آمد وقنی علی ا متولد شد د ملاقات نمودم اد دا بچاءآوردم بار آنچه راکه 
اهر شده بودم» سپس گفت ای محمد اک دستت دا بازکن همان علی ا 
صاحب‌راست توعیراشد چون دستم را درازکردم علی خود را پروی دست من‌انداخت 
اذان و اقامه گفت و شهادت داد بوحدائیت خداوند د برسالت من و گفت سلام برتو 
ایرسول خدا تلاوت کنم ای برادرم؛ سوگند بآ نعدائیکه جانم دردست اوست شروع 
کرد بتلاوت آن سحفیکه نازل فرموده خداوند عزوجل بر آدموقیام کرده بر اوشیث 
از اول تا بآخر چنا نجه دیث زنده بود همانا گواهی میداد که علی بېتر 
میداند و حافظ تر از اوست .سپس صحف وح د ابراهیم و تورات موسی 


نت نمود وأکرموسی ظاهربود اقراد ینمود که على بېتر از اد تورات دا دد 


حفظ دارد بعدتلادت کرد زبور داود واتجیل عیسی را بطوریکه! کرهر: 
اقرا و اعتراف داشتند که علی‌آن کنب دا بہت در حفظ دارد پس ازآن قرابت‌نمود 
قرآنیکه هنوز بر من نازل نشده بود از اول تا بآخر ديدم چنان در حذظ دارد ماشد 
حفظ هن در این‌ارقات سپس خطاببکرد یمن د من با اد سخن گفتم بچیزیکهپیغمبران 
با ادیله خود سجن میگویندبهد بر گشت‌بحال طفولیت د همین طور است حا یازده 
فرزندان علی منکام ولادت,حال که علی دا شناختید چرا محزون میشوید برای خاطر 
سغنان نارواتیکه بعش متائقین و اهل شك و مشرکین بخدا میبندند 1 ا میدانیدکه 
هن افضل پینمبران هستمو دصی‌دن افضل ادمیایباشد:همان و 
کرد اسم من وعلی و فاطمه‌رحسن رحسین علب اللام و اسامی‌فرزندان حسین راه 
نوشته شده بود پنوری بر ساق عرش پروردکار گفت خدایا آیا آفریده‌ای خلقی که 
گرامی‌دار ترباتددرحنورن ازمۋ ولا دسیدای آدم اگز بخامرساحبان ایناسامی 
نبود همانا نمی آفربدم نه لک رن و نه فرشتکان مقرب د پیبسران مرسل 
را و خلق نمیکردم تورا رلدکاتیکه گام ممیت تود قسم داد پروردگار با بحن مانا 
قبول کندتوبه اور رکنم 
هستیم که خداوند دم تین و راد داد سپس توبه اد دا پذیرفت و فرمود ای آدم 
بشادت باد تورا که اینبا از ذریه تو میباشند و افتخاد کرد بر فرشنگانه تمم 
فضل و پر کات ما بوده وقنی فر بر اکرم باینجا دسید سلمان و همراه‌انش از 
جا بر خاستند و گفتند ما ملایغه رستکاران هستیم؛بیغمبر اکرم با بآ نبافرمود شما 
فانزون و رستکاران میباشید بپشت برای امثال شما مردم آفریده ده و دوز 
دشمنان ما و شما خلق شده( و ما شرح ولادت مولای متقیان امیرالمژ 
سوره مؤمنون انشالهبطلود مفصل بان خواعیم تمود ) 

در کافی ذیل آیه الذین آمنو و لمیلبسوا ایمانپم»ازحضرت صادق با رز 
کرده فرمودمراد بظلمدر اینجاشك است بعد از ایمان بخدا د در ددایت دیگر فرمود 
مراد آنستکه ایمان یاود بآنچه محمد بت از جانب خدا آورده در دلایت 
امیر المؤمنین د ولایت خاندان دسول اکرم :4 د با دوستی کسانی که ا 


ك زنده بودند 


ددم آدم مشاهده 


چچداو یی دعایش دا باجابٹ رسانید ما ا 


را بظلم و ستم آلوده ساخته اند مخاوط نگرداند د هرکس مخلوط گرداند یمان 
خودرا با دوستی اولی و دوی و سومی او همان شخص پاشد که پوشانیده ایمان دا 
بظلم و ستم . 
عیاشی از محمد بن مسلم دوایت کرده گفت عرض کردم حضود حضرت 
شیطان دد اینحالت پبری مرا وسوسه میکند و مأیوس مبگرداند فرمود 
پکو در آن حال دردخ میکونی ای کافر ملمون من ایمان به پروردگاد دادم و تما د 
و روزه بجا مپآورم و ستایش خدا میکنم و ایمان خود دا یستم نمی پوشم .دنیز از 
رسول اکرم رزایت کرده در حال سفر مشاهده‌فرمود از دور سیاهی دا فرمودباصحاب 


| این سیاهی سابقه ندازد در این مان وقتی نزديكك شد مردی بود سلام کرد 


گەت میخواهم یشرب بردم حضودرینمبرشرقیب‌شوم فرمودمن پینمبرم آآن مردقسم‌شورد 
ایرسول خدا هفت روز است که در سیر ومییاثرت هنم و کسی را مشاهده نکرده(م 
و معا نځوردهام؛ پیغمبر فرمود بای د اسم آ ورد و از اسب پیاده شد و 
آ نأجانسپرد بیغمبر فرمود این شخس. 


ایا ت که ایمان اد بظلم و ستم 

مان بر اد خواندند و دفن کردند 
در کانی‌ذیلآیه«روهرنله سحن يەقوب ١‏ 
باقر 1 بمن ف 
چامیگویند رم کردم مدا 
چگونه ادعایآن‌ها را ردمیگنید عرش کردم 


مود اعابیجارود مردم در بار؛ حذرت ادن وحضرت امام حسین 


و حال آنکه فرزند صلبی نیست فرمود شما برا یآ نا چه دلیلی اقام ینم 
تعالواندعابناتا د ابنانکمو اناو نسانکم وافسنا 

میگوند» عرش کردم میگویندگاه ممکن است 
بات میکند و حال آتکه فرزندان یکثفرهستند 


مجددا فرمودندآ نبا چه جوا 
دو فرزند ركه شخس دا عرب ت 
و این آیه هرا آن قیلاست حضرت باقر 1 فرمود ای ابی جارود بخدا قسمدایای_ 


و وج اج 
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جروج مریم ری 


سم می مومع موی 
سوره انعام(ج) ]ید۱٩‏ - ٩۲‏ جلذ دوم 


ازکتاب خدا برای تو بیان ميکنم که خداوند آن دو بزرگوار را فرژند سلنیپیندیر 
اکرم #3 نامیده وجز کف رآ ترا تکذیب و رد تمیتواند بکند عرش کردم کداست 
آن: فرمود یه جر مت علیکم امپانکم و بتانکم »تا جاکه میفرماید «وحلایل نانک 
الذین من اسلابکمایابی جارود از نبا ستوال کن آیاتزویج زنان حضرت فحن 
و امام حسین علیبمالسلام بر پیغمبر اکرم مت جایز است یا خپر ؟ اگر گویند جایز 
است که دروغ گفته اند د فاسق عیباشند و اگرگویند جایز تبست پس آن‌دو بخدا 
قسم فرزندان صلبی پیخیبر هستند د حرام نیست مگز ژن فرزندان صلبی 

عپاشی از ابی الاسود روایت کرده گفت حجاج شخمی ازد یحبی بن مسر 
فرستاد و باد پیغام داد که شنیده ام تو عقیده داری امام حسن د امام حسین_فرزندان 
بیغمبرند د گفته ای که در قر آن میباشد هن قر آن دا از اول تا آخر خواندم وچنین 
چیزی ندیدم یی در جواب کفت رآ یا در سوره انعم قرات نکرده ای * ومن ذریته 
دار و سلیمان» تا آ نجاکه مپره 4 ټی د عبس یآیا عیسی از ذریه ابراهیم لست 
گفت چرا کفت عیسی با آ نکه .پر نداشت از ديه اپراهیم 'ځوانده شده همین طور 
است اهام جسن د امام ن18 

و نیز از حضرت دضا ا روایت کرده فرمود مردی ند عبدالهٌبن حسن‌رفت. 
و از مسائل حج پرسش هانی نمود بار گفت آن شخس جفرین محمد است که‌سعل 
رجوع هردم است و مسائل دا از اد میپرسند» آتمرد حشود حشرت سادق 1 
شرفیاب‌شدد مسثله خودرا برسید حضرت باد فرمود ترا ديدم که نزد عبدالهبنحسن 
توقف کرده بودی جواپ ترا چه گفت ؛آن هرد عرش کرد هرا خدعت شما داهنمالی 
مود که از «ضرتت سئوال نمایم و گفت آن آقا خود را برای حل مسائل‌مسلمانان 
آمادهنموده فرمود بلی من ازاشخاصی هستم که خداوتذفرمود فد بې قنده» هرچه 
میخوامی سوال کن که جواب آنبارا بشنوی آنمرد عسائل خود دا بیان نبود و 
حضرت جوابهای کافیه باو داد : 

تولتمالی: و ما قدرواالله حق قدره 
طبرسی از سعید بن جبیر دوایت کرده گفت سیب نزول این آیهآن بودکه مرد 


mm 


۰ 


6 ی مد مه مه مهه عه ن هچب دد 


جلد دوم سور اتام () 1-1147 ITY‏ 
بپودی با قحاس بن غازودا حضود پیضمبر اکرم ترآ و با آن حضرت محاجه 
و منز نمودیشبرفرمود بانب ودیگواهمیکیرم تو دا بان خدانیکه نز فرهوده 
توران دا بر موسي آبایاقتی در تورات که خدارند غضب میکند برشخصی سمین؛ ‏ 
آن مرد جثأفرببی داشت‌از أین‌سخن مر مت شد و گفت بخدا قم ازل تکرده 
پر وردگاد بر ھی بشری کتابی » اصحاب گفتند باو حتی بر موسی هم تورات تاژل 
نشده ۲ این آیه نزلهد و معایش آنستکه مردم آنطود که بايد و شاید و سزادار 
است خدا را نهناختند و پزرك ندانستند و ستایش نکردند او دا بطوریکه مستحق 
ستایش است وقنیکه گنتند خداوند هیچ پیدمبری تفرستاده د به هیچ بشری کناب 
تزل نکرده سپس اهر فرموده خداوند به پیغمبرش؛ بگوای محم دال ہآنہا پ که 
ازل کرده تورات دا بزموسی که در آن نو علم د هدایت خلق بود شما ببود بسنی 
از آیات اورا پروی کاغذ نوشته و آشکار ندید وبسیاری را پنباندشتید و آن‌چه 
شما و پدرانتان نمی دانستید از آن لت با گرفتید بگو آنکه رسول د کناب 
فرستادخدااست پس ازاتمامحجت آتبار ال ارت درحالعنادودشمنی‌بایچه 
و غرور دنا فرو روند 

در کاني‌از فضیل بن پار در معنی آیه از حشرت صادق 1 روایت کرده 
گنت فرمود آن حشرت شدادندقابل وف نیست چگونهمیتوان اد دا توسیف کرد 
و حال آنکهدرقرآن میقرماید «و ما قدرواشحن قدده » وسف کرده امیشودبچیزی 
مگر آنکه خداوند بعرانب بز دکتر از 

ان بابویه از محمد بن عید رایت کرده کفت از حشرت عسکری من یآیه 
«والارش جمیمً قبضته یومالقبمةرالسموات مطوات یدنه راتوا ل کردم فرمودخداوند 
این عیبر را در جواب کسانی فرمودکه او دا پمخلوقانش تشبیه کردند آیا نمی‌یینی 
که میفره ماد دو ما قدرواشحن قدره» زیزا آنپاگنتند چطود خداوندزمین دا دست 
۱ خود قب مینماید و آسمانا در دست اد پیچیده میشود مگر نموذبانه خداوند ماد 


پشرد دست‌دارد خداوندنقی خویش انز هکرو ردانیده ومیفرمایدسبحانه‌وتعالیعمایش رکون 
۱ ۳ ازمسمد صیرفی در ذیل آنه «ولتتتر امالقری» روایت کرد کفت از 


۱ 


۳-5 سوره اتام( )آ6۳ | جله دوم 


ومع الم من آفتری تی اله نا وال او ان و نم وت رد 


و 


۳ 5 ازل الله ولو تری اقالظالمون فى 


غمرات الموت و الا باسطوا یدیم آخرجوا اش یوم رون 


rl, + 


عذاب آلهون پما کم ولون یله 


تمعن یات رون 


هوک و ما آری مت ماد مج ین رضم نم ام فر تا 
افطع بینم و کل ام زەن (4) 

خضرت‌باقر 1 ستوال کردم برای چهیه پیامبراکرم مق امی لقب دادء‌ند فرمود 

مردم دداین موزد چه میک تشر کردم میگویندچون‌پیغهبراکرمخراندن 

د نوشن را نمیدانست او دا امی کنته اندا؛فره‌ود اد ند هگر نمی ببلی که 

خداوند در قرآن میفرملید ‏ حوالتی بعث فی ای دسولا هنم تاو عیم انا و 

يزکیومد یلیم الکتلب دالحکمة *چگونه کسی که تتواند بغواند و بنوسدهیگران 

دا تعایم د باد میدهد و رسول خدا به هنداد و سه بان خط میخواند و مینوشت آآن 

حشرت دا ازاین چهت آمی میکفتند که از اهل مکه بوده ومکه دا امالفری مینابیدند 

چنانچه در این آیه فرمود «اننذر امالقری ومن «ولپا > 

توله تغالی : و هن اظام ممن افتری نا آخر آبه 

در کافی از حضرت‌سادق کا روایت کرده فرمود این آیه در حق عبدال بن 

سعدین‌ابی سرح برادر رضائی عثمان‌نازل ‏ ده ای بعیر از حشرت صادق ا روایت 

۱ کرده که فرمود عیدانٌ برادد دشامی عنمان بمدینه آمده و قبول اسلام نمود درظاهر 

.| و چون خوش خط بود هر آیه که بر پیغمپر ازل میشد باد میقرمود تا بنویسه ولی 


! 
۱ 
)٩0( |‏ ود جشمونافرادی عماختا کم اول مره و تما عو رة 


۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


جلد دوم سورەانعام (1) آیه 14-1۳ P~‏ 
کیست ستمکار تر از آنکه بر خدا افترا ودروغ می بندد و میگوید بمن وحی رسید 
و چیزی وحی باو نرسیده و بدردخ‌گوید بزودی خداوئد هماتطوریکه بر محمدوحی 
نازل کرده ماهم وحی خواهد نموذ اگر حال ستمکاران دا در سکرات مرك پیین یکه 
چگونه فرشتگان دست قددت بر آنا دراژ کنند و گویند جان از تن بدر کنید 
امروز کیفر عذاب د خواری میکشید بسبب سخن ناحقی که میگفنید و از حکهخدا | 
و آیاتاو گردنکث یگردهو تکبرمینمودید )٩۳(‏ و حمانطور که شما را اولییافریدیم 
ياك برای حساب بسوی ما باژ آئید و هرچه از مال و چاه بشما داده پودیم 
همه دا به پشت ر افکنید و آنپائیکه بغیال خود شفیع 


هیدانستید همه نابود شوند و میان 


دقنی میفرمود سمیع بصیر عیدأله‌ب 
و دد لوشتن ن هيا 
فرقی يست پس از چندی بدا مرتد شده بمکه باز گشت د بقریش میگفت من 
یدانم محمد لت چه میکوید من هم ماد آنچه اد میگفت میگفتم ‏ کنه ها 
مرا تکذیب و انکاد نمیکرد هنېم مثل او آیانی ازل میکنم لذا خداوند آ به فوق دا 


برپیغمبر اکرم ایی نزل فرمود و چون مکه‌بدست بیشبر اکرم ترفح شد اهر 
فرمود او دا بقتل برسانند عثمان دست او را گرفته ترد پسچد برد و هاضای 


عفو اد دا مود پیشمیرجوابيپادندادو عشمان چند مرتبه تقاشای خود دا تکرارکرد 
د چوابی نشنید سر الجامفرمودند او از تو است د همینکه بدا یمراهی عثمان از 
حضود پیغمبر دفت باصحال‌فرمود هگر تگفته بودم عرکجا او دا یافنید بقتل برسائید 
یکی ازاصحاب فرمود اگر بچشم اشاره کرده بودید او را میکشتم ؛ فرمود پیغمبران 
با اشارة چشم کسی دا تمیکشند بپر حال عبدانة از آزاد شده ها قتح مکه شد 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سپس خداوند حگایٹمیکند از آنچه دا که دشنان آل محمد تتو در هنامر _ 


۳٩٩٩ 


مشاهده میکنند و میفرماید «و اي اذ الظالمون» تا آخ رآ په اگر 


5۹ سوره انمام (1) به مه ٩۷‏ 
ان الله فالق الب والنوی یر الحی من 


فلکم له قانی کون (0۰) الق الا ضباج و حل الیل سنا و الس 


موه و 


و القمر حنبان ذلك دی العزیر الفیم )و هوالذی‌جل لالوم 


هش اقب 


زقس لیات ققوم يمون (۷ه) 
وم ما ly er‏ وه ۰ مار occo‏ ی My‏ 
و هو آلدی انم من نی واحدة تفر و موم قن فطل لیات 


قوم بفتهوی («) 


ستمکاران را که در حق لصتم َو ستم کردند چگوا 
فرشتکان دست قددت بر آ نباکنت گویند جان از تن بدر کنید امروز کیفر 
عذاب و خواری میکهین جو نان بلاسق: و از حکم خداوند گردنکشی 
و تکبر مپنمودید 
دی ازامحاب حضرت صادق ا روایت کرده اند که فرمود آیهواقدجتتمونا 
فرادیکما خلقنا کم اولهرة» دد بارهبنی‌امیاو زکساتی که کردارشان با لمه‌مانند 
ایثان اسث نژل شده . 
طبرسی روایت کرده از بعضی صحایه که آبه فوق نیز در حق نشر بن حرت 
بن کلده نازل شد وقتبکه گفت زود است‌که دویت لان و عزی برای 
قوله تعالی : ان الله فالق الحب والنوی بخرج الحی من‌المیت"آخر آیه 
در کافی از حضرت سادق 1 ورایت کرده فرمودهنگامیکه مشیت الہی تعلق کرت 
که آدم را خلق کند دستود داد بجبرئیل امین در ساعت اول روز جمعه از هريك از 
آسمانهای هنتکانه یك قبضه خاك ازعذرف داست بر گیرد واز هفت طیقهزمير ازهريك 
قبشه دیگر از طرف چپ‌بر دارسپس امر فرمود آ قیضه ها دا بم مخاوط کردانه | 


مه وم بو مھ چ خت کے دی وه وه وه جیوه چم وی اجه چم له هخا حه جف ھت دای 


لادوم 0 سورە.الانمام )۹4-1941 __ 
من خداست که در دل خاك هسته و دانه دا میشکاقد واوزنده دااژمرده د مردمرااز 
زنده پدید آورد و کسیکه چنین قدرتی دازد فقط خداست پس چراشما بدددغ 
نسبت خدائی‌بدیگران میدهید (0٩)شداس‏ تکه پرده صبگاه داشکاننه د شب دابرای 
آسایش خلق متردفرموده و خورشید و هارا با ظبی خاس بکردش دد آورده این | 
ها مقدرات خدای تمنو و داناست (۹) و اوستکسیکه قرار داده ستارگان دابرای 
رامنذانی شما در تادیکیهای بابان د ددیا مانا آیات خود دا برای ردم دنا تسیل 
يان کردم )٩۷(‏ ادست خدائیکه شمارا از يك تن در آرامگاه دحم و ودیعه 

۰ گاه صلب بیافرید و ما آیات خود دا برای اهل بصیرت 
مفلا بیان کردیم (۹۸) 


و فرمود پآن قبضه های طرف راست از تویآ فرینم پشمبران د ادسیاه و صدیقون ر 
شہداء و کسانیکه اداده نمودم گرانی ارم ا داہس داجب شد برآنها آنچهرا 
که فرموده و گنت تیه های ط رازن ایجاد میکنم ستمکاران د هشرکین د 


کسانی دا که میخواهم اهات کل ورن دو طيبة تماما باهم مفلوط شد د 
ینت معنای فالق الحب داللوکه بس حب طينة مهن است که خداوند برا الفا 
کرده محبت خود را و نرا دوست میداره و منظود از نوی طینة قرب است‌که از | 
هر خری دود است و از خدادند نیز دور «یباشند و امیده شده کافرین پثوی برای 
آنکه از حق و وحی عبارت از مژمنی استکه از طینت کافر 
ن میآید و میت. کافریستکه از طينة مهن خادج میشود پس حی مراد از ممن د 


برد 
میت مراد بکافر است» چنانچه خدارندمینرماید «اومن کان میتانا حییناه» د موت 
عبات از مخلوط کردن اينة مومن است با افر و حیات هنگامی است که خداوند 
جدائیافکند مین آنباچننچهمیفرمید در سوده یی آیه ۷ دلینڈر منکن جیا د 
يحق‌القول على الکافرین»وخداو ند همینطود یرد میآورد مؤمن دا از تاریکی‌بسوی 
نود و روشنائی و خارج میکند کافر را از تور بسوی تاریکی . 

و در روایت‌دیگر فرمود آن‌حشرت‌مراد ارحب دانشی استکه ازانمه‌سصومین 


کر چ 


م مه جح ی سوه بو ووه چې چې هه چې هه هې چې و موی چ جو مهس مسج 


و 


1 
| یرترب توا دی قرب نیو 
۱ 
۱ 


و هوالذی رل می السماء ما 


و 


ن ناب و اون و آلرمان مها وت 


ان فی ذلکم لایاتلنوم 


)٩0(‏ و جعلو له شرکءلجن 


علي سبح و تعلی تما یصون(.۱۰) 
بدست آ ید و نوی علم و دانشی استکه از ائمه دور میباشد 5 

عیاشی دد آیه فاق الاصباح و چمل اللبل سک » از حضرت باقر ا روایت 
کرده فرمود هروفت حاجتی دازیدٍ آنرا در روز از خداوند طاب‌کنید زیرا خداوند 
حیادا در دیده و چشم قرلا تام اتو چون بخواهید ازدراج کنید شب دا اختیار 
نمالید چه شب هادا خدادند:برایآسایش مقرد نموده. 

د بز اذ حس ینایز الاس رولیت کرده‌گفت شنیدم که حضرت رها للا 
میفرمود خداوند شب دا محل سکونت و آسایش قرار داده د زتان هم وسیله تأمین 
و آسایش هستند د تزدیج و ولیمه دادن و غذا خوردن در شب از سنت پیشبر 
اکرمققتراست. 

و یز از حضرت صادق ا ردایت کرده فرمود تزدیج کنید در شب ذیرا 
خداوند شب دا برای آسایش خلق مرو داشته و حاجات خود را شب ها از خداوند 
بخواهید زیر للمت و تاديکي در شب ها اسب .و نیز فرمود آن حشرت در آیه هو 
هوالذی چمل لکم الوم لنہتدواء مراد از نجوم در اینجا آل محمد است . 

ور کاقی ذیل آیه « و حوالنی انشاکم من تفس داحدة فستقر و مستودع» از 
حضرت موسی بن جبفر 3 ددایت کرده فرمود خداوند خلق کرد پینمبران دا بر 
نبوت نمی باشند آ نبا مگر پیقمیران د آفرید مین دا پر اما د ه رکز ازایسان 


خاجندوند وعادیه‌داد یمان دا بطایفه ای اگر بخواهد ایمان آنہا را تکیلمیکند 


بچ چ چچ ر ر چچ 


" ۳ ٩ 
جلد دوم‎ 1۰۰-۹٩ سوره اتام (:) آيه‎ E8 


مجه هخه : همه م ته جمدي 


جلددوم سورەالاتام(1) آ4٩‏ ۱۰۰ E‏ 


اوست خداتیکه ازآسمان باران فرودآردتاه ر گیاهی بانبرویاند و سبزه دا از ژمین 


رون آ وريم ودر آندانه هائی‌روی م چیدهشده پدیدار ساخته و ازدرخت خرما خوشه 


بغ پایانگوروزيتوزوانا رکه بعضی شید بهموبعضی‌شباعتبکدیگر 


های برمپیوستا: 
ندارند خا قکنمشماهنگامیکهمیوه باغہا پدیدارشود نظر کنید وبا چشم فکرت وتعقل 
رن 


از کفار شریکانی ازجنسجن‌برای خدا قراد دادند وجممی دیگر فرشتگان دا پسران 


آشانه‌های‌قدرت‌خدا براهل ایمان‌هویدا است(٩٩)‏ طایف‌ای 


چون تکذیب کرد دلایت ما انمه دا خداوتآن ایمان دا از او بکرقت 
عیاش در تسیر آیه «فستقرا یونعم احمدنمحمد ددابت‌کرده گفت 

در خدمت حضرت رضا ا در میانطایقد نی دیق بودیم که حشرت با صدای‌بكد 
مرا مخاملب قراد داده فرمود تن کردم لیک فدایث شوم فرمود ونی که 
روح مقدس رول اکرم ةبش شد منانتین کوشش بسیاد نمودند که نور خدارا 
خاموش کنند ولی خداوند مانع شد و نور خود دا بوجود شریف امیرالمژمنین ا 
تکمیل و تمام لمود د همینکه حضرت موسی بن جعفر از دییارفت ابن آپی‌حمزه 
و یارانش‌تلاشو سمی هیکردند که نود حق دا خاموش کنند ولیکن‌خداوندنگذاشت 
و نور خود را بوسیله من ( وجود عقدس حضرت دضا 1 )نما کرد و این شیوه و 
سیر اهل حق است که اگر با نبا چیزی عطا شود خوشحال شوند و چنانچه چزی 

از آنها گرنته شودجزع و زاری نمیکنند زیر آنها اهل ایمان بوده و 
اما کسانیکه بر داه باطل هستند اگر چیزی بآنها برسد مسرور شده د اگر چیزی 
از آنپا گرفته شود فریاد و زاری و اظہار عجزمیکنند زیرا آنها گرفتار شك وتردید 
هستند» خداو ند میرمایدهفستتر ومستودع)بمدآآن حضرت فرمود مستقر بسنایتایت 
گفت حضور 
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ومستودععاریه است . ودرتپذیب از محمد بن یمان دیل دیلمی ر روا 


EE 


بدیع ا ولد و دز ن صاخ خلق کل 


شتی و دو ۱ 


کا 


ادوه و و غلی کل شي 


الا بصاز و هو اللطيف الغبیر (۳ ۰ قد جاه کم بار هن یکم عابر 
مهو می‌عمی لیا و مان یبیط (۱-۵) و لت مر لیات 


ویتولوا رمت و لفوم شون (۰0). 


د عادیه بمن دعائی تعلیم بفرشانید که‌هدارمت بقرالت آن‌کنم تا ایمنم کامل د ثابت 
بماند فرمودند دد تعقیب لماژهای ریچ خود بخواز/درضیت بال ربا ورمحمدسل یل 
عليه و آل نبيادبا لاسام دينا د اتم رآن کناب و بالكمبة قباة و بملى لا وليأواماما 
و بالصن دالحسين و الانمة ن ولد این صلوات الث عليبم ائمة الأبم انى دضيت 
| بم ائمة فارضنى لبم انك على کل شنی قدیر 

عیلفی از ابی بسیر ددایت کرده کفت عرض کردم <ضور حشرت باقر ا 
می آیه«موالذی انشاکم مقس واحدة فستقرو ستودع»*چیست؛ فرمود امل‌شبر 
شما چه معنی میکنند آیه راء عرض کردم میگویند مستقر چیزیستکه در رحم مادر 
است ومستودع در پشت پدر هراذمیباشد ۱ فرمود دروغ میکویند مستفر آن ایمانی 
۱ است که در دل قرار گرقب وه رگزخارج نشوده ومستودع ایمان عادیه اس ت کهزمانی 
باشد» سپس آن آیمان بر طرف شود و بیرون آید و ژبیر از آنباست که ایماش‌عاریه 
بوه د پس از مدتی از ایمان خارج شد و نیز فرمود ذییر ازکسانی بود که روزی که 
پینمبر 5ة وفات نمود شمشیر خود دا از غلاف بیرون و میکنت در غلان 
نمیکنمتا باعلی 1 پیعت کنند مردم» سیس همان شمشیر . 


ا ربوم وج 
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جز اد خداتی نیست و آفریننده هر چیزی اوست او دا پرستش کنید که نگیبان 
هه موجودات است (۱۰۷) دیدگان ار را درك تکنند و او همه دید گان دا مشاهده 
کند وخداوند لیف وبیمه چیز آ گاهست (۱۰۳) آمد بسوی شماآیاث البی‌که سیب 
بمیرث ‏ پینایست ہس هر کس ینائی یافت بسود خودش باد و هر آنکه کور 
دل_بماند بزیان خود اقدام نموده و من نگپبان شما از عذاب خدا نمیباشم (۱۰4) 
و همچنین مکرد میآودیم آیاتقرآن دا نا نگویند درس خوانده است 
وتا آنکە‌یانکنیم آنہارا برای اهل داش (۱۰۵) 


بروی آن بز رگوار کشید و با امیرالمؤهنین و جنك کرد در بسره پسایمان اد 
عاریه بودء در نور و روشنالی‌جمالا جر یمین ازاول راہ میرفت سپس خداوندآن 
ور یمان دا ازاوگرفت وفرمود اإمانتابٹآن یمنی‌است کهتا دوزقيامت تابت بماند و 
عاری ابمانی است که پیش ال کرفنه شود د بو طرف گردد . 

فولتمالی :وهوالدى ازل من‌السعاء ماء فاخرجنابه بات گلشیشی 
در آیان گنشته خداوند بان فرمود پر سپبل توبیخ د سرزنش شمۀ از کفتاد بېود د 
نیت آودد برای عش رکین بسجائب صنع ولطایف 


مش رکین وکفاد و عنانقبین دا سپس ج 
تدییر و فرمود ارست خدابیکه آپپا دا از آسمان فرود آورد و پسیب او نات و 
گيهاني رواد و اژ درخت خرما خوشه هی بم پیوسته د باهایانود د ذیتوند | 
انار که بسنی شییه بهم د بسضی شیامت بیکدیگر ندارند خلق کند و میفرماید آیا 
بدیده فکرت د تعقل نظر نمیکنند که تمام این آیات برای اهل ایمان هویدا است چه 
اهل ایا بآن آیات استدلال آورند بر هعرفت و قدرت پروردکار و با این وصف 
طایه ای از کناد برای چنین خدای مقتدری مانند اهرمن ۶ اجنه دا تريك او قراد 
میدهند ومخلوقا آن خدا را خالق فرض‌مبکنند و مراد ازجن دد این آي شتکان 


| مياشند د نمیده خداوندآ نپا دا بن برای آنکه از انظار مردم پنہان هستند (دجن_ ا 


د مه حص وه وھ و وھ وه وه به چو ده چچ 


چ و و 


2 


(۱۰۷) و ر بوا الذي یعون 3 فیسبوا الله عدو ب 


ذلك ین رھ ق ایا عت بی ری ترچ یب کالوایعملون 


بمه‌نای مستودو پثبان بودن‌است )و ۳ بسن تصوي 
بدون‌دانشد علمی‌وخداوند من هي است از آن چیزی که آنکانران مرو 
در کافی از حمران بل ای لای رده گفت سوال کردم از حضرت باقر 184 
معلی آیه«بدیمالسموانت والارش؟ را فرمودخیاوند ایجادکرد تام موجودات دا بم 
ازلی خود بدون آنکه پیش ازا نبا ونه و مدای دا 1 
دا و نبود سایق برانآسمان د زمین یآیا نمیشنوی قول خداوند دا که مپفرمایدهو کن 
عرشه علی‌الماه» پود عرش‌پرود د گاربر آب‌واینحدیث را صفاردر بصائرالددجات وعیاشی 
در تفسیرش اقل نموده‌اند. 
عیاشید کافی روات کرده انداز حضرت صادق ا در آیه دلا 
تدر که الابسار و هويدرك الابساد و هوالاطیف الشییر *فرمود 
مراد احاطة وهم است یمنی اوهام او ا درك فمیکنند و بضر 
دد اینجا بسنای دیدن با چشم نیست همانطود که کنته میشود مثلافلان شخص 
در شعر بصیر است یا فلاتی در فقه بصیرت‌دارد در این آیه هم مراد بسیرت است ينی 
خداوند بزرگتر از نس تکهبچشممشاهدهشود و او جل لاله بصیرت نامه بتمامی 


معائی بعضی از 
اسماء حست 


موجودات دارد و این حدیث دا این باپویه نیز در کتاب توحید تفل موده نیز اذایی | 
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اجه مه وه خه مه هه جه جه خو ذه خن مسبت خد مه 


جلد دزم سوره انعام ژج) ۱۰۹-۱۰1 


3 
۱ 
ای پیغمب رآ نچھ دا ما بتو وحیمیکنیم پیروی کن نیت خدائی ۱ 
مش رکین‌رذی بگردان (-۱۰)داگر خدا میخواست آنا مره میدند وترانکهبان |[ 
آنان قرا ندادیم و وکیل ب رآنبا تخواهی بود (۱۰۷) شما مزمئین بآ نباییکه غیرخدا ۱ 
دا میخوانند دشنام ندهیدتا ماد آ تپا هم از روی ادانی و دشمنی خدا دا دشناودهند ۱ 
و همچنین عمل هرقومی را در تظرشان جلوه دادیم سپس باز کشت همه آن هایسوی ۱ 
پروردگاد است و خدا آنان دا بکردارشان آ گاه خواهد کرد (۱۰۸) د سوکند پاد ۱ 
کردند بخدا نبایت س وگندی که اگر آیتی بسوی آنبا بیاید ایمان آودند اک | 
بینمبر بکو آیلت از جانب خداست و چگونه شما بگفته آنکافرین مطمتّن ۱ 

بیشوید اکر آیاتی هم بایده رکز ایمان تمبآورید (۱۰۹) ۱ 
هاشم جمفری روایت کرده گفت درو چضرت باقر 188 عرض کردم دیده وی ۱ 
۱ 
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بشری فدرت‌ادرالخدا راندار نیگنر دیده‌هارامیفراید؟ حضرت‌فرمودند 
ای ابی‌هاشم ادهام قلبی دقین تر و یت از درد افراد مردم‌است شما میتوانیدقددت 
ئو هم هندوچین یا سایر شب رکای کال 2115ا که هم ندیده اید براتر تومیف و 
بیان دد پیش خود تجسم نید د همین قوۀ د همیذ ذ قلیه که دقیق و لطیف است از 
درك ذات خداوند عاجز است 


و یز از اسمیل بن فضل د کرد کنت از حشرت سادق ا سئوال 
نمودم آیا در قيامت خدادند دیده میشود ؛ فرمود سیحااله خدا منزه از آدست 
که دیده‌شود و دیده‌ها دراه نمیکنندمگرچیزهاییکه دارای دنك و یاکیفیت مخصوسی 
فریننده دتگپاو 


اشد و خداوند خود آ: 


و نیز عباشی از اشمث بن‌حانمددایت کرده گفت ذوالرياستین بمن گفت‌حضور 
حضرت رشا ا عرض کردم قدایت شوم مردم عقاید مختلفی: دد دیدن خدا دارند 
بعضی‌میگویند خداوند دیده نبیشودحقرقت این اهر دا بیان فرمانید‌فرمودند ه رکس 
خدارا بنیر آنچه که ذات اقدس حق خود توسیف فرموده وصق کند بر خدا افترا 
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بسته است خداوند دد قرآن آن میفرماید دلا تدر که الابسار د هو يدرك الابسار 


میم 


وهوالاطیف د لیر د مراد ایا انآ چشم تست تیست بلکه EE‏ 


درا مپباشد د بر آن دهم و کرد ارك چگرنگی دا ات خداوندی ذماید . 


من او دا پبرم حضود مر لا گرفنم شرفیاب حورش شدیم پرسش 1 
کرد از آنحضرتساال‌حرام د حلال دا تا «سیدستول اد بتوید بوقره گتردابت ۱ 
کرده‌اند برای ماکه پروزدگارعالم قسمت‌ننوده ر 
دنک نمودن با خود دابموسی عطا فرموده رژیت و مشاهده را بمسمد 48 کرامت | 
| کرده؛ فومود جفرت رضا 3 پس که از جانب خدادند تبلیغ احکا) نموده د این 1 
آیات را بمردم رسانیده « لا تد رکه الابسار ولا بحیطون به عاما د لیس کمثله 
آیا محمد یزاین آ یات دا نیارد عرش‌کرد بلی فرمود پس چطود میشود د 
بیاید بسوی خاایق و خبر دهد که از جالب خداا آمده است و آنہارا بسوی خدا 
بخواند و بگوین خداوند بزدکتر از آنستکه بچشم دیده شود د بمیرت تامه بتمامی 
أ موجودان دارد و نیست مانند او چیزی و آوهام. خلایق درك نمیکنند اد دا پس 
بکوید من آن دا را مشاهده کردم بدیدکانم و احاطه علمی باد دارمو حال آنکه 
آن شخس بصورت بشر استآیا جیا نمی کئند از اینگونه سخئان ۴ وهر گز قددیه و || 


Tg rare 
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دشمی از شبطانبای انس و جن قراد دادیم که پعضی از آنہا با بمض دیکر سخنان 
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ومادل ودیدة آنپارا چون ن اول بار ایمان تیاوردند کنون از ایمان بگردانيم د اودا 
بحال نان و سر کمی داگناریم تا در ورطه شلاات ځود غوطه ور شوند (۱۱۰) و 
اگر فرشتکانرا بر آنا بفرستیم و مردگان دا با ایشان بتکام در آوریم و هر چیزی 
را بکواهی سدق و اعجازبر آنا بر انگیزیم باز ایمان نياورند مگر آنکه خدا 
بخواهد و لکن بیشترمردم نادان و جاهل هستند (9)۱۱۱ ««چنین برای هر پینمبری 


و فریب کویند و اگر خدا میخواست. بنین بود ہیں دها کنآنها 
را با دروغدان (۱۱۲) تا بکنتار فرینده آنبا کسانیکه با خرت‌ایمان ندادند 
دل سپرده وبآن خوشنود شون و اینان در عاقیت بددد افتند(۱۱۳) 


به پیغمبر ندهندو بکویندکه محمد تلو ازجانب 
خدا چپزیرا ری خلای ‏ آورده سپنی کات کارا فر موده ابو قر قره‌گفت پس همل یآ په 


وکفار نمیتواشد چد 


«ولقد رآء ازلة اخری» چیستاه مود حطر دضا 8# بعد از آن آیه آبانی 
دیگر اس ت که بی‌ان‌میکند مرآ ارت راد غره فرمازبم ما کنب الفژاد مارای»(آنچه 
بدیده دید دنو دلش‌هم بهدقیقت یافت و دروغ وخیال نپنداشت ) سپس خبر 
با ومیفرماید 2 ربه الکبری» 
رد و آبانیکه 
مشاهده رد ارست و اران اپو اه احاطه 
علمی کسی باد ندازد د هرگاه خداوند بچشم مشاهده شود احاطه علمی بار بیدا 
شده و معرفت و شناسائی اد را حاسل کرد‌اند ابو قره‌گفت پس زوارتیکه واردشده 
,کنیم؛ فرمود حشرت رشا 181 هرروایتیکه 
اتید و تمام مسلمانان اتفاق دارند که‌خداوند 
درده نشود و احاطه علمی باه پیدا نکنند و مثل و ماتند اد چیزی نیست و اینحدیث 
دا این پابویه در کناب توحید ل موده است 

و برد کنیا حترت دنق روایت کرده فرمود به بعش از اسحاب‌خود 


مه چم مم مه چم وه چم مه مه ممم هه چه. 
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اله آهعی حعما و هوالدى رل اليم الاب نا 


او زل ترت اي هرن تیم 


ده 4 اقلا 2 “ 
الغلن و ان هم الا بخرصون (۱۱۲) إن ربا 
وه وو ا 


هواعلم بالمهتدي. (Ww‏ 
خداوند رجمت کند شما دا همان بدانید خدازند تعالی قدیم است دانده هرانا 
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وادراکان هر خردمندی دلاات کنه کل هستی مخصوس خد است و کسی 
پیش از اد نبوده د یا اد نیز تغواحت بود و تو هم کسانیکه گفته‌اند موجودی با خدا 
بود وهست بال‌خواهدبوکچه اگرتورءوجود دیگری بشودنخستین اوایداحقباشد 
پمتنام خالقیت وچنانچه درهستی وبا چیزی با خدا باشد دراین صودت اسالت وهستی 
هرد دا پود د ناد یکی مستفل د تابع ود یگری طفیلی و متبوع باشد برا جایز 
نیست آن خدا آفریه کار موجودی باشد که همردیف اوست د ترجیح بدون مرجم 
لازم آید و تومیف نمودن دات خویش باسمائی مانند سمیع و بصیر و قادر وم و 
علیم و حکیم د ناطق‌دلطیف یمن5 ظاهر و عزیز و قوی و امثال اینها برای آنستکه 
مخلوقات هنگاماحتیاج و نازمندی بان اسماه او دا بخوانند و آنچه مناقین ودشمنان 
گوینه نامیدن ما اتمه باسماء حسنی دلیلی است بر آنکه مانند خدا 
در بعش از حالات و با اد اشتراك دادیم باطل و ذروغ است » زیرااطلاق اسامی خدا 
بر بندگان بنیر آن معنایست کهبه پرورد گار کته میشود چون ممکن ۱ 
اسم معانی بسیاری‌باشد مثلا اگر اطلاق سك و یا الاغ شیر بانانی تمائیم آن اطلاق 
حقیقی‌نباشد چه انسان‌در ظرف خارح محال است یکی‌از این‌حیوانات بوده باشد 


اىك 


جلد دوم 7 سووه‌اعام )1( 1e‏ 1 ۳۱ 
آیامن غیر خدا حاکم و داودی میجوم و حال نکه او خدائی است که قزآن برای 
شما فرستادکه‌بیان هر- | میکنددآتایکه تورات د انجیل دا پر ایشان فرستادیم 
میدانند این قران از طرف خدابه تو فرستاده شده و نبوده باشی از شك کنندگان 
(۱۱4) وکام خدای تو ازروی راستی.و عدالت بحد کمال دسید و هیچکس 
نمپتواند بدیل و تقبیری دد آن پدهد و او خدای شنوا وداناست (۱۱0) وا گرپیروی 

کی از پیشتر ردم روی زمین ترا از داه عق کمراه کنند چه آنبا 

پیردی امیکنند مگرازگمان خود و نیست 
پیردی آنها مکر از چیز باطل و 
دروغ (۱۱۸) 

هراعلاقی بعطور حقیقت دمعنویت‌نباشد» مثلاخداد ندعلیم است نه 
حادت و با حاصل شده از مشاهده نکب 
عالم کوبند از جبة دانستن اشیانیکا یش از آن پآنبا نادان بوده د یا دانش او از 
مشاهده چبزهانیکه نرد اد حاشربوده‌چاصل شده چه|زنگونهمعلومات نا بودشدنی 
ون میرود د آن انسان بر میکردد بسوی نادان د جبل از جهة فراموشی 
با علل دیگری؛ بلکه خداوند علیم است و دنا بای آنکه نزد اد چیزی از افیا در | 
هیچ وت و زمانی مجهول نبوده و هر کز استعانت نجسته بر بحفظ حوادتا 
بچیزی بس واضم‌شد اطلاق عام ازجهانیبرخان‌ومهلو تفاوت دارد و ابا اشتراکی 


نزد اد حاضر نبوده :چنانچه‌بانسان 


است و اژ 


میان آن دو نیست‌جزاشترالاسامی ونامیده میشودپرورد گار بسیع لکن نه بجزتیکه 
صدا را میشنود مردم بگوش میشنود بلکه مراد آتستکه صداها پر اد پثبان 


يست و بسیر است ته بوسیله آلت قالم است نه بسنای ایستادن بساق پا لکه بمنای" 
باقی بودن و کفایت باد چنانچه شخصی بدیگری میگوید قم با م ركذا و لطیف است 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


بمعنی نفوذ داشتن و همتنم بودن ادرا كکردن اد ته بسنای‌کم و کوچاك و خیراست 
ببعتی آنکه پنبان نیست از او چیزی ته از جهة تجربه و اعتبار چنانچه در مخاوقات 
تجربه واعتبارسبب‌دانش آ نبا میشود جه هر کس اینطور باشد در حقيقة جاهل‌است 


پالممندین (۱۱۹) و ذرو) ظاهر الائم و باطنه ان الذین یکمپون الاثم 


مرو بسا وا توت (۱0۰) و توا معام تر انم اله یه 
و ال مق و ان اباطینآیروتالی لالم لیجادلو وان وم 


انج و (wy‏ 


تعحی ب 
و عم اد اعتبار یستو ظارتاست ,پعن قبر د غلیه دارد پر اشيا چنالچهگویند(ظورت 

علی اعدائی یا اظہرنی اله علی خصمی )غالب شدم بر دشمنان و توانبی و قدرت داد 

خدا مرا بر دشمنان خود) وممنای دیگر ظاهر آنستکه خداوند ظاهر است یمنی‌مدیر 

تما مخلوقات است و چیزی بر اد پوشیده نیست پس کدام ظاهری هویدا و آشکاد 

تر ازخدا میباشد» ذیرادر هرجا نظری‌کنی 5ببر صنعتی بلکریمی‌بابی اورا ودروجود 

خودت آار و علامتی‌است از خداوند که بینیاز کرداند تو از چیز دیکر دبالن 

است یعنی ینا و عدبر و حانظ مونجودات است چنانچه گویند ابطته یعنی دانستم د 

بینا شدم سر او دا و باطن دز مخلوقات به‌عنای عستود و پنبان شدن با 
بسنای آنکه تمام خاوقات متلیس بذلت مخاوقیت باشند برای خالق و فاعل خود 
و بهقدار چم بر هم ژدنی از امر تکوینی او خارج نشوند و همینلود است اسامی 
دیگر و این بینات را بدانید کافی است شما را خداوند بار و پاود ماست در هدایت و 
| ارشاد کردن شما اسحاب ‏ 


جیپ یبد 


سورهالانام(ج) آیه۱۳۱-۱۱۸ جلد دوم 

ماد انم الل له ان تم پايات مین (۱۱۸) و ما تما 

تاو مار انم له ليه Ss‏ 
وقاهراست 


مھ مه جه جم مھ وی چ جه وه اجه جج مه مم ی 


جلد دوم . سورة الانام (5) ۱۲۱-۱۱۸41 “Fo‏ 
از آنچه تام خدا ران یاد شده بخودیداگر بآ یات پرورد گار یمن آوردهای:(۱۱۸) 
چرا از آنچه تام خدا برآن پاد شده تمیخودید در صورتیکه آنچه خدا بر شما حرام 
کرد بتفصرل بیان‌فرموده وا آتباهم درحالاضطراد میتوانید بخورید همان ښنپاری‌از 
مردم پیردی از هوای نفس خود میکنندواز چپة تادانی گمراه میشوند و خداونددانا 
تر است از همه به تجاوز کنندگان (۱۱۹)رهاکنید هر کناه ظعر و باط ن راه‌همانا 
آنبالیکه مرتکب میشوند بزودی بکیفر خواهند سید (۱۲۰) نخودید از هر چه‌نام 
خدا بران گفته نشده چه خوردن او فسق و کار زشثی ابت هما نا شیاطین بدوستان 

خود سخنانی گویند تا بشما دد مقام جدال و نزاع برآیند د اگر 
شما نیز پیر آ نبا شوین مانند 

/ ایشان مشرك خواهید 

O 

۱ قوله تعالی ؛ و کدلك قرف الایلات و لیقولوا 

/ بیان فرمود خدادند ات توجید.ودا پرستی دا سپس خطاب 

نمود بمردم آیات ما برای بیننی و داهنماتی آمد تا شما تمیز دهید حق و پالل را و 

هرکس نظر کند بدیدۂ عبرتو بصبرت در آنا نا آنکه بقینو علم پیدا کندسود او 

| بهودش بر گردد و هر آنکه کور باشد و نظر تکند بزیان خود اقدام نموده مانند 

کفاه قریش چون از آیات و اخبار گذشتگان که در قر آن بیان شده عبرت نگرفند. 

کنتند هرآ نچه پیغمبر به خبر میدهد آنها را نزد دانشمندان یپود درس‌خوانده ویاد 

گرفته است و نامیده در این آیه خداوندءو نظر را بهبیثنی وجهل ندانی‌دابکوزی 

۱ 

1 


/ت قبع ما اوحی اليك من ربك تا آخر آیه و ما انت علیهم بو کیل 

امر میفرماید پروردگاد دد این آیه بهپیننیرش که پیروی از وحی کند و از 
گفتار مش رکین دوری بجوید و جبری مسلکان این آیه دا دلیل آورده و میگویند ما 
کارهای خود دا بازادۂ خداوند انجام میدهیم ودرامورجاری خوداختیاروارادة تدادیم 


جر 


جج 


هممهه مه ده که جنوه هه چې و موه هه هې چې ههه چه جملوی مههه مه مه حه چ 


ot‏ .. سورة الانعام (ج) آیه۱۲4-۱۲۲ جلد دوم 


آو من کان میت یناه و مانا له نورآ يی به فی الا کمن مل 


تفلک زین افر نما انوا موی (۱0۷) 


و تالف چنا فی کل رة کار ریه مروا فیها و ما مگرون الا 


پآنشهم و ما یشعروت ( دج یه قالوا کن ومن حتی تۇ تی 


مال ما آوتی لاله اه عم حي تجعل رسانته سیصیب لین آجرموا 


به این نت که.اگر تیراوند بخواهد تما مد دا عطیع و 
میلمایدنا گناهی از آنهاسادر ود ام دا امرفتبی موده د مردم! زمار 
که درپیشگاه‌پرورهکارعذری یرنه آنکه نیروی تدرتو تراناای عطا فرموده‌نا در 
مقابلاعمالیکه ازا نا ناگی میشود استحتان نواب و عقاب بیدا کنند و با نچه خدارند 
از نشل و و و کرم دنفرت د دحمت پغاق وعده فرموده گواهی ومد 

عیاشید رآیه"و لاتسبواالذین بدعونمن دونال»ازابوممروطیالسی دوای تکرده 
گفت اژ حشرت صادق ا هعنی آیه دایرسیدم؛ فرمود ای عمرد آیا دیده ای کسی 
اخدا رادشنام دهد؟ عرش کردم پس‌عفهومآیه چیست‌فرهود ه زکس دلی وامام دادشنام 
دهد مثلآ نستکه‌خدا دا سپ کر ده باشد. ونیزفرمود ایدم سئوالکردندهفوومآ هرا 
فرمود پر اکمفرموده شزا یتبان تر است ازاثر ح رکت مودچه در شب تاريك بر 
رویسنکہایسیاء» پددم فرمودچونمژمنن بآ نچه مش ر کین غیرازخداپرستش میکردند 
سب نموده و دشنام میدادندمش کین نیزخدای مورد ستایش وپرستش مژمنین دا سب 
7 لذا خداوند دد این آیهمژمنین دا نہی میفرماین از اینکه معبود دشر کین 

سب کتند تا که مشرکین خدا دا سب نمایند یرا دد ایتصورت موم: 


1 
۱ 
1 
۱ 
مهد تی بان بووین ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


ندانسته 


سس ره 


| جلد دوم سوره انام (ج) 6-1۲۲" roo‏ 
|| آیا کسیکه مرده بود ما اد دا زنده کردیم د قراردادیم رای او روشنی تادرمیان 
)| مردم سیر کرده و سر افراز برود مثل کسی باشد که در تادیکیما فرورفته و از آن 
۱ تتواند خادج شود؛ چنین جلوه گر شده کردار زشت کافران در نظرشان (۱۲۲)و 
همچنین ماقراد دادیم که دد هر دزی پزدگانبدوستمگر با مرآ جامکرکنن 
ودرحقیت با خودمکرمیکنندول یآ گاه نیستند(۱۷۳) وچونیتی برای رهنمائی آ ان 
ازل شد گفتند ما ایمان تیاودیم تا مانند آنکه پزسولان خدا نازل شده بما نیز ازل 
شود خدا پېترمیداند که د رکچاً زسالت دا برفرار کند و چه کسی دا ابن هقامبخشد 
۱ بزودی خداوند مجرمین زا خوار و کوچك گردانیده و بواسطه مکریکه 
۱ 
۱ 


اندیشیدند عذابی سخت بر آنان فرو فرسند (۱۲4)) 


شرك بخدا میآورند و دز حقیقت از روق رو عناد سیب میشوند تا خدای یگانه 
آنهامورد دشنام و سب کفار قراد آ3 
توله تمالی :و اقا لل4 جهد ارمانمم 

طبرسی از اصحاب پبر وا کرد کفند سبب نزول این آیه این 
بودکه قربش عرض کردند ای محمد بتر موسی با ادعسانی بود میزد + 
چشمة آب از اد جاری میشد و عسی مردگان را زنده مینمود و صالح پیفمبر ازمیان 
سنك کوه شتری ببرون آورد برای قوم نموه شمااهم برای‌ماعلامت و آیانی بیاررتا 
دیق پیغمیزی تو دا تمالم؛ پینمر فرمود بآ نبا چه آیه و علامتی میخواهید بیاود؟ 
گفتند کوه سفا دا برای ما طللاکن و مردکان دا زنده کزدان تااز آنبا برسش‌کنم 
از حقائیت و باطل شما و فرشتکان رایما نان بده تا گواهی دهند برای تو یاخدادنه 
دا با نمیا » فرمود پیغمبر اکرم اگر بعضی چیزهاتیکه شما میخواهید بیاددم آیا 
|| تصدیق هرا مینمانیده عرش کردند بلی پخدا قسم اژتو پیروی میکنیم مدلمانآن هم از 
ینمبر در خواست نمودند که آیه ای نازل فرماید برای ایشان تا یمان آودند پینمبر 
۱ دعاکرد تاکوه‌سقا میدلبطااگردد جیرتیل از شد و کفت اکر بخواهیتمم کوهما بللا 
| برگردد برمیکردددلکن اکر تسدیق 


دوازده 


۶ 


پس ازآن نکنند عذابمیکن آنہارا ونم 


بو مه وت 


قمن برد الله آن هدي شرح صد لالم و من 


E‏ د فی آماء نل 


الله ری على الي 


قد فصلنا الایات لتوم 


HT TE 


ریق لام عند دبیم و هو ولیهم بماکنوا ا 


۹ تن یت 


OS 
)۱۷۸( ن ربك حکیم علیم‎ 
ایشان هلاك خواهند شد و اگر زاف رهاکنم آنانرا تا توبه کنند؟ پیغمبر فرهود‎ 
پروزدگارا واگذاں نان نیرک اورب کا سس جبریل ای نآیه دانازل کرد که‎ 
مبکند حال کتاریکه ستوال کردند از آیات و میفرماید هرگاه آيكت هم برای‎ 

آنبا ازل شود ایمان نخواهند آورد چه دلبی آنان بر گشته و وارونه شده 

در کانی‌اژ حضرت‌باقر 1 روایت‌کرده فرمود نقلب دد این آي 
۱ کرد است بعنی پائین دل دا بالا و فسمت فوقانی دل را پائین آورند د ینای چذم 
گرفنه شده و راهتمانی ها دا توجه ننمایند وعلی بن ابیطالب ا فرمود ادلین‌چیزی 
که ازمتکرین برمیکردد انکار آنهاست‌بدست: بعد بزباله سپس بدل منکر میشوند 
و هرکس که بدل مروف زا نشناسد واز کارهای زشت روگردان نباشد قلبش منقلب 
کته و ایمان ځود را از دست داده و هرگز اخبار آل محمد را قبرل تکند. | 

توله تمالی : ما کانوا لیق‌منوا الا آن يشاء الله 

این آیه رد برجبریباميباشد الاان‌یشا مراد آنستکه مگر آنکه خداوند 

بول ایمانکندوقوله دوکذلك جعنا لکل بنی» مراد نستکه خداوند 


ېمعئاىدارونە 


| گردند مردود و پلید میکرداند (۱۲۵)این داد راست خدای تست د ما آیات خود دا 


es 


جلد دوم سوره انعم () آیه ۱۳۸-۱۷۶ E22‏ 


هر که را بخواحد بحال گمراهی واگذارد دل او زا از پ 
سازد که گوئی میخواهد از زمین بر فراز آسمان‌روده خداوند آنانراکهبحق‌برنمی 


۱ 

هر کارا خدا بغواهد هدایت کنده دش ذا پنود اساام دوشن و مرح گرداند د أ 
فتن ایمان تنك و سخت ۱ 

1 


تیم (۱۷۹) 


1 
برای طایفه ای از ,گان شایسته که بآ پند میگیرند بخوبی دوشن سا ۱ 
برای آ نها در پیشگاه خداوند خاله آسایش و سلامت پوده‌و خداوند آنانرا دوست | 
میدارد برای آنکه ایک وکارهستند (۱۲۷) بیاد یاورید آنروزیکه همه خلای‌سعدرد | 
میشوند و بشیاطین گفته میشود شما بر نان فزونی اتید دد آنحال بشرهای که | 
دوستداران شياطین هستند کویند پرورد کارا ما بسنی از پفش دیکر ببرسند شده د | 
وپاجایکا مت ررفرمودهایرسیدی خطاب رسب نبا کهآ تش‌منزل ومکان‌شماست‌وهميشه ۱ 
در آن‌خواهید نودجزآ نکهخدابخواچدها رَد کارتوحکیم دبیم چرزداناست(۱۲۸) 
هچ پیمری دا یمن پرسالتغرمودعسکد نک در مت او شیاینی از چن وانس 
بودهذ یکدیگر میگننند باب ان ناوریزکه سخنان مزخرف و گنتار ۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


وحی آنا دروغی میباشد 
ازحطرت‌سادق 16 روایت کرده که فر مود خدادندپیفهبری 


و حسین دنس 


را فرستاده مگر آنکه در امت او دو شیطان ودند که آن پیشبر دا اذیت موده د 
مردم دا گمراه میکردند شیاطین‌همزمان وح قیطیقوس وخراشیاطین هم عصرحضرت 
ابراهیم مکيل و رزام د شیاین زمان موسی سامری و مرعتیا د هم عصر عیسی بولی 
د مریتون و شیاطین زمان پیتمبر اکرم حبر و زريق بودند که کنیه از ادلی دددی 
است «واتسنیالیه» یمن یگوش بگفتار ننقین ندهچوتکه آ نبا مان بقلب‌نیاورده وفقط 
بزیان اظباز وضایت میکنند و منتظرروزی هستن دکه از ایمان دست کشیده وبشرك 


کی 


همچنین در بار تکوین نطفه خودم تکرار شد که قر 


1 ا فون یکم آیاتی و دروم ناء 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 


و غرهم الحيوة الانيا هدوا على 


آتشهم هم کنا کافرین (۱۳۰) ذلك آن لم ین ربت مهات ای 


کا ا 
درجات مقا عملو) و ما وبك پغافل 


)۱۳۷( ala عم‎ 


سح تست نی 
شد؛ بودم پس از مراجمت با جعي از اسجاب در منزل آن حضرت مشنول سرفغذا 
بودیم د هماده در موقع اطمم اپ[ ,حنرت طمام لیکو ولذین ریه میفرمودند | 
دد اثنائیکه مشنول غذاخوردن ودی شخسی از طرف اندرون آمده و پیغام .داد که 
بانوی محترمه حبیده ع تناید کرو را درو/یهاش گرفته د فرموده بودید در 
وک و ی یم 
خاسته د باندرون تشریف پرده د پس آز چندی برگشت اسعاب آتحطرت تبثیت 
مبادکید کفتهوسئوال ازمولود نمودندفرمودخداوندپسری مرحمت‌فرموده و 
خلق دوی زمین است د هادرش چیزی بم ن گفت ت که کمان میگرد هن نمیدنماسحاب 
عر کردند خبری که دادند چه بود ؛ فرمود کت وقتی فرزند دا پزمین نوادم دست 
های‌خود دا بزمین گذاشت و سربآسمانبلن نمودبد کتملین عمل از عان‌پنمبری 
و امامت است حذرت فرمود شبی که جدة من حامله شد به جدم فرشتۀ حضود پدر 
جدم آمن و کاس شربتی باودد که بیاشامد د آن‌شربت از عسل شیرین تر و ازبرن 
سفیدتر و از بخ سرد تر بود و امر نمود که باعل خود هم بتر شود و نطفه جدم 
بر اثر آشامیذن شربت مزبود مندقد شد د بیمین ترتیب در مورد اقا نطنه پدرو 


با ظرف شربتی وارد عیشد 


وهه مجه ج 


جلددوم 1 سوره انم )7( E W-1‏ 


د حمچنین ای از ستمکاران دا مقلبعشیدیگر قرار دادیم + ینیب آنچه بر 
آزار یکدیگر کسپ کردند (۱۲۹) ین نآ ری نی سا 
جنس خودتان پیخمبرانی نیامد تا آیات مرا حکایت نموده و شما دا ترساند از چاي. 

ت پشیمانی جواب گویند بر بدی خردگرامی 
دهیم و زندگانی دبا آ تن مغرور و فرفت ساخت و در روز قيمت پر خود گواهی 
دهنه که براء کف مپرفتند(۱۳۰)فرستادن پیفبران‌برای آنستکه خدادند ا«لدیادی 
را تا اتمام حبت نکرده و غافل باشند بستم هلا تگرداند(۱۳۱) برای هر یکی از 


بندگان دبا خواهد بود در عوش عملیکه از او سر ژده د پروردگار 
تو غافل نیست از آ تچه عمل میکنند (۱۳۷) 


و در شب انمقاد نعلغة این فرزند نبز قشر بتی بمن داذند که نوښیدم و پس از 
مباشرت باحمینه نطفۂ آن مشعقد ک(دلنة این گرزند بعد از من امام شماست که 
بعد از گذشتن چېار ماه در رحم در ارو شده و خداوند فرشته ای فرستاده 
تا بربازوی راست او آیه دو مب زریتویستوهمینکه امام متولد شوددست 
خود دا بزمن ناه و سردا پآسمانبلند میکند دست بر مین نان برای آنستکه 
آنچه را خداوند عم و دان و خی گذخته د آینده من قرو فر اده تمام 
آنبا دا فرا بگیرد و بلند نمودن سر بسوی آسمان بجهت آنستکه منادی از جاب 
پروردگاد از وسط عرش صدا میزندو ادا بنام خود و پدرش خوانده د میکوی 
که ای فلان بن فلان‌تابت و بر قرادباش خدادند. میقرهاید بحق عظفت و بزد کی‌خود 
ترا بزرك خلق نمودم و از ميان مخلوقانم برگزیده ام که محل سر و جایگاه عام 
و امین وح من باشی و خلیفة من دد روی مین تو میباشی د بېشت دا برای تور 
آفریده ام و بعزت و جلال خودم ه رکه با تو دشننی‌کند او را بسخت‌ترین 
عذابی کرفتاز و داخل جہنم کنم ولو آنکه در دنا وسمت رز باو عطا کرده باشم 
د هبینکه صدای منادی قطع شود امام درحالتبکه دستهای خود را بزمین و سربسوی 
سما باد موده در جواب میفرماید بدا آنه لا اله الا هو و الملانكة و اولوا 
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وہ ی چ و و2۳۳ 
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۳ شوره اتعام )٩(‏ آیه ۱۳۹-۱۳۳ 


هه جر مه ده ره ATES‏ ی و 
و ریت التی ذو آلرحمة ان ی هیام و یخلت من ب 


و 


کما تکوم دة قوم رین (۱۳0) اما و 


بممچزین (۱۳۵) قل با وم اعموا على اتم ی عامل قوف تون 


من تکون له عاقبة الدار اه لا يفاح الظالمون (۱۳) و جملوا له مماذَرَاً 


من الحرث و الانمام تصیباقعالوا هذاه بزعنهم و هذا رکا ماکان 


4 بل الی کلم سا 


اچكون (۱۳۰) 


العام قاما پالقسط لاله الا هوالعزیز الکیم“ و همینکه‌این کلمات دا اداکند استحقاق 


آارا پیدا میکند که دوشب قپر روح او دا زیارت کند حشورش عرش کردم مگر 
دوح جبرئیل نیست؛ فرمود جبرئیل از فرشتکان میباشد و روح مخلوقي است که از 
فرشتکان بردگتر است وخداوند میفرماید؛نزلا لملانکه والروح» داگر روح ازجنس 
فرشته بود ذکر آن بعد از فرشتکان پیمودد پود و در روا 


امام میرساندو جمینکه آ ترا نوشید موجب آفرینش امام شده و چون متولد شود آن 
فرشته دا میفرستد آیه دا میان دو چدمش مینویسد د هردقت که امام پیش از آن 
از دنیا برود خداوند براي امام ودی ایجاد میکند که با آن اعمل بندگانرا 
ببیند و از این جهةاست کهخداوند امام را حجت برخلایق گردانیده . 

عیاشی در آیه «فکلوامما ذکر اسان علیه »از حضرت صادق ا روایت کرده 
فرمود شما از ذیحاٌ مجوس مخودیدولی اکر ببودی و نصاری شرایط ذبح دا مراعات 
نموده ‏ بسمله گنتند مائعی نداردکهاز ڈیحة آنها خودید . 


یت دیکر فرمود چون | 
خدایتعالی بخواهد امامی دا بافربند شربتی از زیر عرش بفرشنة میدهد و بپدر آن | 


هممهه نه نه حف اه وه یچ نه ن ښه زه له جه خن خی نه زه ره جه میب و 


جیهم ی ہے هجو جه م چ خو وھ عه م مھ ہے حم ج مھ خم مھ ن جح چن عه مه | 


|| جلد دوم سوره انام )1(1 4 ۱۳۹-۱۳۳ E.S‏ 
|| خدای توب نز د ساحب وحمت د مپریان اس آگربخواهد هبه شما دا اند 
و جانشین شا گردانده ر کراکهبخواحد چنانچه شا دا از ذهطایفه دیگری وجود 
| آورد (۱۳۳) آنچه بشما رعده دادندخواحدآمد و شما بر قدرت خدا غالب نخواهید 
| شد )۱۳٤(‏ بگو ابطایغه غافل هرچه میتوانید عل کنید هتوم عمل تيك خود دا انجام 
دهم و شما پزودی آ گامشویدکه چەکسی عاقبتومازلگاه خوش دارد ماناست کاران 
| را رستکاری ناهد بود (۱۳۰) قرار دادن از برای خدا سیم و تعیبی از رولیدنیبا 
| و حیوانات و بگمان خود میکنتند این سهم برای خدا د ابن دیگری برای ش رکا 

1 و بتہا؛ سہمی که برای شر کا همین نموده بودند بخدا نعیرسید 

1 و آنکه برای خدا بود بش رگا هیرسید 

ا و حکمی نا شایسته 

OFS أ‎ 

۱ و نیز محمد بن مسلم روایت کردد کیت از حضرت صادق کا سموال نمود؟ 
از ذیحۀ کسانیکه دد موقم کاچ تسکج یلیل ویا یکی میگویند؛ فرمودند تام این 
| نام خدا است, و نیز اذ ابن سنان روایت کردهگفت از حضرت صادق ا سئوال نودم 
از ذبیها زن و پسربچه فرمودند اگر زن مسلمه باشد و نام خدا را بادکند و چنانچه 


پسر بچه هم قاد بر ذبح بوده و اسم خدا را بپرد مائعی نداود. و نیز روایت کرده از 
حمران گفٹ از حشرت صادق کا یی بہود دا پرسیدم ۲ فرمودند از ذییحة یبود 
ا شود مکر آنکه بکوش‌خودبهنوی که نا‌خدارا بر آن بکویند آیا نمی بینی‌خداوند 
میفرماید هو لا تاکلوامما لم یذکراسم ال عایه؛ . 

۱ ما حکم ذییحة را در اول سوره ماندهمفسلا بیان تمودیم باآنچا مراجمه شود 

ا درکافی از متصوربن بوتس روایت کرده‌گفت سئوالکردم از حشرت باقر ا 
| منی یدامن کان متا حینیاه» داه فرمو دکسیکه بولایت لین بی نبرده د 
۱ غافل وده اورا بولایت دهبری تمودیم مراد از فاحینیاه ولایت امنت وکسیکه ولایت 
/ غرائمه دا دارا باشد مانشد کسی است که در تاریکی فروا 


جه مه جه جه عه مه م م 


اک و ا اتی د ج ن يا 


ا apg‏ اعام (ج) ۱۳۹-۱۳۳۸۲ جلد دوم 


اطرافش درختان تنومند و زیادی باشد که شاخه و برکهای آن‌مانم رشد و نموآن 


مده جیوه م جه م عة غه مه جه که مه م هو 


1 


ی ایر 


عیاشی از برید مجلی ددایت کرده گفت فرمود حضوت باقر 18 آیا میدانی 
هراد از میت دد اینجا ۲ چیسٹ میت کسی ست که امام را نمیشناسد و او را حدارند 
بنود امامت راهنمائی نفرموده و نیست مانند ان مردعیکه در حق امام معرفت دارند 
و او دا میشناسند. 

طبرسی‌از حطر تباقر کا دژایت کرده فرمود این آبه نز شده در ن‌حمزة 
بن عبدال‌طلب د ابی جہل وقتی بی‌جهل پیخعبر را اذیت و آزار نمود حمزه خبرداد 
شد از این عمل بسیساد غضبنا ك گردید عمودې وا بر داشته د بسر ابی جبل زه وایمان 
به پیغمب رآورد. و دد روایت دیگر فرمود درجق عمارپن باس رکه ایمان‌آورد و درحق 
ابی چېل ازلشدهوخداو ندییان‌میفرهاید حال کار ومژمن را ومراد بمیتیکه احپاانموده 
اد دا کفریستکه هدایت شده بسوی ایمان وکسیکه در ظلمات د تاریکی سیر میکند 
همان کافری باشد که در کفر خود فر رفته است »سپس خداوند بیان حال بزرگان 
مناقین دا میفرماید که آنهاگنت شا رگریماننيوري مکر آ نکه اند پیمبران 
بضود ماوحی رسد د آیه ای نزل‌خودکه قد واقم خود آنباپینمر باشند 

قول تال بالل ایام جیث بچعل رسالنه 

طبرسی روای تکرده سیب نزولآ یه آن بود که ولیدین‌نیره گفت اگر پینمبری 
بر حق باشد همانا خن سزاوار ترم ای محمد بت از تو به پیمبری چه من ثروت 
و مال پسیار دارم و ات بزرگترم لذا این آهنازل شد خدا بترمیداندکه در کا 
دسالت خود دا مقر درد وچ کسی دا این مقام بهشده و نیز در حق ابی جېل ازل 
شده که گفت فرزندان عبد هثاف مزاحمت میکنند ما را از حیت شرفاو مپگویند 
ما وحی نازل شده بخدا قسم هرکز ایمان بمحم دای ٹپاورم و از سخنان آوپیروی 
نکنم مکر آنکه مانند محمد 58 بر خن وحی نازل شود 

قوله. تعالی : فمن ردالله ان بهدیه یشرح صدره لامالام 

مراد از حرج» بن بستی‌است که هیچ راه مفری نداشته باشد و اماضی قآنستکه 

داه دارد لکن سخت و تنك است صد فی‌السماه ان بود که .درختی دا فرش,کنید 


اجه وه بو چم تیه حه چ وت ۱۳۳ 
جلد دوم سوره انعام (د) آیه ۱۳-۱۳۳ ۳۳ ۲ 


درخت‌فروش باشد و این را حرج‌مینامندخداوتد این دا مثل آورده برای آنبانیکه 
بی ایمان هستند . 
ابن پابوبه از حشرت دضا # روایت کرده قرمود هر که دا خداوند پشواهد 
در دیا بسوی ایمان و در آخرت به بعت ودارکرامت هدایت فرمایده باوشرح‌صدد 
عطا کند تا اسبت بخالق خود ونوق د اطینان بیدا کند د تسلیم محض شود و قلبش 
هنن گردد و هرکه دا بخواهد بحالت گمراهی واگتارد و از بپشت محرد 
نماید او را رها کند تا در ممصیت غوطه ور شده و شاك کند و در عقایدش مضطرب 
شود بطودیکه از شدت طنیان و س رکشی میخراهد بآشمان پرداژ کند 
در کافی از حشرت صادق ل روایت کرده فرمود هروقت خدا بغواهد نسبت 
خیر و نیکوای بنماید قطة از نود در دل اد پدید آورد و کوش‌دل او داباز 
موکل او گرداندتاحفاظت کنو را و چنانچه بخواهذ پنده را بحال‌خود: 
زاگذارد نقعله سياهی در دل اد ایجلا(شژک د گوشهای قلب‌اومسدود گردد د شبطانی 
م رین اد گرداند تا گمراش نبایند و آیذندلتلاوت فرمودند 
بر شین نید دد کی ات گام از آم بن جر ددای تکرده گفت موسی‌بن 
اشيم از حفرت صادق 1 ممنای ی از آیات قرآن راسئوال نمود وهن حضور 
دتم و حشرت نيان فرمود طولی نکشید که مرد دیگری شراب شد دهم ها 
عیناً مططرح نموده د جواب دیگری با فرمود ابن اشيم گفت از تثاقضی که در چواب 
های حشرت دیدم چنان دچار شاك و اضطراب شدم که میخواستم دلم را با کارد پاره 
کلم ودر پیش‌خودگفتم من از اوحنیقه و قناده برای آنکه برأی خود عمل مینمودند 
دیده د بحنود ابن مرد آمدم ایشان هم در بیانات خود دچار اخنلاف ونير 
است د تا بان‌اندازه خطامیرود ناگامشخص دیگری وادد د | ا همان آیدراستوال 
نمود و حضرت جوابی با داد که با جوایهای سابقه مغایرت تام داشت دانستم عمدا 
۲ 


¥ 


کند فر 


ایاطود میفر ارد و با شس خود" حدیث ه یک ردم که حشرت صادق ا دویمن‌کرده 
فرمود ای پسر اشيم شك نکن و این خټال بطل را دردل خود راه مده ديدم ازمنویات 


"دلم خبر میدهد و سپس فرمود خداوند ماک و سلطنت دا به سلیمان بن داود تفویض 
توت 


کرده د فرمود «عذاعطا تنا فامنن او امسك بتر حسام»یهنیاین سامت دا تفویش 
نمودم مختاری که آنرا برای خود نگاهدار با بدیکری شویش نماو او احکم راب 
پیغمبر اکرم 9ہ واکذاحت و پینمر هم آنا دا بم اتمه تفویش نموده و آله را 
تلاوت نمودند (و ابن دوایت کامل یما میفهماند که بايد صرق تسایم گفتار انمه شد) و 
ہر کس سايم آنها شود آلبته از طرف خداوند هدایت شده و شرح صدد بار مطا 
کردیده‌و کسی که پیرو فرمایشات ائمه نباشد گمراه است و خداوند او را مبتلا په 
ضیق صدر نموده د مضمون این دوایت سریحاً ان حال کسانی است که طعله باخبار 
آل ممست میزنن و محدتین و پیردان آئمه دا در نظر مردم عوام بی قرب و منزلت 
کرده د در عوش از مذهب ابوحنیفه و امن آناتریج میکنند. 
توله تعالی بو هذا صراط ربك مستقیما 

نی این قرآن که داه راسټ بروردگار تست اعوجاج و کجی دراو لیست و 
برای آنبائیکه متذکر بخدا جد وکر وتدېر دد آیات او نمایند پېش ت که خانه 
امن د امان است میباشد و خبدا ادلی و نامرا ایشان است برای خاطر طاعات و عباداتی 
که انجام داده انده سپس میفرهایدای طایفه جن روزیکه شا دا محدود کردانیمگوئیم 
شمابر انسانی‌فزونی اتید ویشتر آنبا را گمراهکردیدپبروان شما گویند پرورد کارا 
نی از ما پیسن‌دیگر بپره‌مندشدهواستفاده و بپه‌مندشدن اس از جن بچندصورت 
میشرد: یکیآنکه اچنه‌دابزرك «پیشوای خود قرارمیدهندویر و آ نا ددبسضی امودات 
خود میشوند ایشان هم لذات د شیوات دنیارادر نظر اینان جلوه میدهند دیکر آنکه 
در کار ای خود بجن پنهمیبرند و از آناقضاه حوالج خود را میخواهند چناچه 
میفرماید خداوند در آیه شریفه * و ان هکان وچال من لانس یعوذون برجال من الجن 
فزادوهم دحا +عماناطایه ای از بشر پناهمیبرند بگروهی از جن . 

(وهنگام‌یکه اجنه دیدند بعضی بآنپا پثاه پرده داعتقدنمودندکهایتان تفع 
باینان‌میرسانندی میتوانند شود د زیان‌برسانند خوشوقت شده و پیشتر موجب‌گمراهی 
دا فراهم میکنند) خداوند در پاسخ آنہا میفرماید آش جهنم مثزل و قرار شماست 
و همیشه در آن باقی خواهید ماند مگر آنکه خدا بخزاهد 


3 جلد دوم سوره نام )1( 4T‏ ۱۳۲-۱۳۳ ۳25 


در کافی از حضرت‌باقر E SE‏ 
پاری نکند گر بظالم و ست کار دیگر و هرکس یکی را دوست بدارد در قیامت با 
اد محشورخواهد بود . 

حضرت سادق ا فرمودندو همچنین آي شریغه دلاات کند که آنان ازهر 
طبقه و مرتبابا شند خواه خودشان دا دانشمند و عالم فرش کنند یا نکنند ایشان 
گمراه بوده و مردم را گمراه مینمایند و خداوندسینه های آنبا دا تنك قرار داده 
و نمیتوانند تیم انمه واخبا ور ازبشان بشوند بلکه برأی د ظن خود مفرورند 
و عمل ھینہ یمد . 

نوله تنالی : و كذلك تولي بعش الظالمین بعضاً بما کاو بگسبون 

نی همچنانکه بعضی از ستمکاران چن د ان دا دوست یکدیگر قرا دادیم 
و روز قیامت بیزاری از آنبا بجوتیم داگذاديم بسنی از ستمکاران دا ببعض دیگر د 
کولم باشخاسیکه از ظالین و ستمَ بر /کردند بگوئید به پیروان خود تاشعا 
روز اب چم خاس که تود ازاین ان که پآنبابفهمانندکه 
روز قبامت بار و یاددی برای ناه زا عذاپ کور خدا دا از ستمکادان‌برطرف 
[ سازدو خداوند فرمود جدال د تزاع روز قیات حاصل میشود میان جن د انس 
و آ پا هريك یزاریمیجویندازدیگری و داخل دوزخ میشوند سپس فردود همانطود 
| سعامله میشود میان ستمکارانی که پعضی دوست بعش دیگر بودند برای کیقر اعمالی 
| که بجا آورده اند. 

ابن عباس ا پیشمبر اکرم مه ددایت کرده فرمود هرگاه خدادند از قوی 
دای د خشنود باد رد اعد الق جع گر پل 
غشب گنه بدترین هردم رامسلط بر یشان قرار دهد واذلیاء امود و پادشاه آنباشرود 
ترین مخلوقات بوده باشند برای کیفر معمیتیکه رتکب شدند و آینست معنی قول 
خداوند که میفرماید «ان الا نما بقو‌حتی یو اما بافسوم ۰۲ 

در کاقی ازمالك بن دینارروایتکرده گنت عنیدم دریمشی از کنب روایتکردند 
پیغمبر اکرم فرمود همانا خداونه تبارك و تعالی میقرهاید من پادشاه اه پادشاهان هستم 


سا 


2 


غاا قعلوه فذرهم و "0 


(A) ۳‏ و قالوا ما فی بطون 


محرم علی اواجنا و ان یکی مت اهم فيه شر کاء جرهم رضم ال 


(rv عم‎ E 


دلای پادشاهان در ت تمت اعلا فی ل است :ج رکس اطاعت کند مرا » دل آز 
پادشاه دا نسبت باد مہر بر رنحهټۍ دوه اذ جانب من و هرآ نکه ٹافرمائی و 
معسیت کند مرا قرا دهم آن پادشاه دا نقمت و عذاب و شدت بر ادد هرگز افس 
خودرا مشفول به پادشاه تکنید شما توبه کنید د باز گشت نمائید بسوی من آن 
پادشاه را اسبٹ بشما مہربان گردانم (ینی ظامو ستم ادشاه 
خود آ با حاصل میشود و هرگاه مرد نافرمانی خدانکنند خداوند بان پادشاه‌جپار 
دا مهربان و با پادشاه مپربانی برای آنبا قرار بدهد) 
در کافی از حضرت باقر ¥ روایٹ کزده فرمود خدارند ظالم و ستمکاد را 
یادی. لمیکند مگر بظالم و ستمکار دیگر . 
قوله تمالی : یامعشر الجن و الانی الم یتم رسل منکم تا آخر آیه 

این آیهخطاببتمام جن و انس‌است و انعم حجت بر آنها است که ما ازجنس 
خودتان پینمبری فرستادیم تا بیان کند آیات و دلائل و پیات ما را و 


بمردم اژناحیه 


وپترساند شما دا 


ازعذاب روز قیامت » گواهی داد 


تفس خودتان که در دار التکلیف دنیا کفر 


و هم‌چنین در نظر بسیاری از عشرکین کشتن فرزندان 
تا آنکه آنباباین کار ژشت مبتلا و دچار اشتاه و غلط شدند و اکر خدا میغواست 
چنین عمل بجا نمی آوردند پس واگنار آنان را بآنچه از خرافات میبافند (۱۳۷) 
گفتند این حیوانات و کشت وزدع مخسوس بتان است د برای دیگران ممنوع میباشد 
و نباید از آن بغورند جز آن که در کیش بت پرستی همین کنیم و سوادی بعضی 
از چہاد پابان بر آنبا حرام بود و چهارپاینی دا هم بددن نام خدا بح 
در این اجک بغدادردغ ی‌بستنه پزودی خداوند براسطه آندروغبا آنان را مجازات 
خواهد کرد (۱۳۸) د کنتند آنچهدد شکم این چیاد پا 
بوده د بر زان حرام است ولي ار مد مرده باشد زن و مزد در آن شريك میپاشند 
پزودی بمجازات این گنت 1 


ابان است مخصوص مردان 


دمعسیت راا عة خود قراد دا ی ۷ 
کنید. که کافر بودید و سیک کال وراچد برک و خدادند هر گز ستم بکسی 
م گربعد از اتدامحجت وفرستادن پیغمبران د برای هريك از مردم فرمالبرداد 
و نا رمان مراب و درجاتی باشد نسیت باطلعت و ممصي آنباو پرور گار شما 
هیچوقت از کردار و اعمالنان ففات نمیکند د اد یی ناژ از عبادات و طاعات بند گان 
است ته طاعت مخاوقات سودی باو رساند و نه «مبرت و ناقرمانی آنبازیانیزساند 
و خداوند صاحپ احسان و تعمت | دارد چنانکه شمارا آفریده نابود 
گردانده وطاقه دیگری بوچود ورد و آنچه دا از بات و حاب دببشت ودوزخ د 
پاداش کیشر وعده فرهوده مت خواعد: آمدو هرگز شما از تحت قدرت اه خارج 
ائ‌شودعء ل کنید و بزددی خواهید دانس که ستمکاران 


است و توانالی 


تخواهیدشد» پس بمقدار 


را رستگاری تخواهد بود . 
توله تعالی : و جملو )اه مما ترا من!احرث والالعام تا آخر آیه 


rE‏ زا 


سوره |ام (2) آیه 167-۱4۰ 


لو اولفهم لها 


ماه و ی وو 


۾ و حره‌وا ما رزتهم ا 


۳ رفوا اله لیب السرفین(16۱) و ملعم حموقو قرعا زا 


هو اي غ وو وة أ لارو توخا و 
رقم الله و لا تب‌وا خطوات الفيطان انه لکم عدو مبین )۱٤١(‏ 


قریش هروقت زمینی دا کشت و دا پمینمودند میگفتند این از برای پروردگار و 

آن قست برای خدایان ما کاس گر هروفت بزراعت آب میدادند اگر در 

قست‌مربوط به پرورد گاررخنۀ رد تشد بسوی قسمت بتبا میرفت رخله راسدود 

نمیکردند و میگنتند خدا یل اکرثار قسمت بتها رخنه و شکافی دوی 

میداد د آب بعارف‌قسمت خداوند عیرفت شکاف دا سدنموده و با 
ندارد و باین ٹرتیب جمادانی دا با خدا شریك میکردند علاوه بر آن؛ بتباو جمادات 
دا بر پروددگاد ترجیح میدادند و این آیه حکایت کردار و کفنار آن هارا ما 
یکی از عقاید فاسده آنبا این بود که فرژندان خود را میکشتند 
مپرساندند دختران دا پچپةغیرت و پسران دا از ترس فر و حاجت و این عمل را 
شیطان در نظر آنبا جلوه داده بود و گویتذعلة املی کشتن دختران این بودکه 
نممان بن غنذد بااهل که جنك کرد و زنان آن‌هادا بلسیری برد د دد میان 
آن ها دختر قیس بن عاسم بودپس از آن که سلح کردند بنا پر این شد هر بانوئی 
بطابفه خود بر گردد غر از دختر قیس زیرا هوا خواء کسی شد که او دا باسیری 
برده بود از این جہت قز س سوگند یاد کرده رگاه براش دختری متولد شود او را 


بقتل برساند از آن تاربخ کنشتن دختران میان کار عادت شد . 


| سس بت 1 
فونه تمالی : وقالوا هذه العاو جر جر لایطعمها ¥1 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
! 
۱ 


خدا 


کساني که از روی سقاعت و تلداتی فرزندان خود را گفتند زیانکارند و از آنچه 
خدا نسیبشان کرده بې بره و محروم مپباشند و چون بخدا اقترا پسته اند گمراه 
شده و راهثماتی نمی یایند (۱6۰) آن خدائی است که برای شما باغ د بستان های 
دار بست و پدون دار پست و آژاد و درختهای خرما و زراعتبای گوناکون ‌ 


ون 


و اناد و میوه های شبیهب و اشییه بیاقرید بخورید از آن میوه ها د در وقت 
fe‏ جج 


آوری د چبدنحق قرا رابدهید و اسراف تکنید چه خدامسرفان دا درست نمیدازد 
)۱٤۱(‏ و از بعضی چباد پابان استفاده پار بری د سواری کنید د از آنچه خدا 
نکید 


روزی شما کرده تناول کنید و پیروی از لفزشهای 
همانا شیطان دشمن آشکارشماست )۱٤۲(‏ 


این آیه نیز عقیده فاسده دب گر با مبکند که میگفتند این اغنام رکشت و 
زرع مخصوس بتان است و برای هدیکرا معنوع میباشد و نباب ازآن بهودند مگر 
آیکه خدمت بت کند وسوازی بعش را برآ ہا حرامبودماند سائ 
وحام ( بحیرهشتری‌راگویند که پنجفرز ایده استسائیه شتریستکهنذرمیکردند 
آزاد باشدو حام حیوانی بود هرگاه فرژند ار فرژندی میزائید و سوار او میشدند 


حرام میدانستلد سوا شدنابرآحیوانرا ) د چہارپایانی دا هم بدون نا خدا دیع 
میکردند» و دیگر از عقاید فامده آنا آن بود بیط که ازشکم گاد و گوسفند سالم 
یرون عیآمدبر زنان حرام میدانتشدولی گر مرده بدنیامبآمد برزن د مرد بالسویه 


قوله تدالی : قد خسر الذین قنلوا اولادهم 
در این آبه خداوند بیان میفرماید حال دد طابقه از مش رکین دا: کسانیکه 
فرزندان خود را بقتل برساد .و آناشی که حرام کردند بر خود چبار 
کھت و زدع را اين دوطایغه‌هلاه میکنند س خود را بواسطة افتراو ددوغی که بر 


از را حق گمرا 


تا سور اتام(ج) آیه ۱۵۳ - ۱۵6 


آم افتت علیهارحام لین آم کم مهدا ایک له بهذا ن ال 
قر ی یز نت 
القالمین (۱44) 


او لا تهدی الوم 


دلالت میکند بر بعلان رل جبری منلکان چه خدادند نسبت قتل و افترا دا بهود 
آن هاداده و ذم کردم آنان را برآی ».ی که انجام میدادند و فرژندان خرد را 
بددن جرمی‌کشتندپس جکونه تفوتقاب م یکند ایشان را بدون + 
قول تعالی الى ,انشا نات معره ۱ 
خدادند واج ب کرده که در موقع درو کردن خرمن از هر قطلمه زمر ۱ 
و نیز از خرما د سایر میوه جات مقداری پفقرا بدهند ۱ 
در کف از محمد بن مسا رای کرد گت سثوال کردم از جنرت بار ا ا 
معیآیه توا حقه يوم حصاده »دا فردودد رعتدو حق است: یکی دا اد ۱ 
بگیرند د دیکری را خود مالك میدهد انا آ نچه باید حاکرشرع ,گرڈ زکوتاست 1 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
ا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


د اد ده يك دیا پیست يك میباشد د آنچه بايد مالك بدهد صدقه است یلك قینه 
بفقراء میدهند . 

وتیز ازحضرت سادق کا روای ت کرد هکفت ستوال کردم اگر میوه یامحصول گندم 
دا از مزدعه بمنزل پرده وبمدشیم ترا دا برساند چهورت‌داردافرمودمامی ندارد و 
صحیح استولی پسخاوت نزدیکتر است که پیش از حمل‌آن بانبار و خانه بدهد . 
دئیز از آن حضرت ردایت کرده فرمودهدشب 


« 
: 
۱ 
۱ 
: 


را و یج تانید د آم 


هشت جفت از چپارپیان حلااست: از نوعگوسفند دو صنف‌تز و ماد و از چنس‌بز 
نیز نرو مادمحلالت بکو آیا از این دو جنس (نرو ماد )ی بچه هان یکه در شکم 
مادر است کدام يك بحکم خدا حرام است اگر شما راستکو هستید بمن دلیل قطمی 
نشان بدحید (۱4۳) د از جنس شتر دو نوع نر و ماده و از توع گاو تر و ماده آ نبا 
حلال است بآ ها بگو آیا از این ثر د ماده ها یا بچه ای که ددشکم مادر هاست 
کدامحزام میراشد+ ]شا شاهد وحاضر بودیدکه خداو ندبرحرمتاینهامفارش کرد»1 
پس کیست ستمکاد تراز آنکه پخدا دروغ بندد تا هرد دا گمراه کند 
بندانی خود؛ همانا خداوند ست کاران‌را داهنمائی 
نخواهد کرد )۱٤٤(‏ 


چه اکر واینکار را بنماید فقرا و بی نوابان نبوده 
و سئوال‌کنند! جود نداشته بامدوخیا و ماراب در وقت درو حن فقرا رابدهید 


و آیه را تلاوت فرمودند . 
و سه‌دبن‌سمد ازحشرت‌رنا تا کزدهفزلود اگر در موقع در دکردن 
و یاچمع آوری محسول ثقرا حاضر 
در قرب. الاسناد از حضرت وضا #5 دوایت رده فرمود پددم میگفت اسراف 
آنستکه صدقه بدهند دوقبنه و هرگاه پدرم موقع دروکر حاشر بود دستود میداد 


چیزی بر اد یس 


بغلامان خود يك قبضه بفقرا بدهند و میفرمود با يك دست بدهید يادو دست دادن 
اسراف است. 

عیاشی از حضرت باقر 12 رایت کرده فرمود نباد درو کردن د چیدن‌میو» 
در شب باشد خداوند فرموده وتو احقه یوم حصاده و لا تسرفوا انه ایب المسرفین 
(حق نفرا دا موقع جمع آودی محصول‌بدهید و اسراف نکنید خداند مسرفان را 
دوست ئمی دازد ) و فرمود مرد انساری در عوقع جع آوری محصول خود یشتر 
آن ها دا تصدق می داد و خود و عیالانش مطل و ہی چیز باقی میماند خداوند این 
است. 


پو هه ې جه مه مه چم هت جه مه جه موم هم جوز مه وس مر جه مه هم مه موه وی و 


a‏ ر اتعام(0)آ یه 16-۱۳ جلد دوم 
قوله تعالى بو من الانعام حمولة و فرشانا آشرآيه ˆ 
این آیه عطف بر آیه سایق است خنداوند چنانچه خلق د ایجادفرمود باغ و 
بوستانای,آ رید چپار پایانی تا استفادهباوپری و سوادی کنند و بمضی‌از آن هارا 
تناول کنندو هشت جفت از چهار پایان را حاال فرمود از نوع گوسفن دو صتف ار 
و ماده د از جنس بز هم نرو ماده و از شتر نر و ماده از کاو هم نرماده آن ها حاال 
شد چه بز ومیش اعلی باشند ویا وحتی و هچنین است گار اعلی و یا وحشی . 
در کافی ازحطرت سادق 1 ردایت کرده فرمود نوع حیوانات هشت گانهایکه 
خداونددراین بهن پردهحضرتنوحآ هار اخوددرکشت‌حمل نهودرفرمودخداوند در 
قربانی روز عید اضحی حاال فرموده حیوانات : اهلی دا و حرام فرموده چهار پایان 
۱ وحشی دا براق قربانی عید اشحی در منی . 
عیاشی از صفوان جمال روایت کرده گفت برای تجارت بمصر مسافرت کرده 
بودم دفبقی داشتم از خوادجفتگام ح کت به حج ازدمن آمب ستوال کرد آیاشنیده 
| ای از حذرت صادق ا قبا نمانية اواج من الضان ائنين ومن 
۱ قل ء الذکر یی تقر الد خراهش گرد 
|| که من این ستله دا از آن حضرت سئوال کنی پس از آن که اعمال حج 
| دا بجا آوزدم حضور حشرت صلدق 
نمودم » فرمود حرام است گوسفند و بز وحشی آن‌ها برای قربانی کردن حرام و 
اهلی ايشاڻ حلال است و همچنین گار و شتر اهلی حارل استو وحشی حرام‌میباشد 
برای قربانی حج» وقنی مراجمت کردم بمصز خبر دادم بان خادجی فت اکر جد او 
امير المژ. نك خوارج نرفته بود و آن ها را بقتل نرسائیده همانا من‌برای‌شود 
۱ امامی غیراز آلحضرت اختیار نمیکردم . 
۱ تولهتمانی بقل لا اجد ق اوحی الی محرماً ۲ آغر آي 
چون در یا تگنشته خداوند بیان فرمود] نچهرا کهمش رکین حرام کرده بودند 
در این آیه بیان میفرماید محرمات دا و به بیغ براکر مي دستور میدهد که بآنبا 
بگوید جز محرماتی که شمازه مي رددداین آیه از چهاباینحرام EE‏ 


تا غر آیدرا دگنتم 


شده منئله شځس خارجی دا پرسش 


TE 


r HEEFT جلددوم مورهالاام(ج)‎ 


1 
|| آیه را دلیل آورده‌اند بر حرام ابودن آنچه ذکر نشده مات بوزنه ‏ سك ویا 
درندگان چون شیر و گرك و انك و غیره و گمان نموده اند که تما این ها حلال 
است روی جمله قللا اجد یما اوحی الی محرماً د اشتباء کرده اند چه این آیه رد 
| گنناری استکه اعراب مدعی بودند اشیامی حلال د حرام پوده چیز هائی دا برنفس 
خود حاال د یا جرام کرده بودند لذاخداوند وشع آن هارا برای پیف برش حکایت 
| کرد مانند آیه سابق که گنتند « و قالوا ما فى بطون هنم الانعام خالصة لذكورنا 
نه این که محرمات هتحصر است پآن چه که در آیه کر شده و غیر از با 

حاال میباشد. 

ابن ابوة در کتاب امالی از سعد بن ژیاددرتفسیر آیه «فلله الحجة البالفة > 
۱ 
1 


ای بندگان من آیا شما باحکام د راجی‌تدین آشنا د دنا نبونید ؛ اگر جواب دهند 
چرادانا بودیم میفرماید پس چرا! 1 جنل/نکردید و اگر یگویند نادان بودیم 
میرماید چرا یاد نگرفتید نا عمل کاب یتشداوند با آتپا مخاصبه مبکند و منای 
حجة بالف که برای خداو ندا ماش و هنت اضرع ہے 

و عیاشی از حشرت سادق 1 روای ت کرد که فرمود ما الم حجت بالغ خدا 
بر مخلوقان زمین د آسمان هستیم . 

فوله تمالی: و علی الذین هادو) حرمنا کل ی ظفر تا آغز آبه 


بیان میفرمایدآ نچهراخداو ند در زمان‌حشرت‌موسی بر یپودیان حرام نمود‌بود 
عیاشی از حشرت صادق ا رولیت کرده فرمود <.رام کرد خدادنه بر 
0 
0 
۱ 
۷ 


بہودیان هر حیوان تاخن داری دا هنتف پرندکان و از گاو و کوسفند پیه د 
چربی آن ها دا حرام نوده بود واین حرعت‌سبی شآن شد که پادشاهان بنن‌اسرالیل 
مانع میشدند که قفرا گوشت پرندگان د یا چربی گوشت داایخودند بواسطة این 
ستمیکه بفقرا کرده بودند. آن دو دا بریبودیان حرام فرمود . 

قول تعالی : سیقول الذین اش رکو) لوشاءالله مااشر کنا 


روایت کرده گفت از حضرت سادق 18 شنیدم فرمود خداوند روز قیامت میفرماید. | 


چون در آیات گذشته رد نمود خداوند آعتقادات باطله مشرکین دا در اینج 
و 


ج جه وهه وه ده مجه ماق 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


1 


قل لا اچد فی ما اوحی الی مخرماً على طاعم تمه ان ون ية 


او دما مسفوحاً آو لجم_ختزیر فاته رجس اوقتا ادل لیر ال فش 


I 
اضطر فور باغ و لا عاد فان ربك‎ 


د دحيم (۱60) و عای آلذین هادوا 
حرمنا کل فى ظفر و من البقر و الفنم حرمنا علیهم شجومهما الما 


مه ور و و 


| 


آرن سغنان دروغ دا پیشین بان و کا وم/گفتند دپیغمبران دا تکذیب کردند تعاقبت 
بعذاب ما رسیدند و هل سپس خطاب میفرماید بگو ای محمد در جواب 
کناد آن ها که مہ گیگ دا وه خواست و مشیت خدا است آیا 
دلبل د ججتی بر این سخنان‌خوددادید پاوزید سپس میفرماید این کناد و مدر کین 
پبردی نیکنندمگر ازگمان وتغمین وسخنی دیگویندجز بدروغ پس از آن‌بفرماید 
بگر ای محمد شا که از اقام حجت د دلیل عاجز شدید حجت د بینه محیح از 
برای خدا است: 

قوله تعالی : قل هام شهداء کم الذین بشهدون انالله حرم هذا 

این آهعطفمیشودب رآ * و قلمای‌اونذه‌الاام »یی ای محمد؛ 
بگو بمشر کین گواهان خود را حاضر کنید تا گواهی دهند بآن چیزهاتی که حرام 
کرده‌اید و اگر شاهدی که شېادت دهد و خود آنبا گواهی دادند تو پیروی 


[ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
1 
1 
1 
۱ وا لمادفون (vey‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
! 
1 
‌ 
1 
۷ 
۱ 
3 
| 
۱ 


أ از هوای تفس آنان هتما . د این جمله گرچه بظاهز خطاب بهپیفمیر است ولی ما 
۱ امت مراد است د این آیه دلالت دارد بر قاسد بودن تقید چه خداوند طلب فرموده 
| از کقاد حجة و دلیلی بر سحت مذحب و گفتار آنباو عجز از اتمه دلیل را شاهد 


ي 


دش | 
اجات فاسده ایک بر لاله خودآ ورده اند رد یفرماید و میکویدمانند 


مخ حم هه خت ج 


جلد دوم سوره انما (5) Ye ۱٤1-1٤٥4‏ 
بکو دد آنچه بمن وحی شده چیزیراکه برای خورندکان طمام حرام باشذ می یابم 
جز آنکه حیوان مرده یلخون ر 
ذب حکرده باشند و در «حرمات هم اگز کسی اژردی 
اضطرار آن ها رایخورد بدون ستم و تعدی از فرمان خداء باز خدا خواهد بخشید 


چه او بخدنده وه 


که بدون نام خدا از روی ف 


است (۱8۵) و بر ,بودیاژ؛ هرحیوان تاخن‌دادی و از گار 
و گونفند پبه د چربی آن ها دا حرام کردیم مکر آنچه در پشت آن‌ها است و 
یا نچه انلرافرودهها و یا با استخوانبادد آمیخته باشد چون ایشان 
ستم کردند مایا این حکم مجازات نمودیم آ نپا ړا و البته 


فس سپس فرهوده به پیغمبر 44 نا رکو یلید تا قرات کنم آنچهرا خدارند 
حرام کرده بود بر شما نخست | نکتخرركقراز ندخید برای خدا و با پدر و مادر 


احسان کنید فرمود حر تمن المایدی ن گا والدین دد این آیه مراد پینمبر 
اکرم پال و امیر المؤمنین 1 میباشد و دیکر آن که فرزندان خود را از ترس 


فقروحاجتبقل‌نرسانید د ما دوزی شماوآ نا دا میدهیم د بکار زشت نك نشوید 


عیاشی از حشرت امام زین العابدین # دوایت کرده فرمود کار های زشت 
عانی ازدواج بازن پدراستد زشت‌پنهان‌زناکردن و قنل س‌است‌ودر اوامر خدانفل 
کنید و هرگز پمال ینیم تزديك نشوید مکر از روی صلاح ف مسلحت‌تا آن که 
بحد زشد ت کمال برسند و کیل‌ووزن را تما پدهیدو چون سخنی گوئید بعداات‌رفتاد 
کنید هر چند در باره خویشانتان باشد و بېد خداوفا کنید این است سفازشهای‌خدا 
بشما شاید متذکر و هوشمند شوید. 

محمد بن حسن صفار در کتاپ بصائرالدرجات بسند خوداز ایی حمزة ثمالی 
روایت کرده گفت از حضرت سادق 4# همثای آیه « و ان هذا صراطی مستقیماءرا 


سئوال نمودم؟ فرمود 


اقسم صراط ومیزان عل ابن ایطالب 8# است وددردایت 


عمج مج 


۱ 
0 


قراد داده بر بطلان قول ایشان د نیز واخپر نموده بیروی‌کردن اژدلیل‌را نه از هوای 


۱ 


دیگر فرمود ما آن داخ میتی عستیم د هرکس اذ این داه تجادز کند کفر میشود. 


م ِ ۰ 
سوره امام (ج)آیه ۱۰۰-۱6۷ جلد دوم ۱ 


فان .كبك فتل ربكم ورحة واستة و لا بر یمه تن القوم 


آلمچرمین (۱6۷) سول لین غ ر كوا لوشاء الله مقر و باون 


بخ اهواء لذن دبوا باياتا و ] یی شون بلاخره وهم بر 


لوا (۱۰۰) 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۹ 
۲ 
۱ 
۱ 
أ 
۱ 
۱ 
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عیاشی از پرید عجلی روایت گرته گفت حضرت باقر ا بمن فرمود ای‌برید 
میدانی مم‌نای صراط مستقیم چیست ؛ عرض کردم فدایت شوم شما بفرمایید فرمود 
مراد ازصراط مستقیم ولایتعلی 5 واممانبمد از آن حذرت میباشد وفرموده‌نای 
فانموه دا میدانی؟ عرش کرد؛ خی فرمود ازعلی بن ابیطالب ا پیروی کید و 
مجددا فرمودند منظود از * د لا تبموا السبل فتفرق بکم عن سبیله» 
از مناقتین و دشمنان علی کک است که شما دا از پیروی‌علی بن | 
و دور میسازه و در دوایت دیگر آن حشرت فرهمود آل محمد ٌ 
که خداوند شمارا بسوی آن ها دلاات و رخبری میکند . 


تبعیت وروی 
طالب ا متفرق 


صراطی هستند 


و نیز از حضرت باقر دوایت کرده فرمود طریق مستقیم و راه داست داهامامت 
امه لا میراد د فرمود آ حشرت سل د راء راست اه هستم د هرکس ازراه 


ای پر ار راکیب کند بو ا آنک دا دارای رت ہی تا 


را از طایفه بدکاران برتهواهد داشت(۷؟۱)بزودیآنبائیکه مش راك شده‌اند میگویند 
اگر خذا میعواست ما و پدانمان مدرك نميشدیم و چیزی دا حرام تميکردیم همین 
افتار سانیکه پیش از اينما بودند تکذیب پیفمبران میکردند تا آنکه طمعذاب‌ها | 
را چشیدند بگو ای پیغمبر آیاشما بر این‌سهن دلیلی قطمن دادید تا بنا شاندهید:! | 
پپروی نمیکنند آ نا مکر از خیالات باطل خود و جز بدروغ سجن نگوینه (18۸) 
بڳو برای خدا حجت پالنه است اگر پخواهد همه شما دا راهنمائی میکند (۱۹) 
بگو گواهان خوددا بیاوزید تا شہادت دهند خداوند این وآن را حرامکرده و اگر 
گواهی د گواهی مده و پیروی از هوای آتها نکن ایشان 
ب کردند آیات مارا و بقیامت ایمان 


1 

0 

1 

۲ 

أ 

۱ 

۱ 

1 

0 

۱ 

1 

۱ 

نمپآورندی ازا ااي خود بسوی بتان أ 
(as)‏ 1 
توله تمالیبرئم آلینا موسي الکتاب ۲ 
یی آنگه بوسی کاب ما یراق کیل نیک وان د دد آن با ۱ 
حکم هر چزی بود و منود دایت و رحمت فرستادیم تا مردم پدیدار و لح 
1 

۱ 

۹ 

1 

۱ 

1 

أ 

1 

1 

/ 

4 

۲ 

۱ 
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آیات خداوند ابمان آدرند وق آن را با برکت و خیر فرستادیم تا از آن و 
موده د پرهیز کار شود و تا مشمول رحمت دا کردید د نگوئید تورات د انجیل 
پرای یبود و تساری فرستاده شده و ما از تعلیم و تدریی آن کتب البی غاثل و ی 


به میشد بتر از نان 


a: 


مہ مه جه هه جه مم نه مني 
TYA‏ سوره انما( )ی٥۲1٥‏ 
فل تسف ما حرم کې یکم او 


ایا a Re pe E‏ 
ولانتداوا اولاد کم ر املاق نجن فرزقکم و ایام و لاتقر ہوا الفواحش 


ا ق ا ا 
ما قار منها و ما بای و لا تتاو اف ای رمالا 


هل 


حتی بلغ آشده و وفوا یل و الميزان امد لا تن تا ال وسها 


وی وت (۱۰۱) ول بو مال يا بای هی 


بود چنانچه ممسیت مینمودندهوالحالعرآنهابرطرف شده بواسا 
د دیکر اتظاری نیککتی کف چز آنکه فرٹگان قہر بر آنا در آیند یا مر 
ند بر آنان رسیده و همه هلاك شوند. 
أبن شرا مرت بر کک ددایت کرده‌گفت آنمشوت آیه د او کسیت فی 
یمام »دا ینور قرات نمود « اکنسیت فی منم و فرمود وقتی که آفتاب از 
مغرب ملوع:مای اگر کسی در آن‌روز ایمان باورد آن اسان سودمند ز 
ابن بابویه ازحضرت صادق کک درآیه دوم اتی بعضآیات دبك له 
ایمانا »رولیت کرده فرمود هراد از آیات امه هستند و آبه » خضرت حجت 
امام زمان اد و کسی که پیش از یا آن حشرت ایمان: نیاورده باشد ایمانش 
سودی ند سس 
و در زوا 


سح ره هجو و جع هجو ی ب مه چې چم مه وه جه جه جه جه مم جه ده وه 


جلددوم سوره‌انمام (1) آیه1۵۱ -۱۵۲ ۳۷ 
بکو بیاید تا آنچرا خدا بر شما حرام کرده همه دا بیان کنم وشرك بخدا نیازید و 
در باره در و مادر احسان کتید و فرزندان خود را از ترس ققر نکشید ما شماو 
آن ها را روژی میدهیم و بکارهای زشت چه آشکارا یا پنہانی زديك نشوید وش 
«حترمبکه خداو ند رام کرده جز بحق نکشید شمارا خداوند پیتها سفارش کرده 
شید تنل کنید (۱ع۱) د هرگز بمال يم تزديك نشویدمکر بر یکوتی تا آنکه 
بحد رشد و بلوغ برسد وکیل و وزن را تما بدهید ما کسی دا جز بقدر توانالی 

تکلیف نکنیم د چون سخنی گوئید رعارت عدالت کنید هر چند«دبار 
خویشان خود باشد د بعېد خدا وفا کنید 
اینست سفارش خدا 


۱ و در مد ل ماد 3 زرایت کرده که فرمود هبچوقت مین 
از حجت خالی نمیبلشد نا رتاو ردم بشناساند و آن‌هادا براه 
۱ خدا دعوت نماید و زمین از حجت خدا خالی نمیشود هگر چپل. روز قبل از یام 
قیامت وهمینکه حجت خدا ازدوی ژمین برداشتهشود درتوبه بسته شده وایمان کسی 
بعد از آ نکه حچت پرداشته شود سوده‌ند نباشد و آنپا کسانی:هسنند که قیامت دد 
۱ زمان ابشان بر پا میشود د این حدیث دا عیاشی نیزذک رکرده. 
۱ عیاشی از جضرت صادق ا روایت کزده فرمود هردی اژ. پدرم سئوال کرد 
۱ فزوات امیر المژمتین ا دا وآ ن مرد اژدوستان ما بود ددم فرمود خداوند فرستاده 
۳ 


شمعیر سه عدد آن ها ظاهر هستند و هرگز پنهان لشوند 
و زمانی بآخر میرسد که آفتاب از مغرب طلوع کند در آن 
آورند وکسانیکه پیش از آ نوقت آیمان‌تیاورده اند آیمان‌ایشان 
دیگر سودی نخواهد داشت. 


وقت مردم تماما 


تحضرت ت دوایت کرد رای آیه مز بود » فرمود 


بت چم ج مھ وم اچ جونجم مھ مد۶ 


1 


۳ 


۱ 
0 
۱ 
۱ 


RS 


TET ۳ EE 
و ان هذا صراطی منتقیماًفاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق کم عن‎ 


ere. 


مهم باتاء رهم منوت (۱۳۵) 


شتی وددی ورحمة 


هرق تین واوا م اون ره تفه 


رواب و 


دیکم و هد 


خا ی ی ۱۳ ت 
نفع میرساند ایمان بکشی که ماع 3 فا از مغرب طلوع نموده و دودفطای 
عم دا پر کرده پس اذ آنکه ملام مذکوره دا مردم به بنند اسرار در معضیت 
مینمایند و دیگر ایمان بحال آن گناهکاران فابده ای ندارد و در روایت دیگر فرمود 
مؤمنی که مرتکب معاسی میشود همان گناه زياد او بامث شود ميان او و ایمانش و 
اذ ایمان خود بهر؛ کسپ نکند . 

عیاشی دد آیه دان الذین فرقوا دینہم از ابی بسیر دوایت کرده گت سئوال 
کردم ممن ی آیارا ازحضرت, مادق ت فرمود ام المژمنین 1 قرات میفرم ود «فارقوا 
دینبم »سپس فرمودبخداقسم این مردبفارقت و دوری جستند ازدین خدا کهبرای 
ایشان معین شده بود چون از میرالمژمنن ٤‏ جداشدند به دستجان رحزب های 
متفرقه منشمب شدند و در روایت دیکر فرمود بخدا قسم این امت متفرق 
دين خود . 


جج سے ےس 


ام (ج) 4T‏ ۱۵۳ - ۱۶۷ 


۱ 
اینست داه داست من از آن پیروی کنید و از راه هاتیکه سیب تفرقه شما از راه خدا ۱ 
دا میشود متابمت‌نکنید ینت سقاره خدا با شاید که پرهیز باق (۰۵۳) أ 
میتوه رش پرهیز ۱ 
سپس بموضی کناب دادیم برای تکمیل تیکو کاران و در آن بیان حکم هر چیزی ۱ 
بچپةرحمت مردم بود تاشاید بدیدار بروردگاد شانایمان آورند (۱۵4) و ایفرآن 
2 ۱ 

۱ 

۱ 

1 


مبارك را نازل کردیم پیرویاز آن بکنید و پرهیز کار شوید داید مشچولم رحمت 


خدا گردید (:۱8) د قرآن دا فرستادم تا نگوئید تورات د اجیل فقط رای یمود د 
نساری فرستاده شده و ما از تددیس د تعایم آن غائل د بی بېره ماندیم (۱۵ )یا 
آنکه بکوئیدا کر بر ماهم کتابی فرستاده میشد پهترازآتان براه راهان انیم 
پس بشماهم از طزف خدا حجت آشکار و رحمت داهنمالی سید د کیست ستمکار 
تر از آنکه آیات خدا دا تکذپن ند زرراطاعت اد دوی بگردانده پزودی 
کسانیکه ازآیات ما روگردانبهه بعذاباسهتمجازات کنمآ هرابکی 
آ نک ات اعرا ۲ 


1 

1 

أ 

1 

۱ 

۱ 

۱ (o 
۱ روایت کرده فرمود امام زین الابدین # فرموده دای بحال کسانی‎ 
|| بر عشرانشان غالب شود جمعی از اسحاب <ضورش کنتند چکون آلا بز عدرات‎ 
۱ غلبه میکند ؛ فرمودند همیشکه يك کار بیاورید خداوند ده برابر با پاداش‎ 
1 

أ 


میدهد د اگر کار بدی نجام دهید مانند آن عقا میشوید هیر دا که از 
کسی در یك روز دنا از او بنریزند د درمقابلعمل‌خوبی ندادته باشد گهحسناتش 
یانش غالب گردد. 

وعیلشی از حفرت سادق ا دوایت کرده فرمود دسول اکرم م 
بچه موعنی در هر ماه سه دوز روژه بدارد و باو بگویند آ یا تام ماه دا 


ای و بگوید بلی راست گفته است آیا نمی نند خداوند میفراید من 
چاه بالحسة قله عشر امثالبه لیکن این امر مختص بم‌ژمتین است فقط . 
ودر کافی از حماد بن عتمان روایت کرده گفت شنیدم حضرت سادق 3 | 


نا ۳ ت )10۸( 1 این رفوا 


دینهم و کانوا شیم نت متهم فی مني الما رال اله بهم پیا 


اوه ون (1۹) ن الحسنة کله عفر 


ها من جا باق 


بجری الا لها وه موی (.۳) ل نی هدیتی دای ای صراط 
سم دق همینا وما کانمن کي (۱0) 


1 لمیکند مدتی‌هم مانلدحضر, بو Ea‏ نی ۹ روزروزه وه میگ رف فتند 
و بك روز افطار میکردند با رده لهه دوز دا روزه میگرفند و بقیه 
ایام ماه رافطارمینمودند این‌روبهرا تا موقع «حلتاز دنا دامه دادند و میفرمودند 
هر کس چنین کند مانند اینست که تام عمرش دا دوزه گرفته باشد» حماد حنودش 


عرض کرد که آن‌سه دوز کدام روژ ها بوده؟ فرمود پنجشنبه اول ماه و چهار شنبه 


وسط ماه و پئجشنبه آخر ماه است و هرکس این سه روز را روژه بدارد وسوننه 
شیطانی از دل او بر طرف شده و بر امت های پیشین غالبا در این سه روز عذاب نازل 
میشده است , 
قوله تعالی : قل انی هدانی ربی الى صراط مستقیم 

اهر میفرمایت: خداوند پیتمبرش را که بکفار بگوید خداوند راعنمائی د دلالت 
فرموده هرا براه ستقیم د او آتین پاك و استوار حطرت ابراهیم است و جبة آنکه 
وصف شوه ناد د روالد را رانک رد 
نظر هرد عرب . سياد زر و با اهبیت 


هه ممم مه مه مه مه مه مه وی مه مم مه هه جه چم هد بوچ 


جلد دوم . سوره انعام (2) آ ۱۸۱-۱۵۸ ۱ 
۳۹ ۳ ۳۹ ۱ 
آیا منکران انتظاری دارند جز آنکه فرشتگان قهر بر آنبا در آیند و یالمر خدابر | 
آنادسید یا ید بسنی از آیاهای پروزدکارت روزی که قېر وغضب اد بر آنا | 
میرسد شع نبخشد یمان او در آن روز اکر پیش از آن ایمان تیاورده باشد یادد | 
۱ 
۱ 
1 
أ 


ایمان کسب خیږ و سعادت نکرده باشد بگو شما در اتتظار عمل خیر خود باعید د بل 
کارهای پسندیده خودحستیم(۱۵۸) همانا آن هالیکه دین راپراکنده 


کرده اند و فرقه فرقه شدند نیستن تو از آ ہا و بکار تو نبایند مجازات رفتار آنا 
با خداست سپس بکیفر آتچه میکننهآ گاهشان مینماید )۱0٩(‏ ه رکه کا رخوب ی کید 
ده برابر آن پاداش خواهدداشت واگ ر کار زشتی از او سر بزند یمان مقدارمچازان ` 
میشود و بر آنباستم نعواهد شد (۱۹۰) ای پینمبر بگز که خدامرا براه داست. 
داهنماتی کرده د بدین پاك حضریابراهيم که از هر اوششرل 

د ماد بل مشر کین ری فرموده (۱0۸) 


| توسیف فرموده مقدس دا بلة ابرا ره اه موده که آنعضرت هرگز بت 
نپرستیده و از بت برستیدن مردم رای میفرموده ‏ 

عیاشی در آیه «دینا ما مل اراهیم حنیفا* از حضرت باقر 1 زدلیت‌کرده 
فرمود کسی بر ملت ابراهيم مگر ما المه و تیمیان ما آل محمد تاق . 

و در محاسن از عبدال بن هسکان روایت کردهگفت سئوال کردم از حضرت 
سادق 1 ممنیحنیفًمساماً ره فرمود مرادخالس ومجردبودن او است ازه ر گزنەشك 
و شیپه ای و درروایت دیگرفرمود آئین ابراهیم خالس‌است ازه رگونه شك وبت‌برستی 

د ابن بابویه در آیه «قل‌ان‌سلاتی و نسکی »تا آخر دو لا تزر وازرة وزراخری 
از اعش رواب ت کرده گفت فرمود حضرت صادق 13 از شرایع دين ن آ لستکه‌خداوند 
بندگان دا تکایف نفرمایه مگر باندازة طقت و توانالی و هرگزتکلیف مافوق طاقت 
نفرماید و افعال بندگان مخلوق است لی بخلقت تقدیری نه تکوینی و خداوند هر 
چیزی را آفریده و ما نبیگويم به جبر و هویش و خداوندعمل تیکونی دا بجای 
عمل بد نمیگیرد وا طفل را بگناهان پدراتشان عذاب نمینماید وبرخداوند اس ت که بر 


چچچ 


ararat 


زویف ی اخری ثم الی 


فا و و روت و ۰ 
ربك سر یع العتاب و انه لفاور رحیم (۱۳0) 


باه گان تفضلو عفو بفرماپد و ا دا عذاکند وم رگ نان ظلم نشواهد 
کرد خداو ند ه رگزد اجب قرمودء که بردمپاشخاسی که کارشان فربب واغرای دیگران 
است‌اطاعت نهارند د برآ ونی و امامت کمی داکه باو کافر بوده اختپار فرموده 
بلکه کسانی دا به نبوت و امامت برگزیده است‌که معصوم بوده و در مام عمر خود 
گناه از آ نباسرنزده و ازشیطان پیروی تکرده است . 
قوله تعالی : قل آغیر الله ابفی دبای هو رب کل‌شثی 

هنگامیبکه خداوند امر فرمود پیغمبرش‌رایبیان کردن دین اژروی اخلاس » دستورداد 
که بیان فرماید آتحضرت بطلان افعال و کرداد مش رکین را بقولش قل ره بگو 
ای محمد 46 بنش رکین بطریق انکار آیاهن فیر خدارا بخدائی اختيار کنم در 
صورتیکه او پروردگار همه چیزی است» و کسی کسب نمیکند مکر برای تفس خود 
و هیچ افسی باد دیگری دا بدوش تمیگیرد و آیا جایز امت طلب کنم غیر پروردگاد 
خداتی را پرستش کنماو دا بامید رستکاری و حال آنکه اد نیز مانند من مخلوقی 
است از مخاوقات خدا و ترك نما عیادت کنني که مرا آفریده و تربیت داده و آن 
دا مالك و مدر و الق هر جير اب عقاوق دیگری دید آیا ینکر ترد 
ن شکنیده 


و مہ ہے ی 


)| _ جلد دوم زره الانام )47 1۵-۱۸۲ 
۱ بکو ای پیغمبرحمانا نماز و طاعات وحیات و مات هن از برای پرور دگ جپانیازاست 
۱ (۱:۲) شریکی برای او نیست د باین احلاص کامل مرا فرمان داده د من تخستین 
۱ کمي‌هستم که ملع د تسایم مر خدایبشم (۱3۳)یکو آیا منغ خدا دا خدائی 
اختیارکنم! در صودتیکه او پروردگاد هر چیزیست و کسی چیزی طاب نکند مگر 
برای فس خود و هیچ قسی بار درگری دا بدوش نبیگیرد و بازگشت همه بسوی 


خداست سپس او شما دا بآ نچه در آن‌اختاز ن کرده اید آ گاه خواهد ساخت (۱14) 
از خدانی است که شما دا جانشین گذشتکان قرار داده و مرتبه بعضی دا نسبت به 
بعشی دیگر ال تر مقر فرموده تا شمارا آزه ش‌کند باین 

توزود کیفر و عقاب ایدو بسیار بخشنده و مپربالست (۱۳۵) 


اوت » هماتا پرور د کار 


ابن ابوه از عبداله بن صالح رایت کرده گفت خضود حضرت دضا عرش 
کردم چه میفرماید در حدیثی که ال سادق 1 است که فرموده هر دقت 
خان ابن جرت امام حسين ا دا پوادطا 
ال پدرانشان بقتل مبرسان» فر‌ود یت میج است مجدداً مرش کردم پس 


| حشرت حجت ا ظپود کند ف 

0 

در مدای تور وازرة وزر هد خداندداست میفرمیدلکن 
۱ 

1 

١ 


فرزندان قانلین آنحضرت‌چون از کار پدرانان‌راشی و خشنود هستند وافتخار 
م‌کنند که فرزند کسانی هستند که حضرث امام حسین ا و فرزندان د اصحاب 
آن بز رگواد دا تال رسائیده اند »و اگر کسی راضی بعمل و کار دبگری باشدمانند 
آ ست که خود او آن کار واه باشد حتی اگر کسی در مشرق زمین مرتکب 
قدلی شود و شخس دیگری در مغرب زمین داشی بآن قل باشد در پیشگاه خداوند 
شريك قال محسوب مشود » عر کردم حشرت حچة ا هنگام ظپود ایتدا ازکدام 
طایفه انام میکشد» فرمودند از ده بنی شیبه شروع میفرماید ودستپایآنپارافطلع 
مینماید زیرا آنہا دزدان خانة خدا میات 


حضرت سادق لا روایت 


عیاشی دد آیه دو هوالذی جعلکمخلاف الا 
کرده فرمود خداوند بعضی ازهردم دا بر پعضی دیگر برتری میدهد بدرجات 
بسیاری لین برتریبواسلهاعمال اشخاس 


م یی وی مواجی a‏ 


پایان سیب سور؛انعام 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


2 و 


امس () کناب ال ات لین قی صرق حرج من بو دزی 


یلا ما رون (۲) و م مقر اشنا ها فجاء ها باسنا یا آو هم 
تلو )0 کان دعوم ا جاء هم باس لا ان قالوا ناک ظالمین 
)٠(‏ قفن الذیی اس د انستلن الرملين () | 


الذین ارسل 
و ما کنا لین (۷) د لو ی 


الع فمن امت موازية اروف 

هم انحوی ) 

سور هٌ اغراف ١‏ 
در که زازل شده 


شە 


۱ 

سورة اعر اف دویست‌و شش یه وسه هزار وسیصد بیستو پتج کلمه و چبارده ۱ 
هزاد وسیمد و ده حرف است واب قرانتآ . ۱ 

این بابربه سند خود از حشرت صادق 1 دوایت کرده فرمود هر کس‌سور 

اعراف دا تلاوت ایددز هرهاه» در روز قیامت ازكساتي باشد که ترس و اندوه‌ندار ند | 
و اکر در هر جمعه آن را قرانت نماد از آنبانی باشد که در روز قيامت حساب او ۱ 
رانکشند زیرا در این سوده محکمات قر آن 1 ۱ 
۱ 

1 


قرائت آنراترك نکنید که 


روز 


1 


پنام خداوندیخشنده مهربان 
الم (دمزی است از دموز ق رآنی بسضی کفتد یعتی خدای «پربان صاحب اقتداد 
و برد ار ) (۱) کتابی یز برای تو تازل شد دلتنك و آزرده خاطر از مردمان منکر 
مهو تا خن دا لت غذابش ترسانیده داهل ایمان را به بشارتش یلد آورشوی (1) 
ای اهل ایمان از آنچه خدا بسوی شما فرستادهپیروی کنید د پبرد غر اد نباشید.و 
جزخداکسی دا پدوستی‌نگیرید همانا اندکی ازمردم باین پند میکروند(۳) چه بسیاد 
اهالی‌شبر هاایکه شب در نت رآ ابش وبخواب راحت غنوده بودند درمعرش‌هلاکت 
و عذاب قراد دادیم (4) و چون عذاب‌ما بآ نبا دسیدجز این دعوی نبیکردند که‌خود 
ستمکار ومستحق عذاب بودیم (ه)الېته ماهم از اعمال امم وهم از پیفمبزانآنهاپرسش 
خرادیم کرد () د ہر آنان شرح حالٹان رای د دان بیان کنیم تا بدانندکه از 
کردار آ بان غافل نیتم (۷) روز مسر ا ور سنجیدناعمالست آ نانکه‌درمیزان 
حق ستکین دا ی ود اس م غ( 


خداوند دوز قیامت مان و رو و و باشد و ۳3 
این سوده را با کاب و طرات پنویسد و تا 


پاروایت کرده گفت‌مردی دزعکه حضورحضرت 
باقر ا دس ستوالاتی چند از آن حضرت نمود از آتجمله پرسید منی ال 


ماش ابید مرا تی( 
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جیست ۲آ نعطضرت جوابی باو باو فرمودپس از آنکه آنمرد آزحشودش مرخس شدفرمود 
بنا انش که کنتم ۾ تسیر باعان ق رآن میباشد عرض کردم حضورش برای‌قرآن 1 
اهر وان است+ فرمود بلی از برای کناب خدا ظاهر وباطن د هعانۍ بسیاریست ! 


چچچ 


ووم جه 


۱٤-٩ سورء اعراف (۷)آیه‎ ۲ -TAA- 


و من خت موازیته اوليك الین مروا هم بماکانوا بايا 


)و لد ماک فی الازض و جنا لم فيه ممایشی ليلا ما ترو 


(۱۰) و لقد خلقنا کم ام صورن کم تم قتا لملانقة ولام دوا 


ال لیس آم یکن من الاجدین (۱) قال ما معت آلا باه از ارق 


قال آنا خر مه نی می فار و لته من طین (۱1) قال قبط مها ما 


کون لك ان تبر فیھا خر ات می الصاف ریی (۱۳) قا آنظظرنی 1 


RF Fe 


وقرآن ناس منسوخ ومحکممتتاب ومز دامثال وفسل و وصل دار وه رکس گمان 
کند که کناب خدا میرم مت شود ومردمرا پپلاکت اندازد سس فد ,مود ای‌ابولبید 
حساب کن الف یك لام سی میم چهل صاد نود عرض کردم جمع 
چم یقت مال ینم حتت هنود اا 


هنقرش گرداند. 
ونیز دوایت کرده از حضرت رطا کک فرعود هرحرفی| ز حروفات فرآنکاید 
اسمی از اسماء: خداوند باشد و اشاره بنعمت یا عذابست و نیست حرفی مکر آنکه 
اشاره است بمدت وزمان طایفة ومنقرض شدن و از بین رفتن طاینه دیگر ( و یکی از 
علی بن اپراهیم قمی در ذیل آیه واقد خلقنا کم روایت کرده از ضرت 


صادق ع قرمود يمني ایجاد کردیم شما رادو پشتمردان سپس در وحم زنان مورت 
دی وديم ولیعيعي در رحم مادر صورت بندی شد پدون[نکه در پشت بدرگ‌ایجاد 


i‏ جارود از عضرت باقر ع در معنای آیه ووایت نموده فرمود شما را اول 
ایجاد فرمود بصورت نطفه و بعد علقه و مته و سپس عظام ولحم بعداً صورت بندی کرد 
باعضاه و جوارح و غوش منظز و بد منظر و مانشدايشهاء 


پچ چچ 


mR RRR RR‏ ا 


هه هخه له دي له هة خة زي ذه خی وه غه هة هة حا وه جه جه خی ي 


جلد درم سوره اعراف (۷) آیه 4 ۱6 "1 ۱ 
و آنانکه در میزان عدالت سبك وزن باشند کسانی هستندکه با یات و پینمبران خدا 
ستم کرده و په تاس خود زیان سانیده اند (*) فرزندان آدم را در زمین اقتداژ 
دادیم د برای ماش و روزیآنہا از هر کوزهنعمت مقرد کردیم لکن اندکی از شما 
شکر نمست خدا را بجا مپآورید (۱۰) شما آدمیان دا بيافريديم و باين صودت کامل 
آراستيم آنگاه بر 
که از جمله سچده کنندگان نبود(۱۱) خدا باد گفت چه چیز نع 
کرد وقنی که ار کردم ناقرمانیکردی ۲ باخ داد من از اد ببتر مرا از آتش و او 
را از خاك آفریده ای (۱۷) خدا بشبطان فرمود از این مقام فرود آی که نودا نرسد 
بزرکی د تک رکنی» پرون رو که تو از زمرة فرومایگانی (۱۳) شیطان گفت ۱ 
مرا تا بروزی که برانگیشته شوند 
(Ole‏ 
اسراد این حروف آنستکه بمد از دق مکزدات میشودعلی صراط حق نسکه 
امیر المهنین غا راسحن‌خد اکب امان آن بژرگوار چنك زد د توسل‌جست ۱ 


ابن بابویه پسند خود از رحمت بن صدقه روایت کرده گفت هرد زندیقی از 
بی امیه نزه حضرت مادق 4# آمده د با حضرت گفت خداوند از ذکر الس چه 
مننلوری داشته چه حرام د حاالی دد این کلمه هست و چه نفعی برای مردم دارد ؟ 
حشرت متنیر و غنبناك شده فرمودند وای بر تو به ابجد کییر حساب کن الف 
یکی د لام سې د میم چېل د صاد نود یم چقدرمیشوده آن یق گفت جه آیکصد 
و شست و یك میشود» فرمود هرگاه یکسدد شصت وبکال گذشت ملك و ساطنت 
بنی امیه که اسحاب تو هستند از بین میرودرحمة بن صدقه راویمیگوید آخرمدت 
مذ کور روز عاشورا بود که مسوده داخل کوفه شده و بنی امیه از بین دفتند دعیاشی 
یز اینحدیث دا روایت کرده . | 

ن ابراحم از حشرت باقر ا رویتکرده قرمود حویا لب و اباس || 
بہودیان تجران حدمت پیغمبر اکر متا آمدند 


چ چ جح حه 


یج بو مد سوه 
. سوره‌اعرافب (ح) آبه ۱۵- 


ن المتظظرین (۰) قال قیما آقویتتی لافس ھم راك | 


جم جب ج موی . 


ا 
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م شاکرین (۱۷) قل اخرج نها مزوما ملخور 1 


متهم لاملئن جهنم 


هم اجمعین (۱۸) و یا آدم آسکن انت و یی 


۽ اه ال اونا ماک او تون میفخادین (.ج) 


الم از آ تچ زحائی است که بشتا له ؛ فرمود بلی مجدداً مر کردند با این 
کلمه دا جبرئیل از ارد رود کار بسوگا شما آورده؛ فرمودند بل ی گنتندپیش 
اذ این پیشبرانی بوده اند که مدت پیتمبری و وضع زندگی امت آنبا مملوم ست 
حی بن اخطب پیش آمد پیشمبر اکرم اتی فرمود الف بحساب ابچديکي است و 
لام سی د میم چہ لک جمعً مفتاد د يك میشود دای مدت پیشمہری یکی از آنا ست 
د مدت زمانی است که امت آن پیشبر اعاشه د زند گی نمودند سپس حی بایدر 
توچه نموده ‏ عرفن نمود ایمحمد 238 یا مات الم از حروف مقطمه چیزدیگری 
هم هست؛فرمودیلیالمس‌گفت این سنگین تر وطولاتی تراست الف یکی لام سی میم 
چبل صاد نود د جمعاً یکمندو شصت و یا میش ودع رمل کرد باز هم هست بفرمانید» 
فرمود الرا گنت این از دومی هم سنکین تر ست الف کی لام سی واه دویست که 
ددهم دوست وسی و یك فیشود مجدداً تقاضا کرد اکر بازهم هست بفرمایده 
فرمودند المراء گفت الف یکی لام سی میم چپ راہ دویست چیعاً دویست و هقتادو 
شودهعر کرد آیا باهم هست‌فرمودندبلیحیگفت‌ای محمد تومیر 


چچ جج ی ر سم تی ےھ ھجت مر 
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خم نت جه مه جه هه 
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جلد دوم سوره اعراف (۷) آیه ۲۰-۱۵ A,‏ 
خداوند فرمود تو از مپلت دادگانی )٥۱(‏ شیطان گفت چون تو مرا گمزاء کردی 
تستکمراه گردانم (ده)۲ تگاه از 


هن نیز پندگانت وا از راه داست که شرع وآ 
پیش روی و از پشت سر و طرف داست وچپ آنان در میآیم تا یشتر آنهادا نیبی 
سپاسگزار (۱۷) خداوند به یمان فرمود برون بر که تو اند درگاه مائی هر که 


ای آدم تو با چفت خود در مشت منزلکرده و از هرچه بخراهید بخودیذ امانزديك 
این درخت نرویدکه بر خودتانستم خواهید کرد (۱۹) آتگاه فیطان آدم دابوسوسه 
فریب داد تا زشتی های پوشيدة آمان پدیدار شود و پدروغ گفت‌خدا 
شمارا از این درخت نبی‌نکرده مگر اینکه 
اه شوید وربا عمر جاویدان 
OA‏ 


۱ 
۱ از فرزندان آدم تر پیروی نماید جنم دا از تو و آنان یقین پر خواهم کرد (۱۸) 
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نم خدارند چه مب ای بتو و امت مرحمت فرموده داز 


خدمت حطرت مرت کم به‌رادرگن حی گفت نمیدانی شاید به 
لته تمام اینہا داده شده باشد سپس فرمود حضرت باقر ا در بارة این 
سکنك هن ا الکلب و آخر متثانیات» و این حروف مقطعه 


نی دیکر دا دارد غیر از آنجه حی‌بن اخطب 


له کار است که 


فرشتگان پامر خداو ند فرود میآود ند برتو و سینه ار 


کافر تا خاق دا بآیات عذابش ترسانیده و اعل ایمان را به یشار 
ومنین از آنقر آن بیروی کنند و پیرو غیر اد نبلشند و جز قران 
بایان شود همست بو عار کی جر قرآن‌کند 
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د متا لی‌حين (1۸) قال ليها تبون و فیها وور 


۳۹ 5 سوره اعراف(۷) ۲٣4‏ -۷۵ جلد دوم 


و مها نی تشم لم امین (۱) تا 


بدت آهما -واتهما و طفتا یه فان 7 


هبین (۲۲) قالا ربا ظلمنا انقمتا و ان لم تففر لا و ترحمنا للکولن 


من آلشامریی (۳۳)فالاشبطوا مش بض مرو ونم فی لزنم 


هردم متذکر ق رن میشوند سپس خداوند تذکر میدهد ۱ 
بشر دا بعذابهلیکه بر امم کنیٹ تاز شوه تا سیب ترس د عبرت این مردم باشد 
بقولش که میفرماید * د کم[ ی یسید مردمایکه هلاك دمودیم آن هادا أ 
دد خالیکه در بستر آسايش و پخوآپ راحتخفته بودندو هرگز متذکر عذاب أ 
که مشآهده نمودتد آقرار کردند و گفتند که ما خود متمکار 
بودیم دلی این اقراد پس از مشاهد؛ عذاب برای آنان سودی : 
خداوند باین آیه ترسانید مردم دا از عذاب دنا مذاب آخرت متذکر میگرداند ۱ 
ایشان دا » دمیترماید سوگند بذات مقدس خود سئوال و برسش ميکنيم از آ نها در 
بارۂ آیانی که پیغمبران مابآ نان رساییده اند و نیز از رسولان خود سئوال کنیم از ۱ 
1 


یدپس از آن که 


تبلغ دسالت و ما هرگز از امم پیفمبران تغل نداریم د «ماناخبر دهیم آن هادا از 
کرداریکه انجام اده اند تا بداشد که اعمال ایشان دا فرشتکان شبط و حفظ کرده 
د به کیفر آن اغمال خواهند رسید و میزان‌های عدل الهی دوز قيامت بر قرار شود 
و چون از برای هر نوعی از انواع طاعات روز قیامت میزانی است» لذا لفظ جمع 
آودده پی‌ه رکس مقدار اعمال اودر میزان سنگین 


1 
1 
شم آنا ار کرو پر ن 
شانند و خداوند بدا کردکه آ بسن شمارا اژ این درخت نع نکرده نک 
شیطان دشن آشکار شما است (۲۲) کفتند خدایا ما بر خویش ستمکردیم اگر ما دا 


غفو فرموده و دورد ترحم قراد ندهی هما ) سخت از زیاتکادان خواهيم بود (۲۴) 
خدا گنت از بپشت فرود آنید که بعضی با نی دیگر مخالف و دشدن هستید د 
زمن تا وقت مین یمنی وقت هراك د قيامت جایگاه شماست (۲4) فرمود در 
روی زمین زندگی کنید ودر آن‌میمبرپدوهازآن‌بر اسکیختهمیتوید(ه۱) 


4 

1 

۱ 

1 

۱ 

د پینمبران» پس از ابن آیات بیان میقرماید مت هائی که به بشر عطا فرموده _اذ | 
ارزاق و انزا ل کنب و فرستادن بیهب توا لد اشد مکنا کم فی الارش» تا خرآیه | 
در کاق ی از حشرت ای 8 فد دا تك » روایت‌کرده | 
فرمود شبطان خود دا با آدقیای‌کرکروسگفت, | از آعش و او دا از خاله آفریدی | 

فرهوه و یا مرا ام | تش ر ۱ 
و حال آنکه اگر تیاس شود جوهری که خداوند از آن آدم دا آفرید د 2 ۱ 
درآ پنش‌شیطان بکاررفتهمانانود! آن‌جوهرخیلی پشتر از نو آنش! ت | 
و خداوند در این آیه حکایت میکنا. تار شپملان را برأی آدمو ما کیفیت سجده از 
این 

۱ 

ده 


نمودن فرشتگان آدم دادر سوره بقره ذیل آیه ۳۴ بیانوديمنجامراجعه شود. 
ر عیاشی در آیهه لالنیم هن بين ایدییمد من خلفرم “تا ره از زراه‌ردایت 
کرده حشرت بقر 1 فرمود ای زراده این رفتد عبطان برای شاد نظابر 
شما میباشد و دیگران فارغ هستند د لازم نیست که شیطان از طرف داست و چپ 
برای اغوای ایآ نپا باید بلکه خودشان گمراهند . 

طبرسی از حضرت‌باقر لا روایت کرده فرمود مراد از من بین اید: 

که امر آخرت دا پر نها سل د آسان ید و لومشم اہشان را 
ودب چام نت تمد گرد که خاو حقوق واجبه را بدهند تا آن مل 
تج مدا 


اد سر موجه سم ی مه تھے وم 
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خم م حو و م مدږ چهپ ووم ره ممل و 
| ` سورةاعراف (¥)1 يه ۲۵-۷۱ 


برای دنه باقی بماند و عر یمانیم فاسد نمودن دین آنباست پزینت دادن ممامی و 

کف شمودن مردمان است به یکو شمردن شك و شیهه و ظن بر آنان و فرش از 
عن شمان لېم دوت داشتن لذا و غابه شپوان و هوای تفس است برابعان 

ابن ابی عمیر از حضرت سادق 6 روایت کرده در نی بدت لیما سوانما 

فرمود عودتهای آ نبادر داخل بود و هویدا ن 

کردند عورتشان ظاهر گعت و تیز فرمود آ تحضرت زمانی که آدم از بهشت رانده 

شد جبرئیل نزد اد آمده و گنت ای آدم آیاخداوند درت کل خود ترا ایجاد 

مود و از روح خود بتو ندمید د تو مسجود فرشتگان شدی و حوا دا بزوجیت تر 

در آورد و ترا در بهشت چای داد د تمام میوههای بیشت دا پتو مباح-نموده و صریاً 

از تزديك شدن باین درخت ترا منع فرمودچطور معصیت پرورد کار نمودی؛گفت ای 

جبریل بخدا قسم خورد کهیین نامح د خیر خواه وام د من گمان نمیکردم 

مخلوقیبخالقخودقسم بددر غورد تم قصه شیطان و آدم در وده پقر‌ییانشه. 

توله تعالی( یابتی آدم‌قدا انرا علیکم لباب ۱ 

بتیکه شدادند به فرزندان آدم عطا نمودمو ۱ 

۱ 

1 

۱ 


چون ترك اولی نموده‌و معصیت 


خطاب عام است برای تمام مردم تا روز بامت و مەی انزلتا علیکم عطاوبهششی 
است چه هرچه خداوند به بند گان" اکړامت میفرماید همانا ازل کرده بسویاو و مراد 
از نزول در | فزود آمدن از آسمان یست. 

عیاشی از حضرت باقر 1 در خمنای آیه مزبود روایت کرده فرمود مراد از 

لباس جامه است که آ نرا مپوشند و دیاش: عبارت از مال و متاع است و لباس تقو ۱ 
دعفت است ذیرا ه رکه عفت داشت عودتش پیدا نیست اگر چه لبالی نداشته باشد و 

قاجر کسی است که عورتش هویدا باشد هرچند با لبای پوشیده شده باد و عفن ۱ 

که لب تقوی است بہتر از هر یست و لباس تقوی لبای سفیدی است و ایننست | 

۱ 

۱ 

و 


هالیکه خداوند خلق فرموده د نازل کرده از آیانی استکه دلالت دآرد بر توحید و 
یکانگی خدا تا مردم تقکر کنند و ییاد خدا باشند د در مقا پرستش او بر آیند و از 
تافرمانی و معصیت دوری بچویند و.باز ایستند سپش 


هی مه مةه حه مه موم حه مد 


جلد دوم سوره‌اعراف (۷) :»1۵-۲۱ ۳۵۵ 
میکندو میفرماید ای فرزندان آدم شما دا شیطان قریب ندهد چنانچه پدرومادد شما 
آدم و حوا دا از بهشت بیرون کرد و لبلی عزت از تنآ تان بر کنده و قبایح آنہارا 
در نظرشان پدیدار نمود و از راء حق منصرف‌نگرداندشا را تا داخل معصیت گردید 
همانا او و بستگانش شمارا می بینند ولی شما آتها را مشاهده نکنید . 


بح حه جه ده وه مه بو و 


فرزندان آدم است چنانچه میفرماید در قر آن «یوسوس فی صدود الناس »و دفمنانی 
که بیند شما نبا داد نمی دانید کید و مکر و حیله آنان از چه نوع است پس 
سزارار است هرگاه وسوسة در 1 
طرف شیاطین باشد د بشر آنپا دا نمی بند برای آنکه اجسامشان شفاف و لطیف 
است محتاج است‌دیدن آ نان بشاعز روختانی ب-یاری و شاهد بر ایتکه شیاطین قابل 
دیدار نیستند همین آیه است که ایک کار ند *لانردنہم “بلی اگر خداوند پرده 


ن بردارد قال یدای وف چنانچه بیفبران د المه می دیدند 


ان که مه تینموونه یادا سپس میفرماید ما قرازدادیم 
شیاطین را دوستداران کسانیکه ایمان تیاورده اند و اجام انها دا برای ایشان ظاهر 
۱ کردانیم و این جمله اشاره آست بانکه با آقدرت و توانئی که شیاطین دارندو 
/ جد و چپد میکنند که فرزندان آدم را قریپ داده وداخل در «عصیت گرداند 
0 تمکن ندارند که ساملنت و اقندادپیداکنند بر مژمنین و توانتی آنبا نقط پ رکفار 
۰ 


و مردم فاسق‌ادان میباشد . 
قول الى : و اذا قعلو) فاحثة قالوا وجدنا عایها آباءنا 
انآ یه اشاره است بعش کین و طواف آ ها وقتی میشواستند زن ومرد ایشان 
طواف کنند تمام لبا پای خود را بیرون‌یوردند و برهته طواف میکردند و میگفتند 
باید مانند وقتیکه از مادر متولد شدیم د عریان بودیم طواب کنیم چه در این. لباسبا 
ممیت نمودیم و آ نیا در حال طواف کشفب عودت میکردند وق گفنه میهد 
میدادند پددان ما بنطریق ودد و خدا آنهارا 


چرااینطود طواذ 


یه‌روایت کرده ازابنعباس گفت پیفبرا کرت فرمودخداوندقرارداده | 


خود مشاهده نمودید بترسید از آن که بادا از | 


ار e‏ < ۳ مه وه 
یا بئی ۲ قد انز نا علیکم لباما بواری سو آتکم و ريشا و لباس التقوی 


فقا ےه ا اف سوق تقو توت 
ذلك خير ذلك هی آیات الله آعاهم یذ کرون (۲0) یا بمی دم لا ینتم 


ینوت (۲۷) وا لو فاقوا وج ها همان 


ها قل ادال ام ادا آنولون ئی اه ما لا تون (دا) 


لا یامر بالفحشاء "هرگ خدا لش ار نمیکند . 
عیاشی‌در منی آیه از جرک ادن ل روایت کرده فرمود هر کس گمان 
کن د که‌خدارندبن دکانرا 646 وت ی افر میفرماید دروغ برخدا بسته است‌و 
هرآ نکە‌خیال نمایدکه خیروشر بدون خواست خداونداس ت خداو ندرا ازساملنت خود 
ځادج نموده د هر کسی تصور کند که معصیت بجا آورده میشود بدون قددت و قو 
که خداوند بشخس مععبیت کار عطا فرموده بر خدا اثثرا بسته است و د رکه بخدا 
دردغ بسته و افترا بزند خداوند او دادر آتش جن داخل میکند . 
قوله تمالی: قل امر وبی بالقمط 

درآ یه گذشتهفرمود خداوند هرکز امر بفحشاه که عبارت از هرقییج د مسیت 
است نکرده ودرایندامیفرماید بکو ای‌محمد 5ت خداوند امر میکند بعدل وقسط 
نی ببر عمل خير و یکی و نیز مر فرموده که متوجه خداشویدو دوی بعضرت 
اد آودید دد عیادت و پرستش د ازداه اخلاص بغروانید او را چنانچه شمارا نفست 
بار آفریدمیموت کرداند در آفریتش دوم وحمانطور بسوی خدا باز گردید. 


ابی جارود در معن یآ یه «کمابدا کم تعودون از حشرت باقر ا روایت 


سے جج 


باین دستود امر فرموده بود ځداوتتا یزان رشان دا این طریق وه میفرماید دان اڈ 


ی 


جلددوم سوزه اعراف (1)۷,ه۲۸-۲۹ ES‏ 
ای فرزندان آدم ما لباسی که‌ستر عورت شما کند و جامه های یبا د نرم برای شما 
فرستادیم ولی لباس موی بترین چامها است این سختان همه از آیات خدا اس ت که 
برای شما فرستادیم تا خدا را یاد آودید (13) ای فرزندان آد مپادا شیطان شیا 
را فریب دهد چنانکه پدر و مادر شما دا از ببشت بیرون کرده و جام عزت از تن 
آنان پر کنده و قبایح آ نپا دا در نظرشان پدیدار مود همانا اف و پستکاش شما دا 
ہی ننند در سورتیکه شما آنہا دا نمی بینید ما شیاین را دوستداران کسانی قراد 
داده ایم که ایمان نمیآورند (۲۷) آنبا وقتی که کار زشتی مرتتکب شوند میگویند ها 
پدران خود دا انا یه ایم د خدا مادا ب رآن امرنمودہ بگو یره رگز 
خدا پاعمال زشت‌امر نیکند مکرآ کهآ نچه ازنادانیخود میکنید بخدامیبندید(۲۸) 


فرمود رید خداوند خلابق دا فؤمن وکافرد شقی د سعید د همین ود هیباشددوز 
تيامت مض هدایت یاقه‌اندو با یگ ,گمراه پاشند/و فرمود در منی "ام 
ات والشياطین ولیه من دون ندیه هستند که کمان کرده اند توانیبر 
گمراهیزداهنممی دادنده دام باه د دددغ میگوبند آن دشمنان 
خدا مشية و قدرت مخصوص خداست ه رکس را خداوند شقی آفرید همانطود شفی 
وارد محشر میشود و هر آنکهرا سمید خلق کرد در قيامت سمید مبدوث شود فرمود 
بر اکرم نو شقی کسی است که در شکم مادد شقادت اد معاوم باشد و »مید 
نیز در رحم مادر سعید است . 
ابن بویه در آیہ ١‏ کما بداکمتمودون» از حضرت باقر 1 رویت کرد‌فرمود 
مراد از شیاین پیتوایان جور و باطلند که خیال کردند آنبا داهنمای مردم میباششد 


نه المه حق . 
۱ و در کافی از حضرت سادق 3 روایت کرد در آیه دغذوازینتکم عند 
مسچد * فرمود منظور در نماز عبد د جمعه میباشد . د این حدیت دا نیز در تبذیب 


| که قصد دیدار ومااقات با امامی را داشته اد 
ah a e‏ 


وچ 


روایتکرده . و در ردایت دیگر فرموده نحضرت مراد غسل تمودن است برا کسی 


ا 


1 
1 
أ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
إ3 


1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
۹ 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
0 


0 


هوجو وهه هه وه وه وې هتمه وه وه مه هه وه سه چم مه وه یو م ده و هو وی یر 


ق نم کک و اس 


حق عليهم الشلالا 


مات و ویو 


ورو م 


ده بر دق ۱ 
انهم انخنو) الشیاطین اولیاء من دون‌الله و یحمبون انهم مهتدون (۳۰) با 


او ر 


ام عند کل مدبجد و کاوا و آشربوا و لا قرفا ها 


در وقت هر نماز ذیرا شانه گر دزی دا یا مینماید و موهارا نیکو گرداند و 
حاجت ها را رداکند و منافع پیشتری دا در بر دارد د پینمبر اکرم اتی زیر لح 
مبارك را چیل دفعه شانه میکشيد و بالای احیه را هفت دفعه و میفرمود شانه کردن 
دش حافظه دا زياد مینماید د بلنم دا دفع میکد . 

عیاشی بسند خود ازحضرت رضا ا روایت کرده فرمود مراد از ینت لبا 
پاکیز هاست ددر کافی ازاسحق‌بن عمارروایت کرده گفت حضورحطرت صادق 1 عرش 
نمودم آپا گر کسی ده دست لبایداشته باشد اسراف است ‏ فرمود خیرعرض کردم 
سی دست ؟ فرمودند خیر اینها از اسراف نیستو اسراف آتنت که لباسی که برای 
حفظ آبروی تو پاشد لای پستی و دلت قرار دھی . 
د دد کافی دد آیه *قل من حرم یل »از حشرت سادق ا روایت کرده 
فرمود امیر الممنین ابن عبای دا تزد ابن کوا د اسحایش فرستاد ابن عبای لباس 
بود چون آ نپابسوی ا نظر کردند گفتند ای ابن عبای تو ازمابپتری 


موجه وود جه جماجه چو 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 


أ بخدا قم الآن پحشورش دفته و 


جلد دوم سوره ااي FY TY)‏ - 
پگوای پیغمپر پزور د گارمن‌بمدل و درستی ادر کرده د فرموده در عبادت رویبحضرت 
او آورید و خدا را ازسر اخلاس بخواتید چنانجه شما را اول بار بیاقرید همانطورهم 
بسویش باز تید (۲۹)مضی رحرو اء حدایت و گروهی ابت در گمراهی شدند ذبرا 
که خدا را گذارده وشیاطینزا بدوستی‌اختیار کردند د تصور مینمودادکه براه‌داست 
هدایت یافته اند (۳۰) ای فرزندانآدم ژبور های خود را در مقام عبادت بخود گیرید 
و از تممتهای خدا بخودید و بیاشامید ولی اسراف تکنید که خدا سرفان را دوست 


٠‏ نمیدارد (۳۱) بگو ای پیغمبر چه کسی ژیتت های خدادا که برای بندکان خود 


آفریده حرام کرد و از دژق حلال د پاکیزه منع موده بگو این 
نممتهای موجودة دنیا برای خاس هل ایباست ما یات خود 
دا برای اهل دانش دوشن 
I‏ 


که اینکونه لباس فاخر پوشید؛ و این اراتم مین ما وشما میباشد ابن عباس آبه 
را فرائت نعود 

و نبز از یوس بن‌ابراهیم وای تکردهگفت حور حضرت صادق 1 شرفباب 
شدم دیدم آنحضرت لیاسی ازخز پوشيده است عرض کردم پوشیدن خز اشکال وعیبی 


ندارد ف 


حسین شپید شد در حالتیکه لباس خز پوشيده و در بدن داشت و این آیه را 
تلادت نمود سپس فرمود لباس خز پپوش و تجمل و ز: 
ژینت و جمال دا دوست دارد لکن بای از حلال باد ویز روایت کرده از آتعضرت 
که شانه زدن‌دیش در موقع هر نمازی مستحب است و از 


و نیز روایت کرده که سفیان نوزی ررزی بمسجد 
بحضرت‌صادق 1 افتاد دید که آ نحضرت لباس یار 
برای این ای قار که پوشده است او داتویخ 


دخیر نتم نج هافی از ابریشم دارد؛ فرمودند باکینیست حشرت امام ۱ 


ممه جه جه جو ج 


یراس و آن روا اه مالم بل په سلطا وآ 


لا تطلمون (rm)‏ ی امة اجل فان تیار اجاهم لا تآخرون نیوا 


پنتقدمون (۳۸) با نی آدم اما نتم رمل‌متام پتصوی تلم آیاتی فی 


مق ا i‏ 


النی و اصلیح فلا خوف لیم و لام یرلو (۳۰) و آلذیی ہی با بایاننا 


و مروا نها اوليك اصحاب ] تا يها خالداون (rv‏ 


م ارنطور لباس‌فاخرمبپوشيد نهر فرمود ایشان در زمان سختی د تنگی‌روزگار 
بودند و بعلت تنگی‌روزگار ما ایی اسا دا نمی بو 
و کمایش و زاحتی اس وسزآور دابا ومال آن نیکوترین مخلوقات خداوند میباشند 


1 
ند امروز که دنا دروسمت 
و آبه دا تلاوت نموده سک افر مو ارتا المه سزاراز شر هایخوبی 


که خداوند آفریده و لبای روئین خود را عب زد لباس خشن و زېری که در زیر 
پوشیده‌بودندنمایان شد و فرعود من لباس فاخر دا برای مردم پوشیده ام و لبلس‌ذیری 
را برای خودم بعد دست مبارك را بلندکرده لباس روئی سفیان وری دا کار زدهزبر 
آن لباس فاخر و ترمی بود و فرمود تولباس پشمینه زیر دا دو پوشیده و لباس مرغوب 
را زیر و پنیان کرده د میخواهی‌مردم دا بلبای فریب دهی سفیان نوری چنان‌خجالت 
کشیده و سر دا بزیر انداخت که دیگر قدرن تکام نداشت. 

و نیز غیاشی از حکم ن عنینه روایت کرده گفت بر حشرت باقر 8 وارد 
شدم در خانه بسیارمجلل دیاشکوهی که فرشهای عالی گسترده شده بود و آنحضرت 
نیز لباس فاخری بر تن و درکمال زرنت وجاال و آراستگی‌بود زیر چشمی نگاهم بآن 
حطرت اقتاد دیدم پسوی من توجبی‌قرموده و گنتند ایایامحمد این تجملی که مشاهده 
میکنی برای شخص ممن هیچ ضرد وعیبی ندارد و آیه را قراق ت کردند. 


gê‏ جروج ور و 


۱ چله دوم‎ ۳1 ٣۳ سوره‌اعراف (۷) آیه‎ f 
1 
1 
1 


جلد دوم سورەاعراف(۷) آي 1 
بگوای پیغمیر» خدای من هرگونه اعمال e‏ 
و ستم بتاحق و شرك بغدا که پر آن يچ دلیلی نداد بد یتک چپزی دابغدا نبت ۱ 
دهید که نیدانید همه دا حرام کرده (۴۳) هر قومئ دا اجل مینی است که چون 
فرا رسد لحظة مقدم و مؤخر نتوانند کرد )۲٤(‏ ای فرزندان آدم چون پیضبرانی‌از 
خود شا بابد د آیاتمرا برای شما بیان کند پس هرکه تقوی پیشه کرده د بکاد 


شایسته هیچ ترس د نددهی بر او تخواحد بود (۴۵) آنبالیکه 
آیات خدا را کذیپ کردند و از اطاعت اد سرکشي د تکبر 
ننودند اهل دوزخند و در آن همیشه معذب 


د0( 


خواهند 


که امیر المژهنین محمد بن ابویکر ا دال 
بمحند داد و امر فرمود که هنام ددر 
مز بود دا بمناسبت این یه ترجم هقی 

فرموده بیدا ان 
میکنند و اهل دیا در دئیای شما عرکت دارند ولی در آخرت شما نیتوانند شريك 


1 

0 

0 

۱ 

۳ ۷ 

۱ ابید ای‌بندکان خدا برهیز کاران خیر دنی و آخرت داجمع 
3 

۷ پاشند خداو ند تمام اممت خود دا بر شماحاال نموده د شما دا از تعمت های خودغنی 
0 

۳ 

0 

۱ 

0 

i 

1 

0 

/ 

۱ 

0 


۲ 


و بی تیاز گردانده د به بنمبرش فرمودهکه بمردم بگو چه کسی ینت خدا افذیه 


و اعلهمه لذیذه راکه برای مردم آفریده حرام تموده؛ ثمام این نعمت ها برای اشخاصی 


| ازدواج نموده و به 


لذت را ببرید و فردای قیاءت هم در جواد دخمت حق خواهید بود مشروط با نکه با 
قوی باغید و دستورهای پیقعیر خود دا رعایت و عمل نموده و ذرید و اهلییت او دا 
شکر و سپاس او دا بجا 


۳ هده ومد م وم دوه م + و نم وم هه 
از ا سوره اعراف(۷) ۲۸-۳۷:۲ جلد دوم 
۷ 0 


ویو ۵ و 


سم فتری یاه 


من آلکتاب حتی اذا جانتهم رن 


دون لوالا لوا و هدیا لی نی ام نا رین( ال 


الوا فی آمم فلت من هی الجن و انس في انار ما دح 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ ام لت اختها ختی إذا ادا كوا فیها جمیما قان اريم لو 
و ان 


ربا هولاء اونا اتهم دابا ضعفا من اللا قال لي ضع ول 
تون د ۱ 

a 
آورده و صبر و بردبادی و نیگوتی نای و در داهحق کوشش و مجاعدت فرادان‎ 
بمل آورده د اطمنان وت پاش گرچه خر از شما شیغیان ( که مراد امه است)‎ ۱ 
نماز های طولانی تر و دوزۀ بیتر و ریاد تر از شما یعمل میآورند لگن اگر شا‎ | 
بدستود ما و با لپت ما بشید باتقوی تر بوده و بخدا تزدیکتر هستید نا آخر نمه.‎ ۱ 
على بن ارام دوایت کرد از مق ا که سیب ازول آیه آمت که‎ | 
أ مردمانی بودئد در موقع طواف خانه کعبه برهنه و عربان میشدند مرد ها روز و زنها‎ 
فرمود لباس پوشند‎ ٩! در سبد طمام نمیخوردند مکز باندازة سذ رمق پس بآنبا‎ || 
. د بخودند و بباشامند ولی اسراف نکننده میانه روی را پیش گر ند‎ ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


دد کافی بسند خود از حشرت موسی بن جعفر چ دوایت کرده در آیه 
د قل انملحرم دییالفواحش ما ظپر عنها و ما بن » آنحضرت فرمود قرآن ظاهری | 
دارد د باطنی اما آنچه ظاهز قر آن حرام تموده روشن است و باطن آن مراد امه 
جود و باطلند د جمیم آنچه را در قر آن حاال نبوده است مراد ظاهر قر آنست و 
باطن آیه مراد اژ حاال ما اتمه پرحق د حتیقت هستیم و حدیث دیکری دز | 


فنص ی 


e e‏ چ 


کے د جه ممه مه جه ممم مه هه هوجو مم هو هه کد چ 


۱ جلد دوم سوره اعراف(۷) eer ۲۸-۳۷٣۹‏ | 
کیست ستمکار تر از آعکس که بر خدا درو بندد یا آیان او داتکذیب‌کند:آنان 

بکیفر خویش خواهند سید تا هتکامیکه فرشتگان قبض روح او پرسد و روح اورا 
قبن کندگویند چه شدندآنپایکه یدام میغواندید بخ میدهند که هه ازتظد | 

ما نا پدید شداد و ایشا بر زیان خویش گواهی دهند که کافر بوده و داه هدایت | 
نپیموده اند (۳۷) خداوند گوید شماهم با آن گرده از چن و انس داخل شویدکه 
پیش از شما بدوزح رفته اند در آنوقت‌هر قومی از آتان که بدوزخ شوند قوم دیگر 

زا هم کیشان خود لمن کنتد تا آنگامکه همه را آنش دوزخ فراکیردآنگا طایقه 
آخرین باول گوی ند که‌خدایاایننما دا کمراهکردندعنابشان دا درآ تش‌شدیدت ر گردان 

خدا فرماید عذاب همکی پتدر استسقاق و در حدود گناهی است 
۱ که مرتکب شدء ایدولکن شما بر آن 
(E ۱‏ 


تفسیر این أيه در سوده بقره 


یل ايه مر بيان نمودیم پآنجا مراجمه شود د دیگر 
تکرار 2 


و نیزروایت کرده ای نآیه رد برکسانی است که در دین خدا گنناره ای 
پدعت میگذارند بدون علم و 


۱ 
۷ 
۱ 
1 از روی ظن و اداع و اختراع خرد نموده 
تن ده رکه مانند مش رکین سخنانی از روی ظن دگمان بگوید د یامرمدابرخود 
حلال بداند و کنتار یا کاز زدتی راخدا نسبت دهد بدون عم د یقن مرتکب 
حرام شده است د نیز فرمود دیا نیکو کار و بد کردار مشترك است و لکن دوز 
قیامت مخصوص ممن و ایک وکاران است . 
قوله تمالى؛ و لكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا ب.تاخرون ساعة و لا یستندم‌ون 
۱ مراد باجل اجل حتمی است و تسیر اد در سوده انعم ذیل آیه تم قنی اجلز 
3 


las 


و قالت اولیهم لاخریهم فما کان 


ئا من قصل قذوقو! النذاب بل 


تسوت ٣۷‏ )ان بیع بات و ایروا ها لام نم 


O‏ 1۱ هو 
آبواب السماء و دحلو تحت بلج ال فى َي و لت 


آجزی المجرمیت(40) لهم من جهنم مهو من فوقهم واش و لت 


نبجزی الظاله‌یی (4۱) و الذین آمنوا و عماوالصااحات لا لاف تفس إلا 


اوليك اضحاب له م ها خالدون(0) 
آنبا عطلف داده و میفرهاید ای فرزندان آدم چون پیغهبرانی از جنس خودتان ارو 
د آیات مرا رای شا بیان کن بش« تقوی پیشه کند و از سماصی و مغالفت 
پیفهبران اجتاب نماد د بار یه و یکو بشتابد هیچ ترس د اندوهی برای او 
نهواهد بود ولی گر تکذب آیات خدا بر اد اقترا و دروغ به بندد آنا 
عذاییکه در قر آن و کنب آلپی وعد شده خواهه وسید د ایشان امسا ددزخ 
پاشند و در انجا جادید بماد و کیست ستمکار تر از این قبیل اشخاس که 
شود ستم ودند . 

ِ و تعالی : قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلگم 
این آیه حکایت میکند قول خدا را که پکفار میفر 
میکندکاداخل جبنم 
دد کافی از حضرت بر 
فرمود بعشی از کفار مرشخواهند د اترهحانجه با پیروانو تابیین خود راه فرارو خن 


در روز رات د ابر 


ند وبآن هائیکهرارد دوزخ شدند ار جن و أئست 


در معنی آیه «یتا هزم اشاونا» روایت کروه 


گی ودند و یکی لژ دلاتل آنکه چا 
بترماید لاتقتح لهم اواب المماءو 


پو ج جه جه جد 


5 
i 
3 
i 
1 
f 
۱ 
1 


تجلد. دوم سور اعراف(۷) fee ٤٣-٣۹١١‏ 
و طايه سابقبلاحق پاست‌دهندکه شما راپرما برتر باشد خطاب تا رس دکهعذاب 
دا بکیفر آنچه از اعمال زشت وتاشایسته مرتکب شده‌اید بچشید (*۳) همانا آتانکه 
آبات خدا را تکذیب کنند و از روی تکبر سر بآ نها فرود تیاورند درهای آسمان 
بروی ایشان,از نشود وبیهشت تروندتا آ تکه د ختر درسوداخ‌سوزن در آید و اینگوته 


| کنهکاران متکبر را سخت مجازات خواهیم کرد ( 4۰) برای آنها در دوخ بسترها 


کسترده و سراپرده ها بر افراشته اند و چنین امت جزای ستمکاران )٤١(‏ د آنانکه 
ایمان آورده و بقدر تواناثی خود کار نيك کردند چه ما کسی دایش 
ای ریز تکلیف تميکنيم آنان اهل 


بهشت بودمرهمیشهدر آن‌تنسند (4۲) 


چم تاج کند در آتوقت دیگر راه خلاصی ندارند و عدر آنبا مورد 
قبول ذاقع نهواهد شد و هرگ نجات یاب[ 
طبرسی در آیه*قال ادضلو رمق خلت من قبلكم من الجن و لاس + 
تا آخر از حضرت صادق لار رایت ره فرمود مراد امه جور هسنند وخدادند 
از راه شمانت با نها میفرماید ید که اس خودتان کس ب کرده اید 
غابرسی از حضرت باقر ال در آیه إن الذین کذبوا باباتنا داستکیردا وله 


روایت کرده فرمود اعمال و ارواح مت بآسمان بالا رقتهو در های آسمال بازشود 
و داخل بپشت شوند اما همینکه عمل و روح کافر را بلامیبرند تا بآسمان برسد 
منادی از آنا صدا میزندیرگردانید و او را سین فرو برید د سجین نام دادامت 


در حضر مو ت که پرهو 
مقید در کتاب اختصاس از حضرت صادق 1 رولیت کرد‌فرمود پیخبر 
۵ هرگاه خداوند بشواهد ند مد ی خطاب 
تحضر نم , حول جهتم جا 
میکند بطوریکه میفرمید و تحار سجرت سپس خلارقرا 


ا سواد 


م نامید شده . 


ماج 


ي و ۳۳( 


تجری ہن تحتهم الانهار و قالو) له 


الذی هدینا لهذا و ما کا تهندی آولاآن هدیا الق جات زنل 


ی اف ای او 
وبا بالدق ونودواان الام الجنة او رلتمودا ما کنتم تعملون (4۳) 


و ادی اصحاب الجنة اصحباب النار ان قدوجد نا ما وعدنا ر نا حتاً 


علي الظالمين (64) 


میفرهاید پفرشته وکل برقیض ارواج»برو با فر نگان بسو یبند من د روح او رانزد 
هن پیور فرشته موکل دادد شرآ که بنیکو ترین صورت و لباس پاکیزه و 
بوگ خوش گوید سلام بر تو آی کوس هدا بشادت باد تزا برورد کارت بتو سام 
هیرساند دیف رم اید من د ای گنود ازتوهست)/ه رگز ب نکنم بشارت بادتر! 
بپشت جاویدانی وروح اورا پکمال راختی بگیرد وخازن بہشت برای اوشر؛ 

آزدد وبیاشامد د هرگز بعد از این تشنه نشود در قبرونه درقیامت تا داخل , 
گردد میس گویدپقرشثه وکل بر گردان روح مرادر سد تا آنکه حمد و اگوی 
ددح بر جبدم و چسد بر دوجم دوح بجسد گویذ خدادند جزای خی بدهد تو را 


" که پیوسته دز طاعت و فرمانبرداری خدا بودی و از ممیت دوری میکردی بر توباد 


دحمت تا دوز قيامت و جند نیز بروح همین گتار را بکوید در آن هنکام فرشته 
موگل بر یش ارواح نداکند ایروح :بكو پاکیزه بیرون شو از دیا دلاحالیکه 
مطمتن هستی خداوتد جبعی از فرشتگان را پفرستد تا از متزل بقبر اورا مشایمت 
کنند و استفار برای او ایند و شفاعت کنند از او و بشارت دهند او را یهت 
د دوح اودا بآسم|نبالا برند درهای آسمان باز شود و او را تسلی دهند و فرشتگان 


گویند عبور میکرد از طرف ما اعمال سالحو نیکوی و د می شنیدیم شیینی 
ا میور سرد امرف ما اعمال ساح لیکوی و د می شنيديم د 


وحلاوت تلاوت قرآن تورا رفرشتکان كي دهندکنه پروردگارا ما شنیدیم تلاوت 


و ائمه را بشوانتدو برای شیعیان تسب کنو هر وقت شیمیان آنا دا مشاهده 


جه جه م جه مء مخ فة ا 


جلد دوم سوره_اعراف(۷) آیه4۳ ٤‏ ¥ 


وما کینه و حسد راا دل آتان ببریم و در نهشت ذیرقصر های آنبا نهر ها 
چاریست و گویند خدا را شکر که ما دا این مقام رهبری مود و اگر هدایت اد 
نبود دراین متام داه نمی يفتیم هبانا دسولان خدا مارا بجق رهبری کردند آنگاه 
بامل بېشٹ ندا کنند که این است بېشتی که از اعبال نیکوی خود بارت بانید(4۳) 
سپس پہشتیان دوژنیان زا سدا زد که آنچه پینمبران بما وعده دادند بحق 
دريفیم آیاشما نیز نجه وعده داده بودند بحقیقت رسپدید گویند 
پلی آنگاه منادی ندا کند که 
لعنت خدا برستمکاران 
باد 69( 


قرآن‌را ومشاهده نہودیم اعمال سال وا خدا تا جزای خیر باو عطا پفرما خطاب 
رسد رحمت من بر او باد“ د ارواح «رمتَقاتَکنند اورا و چنان شاد شوند مانند 
شاد هدن کسانیکه دوستان خوکرا سأر ملاقات کرده اند د بمضی‌از 
آبا بیعش ذیکر گویند بگذارید تا او خالش خوب شود چه آن از هول د ترس 
بزدگی یرون شده است سپس سئوال کنند احوال دوستان و اقوام خود دا اگر 
بکوید آنبا مرده اند کریه کننه و گویند بزده ند اد دا بهایه پن از آن خطاب 
رسد از مسدر چلال که برگردانید روخ او دا در قبر و می ن که از آنجاییرون شدند 
و در آنجا ب رگردند و باز خادج شوند, 
قوله تمالی : و الذین آهنو) و عملواالصالحات 

وعده داد کذار را بجادیدبودن آتبادد آتش جبنم دد این آیه 
مزمنین را وعده د بشازت میدهد بخلود دد بپشت - 

در ای از حشرت سادق 188 دمنایآید و قاوا لحبد الذى الا 
تا آخر روایت کرده فرمود دوز قيامت که شد پیبر ود امير المۋمنين 1 


1 
۱ 
1 
3 
۱ 


E‏ سورة 2 اعراف(7)۷ هدک جلد دوم 


BE SS ۳‏ وی O‏ 
الاعر اف رجال رفون لا پسرمادم و نادوا 


اصحاب الجن ان ملام ليم ياوه و دم امون (جع) و اذاصر 
ابصارهم ر اء اء حاب النار قالوا ربنا لاتچعلنا مح القومالظالمين (4Y)‏ 
و ناد اصحاب الاعراف زجالا یم فو نهم بیماهم قالوا ما اغلی عنکم 


جمعگم و ما کنتم 


ره و :و نادی اصحاب الجئة اصحابالنار 
این آبه حکایت میکند آ نچه راکه واق اقع‌میشود میان اهل دوزخ و بپشت‌بمداز 
رو در اینجا هاضی ' بسنای استقبال است ذبرا محقق 
دوزخیان را صدا زد که آنچه پیشمبران بما وعده دادند 
تیم آ یا بآ چه وعده داده بودند بحقیقت آن رسیدید : کوندبلی 
٣آ‏ نگاه منادی ندا کند که لت خدا برستمکاران‌یاد . 

طبرسی بسند خود از محمدبن حنفیه دوابت کرده گفت پدرم علی بن 
اییطااب ا فرفود من همان مزان هستم که در قرآن خدارند میترماید فلانمژدن 
بینبمآن ال علی لین * فرمود آ کاهباشید که منت خداوند برآآن خاس 

عیباشد که تکذیب ولایت مرا نموده د بحق من استخفاف کنند . 


ج سوه چو وی چ هجوج مھ می چ وی چے چم موجہ ج جه ع چ خم ده جه جم مه هوه وم وه مه چې هه مه وه مه بر 


سپ 


و از ابن عبای دوایت کرده که گنت برای علی بن ایبطالب 1 در قرآنن 


یو 


| لک انس 
وکتاب خدا اسامی متعددی اس ت که کنر ھآ نبا را یداد اذا نج لەمؤذزاست 


1 
آانکه پندکان دا زره خدا از میدارند د داهکچدا مطبن. پیات این أ 
ندارند )٤٥(‏ میان طاغه بپشتیان و دوزخیان پرده ایست د بر اعراف مردانی هستند أ 
که پسیما شوند صدازنند درود بر شما اهل بپشت باد و هنوز داخل ۱ 
بپشت نشدند لکن یشان در انتظار هستند (41) و چون نظر اعرافیان بر اهل |[ 
دوزخ افتد گویند پروردگارا ما دا با این ستمکاران بيك جای قرا مده (4۷) و 
اهل اعراف مردانی هتندکه آنہا را بسیمایشان میشناسند آراز داده کویند دیدید 
که جمع مال د جادو مقام بحال شما سودمند نبود ( ٩۸‏ ) آیامژمنین 
که بر ایشان س وگند یاد میکردید خدا آنہا را مشمول عنابت 
و رحمت خرد نمیگرداند می‌ببنید چکونه در پشت بی 
ځوف و ائدیشه وږدون حزن و اندوه 
(E Nza‏ 


و مراد از آن کامه آ نر ت1ا 

در کافی از حشرت رضا ا روایت کرده فرمود ندا کنندهامیرالژمنین ا 
اس تکهاعلان میکند و تمام خالا و‌صدای آن بزرکواد دا می شناسند و آیه ۳ سوده 
سوله» شاهد است که نداکننده امیر المؤمئین ا 


میباشد و خود ا تحضر فرموده من هستم نداکنندث میان مردع - 

ابن بابویه احضرت بقل روایت کرده فرمودبعد از آتکه امیر المژمنین 8# 
از جنك نبروان مراجعت نبود بآ نحضرت گفتند مماویه ملعون شما دا د 
و اسحابت دا بقدل میرساند آن بز رگوار بالای منبر تشریف برد خطبة قرائت لمود تا 
در دنیا وآ ځرت که خداوند میقرمایدهفاانمژذن بینیم* د نیز 


آنکه فرمود منم مؤ 
میفرماید و آذان من ال و دسوله من هستم آبکسیکه نداکنم يان مردم لنت‌خدا 


n nn ve 


چ 


ج ےپ ےپ ےپ 


١ 


a Wa e و‎ ER 
و نادی اصحاب التار اصحابالجنة ان افیضوا علیشا من‌الساء او ميا‎ 


دما فال إن اھ رهما ی ری (:) لین اد 


دراه ده 
اهوا و اهبا و غرتهم الحیوع الدئیا 


فالیوم انيهم کما تسوا لاء ومهم 
ا واوو 


هذا و ما نوا باپاتنا دون )٥۱(‏ ی لقن جا 


شقعاء فیشتهوانا ورو قتعمل نی شا تعمل ق خسروا اله 


نھ انو پُفترون (۳ه) 


الاعراف دجال بعرفو ن کلا میاه رین -گوا خدمت امیرالمژننن ا شرفاب | 
شد و پرسید معنای این چیست؟| نجضرت فرمود مائیم آ نمردا ن که براعراف توقن 
می‌کنيدیاران خود را از سیمایآ نها ميشناميم د ما اعرافی هستیم که شناختهنبیشود 
, خداوند مگر از داه معرفت ما و خداوند مارا روز بر پل صراط فیگذارد. 


وکسی‌داخل بشت نشود مگ رآنکه مارا بشناسد وا نیز ادا بشتاسیم و کنی داخل 
جینم نیشود جز آنکه مادا کار کرده و ما یز آنها را نشنمیم خدار ند تبارك و 
تمالی اگر میخواست نفس خویش دا بمردم ي‌تنساند و مردم نز خدا دا شناخته و 
بسویاد میرفتند لکن خداوند چنان خواسته که ما دا صراط و وسیلة معرفت. خود 
برای خلاین قراز داده پس هرکس از ولایت ما سرپیچنی کرده و یا دیگری دا برما 
برتری دهد از راه دا دود گشته و سرنگون شده نت «فانممنالمراط ناکبون » 
د بآ نجافی که بخواهد برود و ذد لجن ذادهاغرق شود و هرکس بسوی ما.آید 


ھج مھ مہ مھ هه مه مد 


چیھ د دناب ۳ 

جلد دوم سوره اعراف(۷) آیه۵۳-۵۰ ES‏ 

اهل دوزخ بہشتیان را آواز دهند که ما را از آیرای گوادا و از تیم" بپشتی که ۱ 

خدا روژی شماکرده بېر‌مندکنید"آ نپا پاسخ دهند که خداوند ای ن آي و مارا بر أ 

کافرا ان حرام گردانیده )٥۰(‏ آنپائیکه دن خدا دا پاژیچه کرفته و تاع دنا آننا 1 

منروروغالکر ده مر زآ هرق اموشکنیم‌هما ملو رکه نان چنینروزیدا بط | 

تیاوردهو آ یات مازاانکا کردند(۱ه)ومابر رآ نان‌کنابی فرستاديم ,کەدرآن همهچیز دا بر از 

انامه دانش بیننمودیم برا ای هدایت آنگروه که یمان یاورند(۲ه) کافران دیگردد ۱ 

- اناد چه میاشند ؛ جز آنکه‌تأریل آیات وعاقبت اعمال آ نبا نان پرسد و رزز ی که 

عاقب کاررا مشاهده کنند کسانیکه این‌روزد! فراموشکرده‌بودندبا حال‌تاسف خواهند 

گت افسوس که‌زسولان‌خدابسوی ماب آمدند ایکاش‌مخالفت نمیکردیمتابققامت‌ها 

بر مپشاستد با پذنیا از ميکشتم تا پاعمل صالحی میپرداختیم در آآن 
هنکام آن کافران خود ردا کیت دیده و آنجه میبافنند 
همه ابودشده اسك (2۴) 

۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
أ 
1 
1 


و هرچوقت قطع نخواهد شد . 

ابن بابویه بسند خود از برید بن ممادیه عجلی روایت کزده گفت از حضرت 
باقر ا منایآیه داسثوال نمودم؛ فرمود ايآ دد حق این امٹ نازل شده ومراد 
از رجال المه از آل محمد بو است داد یگفت حضورش عرض کردم اعراف یمنی 
چه ؛ فرمود صراطی است ميان ۾ بېشت و جبنم که هريك از مژمنین گناهکار دا ماالمه 
شفامت کنیم از نی چیم جا انه د از راط گنرد و رکه را شقات نکم 
هلاك خواهد شد . 

و عیاشی از حشرت سادق ا دوایت کرده فرمود امیرالمژمنین ا 
فرموده من یعسوبالدین. و اولسابقین و خی رسول امین و قحمت کنند بهت و 
دوز وساحب اعراف میبلشم و در این مورد روایأت زیادی ازعامه وخاسه است که 
۱ میرساند مراد از رجالی که بر صراط توقف میکد ان طاهرین ند . 
ودر تین نعلبی که یکی از مخالفین است از ابن عباس روایت میکند گفت 

وت مه م مم مه مکی چم مه مه مت 


AE‏ هه جح سید و 


و عمج موجه بو موه ون 


موم نه وة مه م ممم یه جه ميم و 
اا مور )¥( آبه؛ه-۵۷ جلمد دوم 


ی رھ 


خفية انه لايحي المعخدين (هه) و لا تنسدوا فی الأرض بد اصلاحها و 


ختی اذه اق ابا ھال تناه ید 


مه 


رجا رون ل ارات ذلك رج المد تی تلم 


۱ 
4 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
ا 
ادعوه خوفاآو تم ان رة اله ریب می المحسین («۰) و هو الذی 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 


مرف مرب بسانت که در[ جع اباب ا و جبثر و حمزه 
توقف کرده و شیمیان خود رآ از سفیدی صورتشان و دشنان خویش را از سياه شدن 
روی آنا می شناسند . 

د نیز از حضرت‌صادق ا روای ت کرده فرمود اعراف مکانی است میان بہشت 
ودرزخ و رجال ائمه اطپار هستندکه در آنجا توقف کرده اند آنا ۳ 
حساب بسوی بېشت میروند و آن بز رگواران به گناهکاران میکونند نگاه کنید 
به براددان خودتان که بر شما سبقت گرفته و بدون حساب داخل 

دد کافیاز بشر بن جبیب دوایت کرده گت سئوال کردم از حضرت م 
معنی آ: ینیما حجاب وعلیالاعراف رجال »را فرمود توقنگاهی است میال بپشت 
و جینم در آنجأ مد وتو ز على 13 وحن و حسین و فاطه لو خدیجه 
کبری توقف نموده اند و میگویندکجا هستند دوستان و شیعیان اء چسی بیش آیند 
که اس ہی آنبا و پُدرانشان را هیدانند دست 


ی م موه جه وم هش چم بت جه ج جه ج جج جه حم هد مه ج 


جل دور سوزه_اعرا اف(۷)آبه > 9۷-4 | 
پروردگاد شما خدانی است که آسمان و زمین زا در شش روز خاق کرد سپس 
عرش را پزقرار نمود و روز دا به شب پوشانید که نبا شتاب در پی آن لی کند و 
خودشید د ماه وستارگانمسشرامر او گردیده آ گاهباشید که ملك آفربنش‌مضصوص 
خداست و در حکم نان و فرمان اوست » متزه و باند مربهوآفر عالمیان است: 
(٩ه)‏ خدا دا به تضرع و زاری آهسته بخوانید و او هرگز ستمکاران را دوست‌ندارد 


(۰ه) دد مین پس از املاح بفساد بر تخیزید و خدادا از درک یم د امید بخوانید 
که رحمت خدا به نیک وکاران نزديك است (۵4) اوست خداتیکه باد ها رانه‌بشارت 
باران رحمت خویش دد پیش فرستد تا ابر های سنگین دا بر دارند ما آنها 
را بشهر و دیاری که از بي آبی مرده است برانم و بآن سبپ باران 
فرستیم و ه زگونهنعر د حاسل يم و مانند این مین 
مردگان راهم ا ابر زکيزيم شاید که 
متذکزوی(0۷] 
و زا انی جەزە دال 15ت 8446 کرات حضرت باقر کا سل که 
هشام بن عبدالملاك با نافع مولی عمرب‌الخطاببه حج رفته بودبعج مشرف‌شده بودیم 


انع نوجه کرد که مردم در خانه کعبه ميان دکن و «2م اطراف حضرت باقر کا 


اجنماع کرده ان شام گفت 


شده انده هشام بهتفع‌گفت این شخص محمدین علی‌بن‌حسین‌بن علیبنببطالب 1 
و پینمبر اهل کوفه ات نافع گفت هم اکنون نزد او رفته و سانلی میپرسم که جز 
ینمبر د جانشین او نتوانذ جواب بده دگفت برو سئوال کن شاید او دا حنوده‌رد) 
خجاات بدهی»نافعآمد و مردم داشکافت تا بحضرت باقر ا رسد گفت ای محمد 
انجیل و زبور و قرآن را خوانده و باحکام حلال د حرام آنها واقف 


یر این شخص کیست که آنقدد مردم بدوز ادچیع 


من تورات 


کته ام آمده ام از شما مسادلی چند برسم که جواب آنها دا جز پیتمبر یا وی او 
نیون دهد » حترت سر مار باد نموده فرمود هرچه میخواهی ب توال کن 


جح ف و ب جک دهع چ کے و ا ی ڪا جع سح رت تا 


سل 


سنا امانا من دون الرحمن آآبة یعیدون» پینر با فاص که نین اد و عیسی 
بوده از چه کسی سئوال نموده است ؟ حضر تآیه حعراج دا (سپحان الذی اسری ) را 
تا آخر که میفرماید نريه من آیاتبارا تلاوت نموده و فرمود از آیانی که خداوند 
به پینمبر نشان داد آن بود که پیغمېران ادلین د آخرین دا در شب معراج مشود 
کرد و به جبرئیل فرمود که اذان و اقامه بکوید و اذان دا هر فسلی دوبار تکرار و 
در آقامه‌خی علی‌خبر العمل اضافه مود یتمبر جلو آمده د بشما ایستاد و مام پيد براك 
بایشان اقندا نموده و نماز بجا آوردند پی از فراغت از نماژ خداوند فرمود ای 
محمد َو از این پیغهبران که پیش‌از تو بودند سوال کن آ یا بجز هن خدائی برای 
پرستش مردم راد داده‌ند یربا سئوالفرمود چ کسی داپرستش مینمودید 
د بر که گواهی میدادید ؛کندتیدگوآهی)ميداديم که خدائی نیست مگر خدای بکنا 
که برایش مثل و مانندی‌نیسترگزآهی میدهيم که حضر: پیفمبر د فرنتاده خدالی 
د خداوند بر این گواهی َو یمان گرفنه بوده» نافع گنت داست 
فرمودید ای ابا جعفر اينك بفرمائید مراداز این آیه ”یوم تبدل الار 
السموات» چیست ؛ حطرتباقر ا فرمود نان سفیبنی است خلایق ازآن 
خداوندحسا‌بندگاندا برسدنافع پرسید آ یانما خلایق مشنول‌خوردن‌هستندافرموه 
یامشفول خوردق فیباشند یا میم در آتش نافع گفت چگونه درآ تش «ستنده فرمود 
خداد ندمیفرمایده ونادیامحاب انار *ناآخ آیه وچون طمام بخواهند زقوموهینکه 
آب بطلیند حنیمبآنبابخودانتد گفت راست گفتی ای پسر دسول خدا مجدداً گنت 
مس دیگری دادم.فردود سئوال کن گفت بفرهائیدبدانم خدا کجماست؛فرمودوای‌بر 
تو بگو چه جائی نیست تا خبر بدهم آنجاست ستایش میکنم خداوندی راکه نچفت 
د نه فرژندی برایش نیست و بعد فرهود ای تافع خبر بده بمن از نچه میپرسم نان 
عرض کرد پفرمائید فرمود. چه میگوتی در حق اصحاب تپروان اگر بکوتی‌که 
امیر المزمنین ا آنبا دا بحق کته است همانا بر گفته ای از کفری که داشتی 


یه 


سوره اعراف()آیع 9۷-۵ جلددوم 
بگویم باعي پپر دو فرمودند ماستقدیمپانسد سال ولیبمقیده 
تو ششصد است گفت مرا خبر ده از مقووم این آیه « و اشتل مزن ارسا منکن 
1 
1 
۱ 
۱ 


م چم مج چم مه مه کے وا 


جلد دوم سوره اعراف (۵۷-۵647)۷ -4۱- 
باسلم و اگر بگوئی آنها ابی سیب کشته افر شده ای نافع جوابی نداد و گنت 


بدا قسم که از دزی حق و حقیقت‌شما داناترین عردم هستی و از حنود آ نحضرت 
تزد هشام رفت » هشام پرسید ای نافع چه کردی +گفت واگذاد سخنی که گفتی برد 
او را خجالت بده» بخدا قم داتشمند ترین مردم است بحق و ددستی و فرزند دسول 
خدا است و سزاواد و شایستۀ آنست که اسحایش او را امام بداشد : 

طبرسی از حضرت سادق ا دوایت کرده فرمود اعراف توقنگاهی اسټ در 
ميان بپشت و دوزخ در انجا هر پیشمبر و وصی اد می ایستند با گناهکاران امت خود 
چنانچه ساحب لشکر پاضیفان قشون‌خود توقف میکند و نیک وکاران بهبپشت‌داخل 
شوند خلینه پیغمبر بآن گنامکادان میگوید نظر کنید بر برادران نیک وکاران خود 
چگونه داخل برشت شدند و درآ چاجای‌گرفتند چنانچه خداوند میفرماید ف و نلدی 
اصحاب الجنة انسلام علیک» سپس خداوژه خبر میدهد اژحال گناهکاران د میفرماید 
«ایملم ید خلوها د هم عون آنگزهکاران داخل بېشت نمیشونه بلکه 
خداوند داخل میگرداند آنا رای خاطر شفاعت کردن پینبر 738 
و امامان و ناه مبکنند آ لیف درا اهل رزخ < ایقولون دبنا لاتجعلنامع 
الغوم الظالمین »و میکویندپرورد کارا ما دا باطایفه ستمکادان در چینم قراد ندهسپس 


۱ 
! 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
0 
۱ المه ندا میکنند اهل دوزخ دا چرا شما در دنیامخالفت نموده و تکبر و س رکشی 
نموذید؛ این شعیفان کسانی هستندکه شما نبا و سبك میشردید دسخریهو استبزاه 


مکردید نان در دیا ی از آن ار خداوند که میفرماید ادخلو الجنة لاخوف | 
علیکم د لا نتم تحزنون ( وارد بېشت شوید در حالتیکه هیچ ترس د اندوهی برشما ۱ 
نباشد) انمه آن گناهکاران دا وارد بہش ت‌کنند ۔ 1 
وله تعالی :الذين اتخذوادينهم لهوآو لبا 1 

نی دینیکه لازم است متدین باد بشوید و دوری بجوئید از محرعات و 

خریه و بازیچه گرفته اید حرام مبکنند یز خود هرچه بخواهند د حلاله_ | 
میدانند آتچه راکه اراده کنند بسیب هوای نفس خود . ۱ 
1 


منپیات او 


ین بابوید ددسنی «فایمتسیی مکمانوالاء بومم از یرلمزمن 35 ردایت 


ا ربج جح و ےج سا 


1 


a ت‎ 


مجمه وه مجه وه ع جه چم مم ره مم 


EPS 
_ ا سوره اعراف( ۷) آیماه -۷و جلددوم‎ 


کردهفرمود خدوند پاش بآ ها عطا تراد ماد عطا کردن بدوستانیکه در دنیا 
هطیح و فرمانبرداد بودند. 

و نیز از حضرت ریا ا ای گرد بو یرد فراموش‌نمیکد 
وسو وفراموشی تماق دارد ماوق حادت ته بخالق قدیم هگر نمیعنوید قول خدادا 
که بیفرماید و ما کان زيك نسیاًبلکه خداوند بکیفر میرساند هر کسیکه او را در 
دیا فراموش کرده باشد و او دا میگذارد بحال خودش . 

قول تمالی :و قد جثناهيم بکتاب فصاناه علی علم 

دقتی‌ببان نمود حال دوطایقه از مطیعین و عاصین دا سپس فرموذ بآ نپا کتاېو 
حجة عنلاکردیم وق آن دا برای ايشان تفسیرنمودیم تا راهنمائی کند آنا داسوی 
حق و جات بش آ رز آن‌قر آن نستی است برای مومنبن: که 


زیکه جرا داده شود میگوبد کساییکه 
ترلاعمل وا اطع کرده اند بیتم رت وی‌ما آمد ولی ما بسخنانآ نبا کوش‌نداده 
و اگر اطاعت ایشان داح ُفاعت از ما میکردند ایکاش مارا 
بدنیا بر گردانند تا عبادت خدا را ما آددیم و هلاك کردند آنا نفسهای‌خودرا: 
قرله تعالی ؛ ان ربكم الله الذی خلق‌السموات و الارض 

بس از بیان کردن حال کفار و پرستشآنبا غیر خدا راء دلیل و حجت مپآورد 
متوجه میگرداند 
است‌جز خدای آفربننده آسمان و زمین نیست و آن پرورد کار قادد و توانا است که 
آسمان و زعین را در لحظه ای بیاقریند ولی خلفت آنها دا دز شش دوز از روزهای 
نیا باتمام دسانید برای عصلحتی: در احتجاج از لمرالزمنین # دوایت 
فرمود آکر خدا میخواست آسمان و زمین را يك چشم بم زدن ی آفربدولی 
اور ید تاسبب حجت بر خلایق گردد و نگزیند آسمان و زمین 
و ددعیون اتویوت ی روایت کرده فرمود خدارندتوانانی 


بمصنوعات ومخارق ان‌راومیفرماید: معيو د كەس زاو ار پر ستىر 
بمصنو: میقره 3 بپرستش 


,از عطا کردن ق رآن و حجت دیکراتظاری ] 


و ومد جو ج بو خیم مه هم هه حه هه وک وه چم موی چې جه جه جه زر 


| 


جلددوم سوره اعراف (۷) يا٤ ٥۷-۵‏ = 


تا ظاهر و هویدا شود بر فرشتگان چیزیکه خلق شود » و استدلال آورد حدوث 


عالم و آنکه خداوندحادئی دا پس از حادت دیکر خلق میکند . 
در کافی از حضرت سادق ا دوایت کرده فرمود خدادندآفرید خير دابیش 


از شرروز یکشنبه و در آن روز وروز دوخنبه آفرید مین را و روز سه شنبهخقنمود 
اسیاب دقو تآ نها را وچپارشنبه وینجشنبه بیافرید آسمان ها را و اقوات آنا را درروز 


چمه آفربدو بترتیپ ایامهفته آغازش یکشنبهدانجامش‌جمعه بود دباین عناسبت جمعه 
رلجمعه نام ۴ذاشته اندکه چمم‌شد و پانمام رسیدخلقت آسمان و ژمین در روزجبه 
توله تمالی : ادعوا ربكم تضرعا و خقية 

پس از آنکه دلایل توحید را بیان کرد دستور میدهد خداوند بندگان خود 
راکه خطوع و خشوع و آهسته اد را بخوانند. 

عبرسی از ہن سحابه‌رویت کرد ریک ازجنکماحنود ین ارهز 
بودیم بفراز کوهی دسیدیم متام صدا ها ود را /ذکر سنا ولاله الا ا اند 
نمودیم آ خضرت فرمود پا نفس خود ارات 3 آهسته خدا دا بخوالید او صدا 
نود و مانند شخ ایب 0255 احق روردگار از ھر چ پیکتر 
است (ت ع اظہار کردن جوهر صداست د خفیهآهسته کنتن است پعن خدا دا با 
جپر و اعفات بخوانید) د لاتفسدوا فی الارش ین مردم را بقتل نرسائی و آنا را 
گمراه تکنیه و معصیت خدا رابجا نیادرید پس از آنکه زمین دا دد اثر فرستادن 
پشسبران و ازل کردن کتاب آسمانی د لاح نموده همان وحمت خدا بفرمانرداران 
و یکو کاران نزدیك است د پاداش او میرسد بکسانیکه عمل نیکو بجا آورند . 

در کافی از حضرت باقر ل روایت کرده فرمود زمر 
پینسر تیوه امرالممنین 5# اسلاح فرموده ولی پس از آنکه مردم آتعضرت 
ار را رماکردند قاسد گردید . 
تول تم لی: و هوالذی یرسل الرباح بشرآنین یدی رحمته 

یکی ازنععترای خداوند فرستادن,ادعائی‌است که 
و این آیه دلیل است که مردم روا قيامت برای حساب زنده خواهند شد و ردگفتار 


را خداوند بوجود 


و اولاد 


پاران رحمت میدهند 
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سح ee mi ee‏ عم جه جه مج چم ج و جم م م م 


سا سوره آعراف (۷)آیه 0۷-۵6 چلد دوم 
|| :ده است که مشکرقيمت هستد و شل میکند حش رو تعر وا 

۱ قوله تعالی :و البلد الطیب یخرج نباته باذرربه 

۱ این آیهمثل است برای آل محمد یت که دانش آنبا باذن زورد کاربرای 
ا مردمديزش میکند و الذی خبت لایخرج الا نکد» امثانی امت برای دشمنان آل 
۱ محمد لت و اتمه طاهرین ¥ د نکد کدر و قاسد زا کوبند تمام این متلباو 
| آپات را خداوند برای طایغه سپاسگزادان بیان میذر ماید. 

۱ مبعوث شدن حضرت نوح 

"توله تعالی : ولقد ارسلنا نوحاً الي قومه 

پس از. بیان نمودنآیات د دلایل توحید اشاره میقرماید بحال کسانیکه باخدا 
۱ در متام جدال و نزاع بر خواستند و پیغبران اد دا تکذیب تمودند تاسبب تسلیت 
| خالرپینمر ما محمد با [نحضرت ازافیت و آزار کفاء دلننك وملول 
/ نودو کفار بدنندکه خداد پل اشاق ریت مانشد گذشتکان عذاب وعلاله خرامد 
7 مود تخست بیان میفرماید شرح لقع توح دابا تحضرت و هو بدین قراراست 
۱ 

1 

۱ 

| 

0 

۱ 

۱ 

1 

١ 

/ 
| با 

۱ 


ابن بیه درل ات اوق ماوق 164 رزیت کرده فرمود اسم نوحعبدالففار 
بود و لقبش نجیالة د توح است او داش گرد آ ن« ضرت پاعد سال گریه 


و زاری نمود از ارنچہة ملقب بنوح شد حضرت آدم خبر او را بفرژندان خود داد و 
کفث قوم اد تکذیب کنند آ نحضرت دا ځداوند طارفانی پدید آورد و آنبا را هلاك 
گرداند ه رکدام از شما او را درك کنید بای بآ نجناب ابمان آورد تا از غرق شدن 
نجات یایید نسب شریفش بده وا-طه بحضرت آدم میرد تمام پدران او پد 


وداندیکه نزد شیت بوده تبلغ مینمود اما قرزندان‌تاییلآ نحضرت زا تکذیب کردند 

و کفنند خدارند طایقه جن که پیش از ما پودند فرشتگاني میعوث فرموده د باید 
هرن از نوع فرشتکان باشند تما اد ایمانآودم» بصددپنجه سال باس ق رآن 

توح مردم دا دعوت بحق مود و شب و روز تبلیغ کرد بیش از هشتاد فر باو یمان 
نیاوردند بقدری آن مردم بجتابش جدارت کرده و اذیت و آزار رسانیدند که‌قابل 
وسف نیست اعاء ار ړا شکسته و تن با رکش را در نمدی بیچیده و بخانه مهبردند 
وقتی بییودی حاسل میکرد میفرمود پروردگارا هدایت یفرما این قوم تادان را باز 
با مداد بدعوت قوم میرفت آن مردم بی بال جنایش را ستگسار میکردنه چندانکه 


گا 


که پیردی از نوح‌نکنند عردی بنام ق اتر فرزند خود دا بگرفت حنودآتحدره 
برد گفت این هرد ساحر دیوانه اکن از او ,دران ماهم چنین دسیت 
عصالیکه با 


۱ 
0 
۱ 
۱ 
) 
۱ 
0 
رتود بگرفت د چنان بر سر توح ژد که 
طایفه ایمان 
۱ کهاطاعت 
۱ و فرماردا.یکند و یمان آورد تا این ژحمت و ةت هن بی تمر نبشد ؛ خدارند 


خون از »اسن شر قش جنرت هرکز 
نخواهند آورد » عر کرد پروردگارا یاکسی هست میان فرزندان 


فرمود از نسال آنبا هم هیچ ی وجود نید وح عرش کرد پروردگارا 


الحا که چنین امت باقی تخد یکنر ازآنبا راء خداوند دعی اورا 


پاجابت دسانید و آ انرا عاقب رد تا چبلسال پشت‌پددان 


ن را نازا دعقم قرار داد و فرزندی از ايعان «تولد نشد و هه داغرق 


دود و ما شرح ساختن کشتی و فرق شدن ايان را در سودث هود 
بیان خواحیم کرد تال تعالی 


ابن بایویه از حشرت باقر لت دوارت کرده فرمود ددزی نوج در 


پخواب فته بود باای وژید امه او را بکنار ژد عورت ؟ نحشرت نمودار شد حام 
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حام آن | 


ندید سام قرزند دیگو او عم هود »هرچه دام آن حفرت دا بیو 


چ ہر چ ہے ج ۱ 


هم جه وه جو e‏ وھ ہی جت م ہے مہ سے مج وہ ہے مج موجه و موه بو جه جه رم ر 


و سوره اعراب (۷)آیه ۲-۸ جلد دوم مس 
وم و و و 53 


و البلد الطيب يرج اه پان رېه و دی خت رح دا ۶ 


لا من قومه إا تخ رت 


ecem 


1 
۴۳ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ ۳ 

آعلم من اله مال امن 9( ۱ 

۳ 

پیراهن دا بعقب یژد دد این اتنا اوح از خواب بیدار شد دید حام مینده سیبش را أا 
پرسش کرد سام واقمه دا بمرضتل( نید ا کرت متفیر شد سر هبارك داباسان | 
بلند کرد عرض کرد پروردگارا آبتت حام را بر گردان و تفر ده و فرزندان اد || 
بکردان خد اکن دعا نهر زا اجایت رسانید لذا اهل سوداند | 
8 أ 

اه پوست هستند تمام آ نپا از سل حام میاشند . ۱ ۱ 
نیز ددایت کرده از حضرت سادق ا فرمودحضرت توح دو هزار دپانسد |4 
سال در دیا زند گانی نمود هشتصد ویتجاه بماله بود که مبعوث شد د ېصد وینجاسال ۱ 
دعوت مینبود د دویست سال مشنوله ساختن کشتی بودپانصد سال بعد از سفن أ 
۱ 

۱ 

۱ 
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1 
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۱ 
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۱ 

۱ 
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بته‌مبر و باه شهر ها مشفول و فرزندان خود را در آن شهر هاسکونت داد روزی 
فرشته موکل بر قیش ارواح حضورش «سید بر آ نحضرت سارم کرد جوایش را داد و 
فرمود ایمزدائیل بچه مقسودی در اینجا آمده ای" عرش کرد برای قش روح شیا 
گفت میات ده تا از این آفتاب بسایه دوم وقتی بسایه رفت فرمود گویا عمرم مانند 
این آقتاب بسایه بود آمر پرورد کار 


فتن نام ده روح مقدس آتحضرت را 
قبض‌امود. 
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مخ هه مه ی 


جلددوم سوره‌اعراف(۷) آیه۵۸ -1 ا 
زمین پاك و تیک وکیاهش بلذن خدا نیکو بر آیدو زمین بدو تاباك یرون تپارزذجز 
یاه بد و بی تمر و ایماود آیات خود را بیان کیم برای تومی که شکر خدا رابجا 
آورند (۸«) توح دا بسوی‌قومش فرستادیم؟فت ای قوم خدا دا به برستیدکه جز اد 
خدائی 
-گفتند ماتورا در گراهی هی بينیم (1) گفت ای قوم من گمراه نیستم لن من 

, فرستادة پروردگاد جہانیام (۱٩)پفام‏ خدا دا بشما مپرسانم و نمیحت 

میکنم و از خد بوحی اد باموری ماند قیامت و حشاب د کیفر ۱ 

اعمال آگاهم که شما آگاه 


تيستيد (11) 


ت هن بر شاسخت از عذاب بزرك قیامت مبترسم (2۹) طایفه از آومش 


میعوث شدن ره بیغمبر بطایفه عاد 
قول تعالی : و الي غاد اخاهم هود 


هود پیغمبر کهعا بر کیزتهار گویند فرزند شابن ارف 
و بموچب تواریخ در سال دو عزا صد چپل هشت بند از هبوط آ دم متولد شده 


بن سام پن نوج است 


۳ آ عضرت مبموث شد بر طایفهعاد و آ ہا سکونت داشتند ميان یمن و حضر موت 
تا ساحل دریای حبشه مردمانی بودند بزدك جه و قوی هی و بت پرست 
بودئد ہس آز آنکه خداوند هود دا یوی ایشان فرستاد و آنان دا دعوت کرد 
بتوحید و خدا پرستی اجاپت نکردند دعوت او داو تکذیب کردند هود دا د 
بسیار لذبت و آزاد نمودند سرت ا خداوند بر آتپاغضب فرمود و تنا هفت سال 
پاران رحمت خود دا از آنها قطع کرد بطودیکه قحط و غلا در میان ایشان پدیدار 
شد » مرسوم و عادت مردم در آن‌عصر این بود هروقت مبلا بقحط و بلائی میشد ند 
پناه بخانه کمبه میآوردند خواه مزمن بلشند یا کفر و اهل مکه در آنوقت طاینه 


عمالقه و فرزندان ما اق و 


aS‏ بود 


چ حور هه چ چم جک کے چم عم وہ جح ما چم اه بے مق هه جو بو مه یه مب 


e‏ سورهاعراف (۷) آیه E ٩۳‏ جلد ا 

روز س | 
و اهلام ترحمون (۳ه) بوه فا 
ین کبیا بایان اتم نوا قومآعفین (4ج) و إلى عاد ام هودآقال 
اقم دول ماتتم من اله غیره افلا تقون (مج) قال الملاء الد 
عفرفا ن قرف فی تاه و إن غیت می فین م قان ۲ 


انوم لیس بى مناهة و لکنی رول من رب العالمين (0۷) رم رسالات 


ی دی و و 
دبی یناکم ناصح امین («) 


رسای نپا حر کٹ کردند ارف مکهاوایمنزل مموية که از جانب مادر با طاینه 


عاد خویدی داعت دا هی راز نوی مهسان بوازی از آنا نمود مایستاج 
آها دا از شراب و طمام فراهم سأخت چون از بلای قحط و تنگدستی وارسته بودند 


لهو ولمبکرشیدند مموبه باخود اندشید. که اگر ایتان را از این غنات آگاه سازم 
گویند که مہمان نوازی بر من گرا + ين داقعه ,| پادر فر در ميان گذاشت 
آنباگفتند شعریکه متضمن بیچارگی ودر ماند گی عادران است انشا کن و بدو کنبز | 
منلیه خود که ایشان را جرادتان میگنبند بده در آن هنگامیکه پزرگان عاد در 
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نشاط و مستی و شور شراب هستند بخوانند» شعري | شاء و بمفنیان خود داد نا گاه 
بخاطر آن چماع ت آند که یکماه است در خانه ممویه لام و طرب پرداخته ورنران || 
د طلب بادان دا فراموش کرده اند» بعزم دعا بر خواستند یکی از آنها که باطاً به ۱ 
۱ 
1 
1 


ي ی ی e‏ 


اهود ایمان آورده بود گفت تا عادیان به یتمبر خدا ایمان نیاورند از بلا رها نشوند 
چون قوم این سخن را بشنیدندازاه روی بکردانیدند و بخانه کمبه وارد شدنددست 


OEE THESE ET E FERE RE FTE 


ا جه مم مه زد مدب چه هخه فف مةه خر فة جم خف 


د ا سس 
بدعا پرداشتند در آ نحال سه قملمه رل پتیدار شد یکی سرخ و دیگری سفید 


لد دوم سوزەاعراف (۲) ٤٣1ا ~E‏ 
آ با مچب دارید که مردی .از جانب‌خا برای اد آوری شما فرستاده شده تا شما دا 
از عذاب قیامت بترساند که پرهیز کار شوید تا شاید مورد لطف خدا داقع کردید 
(1۴) جون وح آمد اد را تکذیب کردند ماهم او و پیروانش دا چات دادیم 


و آنبایکه آیات خدا دا تکذیب کردند غرق کردبم که مردمی ناذان و کوددل 


بودند(٤1‏ )و بقوم عاد پرادرشان‌هود را فرستادیم بآ نپا گنت ای قوم خدا دا پرستید 
که جز او خدانی یست آیاپند نگرفه و پرهز کار نمی شوید (10)آنبانیکه 


از فرش کافر شدئد گفتند ما تو را سفیه و بی خرد می پایم وگه‌نميکنيم ۱ 
که از دروشگویان باشی (-) گفت ای قوم مرا سفاهنی نیست. لکن 
من رسول خدا هستم (1۷) پینام خدا دا بشماهیرسانم 
و من ناصح وخیرخواه د مبربان 


02 


سدازد ایسآ کا اکتا ای قطمات ار دا میشواهید برای 
خود اختیارکنید یکی از آنبا گفت ابر سیاه را ميخواهيم که در آن پارانسیاراست 
باز صدانی شئیدند که‌میگفت باقی اند از آل عاد یکنقرآن قطعهآبر بطرف قوعاد 
روانه شد آنا ابر را که معاهده کردند خرم د خوتسال شدند م گفتند الان باذان 
پر ما میباره و از عذا خدا غاقل بودند اول کسیکه آتار عذاب از آن ابر متاهده .ا 


وسومی شید 


کرد بااولی بام مید بود چون چهمش برآن افتاد دیوانه وار تعره زد داز حوش‌برفت 
بغود آمد گفت آنشی افروخته د جمعی مهیب هی بینم که بسوی‌ما میآیند 


در آنوقت جتاب هود با چپاد هزار شر مومنین از میان قوم پبرون شده د بک ادی 


رفت ودستور دادبه پیروان خودکه درمکانی توقف کنند وخعلی با سر اتکشت مارگ 
بر گرد ایشان کشید تا از آسیپ باد در امان باشند و کیفیت هلاك آنبا را ددسوزه 
هود بیان خواهیم کرد انشااشتعالی . 


۱ 
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تفر کم و افر 


توم توح وز دک قی الاق بطة فا کرو[ 2۷ 


آپاونا تا ما تعدنا ان کنت مئ الصادقير 


E اج‎ 


نتی فی اسماء سمیته‌وها انتم ف آباق کم ما 


رل الله ها من سلطا فان 


میعوث شدن هال یغمر بر طایفه مود 
جر و هیر بر .را و 


قوله تالی : و الي امود اخاهم صالحا 

هنکامیکه ماد کال نی و_بانه های نېا خراب و وپرانه شد طایفه 
مود آن شیر ها و دیار را آ باد و در آنجا سکونت کردند و در تبابت خوشی و 
وست ند گان ینمودند پس از چندی بنای طفبان و سر کشی گذاشتند و غیرخدا 
دا بخدائی پرستیدند پروردگارعالم صالح پینمبر داکه فرژئد جابرین ٹمودین عابر بن 
ادم بن سام بن نوح بود و در سال دوهزار ونپسد وه‌فناد وسه بعد ازهبوط آدم متولد 
شده‌بسوی آنبافرسناد در شهزستان حجر که میان حجاز و شام است سکوند داشتند 
هنوز هم اثر خانه های آنان که در ميان سنگیا ساخته شده وجرد دارد و جناب 
صالح با ایشان عموزاده بود چه تمود دو فرزند داعت یکی ارم که طایفه ثمود از او 
میباشند د دیگریچابرپدد صالع و آنحضرت آنها را یخدا پرستی و توحید دعوت 
هیلمود و از بت پرستیدن نهې میکرد . 

دد کافی از حضرت باقر 18 روایت کرده فرمود پبشمبر اکرم ات ازچبرئبل 

مود چگونه بود هلاکت قوم سالج ؟ گفت ای محمد 


چ می تو ویاچ مہ کے سید سے وی 


& 


وج مھ جد چم ج مھ چ وق جھ خھ جهھ مہ سی حه جد حه مه مہ وججه جه یه کم نه چ۰ 


جلد دوم اعر اف (۷) آیه ۷۱-۹ 49 


۱ آیانمچب کردید که مردی از جانب خدا بیاد آوری شما فرستاده شده نا شمادا 


۱ پترساند ۱ امردم بو آوریدکه خداوندشما را بعد اژهازله قوم ترح جانتینآ باراد 


۱ داده و در خاقت و تممت بر تری د فزون, بشید اترم نای خدارا اد آوزید 
شاید که رستاد شود () قوم او کنند آاتو برای آن بسوی ما آهده ای‌که 


خدارا بدیکتافی برستیم و از بت هاگی که پددان ما میپر 


راست میکولی هرعذاییکه بما وعده مبدهی زود بانجام دسان (۷۰) هود فرمودغشب 

خدا برشما حتم شده آیا با من مجادله میکنید د باسامی ی‌مسهانی که پدراتتان 
بربتها نباده باحق بخصوعت برميخیزید و خدا دران بتباهیچ برهانی نشهاده 
در ابتظار عذاب خدا پائید عظار عذاب را بر شما دارم (۷۰) 


صالح دا پسوی طیفه مود در حالتییکه آنحضرت شانزده ساله بود توقف کرد 
ميان ایشان و تبلبغ نموه تا رسی چاو ی سل کسی از ایشان ایمان نیاردد برای 
آنپا هفتاد بت بود که مپرستبدنه صالج اچون متاهد» کرد که ایمان نمیآورند 
فرمود ابقوم متجاوز از سل شود یسوی یخدا دعوت میکنم | ابت نمیکنید 
من یکی از این دوکر را بشما پہشنہاد میگنم یا از من سوال کنید چیزی دا ت 


ند اعراش کنیم اگر 


اواب 


0 

۱ 

1 

م 

1 

۱ او دا از جنپ خدا بسوی شما آورم یا آ نکه من از تان شما سئوالانی مینمایم اگر 
|| بخ مرا دادندازمیان شما میرومد د کر کاری تدارم.گفتند ای صالح نیکو پیشنبادی 
!| کردی و ساف دادی روزی را معین کردند که صالح پرستبالی از بتان آنبا بکند 
۱ و پیش از آن بته دا بیرونآوردندقربایی برای ایشانکردندو گریه د ذاری نمودند 
1 

۱ 

1 

1 

/ 

/ 

‌ 

۷ 

/ 

۱ 
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سپس بصالح گفتند -توالات خود راتما سال حگفت اسم این بتہا چیست؛جواب‌دادند 
فلان اسم دارد حشرت آمد بطرف بتها د باسم ايعان را مخالب ساخته و سثوالنمود 
جوابی ندادند » صالح گفت چرا چواب نمیدهیدهگنتند از بت بزدله سثوال کن از او 
نیز متول تود جوامی نشید گفتند ای سالح لت بده تام با خدایان خود داز ر 
یاز کنی, تا جواب تورا بدهند ؛ آحدند تزد بتان خود خاکپا بر سر دیختند گریه و 


زاری کردند خود گفتند اگر جواب صالح را ندهید ما هفتضح هیشویم سپس 


ی 
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8 ال ی مود حادم ۷ و با ۳ رخ‎ DE 


من اله یره تدجاءتم 


فی ارض اه و اتسوا بوع یاخذم عذاب لیم )و اکرو 


[ جعلگم خلفاء من بعد عاد و بوم 


e 


الازش تتختون من دهولها 


فمو رآ و تون الجبال بیوت فاذکزوه ال و 


وا فی آلاری 


وین ۲9 


گفئند ای صالح الحال بخوان تا جوا ترا بدهند حضرت سالح هرچه آ را 
صدا زد جوایی 


فرغر ووز 2 جوال نمیدهند شما از من بخواهید ٹا 
خدای من پاسخ شما را بدهد هفتاد نفر از بزرگان ایشان‌کفتند ایسالح ما ستوالی‌از 
و مینمائیم اگر پروده گادت پاسخ ما را داد ایمان بتو خواهیم آوزد ؛ فرمود سوال 
کنید هرچه میخواهید کفتند مارا بېر کثا ینکوه و از خذاوند در خواست کن 3 
برای ما شتر قرمزی از اینکوه ببرون آورد فرمود سئوالی نمودید که دشوار اث 
بر من د سپل م آسان است بر پروردگار من » آتوقت صالح دعا کرذ و تفاضای 
آنان را از خدا طلب مود فوداً کوه مدای عبیبی کرد که نزديك بود هرادم ازسدای 
اد هلاك شوند و مانند زن عامله باشطراب در آمد و شکافی خزرد و شتر قرمزیاز 


ار بیردن آمد گنتند ایسالح تدر زرد خدا حسئوات را باجابت دسانید از خدابخواه 


خر الان میردیم قوم را خبر ميدهیمت یمان بیارزند از آن جمعیث ت شش فر ایمان 
آوددند و باق ی یشان هرتد شدند و گفتند تیت این عمل جز سر د انیت را 


۱ 
۱ 
این شتر بچه‌ای بزایدتقاض کرد آن شتر زائیدبآ نا فرمود آیا بازتقاضاتی دادیدهگنتند ۱ 
1 
1 


a 


مرهج چو ھب جت مہ چو مہہ جه مه وه مھ یھ مھ مم مھ مھ ج | 


“EV MEYT! je! ۶ 


علد دوم سور 


مود و پیروانش دا" برحمت خد نات دادیم نو آنانکه تکذیب آیلت نمودهو 
ایمان تیادردند همه را حلاك کردیم (۷۲) د برای قوم مود صالح براددشان دا 
فرستادیم گفت خدای را پرستید که جز او خدائی نیت و اکنون مجز؛ رون د 
واضح از تارف خدا آمد این ناق خدای برای شما آیه و 
واگذارید تا در ژمین خدا چرا کند و دد بار اد قسد سوتی‌نکنید که بعذابی‌دردناك 
گزفتار خواعید عد (۷۳) و یاد آررید خدا دما را پي ازهلاك قوم عاد 
جانشین آ پا قرارداد و دد آن سرذمینتزل نمودید تا در اراضی هموار قصود عالی 
نا مودة و در گوه ها بتراشیدن ستکما متزلب‌ای محکم با کنید 
و سای خدا را باد موده و در 
بفہ۔اد کاری 
(vei‏ 


ای است ار دا 


EEE 


۱ 


عیای نیز تقل نموده است . 
عباشی ار حضرت رها وتآ یه فانبظردابانی مکم من لنت ظر ین »دوا 
کرده فرمود چقدر خوب است مبر و بردباری ندودت و اناد فرج کنیدن آیا 


نمی بینید خداژند از قول هود پیفمبر<کایت نموده و مفرمایدهفاتظرواه تا" خرآیه 


ابن پابویه از حضرت سادق 388 در آیه « انلمون ان ملحا مرسل من دې 


روایت کرده فرمود عدتی صالح از قرم خود غایب شد دږ موقمی که دفه 


بود پیر مردی بزرك جثه د پر لحیه ولی موقع مراجمت مردی لاغر اندام د تعیف و 


موی ریشش تنك شده وبهمین علت اورا از صورةش د 
شده بودند یکمدة بکلی منکر او بودنک د دستۀ درم در با 


اهل وطایفه او سا دسته 


او شك داشتند و طایفه 
سوم بر بین بودند الح پیق‌بر ثزد طلیفة ساکین رقه و گفت من صالح 
کرداد و کنتند ما پزادی 


هستم او دا تکذیب موده دشنا داده و ژجر و ات 


سس تا 


میجرئم بوی خدا از آنکه تو صااح بینمبر باشی صالح باین هیئت د سودت که و 


ت مدا 


جه جه جه مهمه می مجه جه مم یی 


سووه اعراف(۷) آي ۷۹-۷۵ چلد ووم 


سے سے 


رح قاضبحوا قى دارهم امین (۷۸) فتولی نهم ق قال اقم لا 


کی رده ا ا 
1 اتکم رسالة ری ونصحت لکم و لکن لاتحبون الناضحين (Y0‏ 


هستی نبود‌صالح تزد منکرین د[ پا بکلی ازوی تنفرنموده دفرارکردندسپس نزد 
طاینه سوم که اهلیقین بت نت من صالح ید ہر شما هستم آنا ند خبر 
بده ہما از چیزی که شك کبک تو ییضبر هستی و ما انکاد ندادیم که خداوند 
اگر بخواهد انان دار ناه آلارد کفت من همان سالم هسم که ناق 
دا برای شما آوردم کفتند داست میکوتی علامت آن شتر چه بود ۲ فرمود بکروز 
آب هروب شمارا ميآشامید و روز دیگر بشما ۵ تند ایمان آوردیم 
بخدا د آاچه شما از جانب خدا آوردید آنبانیکه شك داشتند و بز دبتذکه منکر 
بودند باهل یقین گفتند ما پآ نچه شما یمان آوردید کافريم ‏ رازی میگوید حضور 


حضرت سادق ا عرض کردم آبا در میان ایتان آنروز عالمي بوده است ؛ فرمود 


| حضرتش مردم سه دسته خواهند شد و ما شرح حال و قصة ال صالح را در سوره 
هود بتفصیل بیان خواهيم تمود انشا تعالی , 


متعوست و نے چچچ ی جوا ور تھ رو زو رو رو رورا 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
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i 
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أ 
شما میدانیدکه صالح واخدا برسال رستادهمنان جواردادند بی‌مبنچه‌برای اد | 
فرستاده شده‌ایمان‌داشته ومطمتن بوده وشکی تداریمکهآتیزاواز طرف‌خدانت(۱2) | 
1 

۱ 

۱ 


٣‏ بیشاك بآ نچه شما ایمان دادید کفرنم ۲)۲٣‏ :کاتاقۀ صالح دابی 
کردندواز امرخدا سرباز ژدند د بهپیشمپرشان صالح ازروی تسخروتحک م کفتند ا گر 
توازفرستادگان خدائی اکنونعذاییکه بر تافرمان‌خدا بما وعدهکردی پیاور(۲۷) بي 
زاره پر آنا آغاز گردید تاآ نکه‌همه درخانه‌های خودازپاد ر آهد ند(۲۸) چززعلامت 
عذا اهر شدصال از آ نان دوب رگردانید دازایمانایدان ناامیدشد و گفت‌ایقوم من‌ابلاغ 
رسات زرف خدای‌خودتمو دم لکن‌شما ازتادانیوغرورنامحان رادوست دایب( 


لوط پیغمبر و علاك توم اد 


i 
1 

۱ 

0 

۲ 

3 ۱ 
توله تعالی : و لوطاًاذ.قال لتومه اتاتون القاحفة ۱ 

حضرت لوط فرزند هاران ب ای تارخ اس تو برادد ذاده حضرت‌ابراهيم | 

بود شتته شده از مادر متولد شد و در خدمت عموی خود از بابل حرکت نموده‌و 
بزه‌ین حبرون ساکن گردید پس از مدتی دد اثر فرادانی مواشی و حشم جا بر ۲۶ | 
مود الحال شما بشبرستان 1 

آنسامان دا بخدا دعوت کن (مژتفکات دا مکذبات یز میگو ند دد تواحی روداردن 
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تنگ شاد حضرت ابراهیم بوط کات برد و مردم 


واقع شده ) لوط حرکت نموه و بنژتفکات قرود آمد و از قبایل آنجا دوشیزه ای 
بخوامتگاری بر آ ورد د مردم را بخدا دعوت میتمود نن س دال ااا تبلیع 
کرد و بشریمت حضرت ابراهیم خواندجز چبادده نفر از ابشان پشتر ایمان 
نیاوردندو آ نمردم علاوه بر بت پرستی اعمال زشت د قبح هم انجام میدادند هرچه 
| حشرت آنبا دا اندرز و وعده عذاب خدا میداد ابدا اعتانی تکرده 
میکنتند باو اگر راست میکوتی عذاب بر ما نازل کن آنان از خست و دنانت طبع 
َ آنبا سر واه شام و مصر قرا گرفته بود هسافرین 


E‏ ___ سوره اعراف(۷)آیه-۸0-۸ جلددوم 


و لوط اذ قال نتومه تون ألفاحتة ما نیتم بها من احد من المالمین 


الرجال ده من دون النساء بل تم قوم منوت (0۱) 


2 ماو هو او 


وما کان جوا قومه الا ان قالوا اخرجوهم می قرم انهم اناس 


IS‏ قسانجیناه و هل "1 ارا من لفابرین ۲ و 


راهم ارآ قاقر َف كان عاقب امین (۸6) و الى مین 
آخاهم میا قال با قوم ایدو اال مانم من اله یه قد جا یه 
e‏ قافو الیل و الاي ولا شان یا ا ل دوا 


eae Ws 


که دیگر مسافری در آن دا قرو ای هرجه لوط آ نیازا منم لمود لب 
هرزمان مهمانی برایشان وارد میشد عمل شنیعلواط بااومینمودند وبلوط 
حهماننواز کنیمهمانانت را مفتضح د بی آ برو خواهیم کرد وهروقت بر لوطعیمانی 
وارد ميشه آنبا را پنهان میکرد تا هنکامیکه خواست خذا تعاقکرفت آنمردم دا 
هلاك کردانده نخست فرشتگانی بسوی ابراهیم فرستاد منوان عهمان با نهضرت خبر 
دادندکه ما مأمودیم قوم لوط را ببلاکت برسانیم وتفمیل اورا ذ لآ یه۹ سوده هود 
بیان خواهیم مود . انشاعال 

در کفی در آیه « و لوطا اذ قال لقومه انانون الغاحشة ما سیقکم بها من احد 
من الصالمین > ازحضرت صادق و حضرت باقر 1 دوایت کرده فرفودند که‌شیدلان 
تزد قوم لوط آمده و جوانان قوم را دعوت نموده که بر او سوادشده 


ممه مه سوه خی ج مه مه 
es‏ 


۱ 
۱ 
۱ 


جلددوم سوده‌اعراف (۷) آیه ۸-۸۰ 
و لوط را فرستادیم که بقوم خود گفت آیاعمل زشتی که پیش از شا حچکی بآن 
میادرت نکرده است ب آودید :: (-۸) شما بچرای زنان‌با ردان شهوترانی حیکنید 
آری شما قوم فاسد و زیانکاری هستید (۸۱) آ نا بلوط پاسخ تدادتدجز آنکهکنتند 
او را از شېر بیرون کتیدکه او و پیزدانش مردم پاکدامنی هستند که کار ما رابلید | 
دانته و از آق یزازند (۸۲) ماهم اوط و اهلییتش دا نات دادیم مگر زنش داکه 
و زماکان دد عذاب بود (۸۳) بز آنایارنی از ستگریزهفرد یدیم نکر 


1 

1 

1 

ا 

۱ 

۱ 

۲ 

4 

۱ 

که اقبت بد کران چیست (۸5) و بسوی‌مردم مدین برادرآ نہا شعیب دا فرستاديم | 
گنت ایقوم خدا را پستیدجز و خدائی نیت آکنون که از جالب پروده دب | 
شم پرهانی دوشن آمده کم فروشی را ترك کنید و در سنجش کیل دزن || 

با مرذم درستی پیشه کرده و کم نفروشید و در روی زمین بفساد اقدام 1 

2 هر ۱ 1 

نکنید برازآ نکه باقراپ اشا ی کر واسلاح دد آمدیدد این 1 

دویه برایتا بپفزاستاگرایماندادید(ه۸) ۱ 
2 

۱ 

۱ 

۱ 

1 


و چون‌بر شرطازواقع شدند نی لان رننه و آنبا را بحال خود 
گذاشت د بعضی را حواله بعضی دیگر نمود , 
تابت روایت کردهگفت مردی از امیر المژمنین کا سئوال 


نمود که آیا جایز است با زنان از دبر تزدیکی نمود ؛ فرمود این کار مردمان پست 


عیاشی از بزید 


ولادت شعیب پیغمبر و میعوث شدن او باهلمدین 
قوله تعالی : و الى هدين اخاهغ شعيباً 


شیب رب شریفش از ینقراد بحضرت ابراهیم لیل هیرسد آ لحطرت 


کر 


EY‏ سوره اعراف (1)۷ په ۸۸-۸۹ جلد دوم 


EOE 
11 و لا تتعدو) ۱ صراط توعدون و تصدون عن سبل الله من من‎ 


دود 


تینوتها وجا ۳ کرو ام یا کم ثر کم 5 آنظروا یی 5 


اق الفدين EIS‏ ن مان ۳ 


م نوافاصیروا ختی ی ماله تا و هوخیرآلساکمین (۸۷) قال اللا 


خرجنك يا شعیب والذینآمنوا معلف من ا 


آو مودت فی متنا قاروا ارهن (۸۸) 


فرزند قوبك بن دعویل بن ربن اي یدین بن ابراهیم میباشد حضرت ایل پس 
از وفات‌ساره با دوشیزه ای کم ازاطاټټه یار بود ازدواج نمود و مدین 


او متولد 
شد شعبب طبق توادیخ در سال سے از ود مد وشانزده بعد از «بوط آدم بعرم 
دا خملیب‌الانبیا میگفتندڃون شبر و دیارآنباپر از درخت و اشچار بود لذابامحاب 
آیکه‌نامده‌شده اند مذهب‌ایشان .تب پرستی بود و پیشتر مثاھی خدا دا پجا مآوردند 
و در کیل و وزن خیانت مینمودند و کم فروش بودند خداوند حشرت شیب دا بر 
آنها مبعوت نمود آمان دا یخدا برستی و توحید دعوت کرد اشخامیکه آوا 
آ نحضرت دا شنیده‌بودند از پلاد شام و ممانكدیگرحرکت عیکرد دنا درلبحطورش 
پنمارند » قوم ادبرسرداه وجاده نشسته بودند هر کسی از راه میآمد که بخدمت‌شعیب 
داد نعشرت «یفرمود ای قوم پر سرداه و طرق ایمان 
دا بر مردم بندید وآ نها را براه کچ نبرید و نخوانید و بترسید از آ نکه عذایی‌مانند 
عذاب قوم نحو هود و صالح‌بشما برسد و هلاك شود ابدا اعتنائی بسخنان آنحطرت 
شیکردند و میکنتند بار ای‌شعیب در میان ما مردی تانوان و بیقدر هستی چنانچه 


۱ 
١ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
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وجود آمدقوم اواز فرزندامََ دال راکیب بن مدین هستند و آنحضرت از 


ان دا تکرار کنی د با گردیدگن خود بکیش و ئن مد ی تور 


عه مه جه عم ع پر 
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۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
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ید تیا 


ی یس یلته ی یوب 
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۱ 
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جل دوم سوره امراف(۷) ۸4-۸17 Err‏ 
و ببر طربق‌د ر کی ن گرا کر دن‌خاق‌وترسانیدن‌وبازداشتن مردم ازداه خدابرنایدتا 
ه رکه بخدا ایمان آورده براه ضلالت اندازید و ییاد آورید زمانیکه شما اندك ب 
در مقابل دشمنان بسیار و خداوند برعد شما اقزود د بردش‌نان غلبه دادو بنگرید 
چگونه است حال مفسدان که عاقبت دچار عذاب و هاوکت شدند(۸0) اگر جمعی‌از 
شم بآ نچه من ازطرف خدا ملدود بتبلیغ آن شدم ایمان آورده و ایغ ایمان تیاور ند 
وبخصومت پرداخته شما «ؤمنین‌که امان آوردهاید صبرپيشه کنید تا خدا میان ماو 
آنب دارری کند که او ببترین داور است (۸۷) ایغ ا قوم شعیب که از حکم خدا 
س رکشی کردندبه شی بگفتند مانو دیروانت دا اژشهرخودبیردنکنیم مگ رآنکه به 
با 


1 
1 
۱ 


PEE 


نس 


کیش‌ها بر گردید شمیپ؟ 
و پیروانت دا اژ دا خویش یرون کنيم رت هرچه ملاطنت و مپربانی با نبا 
نمود ایمان لپاوردند و دست از اذیت|و رل آپجاب بر نداشتند و میگفتند سخنان 
تو پیپوده د هذیالست و هرچه میگولی اکال تکنيم و نمیتوانیم بفېمیم ناچار دست 
بد ر گاه قادرمتمال برداشت و کفت اکن میان ماد اینقوماومژمنبلی 


f 


خود از ديار مدین خارج شد و بجائب ایکه فرود آمد همینکه شیب با پیردااش 
خارج شد اثر عذاب در شهر هویدا شد و هفت شبانه روز درو دیواد مدین مانند 
تاییده و هوا مثل کوره آهنگر ان حرادت پیدا کرد و هر لحقله زیاد و ف 
می یافت تاگاهباد د ابری نموداد شد مردم از خانه ها خارج شدند و در زیر ابرتوقف 
نمودند در آن هگم خداوند بسوی ایشان آندی فرسناد و نمام آنبا مانند ملخ 
سوختنددو خاکستر شدند و بمذاب و دات و خواری گرقتار شدند . 

طبرسی از حضرت صادق ب روایت کرده قرهمود قوم شعیب ده طایفه بودند 
طایفة در اثر زلزله و صیحه آسماتی‌هلااه شدندو جمعی دیگر بواسطه صاعقه‌سوختند 
و نابود گردیدند و تمام آ تائیکه هلاك شدلد صدهزار تفر بودند شصت هزار آنبا 
شرادت و نافرمانی میکردند و چبل هزار از ایشان دداتر آ نکه بدانرا از عملزشت 


نیکدازآنین‌شمادایورجوعبآنمحالاست(۸۸) 


که پا ایمان آورده بودند که تمدادشان هزار و هنتصد نفر بود برداشته بپمراه‌شود ۱ 


خصیه جصحه ح سب ی ی و د د و ی و چ 
1 


ملع نمیکردند بیلاکت وسیدند و درسوده هود نیزشمة از حال آنا را انشاء اله بیان 
خواهیم نمود. 

عیاشی دد آ یه * د الی مدین اخاهم شعبً * از یجبی بن مساور همدانی دوایت 
کرده گفت مردی از اهل شام حضود اما‌زین المابدین 1# آمده عر کرد آیاما 
علی بن حسین دیباشی ۲ فرمود بلی گفت جدت علی بن ایطالب 6 کسی بود که 
عده کثری از ممتین داکشت , حضرت بسیاد اندوهکین شده وگریه بسیاری نموده 
پآآن مرد فرمود وای برتو چگونه اعتقادنموده ای‌که پدرم مسامانان دا بقتل رساد 
گفت براددان مؤمنین ما بم ظلم نمودند د ما بجبت ظلم که از آ نپا د دم آنا 
دا کشتیم »آنحضرت فرمود آیا قرآن خوانده ای+عرض کرد بلی فرمود خداوند 
یفره‌اید « د الی مدین اخاهم صالحا والی نمود اخاهم شمببا» آي قوم شمیب وسالح 
براددان دینی شیب وسالح بودندیارادران عشیره و قبیله اي + آ نمردگفت برادران 
عشیره ای بودند آتعضرت فرم لاج گنای که با پدرم جنك نمودند مسلمان‌نبودند 
بلکه پرادد عشبره ای بودند مرواتامی کت اشکال د غم مرا ذایل نمودی ای علیبن 
حسین کا خداوند هم مغ ترک رارف لادک مرا یناد آگاه ساختی و وسوسۀ 
شیطانی در بارة پدرت از دلم‌دفع گردید. 

توله تمالی :و ما ارسلنا في قرية من نی الا اخذنااهاها بالباساء 

بس ازآ نکه بیان فرمود تکذي 
عذاب بآ نا نازلشده بطو ر کلی بیان میفرماید اب 
مگر آنکه اهل 1 


شوند سپس بر طرف نبودیم آن عدت و سختی را از آ پا و در رفاهیت و وست 


وا ست 


نمودیم بیدی‌د گرسنگی و مرض تامتلبه 


قرا دادیم ایشان دا بطودیکه بعضی بیعش دیگر گفتند سره و عادت پدران ماهمین 


ان کتارو فلت و متنبه بخدن آ ان را بعذابی‌سخت هلاك نمودیم د معنی آیه 
آنستکه خداوند از روی تدییر با خاق رفتار مینماید گاهی بتلا میکرداند آتهارا 


پانواع باااییل‌مرش وقحطی و گر. سنگید 


rk‏ سوره‌اعراف(۷) آیه ۸۸-۸۲ جله دوم 


خداوند یگانه اقرار ایند چنانجهمیقرماید «ولئن ستلتهم من خلقوم 


| fre TIT 


قراد میدهد وقتی ند و در هردو حالت طلیان وسرکشی تمودند با دا ۱ 


بمذایی هلاك کردا تا آنکه بیتتر در حسرت و عقاب بوده پاشند . ۱ 
تواهتعالی :و لو ان اهل القری آمنوا واتقو لنتحنا ۱ 
علیهم برکات من السماءوالارض 
در این آبه یراید هر امتی دا که هلاك نمودیم حلاکت آنبا بدست 
خودشان بود چه اب مداسی شدند و عاقبت باکت اقتادند و اکر آنبا 


1 

۱ 

1 

امان ودند وتصدیی‌ین‌ودند پیغمبران مرا و از «عادی و نافرمانی دوزکمیچسته ۱ 
و پرهیز کار میشدند همانادرهای خیرات د بر کات خود را بروی ایشان باز مینه‌ودیم || 
و دعاهای ابشان دا باجات ميرسانديم دلی تکذیب کردند پینبران داماهم آنارا || 
بکیفر نافرمانی و معسیت هلاك کردیم آيا اهل مکه که تو را ای محمد و 
تکذیب میکنند ایمن تند که عذاب ما فراش و عئز لآ نبا نمیرسید ایایمن | 
از مذاب روز ها در حالیکا یل أپود مب هستند؛ آیا ازمکر خدا در ۱ 
ایند مر ستمکارا نآ یا عبرت تگرفتند از عذاب | 
نايم بکینراصلزعتهان جرا || 
شبرهائیکه ما اخبراعلش دا برای تو بیانکردیم | 
۱ 

۱ 

أ 
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پینمبرانی با دلایل دوشن بسوی ايدان فرستاده شد و آنها تکذیب نمودندن پیبران 
را د ایمان لباوردند . 
در کافی از حشرت باقر ل دد آیه با کنو ینوا ہما کذبوا هن قبل * 
رواب ت کرده فرهود خداو ند خلااق را دوطایفه خاق فرموده بیکی اصحاب یمین داهل 


بپشت و دیگری اسحاب شمال و اهل چپ سپس آ نبا دا در ظل و سای 
در جیع و ایجاد فرمود راری حضودش عرض کرد مراد از ظل 


سای خود دا در آفتاب نمی بینی چیزی هدت د حال آ تکه چ 
هدایت خلایق و دعوت بدوی خدا شناسی پینمبرانی برای أن 


عده ای انکار کردند سپس آنها را بولایت ما 


کچ چ چچچ ما عه م 


چ جه ممه 
0 تج هه مه چې وی وه و مم چم مم مم جه چو 


ET‏ سوره_اعراف(۷)آیه ٩۲_۸۹‏ جلد دوم 


i 
قد اترناعلیله دیا إن عدنا فی مب‎ || 


EL 


آنا ان مود یه ال نا 


۴ 
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وتا ربا 


ها رو 
الملاء الدين کفروا من قومه 


بعتم با ان ا آخاسروو(.) 


فاخذآهم ارجف قاصیدوا فی دارهم جا 


مین )٩۱(‏ ال 
ام یفنوا فیھا لین کذبو) دیبا کانو) هم الخاسرین () 
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اهل پیت دعوت کردند گروهی اراد بولایت موده و بخداقسم کسی ولابت مارا ] 
۱ اد شود مگر آنکه مین از اه اماب شال گردید و انت 
۱ معنای آیه که فرمود * و ما نوا ین چیا کذبوامن فیل “د کسانی کەدر عالم 
3 
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در اقرار تکردند هرگز در نآ ودندوآاان حدییث راعیاشی نیزعنً روایت 


نموده است. 
قوله تمالی : و ما وجدفا لا کثرهم من عهد 

یعنی هلاك شوندگان وفای بعد تکردند و این معئی نی آن اسنکه گن 
شود فلانی عبدی نداردیمنی وفالی نیست از برایاو و ما می ینیم بسیاری از آ‌مردم 
داکه قش عېد میکنند د وعده خلانی مینماینده د سر آن که تمیږ فرمود کهبسازی 
از ردم ند د حال آنکه تمام مش رکین و کمارقاسق یبشند آنست گاهی بعش 
از کنار عدلدردین خود پاشند د مرتکي نشوندمخرمانیکه در مذهیشان حرام ارت 
د ممنی آیه لو میشود بسیادی از کفار علاوه بر کفرشانفاسق در دين خود نیز 
میباشند و بامودات مذحبی پای بند نیستند و وعده خاافی و عود شکنی میکنند و 
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آندکی از ایشان وفای بعپد خواهند کرد . 
بن حکم دوارت 


ج 
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اگر ما بدین شما برگردیم با وجود آنکه خدا مارا از آن نجات داده هماتا بخدا 
دردغ بسته ایم و هرکز ما بآئین باطل شما دجوع تکتیم مکر آنکه مه 


خدا قرار کیرد چه پروردگار عاء بسااح‌ما آگاهست و ما او توکل نموده د از 


او فتح و فبروزی طلیم پرورد کارا تو مین ما و آنبا بحق فیردزی ده چه تو ببترین 
بی (۸۹) گزدهی از افران امت او هردم‌دا تردید کرده گفتند 
ایمردم اگر از شیپ پیروی کنید در ژیان خواهید افتاد )٩۰(‏ پس دچار زازلۀ فده 
و شب را پروز آودداه در حالتبکه در خانه های خود بپلاکت رسیده‌بودند )٩۱(‏ 
آ نانکه شعیب دا تکذیب کردا هلاك شده و اثری از آنبا باقی نماند 
و خود زیانکار شدند (5۲) 


فیروژی دهنده 


کرده کفت نامه ای حطود حشرت موب ین جفر 1 نوشته و حطوزش عرض 
کردم من در شك هستم همانلو رک ترت رم گفته درب ادت کف تحبی‌المونی 
نم میل دارم چیزی یمن اشان بدهیک هرت در جواب نامه مرقوم داشنه بودند 
یاد ترشود و تو شخص‌شاکی 
نته بودند شك در صودتی 


که حضرت ابراهیم مردمزمنی بود و یواست له 
هستی د در مردم شك کننده خير و خوبی نیست و نیز 
است که قین نباشد و همپنکه یقین حاصل گردید شك جایز نیست و خدادند 
میفرماید * وما وجدنلاکثرهم من عېد »تا آخر آیه دا مرف فرموده بودند سپس 
نوشته بود که ابن آیه در حق اشخاصی که شك میکنند نازل شده . 

و عیلشی از ابی ذر غفاری روایت کرده کفت بخدا قنم 


فرموده تصدیق 
نکرده کسی بمېدی که خداوند درعالم خر از اد گرقته د وفای بآن عېد نتموده جز 
اهل یت بیقر اکرم و اندکی از شیمیان آنها و این آبه دا تلاوت مینمود. 


ولادتءوسی و مبعوث شدن او 


توله تمالی : م بعثنا من بهعدهم‌موسی بایاتتا الى فرعوت و ملائ 
پس از آنکه بیان فرمود قمص پیغمبران گذشته و هلاکت امتهای ایشان دا 


ف 


فته چ ف ن و چ وم چ ی م ج چم موم مھ هیام نو چس چ 
3 
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ی ۱4 موم ۱ ٩‏ و موه ۱۱ 


١ 

0 نھ ھک ی ا 
۱ فدولی عنهم و قال یا قوم لقد بلفتکم رسالات بی و نصحت اکم فکیف ۱ 
۱ 


و مرجم 11 
رة من نبي الا اخذنا اهلها 


ای عای قوم کافرن )٩۳(‏ و ما ارم ایا ای 


i Ea E E AR‏ وی 
بالبأساء و الضراء لعاهم یفرعون )٩4(‏ ثم بذ هكانااسيئة الحسنة حتی 


لوا و فالوا فمن بان الضراء و سرام قاحلا هر 


لایشعرون (مه) و و وال آلتری توا و انوا نحا لیم کات 


۱ ۱ 
۱ 
1 
| ۱ 
۱ 
أ 
من‌السماء والآرض ولکن کذبوا قاخذناهم ہما کانوا یبن  )0‏ أ 
الت ن 2 
1 نیرید داین موم وف عون دهاالفر‌ونیان رابآ نبارشرحادبدپتفراد | 
| است موسی فرزند عمران پز(غزات )اوی بن یعقوب بن اسسق ین ارام خلیل | 
| است بموچب توادیخ دد سال سه هزاروه‌فاصد وچپل دهشت بعد از حبوط آدم مترلد أا 
1 شده د مادرش از اف قاری یت نم بوکید لقب مبلدکش کیم است دلیدین از 
۱ حصب که بفرعون مشهواست چون مشاهده کرد بسیاریتوالد و تاملبنیسراییل ۱ 
3 دا در اندیشه فرورفت که «بادا دوزی این جمیت فراوان سیب زجمت و مدقت اد از 
۱ بشرندمقریان خود دا احتارنمود با ایشان معودت کرد ينك از دیاد نی اسراب ۱ 
۱ بلجا دسیده که اگر متفق شوند و پاما مخاست و مخالفت کنند دفم ایشان ۱ 
بآسانی میس رنشودکنند کانبات م ل تدم ودرسدد پرطلرف نودو ۱ 
۱ اضسحاال آنا رم از نی جودپیشه وستگدل و یرجم بر بشانآمور ۱ 
1 کرد تا آنان دا بکادهای شاق و مزدودیهای ذایگان شب و روز بکنارندو معذب ۱ 
نمایندینیاسوائیل دا بکارای سخت وددواد واداشتند تا شبی که فرعون درخواب‌دید ۱ 
آتفی از طرف شام بر آفروخت و یمسر افتاد سرای قبطیان‌داً سوخت آنگاه قمر ا 
سلطنتی دا فر گرفنه و دود از آن برآورد و پاخال یکسان تود فرعون وجعت ۱ 
زده از خواب بیداز شد معبرین دا احضار کرد و خواب خود را نقل نمود آنهاگننند 
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3 

شیب از آن مردم بی امان روی گردانید و گفت ایقوم‌من دسالت خدادا بنا ۱ 
ابلاغ کرده د برای ام جت شما دا نمیست تمودم» اکنون که کفرشدید من چرا 
بر هلاك کافران غ گین شوم )٩۳(‏ ما عبچ پیغهیری دا بدیاری نفرستادیم مکر آنکه 
اهلش را بشدائد ومحن میتلا ساختیم تا شاید بدرگاه خدا تضرع و زاری کنند )۹٤(‏ 
سپس آن سختی هارا بآسایش د خوشی مبدل کردیم تا بکلی خود دا فراموش کرده 
و گنتند آن دنج و محنت ها په پدرانمارسید »ما هم ناگیانآنان را بکیفراعمالشان 
عقاب کردیم در حالیکه از توجه بآانقاب غافل بودند )٩«(‏ د اگر مردم مکه آیمان 
آورده و برهیزکار میشدند حمانادرهایب رکا ن آسمازو ژمین رابرویآ نبا میگ وديم 
ولی چون تکذیبآ پان دپیغمبردانهودندمانیزآ نا یکیفرکردارزشتساندیم(0٩)‏ 
بهمین زودی مولودی از بنی اسرائیل پوتودآیدکه این دولت را از بین ببردفرهون 

تسم گرفت بر دفع این مولودوذو رامآ قبطیان طلب‌نهود نها دستور دادکه ۱ 

هر پر از پنیاسرائیل متولد شودژکی:یگذازنده چندافدر یز مأمود کرد هر جا || 


گذاری نکامدارند چنانچه خداوند در قرآن‌میفرماید « یذبحون ابناءکم ویستحبون 
ساءکم » آنبا پر حسب دستود » هر پسری میدیدند سرش دا از تن جدا مینمودند 
بقل زسالیدندتا آنشییکه 
ب نکر ده بودندکهتطفة آن مولود در رحم مادر قرار خواهد گرفت‌فرون 


و در رود نیل میانداختند جمع بسیازی دا باین 


دستور داد در آ نشب هیچ مردی با عیل خود هم بستر نشود مردان بثی اسرائیل دا 
از زان دود کرده و جدا نمودندچون آسیه دختر مزاحم عیال فرعون از پنیاسرائیل 
رد گفت من امشب با وی مبلشرت میکنم شاید آن مولود از دحراد 
مینیکه اکنون اسکنددیه است رفت د عمران داکه از اعوان و 
از آنجا 


پدید آید از اينجبة ب 
نز دیکان بود براه برد و در در گاه خوایگاه خود بحراست واداشت 


که تقدیر الہی جاری است ی وکبد در سرای فرعون حاظر شد تردعمران آهد دبااو 


مولود پسری یافنند از طایفه یقن برسید ودختران | نہا را برای خدمت : ۱ 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
۱ 
أ 


هم بستر شد و از عمران پار برداشت واحامله گردید وب اب از نز عمران میرن 


/ 
Î‏ 
اف(۷) آ4 ۱۰۱-۹۷ 


أسنا ضیمی وهم یاعبون («ه) اقامنوا 1 رال لا یامن مکر له / 
الا التوم الخاسرون )٩٩(‏ اوم یهد بن برثون الارض من بعد اهلها 


. آن لوتفاء امبناشم 


ر ا 4 
بالها و لقد.جاء تهم دساهم پالبینات ما 


موسی 
.غلفاه بسیاری دد ایشا اند بطودیکه فرعون مر باه از خواب 
بیدار شد از عمران پرسید چا ر است دران گفت چون مردانبنی اسراییل در 
یکجا جمع شدند بتعظيمفره ون این یلها ایند و آ اد حمل بر وکید طاهر 
نگفت بیس از مدت حیل‌موسی‌متولدشدوحی رسید بعمران مندوقیبسازد وموسی 
بوسر آنداسسکم کدوبرودن اند 
بکئاد دود نیل آورد وبآب دریا (نداخت ‏ آسیه عل فرعون درقصریکه مشرف پدربا 
1 مشغول تماشا بود‌سندوقی را پدید دستود داد اورا بگیرند وازدش پیرند 
صنددق داگرفته حضور وی آوردند چون س رآنرا با کرد طفلی دا مشاهده کرد مپر 


۱ 
ٍ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
ا 
1 
۱ 
1 


رکېدهوسی دادر صندوق رادو 


انداخته اند او را موسی نام گذاشت یمنی بیرون کشیده شده از آب کنایه از آنکه از 

آبش برگرفه‌ندکلئوم خواهر موسی بفرموده يوکید از دود بدید بنی ابستاده بود 

تاعقیت کار موسی دا بداند آسیه ظفل را برداشته نزد فرعون بردو قسه را تا پآخر 
3 

بیان نمود بعشی که در خدمت فرعون بودند گفتند هبادا این همان مولودی باشد 


سس 


۱ 

۱ 

1 

۱ 

موسی‌دد دل اد جاگرفت داستکطفل از بنی‌اسراتیل است از ترس فرعون درآ 
۱ 

۱ 

۱ 

که منجمین خبر داده‌اند فرعون قصد کشتن او را نبود ۱ 
1 


]باعل دیار از آن آتند که شبانگاه و در موقسی که در خواب هت 
آنا دا فراگیرد (۹۷) د با اهل دیا رکه از یاد خداغاقل شده اند امین هستند که در 
روز و موقبکه سر گرم بازی و غفات دتیا باشند عذاب ما بآنان ترسد (۸٩)آیا‏ از 
میشوند مگر مردم ژیانکار ( مراد از 
مکر خدا عذاپ ادست (۹۹) آیا ابن مردی را که بعد از مرك اقوام گذشته وادث 


زمین شده اند خدا آگاه نفرهمود که اگر ما بخوایم بکیفر گناهشان ميرسانم د بر 
دلهایایشان مهر زده تابگوشدل چیزی شتیدهوازآن‌ندبگیرند(۱۰۰رن است شر 
هایکه ما اخباراهاش ری تیان کردم رای مب یمبران بادلایل دوشن آمد 
ولکنآ نا را تکذیب کرده وایمان نیاوردند خداهمدلبایکفران دا هیر نمود(۱۰1) 


1 
1 
1 
! مکر خدا غافل د ایمن گردیده اند ؛ 
1 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ از شر آن مولود که خبر میدادند 


من از منجمین کشف حال کردهای‌ها 


نوئ در گذری چه آثار برکت ازدیدار 
نا بچه خداوند حکایت میفرماید "وقالت 
عر انتا ار نذه ولداً وه لا یشعرون» 


اطمیتان عاسل کرده امببتر آنستکه 


او حویدا است باشد که مادا سوه 
! امرا: فرعون قردعین لى دنك لا نوه 
فرعون از قنل موسی در گذشت و ار را بآسیه بخشید در صد دایه بر آمدند از 
را شیردهد ه رک داکه‌حاضر کردند بستان‌او رانگرفت روزدیگ ر کاثوم درجستجوی 
برادد ب رآدد » جمعی دا دیدکه دز سالپ داید ببر خاه میروند با گفت من بانوئی 


ابدان گفنند او را حاشر کن تا ابن طفل دا بری دسانیم کلثوم نزدمادر آمده دید 
چنان در فراق موسی‌بیطقت شده که نزدرك است راز خود را فش کند همراءبوکید 
اه فرمون رفت چون مافل را بدست او دادند پستان وی پکرفت و بلوشید آسیه 
از اینحال درشکفتآمد وگفت البته شیر این زن‌خوشبوی و شیرین است ماددموسی 
را پیزدوری گرفته و ضروریات او را ههیا ساخته طفل را با 
پرستاری کند از آن چنانجهمیقرمیدهفرد دنا الی‌امه کیترعینها ولاتدزن؟ مادرموسی 


سپرده تا شیر دهد د 


Ts 8‏ ۳ 
فرزند را پخانه خویش آورد و پرستارئ مینمود ررزی"آسیه موسی دا گرفته تزد 


ےچ و 


1 
۱ ۱ 
۷ ۱ 
0 1 
۱ ۱ 
۷ 
۱ ۱ 
1 1 
۱ از پنی‌سراتیل را اعلاع دارم که فرزند اد داکشتهاند برای ایتخدمت شاسته است ۱ 
۱ ۱ 
۷ 1 
! ۱ 
ز 
۱ ۱ 
0 ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
1 
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و وه e‏ 


فرعون برد پسر خوانده خویش‌دابر زاتوی‌فرعون گذاشت موسی دیش او دا بگر 
د چند موی از آن برکنده د بغندید‌فرعون‌ای ن کر را میارك نکرفت وگانارمنچمین 
| دا پاد آورد باخود.گفت میدا چون بالغ د «تید شود چراغ دولت او دا خاموش 
گرداند بتر این است او دابقتل دسانم تا از این‌خیل فارخ و آسوده شوم +آسیه‌چون 
| فیمید عرش کرد طفلاترا تکیفی نباشد که کار آ نا دا کیفر دهند گر پادشاه دالین 
سخن باود پاشد اورا امتحان‌کنيم چنانچه این چسارتر! بعمدکرده اودا بکشید دالا 
دیختن‌خول ملفل بی گناءچهسودی بخشد سپس دستود داد طشتی‌پر از آتش‌افروختد 
د طبقی از یقو سرخ حاشر کنند تا موسی دا آزمایش کرده آتحضرت خواست 
دست بر اقوت برد جبرئیل آحد دستش دا باز داشته و بروی آتش گذاشت موسی 
آنبی برگرفت و بر دهان نباده زبانش بسوخت و از دد مخرج حرف سین 
لکنتی حاسل شد فرعون چون ایالد مشاهده کرد از خون او در گذشت وېدابه 
باز سپرد تا بتریت او اقدام 
باز داشتن از شیر دسید او را از یربا اگرفت و آسیه بخانه خود برد د هردوز بر 
بر اساب تجمل وی ونان جرد کی اد را چپارسد غاام بود وبسنی از 
مصریان موسی دا پسر فرعون میدانستندچیل‌سال بدینعررق گذشت تا وقته پاچ رش 
از مسر فرا رسید د کیفیت مهاجرت او دا در سوده قصص بمناسبت آیذ انال بیان 
خراهیم امود . 
ورود موسی بمصر برای دعوت فرعون 

قول تمالی : و قال موسی یا فرعوت ائی رسول من رب‌العالمین 

چون موسی وارد بشهر مصر شد بنی اسرائیل دا از نبوت و عبعوث شدن‌خود 
بر آنا آ گاه ساخت و مردم دا پپرورد گار عزت دعوت نمود پشی اسرائیل باد یمان 
آوردند و از رحبت خداوند که پسوی ایشان فرستاده شده شاد گشتند سس از 


مصدر جلالت خطاب رسید بموسی ينك بتزد فرعون برو و اد دا پرستش هن دعوت 
کن موسی ببارگاه فرعون دفت بار فرمودای فرعون من فرستاده خدای جهانیانهستم 
و ازطرف خدا چیزی جز حق بخلق تکویم و دلیل روشنی از جانبپرورد کار عام 


هبو وج میسیب بل 


ا 


را بہمراه من پفرست » فرعون گفت اگر تو بادلیل 
آمده ای چنانب وی دلائل خود دا ییاور » موسی عمای خود را بيفکند 
ناگاه اژدهائی پدیدار گردید و دست خود دااز جیب دو آورد برای پنندکان چون 
آفتاب درختان‌شد - 
عیاشی از صادقین ا دوایت کرده فرمودند فزعون برای" آنکه از دجود 
حضرت موسی در امان باشد هفت قصر طولانی داخل یکدیگر بنا نمرده د شیرهائیدر 
آن قسر ها تگاهداری مینمود که‌کسی از ترس آن حیوانات درنده قدرت ورزدبآن 
ها را نداشته باشد زمانکه موسی به تبوت مبموت شده و برای علاقات فرعون آمد 


زاس 


داخل قسر شد شبر ها او را دیده دمپای خود را از ترس حرکت داده د عقب عقب 


میرفنند و موسی بیر قصری میرسید دردازه آن آضر بروبش باز میشد تا بقصرفرعون 
نزديك شد با همان لبای پشمینه و ساده ویصائیکه در دست داشت درب قسر نشمته 
اجازه ورود خواست کسی باو تلع کرد ری گت من فرستادۂ خدا هسام باز 


م توجپی ننمودند هدتی توقف و اسرآررووزید [ در بعش ردایان شش روز توقق 


مرسی درب قصر فرعون بود رکفت آبارجز ټی پروردگار دسولی نداشت 
م شد و با عصاچنان بدر قسر زد که ماع درهای قصر باز دد 
بتساملتی نشسته و 


ه برف عه نگفت من فرستاده پروددگادم » فرعون گفت 


چفرستد ! موسی در < 
افر کرد دید فرعون بر 
ارتفاع دا 


او در عمارتی بود که هشتادندع 


موسی دارد 
اگر دات میگوئی مسجزه ای بتما موسی عسای خود را انباخت اژدهاثی شد دجان 
باز گرد یکطرف دهان دا بزمین و طرق دیکر را پالای قصر نباد و چان از دهانش 
شعله های آتش بیره ون مامد و دیده گانش مانند کوره آهتگران می افروخت د 
هرلحظه مب أسیانرا تماتا میکرد د بر هی | و دندانپا دا چون سندانبای آهن 
بر هم میکوفت ولوله و غوغئی در اهل مجلیافتده و مردم از بام د در فرومیربختند 
و فرعون سربزبر اقکنده بود وذیرچشمی تگاه مپکرد دید اژدها ازدهانش آ تش شمله 


ور است از شدت ترس برو در اقتاد و محدث شد پس از بہوش آمدن بموسی گفت 


اژدها را بکیر فرعون در اندیشه فرو رفت که مبادا مردم بموسی ایمان آورند 


teeter gg سوه‎ 


جلد دوم 


اعراف (70۷ به ۱۰۱-۹۷ 


1 8 
۱ 3 ۳ ۱ 
1 

)| ودر کارسلطنت ومملکت لنزشی‌وستی یدید آید بای مشورتراباقومخودگذادت 
ل 

۱ 

i 


آ نما که پاصد تفر بودند از اشراف د هر روزدر دربار قرعون حاشر میشدند 
گنه که ینس ساحر بسیار ماهر و دانایستهیخواهد شا دا از دیاز وملک 


خود آوازه کندفرعون بموسی گفت عیقواهی پچادو گری و ساحری مارا ازمر 
بيردت کنی د بني اسرائیل دا بسانت تشانی ۴ سس رو کرد وم خود و کفت در 
باره او چه دستور میدهید ؛ گنتتن موسی و برادرش هارون را مدتي مپلت داده 
د کسانی دا بقبر ها پفرستت ساحران زیر دست دا بحضودت پږاورند ؛ فرمود 
حذرت صادق ا ندیمان فرعون «ر آنزمان تمام حال زاده بودند چه اگر اا 
مپان آنبا حرام زاده بود میگفتند او دا بکشید ددد تیجه موسی بقتل میرسید 
بفرعون گفتند اد داملت بدعید سپس آ رت دست مپارك رأ پس 


1 

۱ د فرمودند مادا کسی نبیکشد مکر آنکه حرام زاذهپاشد : 

۱ فرعون مامودانی برای دع آازریساحران فرستاد فتاه و دو 
۱ 

/ 

۱ 

۷ 

۱ 

از 

: 


خود گذاشت 


۲ 

۱ 

۲ 

۱ 

۲ از استادان ۱ 
سحرهپددگاه فرمونحاضر دا زمر رر رآ گا کرد دکا جع شون دردرپار أ 
فرعرن مینک ساحران ودی پار گنت آبایچنانچه ما پر موسی غلبه نم جر 
باداش شایان خواهيمیفت ؟ فرعون پاسج دا بای لاه بر آن از مقربان دریاد من ا 
خواهید گفت ؛فرعون بر غرفه خاص خود موسی و هارون در ميان امن ۱ 
دد آمده پایتادند مردم انتظار هیکشردند تا به ینند ظفر برای کدامراك از این دو ا 
طلیفه است استادان سحره بموسی گفتد تو «طتاری که اول عصای خود زا ۱ 
یا آ نکه مایساط سحر خویش را بیشکنیم» موس ی کفت تست شما يا 1 
بساط خود را گستردند بلاوگری چم هردم دا پسته و سحری بزرك و هول‌انگیز از 
بر انگیختند مردم چون بدیدند ترسیدند و پای بر سر هم نپاده باز پس شدندموسی ا 
ترسید مباداً کار آتحضرت‌را آذاین قبل پندارند د از نوع سجر و ساحری‌شهارند || 
ناگاه از مصدد جاالت خطلي رسید که عصای خود و بیشکن ناگہان موسی سای 
خویش د اافکندد,صودن‌اژدهاتیبر آعد وهر چهآ نب باته بودندمه را بلمیدوحق تابن أ 
شد و اعمال ساحرانهمه باطل گردیدساحران با آن همه سرب در آتجامقاوب أا 


و ي 


5 
نبد وهمینکه 


جلد دوم سوره‌اعراف (۷) آیه۱۰۱-۹۷ 


شدند و خوار و کوچك باز 
افتادند و کفتند ایمان آوردیم بخدای جهانیان خذاق موسیو هارون د ساحران 
که جدال با موسی نخطاست و این کار از حر و ساحری یبرن است فرعون 


و در مقابل قدرت خداو معجزه موسی بچده 


۰ 
۱ 
ا 
۱ 
5 
از ایمان آوردن ساحرین درغضب شد بآ نبا گفت ایمان بموضی آوردید پیش از نکه 
۱ من شما اچازه بدهم هماناموسی اتاد و آموزگار شماست و این چادد هادا از اد 
۱ آموخته اید این حیله ای بودکه شا اندیشیده بودید تا مردم ابن شبر دا بیرون‌کنید 
|| بزودی خواهید دانست چگونه کیفر دهم شما دا دست و باتان دا بکیفر ین‌مخالفت 
۱ بربده د چسداتان‌دا بداد پیادیزم تعبرت دیگران,شد ایشا ن گفتند ما از مر نیتر سیم 
۱ زیرا بسوی خدای خود باز میگرڈیم کیفر تو ہما يست جز آنکه پآیات پروردگار 
۷ 
۱ 
أ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
: 
1 


ایمان آورده ایم پروددگادایسا صبر عنابت فرما وهادا بآئین اسلام بمیران و ایشان : 
کز ترا اختیاد تکنیب از در خودبر تکردیم با آن همهسجزات 


پفرعون گنتند ما 


تدواهيم داد فرعون ام ر کرد دسج وبا هریآف را ازجا داست ودیگری داازمارف 
1 آویختند و از قبطیان هفتاد طایفه بموسی‌ایمان 


بتی اسرائیل را دو چنداننکنند جممی از سران قوم فرعون‌گفتند آیا موسی ویر انش 
را رها میکنی ثا دد این سرزمین فساد کرده و خدانی ترا ترك کنند فرعون گنت 


بزودی پسرانشان دا پقتلميرسانم و ژزانرازنده نگاه داشته و در دنچ اسیری‌بگذاد) 


و ما بر آنبا غالب د بر حلاکت ایشان توانانی دادیم موسی چون بمیان نئ اسرائیل 


آمد فتند باو گر چه مادد ذلت بندگی و رقیت بودیم اما ایت گونه شکنجهوعذاب 


را نم یم «ماا این دعوی و دعوت شمامخیری بود که برای قتل ما بدست‌فرعون 
دادی حشرت موسی زتوم خود گفت از خداءند طلب باری نموده و صبر پيشه کنید 


مين ملك خداست د بی رکس از بندگان که بخواهد واگذارد و سعادت مخصوس 


پرهیز کاران‌میباشد . 


1 


7ب هلر یورتا من بشاه من عباده؛ ازحضرت باق 


ظاهر که دیده ایم اينك هرچه واه کن که ما پاداش نلعنهالی را بکیفر يك‌روژه | 


سیب 


دجم ج ی وج یی چو مہ موه مھ چ چپ حورجم چم جه چم چیه جد چیا می 


ا ۱۰۹-۲ جلد دوم 


هن دهم موس بایاتناالی قرعو و لاه قتتلموه ما انز کی کان 


ماقا المفسدين (۱۰۳) و قال موسي يا فرعون ۳1 دمول من رب العالمين 


۰٩‏ حعیق تی آن الیل مق قد جم بینه من رل 


قاس ممي بې رای قال(۱.۰) ان نت حت بای فأت ھا ان نت 


من ادقن (-۱۰) 


اعلبیت اتی ی ۱ ادن ودد د 3 پرهرزکاران و تمام روی زمین 
برای ماست هرکس از مسامانآن نآ عمران و آباد ښماید باید خراجش را پمامان 
از نسل و فرژندان من بدعد کر ابن ر3 اناده ننودن از زمین برای او حال 
میشود تا وقتیکه ظاهر بود ذ ند بازدهمی من حذرت قم کا و حیازن کند 
اراشی داهمانطلوریکه پیخمیر 4 حیازتنمود و منع‌کند 
و با شمان در متصرفات آنها «قاطمه کاری‌نموده و هیگذارد که در دست ایشانمانی 
قوم موسی یاد گفتند ماهمپیش از رسالت تو و هم بعد از آن به دنج و شکنجه دشن 
هبئلا بودیم ‏ موسی گفت غم مخورید امید است که خدا دشن شما دا 
دد زمین شمارا جانشین آنها گرداد آنگاه بنگرد ثا شما چه څواهید کر 
رسید از جانب پرود د گار بموسی که ایموسی من ایشان را پثیروی توء 
ببرون خواهېآورد بانغاق هارون تزدفرعون بروید یاو بکویید کا 
بنیاسرائیل را رخصت ده تا ازمصرییر ون شده در بیابان مرا ع 
تورا انذیردما ملوفانیبفرستیم که تمام زداءا تآ ارا آزبین بردجون 
ایمان آورده بودند هامان بقرعون “قت جمعی بموسی امان آورده اند دس 


ن دا ازتصرف زم 


۱ 


ِ 


۱ 
٩‏ 
(۱۰۷)بعد از آن پشبران موسی دا با آیاتو ادله بسوی قرعون د قومش | 
فرستادیم آنبا هم با آن آیات مخالفت د س رکشی کردند بنگر که‌چکون‌بود عاقبت ٩‏ 
[ 

کار » آن تبه کاران (۱۰۳) موس یگنت ای فرعون «حقق بدا نکه من فرستادة خدای 
جهانیان هستم (4- ۱۰) سزاواد آتم که از طرق خدا چ چیزی جزحق باق تکوم د || 
دیل دی ۳۹ برای شما آوردم ۱ 

بنی اسرائیل دا بیمراه هن پفرست رعو ن گت ۱ 

| گرتو داست میگوئی دلائل ۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

U 

۱ 

1 

0 

۱ 


خود را یاود (۱۰۷) 


تاآ با داز کنند ذرعون ام رکردنایل دا زندان یکردندهوسی بدستود خدا 
پفرعونگفت‌اگرآنا ا آزادسازی وهای خدّرنددراینسال طوقانی فرسندکه 
تام زراعت شمادا از بین بردهو آسرهای اور دیران شود که در بابانپا چادر 
پزنه » و چون چنین شد فرعولََ گت اکن طوفان بر طرف شود من 
بنی اسرائیل دا دهاکنم » هامان پفرعون گفت اگر آنانرا رها کنی موسی بر تو غلبه 
خواهد یافت و سلطئت ت تو از بین میرودسخن هامان در فرعون اثر کرد و آنبا دارها 
مود ؛ سال دوم خذاوند ماخ را فرستاد که کلیه زراغت ها و درخخرای دا خورده 
حنی موهای بدن مردم دا نیز خوردندو بشدت و سختی بتلا شدند فرعون نزدموسی | 
رم و ده و گفت ایموسی دعا کن خداوند این بلا را بر طرف سازد تا بفی 

سرائیل دا رها کنم» باز هادان نگذاشت ادت سال سوم شیش و کك دا بر آنبا مساط | 
ساٹ د این اولین مرتبة بود که خداوند آفت مزبود دا ایجاد کردو قبل از آن 

بقه نداشت باز هم پتی اسرائیل را رها نتمودند تا تکه خداوند قرربافه دارآ نپا 
مایا کرد و در طعام د شراب آنا بدا شد د اژسوراخهای کوش و بینی:آنهاداخل 

می‌شدند و ازدبرشان بیرونمیا هدند خدمت موسی رفته وباگریه و زاری درخواست 
کردند که دعا کن تا خراونداین آفت دا ما دور نید و ما تو ایبان آورده 


۱ 
۱ 
٩ 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
أ‎ 
1 
۱ 
۱ 


جر میج جح 


ت ےہ جہ جھ ج ےد ہے ج ی م مه مھ چې ویو و جه بو 


سوه امراف (۷) ٣‏ 


وو 


0 
۹ 
فالقی عصاه فاذاهی آعبان مبین (۱۰۷) و يده قاذاهبی بیضاء للنانارین 
ARK e a SR 1‏ 
۱ (۱۰۸) قال الملاء موقوقرعوت ان هذا لساحرعیم(۱۹) بیدا 


من ارضام فما ذاتأمرون (۱۱۰) قالواارچه و آخاه و ازمل فی ادن 


ha 


ان الغا 


قالوا با موسی آم ان تقی و آما إن تكون نى امین (0۱0) 


1 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

ی اقب تسیز 
(۱۱۱) یتول بکل ساحر عم (۱۱1) و جاء اسر فرعون فالوا ا 
:(۱۱۳) قال تعم واكم لهي رین ۱۱6) 

۱ EE 

1 


بلی اسرائیل را يز دها نمائيم موسیندء! کرد تاعڌاب بر ارف شد ولی باز ازرهالی 
ورزیده بداب لیل دا پرای قبیتن خون گردانید آنبا 
آب رود دا خون میدیدنه بن امنهر وقت آپ مبآامیدند آب بود ولی 
قبلیا ن که میآشامیدند وج یی ادرال منت 
خود ید چون بدعان قبعایان میریخنند هېدل بشون میشد اله و 
فریاد ژیادی کرده و از موسی استدعا نمودند که این دفمه اگر دفع عذاپ و بلبنماید 
حتما بنی اسرائیل دا ریا کیم چون بر نردهای موسی این عذاب هم مرتفم گردید 
باز بومده خود وفا شودند لذا خداوند برف بر آنباپارید که پیش از آن ندیده 
بودندو بر افر آن جع کثیر از آنان مردند و آنبا که بودند ناله و فریادشان 


که از آبی که دردهان 
بدعان‌ما 


يلاد بود . موس از خداوند درخواستکرد برفه نقعطلع گردید 

باز فرعون بوعده خود عمل تشمود بازدیگر موسی نزد فرعون آمد برای مرخصی بنی 

اسرائیل امتتاع نموه موسی دعا کرد تمام مصر را پشه فرو گرفت و در بطیان 
په گوناگون فرود آمد هفت دوز این با شایع بود کار پر فرعون تا شد فرستاد 

تا موسی دا آوردند گفت ایموسی من بنی اسرائبل دا اذن یدهم تادر خانپای خود 
برا دای خویش قربانیکنند موسي گذت چکونه میشود درشرریکه همه کر 

موه رو 


عمج وحم و موجه مرو 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
١ 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
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: 


وس موجه جع ده ج جه جي جه 


جلد دوم سوده 


موس عمای غود راگن ادها پدیدارگردید )دس خود دا چ 
آورد ناگاه برای بینندگان چون آفتاب درختان شد (۱۰۸) گروهی از قر 
گفتند کهاین شخ سساح ر' ریب یارماعر وداناست(۲:۹)قصدآنداردکهشمارااز سر 
خودتان‌بیرون‌کند |کنون در باراوچهدستودمیدهید(۱۱۰) گفتنده و سید ب 
رامدتی مہات داده وکسانی رابشہرها پقرست (۱۱۰) تاساحران زبردست دابحضودت , 
پیاودند(۱۱)فرعونبرای‌چمم آوری‌ساحرا ازفرستادوهینکه آهدندبقرعو ن گفتند آیا 
چنانچهسابرموسیخلبه نم اجروهزدشایا‌خواهیم‌داشت(۱۱۳)فرعونپاسخ‌دادبلیعلاد* 
برآن از مقربان دربارخواهیدگشت (۱۱6) ساحران بموس یگفتند تومختار ی که اود | 
عصای‌خوددا یفکنی یا آنکهمابساط سحر خویش دا يفکيم (۱۱0) 1 
ge‏ 

1 

1 


رش‌هارون 4 


مخالف باشد کسی بر علاف ایشا داز کنر دخست بده تادر 
کنت رخمت میدحم بغرط آ نک دون نون دعا کن تا این 
چون موسی دعا کرد و آنبلیهبررطرف شد باز فرعون امتنا ع کرد از رها دمودنینی 
اسرائیل, موسی دعا کرد تمامتحیوانات و چبار بیان بنی اسرائیل در صحرا مردند 
دل فرمون ارم نشد د پلی اسرائیل دا مرخس‌نکره آنگاهپفرمان خداوند موسیترد | 


فرعون رفت و قدری خاکستر از کوره حدادی‌همراه خود برد موسی آن خاکستررا 
هشت مشت پر میکرد بسوی آسمان میپاشید از هوا پراکنده و دانهای آبله سوزنده 


میگشت و در پدن تیان هویدا مید فرعون بگربه د ژاری یموسی گفت این بلادا از 
از ما بر گیر و قوم خود راه رکجا میخواهی پیر موسی از خدا اشا .کرد آن بلا : 
مرتفع شد فرعون بوفای خود عمل مود موسی در غشب شددست بسوی آسان ۾ 
| بالدکردجباندا ظلمت‌دتاریکی‌فراگرا فت‌چنانکه قبطیان سه‌روز یکدیگررا نمیدیدند 
کار بر فرعون‌سخت شد بزرگان قبطی کفتند ایثرعون هیچ میدانی که «صر دد 
| نید و محاچه تو یا لین قوم خاك ما دا بر بددادايشان رادها کن تاختقی آسود» ؛ 


با فرزندان اژ این شپر برون روید 


۲ شوند» فرعون گفت ایموسی قوم خود را بر دا 
۷ و خداوند خود را عادت کنید اماحیوانات خود را بجابگتادید موسی گفتحوانات / 
: چ چ 


۱ 
1 


۱ 
۱ 
‌ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
i 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


اجه مخت هه جر همه جه ووه وهه وه دږ جه چم جوم چې وه ج مھ مهو م ی 


E‏ سوره . اعرآف(۷) ب١١۱ ٩۲۳‏ جلد دوم 


تال التوه لما الوا روا این انس ات بوهم وجا بستر 
عم (۱۱0) و ین إلى موس ان عصان اذاهی تا 
افون 0۱0 فوقع ال و تن ما ۳ عملون (A)‏ فغلبوا 
هلف و قابا صافرین )۱۱١(‏ و نیش ماجدین (۱۲۰ قال 


مه 


امین (۱۷۱) دپ موس و هرون (۱۲1) قال اون نس 


و قآ ات تم ان قاقر رموه فی اسي تیه ها 


آلا فوا اون (wr)‏ 


ت 


رنہ رایت و اموس ی گفت دورشوازپیش من‌دیگر 


را میخوا 


ردې مرا نبینی که هلاك خوامی اکر اانتخواهیافت موسی گفت این سخن‌بحق 


, کفتی‌زیرا م‌دوی ترا تخواهم دید واز ترد ادرو ن آمد و میان قوم خودرفت فرمون 


بنی اسرائیل دا رها کرده نزد موسی آمدئدآ نحضرت اسباب بیرون دفتن از ممر را 
میا نمود از مصدد جلاات دحی دمید بموسی که ببنی اسرایل بگو زیوده حلی 
قبطیان داعا ديه بگیرند و هنگام روج اژ «صر همراه خود ببرند 

بنی اسرائیل از نظر معجزات موسی چنان دد نظر قیطیان بژرك بودند که از 
هرکس اسراپ د آلات گران رب وکمرهای زدپن وزیودهای گوهرین طلب میکردند 
بی مسایقه بعاریه میدادند و دد شهر مص رکمتر کالای نفیس باقی ماندکه بنی اسرائیل 
بعاریه ثبردند تگاه خطاب مد ایموسی این که ماه نیسان است‌اول سال شماباشد 
نی اسرائیلدا بکو هر تفرییك گوسفند وی بز یکاله و نرینه گرفته در ځانه خود 
نگاه دارند و در عسر چباردهم آنرا ذیح کنند و گوشت آنرا کياب کرده بخودند 


|| دچیزی از آن باقی نگذارند و اگر بماند باتش بسوزاند وتان فطیر پزند وباسیزی 


ggg RRR 
تج ي ي ي‎ 


۱ 
۱ 
۱ 


هه چم وه ماده ہے جه م سے کح جه جرج مه جه چ مه وه جه جه و 


جلددوم سوره‌اعراف(۷) آیه۱ ۱۸۲-۱ f‏ 
وسی گفت شما یفکنید و مینکه بساط خود داگستردند پچاد وگری چشم مزدمدا ۱ 
ته و آنا بسختی هراسان شده د سحری بزرك وهول انکیزبر انکیختند (۱۱۹)ما ۱ 
بموسی وحی نمودیم که عصای خود دا ینکن که ناکبان هر چه آنهابنته‌بودند همه | 
ا بلمید(۱۱۷)د حق فابت شده د اعمال ساحران همه ال گردید(۱۱۸)ساحران با ۱ 
آن سر بززك در آ نچا تلوب شده و خوار و کوچك باز کشت (۱۱۹ )و در مقابل أ 
دزت خدا د ممچزه موسی بسچده افتادند(۱۲۰) گنتلد امان آوردیم پخدای 
جبانیان (۱۲۱) خدای موسی و هرون ( ۲ ) فرمون کفت ایمان آوردید ۱ 
پیش از آنکه من بشما اجازه بدهم همانا ینکیدی‌است که شما ۱ 
اندیشیده بودیدتاکه مردم این شبر داییرون‌کنید بزودی‌خواهید . 
دانست که شم دا چک ونك يهم (۱۲۳) 
۰ سل 
تلخ اول انند و باید کمر دا پسته و لین دربا عملا در دست و اینکار دا پشتاب 

پا آودند که این فسح خداوند اس موس فرمان خدا دل بقوم رسانید د ايدان ۱ 
امتال اهر نمودند چون شب پنجهنبه چهازدهم تیان که مطابق ماه یب قبدایان ود || 
فرا دید موسی فرمود تاتربانی فسح داانجا دهند و افت کسی از ځانه یرون نرود ۱ 
۲ 
1 
۱ 
1 
۱ 
4 
4 
1 
1 
1 
1 


که شب بسیار عولناکی خواهد بود امشب قبر خداداد بر مصر فرود میآید چوان 
نیمه شب شد نخست فرژندان تمام فرعونیان مردند وهلاك شدنده شورش بسیاری در 
تمامی شیر انا افتادفرمون دد همانشب تزد موسی شخمی دا فرستاد وگفت همین 
ساعت بر خیزید د باقوم خود یرون روید د آنچه دا دارید همراه خود بیرید کسی 
دیگر مزاحم شما ندواهد بود و اهل دصر همه آمدندو اسرار کردند که الان 
برخیزید و بیرون برویدکه مادا دیگر توانانیددبلا نمانده است و از حیبت وبزدگی 
نی اسرائیل حلی و زیو های خود دا طلب ټیکردند د اجان منت داشتند که بنی 


اسرائیل بروند و اندوخته ایشان دا با خود پ ند در آن‌هنگام وحی دسید بموسی 


نی اسرائیل دا ددهمین شب حرکت دمآ نا را ازمصریردن‌برچننچه ر 


موب و 


لاقن ایدیکم ارجام من خلاف لیم آجنمین ۱۷۵ له 


إت ای دا متلبون (۱۲۰) وما تم من 3 ان ما پیات ان 


۱ 
0 
۱ جاء تنا ربنا افرع علینا صبراً و توفنا مامي (۱۲9) و قال الماع 
۱ 


۱ 

۱ ۳ 

میکند «راوحیا !لی موسی نی لیا انکم عون در همادقب بنیاسرائیل | 
رَد و بسکوت فرود آمده منزل کردند | 

‌ موسی بقوم فرمود تا هفت روز باید میا ن فطیر پخته شود و روز هفتم زا ۱ 
هید فصح گیرید و تست بچه کوسفندان خود دا قربائی کنید پموش اول فرزندان / 

| 


ز! اذ مسر بیرون سل 


خود فدا دهید که از مسر نجات بافتید و این عید در بین فرزندان شما همیشه بماند 
بنی اسرائیل از کنار دریای قازم گذشتند و روژ هاستونی از ابر دد بیش دوی آنبا 
!| حرکت میکرد همه قوم بدنبال او میرفتند چون شب فرا میرسید آن ستون مبدل | 
تش «يشد و دوشنائی میداد حمانطور لیل راء آنبا بود خلاصه از بیابان سکوت 
| حرکت کرده و در ایثام یمه ژدند و از آنجا بمجدول فرود آمدند سپس در کنار | 
| دریای احمر خیمه های خود دا بر فراشتند پس از بیرون آمدن بتی اسرایل ازمر | 
| فرعون در بحر فکر غوطه ور شد و متوجه شد بنی اسرائیل از قید بندگی او یرون 
| رفن و آشیاء نفیسه قیطیان وا با خود بردند درغشب شد تصمیم گرفت بشتاب ایشان | 
فرستاد از هر آ بادی و قریه که ترديك شهر بود لشگر هی 1 


یحو وج e‏ 


دست و پای شمادا (wé EE EES‏ 


۱ گفتند مااز مرنمیترسیم زیراکه بسوی خدای خود بازمیکرديم(۱۲2)وتو ازماکینه 
| کشی نمینمانی مکر آنکه ماب یات پروردگارمان ایمان آورده‌يم خدایاما صبرعنایت 
۱ فرما و ما دا بئین اسلام بمیران (-۱۲) جمی ازسران قوم فرعو نگفتندآ یا موسی و 
۱ پرژاش دا رها میکنی تا در ابن سر زمین فساد کرده و خدائی تو را ترك کنند 
| گفت‌بزودی پسرانشان دام یکشم و زنان را زنده نگپداشته ودر دنج امیری بگذارم 
1 د ما پر آنہا غالب و بر هلاکت ایشان قنداد دادیم (۱۱۷) موسی بقوم خود گفٹ از 
| خدادند طلپ پاری نموده وصبر پیشه‌کنی که زمین ملك‌خداست دب رکس ازبندگان 
, 

/ 


که بهواهد داگذاددهمان عاقبت نیکومچاوص هز کاران واعل نقوی است(۱۲۸) 


فراهم کنند قشون بسیاری ن پسپاری آماده کرد تج تال کي و آن گرینتکن را | 
دستگیر کرده و بکیفر سانیم آ اۋ رابخال خود را از مسر بیردث 
۱ آوردند و ششصد ارابه دیگر میا نمود که بر هريك امیر فوجی قراد بگیرد ودستور 
|| داد شعصد هزار مرد کار آزموده بر مقدم سپاه درانه شوند د بشتاب حرکت کنند 
۱ بنی اسرائیل که دد کنار دریای احدر خیمه زده بودند ناگاه مشاهده کردند اشگر 
۱ فرعون‌بابرچمهای پتسجیل رو بآ نپا میآیند ترسان و هراسان شدند و دراطراف موی 

i‏ جمع شده گربه د زاری مینودنده آنحضرت فرمود نترسید پرورد کار يار و پاور ما 
خواهد بود در آن هنگام وحی رسید بموسی ایموسی امروز جلال و عظمت خود دا 
۱ بر فرمون و سباهیان او اهر خواهیم کرد و ايدان دا دلیل و شجاع خواهیم ساخت 
| تا پدنبال شما بتازند و خود را ببلاکت اندازند اينك عسای خود دا بر ددیا بزن تا 
/ خشگی نمایان شود موسی عسای خود را بدریا زد دوازده کوچه و داه 
۱ عریش‌تمودارشد بادمشرقی وزیده ”بن در یازا خشا کرد وهرسبط ی از بنی‌اسرائیل اداه 
۱ 

3 


ی رویآ نا عبود مینمود تاريك کردمیان‌ایشان | 


۳ 


چ حف رخ تهج حصحتح رف خه ختسده حف جه چ چا ما چا خه جه خمحیه  O‏ 
| هکس سوره‌اعراف  )۷[‏ ۱۳۲-۱۷۹ جلددوم 
سا دهد 


تلو آو ذینا من قبل آن تایا ۳ 


TEED 
قال سی ربئم‎ 


عدو کم و بسانتم فی الارنض فینقار یف تعملوی (0۷0) 


aS RE‏ مق فا ور 


ود ادن آل فرت بالەنین و لقص من اشرات لعاهم یذ کرون 


ما اوه وس م ماو و و 
(re)‏ فاذا جاءتهم لح قالوا نا هذه ای صم نی یروا 


EE 


بموسی و 


مه الا الما طائر هم له ولك اقفر هم موی 


(۱۳۱) و فال و ا ابه 


تابا قما تخل مین (۱۳) 


۱ 

i 

i 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

/ 

۱ 

۱ ها سوت میس ۱ 
۱ و فرعوتیان دا د همه آناثیود کردند فر آخر که بنی امرایل که از دی 
خارج شد د آ رین( وان دال دربا رید دا بم آمد فرعون 
أ برهلاگ جود بقب نکر وکانییت که ازدریا بیرون نخواهد شد #9 ورد گار 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

1 

أ 

1 

۱ 

[ 

۱ 

١ 

1 

۱ 

1 

ات 


دسٽ برداشت 


دعر کرو مدان خدابنی اسرائیلآوردم و جز آن خداینیدام 
* جبرتیل مشتی از اجنهای دذیا پردهن او زد وگفت سالها کفر ورزیدی و دعوی خدا 
گردی و با پیشمبران خدا خصومت‌نمودی اکنون که دانستی دیگر رهائی نبست ایمان 
آوردی آب‌دریا بحال خود ر گشت وفرعرنب لشگربانش‌غرق‌شدند وتماعبنی‌اسرانبل 
نجاتبافتند و تا هفت دوز دریایاحمردرطلاطم بود و تعش‌قبطیان را بکنارمیانداخت 
د ینی اسرائیل یبای آنان دا ازتن آنبایژون میآوردند و هیربودند موسی هنع 
میکرد بئی اسرائیل دا از این عمل آ نبا می‌ذیرفشندو آن البسه وحلی تماما سرمایه 
فتنه سامری شد و در وره بقره دیل آ به ١ه‏ بخش اول شرح غرق فرعونیان و جات 

نی اسرائیل داینان نمودیم جعه شود وپس ازیرونآمدن ازدریا سة روزطی 
مسافت کرداد و پدشت ماه قرود مدش آي ند بدستود موسی‌درختی 
از آن بان قطع کرده و در آب آفکندند آپ شیرین شد سپس از ماره‌گوچ گرده 
الم دسیدند و از نچا حرکت نمرده و با ن سین رسیدند بجماعتی بت پرست نظلر 


وس ممه هه غه خه ده غه جه جه اه وم 


جلد دوم سوره اعراف() آیه ۱۳۲-۱۲۹ 
قوم موسی‌باوگنتندکه ماهم پیش ارات تو وهپپمجاز آن په رنج و شکنچه دعن 
مبتلابودیم موس یگفت غم فخودید اعید است که خدا دشمن شمارا هل سازد ودر 
زمین شمارا جانشین آنها کند آنگاه: بنگرد تا شما چه خواهید کرد )۱۲٩(‏ 
و ما فرعویاز زا به قط سالی مخت و ټس و آفت برکشت و زرع دچار کردیم تا 
متذکرشواد ودست از ست دخافت بردادند (۱۳۰) هر وقت تیکوئی بآ نها میرنسید 
آنرابشایسیکی خود نسبت داده و هر پیشآمدبدی که ړوی مینمود فال بد پموسی ر 
پیروانش مبزدند آ گاهپاشید که فال بد آنہا زد خداست اما پیشت رآ نها بر این 
ام رآ گانیستنه (۱۳۱)فرءوئبان موس یگفتندا گ رتو بات دهعچزاتیآورده‌ای 
کهسا دابآن‌سحر کنی بدانکه هر گز ما بتوایمان تغراه ی آررد(۱۳) 
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۱ 
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۱ 
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1 
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۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
کرده بموسی گفتند ماتد اخدایان پت پرستها برای ما ایز خدالی قراد بده عوسی ٩|‏ 
فرمود شما مردم نی هستید غاا رست نود شدنی ات و تاد و آئین ۱ 
آہا بال ست آیاغیرخدا را یلد درحالیکه خداخمادا امن ۱ 
خود برتری و فيلت یه ۱ 
1 

1 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

1 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

ا 

1 

۱ 

۱ 

1 

0 


میقات موس رنرول تورات 


فوله تعالی :ی واعدنا يو سى ثلثین ليلة 


ابن بابویه از حضرت دضا 8 روات رده فرمود خدادند بموسی وحی 
رسانند کناب تورات دا که محتوی احکام اسث در ظرف چېل روز که ماه ذیقعده 
و دهه اول ذیحچه باشد ازلمیکنم موسی باسحابش گفت خداوند بمن وعدهفرموده 
که تا سی روز ثورات دا بر من ازل کند و بنا یامر خداوند و برای آتکه اسخایش 
بی حوصله نشوند نف ت که چبل روز بطول میانجامد برادرش هرون دا جانشین خود 
نموده و بمیقات دفت همینکه سی روز گذشت و موسی نیامد بنی اسرآتيل غضبناك 


شده د تصمیم پکشٹن هزون گر گرفته و کفتند مومنی بما دروغ گفت و از دست مافراد 


rea, 


قارسلنا علیوم الطوفان والچراد و ۳7 والشنادع وال آیات شلات 


فا بروا ونوا وم مچرمین (۱۳۳ )و ماو ایهم ار لوا یا 


مومی ادخ نا رل مهد له 


ت نا رز نی 


و رن معت ی آسرایل (۱۳۶ ما کت عنم رز الى اج 
اوه هب ینکنوی(۱۳۰) فأنتمنا مهم فاغر ام 


فی الیم الوم بو ایا و 


کنو تتها غافلین (rv‏ 


اح تودات دا کم آناییکا,چرن ژاخباد و قمص ومستحبات و هرآنچه 
مورد ناژ آنبا ود بر موس نازلکردهد باهوسی سخن گفت موسی بسوی قوم خود 
بر گشت بآ نبا خبر داد خداوند مرا مقرب درگاه خود.قرار داده و با 
بنی اسرالیل گفتند ما این بان توداتصدیق تکنم جز آنکه ما هم سختان خدا را 
ایل هفتصد هزار نغر بودندموسی از میان ایشان هفتصد نفر 
دا بر گزید و از پین آ نبا هفتادنفر را نتخاب کرد همراه خود بطور سین برد نا آنبا 
مکاامات خدا دا با موسی پشنوند وقتی صدای حق را شنیدند طالب دیدار او شدندو 
کفتند ما گواهی ندهیم که این سخنان از پرورد گار است تا خدا را آشکار مشاهده 
تکنیم تسدیق توا نخواهیم کرد هوسی بتقاضای آتهاعرش کرد خدایا خودراآشکار 
ما پنما خعلاب دسید ه رگز مرا تعواهید دید بکوه بنگرید اگر اد با آن عظمت و 
ستی هنگام تجلی بجای خود قرار گرفت شماه توانید مرا مشافده کنید همینکه 


خد! بر کوه جال گر شد موسی از وحشت صحية زد د بیپوش 2 صاعقة 


پرستش آن:قیام کردند و چون روز دهم ذیحجه دسید 


ر ان و ملع ند PEE‏ و خون شدن آي سيم ای باز طربق 
گرگ یی > گرفته و قرحی گتاهکار شدتد (۰۳۶) و چون بلا بر آ نبا هساط شد 
پموسی گفتندکه از خدا بخواه تا این بلا را از ما دو رکند باین شرط اگر دقع بلا 


شود الته بتو ایمان آورده و بتر اسرائیل داهمراهی و 


فرستیم (۱۳4) 
چون بلا دا از سر آنبا رفع کردیم تامدتی که متعید شا 
ایمان آوردند وهمیتکه مدت پایا 

را شکستند (۱۳۵) ما هماژ نپا ام 


بودند 


رسید پیمان خود 


کشیدهو آنها را در ددیا غرق 
کردیم چونکه آیات ما دا 
تکذیب و ازآن غنات 


O) مود‎ 


آن 


| هم در دريا فرو رفته درهای 4 


د تفر لاه شاد و کو مچ اتید شه و پدریا ريخت و هنوز 
یوده شدرد فرښښنان ازل شدندخاب رسید 


بآ نپا موسی را دریایید تا هلا نشده فرحتدان «وسی دا احاطله نهوده بار گفتند این 
چه در ځواست بیموردی بود که از در تاه ربژییت نمودی توبه کن موسي چشم 
خود را گشوده مجدداً بکوه غلری‌افکده درد فریادی عتم از آن برخاسته برو در 


اتاد وقالب تی گرد و از ترس خدادندوآنجهسشاهدهنموده پود مرد سپ خداو ند 


روح او دا بر گردانید موسی سر از زمین برداشت ت ز حالش بہبودی یافتگفت خدای |[ 
تو مره و پرتری ازآنکه بدیدهمشاهده شوی بد رگا توه توبه نود د من او ل کسی 

هستم که ایا یمان دارم بچشم دیده تدوی سپس موسی گفت پروردگازا اکر عشیت تو 
تعلق گرفته بود که همه آ نبا را هلاك گردا بش از حضوو در وعده گاه میلمودی | 
آیا ما دا بکا سفیہان هلاه خواهی کرد این کار را جز برای امتحان تمی نماقی 
پروردگارا چگونه بسوی قوم بروم و جواب آتها را چه بگویم خواهند گفت 
ریدگان مارا بکوه بردی و بقتزرسانیدی و تو داست | نمیگوئی خداوند انعد | 


5 
۳ 


e e‏ چم موجه حه وه یمور ee e‏ بو و جات 


وک سوره اعراف (7)۷به ۱۳۹-۱۳۷ جلد دوم 


پا ر کنا فیها و مت کامت وبك ال<ستی عانى بنی اسرالیل پما صبروا و 
موق و RE‏ ود بیع او 
دمرنا ما کان 


5 اج 
فرعون و قومه وما کانوا عرشون ( ۱۳۷ ) وجاوزنا 


ابی _اسراتیل لح قاتوا علی قوم یمتفون على اصام لھم قالوا پا 
خر تمهت شزا ده دوم اقا وی وم یت وک 1 
موسی اجعل لنا الهاً كما لهم الهة.قال إل قوم تجهلون ( ۱۳۸) ان 
اه e E a e FA‏ 
هولاء متبر ما هم ثیه و باطل ماکانوا يعملون(۱۳۹) 
۳ 1 ِ 
دا ژنده نمود و دیل آیه ٥م‏ وره بقره ددایتی دکر نمودیم بآنجا مراجمه شود 
ابن بابویه بسند اوداهت کم آیه دقل رب ارنی انظار یلك قل لن‌ترانی » 
روایت کرده‌گنت حور تر تانق ربوم که ممادبة بن دبد عبدالملك مین 
وارد شدند معریه حورش کرت کرو شوم چه‌میفرمائید در آن حدیثی که از 
دسول اکرم له رواء میکنند که آنعضرت پردرد گار را مشاهده نمود‌اندآیا 


1 

۱ 

خدا دا بچه صودتی دیده‌اند د یا حدیثیکه از آمیرالژملین دوایت شده که فرموده‌اند ۱ 
مژمتین در بیشت پرورذکار را مشاحده میکنند این مشاهدات بچه سودنی اس || 
حضرت‌صادق ا بسمی نموده د فرمود ای معاویه چقددقیح است بر مردی که‌زند ۱ 
د یا هشتاد سال در ملك خدا زندکی نموده و در ارنمدن از نعمت های او تنادل‌کرده | 
د خدانی که او دا آفریده و بار تمت عا فرمودهبلوزیکه سزا باد نشناخته ای أ 
معاویه رسول اکرم 5 باچشم مشاعذه نکرده پدانکه دیدن یدو طربق میسر است ۱ 
یکی دیدن با چشم دیتکی دیدن دل وقلب اگرکسی بگوید خدا را پچشېدل دیدهام ۱ 
داس ت گنته وصح است ده رآ تکه ددع شود که غدا دا بچشم سر دیدم دروخ گنه 


۱ 
۰ 
| 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 


وبخدا افر خدس و آیات قر آن دا تکذیب تموده است زیرا پیغمیر آکرم یاپ فرموده 
هرکس خدا را بمخلوقانش تشییه کند کافر است و حدیث کرده پدرم از پدرش امام ۱ 


سوم مرج مه یی 


رم چم مه نه موت کیا ده غه جوم ت وه جه جا جه مه جیوه مهه غه جه م جه وتو چ 


جلددوم »اعراف (۷)آبه t04 ٩-۱۳۷‏ 


وماپی از ژوال قرعون مردمی را که آنبا ذلبل و تانوان بودند وازت هشرق و غنرب 
زمین بابرکت مسر وشام نمدیمواحسان خدا پربنیاسرائیل بح دکمال دسیدبهیاداش 
۱ آن سبری که نمودند و فرعون وقومشدا باآن‌سنایع دعمارات تابودوهلاك 
۷ نمودیم (۱۳۷) و پئی اسرائیل دا از دریو دادیم بقومی که 
۱ به پرستش بتان پای بند بودند برخوردند و گفتند یموسی 
۱ برای ما خدائی مانن خدایان بت پرستان قراد بده 

موسی گفت شما مردم نادانی هستید (۱۳۸) 
خدایان بت‌پرست هانا بود شدنی و عقاید 
وآین آنهاباطلاست(۱۳۹) 


زین المابدین 1 وادازبدرشاما ین 153 ک‌فرمود شخسیازپددممیرالمژمنن ‏ 

| سوال کرد ائ برادر دسولا 15با ارد گار خودا دیداد فرموم خدانی را که 
ندیده‌باشم پرستش نميکنم اکن انید خداوند دا بچشم مشاهده نکنده بلکه بعقاین 
| دل و ایمان درك نمایند یه اکر اا چیه شود و بتوان با چشمها نشخیمر داد 
۱ چنین خدائی مخلوق است نه خالق د حادت است‌نهقدیم د پمغاوقات تشه گ .ردیده 
| واین منی‌کنر است دای برشماآ یا ق رآن نمی خوانی د که خدادند مپفرماید لاد رکه 
۱ الابسار وهو يدرك الاصار و هواا اف الخبیر * د نیز بموسی میفرماید 

|| "لن ترانی داکن‌انظرالی‌الیبفان ستقر مکانفسونرنی» داز تور خداوندی 
1 

| 

1 

1 


مقداد سوراخ سوژتی بکوه طلوع نموده بود که کوه درم آورخته د چون پش ده 
شد د بدریا فرودیځت د موسی از مشاهده آن حال غش کرده دوح از بدئش خااج 
گردید سپس دوح دوباره بیدناو بردگشت و بپوش آمده گفت بروردگادا توبه کردم 
از گنتار اشخاسی که گمان کردندکه ترا پاچشم مشاهده‌کند وبر گشتم پسوی‌سرفت 
بچش‌ها دیده نشوی وماد ل کسی هستم که‌ایمان دارمتومارا می‌بینی؛ ولی 
نیم وتو بالاثر از آن هستی که بچ* 


مشاهده شوی‌سبی حشرت 


ما بچشم ترا 
صادق ا فرمود واجب ترین واجبات برای انسان شناختن پروردگار و اقرا به 
کے یچچ چ 


جه وه مف چ 


e‏ جه جو وه جوم هب یج حورجم مد سوه ده جه مه مه ود مه جه جه جما ي 


Nr 0 ۱‏ جلد دوم 
۱ 

۲ 

|| هن آل ردون زموهونام موء !ل 

۱ ی باب 1 1 

| و فی دتم بل 7 و مت 
۱ 7 3 و و موه 

1 

۱ 

0 

0 

0 

۱ 

/ 

0 

/ 

1 

/ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

: 

۳ 0 
۱ 

۱ 0 
۱ 1 
۱ 
1 


جيل ال مدي )٠6١(‏ و لا جاه موسی امیتاتا 


قومی و آصلح ولا 


a 
ره 8 رب‎ 


بیقر انيت تالا ريني ولكن رای ال 


ل 


کا و خر موسی 


اند نیست خدائی جز او 
که خدار,.. ديم است و همیشه موجود و برقرار است 


و خپلی دنب توت او و کد اقل دا 

نہی از جالب پرورد گار 0 
ین داشته باشد و پس ازآن اما است که در هرحال د زمان د موقع شدت 
ورفاه بايد بامام توسل چسته و نادند شد و حدودهعرقت بامام آنست که بداند امام 
تالی‌تلو پیمبر د مانند اوست مگر در قلم نبوتو اطاعت امام اطاعت پیشمبر واطاعت 
پیغمبر اطاعت خدا است ود کلیه اعود باید تسایم امرامام باشد و پداندکه امام بعداژ 
پیغمیر اکرم َو علی بن ایطالب ۳ است.و بعد از او امام حسن ا و يمد از 
اد امام حسين 5 و بعد از اد على بن الحسين و محمدین على د جفر بن محمد 
| السادق د موسی‌بن جفر و علی بن موسی د محمدین علی و على ين محندو حسن 


وی یت عم تم دید ود رب سس میا سره و ی مات 


سوره امراف( ۷) ۲: _ 


۱ که شمارا ازغرعونیان نجات ب 
ادا عذاب و شکنجه تموده پسرانتان را کشته و زنان را باسارت و خدمتکاری أ 


كت دنه این رای ها از جا خداوند امتحان و تبیه بزدگی بود  )۱۶۱(‏ 
۱ 
۱ 
/ 


وبا موسی سی شب وعده نبادیم و چوا حءشب دیگر بر آن افزودیم تا | 
آ نکه مدت وعده چبل شب تکمیل E‏ 
قوم و جانشین من باش د راه اسلاح بیش کیر برد اها فساد ماش( ۱۸۷ ) چون , 

با موسی هفتاد ری پاری سخن گفت موسی بتفاشای قوم 
خود عر کرد خدایاخودرا آشکارا بین بنماکه ترا مشادد نیم دا گفتکهسر ادا | 
نخواهی دید لیکن بکوه بنگر ا5 رهه سختی حنتیبجای خود برقراد | 
تواند ماند پس تو حم مرا خواهید که نوا بر کوهجلوهکردکوه شدله شده 1 
تکیت میت مراک : 


ومتااشيگردید وموسی بيهو 


طسوت ات اا : 
بل ودکه برای تونشریج امود 
«ذهب میمردی که خداوند 


است سپس حطرت صادق اا فرمرد أن 
باد دعایت و عمل تمائی اگر بپمان مده که دا 
آالیکه گم ان کرده‌اند 


بم مشاهده میشوه هم پدترین حالی درد بو 
1 این سخنان هم گفته اند 


آیا نسبت نداده اند بآدم چیزهانی را نداده اند ويا نسبت رز 


۱ 
۱ خداوند دیده میشود ترا قریب تدجد چه آنب! 


| ناو آدم کشی بداود پیتمیر نداده اد و ید دورد پوسف و لیا سنانی جا ٤‏ 
۱ نگفته اند و با بحضرت هوسی بت نداده و یا آنگه تسبت به شیر اک 

/ خودمان ده ما نید ست اد وا زداده و یا پا الموت ۱ 
8 ل خود بزعم خود قد تمسخر مذهب اسلام دا داشتهر i‏ 


1 تاا ار زک اس ری ربت رش لوق / 
ان راکور نموده است : | 


اعراف (۷)آبه ۱43-۱2۶ جلد دوم 


EY‏ سورها 


moana 1|‏ مهو ت و ۹ 
قال با موسی الی اتطفیتكعلی ااناس پرسالاتی و بکلامی ما[ 
ون او فی لوح من کل فينيموعفة 


او وه 


پأخذور باحتنها ساريم 


و تقصیلا ل غیت فخا بنوج وا 


دار لممقیی(۱6۰) مأصرف عن آباتی الین تنکیرون فی الا بر 


وان روا ل ۳ و ان يروا تبیل ارد لیتخدوه مبیلا 


7 ان روا عبیل ای خی پیا ذلك ا کبیا ایتا و انوا 


4 
7 


ها کرو ۱ 


نرله تمالی قال یا موسی انی اصعنيك عای‌الناس برساً لاقی و بکلامی 
انآ یه خبر میدهد از نت رکه خدا نی یوسی عملا فرمود وبر گزیده 
اد دا به پیغمېری سپس تکلم نمود با او بدون فرستادن فرشتة و سخن تفت خداوند 
بدون واسطه پاکسی ازپیشبرا‌چزیا موسی و پیغمبر ما محمد اپل درشب معراچ 
فزد سدردالملتهی . 
عیاشی درآ یه دوکنبنا له فی‌الالواح من‌کل شتی موعظۀ د تفمیل لکل شتی 
حضرت صادق, 1 ددایت کرده فرمود الواحی داکه خدادند بموسی یا 
کلیه چیزهائی بود. که تا دوز قبامت داقع خواهد شد و همینکه ژمان موسی هقط 
شد باو وحی شد که ااواخ مزبور دا که از زر جد پېشتی و نامش زينة بود ودیمه 
بگذارد در کوهی موسی بطرف کوعی که مامور خده بود رفت کوه شکافته شد و 
موسی الواح را در درون شکاف گذاغت و شکاف بہم بر آمدو الواح در آن کوه 
بود تا ژمانیکه خدازند پیغمیر اکرم بو را مبعوت فرمود قافله ای از یمن 
|| بقصد دیدار حضرت خ رکٹ کردند چون بآآن کوه رسیدند همان موضنم شکافته شد 


e 


ar 


جل دوم سوره اعراب (۷)آیه ۱2-۱66 


خدا فرمود ایموسی من ترا برای آنکه پیغامایم دا بخاق برسانی 
صحبتی خود انتخابکردم پس آنچه دا که بتو فرستاد مکاملا فرا کیرد وشکر وسپاس 
مرا پجاآور )۱٤٤(‏ وددالواح تورات ازهرموضوعی در نصپحت و پند وعلم د معرفت 
برای موسی‌توشتيم و دستور دادیم که <قایق و احکام آ ارا قوت عقل ایمان فرا گرفته 
و قومت را دستور بده که تیکوتر مطالب آنرا اخذ کنند د از طمن فاسقان اندیشه 
بخودداه ندهند چه پستی عقام ومنزات فاسقاتر! بزوهدی‌بشما نشان خواهیم داد )۱٤٥(‏ 
من آنانراکه در مین حق داز دوی تکیردعوی بزدگی کنند از آیاترحنتم 
رو گردانم زیرا هر چه از آیات مشاهده کنند ایمان نیاورده و اگر 

راه هدایت وارشد وهلاحبه بیش آتره را نمی 

ضلالت و لمراعی یاپند 

دا تکذیب کردهو از 


١ن‏ انل وگورند (ج۹) 


ی سسا 
و الواح آشکاد کردید آن طاینه الواح رآ ره وداوند چنان ترسی دد دلآنها 


افکنده بود که قدرت نداشتند بآن اش که خاک پینمبر رسیده وتقدیم | 
حضورش نمودند پیش از دروه قانله جبرئیل بر ب امبر ازل شده و قصة الواح را به 
آنحضرت بیان کرده بود و چون آنا واردتدندحنرت الزاح زا مطالبه فرمودابشان 
پرسیدند شما از کجا خبردادشده اید فرمود پرورد گارممرا «طلع نمود گفتندشهادت 
وی که فا وا بای او با نمودند الواح بزبان عبرانی بود 
پیشیر اميرالمؤمنين 5# دا لحضار نموده الواح دا بآ نجنا‌داد وفرمود بکیراین الواح 
را که در آنپا علوم اولین د آخرین ددجد تبت‌شده د این‌الواح حضرت موسی‌است 
که بامر پروردگاد تسلیم تو مینمايم امیر المژمنین گنت ای رسول خدامن بخوبی 
ام آنا ا قرات کنمفومود بر طبق دمتورخداوندآنباا امش زیر سرخود 


بگذاد و بغواں صبح تمام مندرجان آنها دا میتونی بخوانی و میدانی صبح روزبمد 
امیرالمومنین تمام علوم اولین و آخرین دا میدانست د پینمبر اکرم تا بآنحضرت 
مر فرمود که مندزجاث الواح را ستنداخنماید وامرلمژمنن 3 نیز آنبا رادوی 


Tala ۱‏ میم وهی و و 


موی زا وه 
| 


خوار الم روا اه مهم ولا هدیم n‏ 


پوستی نوشت و حدرت صادق ¥ فرمود الواح «ز بود چفراست د حادی عاومادلین 
و آخرین است و آن جفر نزد ماست علاده بر آنها ءسای موسی هم نزد ما میباشد 
| و ما وادث پیغمبران سلف حم د بود آنکوه که الواح دد آن نہاده شده است 
دد بيابانی موسوم بشعب واقم. ده ولدر کنار آن درختی بوده و در رورت صاحب 
| محاسن از حضرت باق 1 ابت گه‌فر موده زمانی که موسی‌بر اثر عملیات بنی‌اسرالیل 
در غضب شد بعضی از الواح از دست اد یفتاد و آن کوه سنك آنبادا بلمیده تا 
| موقع بعشت پیخمبر اکرم و تسایم آتحشرت نمودند و آنچه از تورات از بیندقه | 
بود همان الواحی بودهکه کوه پلمیدهبود و در ردات«یگری‌فرموده امبالمژمین ل | 
نقل نموده که بعطی از الواح هز بود از پوشع بن نون سی موسی دست پدسث ادث 


برده شده تا پدست طايه از اهل یمن دسید د چون یذ 
شرفیابی حدود پیفمبر گرفتند بیش از ورود جبرئیل 
و باقی حدیث هبور عینآمانشد حد. 

صاحب محاسن‌پسند خود از عیداله بن ولید یدانی در ذیل جما «فخذومايقوة 
و امر قوماك پاځذو! پاحسنبا » روایت کرده گت حضرت باقر ا بمن فرمود ای 
عبداله شیمیان در یارهامیرالمژمتین لیا و موسی و عیسی چه میگویند + گفتم فدایت 
شوم در چه خصوص فرمود از حیث علم و دانش حضودش عرش کردم بخدا قم 
داتاتر 1 عیسی و موسی بود و هر عامی که پینمبر واجد آن‌بود 


سوت و و ےر چ چ وی ج چ چ ی 


# 


1 موده‌اعرا اف( 1۹-۷ 3 E‏ 
وآنانکهآ یات خداوند ولقاهعلم ‏ خر رت را تکذیب کردند اعمالشان تیه وباطل شد آیا 
در محکبه عدل الہی جز آتبه کردندکیقر آنها خواهد بود؛ (۱5۷) قوم موسی بعد 
از اد از طلاو زیو خود گوسالۀ ساختند و آتراپرستیدد آیا نمی دیدند که آن 
کوسالهبی روح با آنا سخنی نمیکوید د برهی‌هدایت نمیکند و باز ی آن‌گوساله 
را گرفتند د مردمی سځت دل و ستمکاد بودند (۸٤۱)و‏ چون از پرستیدن گوساله 
پشیمان شده دیدن د که درکمراهی افتدهاندباخودکنتند اگر خدا مادا بخشد 
و از ما نگذرد همانا از زبانکاران خواهیم بو بود )۱6٩(‏ 


تیا لکل شیئی »و میفرماید « و جتنابك علی «ولاه شهیدا؛ 

ترله تعالی: ساصرف عن آیاتی‌آلذین بتکہرون فی الارض بغیر الحق 

این آیه یرجم مترضهاستگه ال ميان قسۀ موسیدبنی اس رال وخطاب به 
بر اکرم تقو استرو مراد را نتا ای محمد باتو متکبران و سرکدان از 
بات د حجتهای خدا دوی 585ات وکن روی گردانیدہ و آنبا کسانی 
هستند هرچه آیات خدا دا مشاهده کنند ایسان نیاورند و آگر راه هدایت 
آن راه دا نمی پیمایندولی چنانجه الت و گمراهی یایند پیش گیراد چه 1 7 
آیات خدادا +کذیپ کرده و از درك آن غافل باشند و آنبا اشخاصی میباشند که 
یمان به آخرت ندازند و آیات خدا دا تکذیب میکنند مساما اعمالشان ضايع د 


باطل گرده و جز 


ت بیششد 


نچه عمل نمودند کیفری نشواهند داشت 
کواله پرستیدن ہنی اسرائیل 

قوله نالی : و اتخذ قوم موسی من بعده هن حلیهم عجلا جمدا 

بدوریکه ذیل آیه« وواعدنا موسی تلثین لیلةاشاره‌شد هنگامیکه مو 

بکوه طور رفت برادرش هارونرا جانشین خود قرارداد پس 


ازرفتن آتحضرت‌سامری | 


آن زر و سیمیکه بنی اسراقیل از قیطیان عاریه کرده بودند و آنجه از غرق شدگان 


و و ۱ 


امیرالمزمنین ا نیز دارا پود و خداوند + برش یراد * د زاناعلیكالکناب 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


4 


ی و و و 2 RE‏ 


تارج موی بل قوی غضبان اسف قال بسا خلنته‌ونی من بمدی 


نیکو میدانستآ نبا ذو ب کرد یاک وواک بساختسہس مستهفین بنیاسرانیلرا 
وسوسه‌نموده دبشبپه انداخت کنات ۶ دمپو شي يمر رسیده وتخلف نموده‌یست شب وروز 
است که رفته د یقات ادت اشک ایی کروی کني) تاودا برستش نمانی» بنیاسرائیل 
گفتندایسامری خدادابمانهتاستایش اومشنول شویم پاسخ‌داد که پرورد کادبسوی شما 
آمده ومیخواهد قدرت دتوانائی خودرانشان بدهد ویتفن‌خویش بدون واسطه پاشما 


سخن‌بگوید و گوساله زدین داکه ساخته بود پیرون ورد وگ 
وموسی.گفنند گوساله چگونه خدا میباند؛ پاسخ داد آنغداییکه 
تکام فرمود اينك از گوساله با شماسځن کوید د از آن صدائی بر میآمد بنیاسراییل 
باور کردند و گوساله را سچده کردند دپرستش او مشقول شدند هارون هرچه آنها 
را از انعمل منع کرد نپذیرقتنه و کنتند ما ین گوساله دا پرستش خواهیم کردتا 
زمانیکهموسیءزآ بدا گرتصدیق‌سامری کنه اخنان برداشته درد والاعرچهدسترردهد 
دفتار کنیم هارون بیچاره شد و سکوت اختیار کرد میقات موسی بایان «سید الواح 
تودات دا باد عطافرمود سپس خطاب تمود یموسی بعد زتوسامری پنی سرائیل را 
کم راه ساخته موس از کردا قرو 


و چون موسی بسوی قوم خود باز گشت بحال خدم؛ گفت شما ہی از من بدیاز بد 
أ حفظ غیب مرا تمودیده آیا در کار خدای خود عچله کردید داز شدت غضب الواح 
را بزمین انداخته وسر هرون پرادرش داکشید» هرو ن گفت ای جان برادر اوفرزند 
۱ مادرم برهن خشمگین مباشآ نبا هرا خوارداشته و ترديك بود مرا یکشند پس توهر 
۳ دشمن شاد منم و جز مردم ستبکار حساب مکن (۱۵۰) موسی گفت پروردگادامن 
و برادرم دا پیامرز و دررحمت خود داخ لگردا ن که تو مپربانترین مهرباننی (۱۱) 
کسانیکه گوساله برستی کردند بزودی بقېر د غضب خداوند دچار شده در دنا 


نیز گرفتار ذلت و خواری‌خواهند شد د همچنین ما 

دروفکویان دا بکیفر مر 
چون بتزديك ازرسیددیدبنی رای لگ گرد گوس اله جمع شداند واوا بوستش 
می‌کنندفرمو د بآ نا با وعده خداد نلا نود امردزبیانمیقاتاست چرا عد مرا 
از نبا شکستآ نگاه موسی رد باد رن 
یم نیرون تی هنگامیکه مشاهده کردی 


شکسنید ودرغشب‌شده الواح دابز ھی( 


کرد و گنت ای هارون چه شذ اژ 
ایشان کمراه شدند و بنزد من نیلمدی؛ و سرولحیه هارون دا ذرفته پیشکشیدکنایه 
ازآ نکه چراازفرمان من س رکشی نمودی هارو نگفت ایفرزند مادام سر ومحاسن 
مرا مگیر ٹرسیدم اکر آنبا دا دهاکنم د بجا شما آیم بگوتی تو جدائی انگندی 
میان بنی اسرائیل ونتوانستی آنان رانگهدارکنی موسیعند براددرا پذیرفت‌ددست 
بدعا پلند نمود گفت پروردگادا من د براددم راییلمرز و دررحمت خود داغل گردان 
تو ارح الراحمین هستی؛ سپس توجه بسامری کرد وفرمودایسامری چه کاءبزدگی 
از تو سرزد چگونه اینگوساله را پصدا د رآوردی د این مردم داگهراه نمودی؛عرش 
کرد من بینا بودم بآ نچه دیگران نبودند چه من ممت از خاك زیر پاک + 
هنگام هلاك فرعونیان برداشتم و باخود مراهندوده بودم اکنون در پیکر کوساله ۱ 
تم تا صدا در آمد و یسمل را نفس هن پیاراست حضرت موسی خواست اد را 

1 


جود داردمردم از اد سود مند میشوند 


757 سوره اعراف (۷) ٥-۱۳۹7‏ 


و الذان عملوا السيئات 


E 5‏ 
تابوا من بعدها و آمنوا ان ربك من مدها 


لور رجیم (۱5۳) ولا مت عن مس القشب اعدالواح و ی 


ھا هدی و رخا | برهبوق (۱۰4) واتار موس 


قومه سپعین رل لميقاتا قما اذم اجب قز رپ آوشنت اهاکتهم 


می قبل و ای نکسا باعل اھا ما ادا هی الا فك ها 


من تشاء و تهدی من تتاء انت وئینا فاغفرلنا و ارحمنا و الت 


خبز یاف ین )100( 


پ یرون رد مردم 
بطرف و نخواهنه ناوریا که تب E‏ شی و در بیابانپا 
بگردی ه رکس باد نزديكیند فریاد میزد دورو از طرف من چه آ نکس وسامری 
هردو از محت دور میگشتند د در تعب می افنادند عبة سامری از مردم و عردم از 
سامری گربزان شدند » بنی اسرائیل وقتی ایاحال دا هشاهده کردند منکر شدند که 
گوساله پرستیدند خداوند پموسی دستور داد للاهای کوساله را باسوعانی دیزدیز 
براده تموده در آب بریزد بنی اسرائیل از آنآ بیلشا‌ند هر کس در ۱ 
آن‌آب ب لب دیینی او سیاه شود مماوم اس ت که گوساله پرستیده ودرح آزمایش و توبه 
آنپا را در بخش اول سوده.بقره دیل آیه 2۳ بیان نمودب 

در کافی فیل آیه « ان النین انخذو السبل سینالیم 
آخر از حضرت باقر 18 روایت کرده که فرمود هربنده ای چبل روز خدای 
خود دا پاخلاس عبادت و پرستش نماید خداوند آن بنده را بیقم زحد میرساند و 
درهای حکمت یدل اوباژ کند و زباش بحکمت کوب شود و ادا تلات‌فرموده | 


بن دیهم و ذلة* تا 


۹ وود ء اعراف (۷) آیه ۱۵۵-۱۵۳ جلد دوم 
کسانیکه مرتکب اعمال ذشت شده د پس از آن توبه میتبایند و ایمان میآورند 
خدادند توبة آ نپا را قبول نموده د بښشنده و مرباست (۱9۳) ذ چون غنب‌موسی 
تسکین یافت الواح دا پرداشت و در محپغة نبا هدایت و رحمت بود برای آنبالیکه 


از خدای خود میترسیدند(۱64) وموسی هفتاد تفر از مردان قوم دا برای حضور در 
وعده‌گاه خدا تخا کرد ولی آنبا دا ماعقه زد و هلاگ شدند موسی کفت 


پروردگارا اگر مشیت توتعای‌گرفته بودکه هة آ نا دا هلاك نمائی پیش از 
حذور دروعدء گاه میکردیآ ما دا په فل سفیمان هلاك خواه کرد 
این کار را جز برای امتحان نمینمئی » هرکه دا بخواهی بحال 
گمراهی واگذاری ر ه رکه را خواهی هدایت فرمائی 


توئی مولایما بر ما بیش د ترحم نماکه 
تربن آملژکای(وه۱) 
مگر نمی ینید بدعت گذاران که برخدا د پینمبر و اهلییت اد افثرا 


زده اند خداوند ذلیل و خوار شات ای 
قوله تعالی : و اختار موسی قومه عبعین رجلا 
ابن بابویه یل ابن آبه ند خود از سعدین عبداله روایت کرده گفت فرمود 
حضرت قانم ا ایسعد تقویت کنم ٹو را رهانیکه عقلت اطمینان بیدا کند خبر 
بده مرا از پیغمیرانیکه ب رگزیده آ تا را خداوند و ازل کرد بر ایشان کتابو تأیید 
یمرن عدی د یل امت پاتند ماد موسی سیب 
مٿ با بسیاری کمال و دانش آنہا که اختیار کنند د بر 
را یکان آنکه آنا از جم مژمئین هستند »عرش کردم خیر چایز نیست 
فرمود پس چامیگوگی بت پموسی باکثرت تقل و دانش او وبا نکه وحیبسویش 
نازل میشد اختیار کرد و برگزید از بز رگان قوم خود عنتاد تفر نیک و کار را از آن 
اشخاسیکه شك نداشت دایمن ونعلاس آ نبا این اختیار موسۍ بخطارفت و آن 
در آمدند ذیرا پی از تکه ایشان دا بمیقات برد ظباد نمودند ما باید 


نمود آنانر! مصمت 


ابید 


یی موی ییوس موی یی سب موی با 


جه مه سمه ده جه مههه مه هه ووهه جه وميه ي 


اعر اف(۷)" ۱0۷-۶ _ 


ears و‎ 


الز کو و ای هم بایانا منوت (وه) آلذین موی الرمول النبی 


E se مه و‎ e 


الامی الذی دون مکتو با همفيالدورية و الاجیل يمرم بالمفروف 


ماو موی وه وه ۰ ا ن او 


و ايھم عن ر ق يحل آهم ییات و یرم م بان و بضع 


عنهم اضرهم و الالال ای کات علیهم قالذین آنوه و مرول و 


عم و و رمق وم 


سروه وابموا افو اڭ ول مه اوليك ۳۹ شحو 0۰0 


اعدمکتيم بس دقن اختیار شخض موسی بخطا رفت با آنکه پیفمبر 
سایر رد در تیار یقت خطا نبیکنند . از اینجا معلوم میشود که 
اند شخسی دا بامامت د خلافت بر گزیندمکر آنکه عالم باشد بآنچه در 
دلہای مردماست و شمایر نار او حویدا باشد پس چطودهباجرین و نداد یتراند 
شخي صالح و امینی دا برای خود بامامت و خلافت اختبار ئد در صورتیکه موسی " 
اراده اسلاح داشت واختیار اریضلا رفت 

در کافی ذیل آيه < الذي يتبعون الرسول الثبی الامى الذى يجدونهمكتوباً 
عندهمه فا آخز از جنرت سانق 188 روایت کرده فرمود مراد از نود دد این آبه ۲ 

على بن 1 هقی نآ لین بون ارس اژ صادقین (ع)" روایت کرده 


فرمود ند مراد اسرائیل بوده آن بود که آنہا 
غسل موده و رضو بنا ا بود تيمم بکنند و غیز از کنایس و معاید 


جای دیگر نماژ بخوانند» و گناهکار شناخته و وموامیشد» راگر بول پیدن آنبا میرسید | 

باید موضع نجس شده را با مقراض بچرنند + و گوسفند بر آنها حلال نبود » و تمام این 

دا و سختی ها را خداوند پیر کت وجود پیشیر اکرم از این امت برداشت. ا 
کک ی 
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.فی‌التورية و الأنجيل؛ 


جلد دوم 


یافته ایم خداوند فرمود عذاب من بکسانیمیرسد که بخواهم »ما رحمت هن پم ۱ 
موجودات میرسد و البته برای آنبائیکه راه تقوی پیش گرفنه و زکوة مال بدهند و 
بآیلت ما بگرونه وحمت خود دا بر آنپا حتم و لازم خواهیم کرد (۱۵7) کسانی که ۱ 
از دسول امي که در تورات و انجیل که در دست آنواست اوساف و تامش نگاشته 
شده پیروی میکنند آن رول آنا دا به نیکوئی امر و از زشتی ها نبی‌خواهد 
کرد و بر آنها هر طعام پاکیزه را حلال د هر پلیدی را خرام میگرداند د 
احکام پر دنچ د مشفتی که چون زنجیر بگردن نباده اند همه دا بر 
میدارد پس آنانکه با گرویده و او دامعزز داشته و یاری نموده 
و از نوری که پاانل شده پیروی کنند آنها 
کزان ۰ 


1 

1 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

2 ۲ 
امیرالمزمنین ا است . ۴ ۱ 
و نیز از ابو عبیده کد رواب ره گنت از حضرت باقر 48 از مراب | 
استطامت و گنتار مردم سوال کردم» این آبه زا تلاوت فرمود « و لایزالون مختانین | 
1 

۱ 

4 

1 

1 

۱ 

1 

۱ 

۱ 
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الا من رحم دبك ولذاك خلقیم» سپس فرمود ای ابوعییده مردم دررسیدن بگفتاردق 
میتنند وتمم ہا هلاك شوند حنورش‌عر کردم پس‌مراداز الامنرحم دبك کیست؟ 
فرمود آنبا شیمیان ما هستندکه خداوند ایشان دا بجہت اطاعت د پیروی نمودن امام 
آفریده است و غر از دحهتي که خداوند میفرماید «ورحمتی وسمت کل شتی؟ 

اما است وفساکتبپاللذین بتقون» مراد ولابت «اطامتاماماست «یجدوئه مکنوباعندهم 
بر و اوسیا: د اهامان میباشند و منکر کسی است که اناد 
فل امام موده و قانل پامامت تیادھ مراد از طیبات اخذ علم از امام واهلییتپینبر 
اکرم نت و خبانث بيا ات مخالفین امامو مراد از «ذتوب» گاهانی است که پیش 
از شناختن امام مرتکب شده و «اغلال» سخنانی است که شخص از پیش خودوبدون 
آمر و دستود خدا و امام میگوید و حنگامیکه شناخت امام وفضیات اورا خدار ن | 


مسج 


غ وهه ممه مهه عي جه جه مد هه وه ت Aen se ee‏ 
YT‏ __ سور !عراف (۷) ۱۰۹_۱۸7 جلد دوم 1 
ره هه ام وق a‏ ام RL‏ 
قل یا ايها الناس إلى رول الله الیکم جمیعاًالنی له ملاك البدعات | 


کے 


۶ مور ج 
!دي و یمیت فاه‌نوا الل و رمو 


رو 
والارض لا اله ۷۱ و 
ع ی ق E‏ 

ای ۋەن بالله و كامات و اتیدوه لعلکم آهتد ود(۱۶۸ )و من قوم موسی 


امة رهدون الق و 


طرف میکند گنادان آن شخس دا سپس مرفرهاید الذین آمنوامراد آنبای‌هسنند 
که بامام ایمان آوردند و دوری کردند از پیروی جبت و طاغو ت که لاو فلاناست 
د توبه کردند از کناهان خود پاداش آنان بشارتی است در دپا ود آخره وام 8ا 
آپارا بارت میدهد بظرور حذرن ةا و کشته شدن دثمنان و وارد هدن 
کناد حوش کوتر حذود پیمر کرام کاله معمومین 100 

د نیز دوای ت کرده که خداد نک از اران سلف عید وییمانگرف ت که خر بیت 


پیغمبر خانم ذا رامت های خود ابر گرم را بزبان یاری نموده د بامت 
های خود امر کردند که آن حنرت را یاری تمایند و چون بامر پروردگار 
خانم دجم فرمایدبیفمبران ساف هم‌رجمت کنند تا آن جناب را در دنیا ارینمایند 

د حفس بن غیاثاز حشرت سادق 1 روایت کرده که فرمود موقعبکهوسی 
مشغول مناجات با خدا بود شیطلاننزد او آمد یکی از فرشتگان بار گفت وایبرتو 
چگونه امدوادی که موسی دا در این حال که پمتاجات با پروزدگار مشنول ارت 
اففال کنی»: شیطان جواب داد همانطو رکه بپدر اد آدم دد بهشت امید داشتم بموسی 


نیز امیدوارم » دسخنانی که خداوند بموسی میفرمود این بود. 

ای موسی نماژ دا قبا جز از پندگان متواضع در برابرعظمتم که دل 
آنبا پیوسته بذکر هن مشنول بوده و خابف باشند و اضراد بر گناه نداشته و حق 
دوستان و اولیاه مرا بشناسنده موسی عرض کرد پروزدکاداآیا ابراهیم و اس و 


میج 


قوب از اولیای حضرتت تیستنده خطاب سید چرا آنبا از اولیاء ما میباشند ولی 
ےی 


جلد دوم سورهاعراف (۷) ۱۹-۱۸41 av‏ 


4 


بگو ای پیف‌بر من از طرف خدا بر همه شما رسول میا مییاشم آ ایک آنمانباو 
زمین ملك اوست و جز ا, خدائی نیست د زندکی بختیده و میمیراند پس 
ایمردم ایمان بیاورید بخدا و بر دسولش‌که نبی امی است و بخدا و سخنان 

او ایمان دارد و از او پیروی کنید تا هداب 


ارا اک هس سک من پا ها وچ 
را خلق نموده ا موسی عرض کرد پروردگارا آنا چه اشځاصی میب اشند ؟ فرمود 
وروی هنن مشتق نموده ام چه ا 


احمد رای اشتقاق یافنه موسر 9 رم یاو اورا اذامتآ نعطرت‌قرار 
پدهده فرمود ذعایت دا باجابت رسانیدم 230 نزات او د «مچنین قدرومترات 
اعلبیت او دا بغو بی یدای ارو مق لش 72 خی کر طینتآنباایجادکرده ام 


مانند فردوس‌است ددبپشت که نهبرلف آن دیخته شود و نه طعمش زایل گرددهرکس 
آنا و حفتان دا بشنامد در ظلمت جهل" برد باری باو عطا شود و در هنگام 
تاریکی نوری فراراهش قراد میدهبم + دعا د درخواستبای او زاقبل از آنکة مرا 


بخواند اجابت کنم ای‌موسی هر گادیدی که نقر بتو روی آورد بو عرحیا بتو ای 
صفت تیکو کاران و چنانچه نا و تروت روی بیاورد بدان که پاداش کناهی تمچیل 
عقوبت است آدم را بعلت ترك ادلا یکه از او سرزده بود 
عقاب کردم» دیا مامونة است برای علاقمندان و دوستد دا جر آنهانیکه در دنیا 
برای جلب‌رشا وخشنردیمن زیست میکنند؟ ای موسی بندگان نیک ورمن درحدود 


شد ای موسی دیا 


دازش خود از دنیا دوری میجویند ولی بدکارانبقدر جم و تادانی خویش بد 
و مپل پیدا میکننده هر که دتیارا اهمیت داده و بزرك بشمارد و چشمش ب 


محتاج شود وآ نک ی که ونیا راکوجك شمردء ومنغد اتر تداند از ژندگانی ولذات 


سس <ججسبجج تحت سس 
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Zz سس‎ 


سے 


مت تست تصش تست سس تس | 


أبن بابویه در آي قل انس ای دسر تالبك جمد 
یت 


مات الجر انبچجمت مثه النتسا عشر: 


هفربهم و تن تلهم القمام و ارلا عليه آلتن و ویو 


من طییات ۳ اقام و ما مون ولع وا ام 


يلون (.ج۱) 
دنیا کامیاپ د برخوردار گردد : 
حضرت صادق ا فرموه چقدد خوبست که بتوانید برای دنیا ادذشی قائل 
نشدہ وآ ارا مې ندانید ورد اشخاس داقع شرید نگراننباشیده دچنانچه 
بمدح و نای شما ردا رون ژغمگین نشود شخص باید در پیشگاه خدادند 
پسندیده د مقبول باتک میا لیژمنین, 1 ,فیفرمود در دیا خوبی برای دو دسته از 
عردم است یکی آنکه هردوزعمل نبکش زبادشود و دیکر آنکسی که تدارا کند 
روزهائی داکه بر لبق آمال د آرزد های خرد گذدا نیده بهتوبه کردن د بازگشت 
از اعمال بد :اما بخدا قسم اگر چندان سجده برای خداکنند نا کردنهای خود دا بر 
اثر کثرت سجود از بدن‌جداکنند توبۂ آنہا قبرل نشود مگر آنکه بولایت مااهلبیت 
اعتراف نموده وحن مارا بشناسند وپواسطه علاقندی وخهنودی خاطر ما امیدوار به 
اواب باشند و کس ی که معرفت بامام خود داشته باشد از قوت به سد جوع راشی بوده 
و از مال دنا به قرس تانی د ست عورتی اکتفا نماید وبا اینمحال از خدای خود خابف 
ده و شاکر باشد ؛یمنی اگر حق مازا بداتداز جلب ترون دنیوی که از طریق 
مخالفت با ما عاین شود صرقنظر تماید و اژ خوراك پقددی که نبیر اکضا کند و از 
پوشاك و لبای بانداز که عورتش دا پوشاند قناعتورزیده و ولایت ما دا نگاهداری 
میکند که از دستش نرود . 


سوت ببس سس 


قوم موسی‌را بدوازده سبط منشعبکردیم‌وهرسبطی طایفهای محسوب‌حیشوند وبموضی 
وحی نمودیم که برای رمش طلپ آب مینمود عصای خود دا پر سنگی بزن 
دوازده چشمه آب از آن جاری شده و هرقییلهآپخور خود را دانستند و 
برس رآ نبا سای افکندیروبرایآ ترا مرغ بریان‌وترنجبن فرستادهگنتیماز 
قوت پاکیزه ا یکه روزی‌شما نموده لیم تتارل کنید ولی از حکم 
ما تچاوژ ننماتید تعنیدند و ستمکر شدند اما نه برما 
بلکه بر خویش سم کردند (-۱0) 


اما)حسن الا روایت‌کرده فرمود سیب نزول آیه آن بود که مد از ببودیان دمت 
پینمبر اکرم لاد رفته عرش کردند ای محمد بک تو مدعی هستی که مائند 
موسی از چانب خداوند بتو وحی مپریدردپینمبر هستی ؟ جوأبی نا نداد آ نان 
سخنان خود د( تکرار ندودنه آ اشرت قزمم بلی اینطور است د من بزدگرین 
فرزند آدم و شیر خاتم هستم د جرای دو تقخری نیسث » عرض کردند پشت شما بر 
مجم است یا عرب د با بر اسان آبه ازل شد وفرمودن من 
بسوی تمام مردم آسمان و مین مېعوٹ و فرستاده شده ام . 

عباشی در تفسیر آیه دو هن قوم موشی لمة ببدون بالحق د به یعداون * از 
حشرت سادق ا روایت کرده فرمود موقمی که قالم آل محمد وتو از طرف که 
بسوی کوفه خروج کند عده‌ای پآ نعضرت ملحق میڈ وند که بیست وینج فر ازآنبا 
از قوم موسی بوده د اسدابکیف و پوشم وی موس و مژمن آل فرعرن د سلمان 

پا تحضرت میباشند . 


فارسی و | 

و در افی درآیه «و قطنتا هم انتی عشرة اسباطاً ام اوحینا الى موسی‌ان 
اشرب بساله الحجر» ا حشرت باقر 8 روات کرد فرمودهمینکهحضرت‌حبة لا 
از مکه قیم نموده ویجاب کوقه حرکت قرماید منادی در میان امحابش ندا میکند 
که کسی طمام و آب دراه پر ند د ستاك حشرت موسی همراء آن حضرت بوده 


و پوس شتری حمل میشود بر منزلی که میرسند د فرود آیند از آن ست چیه 
ای یعس سس سس 


دالقرية و کاوا مها حن 


ادخلوا الباب مدا آففر لک خطیشاتگم رید امین (000 تب 
غورالذی قیل لم فارسا عیهم جر من ماه 
A ۵‏ 
ما کانوا بظلمون (1۳1) 
آبی جاری شود که هرتشنه از آن‌نوشد دع علش اد شود د چنانچه گرسنه از آن 
آب میل مد سیر کردد و تا ورود په نف آشرف آن سنك زاد راء آناباشد. 
فول تمالى بو ظلانا ايهم الفمام و انرلناعایهم المن و اللوي 


تفسیر و شرح این چند آ بغ وژور بخش اول سوره بقره دیل آیات 4٩‏ ت۷۰1 

بیان نمودیم , 
اصحاب وت مخ شدن آنها 
توله عالینو اسهم عن القرية التی كانت حاضرة البحر 

عیاشی از امیر المزمنین 1 دولیت کرده فرمود در یکاز قراء نی اسرائیل 
که در کناد درا واقع‌شده بودبر اثر چزدد مد دربا آب دریا وارد نرهای قربهشده 
د ماهيان‌ددياهم براثر چریان آب‌داغل ذپر هاشده و بآخرین قسمتهای قریه میرفتند 
د چون .خداوند صید خاهي دا در روز ها شنبه نی. اسرأئیل حرام نموده بود 
حیلة اندیشیده و شبکه هالی‌ساختند و جلوی‌رود خانهها قرار هیدادند ماهی هائیکه 


دد روز شنبه وارد نېر شده بودند 2 صید میکره دند وماهي هاهم روز شنبه 


ببردن میآمدند ولی زوز یکشنبه جلوهگر نشده و خارج نمیشدند دانشمندان» مردم 


دا ہی موده و آنبارا از ادتکاب عمل خلاف منم میکردند چون نیذیرفتند خداوند 
آنا دا ,صورت میمون وختزیر مستم نمود و عات حرهت صید در روژ غنیه آن بود 
که عید هفتکی تمام ملل در آن عسر جمعه یود و بهودی ها میا 


یا آن نموده 


سح مه جره سه مھ مھ مم چو ہے چیم وج جه مس مه یر 


کن یی ن ی چ م ی ی ر 


یدمع جع جه ج جه میجح جه ج 


.موه sk eee eee.‏ مه عم جرج ٩‏ 
چله ددم اف(۷) 118-1147 EY‏ 


و چونبقوم مون نمشد که دد هیر یت لس مسکن کید و از هرنوعخوندنی 
که بخواهید تناول نمائید و برا ن دد پاحالتواضع و سجده درآنید و در دعا بگوید 
پروردگارا گناهان مادا بریز تا از خطاهای گذشته شما در کذدیم که ما نیکو 
کاران وا افرون احسان کنیم (۱1۱) ستمکاران بر خلاف آنچه بآنها 
, دستور داده شد رفتار کردند ماهمپکیفرهخاافت و ستمگری بر 
آنها از آسمات عذابی سخت فرود آوددیم (۱۳۲) 


سس 
و دوز شنبه دا عید خود قرار دادند و خداوند آنپارا از سید دراروز شنبه منم 


ا کردند مسخ شدند . 

اہی عپیدها(حطرت باقر ا روات کرده‌فرمود در قر آن حضرتامیرالؤمنین 
4 8 دیدم که آنبا اتان د ای ایله و از قرم تمود بودند 
خداوند خواست آنانزا آزهایش ور ای شنبه که سید برایشان حرام بود 
در کناد نېر گودال د حوضچه هال آجا رده ماهی ها از نبر بآن کودال ها که 
کہ میرفند میهد ی ۳9 ۳۳ یبن هار رید 
سید مپنمودند هدتی بر بر این منوال رفتار میکردند و کسی آنبادا از این حیله‌گری 
شبط ال بيك عده از ابش ان القا کرده بود که خداوند شما دا 
از جوردن ماهی د: د وزشنبه »نخ فرمود نه صیدکردن آن لذا در روز شنبه میادرت 


بصید ماهی مینمودند د ردژهای بعد میخوردند ر روز بردز بر عصیان آ نبا 
گرومی که از دست دات بودتم آنہا را از ادا عمل خلاف نبی کرده و از ققوبت 
4 آنها شده بود میدید نمودند و خودشان از آنبا 


ریه دیگر رفند دست جبی ها با کار مردم قریه و حیله گری آنبا 
بیگردند ولی از اعر پیمروف د نپی ازهنکر 


«خااف بودنده پبر وی اعمال و رفتار 
خودداری‌نمودهوساکت بودزن وعفادأ ی عدرا با ندستهک‌مردم قریهرا پت واندرزداده 
و تسیعت میکردند گنتند چون ترا لك کردند آنچه را آمر شده بود ومرتکپ‌مصیت از 
پا و اندرز میدادند ء گنتند بخدا قسم دیگر با شا معاشرت | 
و و 


زا ای پپپ م 


سورء اعراف (۷)آیه۵-۱3۳ 


ت ی کال حاضرة البحر اذ دون في اس اذ تیم 


شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتيوم کذلك تباوهم بما 


کانوا فقون (۱0۲)و اذ قالت امة مهم لم تمتلون قوهله مهاگهم او 


هنهم عذابا ديد قالوّ مره الیرم ت بون 9 ) انوا 


ما ا رو 4 انجیدا الذين ينهون اموه و دنا آلذین ظلموا بتذاب 


بئیس بما کانوا يفسقون (۲:۰) 
نلموده و در این شهری که معصیث کک وینمائید مایم زیرا میترسیم بلالی نازل‌شود 
و از شپر ځارح شده و در باب ژر ای خواییدند » چون آنکروة فرمانبردار 
و دوستدادان خدا «بح کردند نگرآن بودند که بر سر معمیت کاران چه گذشنه 


بدروازة شهر نزديك شدندوای صدائی شید ند و درب دروازه گدوده نشد بوسیله 
اردبان بالای قلعه و پاروی شیر رفته د چوننیك نظر ر توچه کردند مشاهده نمودند 
شده اند دروازه را گشوده داخل شر شدند آن 
تیک وکاران میمونبا و بوژینه ها را نغناځتند ولی آنها مژمتین دا شناختند مماین به 
میمونبا گفتند آیا ما بدما نميگفتيم که مرتکب گناه نشده و بفرمودة پروردگار 
عنادهسر پجی خود دسیدید امیر المم‌نین فلا 
میفرمود با نخدائی که دانه ړا در درون‌خاك میشکافد و يرون میآورد وبشر داایجاد 
میفرماید هر آینهمی‌شناسم تسب نپا را از این امت که ته نکر دارند و نه 
داده اند پلکه آنها هم امر پرورد گار را رها کرده و در اطراف 
و خداوند در آیه 4۴ سوره مژمتین مرفرماید « فیعدا للقوم الظالمین *. 

عیاشی ذیلآیه «وستلم عنالقرية *زاصحاب امبرالمژهنین 8¥ ریت کرده 
گفتند عده ای از مردم حور آتحترت آمدندعرض کردند 


۱ جلدسیم | 


خعنحه خم هم هت جپ عع حه جح خی خاس جح جح خی یک چ ت 


چم مهه وجه ده وه مه جه وممه. 


جلددوم 


ای دسول ما سوا ل کن‌بنی اسرائیل دا از آن قریه که در ساحل ددیا بود و از تجاوز 
نمودن حکم ملیل‌شنبه ود نموقع ماهیان بروز شتبه پیرامون دیا پدیدار میشدند 


el ۲)۷ راف(‎ 1 


ودرغر آنروزنمی مدندبدیشگونه ما نپارا بعمل فسق ونافرمانیآزمایش کردیم(۱۳۳) || 


طابف گفتندچرا قوی را که محکوم ببلاك ویامذاب است موغظه میکنید پنددهن گان 


تند موعظه و پند ما برای تام حجت و عذد است که درنزد پروردگارباشدو 


شایداثر نموده وتقویدا پیشه خودسازند(۱14) پس دقنی فراموش 
نمودندآ هرا کت ذکردادم‌شدهماهمآن جماعتی که اژعنکرندوده 
وخان‌رانسیحت‌واز کارپدنعمیکردندنجاتبششیدهوآتانکه 


ها (مارماهی)میفروشند حضرتتیسنی مود ودبرخپزید ھەرا سید بیزعجیی 
باق باره وسی باس َو جز خیر د ایکوتی نگ 
پکنار شط فرات تشر یف برده و توق کردنیتا پ دهان مبارك را بشط اند 
سخنانی چند فرهودند ناگاہ جک لاکوی وا آي ببرون آدرده د دهان‌خود 
را باز نمود امبرالمژمنین 1 فرمود ت وکیستی‌وازچه «ایفهمبباشی‌وای بو باقصاحتی 
تام آنحیوانگفت ها بشکل مردم شبری‌هستیمکه در کرد 
شمارا بآنا عرضه داشتندعدذاز نیا رایلقبول ولایت نکردند خداوندینی رادرددیا 


ات‌داشتندولاری 


پصودت ( مار ماهی ) و عد؛ ای داد خشگی بصودت سوسار مستخ فرمود سپس 
امیرالهومنین ¥ ما توجهفرمدهدکنتندآی ات این مارعملای را شنیدید؛ عرش | 
را براستی مبعوت موده اينما ما ند ژنان 


د زد آه اعد لیم مق الک » ازحترت موسی بن جفر ا 
روایت کرده فرمود خداوند بندگان خود دا پدو آیه از قرآن اتصاس داده یکی 
آنکه چیزی دا که تمیدانند تکذیب تکنند و دیگر آنکه چیزی را که ندانند 


| موره اعراف(۷) آیتت اس 
۱ 


/ 
1 مور جات خر ی بر 


۳ بلوناهم پالحسنات یئات (ey E‏ 


۰ 
۱ قلا عدوا ی ما ھی مت نا وم ون تخاس( و اف افق 2 
یف من بهدهم تلف وروا لکا باخڈون عرض هذالادلی و بتولون 


a 


میففرتا و ان اتهم عرض دنله وه الم ھم میاق کاب ا 
وتو عى اله نج دزسوا مافيه و الاالخة عير 


و لا تلو )14( 


تلاوت فرمودند د این کت ار گافی"بشنند خود از حضرت سادق لا روایت 
۱ کرده‌است 
۱ ابی جارود از حضرت باقر ا دابت کرده فرمود آیه «د الذین بسبکون 
۱ بالکتاب» درحق آل محمد بات د تابمی ن آ با نزل شده‌است, 
و نیز از حضرت صادق # دیل آیه د واذ تقنا الجبل فوقیم » روایت کرده 
فرمود چون خداوند تورات دا برای بنی اسرائیل ازل و مقرد فرمود بنی اسرائیل 
| آنراقبول نکردند خداوندکوه‌طود را بر فراژ سر آنبابرانگعت موسی بآ نباگت 
۱ اگر نافرمانی نموده و قبول تکنید کوه طور بر سر شما فرود آمده و هلاك خواهید 
۱ شد ناچار تسلیم شده قبول کردند و سرهای خود دا بزیر انداختند 
طبرسی دد احتجاج از ابی بصیر ددایت کرده گت حضرت باقر لا در 
مسجد الحرام ندسته بودندجمعی ازاصحاب اطراف آن حضرت حضور داشتندطادس 
۱ یمانی با بدانش حشود آنحضرت شرقنا شد عرض کرد اجاژه میفرمائید مسانلی 
۳ 


ود جع مه حه مه مه مد مومه حیحص وه جه جه جه جر ووه چو وج جه وه وه چم جم وود 


جلد دوم سوره اعراف (4۲)۷ ۱۸-۱7۷ س 


وقتیکه س رکشی و تکیر کرده و از آنچه نبی‌شده بود مرتکب شدند ماهم آنپارا 
مخ کرده و کفتیم بتكل موزینه شوید و ازرحمت خداوند دور بمانید (۱50) و 
عنکامیکه امر نافذ خدا بر ابن قرار گرفت که تا دوز قیامت کسی دا قوت و 


عذاب سخت‌بر آنها بر انکیزد و پروردگار تو زود کیثر ددنده سنمکزان ونسبت 


۲ 
۳ 
1 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
نی اسرافیل را در دوی مین به شمبی مفرق أ 
نی از آم رستکار و بعطی خیانت پیشه اند و آنبادا بخوی‌ها | 
ساختیم بې از نبا صالح د درستکار د بعضی خیانت پیش بغویها | 
و بدی ها بیازهودیم تا بحکم خدا باز گردند )۱٩۷(‏ و بازماندکن آنا که وارت | 
کناب آسمانی شدندمناع پست دناد ب رگزیدند د میگفتند ما ده خام دد | 
چنانچه مناع دیگری مات ن متاع که ينتد باز یبد برکیرن آیا از آنان پیمان ۱ 
کناب آسمانی گرفهنشده که بدا جز دق د سفن داست نسبت ندهند؛ وآ چادد ۱ 
1 
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1 
0 
١‏ 
0 
۱ 
۱ 
| 
۷ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ کناب است درس بگیرند و خالذ آ یو اتر های بہشتی همیشکی برای مردم 

! پرهیز کار بت ازمتاع فای نیت یل نمیکنید ۶ (۱0۸) 


یکمرتبه پرواژ 


سثوال کم فرمود سئوال کن رها بود که 


2 
۱ بلند کرداز جای ودر فراز سر بنی‌اسرائیل بانواععذاب تا آنکه آناقولکردند 
تورات را و یه را تلاوت فرمودند, 

0 

۷ 

۱ 

! 

۱ 

۱ 

1 

۲ 

7 

٤ 
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اند خداو ند او را 


نکرد و خداوند او را در قرآن بیان نموده فرمود ؛ طود 


عیاشی از معادية بن عمار روایت کرده گفت ستوال کردم از حضرت‌صادق کا 
آءامردان دستهای‌خود دا در حالت‌نماز وسجده‌بزهین میگذاوند؛ فرمود بنی اسرائیل 
هنگامیکه داغل در نماز میشدند چتان حالت سستی در خود ایجاد میکردند گویا 
مرده بودند خداوند این آیه وا ازل فرمود به پیغمبر َو خود «خذما تيت بقوةه 
پس هروقت شما داخل نماز شدید با شوق د توانائی وقوت باشید وه زگاه روزی شما 
کم شود با قوت و قدرت طاب کنید اور . 1 
و نیز از اسحق بن عمار روایت کرده گفت سئوال کردم از 
آیه را آیا مراد قوت دربدن است با قوتدر قلب: فرمود مقصود هردومی باشد : 


ره جه ده ت مه مې مه مه جه چ چم چم ی وم مه ده مه حه مھ چ جه عه جه مه عه جه مود 


سوره اعراف(۷) ۹ی١۱‏ ۱۷۲ جلد دوم 


و اف قفتا الیل فوقهم 4 له و ظنوا ال واف بهم خذدا ما ن 


رتم تالا بلی نا 
| ان تمونوا بومتيمة اتا نا عن دا غافلين (۱۷۱) آونتولوا ألما اشر 
۱ آباونا من قبل و کا رة من بعدهم اهنت ما قلآلبطلوی(۱۷۱) 
۱ و اذ ابی حمزه دوا 
۱ فرمود مراد بقوة سچده کردن ا دق دس بر زانو در حانمازميباشد . 

۱ تیدا در کافی رو یه « و اذ اخذ ربك من ی آدم؛ تا آخر 
ڌر از وق روايك کرده فرمود بض از قریش از 


کردهگفیت منی آیه را از آنحضرت سوال کردم 


پیغمبر اکرم 55 سئوال کردن د که برای چه 
انیا فضیات و سبقت دارید در صورتی که خانم پیغمبران د آخرینآ نما هی 
فرمود من اول کسی هستم که به پروردگار ایمان آوردم و اول کسی بودم که 
مېد و پیمان خداوند جوا دادم که حاضرم بعېد خود وفاکنم و آبه دا 


پنچمت برمنم پینبران برتریداز) . 
ذیل آیه « وله اسلم من فی‌السه, ات والادض *روایتی مفصل مربوط 
باین آیه ذکر نمودیم د در تسیر این آیه دوایات پسیادی از طرق شرعه و عامه وارد 
شده که خلاسة همه آنہا رواباتی‌بود که ما سا ردەآیم. 

صاحب کتاب فردوس که یکی ازعلماه علنه است از یه بمانی رد ای تکرده 
گفت پینمیر اکرم تلو فرمود اگرعردم میدانستند علی 9 در چه زمانی 
پامیرالءژمنین لقب یافت محتفاً مشکرفتیات اوتمیشدنده وقتی اعیرآلموهنین نامیده‌شد. 
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سوره‌اعراف (۷) ۱۹۹۵/۲ -۱۷۲ -4۸۲- 
آناتکه بکناب آسمانی تمك جسته و نماز برپا داشتند ما اجر درستکاران را ضایع 
تخواهیم گذارد (۱38) پپودیان یاد بیادرند وقنی که کوه طور را چون سایبان 
الای سر اجدادشان بر افراشتیم که پنداشتند بر سرشان فرود آید د امر کردم که 

تورات داده شد باقر یمان وعقیدمحک بگیر ندو بآ نچهد رآ نکتاب 


دستودانیکهبوسیا 


| درجشده متذکر باشند وپرهیز کار شوند(۱۷۰)ای رسول ما بیاد بیاود وقنی که خدای 


تو از بشت فرزندان آدم ذریه آنبا دا برگرفت و ایشان دا برخود گواه ساخت 
که با من پروردگادشما نیستم؛ همه گفنند بلیمابخد انیت وگواهیدهیم» تادیگر دردوز 
قیامت نگویند غافل ودیم(۱۷۱) يا نکه‌نگویندچونېدرانمامشر ك بودندماهمفرزندان 


آنابودم د پروی پدرانخود ودی یاب زشت اهل الا ها + 


که هلوز روح در بح در بدن آدم دمیده تشه َو خدارند در علم در مردم دا بر تاس 
خودشان گواءگرفتو فرمودآ یا مر پروردگا عاد مسد زر یهت 
ولی دام شما نیست؟ همه ازرروی ميل ولیت د با باکراء ‏ 

و بز از حضرت صادن زرا 
جواب‌شداوند -بقت گرفت پیشمبر اکرم 8494 پودزیرا آ 
در پیشگاه خداوند بود همان مقای که جیرایل در شب ممراج بنج 
برد ای «بدمد لفق قدم بمقامی گذادده ای که چ ماك «قرب د نبی 
مرسل بآنجا قدم نگذاشته و اگر عظمت ددح و نفس پیغمیر اکرم نب 


توانانی و قدرت دسیدنبآن «قام داحائز شود چنانچه خداوند در آیه ٩‏ سورئرالتجم 
میفره‌اید «نکان قاب قوسین اد ادنی * پس ون امر خدا صادر شد اول بمقام ادلیائی 
آنحشرت داقع شد . 

و حشرت صادق ا فرمود خداند در عام ذر از خلایق عهد گرفت پخدائی 
خود وبابنکه پیغمبر ما دسول و فرستادة از جاتب اوست و تیزعبد گرفت ازپیفمبران 
پولایت امامت امیرالمژه کا وامة طاهرین و فرمود آیامن‌برورگاد شما 
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محمد ت#تتویتمبر شما تیت وعلیو الا معصومین پیشوایان شما نیستند؛ کفتندچرا 


چم ود جم عم وه و جم جه د ود و 
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سوره‌اعراف (۷) آیه۷ ۱۳ -۱۷1 جلد دوم 
باه ياتا انسح نها قانبعة التيطان قان من الغاوين (۱۷4) ونوا 
تاه بها و لب إلى الارض و ليع هوایه من تمعن للب إن 
القصض تملهم یشگروی (۱۷0) ساء مهاد القوم الفين عذبوه ایا و 
لته انوا یظلمون (vn‏ 


و اول کسی که از پبغءبران عبد وتات بر پروردگاد خود از او گرفت حضرت‌خانم 
بود چنانچه میفرماید « و اذ دات يقم د منك و من نوح د ابراهبم 


ارا بطور کای ذکر فرموده د بعد افضل آنبا 


و موسی د عیسی بن‌هریم» اول یه 
یندم داشته چون پیشمبری برتر از آن 


دانسریح نموده و پینمبر خا 


همچئین‌بر یاری نمودن امیرالدژء‌نین وصی او چ 
النییین اما تینکم من کناب وحکمة نم جاء کم دسول مصدق لما هکم“ یمنی‌بردسول 


و امت های خوددا خبز بدهید به بشت آن پینمبر خانم که باو .یمان آورند و او و 
امه معسوعین را یاری‌کنند . 

عبداله بنهسکان از حضرت صادق ¥۶ دابی‌بصیر ازحضرت باقر 1 دوایت 
کرده اند درتفسیر قول خداوندکه میفرماید لتژمنن به ولتنضرند؟ فرمودند خداو ند 
از مان آدم ٹا مان خانم یشمبری‌تفرستاده مگر' آنکه بدتیا برگشت کند دبیفمبر 


و امیرالمژمنین زایاری‌نمایند . 
آتحضرت برای جمیع انبيامثاق گرفت و فرمودەقل یا محمد 


مجه مب جه ي 


و طاعت حق باز کردند (۱۷۳) ای دسول ما برقوم یهود<کایت پلعم داعو دا بغوان 
که ما آیات خود را باو عملا کردیم ولی از آن آیات سرپیچی دود و آیات اذاد 
گرفته شده و شیطان او دا تقیب کرده و از کمراهن عالم گردید (۱۷4) د اگر ما 
میخواستیم او دا متام بلنديمبيختيديم لیکن اد بزمینفروماند د پیروهوای‌شس‌خود 
کاردیددراینسورتحکایت اومانند سکی اس که اگر اد دا تعیب کنیو یا بحال خود 
وا گذاری«رهر<عوع وکندایرسولماینست مثل‌مردمی کهآ یات خدادا بعداز عم‌بان 
تکذیبکردنداین<کایت ابر بیان کنتاشایدیشک رآ یند(ه۱۷) کسانیکه‌ازروی عناد 
آیاتمارانکذی بکنندبوضشع پدی کرفتارشوندوآ نیاجز بخوش‌ستمروانمیدارند(۱۷) 
آمنا بل داوم الاخر و ماانزل از علی ابراهم د اسمعیل د احق و 
د عقو و الاسباط و ما اوتی موبلی میا اوٹی البیون من دبیم لا نفرق بین 
احد منم وحن له سلمون *. 

عباهی از سبغ بن نار رکفت یی کوا حضودامیرالمژهنین ا 
از موسی پاکسی از فرزندان آدم تکام نموده فرمودآن 
حضرت خداوند با بام خلایق اعم اذ افر و ممن سخن گفت این فرمایش بر ابن 
کوا گران آعد و فهمیده گفت چگونهباخاین‌تکلم نود ای امیرالمژمنین ا افرمود 
باد مگر قرآن نخوانده ای که خطاب میکند بهپینمبر اکرم و میفرماید ‏ و اذ اخذ 
دبك من بنی آدم تا آخر آیه مردم کلام خدا دا شنيدند و جواب دادند د اقراد 
نان سپس‌فرشتگان 


بربوییت و اطاعت خدا و رسول و ما اثمه تمودند در عالم ذر و 
گواه و شاهد بر آنباشدند و گنتند ای فرزندانآدم ما گواه شما باشیم درروزقیامت 
تا تگوئید ما غفلت کردیم و چنیناقراری‌ته‌ودیم. ۳ 
و یز از حشرت باقر 1 و حضرت سادق ا روایت کرده فرمودند در آن 
سالیکهعمره متصدی‌خلافت‌شد با جمعی از مپاچر و انصار بمکهرفتامیالمزمنین ا 
فر مشرف شدند بزیارت خالة کعیه وفتی احرام 
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۱ ش کرد آیا خداوند 
۹ یا خدار 
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mm 
اعراف (۷) ۱۸۰-۱۷۷1 جلد دوم‎ 2 EAT 


یفتهون بها و هم اعین 
لا یبصرون بها و اهم اذان لايمممون بها اولك کلاتمام بل هم اقل 


اولك هم الغاقلون (۱۷۸ )ی لله الما حتف او ذرو!1 


پلحدون فی ااه یدرون ماکانوا ا ov‏ و ممن خلا امة 


1 
۱ 

گفته این بدعترایجاآودی ااا هکرد پرالمزمنین 6# آ تحضرت فرمودای‌راین ۱ 
بدعت يست و سزادار یست-کتیهاسنة و مذهب دا یاد بدهده عمرکات چنین ۷ 
است ای ابوالصن تصدب مگ مابات ی دا وقنی داخل خا کمبه شدندعمر ۱ 
رفت پجانب حجرالاسود واررا بوسید وگفت اگرنمیدیدم پیفمبر تورالمس مبکرد و ۱ 
نمیبوسیدم تودا چهبوسیدن ساود وزیانی ندارد؛ امبرالمومنین لا ۱ 

زیست ایعه رکه توگما ن کردی نسبت بحجرالاسود همسود دارد «همزیان | 

د ما این خبر دا دریخش اول دد احکام حج بیان نمودیم در انا تکرار نکنیم ۰ 
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ابن مسکان در معنای آیه «و اذ اخذ دبك من بن ی آدم »از حضرت صادق کا 
روایت کرده گت بآ تحطرتعرش کردم خداوند |۱ 
گرفت؛ فرمود بلی‌معرفت ثابت وبرقراد است ولی آ تجائیکه عبد و پیمان از آنباگرفته 
فراموش کرده اند و بزودی پیادشان خواهد آمد و اگر این پیمان و معرفت نبود 
و باقی نیماند هر آینه کسی تمیدانست که خداوند خالق و دازق اوست پس بعضی‌از 
افراد بشر در عالدر بزبان آقرار کردند ما ایمان بقلب تیاوردند لذا خدار 
ما انوالیومنوا بما کذیوا به من قبل» . 


بیمان را حضورا از فرژندان آدم 


ماید 


جه جه مم مه مه مم 


چلددوم سوه اعراق )۱۸۰-۱۷۸۹۲ AY‏ 
تکه را خداوند هدایت پفرماید بپدایت راهیافته و کانی راکه رها نموده و بخال 
خود واگذارد زیا کارمیباشند(۱۷۷)بسیاری از بشر و جن دا برای جهنم خل ق کردم 
چه آناداپانیدارندیدون ععرفت و ادرال دیده هالی بی نود 5 بصیرت د گوشہالی 
ناشنوا د در حقرقت چون پهامم بلکه گمراه تر از آنبا هنند د آ نبا هردمانی باشند 
که از خدا غافل هستند (۱۷۸) و برای خدا تامہای پستدیده ونیکوئی است با نباخدا 
دا پخوانید و کسانیکدرناههای او کفر و عناد میورزند بخوددا گذارید 
که بزودی جزای کردار خود را خواهند دید (۱۷۹)واز خلقی 
که آفریدیم فرقه‌ای بحق هدایت باقنهاند داز باطل 
هميشه بحق‌باژ مبکره ند (۱۸۰ ۰" 
بلعم باعور دمم اعم دا دانستن او 
ترله تمالي بو اتلعایهج ی الذی آتیناه آیاتدا 
طبرسی از حضرت بار بت کرد مود ابن آیه در حق بلمباعوز 
ټازل شده و خداند آنرا ممل زده برای کسانیکه بر طبق دلخواه د هوای نةس‌خود 
رفتار مین از اهل اسلا و املقیله و پیروی از هوای تفس دا بر هدایت خدازند 
برگزیده اند و بلرین باعود یکی ازافراد بنی اسرائیل بود فرمودا نحظرت وحضرت 
رشا 3 خدادند اسماعظم دا به بلعم بن اعورتعیم د عطا فرمود و هروقت‌خداوند 
دا بآن اسم مبخواند خداوند دعایش دا اجابت میفرمود دزی نزد فرعون رفته بود 


و فرعون و اسحابش در تعقیب حشرت موسی و در صدد بدست آوردن اد بودندتا 
ی خداونذ دا یسم اعظمکه میدانی بخوان تا موسی دا در هرکجاهست 
متوقف سازد ما باو و اسحایش برسیم بلعم در اجرای نظر فرعون خواست سواد بر 
الاغ شود شده و دعا و فرین کند که تاد دزی پارانش را حبس نماید تا 


پم راد 


فرعون آنها را «جازات نماید دلی هرچه کوشش کردحیوان تن بسواری اد نداد و 


تبیگذاشت سوار شود هرجه آنرا عیزد مفیدواقع نگردید و تسلیم نشد بقدرت 


تسج 
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Ahn‏ سوره امراف(۲)۷ ۱۸۰-۱۷۷۵ چلد دوم 
خداود حیوان بسخ ن آمده گفت وای برتو چرا ایندد مرا یزنی میخواهی م نتو را 
یاری نموده وسواری دهم تا په پیمیرخدا و دعای بد و تقری ن کنی؛ بمعلاوه 
برآنکه از این گنتار جیوان عبرت نگرفت شدتا برافر زدن بسپارسپوان 
دا کشت و خداوند اسم اعظم دا از خاطرش محو نمود که دیگر بزبان نیاورد 
بطوریکه خداوند میفرماید «فانساځ نبا فانبمه الشیطان فکان من الذاوین» 

و حذرت دضا ا فرمود حبوانات داخل بهشت نیشوند هگر سه حیوان 
یکی الاغ بامم بن با عود دیکری سك اسحاب کبف سومی گرگی که پاسبانی دا 
«دزدن کرد و کیفیت گرك مزبود آنست که پادشاه ظ لم و ستمکاری بیکی از 
پاسبانان خود دستور دا که کر گروهی ازمژمنین را به شکنجه و آزاد پتتل برساندپاسبان 
موصوف پسری داشت که مورد علاقه شدید او بود گرك مزبور آن پسر دا دریده و 
خورد و پاسبان مامود بقل بچپنارهگان"پیدت دجار حزن و تاثر گردید و شداوند 
آن گرك داکه موجب اندوه ومع یبن اگردید داخل,پشت فرماید . 

عیاشی ازسایمان اروت کردم گفت فونود حضرت باقر ا میدانی‌ملیرة 
بن شعبة مانندکه میباشد» عرس کردم نمیداتم فرمود مثل او عثل بامم ن‌با عور است 
که اسم عم بار داده شده بود جون هرتد شد خداهند آن اسم دا از او محو نمود 

د نیز از حشرت سادق تا روایت کرده فرمود خالد بن ولید بجا آوردآ نچه 
را که میخواست زمان جاءلیت در جنك احد و بر آن وقنی اسلام آورد مرد شد 
و از اسلاع برگفت بواسطۀ اسیر کردن و بقنل رسانیدن طافه بنی حنینه در زمان 
ابوبکر اموال آنها دا غادت کرد و مالكبن نویزه را بقتل‌رسانیدو با عیالش زناکرد 
و حالال دانست زا دا عمرین خطاب تهدیدکرد خالد دا وگفت اگر زنده بمالی تو را 
حبس‌میکنم ذیرا مسا ان را پتل وسانیدی . 

' طبرسی از حشرت باقر کا دوایت کرده فرمود خذادند قصة بلعم باعور دا 
مثل زده براي هر کسیکه‌وای نفس را مقدم بدارد بر داعتمائی و هدایت خدا از 
اهل قبله. 


خخ ص حت م جه نه هه ند حه مه و 
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توله تعالی : و لقد ذر انا لجهنم کثیرآ من الجن و الانس 
خداوند بیان فرمود امر کار را و لای برای آنها آورد سپس میفرماید 
مآل و عاقبت کسانیکه کافر شدند چرنم باشد که در آنجا جاوید بمنشد. 
در کاقی ذیل آی از حفرت باقر 1 روایت کردهفرمود خداوند بر دل د 
دیدگان کفار پرده ای بپوشاند که نفهمئد و تمقل نکند و راه هدایت نپیمایند و 
گوشهای آ نہا صدای حق دا نشنود . 
قرله تعالی : و لله الاسماء الحسنى فادعوه بها 
قسم بیرون نیست یا صفات ذات جاالهپاشند مانند قادد 
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و ممیت و با دلاات بر تنزیه و تقدیس د فی: نقص کنند مثل غنی و داحد و قدوس 
و اسماء حمنی اسامی دا گوبند که نفوس:ام خلایق باو متوجه و مایاند مانندفنود 
ددجم نہ مثل قپاروجباره گاهی پاه نگ که معانیآ نب نیکو است مثل جواد 
و دحيم د رانق و اسماءامی اموریست که پلان خدادلالت بر ذات و سفات د افدل 
وتیام نبا حادث د مداوق<ضرت 
حق هستند واختیار شده اند برای توسل مخلوق بواسطهآ با احداست وخواندن اد 
باسمائیکه بر خالق د مخاوق بشراکت گفته میشود جز باشترالكاسم ليست و بآن 
عمانی که بر صانع گفته آید مخلوۃ, را تشاید دبعکس‌هماینطرد استچ:انچهشرح اد 
را ذیل آیه لاند رکه الابساد بیان نمودیم - 

در کافی از حضرت صادق ا ذیل آیه دو لهالاسماء الحسنی «روایت کرده 
فرمود بخدا قسم ما آئمه اسماء حسنی خدا هستیم و خداوند عیادت کسی دا بدون 
ولات ما آل محمد بی قبول نمیفرماید د این حدیث راعیاشی بسند خود عینا از 


حشرت اد نمایند از نقوش دالقاظوسودو جة 


حشرت رضا ا روایت‌نموده است . 

و شیخ مفید در کتاب اختصاس از حضرت باقر روایت کرده فرمو دجابر 
انساری گنت دولای از رسول اکرم ستوال نموده و برسیدم ی رسول انه در بادهعلی 
امیر المؤمنین 4 چهسفرمانید: فرمود علی نفس من است عرض كردم حدن وحسین 


ا چ چ چ ی 


ا ا ت و 
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وعم مه مه ج مم مه حه جم م مه ت م حم وه مه بر مه مه م وه یه متتضیخت خ تحت رنه ي ا 


من شئی و آن ي نویه اقرب الهم بای حدیٹ بعد هنون 


ار له فلا هادتی ۳ یرشم فیط يعمهون (۱۸) یلو 


رون و حسین هردوروح من وفاطمه جسم من‌است 
E GES E ۳ E‏ رکه آنبادابباژارد 
مرا آزرده است خدارا گواء میک کیرم من دشمنم با دشمنا آنباد دوستم پادوستان 
آ نی جابر هروقت پشرآمی دعاکنی که مقرونبلجات شود غدا ابا آنبا 
۰ وان چه اسای ما و فاامه د ن وحسین در نزد خدا از هر اسمی محبورتراست 


1 وآ نبا اسماء حستای‌خداوند مپباشن 
1 میاشی از حضرت دضا ا وات 5 و بجمعی از شیعیان هرگاهبش,۱ 
شدت د سختی دوی داد امشات بچوئید بها حضور ا در قرآندستور 
فرهوده وآ هرا تلاوت تنود سپس فرمودیخدا قسم ما سماه حمئی خدا هستیماطاعت 
کسی قبول نشود جز بشناځتن و معرفت پیدا کردن در حق‌ما ائمه . 

در کافی از عیدال پی‌سنان روایت کرده گفت از حضرت سادق ا 
سئوال تمودم مراد از مضمون آیه «وممن خلقنا امة بہدون بالحق دب یمدلون* کدام 
است؛ فرهودند ما ائمه هستیم و این حدیث راعیامی نیز از حضرت باقر ا روایت 


عمجت وج وب بوچ 


ee e ee‏ ا e e‏ به جه جه جه هخځ ده هه چې ع وی دی ههه هه ده هه و 


جلد دوم سورة اعراف(۲)۷ ,۱۸۹۷۱۸۱4 “E‏ 
که آیات ما دا تکذیین کزدند بزو دی ایشان را بمذاب و هکت می انکنيم 
از جاکه اطلاع نداشته باعند (۱۸۱) و چند روزی بآ نب مبات هیدهم ولی مکر و 
عقاب ما شدیداً نا فرا رسد (۱۸۲) آیا این مردم نکر نکردند. پینمبری که برای 
هدایت آنبافرستاده شدهدرکمال عقل ادت و چنونی که آنا از روی غردیگویند 
ندارد او ترساننده ځاق است از عذاب قيامت با یانی روشن(۱۸۳ آیادد ملکوت 
آسبانها و زمین قکر نمیکنند و بانچه خدا آفریده د 
نرديكباشدآ تگاهبچه‌حدیثی بعدازاین کتاب آسمانیابمان‌یآورند(؟۱۸)هرکدراخد 
بحالگ‌راهی واگذاه کی نمیتوانداو دا هدایتو رهبری کند و دامیگذار که در 
طنیاندسر کشی به‌حیرت‌وضلالت بما د (۱۸۵)ای پینمبر ازتومپرسندک قیامت‌چهوقت 


بر پا میشرد » جواب بده که عام آن نزد پروردگار من است و کسی بجز او 
نمیداند واوسگیناسن درآ اراو فد یاه برشما مگر ناگبانی (۱۸3) 


ننوده 

+ واز طرق مخالفین مت اخنددببند._خود از مب امژدنین 88# ددابث 
کرده فرمود این امت هقاد و سه فرقهمیشوند هفتاد و دو فرقه از آنبادر آتش 
جهنم میروند د بك فر نجان ییایند و آ نېا هستندکه خداوند در بار آنان‌میفرماید 
امة » تاآحر آیه د این حدیث دا عیاشی در سورد مائده ذیل آ يه« منم 
امة مقتصدة #روایت کرده است د امیر المؤمنین تا فرمود آن امت من د شیمیان 


من هستند . 

ابن بابویه در امالی از از, بصیر دوایت کرده گفت سئوال کردم از حضرت 
سادق ا آل محمد چه‌کسانی هستند؛ فرمود ذریهآنعضرت میباشنه عرش کردم 
اهل بیت او کیانده فرمود ائمه واوصیاه هستنده گفتم عترت اد چه اتخاسی باشند؛ 
فرمود اصحاب عبا سوال کردم مراد از امة چیست؛ فرمود امة مژمنینی دا گویند که 
تصدیق کرده اند آتچهرا آنمشرت از طرف خدادند آورده و آ نبا کسانی هستندکه 


بر قر آند عترت اهل بیت توسل جسته‌اند و ق رآن و عترت ددجانشین پیضبرمبانند 
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مج حه جيه مومه ممه ممم 


EEE ۱‏ ا 


صصص چن چ 


تفر قا ترآ آل ا ف ند 


ا 


رو زو 7 آذیر و بشي لقم 


در کافی ذیل آیه « و | 
سنیان بن سمظ روایت کر ده اکت مار سادن 1 فرمود چون خخداوند به‌نده‌ای 
نظر لعلف و خیر داشته باشد اک آننده مرتکپ گناه د لفزشی گردد خداوند او 
دا به بلیه متلاسازد تا َو تیه ده راز آزسصیت توبه و استفار کند ولی‌اگر 
اراد خوبی به بنده ای تداشته باشد چنانچه گناهی از او سربزند در عقب آن گناه 
امت ایا ما فزماید تا غرق در نمست و لذات اد شده و متذکر توبه و استففاد نشود 
و در همان حالت باشد تا از دنیا برود و اينست مراد از نستی که دد موقع ارتکاب 
معاصی به بنده گناهکارعطا میشود در آیه فون . 

د نیز از آنحضرت‌روایت کرده فرمود چه بسیارمردمانی هستند که 
هائیکه خدازند بایشان عطا کند مفرور شوند و چه بسا کسانیکه خداوند گناهان 
آنیا را با عطا نمودن نعمت در وقت ادتکاب سیت مستود هیسازد و ادن آ نبائی 
که با مدح ونای مردم فریب خورده دامر بر خود آ نپا مشتبه میشود دبزشتی اعمال 
خود داقف نمیشوند. 

و بسند دیگر از بعضی امحاب حضرت صادق 3 روایت کرده گفتند وال 
کردیم معنی استدراج دا از آنسضرت» فرمود بنده ای گناه میکند سیس خداوندعقب 


تسصیت ر ی س تس 


۳ 


باز از تو ستزال میکنندکه تو کاماا بان کاهیابکو عم آنساعت مق نزد خداست 
لکن بسیاریازمردم ب رآ نآ گاه نیستند (۱۸۷) ایپیغمیر بمردم بک کمن مالك تعد 


لوم 


طرر خود نیستم جز آتکه خدا بخواهد و اگر من ازغیب جز آنچه بوحی هيدام 
آگاه بود بر خپر و نفع خود همیشه مافزودم د زبان و ضردی بهن تبیرسید ومن 
نیستم مکر دسولی ترساانده و یشارت دهند؛ گروهی که اهل ایمان هستند (۱۸۸) 
اوست خدالی که شما دا از يك تن بافرید و از آن جنتاوزاهممقررداشتتارادانس 
و آرام بکیرد و چون با او خلوت د تزدیکی مود بارسبافبر داشت د پس از چندی 
سنگین شد پدر و مادر در آنموقعخدا راخواندند که ای پروردگاراگر ہما فرژندی 


نیکو عطافرهائی البته ازشکر کذا 


پکلی: 


: الم بشنگرو) ما ابم من جنة 
آیه گن مه ذکر نمود حال که 


کفاد قریش هستند و مراد از ساحبیم_پینمبر اکرم ا 
قریش در ملکوت آسمانها د زمین و عجایب صنع خدا فکر : 


مپآورند با آشکار بودن دلالت واضحه بر آنکه قر آن آتلب خدا و ممچره 
کسی توانائی‌نداردهاتتداو سووه‌ایبیاورد و نامیده خدازند در اینچا قر آن دابحدیث 
چه او حادت و قدیم نمی باشد 

در کافی از حضرت سادق ا کرد کنت امير البومنین £ فرمود 
آگاه گردانیددل‌خود را نکر کردن در آیات خدا و پرهیز کنید ازعذابپروردکار 

و از حسن صیقل روایت کرده هت حشود حضرت صادق 32 عرش کردم 
روایت گردند از شما که نکر نمودن یکاعت بهتر است از عبادت یکشب چگونه 


تهج جح | 


EE‏ سوه اعراف(۷] 1ه 99۵-۱۹۰ چا فوم 
لمآ تیھما صالحاجنلاله شر گام فیما ما قتعا ی اله غمایش رون )٠۹۰(‏ 


ایغ رکون ما لا لق یت وه وی(۱0۱)ولایتلیدون لهم مرا و لا 


IATL 


اتوم الی الهدی لا يدبع و ٣م‏ وء 


اددو آمودم آم انم صامتون ۰0 ان آللیی لدعو ۳ دون الله باد 


مه ووو رنه 


اسالکم فادءوهم #یستجیبوا 1 نم صادقین )144( pe1‏ ارجل 
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يسمعون بال دعا پام ئم کیدون فلا رون (۱۱0) 


فکر کنم ؛ فرمود عبود میکنی بخرآباها و خانبای ویران بس میگوئی با خود 
هستند ساکنین این دباره برا سکیل یویند ؟ آینست فکر نمودن » سپس فردود 
آن حضرت ببترین عبادات بسیار فکر نمودن در آیات و قددت خداوند اشت 

و یز از ممسرین خلاد رایت کرده گفت میفرمود حشرت رشا کا #بادت و 
پرستش بژبادی نماز و روزه تست بلکه بز یاد فکر کردن در آیات خدا است 

و فردود امير المژمنین 1# فکر نمودن‌در آ پات خدامیگشاند ان انرا بسوی 


مایب وت ع ان الساعة ايان مرسیها 

و ی OEE‏ 
بودکه کفار قریش فرستادندعاس من وایل سهمی و نضربن حارت ب کاده و عقبة ۽ 
ابی معیط را بسوی تجران ا آ بکه از علمای چودماللی‌باد گیرند و آنس ال را از 
پیفطیر اکرم تن سئوال کنند از جمله مسانلی که گفتند از ین | 
پرسش کنند ابن بود چه وقت قيامت بر پا میشود اگر تو بیغمبر راسد 


ازول این 


اجه و جیه جه دہ بجی هه جه دوه م جه جه عه 


سل یی یی ی یی یی پیب ی ویب سوه وج ف 


خداوند در جواب آنا این ن اپورا 


(۷) آبه 
5 چون فرزادا اس کردید آن‌مواودنصیبی برای یاراد دادندو 4 ۳ 
شرباتدرفرز ندتمودتدوخدامنزه‌است‌از تچەمش رکین‌براومیگویند( )ا ياچیز ی که 
تمیتواندموجودیراخاق کندو خود مخلو ق است(۱۹۱)شر باه خداقرارمیدهیددرحالی 
کهآ نهاهرگزنه مش ر کان ونه بخودیاری:میتوانتدبکنند( :۱۹ )و | گر آنپادا برامهدایت 
بخوانیذیروی تمایندچه تہارادعوت ب ویخداکنیدچاساکد با نىگاۋ( 


جلددوم 


غی رخداکسانید1 اکه شمابخداتیمیخوانید همه‌مانندمازندگانی هستتد گردردعری‌خود 
راستگوهستیداز تب خواهیدتا مشکلات شمارا رقع و حوانح:ماربر آورنذ(۱۹4) 
آبا این بت ها پانیددند که پوند رای بروند د یا دستی که از آستین قدت 
بیرون آورند و یا چشمی دارند که بنند و آ یا وی شنوا دادند ای پییر نبا : 
وودر حبلۀ که مود بکاد برید تا 


خداست دلی بیشتر هردم نه: 
وله تعالى : قل لا املك لاسي نفعً و لاضرا!ل ماشاءالله 


عابرضی از صحایه روایت کرده سیب نزول آبهآ 


آیا پروددگا بر میدهد شماد| پاسعار تا در وقت ارذائی جنسی دا 
خریداری کنیم و هنگم ترقی او دا فررتپم و اژاین راه سود فرارافی پدستآودیم؟ 
به را نازل کرد بو بانب ای «حمد تلا من 
ليسم مگر آنکه خدا بخواهد مالك گرداند هراد دن علم غیب نمیدالم جز نز آنکه 
پروردگار مرا آ گاه سازد د لیم دهد . 

از حشرت مادق 1 روابت کردهث 
نی است و اینحدیث را ابن باپویه تقل ندوده است . 

ر فول ت لی : هوالذی خاعکم من تقس واحدتوجال‌منها زوجها 
1 ل تؤحید است د مخاطب بيه تما فر 


Pi 


مالث سود و زیان‌خود 


1 


و ماسنی الوه مراد ففرو 


کار فریش گنتندای | 


ن آدم میباشد | 
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چ ہے سے 


ان ت ولېه اذى رل اععاب و دق یتولی المالحین (090)و الذي 


عون هن دوته لا ۳[ ضرمو لا هم يضرو (۱۱0) و ان 
او و 


ام لایبصرون 


و اوه و 


تدعودم هم الی آلهدی لا يعوا و تراهم ینظرون. ل 


1۱0 خد العفواوآمر 1 رف و اعرض ی عنالجاهلین (۱۸۸)و اما 1 


ها تا رکه هه جرج و موه او 
هن الشوطان ‏ فرغ فامتعذبالله ات سدع لیم (۱۷۹) ۷ ان الذین اتتوا اذاممهم 


طا من الدیطان روا فاذا هم مبصرون 


حواء است ببافریدت مایه ساو کا کار آسایش او دم تیا مراد هم 
بستری با حواست چون او خوت گرد باد سبك برداشت بعنی آي نطلفه دددحم 
او فراد گرفت و یس از چاعی که کو وان رید مشی خدو فرزندان 
آدمدر آن‌هنکام کهآ دار حمل معاهد؛ کنند خدارا بخوانند و گویند اگرپروردگار 
بما فرزندنیکو عطاکند ازشک رگذاران خواهیم دود چون فرژند صالحبآ باعطا گردید 
دد آن مواود اصیبی براي شیطان رار دادند و اد را شريك در فرزند نمودندونام 
بت عزی ولات و منارت. 


ابن بابویه از اب سلت هروی ردایت کرده کفت مأمون از حشرت دضا ا 


سئوال نمودآ را پیدمبران معصوم‌نبستن فرعود بلی ععصوم هیبلشند عرض کردحطورش 


نبا عطا فرمود شیطانر! در فرزند شريك وذ شکر نکردند خدا دا چنانچه پدر 
و مادد آنبا آدم و حوا شکر گذار خدا بودند پی جملا اشاره بشسل و 
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مقصود از نفس واحد آدم دجم( میباشد یتی اژهمان طبنة » جفتش داکه 
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سس نی سس تست 


آدم است ته بخود آدم که پیتمیر بود » مأمون گفت از روی حقیقت شهادت ميدهم ۱ 


۳ 


بے ےی ی ینیبب یب یی یسیو جوا 


۹ 


اجه جد جه چم ج 


es 


جلد دوم سوره!عراف(۷) ۱۹۲7 -۲۰۱ E2‏ 
دوست من آن خدالی است که این قرآن رافرستادهو اد یار و یاور نیکوکاراناست 
0( آنهامی دا که غیر از خدا میخوانید هیچکدام قدرت یاری شما بلکه باری 
خودندارند (/۱۹5) و اگر ر آتهادا براه هدایت بغوانید نمی شنوند مین یک تاد 
ند د نمی بیند(/۱۹) یی برقع و پیش‌گیر و اهر به‌نیکو 


تو وسوسه ‏ تحریکي پدیدآوردبغدا پتاه بر که او بحقبقت شنوا و 
داناست (۲۰۰) چون بمردم با توا از شبطان وسوسة بدلفرا 
رسد هماندم خدا راییاد پیاورند و همان لحظه بصیرت 
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کاری کن و اڑ مردم تادان روی بگردان (۱۹۹)اگر شیطان انس و جن دد ۱ 
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ون هالا 
حجت مآدرد بر مرن و کنر و مفرملید آیاچیزی که دیون 
موجودی بیافریند و خود ار «خاوق اسر بات خدا قرار میدهید در حالیکه هرک کر 
نه بخود د نه به پبروان خود عا را انیب نی داکه 
بخدائی میخوانید همه ماند شما بند گاتی هستند گر داست «یوید از U‏ تقاضا 
کید تا مشکلات شارا و تا 


یخاق د 


رشا 0 دوا ت کرده که فرمود مومن »موم تمیشود مکر آنک دارای سه سفت 
شود: اولطریقاز پرورد گار خود یاد بگیرد که آن نان کردن ا رار است خداوند 
میفرهاید « عالم انیب فلا بظهر على غبيه احا الا من ارتضى هن رسول» ددم با 
سنتیازببنمبر یاد بکیرد و آن مداد کردن‌با مردم است خداوند به پیخعبرا ۳ 


آمر بمدارا کردن قرموده و عیفرماید هخذالهفو و امر بتلعرف و اعرض عن الجاهلين؛ 


وج مور وه موی رو ETTI‏ 
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مارو و 


E E Ek 
الم دلوم یآ لم لا یرو (۲۰۷) و اذ الم‎ 


فا ولا اجتبیتهاتل انما اتبع ما روحی الی‌می دی هذا بصائر من ریم 
e,‏ 


و هدی و رة لتوم يۇمتون (ter)‏ وا ری ارآ" فاستمعا 7 


و و مه قرو ی موه و 
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| و انصتوا لعلکم ترحمون (؛ FEE‏ ربك فی 

و e‏ ك ۰ 

دون" الجهر من لول و والاصال ولان هن الفافاین تین 
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یف دص 
عند رف لا ینارون عن عباد» و ونه وله جدین (۲۰۰) 


سوم سئتی ازامامد دلی باید یادبکپرد د آن صبر در شداید و بردبدیست درسختبیا 
د پریشانی ها چنانچه میفرماپا ورین فی البأساه والضراء اولك الذین سدقرا و 
ارلئك همالمنقرن» 

د شیخ «فید دد کنا ب بلس بسند خود از اچد بن عیسی ع اوی رواٹ کردهگفت 


خدمت حضرت سادق # بودم‌فرمود اگر کسی برای عرش حاجتی بسوی من آد من 
برای ر آوردن حاجت اوسبق ت گرفته وتسریع میکنمازترسآ تکه میاداساءدب‌حاجت 
مستفنی شود ایمردم بسکارم اخلاق دردازدنیا توچه داشته باشید که خداوند آنپارادر ۰ 


س دکامه ازقر نجع فرموده دید «خذالضو دمربمرفواعرش من ال 
که تسیر آنبا 
کسی که درحق تو ستمروا داشته و عطا کن بکسی که ترا از حق خود محروم‌داشته 
است» سپس خداوند بیان میفرماید داه تقزی و برهیز کاری راو هر گاه شیطان! نها دا 
وسوسه کند بقولش «و اما يتزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بل » چون شیطان درتو 

وسوده پدید آورد پخدا پناه بېر که او شتوا و دائاست و بکو اعوذ بال من الفیطان 


آیه واق کور بك فی تفدات از صادتیت (ع)روایت کرده 
ظبر و عصراسدودون الجهر بالقدو و الاحال 


نماژهای مبح و شب‌است - 
کے 


۰ 
نمودن هیچ تقصیر نمیکنند(۲۰۲)آوهروقت ایرسول آبتی‌برای مخاافین نپاوری‌بر تو 
اعترامکنند که‌چرا آیتی‌فراهمنساختی‌بکو من پیروی بنیر از آنچه از خدایم‌بوحی 
رسد نخواه م کرد ابن آباتةرآن 
است برای کسانی که ایمان بیاورند (۲۰۴) چون قرآن تلاوت شود همه گوش‌بآن 


بینائیست از چانب‌پرورد گار و هدایت ورحمت 


فرا دمید و سکو تکثید تا مورداطف و رحمت حن‌شوید (۲۰۶)خدای‌خردرابانفرع 
ودد پنہانی دب یآواژ دردل خودهرصیح وشامیاد کن وازافلانیاش(ه۲۰)فرشتگانی 
که در حضود پروردگاد تو هستند از بندگی خدا س رکشی نکنندو پیوسته ب‌سییح‌و 


تلزیه ذات احدیت و بسجدء اد مشغول میباشند (۲۰2) 


الرجیم» دهرگاه با آورد شیطان معصیتی ِا وادار بسسیت اد یه 
متذکر خدا بفوند که در آن هنکام یبیل پا خواهد مود . 

عباشی در آیه * ان الذین اقا مخ لک من اشیطان» تا آخر آیهاز 
حضرت سادق ل دوابت کرده فرمود اد شک زقتی بنده ای تصمیم بارتکاب 
گناهی بگیرد همینکه بید خدا افناده د متذکر شود از برای خاطر خداوند آن 
گناہ دا با تسمیم بسمل دا پنمایدو ابن دوایت را دز کافی نیز قل 


قرله تمالی : واخوانهم رمدو نهم‌فی الفی 
پراددان مش رکیناز شیاطین‌انی وجن این مردم دا براه ضلاات و گمراهی 
زینت‌هیدهندمماسی‌خدارا رای آ نبا و از هیگونه غرد ود و فرب کوتاهی 
نکنند و بر آنان ترحم نتمایند ای محمد تلد هروقت آیاتی برای هش رکبن‌ناوری 
اعتراش کنند و گویند چرا آیه ای نیادردی بسوی ماد آنچه‌میگوئی يست بوحی 
پرودهگاه پاسخ ده آنها را که من آیات از ترد خود نیاوردم و خداوند بر حسب 
مسلعت خود 


ل میفرماید و هن بقیږ آنچه از جانب خدا بوحی عیرسد پیردی 


قرآن دلایل ظاهر و حیبت و برهان آشکارینت از چانب 


لین انس و جن برادرانشان را براه ضلاات و گمراهئ میکتند و دد کمراه | 


ھچ مت ا نے ےھ کے کے سے ی ج ی چ عد ته 


چ ره ممه ده وه وی یی هه جع وج و جه وه 


حم سم جمیه. 
تە موره‌اعراف(۷) EE‏ جلددوم 
پردددگان‌یتا گرداند هر اسانی دادر امود دی انای سا | است که اپمان 
بیاورند و تعمت دين و دنیاست‌برای اهل ایمان و اختصاس داد قر آن را برایمژمنین 
چه آنا تقط بقر آن .نت شود رین ابن یه پزدگترین دلیل انت برابنکه 

امال د اقوالپیمیر بز تابع وحی بوده و نیز دلبل است بر جایز نبودن عمل 
برای و قیلی 

عیاشی یل آیه « و اذ اقری الق رآ * از ابن ابی یمود روایت کرده گفت 
ول کرحت سادق لا یقت تن یکن آااجست کس 
که میشنود سکوت‌کند د گوش بدهد؛ فرموه بلی هرگاه حور تو قرااتکند اجب 
اسث گوش دهی و ساکت باشی تا قرافت تسام شود. وامحاب ما امامیه اینحدیث رادر 
نماز معتبر میدانند و میگوبناه وارد شده در خصزس نماز هرگاه اقنداء پامای کنند 
داجب است که کوش دهد رت رحمد و سور امام , 

در کافی ذیل آیه با إقى فك تضرعا و خیفةه از سین بن مختار 
ددایت کرده کفت توا کرت 
در شب این کم راکر5] 
دیمیٽ و ي ی د «وعلی‌کل 
همانطودیکه دسترر میدی. 
العليم هن همزات 
هنگام طلوع و غروب آ] 

ابن بابوبه دد کناب فقیه در آه «داذافریقآن» از حطرت باقر ا روایت 
کرده فرمود اگر اقتداه امابی ودی حمد و سوه را قرانت مکن د بقرانت امام 
گوش بده و در دو رکمت اغیر از تاژهای چہار کت هم قرانت مدوان زیر "نپا 
تاع دو دکمت اول یباشد د این ر یت دا شبخ و عباشی نیز بقل نموده اند . 

در کافی در آة و اذکر رېك فی سك تضرغاو نة » از صادقين ا 
دوایت کرده فرمودند تعی نویمند فرشتگان چیزی دامکر آنچه که شنیده شود 


ربك 


اوتوده لار باك له لهالملك و له الحمد یحبی ویبیت 

ر #عرش کردم چملۀ پیدهااخیر دا بگویم؟ فرمود 
اعد باالسمیع 
و اعوذ بك دب ان بحشردن ان الله هوالسمیم العام“ 


ده مرتبه بخوان . 


رت سایقم آیه داء فرمودمیکونی | 


عه هه مو وه یی مه وم از 
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ھھھ سح جع مھ ج مم و مه جه مم م م ج جم هار 


پام عه مه مه مه هه اه ادخب مھ جه جه جه جه جد 


وی سپس ی یی یی یی یی وب مب ر رم و ججج ي مو جي ي 
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جلادوم سوره اعرف( ۷) آ۲ ۲۰۱-۲۰ Sm‏ 
و بزرگی آن ند خداوند تبارك وتعالی نمیداند » د آین حدیث را عیاشی نرز ردایت 
کرده‌است 

ستایش بی منتبی خداوندی دا که توفرق عطا فرمود بخش ددم تسیر شریفدا 
پایان دسانیدم و از روردگاد منان درخواست مینمایم که موفق کرداند ما دا برای 
اتمام بقیه بخشها و از خواندکان کرام خواهم بر دقت و انا بنگرند در 
این مجموعه که در حقیقت داترة المعارف اسلامی و مذحب جفری 3 است 
و بظود تحقیق لبق بیان مینماید مسانل حرام د حال واچیات و «حرمات » احکا تکډفی 
داجته‌اعی ؛ قمس وحکایات را بادلیل دبرهان ابنتفسبر دربردار دو آنچه راکه پاید 
يك‌فر مساماناعتقاد داشه‌باشد اژاصول پنجکانه بادله عقلی‌دتقلی ازگفتار سصومین 
ملم الامو این تفسیر شریف دلیل ورآهنم/میاست ازبرای استنباطان احکام شرعیه 
ویژه دانش آموزان علوم دینه و تذکره اریت برای دانعمندان و بیان میکند این 


"فسبر» عقاید ومذاهب ملل مختانه جبا (آلنزتپای لمنان گذشته باعبارانی شیوا د | 


سبکی ساده و اساوبی یکو بلوریکا هر سواد خواندن داشته اشد مپتواند 
استفاده کند و شاید از بدو الما روځ شی سودمند و جامع تاليف و 
تدرین نشده امیدوارم مورد توجه برادءان اسلای داقع کردد و پیش از ابن استقبال 
از این ثالیفان مذهبی بشود چه بینند گان دا از هر گو ه دسابل و کلب دیلی مستفلی 
میگرداند و هدیه نا قابلی است که تقدیم ساحت قدس املیحضرت امام عصر حجفاین 
الحسن السکری ا دوحى و روح اللمین لالفداء هرثمابم شاید منظور نظر آن 
ساطان سین شود و ذخیره معاد این کمترین بندمردرگاه ربوبی گردد و ما دا از 
نظر معاندینو جاهلین د حا 
لاهل العام اعدا 
نبود عجب از حاسدکر منکر این (تفیر)گردد 
کز درك حقایق خود جبلش بودی عنوان 
هر بد کندی انار دخشندکی خودنید 
کی طم گوارا را یماد کند اذعان 


بن‌مسفوظ بدارد چه فرمودامیرالهژمنین لق دالجاهلون 


OO 
سوره اعراف(۷) آي ۲۰۹_۲۰۲ جلد دوم‎ 0 


1 

۲ ۱ 

۱ البته معاندین اخبار آل عصمت کا د جہال دانشمند نمایان کی میتوانندچنین 

|| تسیر شریفی دا که مشحون ,است از گفتا و ممجزات ائمه تناعشر مشاهده کنند 

۱ ناچاداذ:هان مردمان‌عوا ام دا معوب کنند و شبات و تسویلات شیظانی دا بکاراندازند 

)| دب رکیفیت بتوانند خدشه دراحادیثداخیار آلعسمت‌وطرارن هینمایند بپر جوة نباید 

1 خوانندگان‌کرا امی توجه کنند بسخنانای ن گو نه اشخاس‌وازودیمه کدرا کرم نیو 

! قر آن واحادیث‌دور شوند وکتار‌کیری‌کتند تاموچب خسران دیا و آخرت آنبابدود 
درودبیبیان برسید وسل‌خاتم پیخمیران 5اا وبراهلیتاو ولعنت سرمدی بردشمنان 

مغالفین آنهابد تا روز مسشر. 
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در خانمه از زحمات دوست‌گرامی آقای حمین ذوالقدر شجاعی سپا س گذادم 
که كمك نمردند دد باك نويسي ای یر شریف برای حاضر کردن لب د لوفیق 
ایشان دا از بزدان مپربان ها الام علی من انب البدی 
حا سی آتراهیم بروجردی 
ران مره ده شبر صفر 
پاپان جلددوم 
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